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مقدمة متر جم 


در آغاز این مقدمه ر روان مرحوم محمدطاهرمرزا اسکندری 
مترجم اولیه آثار آلکساندر دوما که قبل از مشروطیت صادرت به 
تر حم دو کتاں (آ لکساندردوما) نم‌وددرود میفر ستم ۰ 

امروز که نزديك هفتادسال از ترجمة آن دو کتاب میکنرد 
ترجمه‌های مزبور * بدون نقص جلوه نمی‌نماید ولی این موضوع از 
ارزش کار آن مرد قاصل و رحمت کش نمی‌کاهد و بعصداق الفضل 
للمتقدم آن هرد استادما بود و ما برای دح پر فتوحوی طلب‌مغفرت 
مکنيم ۰ , 

واما کتاں ( ژوزف بالسامو ) تألیف ( آلکساندردوما) ۰ اولین 
کتاب از يك سری رومان‌های تأریحی است که درطی آن علل‌تکوین 
انقلاب فرانسه دبع هم شرح مفصل انقلاب هر بور ۲ ۲۳ 
آلکساندردوما سری مزبور را از زمان سلطنت لوی پانزدهم تاموقع 
اعدام لوئی شانزدهم و همسرش(ماری آنتوانت ( تعقیب می نماید. 

این جانب سری مزبور را مرتبةً اول بعنوان (ژوزف بالسامو ( 
و (غرش طوفان ) ترجمه کردم و از طرف بنگاه ادبی‌اهید منتشزشه 


واینك. نحستس حا اول از حاپ دوم ژوزف با سامو بو سيه بنگاء 
0 هد ند فان اھ مکی زد 
بطوری که در مقدمٌ چاپ اول این کتاب گفتم کتاب (ژوزف 
[بالسامو) و مکمل آن ( غرش طوفان ) بتصدیق تعام کسانن کهددر 
از ادبی بصیرت دارند شبرین‌ترین و حالب‌ترین رومان (برای‌عموم) 
می‌باشد که از بدو اختراع صنعت چا تا کنون درجهان منتشر شد. 
است - 
کسی کدروهان تاریخی ( ژوزف‌بالسامو) ورومان‌تاریخی(غرش 
طوفان ) را بخواند دیگر هیچ‌رومان‌تاریخی درنظرش جلوء ننخواهد 
کرد Ee‏ نکه‌بقام (آ لکساندردوما) باشد ۰ 
من در ترجمة این کتاب حتی يك کلمه را از قلم نینداختهامو 
پاورقی‌های کتابرا برای تسپیل فهم مطالب آن در کتاب‌افرودم . 
نکته‌ای که باید تف کر بدهم این است که در بعضی ازم وادد برای 
اشتر از از و مرب باق همق را ای این که پموصوف دسل 
کنم بضفت دصال کردهام درصورتی ای دصفی بأیدبه‌وصوف#صل‌شود 
د مثلا بجای اینکه بگویم ( گلی شاداب ) و(اسبی راعوار ) گفته ام 
) گل‌شادابی و(اس راهواری ) 
` در ِ قپرمانیوحوددارد ( موسوم به (ژیلیرت) و کسانی 
که زبان فرانسوی میداننداطلاع‌دارند که در آن زبان (ژیلیرت)! گر 
تام مرد باشد ( ژیلبر ) - بدون حرف تا - خوانده میشود ولی این 
دلمه در زبان فادسی شکل (ژیلیرت) دا بیدا کرد ولو اسم يكث مرد 
باشد همچنانکه ( پادی ) پایتخت کشور فرانسه‌در زبان‌فادسی(پاریس) 
شدء است و ما ا کر بنویسیم (پاری) ! خوانند گان نخواهندةممید که 
منظور کدام شپر است و بنا براین ؛ اهل فضل‌نباید بر مترحم‌ایراد 
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فصل اول 
کوه صاعقه ۱ 


در ساحل‌چپرودخانه‌عمروف (دن) واقع‌درمفرب ارو پا ودر نزدیکی شهر(وورس) 
مبداء کوهیائی واقع‌شده, که قلل آنباء گوثی ما نتديك کله گاو وحشی؛ دروسط مه‌وابر, 
بطرف شمال فر‌ارمی‌نماید . 

در داعته‌این کوهها؛ آبادیخیل یکم ممباشدء ر خالی از سکنه 
است‌واز ازمناقديی. هريك‌از قلل مز بور نام مخصوص بیدا کرده از قبرل کرسی شاه-قلعه 
عقاب کوه‌مار-وغیر» ِ 

و لی‌آزهده مر‌تفم‌تر کوهی‌موسوم یکوه‌صاعقه‌است که بالای آن نیز آثارخرابه‌هائی 
دیده میشود . 

هنگامیکه آفتاب بطرف‌هفررب میرود؛ روشنائی. O‏ بلوط که از پائین 
تا بالای هت مستور کر ده تقلیل مییابد وهثل این است که از بالای قلل کوهها : 
سکوت . بطرف پائین نزول مینماید وتمام فعالیت‌روژرا محکوم میکند . 

د این‌موقع که دیگر اثری از خورشره نیست» يك‌حجاب‌تیرهرنگت, ازظلمت‌شب» 
روی کوھہا وجنگلهای بلوط آن, کشیده‌میشود که بالای آن › ستار گان میدرخشند ودر 
این‌هنگام‌تمام موجودات‌جاندار. بخواب میرو ندو انگار که‌طبیعت نیز استر احت‌مینماید. 

تنا صدائی گه درسکونت‌شب شنیدیده‌میشود. عبوررو دخاته ایس ت که ازپائین کوه 
ماعقه میگنرد تا اینکه منتهی برود(رن) کردد ولی‌صدای‌عیور این‌رودخانه‌ر! که‌ازشعب 
رود (رن) میباشد جز‌درساحل آن نمیقوان‌شنیدوهمین کهاز کنار رودخانه دورشو تدصدای 
آب بگوش نمیر سد. 

قدری‌بالاتر ازسرچشمه این‌رودخانه, جاده‌ایست که از کنار دره‌ای‌بطرف‌بالامیرود 
و عرچه‌ارتفاع میکیرد عرض‌جاده کمتر میشود تااینکه‌مبدل‌بکوره راه میگردد » وای 
همین کوره‌راه نیز قدری بالائر وجود نذارد وعرچه از پا لین جستجو کنذد دنباله آن که 
بطرف قلمه کوه‌صاعقه یرود باظی نمیرسد. 

| کرمسافری از این‌جاده بار فقتل کوه‌ضاعقه پر وده مین کر راک رد 
حتی دروسطروز تا یدیدخو |آهدشد ودیگر نمیتوان دروسط | نبوء‌درختپای جنگلیاورادید. 


۰ ژوزف بالسامو 
حتی اک رما نعدمردم آمیا نیا صدها زنکوله پاسب‌خود آویزان کر ده باشد صد دای 
آت‌در E‏ خواهدشد ومحال‌است که کسی بحوآند از پائین کوه»در وسط 
روزه آن مسافر را مشاهده کند ویاصدای زنگوله‌های مر کوب اورا بشنود . 
امروزهم که‌ذست بشر کوهپای مرتفعر! محلرصدخانه کرده: ودیگر مردم‌ازفنیدن 
افسانه‌های مربوط بجبال مزبور وحشت نمیگنند باز سکوت این‌منطته تولید وحشت 
مینماید خاصه آنکه وای مر‌تفع کوه اثر آبادی وجود ندارد . 
امادر دامنه‌های‌پائین, اینجا و آنجاء چندخانه روستائی دروسط‌جنگل دید ه‌میشود 
. که ساکنین آن آسیابان هسند وبوسیله رودخانه‌ای که ازپائین کوه دروسطدره میگنرد 
- گندم‌های خودرا آرد میکتند؛ ولی همین اشغاس که باوضاع محلی آشناشی دارند. 
هنگامیکه آردهای خود را برای قراء دور ونزديك میبرند: ا گر صدای سقوط درخت 
صنو بری‌را که براثر سالحوردکی سقوط مینماید بشنوند مر‌تعش خواهند شد. 
زیرا کوه‌صاعقه. درآن مذطقه. شپرت‌مشرمی‌دارده و جاده‌ای کقمنتیی به‌قله کوه 
میشود» در ازمنه گذخته, , راء‌رفتو آمد کسانی‌بود که از موجودان‌عجیب ,یا خطر تاك 
جپان دشمار می آمد ند وشاید‌هنوز زر مس گذشت آنپا؛ درشب‌های‌بلدنه زهتان بین‌روستائیان 
نشل میشود و آنچه‌راکه از اجداد خودشنیده‌اند و ما میکوشيم که در اینجا باطلاع شما 
برسانيم بر ای‌هم تعریف هینمایند . 
در روزششم ماه مه سال ۱۷۷۰ میلادی:هنگامیکه آبپای رودخانه‌دامنه کوه‌صاعقه 
دت مايل بسرخی شد» یعنی درساعتی که‌خورشید. میرفت درقفای کوه. پنپان‌شود؛ م-ردی 
سو ار براست. ازجاده‌ایکه‌وصف آن گذشت‌عبود مینمود 
تاوقتیکه جاده قابل‌عبور بوذ آن‌مرد از مر کوب بي پیاد» نشد ولی‌وقتی‌دید کة دوگ 
. تمیتواند سوار براسب. عور تمایدقدم برزهین گذاشت ودهانه اسپر! گرفت‌ولی‌بجائی 
رسن که دیگر استپ: نمیتو | نست بگنرد و ناجار» لکام اسب ر | بیکی‌از درخت‌های‌جنگلی 
بستواسب که هتوجه‌شد که صاحیش عیخواهداز اودورشود شبپه کشید, وصدای شیپه‌در 
آن‌جننگل کوهستانی: طوری‌غیر مشتظره بود» که‌جنگل کو ئی بار تە اش در آمد + 
مره خطاي مر کوب‌خود گفت: جرید! مضظرب مباش . هنوز من‌اینجا هستم: 
نام (جرید) نشان‌میداد که آن‌اسب ازنژاد عربی‌است‌و جدهاسب نیز موید این 
موضوع بود وصاحیش نظری‌باءماق‌جتگل! نداخت ولی نتواتست‌چیزی‌ببیند زیراتاریکی 
بق روشنائی غلیه‌میکره گواینکه در روشنائی روز. هم‌انبوه درختان مانع‌ازبیناگی بود. 
(جرید) آر ام نمیگرفت وسم بزمین میگوبید و برای دومین‌مرتبه شیپه کشید و مرد 
برای این که‌مر کوب‌خودرا آرام کند عرش‌را بوسیدو گفت جرید.. حق با تواست اینجا 
محلی‌خطر ناك است ولی‌امودوارم همینامش‌پیشی‌تو بر گردم , ايدك خداحافظ . 
ولی بمداز برداشتن دوقدم‌ایستاد واند کی بفکرفیورفت وآعسته... و بطوري که 
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ژوزف بالسامو ٠‏ ۱ ۹ 
اکن گس در کمین است ات با این که اینجا حطر .له 2 "۳ با خطن 
مبارزه کرد . 

اک کش یز تار یکی ا را ببیند مشاهده عیکرد که شمشور 
خودرا از کم بر گشود و زیرزین اسب‌جا جادو يعد دوطپانچهز يېار| که بکز بسته بود بار 
نمودو بوسیله‌سنبه ۰ گلوله حر دورابیر ون آوردو باروت آنپارا رویز مین‌ر یهت وطیا نچه‌های 
خاليرا بطرفین‌زین اسب آویخت . 

و آنگاه يك‌تلمتراش ويك‌قیچی کوجال. ازجیب خارج کرد وباقوت هرجه‌تماء‌عر, 
زیردرختپا پرتاب‌نمود و آدسته بخود گفت‌حالادیگر اسلصه‌ووسیله فاع ندارم. 

آن‌مرد برای آخرین‌می‌تبه اسب‌خویشر! نوازش داد واز او خداحافظی کرد و 
جون دیگر جاده وجود نداشت عانندمردی دصمم قدم بدرون جنگل‌نهاد. 

" تصورمیکنيماینگ‌موقعی‌است که راجم‌باین‌شخس اطلاعاتی دردسعرس خوانند گان 

بگذاریم خاصه آ نکه این‌مرد. درا پن تاریخ یت بازی میگذد و بزر گحرین‌قهرمان 
کعاب ها میباشد . 

آین‌عرده بنظر‌سی‌یاحیو دوساله ميآ مل» تامش ازحد معومط بلندتر بود و طسرز 
راءرفتن‌او نشان میداد که‌عضلاتی محکم دارد, یلثعرد لکوت (ثباس آنعمد-مت ر جم)سفری 
از مخمل‌سیاهر نك باد کمه‌های طلائی؛ اندام اورا قالب گیری‌میکرد و زیر ردنکسوت » 
نیم‌تنه زردوزی او عانند جلیةه‌های این‌عصر که زیرلیای ته‌ایان است. آشکاربود . 

8سمت فقب‌شلوار او وساق‌های آنرا با تیماج درجه .اول دوخته بوږ ند که هنگام 
سواری سا؛یده نشود.. ۰ 

و اما قیافه‌او» مخلوطی از آثار اراده و نیر ومندی وظر افت طبع دا فشان میداد 
وچشم‌های درخشانش ان کنر قف گنز داشت که باعت‌حیرت‌میشد . 

رنگ‌پوست‌صورت اوحاکی‌از توقف عمتف آنمرد در تةاط گر مسیر بود ووقتی که لب 
میگشوددوردیف د ندال سفیدوسالم بهچشم میر سید . 

حئوز آنمرد بیش‌ازینجام قدم از اسب‌خود دور نشده بود که ازقفاء صدایدعبای 
اسپ‌را شنید ومتوجه‌شد که‌اسب اورا ازدزخت باز کردها ند وهی ند . 

خواست‌بر گردد و ما:ع از این‌شود که اسب اورا ببرند اها خودداری کرد و بزاه 
ادامه داد . 

تا وقتیکه آخرین امرروشنائی باقی‌بود آن هرد در جنگلرا‌پیمائی کردولي‌بجانی 
رسید 45 دیگر نمیتوانست جلوی‌پای خودرا بیند و درخت وچاله را با یکدیگر تهون 
بدهد در آنجا ایستاد وبا صدای بلند و با زبانی که نیمی فیانموی و یمی ایتالیائی 
ی ۱ 

(من برای‌وصول به‌قله کوه‌صاعقه بر آءافتادم وتا جاده‌وجودداشت ازروی جاده آمدم 
و بعل‌از اینکه جاده منتبی بگوره راه شد کوره رامرا تحقیب نمودم و بعد از خروج از 
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تمیتوانم راه ودرا پیدا کنم). 

. بمحض‌اینکه این جملات تمام شددرینجاه قدهر ی مقابل‌مسافر. يك‌روشنائی نمایان 
گردید ومسافر کفت معشکرم... اينك که چراغ موجوه است من‌بهدایت چراغ براه 
. خود ادامه میدهم . 

چراغ طوری ب‌خط ی شتا مدرد که | گرمرد مسافر آن‌را پائین کوه 
میدید با خود میگفت چراغ قایقی است که روی رود خاثه حر کت میکند زيراهيچ 
بالاوپائین نمیرفت» وپستی وبلندی زمین, دروضی جراخ که خط مستقیمی‌را طي می‌نمود 
اثر نداشت . 

آن‌مرده باندازه دویست‌قدم» براهنمائی چراغاء‌پیمائی کرد و ناگبان ا«ساس 
نمود که ازطرف‌راست او صدای نقسی میاآید . 

خواست‌روی‌خودرا بر گرداند وببیند آنشخص کیرست؛ ولی ازهمان‌امتدادسدائی 
بکوشش‌رسید که گفت روی خودرا بر نگردانو گرنه کشته خواهی شد . 

مسافر گفت بسیار خوب ‏ اما صدائی ازطرف چ پگفت حرف نزن واگر نه کشته 
خواهی فد . . 

مسافر سکوت کردلیکن چندلحظه‌دیگر يكسدایسومکفت | گر تومیترسی ودر 
خود قدرت این دا نمی‌بینی که براه ادامه‌بدهی ممکن است مراجمت نمائی و ما بتو کار 
نداریم وحاضریم تا آنجا که‌پیاده هدی تورا راهنماء ی کنیم . 

آما عسافر جواب نداد زیزامیدانست که | گرچیزی‌بگوید کشته تا وفقط 
پا اشاره سر‌ودست درتاریکی بدیگران‌فپماند که وحشتی ندارد . 

مدت یکساعت:مسافی مزبوریراهتماگی چرافی که مقایل اوحررکت عیکنرد راه 
پیمود و بعدنا کپان دید که جر اغ‌ناپدید گردید ویمداز اینکه چشمش بعاریکی مانوس 
شد استنباط کرد که ازجنگل خارج شده و بالایسرش ستار کان میدرخشند . 

نورستار گان‌درفضا, تا اندازه‌ای اطرافرا روشن کرده‌بود ومرد مسافردرامعدادۍ 
که چرآغ ناپیدید گر دید پیش‌رفت تا ایننکه سوادعپهم خرابه‌ای توجه‌اورا جلب کرد؛ و 
پای او بیکقطمه سنك حورد . 

همین‌وقت يك نوار درد روی دو چشماو گذاهعند ودنباله‌های نوار دا در 
رش کو ۱ 

معلوم بود که آن‌مسافر انتظار این‌چشم بنه‌ی‌را دارد زیرا ممانمتی‌نکرد وبمد از 
اینکه کر نوار رآبسشند» درصدد بر نیامد که آنراباز کند» وفةط دودست زا مانن 
ناہینایان جاو ی خود گر فت که‌دیگران بدا نند أو نمیتواندبدون كمك راه ېرود . 

معلوم‌شد که انح ر کترا دیدند زیر آمی‌دمسافر احساس نمود يكٍ دسټ سرد و 


ژوزف بالسامو -۱۲- 
أسعخوانى دستش‌را كرفت . . ۱ 
آن دست, قبل‌ازاینکه راهتمائی کند, قدری تأمل کرد, و مثل اینگه » می‌خواست 
بفهمد آیامسافر ازتماس آن دست‌سرد واستخوانی می‌تعش میشود پانه؟ 
آما آثرءحشت وارتعماش دردست‌مسافر تمایان‌نگردیه درصور تیکه عیدانست‌دست 
يك اسکلت ا دردست او گذاشته| ند : ۱ 
بعد همان دست کهلایدیوسیاه‌ای بيكگ‌موجودزنده مرربوط بود» مرد مسافرراوادار 
بەحر کت نمود و باز آنمردبحر کت در آمدو یمقیای !مروز باندازه یصدوشایدیکصدب 
وینجاه مش راء‌پیمود ۱ 
در آنجااو ۱ متوقف کردندو بايك‌حر کت سربع. نوار راازروی چشمانش بردآشتند 
و مسافردید که درقله کوه‌صاعقه‌قرار گرفته است ,۲ 
۱ 


فصل ووم 
شخصی که همو ار ه ۰ وجود دارد 


چشم مسافر بيك قلعه خراپ. ازنوع قلاعیکه امرای دوره قرون‌وسطی.در باز گشت 
از جنگرای صلیبی ساخده تبودند ومرورزمان ۲ نهاراویران گرده‌است افتاد. 
۱ .از آن‌قلعه. بیش‌از طبقه‌اول ازجفایروز کار ایمن تمانده‌بود: و در اطر اف قلده, 

سدگها و مجسمه‌های شکسته دیده هيشد :که ظاهر | در از منه‌قد یم‌طبقان فوقانی لرا 

تشکیل میداده‌است. 

يك‌پلکان سنگی وویران. منتپی بدروازه‌ای هیگردید که مدخل قلمه بود و روی 
یله کان, يك‌اسکلت» که کفنی‌سفیدرنك وبلند دربر داشت باچشانی بی‌فروغ » مسافر 
را هتشگ یت ۸ 

وقتی اسکلت‌دید که مسافر ری دست سفید و بدون عضلات خود را 
بطرف دروازء قلمه‌دراز نمود وبا این‌اشاره بمسافر فپماند که بایدو ارد قامه شود 

مسافر بع لاعت تسلیمو احفرام‌سر فرود آورد واسکلت یه 29 و از ا 
بالارفت ومسمافر اورا تعقیب نمود . 

مقابل دروازه؛ اسکلت»ز بور, هم‌شیری بزر گکوپپن‌ودودم.از زیر کفن‌بیرون آورد 
و بطرزی مخصوص روی‌در کوبید ويك لدظه‌دیگر دروازه یازشت و اسکلت شمشیررا زیی 
کفن پنهان‌نمود وقدم بدرون‌قاعه گذاشت و مسافرهم‌وارد قامه‌شد و شنید که دروازه را 
با صدای‌مهیب درقفای او بستئد . 

اسکلت ودرقنای او مردساقر. ازدوراهرو گذشتند و واردیاك‌طالار منروروسیاه 
شدند که سه‌چراغس, زرنگ که ازسقف آویخته‌شده بود آنر! روشن‌میگرد . 

آن طالارسیاه» درپررتونورچر اغهای سبزرنك, منظره‌ای پسیارعم انگین ووحشت آور 
داشت واشکلت مجدداً هشیر دودم خودزا بیرون آورد وبطرزی مخصوص : جد ی بت 
روی يك ضفحه فازی زد وصداهائی مانئد ز نك از این ضر بات برخاست . 

یکمرتبه, مانتداینکه زمین ده‌ها دهان ‌پاز کرده باشید» از اطر اف طالار ستگیای 
هر بم‌شکلی که تصورمیشد کف‌طالاراست بتکان‌در آمدو در یچه‌های‌چیار گوش, زیر سکیا 
و وجمع کثیری ازموجودات گفن‌پوش که‌هريك#مشیری بزرك و دودم در دشت 
دا هدزد از آن در :جه ها بالا آ مد ندو در مدر طالار روی‌جایگاء‌پائیکه هڅ ل بله کان مرح بود 


زوزق بالاو ANS.‏ 
قرار گر فجن . 

هر يك اذاین موجودات کفن‌پوش: بمناسبت کفن‌سفیدر نگی ک-ه‌داشتنف» وس فر ری 
بر جسته روی‌زمینه سیاءر نك دیوار طالارء مجسم‌میش‌ذند . 

مقا یل جایگاه کفن‌پوشان که گفترمتل پله کان‌یکی بالای‌دیگر قرار گر فثه بود هفت‌مسنه 
بنظر میر سید وشش نفر که ظاهر | رئیس ویاارشدبود ندروی هسندها نشستند اهامستدهفتم 
کهدر وسط قر ارمیگرفت» جلیس تذاشت . 

یکی از آن شش نغ ک4مسندویعلاععی* حصوص‌د اشت روی‌خودر | بعقب‌بر گردا نید 
و كفت ها چ زل نتفر عستیم . 

آنہائیکه ایستاده:ودندماندد سربازانیکه درمیدان‌فشق یکس تہ ۵ بصاعپ‌منصب 
خود جواب‌مدهند. با یکص AEE‏ سیصد تقر > وصدای آ نها تامدتی زیر سقف طالار 
در اهز از بود ۱ ۱ ۱ 

هرد مسنی‌نشین که گویادر ببنر سای ششمانه‌از همه بزر کتر بود گفت ما سیصد ثفز 
هس تیم و ۳ هر يك ازما آماینده ەھ ار نش . . ودههز ارشمشیر سٽو بدابر آین‌ما سه‌میلیون 
وق هیا شیم 

بعد ,لرف‌ساقر توجد نمودو گفت ایمرد » توجه‌میخواهی. ؟ مساق ر گنت آرژو 
.م ند فور رساگاری‌را ببیتم‌زژیی کفت‌راهیکه بطرف نور رستگاری میرود سخت دشوار 


وخدار ناگاشتو آیا توازمشکلاتو مخاطرآت نہ ۹ 


ی درز سی 1 
مساق ی من‌ارهیچ جوزو حشت ندارم 


ریس کفتا کنون‌ یر اف توووات باقیاست که»راجمت کی وی | گرازاینعر حاه: 


يك قدمدبکرجلوبروی دیگر نخواهی توانست که مراجعت‌نمائی . 


مسافر گفت‌هن‌هر گرفر اجمت تخواهم کردوتاوقتی به مقصود نردم بر کت اداعه 
خواهم‌داد ریس کفث آیا حاضرهستی که‌س و گندوفاداری را ایرادنمائی؟مسافر گفت البته! 
ولی عن ‌نمیدانم جگوته باید سو گندوفاداری را ايراد کرد؟ 

رئیس‌دست راست رابلندو کفت سو گند نامه ازا ینش ارست که‌بایدیامن‌تکر ار کتی 
وسیس جنین گفت : ۱ 

(من ب<ضرتسیم که بچپاره‌يخ کشیده‌شد سو گند‌يادمیتمايم که دوستی‌پدر.مادر- 
بر ادر-خواهرزوجه فرزند-سابر خویشاوندان - دوستان و آشنایان را - از قلب خود 
خار ی کنم) 

(من حفر ت عسیح که بچپار مرخ کشیده‌شدسو کندیادمیکنم که‌هر کو نه عي دو پان 
فرمانبر‌داری ووفاداریرا که قبل ازورود باین»کان بسته بودم کان لم یکن بد اثم) 

(من بدضرت‌مسیم که بچپارمیخ کشید ەش دسو کندیادمیکنم که‌دیگر بوطن‌وقوانین 


11 ووادار تماشم وتمام اسرارزند کی خودرا در ٹیس کل که بعیث اورا خواه.م :اعت 


ر زر بدهم ( 


۹ ۱ ژوزف بالسأمو 

(هن بحضرت‌هسیح که بچپار میخ کشیده‌شدسو گنديادمينمايم که بوسیله‌زهر یا اسلحه 
سردو گرم آدپائی‌را کهمخالف‌هر امما هستند از بین بیرم‌وا گردوچارشکنجه‌های هو لد ال 
شوم اسر اراتحادیه خودمان را بروزندهم) 

.مردمسافردرحاایک؛ة دست راست را مانند رئیس انجمن بلند کرده بودسو گند‌ها 

را باطمانینه تکر ارهیکردوپی ازاینکه مراسم قسم حوردن بپایان رسید گفت (| پنكك شها 
رابپدرو پسروروح لقدس ميسارم که درهمه‌جا برای | نجام‌وظائنیکه برعهدهشماه‌یگذار ند 
بشما كمك بنماید) 

بعدخطاب بیکی ازحضار گفت اینك عضو جدیداتحادیه مارا پوسیله بستن دواد 
نس ۰ تممین کنید. ِ 

یکی از کفن پوشان‌بمسافر نزديك شدو نواری را که‌بر کت قوس‌قرزح بودروی‌پیشانی 
او گذاشت وطرفین نواررایشت سرش ستو بجای خودباز کشت وسکوت برطالارمستولی 
گر دید . 

بعد» رگیس‌خطاب بمسافر گفت | کنون‌چه‌میخواهی ؟...مسافر گفت سه‌چیر می‌حواهم 
رئیی کنت آن سه چیز کدام‌است ؟ 

مسافر گفث عن‌يك پدجه آهنین وكش مشیر آتشین ويك‌تر ازوی‌پولادین میخوادم. 

ریس گفت پنجه آهنین راچه میخواهی بکنی ؟ مسافی گقت بر ایاینکهحلقوماریاب 
ظلم وجورر! بغشارم . رلیں پرسید شمشیر آتشین را چه میخواهی یکنی ؟ ءسافر گفت 
برای اينکه زمین را ازناپا کان پالومسف یکنم رئیس گفت‌ترآزوی پولادین را میخواهی 
چه بکنی ؟ مسافر گفت برای اینکه سرنوشت جدید نوع بشررا در آن تمرازو وزن و 
تعیین کنم. 

رئیس گەت آیا برای آزمایش آماده هستی ؟...هسافمی گفت کسیکه درایسن‌راهقدم 
گذاشت برای هر کاری آماده‌است . ۱ ۱ 

جمعیتی که درققب روساه ایستاده بودبا همپمه گفتند بایدامتحان بدهد . . باید 
آذمایش شود. 

ریس دست راست را بلند کرد وهمپههقطم‌شدو آنگاه گفت خائن را Ee‏ 

از هقب‌طالرمردیر| که ماتنداموات بی‌ر نک بود ودودعش را ازپشت بسته بودند . 
بوسظ طالار آوردند ورگیس گفتآیا این‌مردرامی‌بینی ؟مسافر گفت‌بلی ...ر ئیں گفت این 
هر دهم‌مشل‌توسو گذدوفاداری‌یاد کر ده‌بودولی‌به‌داسرارما را بدیگران بروزدادوا ينك‌خواهی 
دید که‌جگونه بسن ای‌همل‌خود میرسدزیرا کسی که بما خړا نت کنده‌حال‌است کهازمجازات 
مصون بماند . 

روی دهان مردمحکوم دهان پند ی گذاشته بودند که نتواندفریاد بز ندورگیس ‏ 
خطاب‌بکفن پوشان گفت سزای خیانت این‌شخص‌چیست ؟.. سیصد نفر بايك صداجواب 


> 


ژوزف بالسأمو ` AY‏ 
دادند مر گذ! 

رئیس گفت کیست که‌حاضراست یک اشا را به موقم اجر| بگذارد. 

کگفن پوشی ازجایگاه خودپائین آمد وخنجر بلند ودرخشانشی را از کمر کشیدو 
بمحکوم نزديك‌شذ . 

سه نفر از حاضر ین‌مر ده‌حگوم راگرفته بودند بطوویکه‌نمی توانست‌تکان بخورد. 

جللادداو طلب » باغنجر بر‌دنه ء درا ندظارآشاره رئیس ایمتاد و بهجض‌اینکه رئیس 
اشاره کرد برق خنجر |ودرخشیتد ودرشکم محکوم قرورقت ويك لبحظه دیگرلاش4مقتول » 
باصدائی مشل طبل روی‌من‌گ‌فرش طالارافتاد, واين صدا بمافر نشان داد, که بایدزیر. 
زیرطالارخالی‌باشد ۰ 

رئیس کفت این‌است‌سزای کسیکه وارد اتحادیه ما بشرد وبما خیانت نمایدو بمد 
بمساف رکفت آیاحاضرهستی که‌خون‌این خیانت پیشه را بتوشی ؟ ین ی‌حاضرم.. 
رئیس گفت‌يك‌صراحی بیاورید. 

یك لحظه دیگریکی از حظارظرفی را که ازدوربزر کث مینمود مقابل شم مقعول 
گرفت و آن‌را پرازخون کرد ووقتی به مسافرءرضه داشت مسافردید که ظرف سر بور. 
کاسه‌سريك مرده است . ۱ 

مسافر آن ظرف را گرفت و گفت من‌این جامرا مینوشم تا هر کسکه باتحادیه عا 
خیانت مینماید خواش همین گونه هدر باشد و بعدتاقطره آخر آنراسر کشید. 

صدای همپمه خفیفی که از حضار بر خاست نشان داد که از | متحان عضو جدیدراضخی 
2 زود 

رئیس کفت تنها یك امتحان‌کافی نیست وعضو جدید . باید بازهم آزماش‌بدهد 
که بدانیم آیا فرمان بردارهست یانه ؟.۰. بروید وطپانچه را بياورید. 

یکی‌از کفن پرشان رفت و بعدازدقرقه‌ای مراجمت نه‌ودومسافردید که يك‌سیتی بر 
دست‌دارد وروی سینی يك قبضه طپانچه‌ويك کلوله سربی ويك دبه باروت مشاهده‌ميشود. 

رئیسن خطاب بمسافر گفت‌هما نطور که سو گندیاد کردی, بایداو امر مارا اطاعت نمائی 
مسافر گفت اطاعت یکتم رئیس کفت یا حاضرهستی بدون‌چسوز وچرا اطاعت کنسی؟.. 
۱ مسافر گفت بلی حاضرم‌رئیس گفت ولوا گربدانی فوراً سیب‌م رگ و اه 
خواهی کرد؟ مسافر گفت بدیپی است . 

رئیس کفت‌این طپانچه را بردارو آنرا پر کن... 

مسافرطپانچه را برداشت ويك پیمانه کوجك باروت در آن ريخت , وروی‌باروت 
۱ بكاستوانه کوچك‌پنبه راجادادو بعد گلوله را واردلوله‌طیا نچه کر دويك استوانه پنبه .روی 
گلوله گذاشت ۱ 

رئیس کفت یا طپانچه را پر کردی ؟.. مساف رگفت بلی ...ریس گفت بیاور ببینم 


4 ۱ ژوزف بالسامو 
` آیا پرشده است يانه ؟ 
مسافرطپانچه راتقدیم کردورئیس گفت بلی پزشده‌است وسپس طپانچه رایمسافر 
دادو گفت حالاچاشنی طپانچه را درجای خودبگذارید۰۰۰ 
مسافراطاعت کرده چاشنی را درجای خود گذافت ۰۰ 
چنان‌سکوت لار شده بود که] گر بدقت گوش ادد کر و 
صدای ضربات*لب حاضرین را بشنوند. 
۱ رگیس گفت حالالو له‌طبا نچه روی پیشانی خودیگنار۰ ۰:مسافر بیدر نگ اطاعت 
کرد ورئیس باصدای بلفد گفت آتش 
مسافزروی ماش سلاح 3 وچاشنی آتش گرفت وباروت مچتمل شد ولی 
هیچ صدائی بگوش نرعید و کلوله از دهانه طیانچه خارح نگردید۰ 
معہذاحضارسد ارا بتحسین بلند کردندو گفتند اموداں اررضایه,خش زى 
گنت بااینوضفت ین هنوزقا نع نشده‌ام ویاید بوسیلهٌ خنجر بز اورا آزمایش کایم ۰ 
مساق 
بيازمائيم ٭ سسدافراظہارداشت که‌این آزمایش بدون‌فایدهاست‌وجزاینکه اوقاف ذیةیمت 


هټ خنصر را مرخو احید چه کنین ار ایس جواب داد ميخو ارم بازهم تو را 


شمارا تلف‌نماید نتیجه‌دیگر ندارده ۱ 

زئیس گفت چطور :دوز فایده است ؟ حسافر .گنت ازاین<وت بدون فاید. است که 
من بتمام اسرارشما وقوف دارم واین آزمایشپا , که شما ازاه‌ضای جدید میکنید . 
شبیه ببازیپای کود کانه»یباشد و !شخاص عاقل و متين ماندد شما نباید خود را باین 
بازیها مشغول گندد. ۰ : ۱ ۱ 

مدلا من میدانم» این شخص که وتا ی من خذجر خورد کشبه نشده بلکه خیکی 
روی شکم اوو ده وخنجردرخيك فرورفتهو آنچه ازشکم اوبیرون آمده شرابی است که 
ازخيك بیرونر یخت وهن‌ه,جزشر اب چیزی ننوشیدم ۰ 

هکذا این طبانچه طوری ساخثه شده که وقتی جاشتی را درجای خود میگذارنه 
وجخماق نرا بلنه میکننه گلو له و پاروت وا: دقیضة جرف طیانچه هیشودو لذا وفتیکه 
چخه‌اق فرود آمد باروت که روی گلوله. در داخلقبضهة, قرار کی قته آثثر‌میگیردو آسیبی 
پکسی نمیرصاند وحتی شمله آن‌از دها نه‌طپا نچه خارج نمی‌شود . 

واين آزمایشپای‌شما . فقطبرای ترسا نیدن اطفالوب است ودرعوردهردان‌شجاع 
بدون‌فاید» میب اشد 

مسافی‌این ِِ وخطاب‌بمرده E‏ برخین. ۰ 9 ینجاتماشاخا نه يست 
کا 

OE‏ رگیی برخاست و گفت ازاہن قر ارتواسرارهسار! میدائی وچون 


واقف باسرارمامیباشی بایدپد انیم تو كەھستىوچگو نه باسرارمابی‌برده‌ای ؟ 


ی ۰ مرا هي e‏ ۱ و ی O E‏ در EN‏ 2 


ژوزف پالمامو 4 
بيست تیغه شمشیرروی‌سینه وشکم مسافر گذاشته شدولی ماف بجای‌اینکه‌آزاین 
تهدیدوحشت نمایدتبسم کردو گفت حال که میخواهید بدا نید که 
باشید که من کسی میباشم که هموارة وجوددارد. 
بعل چشمان‌نافذ خودرا بچشم کسانیکهاورا احاطه کرده بودنددوخت و بهر نسیت. 
که نگاه اویاچشم یکی از کنن پوشان تلاقی‌مینمود وی هشیر خودر! ازروی‌سینه یاشکم 
مسافر بر‌میداشت وفرودمیآورد. 
ریس گفت اينکه تو گفتی ,حرف‌عجیبی است » و آیاخودت میدانی کههء‌منای-نرف 
نوچیست ؟ ۱ ۱ 
مسافر گفت بلی بخوبیازمعنای گفته خودمطلم‌جستم » 
رئیس گفت تو که چنین ادعائی را میکنی بکو کهازکجا میآئی !مساق ر گفت‌من از 
سرزمیی میآیم که نور از آ تسا ساطع میشود » 
۱ رئیس گفت برحسب اطلامی که بماداده بودتدتومیبایست که ازسوئدبیاشی؟۰ ۰ 
مسافر گفت سوئدهم آزممالکی است که ممکن است درسرزاه مشرق‌زمین واقع‌شوده 
تن گفت بالاخره نگفتی که تو که‌هستی و اسم‌ورسم‌توچیست ؟مسافر گفت بسیارخوب 
من‌بشماخواهم گفت که‌اسم‌ورسم‌من‌چیست؟ ولی‌اول‌بگذارید که اسم ورسم شمارا بگویم 
تا بدانید که من‌شمارا خوب میشتاسم. 
حاضرین آزاین حرف یکهرتبه دیگرمتوحش گردیدند زیر) کسانیکه در آنمجمع 
حضوریافته بودند تمیخواستئد و نمی‌بایست, که ازطرف اشخاص خارجی‌شناخته‌شوند و 
لذا باردیگرشمشیرها راروی سینه وشکم مسافر گز‌اشتند ۰ 
ولی مسافر: بدون توجه بشمشیرهای دودم وبز رکب خطاب بر ٹیس گفت ۱ 
توکه تصورمیکنی ازهمه کس نیرومندتی‌میباشی‌وخودر! بر جسثه‌تر ین‌پیشوای‌این 
اتحادیه میدانی نام تو(سویدن بورگ)است ورئیس طرفداران مادرسوگدورهبی () آن 
کشورهستی(۱ )اومکر بعو گند اتد که آ نکس که‌شما همه در | نعظار اوهستید براه افعاده‌اسث ؟ 
. رتیس قدری کفن خودرا آزروی سورت عقب زدکه بتواند مسافرر] بیتر ببیند و 
گنت درست است وبمن اطلاع داده‌بودند که (شخص معپود) براه افعاده اصت واززیر 
کنن قيافة يك‌پیرمرد هشتاد ساله که دیش سفیدی داشت قدری نمایان گردید ا 
مسافر پنخن ادامه داد و کیت درطرف چپتولرد ( استان تون) انگلیسی رئیس 
(لو) انگلستان قرا رگرفته است .۰ و شما که درطرفء اصت آوای لرد(استان‌تون)هستید 


۱- درسازمان مشپور(فراماسونری) که معروفیت جهانین داشت ه رشعبه رابد.ام 


من که هتم واقف 


(لو)میخو | ندئد ودر کشورهای بزرگه ,که شماره اءضای: این اتحادیه زیادبود گاهی ده 1 


بان ده( ژه دداشت۰ ۱ 
پالی (لر )وجو ۱ (مترجم) 


e‏ ژوزف بالسامو 
" دگیس ( لژ)امریکا میياشید و یقين دارم که ت ا! مروز کار های برجمته در امریکا 
کرده اید ۰ 
و اما شما ... ( خطاب بیکی دیگر ازروسا ) از اسپانیا ميآئید و امیدوارم که 
پتوانید. اتحادیه ما را در آنجا ترسمه بدهید 
این اظهارات برای دومین‌مرتبه شمشیر هارا ازروی سینه وشکم مسافرفرودآورد 
زیر همه فهمیدند که او یك مرد هادی نیست و | گر خارجی واجشبی هم باشه دارای 
اطلاعات عمیقی از وضع اتعادیه آ نیاست . 
بازرئیس انجمن بمخن در آمد و گنت | کنون که تو ما را شناختی ما ریاد قسر 
علاقه‌مند شده ایم که تورا بشناسرم و بدانیم که اسم تو جیست و برای جة اینجا 
آمده ای 
مسافر گفت برای چه تجاهل میکنی ؟ .. وچرا تصدیق تمینمائی که من برتر و 
نیرومندتر ازهماً شما هستم ٩‏ . 
رئیس گفت دلیل این بر تری تو چیست ؟ .. مسافن باین سئوال جواب مسئقیم 
نداد و گفت‌چه کسی شما را پاینجا دعوت کرده است . 
رئیں جواب داد که ما برحسب دستور کمیته اجرائیه مر کزی باینجاآمده ایم 
مسافر گفت‌شما سیصد وشش‌نفر که زا کناف جران بمر کز اتحادیه آمده و دزاینحاجمع 
هیده اید آبا نمدانید که کمرته اجراژیه مر کزی برای چه شما را باینجا دععوت 
کرده است ؟ ۱ 
کت ان . ما باینجاآمده‌ايم که از مردی فوی‌العاده بزرك و نیرومند 
استقرال کنیم‌و اورا بر‌هبری خود بپذيريم زیا این مرد تصمیم دارد که شرق وغرب‌عاام 
را بوسیله آزادیومساوات با عم متحد و بیکدیگر نزديك نماید مسافر گفت آیاعلامتی 
وجود دارد که شما بتوانید اورا بشتاهید ؟ رئیس گفت بلی مسافرکنت و ۲یا تر میتوانی 
این علامت را یشناسی ؟.. رایس گفت البحه » مسافر گفت آیا فقط تو این علامت را 
میشناسی و یا دیگران هم میشتاسند ؟ رئیس گفت فقط من میشنامنم مسافر گفت آیااین 
علامت را بدیگری بروز داده‌ای ؟. رئيس گفت بپیچوجه . 
مسافر با لسن آمرانه گفت اينك این علامت را بگو ..که دیگران هما گردیدند 
پعو | تند اورا بشناسند ۰ 
رایس گفت این هرد روی سینه خود .یك مدال الماس نصب کرده وروی این‌مدال 
علامتمخصوصی وجود دارد که غیرازمن کسی نمیشناسد . 
مساف رگفت این علامت چیست ؟ ریس گفت روی مدال الماس سه حرفن(لام-پ 
دال ) نقش شده است‌مسافر با سرغت د کمه‌های ردنکوت و نیم‌تنه ودرا فد و و راخ 
صفید او نمایان گردید وهمه دیدندکه روی‌پیراهن وی يك عدال بزرك الماس‌میدرخشد 


ژوزف بالسامو ۳ ی 5 
و سه حرف (لام ه پ پ - دال) پا ياقوت ړوی آن نقش شده أست ۰ 

دٹیس با حبرت ووحشت گفت «مان است همان خود اوست ! وحضار که نیز آن 
علامت را دیدند با هرت و تحهسین"گفتند همان کسی است که هنیا در انتظاراو میباشد 
تا آزادی و مساوات را درجهان برقرارنماید ؛ 

دراینموقع مسافر بالحتی آمرانه و مقرون ف اينك قبول‌می کنید که 
من کسی هستم که .برومندترازهمه میباش ٩‏ 

سر‌ها پعللاعت خضوع و احترام خم شد ورئیس گفت‌بلی‌ای رهبر بزر گوار » شما 
برتر آزهمه هتید و مادر | نتظارصدور دستورهای شا ميباشبیم ۰ 


م 


- (ل پ.د) 
چند ثانیه سکوت برقرارشد و آنگاء مسافر کفت « آقایان شمشیر های بزرك و 
رسنگین را غلاف کنیدزیادست های شما خسته میشوط ودرعوض‌گوش فراداریدوسخنان 
مرا پشنوید زیر| مطالب مختصری که بشما میگویم قابل فنیدن امیت »  .‏ 
۱ هنه شمشیرها را غلاف کردند وبا دقتی زیاد تز کوش دادند و مسافر گفت : 
آقایان , سرچشمه رودهای بزرك ازقبیل رود نیل و رودگنگ و رود آمازون » تقرییبا 
مجپول است,و کسی نمیداند که این رودها از کجا میآید ولی همه میدانند ہکا 
میرود » من نین نمیدانم که چکو به بوجود آمدم و کجا بوجود آمدم ولی میدانم که 
یکجا اید بروم ۰ ۱ 
راجع بمیداه خود همینقبر میداتم که وقتی توانستم خودرا پشناسم ديدم طغلی 
هبستم که درپاغ بزرك سلیم مفعی بزرك مکه مشول کردش و بازی هستم 
من تصورمیگزدم که سلیم » مفتی شهر مکه پدرمن است ولی او پدر من نبود 
ِِ ذیرا گر چه مرادوست میداشت و پامحیت مرا مینگریست لیکن بحن احترام میکرد 
۱ و قفا,میداندکه يكپدر بطفل خود احترام نمیکند ۰ هفته‌ای سه مرتبه يگ‌پیرمرد 
دیگر که بسیاردا نشمندو محترم بود بخانه مامیآمد وانواع دانمتلی ها را پمامیآموخت 
تعلیم‌اوتنیا علوم دئیوی نبود بلکه مر! از علومی‌برخورداد میکرد که در دسترس همه 
کس واقع نبوده این پرمرد که هنوززنده است ومن فوق‌الماده او راگرامی میدارم 
لله ومربی من‌بود و بنام (العوتاس) خوانده میشود وسالهای مر او خيلی زیادتر از 
سالخورده‌تر ین اقصای این محفل است: د ۱ ۱ 
اظپارات مسافر که فسیح بود و باژست‌های موقیادامیگردید"تاثیر بسزائی در 
حضار نمود و مسافرچنین پسخن ادامه داد : | 
۱ وقتی که من بسن پانزده سالگی رسیدم تمام علوم طبیعی را که محتوی اسرار 
طبیعت است میدالستم ۰ مفلا در گیاه‌شناه متپعر بودم ولی نه آن گیاه‌هناسی, که در 
عرف واصطلاح‌مفداول است وبعضی‌خوذرا درآن علم بسیرمیدانلد درصورتیکه بیش از 
گیاهان حول‌وحوش"خود چیزی‌را نمیشناسند مقصود من ازگیاه‌شناسی این‌است که 


ف‌‌ 


ژوزف بالسامو ری 

بکویم درسن‌پا لزده‌سالگی‌شصت هز ارخا نواده گیاهتن‌را که درروی ز مین هستندمیشناختم: 
ونیزنسیت بگیاهانی که زیر آب دریا زند کی میکنند بصیرت‌داشتم و کاهی که مملم‌من 

دستش را روی سرم میگذاشت و چشمپای خودرا به دیدگان من میدوخت ومن تحت 
تآثیر نگاههای نافذاوبخواب میرفتم درحال‌خواب» ۰۰ که خواپ نغناطیسی بوددیدگان 

باطنی من کشوده میشدوانواع گیاه‌ها ودرختانی‌راکه زیردریا میرویند و هنوز چشم 

انسان پآنها نادء مشاهده‌میکردم ونیزجانوران مج رب | لخلته دمبیبی که ہین گیاهان 

من‌دور حر کت ع ی کرد ندوهنوزهر دم عشکی آزوجود آنها بی‌اطلاع هسوتن از معادل 
چشمم میگذشتند ۰ 

, سایر علوم‌طبیعی را نیزبیمین شکل. یمنی عمقي تحصیل کرده بودم و بملاوه 
زبانبای مرده وزنده دیا را آموختم ومیتوانستم با سپولت کتیبه‌های قدیمی‌را کهروی 
بتأهای باستانی نقش شده‌است بخوانم وقادر بودم که بتمام‌السنهای که از ژاپون تا 
بغازماژلان ( واقع درامریکای جنوبی - هترجم ) تکلم‌میکنند حرف بزتم 

درفل فه و ادبیاتو تاریخ نیزدارای اجتپادشدم وارتوازیخوفاسفه ها و مکتبپای 
ادبی گذشته تاامروزچیزی باقی‌نماند که‌من‌ندا نم ۰ 

درتحصیل علم‌طب, ئەفقط نظر ات طبی بقراطوجالینوس واین‌سینا واطبایامروز 
رامطالمه کردم بلکه کوشیدم که علم‌طب‌وامز جه وطبایم‌رادرخودطبیعت که بزر گترینو 
مقیدترین‌دا نشکده‌ها است‌مطالمه نمایم ۰ 

لذا نائل‌با کتشافان‌طبی جالب‌توجهی‌شدم که شاید تاچندین‌قرن‌دیگر دوع بشر 
از آن بدون‌اغلاغ باشد. 

مثلا من‌میدانم که‌علت پیدایش امراض‌عبارت ازجرومه‌های کوچکی است که نه 
شکل و نهر نك‌و ډو دار ند و نه بچشم‌هیچکس میرسندو ای نیروی‌بعضی از این‌جرثومه‌ها بقدری 
قوی‌است که میعو | ندددر اندكگمدت سکنه‌قارهایرانایودنماینه دبرعکس یعضی از آنپاممد 
سالامتی و نشا طرموجدبنیه و فعا لیت جسمانی هیباشنند . 

آمروزهنگامیکه‌باداز بالای‌سرم میگنرد که بطرف‌مناطق دوردست‌برود» من ميتو الم 
جرئومه‌های مز‌پوررا بباد بدهم وا گرجرثومه‌های خطر نار اباد دهم سکه‌مناطقی که‌باد 


از آنجامیگرد تلف خو اهندشد وهر گاه نطفه‌های مقیدرا بباد بس‌پارم درمناطق‌دور دست 


مردم خوش بینه وسالم خو آهندشدو ؟:وهاو گوسنندهاز بادتر شیر خواهنیداد وما کیان بیشتر 
تم خواهد گذازد ۰ 
زمزمه‌ای که نشان تحسین‌وتمجب بود از حضار بررخاست‌ولیمرد مسافربا يك!شاره 


آنهارا امر بسکوت‌دادو گفت ؛ 


با اینمطالعات وتحسلان بسن‌بیست‌نالگی زر سیدم دیکر من‌روزها در ياغ سلیم 
تفرح نمیکردم واصلامیلی بگردشو تفرج نداشتم‌وتتریباً #مام اوقات‌روز من‌درخارج از 


¥ ۱ ژوزف بالسامو 


شهزمكە‌میگذشت وور آنجامشفو ال .يأگ‌روز که‌د رمسکن غو د نشسته بودم 
معلم‌من تبسم کنان ودرحالیکه‌شیشه‌ایر) دردست داهت‌واردغار کسردید وگفت عشرات 
(ملم‌من همواره مرابنام‌عشرات خطاب میکردومیکند) همانطوریکه مکرر بتو گفتم در 
دنياهيي‌چیز نمیمیردوهیی یز بوجود نمی یدو آ نچه‌را که‌سا بصورت‌مر گذوز ند گی‌مشاهده 
ميکنيم جز تفییر صورت نظاهری‌موجودات چیزی نیست ودراین‌جهان کبواره و گور باهم 
برابی وپرادر تدمتعها انسان تمیتواند که ماهیت‌و اقمی‌اشیاعرا بیند وروزی که ماهیت 
اصلی آشیاءر| دید ما نشدخدا خواهدشد . 

ولی من توانسته‌ام | کسیریز| پیدا کنم که‌وقتی مینوشیم حجاب‌ظلمت‌را ازمقابل 
چشم‌ها برطرف مینماید وماهیت‌اشیاء واحوالرا عمانطو رکه‌هست عي‌بيتيم ومن دیروز 
مقداری ازاین! کسیر نوشیدم وامیدو ارم‌روزی‌هم‌بياید که بتوانم نوشداروی حیات‌را پیدا 
کنم و برای‌هميشه برمرك غلبه نمایم» ۰۰ اينك‌بیاه۰۰ و آنچهرا که من‌دیروزنوشيدم و 
متداری از آن دراین‌هیشهها نده‌بتوش که توهم‌بتو انی‌مثل‌من مایت اشیاءرا هما نطور بکه 
هست مشاهده نمانی 

پا اينکه‌من ا خيلىقائلباحەرام هستم وتر که شیشه‌را ازد ستش گررفتم 
که مایع‌درون آنرابنوشم دستم‌میلر زیدچون نمیدانستم که بعدازنوشیدن آن اکن د 
برطرفشدن‌حجاب ظلمت‌من‌چه خواهم‌دیدوخیال‌میکنم که حضرت آدم نیز هنگامیکه 
میخواست در بپشت ازمیوء‌ممنوع تناول‌نماید همین‌حالرا داشت. 

وقتیکه‌من مجتویشیشهر| نوشیدم اوشیشهرا ازدستم کرت و گفت عشرات» حسالا 
قدری استراحت کن . 

من دراز کشیدم رچشمان‌غودرا کا اماخوا بم نمییرد ودرعوض نشثه و 
کیفیتی عجیب بمن‌دست داد . 

بیان‌سالات نفسانی‌برای کسان که آن‌احوالرا ادرالنکرده ند اه ومن 
نمیعوا نم‌بشمابکويم که در آن‌موقع چه تفییر جالب‌توجه در روح‌من پیداشد. من‌خود را 
بقدری سبك میدیدم که‌بدون زحمت‌در آسمان‌پرو از می‌نمودم و چشه‌ای‌من(والبته چشمان 
روح‌هن) طوری‌بیناشده بود که درقفای‌دیو ارسنگیو کلفت‌فار؛ «مه‌چیزرا مشاهده‌هیکر دم. 

اعصار گذشته, مانندتا بلوهای‌نقاشی: که‌در يك‌مایشگاه» درممرض تماشا گذاشته 
باشند از نظرممی گذهت‌ومن‌خود و دیگران‌را در آن‌اعصار میدیدم ومشاهده میکردم که 
گاهی کودوزما نی‌جوان وموقعی‌پیر‌هستم . ۱ 

سی‌ودو دوره زندگ ی گذشته‌من, در کالبد‌های مختلف ؛ باوضوح وبی‌هیچج ابهام » 
مقابل‌جشمم مجسم شده‌بودزیر| شمامیدا نید که‌روح: ازجسمی بجسم‌دیگر مثحقل میشود 
وهی گن نمیمیردوازبین نمیرود. 

هنکامیکه انسانتولدمیگردد با اولخ‌نفسی کهمیکشد روحی که‌در جوهی هوا 


۱ ژوزگ بالسامو ۰ ۱ نو 
وجود دارد وارد کالبن انسان‌میشود این‌روح که‌در کالبدنوزاد جامی کیرد مععلق یکسی 
بوده که ازاین‌جپان رفعه ومتتطراست که‌در کالبدا دیگر حلول این و گاءاتناق می‌افتد که 
سالبا و یلکه‌ده‌هاسال‌وشاید یکی دوقرن میگذرد وبرایروح فرصتی بدست نمیا ید که در 
کالید نوز زادی حلول‌نماید . ۱ 
روح‌من‌درادوار گذشعه, سی‌ودومرتبه؛ از کالبدی بکالبد دیکر(جسم نو ادلو ل 
کرده بودومن‌تمام وقایم‌زندگی آن سی‌ودونفررا مشاهده‌میکردم وبه خصوصیاټزوحی 
وا غلاقی[ نماوقوف‌داشتم و این‌اطلاعر بصیرت , بقدری‌زیاد زقوی‌بود که بین‌غودو [ نهافرقی 
نمی گذاشتم ومیدانسعم که‌فیالمثل ۱ گرخاری بہای یکی از آنهافرویرود من درد آنرا 
احساس خواهم کرد . 
خلاصهوقتیکه آن‌حال مخصوص وفیرقا بلوصف‌زائل‌شد ومن‌حالادیر دا کردم 
دیدم که اخ ری وت بگنشده‌وط ی‌ادو ار تاریخی‌من موجودی‌خارق| لماده‌شدهام . 
اظهار ان‌مسافر» چنان درحضار ار کرده‌بود که نهفقط کسی حرف نمیزد پلکه‌هرچکس 
ح ر کت نمیکرد, که عبادا یك کلههازاین اظهارات شگفتانگیزدا نشنود وبا ایشکه‌باور 
۰ کردن‌این گفته‌ها مشکل‌بود. کلام‌مرد مسافر چذان‌نفوذ داشت که حضار ر| خواءتاخواه " 
وارار بقبول کر ۰ 
«سافر بسن ادامه د د'دو گفت‌یمداز آنکه حس کردم دار ای قذرت‌فوق! لماده ای‌هستم 
مصمم شدم که آن قد:ت را صرف سعادت نوع بشر که فرق‌الماده احتیاح برستکاری 
دارد بنمایم 2 ۱ 
روز بعد(ا لعوتاس)معلم‌من که‌ازما فیالضمیرم اطلاع‌داشت گفت فرز نداينك بيست ` 
سال‌است که از تولدتومیگنرد.. بیست‌سالقبل از این‌مادرت بعدازوس‌حه‌ززندکی دا. 
۱ بدرودگفت و پدرت به‌علتی‌مخصوص تخواست که‌تورا :نزد خود نگاهدارد وپرستاری و 
تربیت تورا بدیگران واز آن‌جمله به‌عفتی‌سلیم..وبه‌من سپرد. ۱ 
ولي اينك‌ماازا ینجاءز یمت‌میکنیموشروع بسفر مينمائيم و دراین‌مسافرت‌ضمی‌دیدار 
آفاق و انعس.. توپدرت‌زا خواهی‌دیدواوتورا خواهدبوسید ولی مشروط براینکه تجاهل 
کنی ویاو پدر خطاب‌نکنی. سخنان‌معلمراقبول کردم وپس از آنکه بامفتی‌سلیم‌رداع کردیم 
باتفاق|العوتاس براه افتادیم و اول بمدینه‌رفتيم ودر آ نجامردی‌باشکوه وتفریباً شصت‌ساله 
که والی‌شبر بودمرادد آغوش گرفت وازضر بان قلب خودفهمیدم که او بایط بدرمن‌باشد. 
پدرم بدون‌اینکه هویت‌خودرا آشکنار نه‌اید هدایایگران‌بها بمن‌داد و بعدمن‌والعوتاس 
ازاد وداع کردیمو بطرف کنمان وسوریه‌و بین| لنهرین وعراق‌وایرآن وهندوسعان و چین ` 
زیمت نهردیمو در باز گشت از چرن‌وشدوستان ,واردارو باشدیموسیاحت‌خودرادر کشورهائ, ‏ 
که اط اف دریای‌مدیعر انه و اقم‌شده‌اند ادام‌دادیم . 
دلي دراین‌جیانگردی‌طولانی من‌به‌اغلب‌نقاط که قدم‌میکذافتم‌میدیدم که [ نجا دا 


ی 5 ژورف بالامو 


۱ می‌شناسم ود رزنن ؟ ی‌هاقن گذشته خود نما رادید:‌ام وفاط و ضم پوشیدن لباسوز بان 
و آداب‌ورسوم‌مردم E.‏ تغیی ر گر ده است. . 

جر به بز ر گی که‌دراین‌جپاتگردی؛ يدا کردم این‌بود که‌بپر منطقه که قدم‌میگن هه 
میتوا نستم وضع آنروز آنهارا با اوضاع گذفعه مقایسه کذم ومیدیدم که بمضی ازجمامات 
ترقی کرده دارای وضعی بودرشده وبرخی‌دیگر مذحط گردیده روبه پستی‌رفعه‌اند . 

۱ برای‌من که سی‌ودو مر تیه در کالبن سی دو نفر" قدم باین‌جپان کذاشحه ام تعابرق وضع 
زندگی مردم‌هر 5شور باادوار گذشته آنها آسان‌بود وپیدا گردن علت ترقی پا اتحطاط 
آنپاء اشکال‌نداشت . 

هن میدیدم‌در هر مملکت که براش ارشاد پیغ‌مبران خحضا؛ ویابراشر تعالیم عقلاعو 
فلاسفه ومتفکرین. مردم‌دارای آزادی‌شده|ند وا معبداد ودیکتاتوری درآ نجار جودندازد 

وقانون وعدالت‌حکمفرمائی‌میکند, زند گی مر دم خوب‌شدهو فقروقاقه آزبین‌رفته ومردم 

از حیت خور ال و پوشالومسکن دغدغه‌ندارند. وهنگام‌پیری و شکستگی دارای سرمایه و 
اندوخته‌ای هستند که بتوانند امرار مماش کنند و دست غات پسوی این و آن 
وراز ننمایند . ۰ 

وبرعکس در هر مملکت که قانون وعدالت و آزادی تیست مردم‌بعدر یج فقیرتس 
شده‌آند و کاهی دربرخی ازمناطق‌چنان فقروتنگدستی, برجاععه‌ستولی کردیده که نؤاد 
آنها بکلی ازبین‌رفته وامروز .اثری از آنوجود ندارد . : 

من‌فهمیدم كه‌يك فرد یاجامعه بشری ماناد طغل‌نوزادی‌است که محتاج به‌تر بیت و 
راهنمائی میباشد ؛ وراهنمایان پر دوقم هند بعضی‌از آنواییة‌مبر ان‌عدا میباشند که 
ازجا نب خداو ند بر ای‌رستگاری]| تسان میا یندو بعضی دیگر عقااعو متفکر ین‌قوم | ند که‌میتواند 
با نیروی‌مه‌نوی‌خودهادی‌وععلم جاممه رشو ند. 

بعداز |خذنتیجه بخود گفتم اينك که تودارای این‌قوت و بسیرن‌شده‌ای برآی چ.ه 
درصددرهه ری نو عبشربرنمیائی وچرا برای ازبین‌بردن‌ظلم واصول‌دیکتاتوری وبرقراری 
عدالت‌وحکرمت قانون و آزادی اقدام نمیکنی؟ 

اينك ای‌بر ادران که‌همه اعضای جمعوت (فراناسون) هستید تن ۱ 
ہیا نین که اجتماع امشبها در اینجا فقط برای انجام خشریفات معمولی اتحادیه‌ما نیست 
بلکه من‌امشب‌بوسیله کمیته اجرائیه, ازاین‌جهت شمارا باینجا دهوت کردم که‌«دف و 
E‏ خودرا که میدانم‌ایده آلنهائی این اتحادیه است بسمم‌شمابرسانم و بگویم که 
روزقیام برای وصولبهسرم‌نزل عقصود فر ا رسیده‌است 

ها بایدبشررا ازیوغ‌استبداد وظ لم نجات پد‌هيم. ما باید درجہان آزادی وعدالت 
ومساوان‌را برقرار نمائیم: شماراین‌جمعت که اخوت وساوات است باید بصورت عمل 
(نه‌باحرف) درجران مجری شود و چون‌امر وزملت‌فرانسه, ازحیث فرهنگگ و استمدادی 


ژوزف بالسامو NY‏ 
که برای کسب آزادی‌دارد, مقدم‌برسایر مال‌جہان است بایدنوفت خودرا از فرانسه 
آغاز نمائیم . ۱ : 
نگاه کنود... در بن مسندهائی که درقمت اوله این ءجمع گذاشته‌شده‌يك مان 
خالی‌است.و آن‌مکان_ئیس (لق)فر‌انسه میباشد که ازحضوردر اینمجمم‌خودداری کرده 
وشاید احساس نموده که نمیتوا ند بیش از این د. بین‌ما باشد و یحتمل‌يكو اقمه تا گهائی 
اورا از حضوردراینمجلی مانع‌شدهاست ودرهرحال بواسطه اهمیتی که فرانسه دارد.من 
خود ریاست لژ فرانسفزا برعهده میگیرم و آنجا میروم . 
رئیس گفت آیا اطلاع‌دارید که کنون اوضاع‌فرانساچگونه است وچه وقایمی در 
آنا اتفاق میافعد ۱ 
مسافر گەت بلی» ۰ در آن کشوریادشاهی زند کی می کند که‌عیاشی و ولخرجی 
مناخ "ور ا عسته کردهو بااینکه خیلی هسن یت ارآ لوو وشهوت بر ستی برش ازچند 
سال‌دیگر زنده نخواهد ماندو بامركاوپایه‌های تخت سلطنت قفرا نسه‌طوری‌متر لرل‌خواد 
کردید که بي ای سر نگون شدن آماده میشود زیرا رژیم سلطتتی درفرانسه طوری فاسد 
شذه که‌قابل دوام‌ذیست وماباید وسایل کار راطوری آماده کنیم که بححض مردن‌این‌پادشاه 
اسای سلطنتزا؛ درف انسه ویرآن‌تمائيم وخمین که‌درفلا نسه اساس سلطنت ویران گردید 
سایرحکوعت‌های سلطنعی ومستبد اروپا بخودی‌خود ازبین خواهد رفت زیرا سلطنت 
و رانصة. شالوده رژیم‌های سلطتة ی ارو پاست وباادبین رفتن آن؛ 99 سلطنة ی دیگر 
تين از بین هيرود . 
رٹیی گفت‌ای‌رهبر بزر گغ آیا پیش بین یکر ده اید که چگو نهعکومت ساطنتی فر أا لښه 
ازبین خواهدرفت؟ مسافر گفت‌بلی تمام جهات آثرا درمد‌نظرم گرفته‌ام . . ۰ 
رئیس گفت‌ای:.هبر بزر گے ازحرفی که‌میخواعم بزنم معذرت میخواهم:۰ ما ه-ردم 
کوه نشین سو دعادت‌داریم که‌ما نندبادی کهدر کوهستان‌می,وزدو آبی کهاز تیرهای کوهستان 
جاری است آزاداناصحیت کنیم و بیمین‌جپتِ میکویم ای رهبر بزرك.. من تصور نمیکنم 
که پیش بینی‌شما راجع به‌سقوطرژیم سلطنتی‌فر انسه جاعه‌عمل بپوشد زیر درمین موقع 
در کشور مزبور يك واقمه بزرك درشرف وقوع می‌باشد و آن‌وصلت دو خانواده. سلطنعی . 
اطریش و فرانسه‌است وشمامیدانید که اینگونه وصلت‌ها باهث تقویت رژیدم سلطنتی 
می‌شود ومن که دراینها حضوردارم هدکامیکه بر آی‌حضور در این مجمی‌مسافرت‌میکردم؛ 
وه چ شم خود ده دم که‌دغدراهپر اطوراطر یی که‌سلاله عفد:‌قیصر اطریش‌با اطریشو آلمان 
میباشد میرفت که با پسریادشاه ۳ بازما نده‌شصت‌ويك,ادشاهعتو الی فر انسه‌است 
وصلت کدند ولذاعقي ده‌دارم که پیش‌بینی آن رهیی يزرك ازلحاظطسعوط سلطنت فیا فس4 
مصفاق پیدا تخواهد تمود. 


۰ حاشری که آئموقع eS EE‏ (یمنی مردهسافر ) 


ما سس کاو و اس زب 


A 3‏ ۰ ژوزف بالسامو ۱ 
لمیدوان حر في‌زد بااحعرام» روی خودرا ی ی مسافر گەت ۰ 
ای برادر. جواهش ميکنم باصحبت خودادامه بده, و نظر یه ودرا روشن‌ترربیان کن 
زیرا اگی نارریه تودرست باشد آن‌را قبولمی کنم وعطمهن‌با شکه‌هر گز مصلحت توء 
پشرر| عپمل نمی گذارم »> ولو ب رخلاف رأی و استئیاط من بأشد. ولو ۶ابت شود 
من بد فپمینه‌ام . ۱ ۱ 
ر رثیی که ازاین‌تشویق قوت قاب یادتری‌پیدا کردہ بود گفت ای‌رهیر ہزرل ٠‏ من ہے 
اثر مطالعان و تر بیان‌خود. باین نتیجه‌رسیده‌ام که روحیان وفخصیت هر کس » روی 
قیافه‌وی‌ثبت گردیده؛ وشخ صهر نوع که باشد طرزفکروماهیت باطنی او اازقیافه‌اش آشکار 
می‌شود:. اومی‌تواندیکوشد که‌قیافه خودرا" تغییر یدهد ومقلاتبسم نماید تا محیت‌دیگران 
را جلب کند, وخودرا غیراز آ نچه‌هست جلوه‌پیهذ ولی تيسم هز بور» کذیات قیافه اورا 
۱ تفت نمن‌دهد و درماورای‌ظاهر‌سازی حویت اخلاقی وفعاری او؛ همانطور که‌هست بت 
مردم فیرسد ا 
۱ مگرردیده‌شده که جانوران در ندها نندشیر سررأب زمین‌هیگذار ند واظهارفروتنی 
3 هپکنند وه‌یخوآهتد محبت دیگرانراجلب نمایند و "ی‌هر کس که يك نفار باس‌وصورتو 
دندان وچنگال آنپابیندازد ` میغ‌پمد که‌جا نوری در نده‌است . | 
وهکذادیده شده که درا زگوی بامدای کوش ‌خراش جود میخوا|هدعرضوجود کند 
و بالگدو جفتك دیکرآنرا پیرساید ولی هیچ کس از آن‌سداوجفتك‌هاء تمی‌تر سدومید! ند 
که اوپرای اطاعت وبار کشی آفریده شده است .. 
از این‌‌قدمه میخواهم این ندیجة‌را پکیرمکه قیافه‌دوشیزه جوانی که کنون‌برای 
وسلت پاو لیع‌پدفر اننه بطرف پاریں هیرو دحا کی ازنجابت ونوع‌پروری e‏ 
وهرزم اوست وقیافه و لیمند آفرانسد که باید شودر او بشود آھکار میکند که جو نی مومن» 
وموتقد پاسول‌دیانت» و خون‌سرد (۱) ومتین میباشد وذوق| ندل بینی» re‏ 
"را دارد ودرزندگی میانه زوفرامی‌پسندد و از افراط و تفریط می‌پرهیزد . 
این دعترویسر جوان, بعدازمركلوئی پانزدهم که‌میگوئید برای لپوولعب‌هاقبل 
,ازوقت: شکسته‌شده, ملکه وپادشاه آینده‌فر ا:سة عواهندبود, وچطور حمکن‌است که‌ملت 
فزأ شه این‌شاءوء‌لکهر | که هر دو معصف به‌خصائل‌پسزدوده هستند دوست نداشته باشد. 
جطور همکن|ست که ممت رت اصلاشاهدوست است؛ و سلطنت سه بادشاه 
ابله وتالم‌وفاسق وفاجر را به مشق اینکه روزی(ها نری‌چپارم) پادشاه‌هادل فرانسه, بر او 
حکومت مرلن نماید ۰۰ جگونه این‌عات که تناس بدی‌سللاطینرا فراموش 


۰ ۱ - کلمه (خونسرد) و (خون‌سردی) درزبان فارسی فصیح فیست ولیچونخیلی 
مغداول‌شده ومفیومی خاي‌پیدا کرده آن‌را بکار پردیم- مترچم ` ' 
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مې قماید. و فقط تیکی‌های آ نانر| بخاطر دأردء ۰ SE‏ وسائل‌محو سلعلنت‌این 
پسر ودخترجوان‌را فراهم کندو ازرژیم‌سلطنتې چشم‌بیوشد » خاصه آنکهء. ايندو جوان 
بمدازپادشاه فاسدوه‌تفوریمفل‌لوئی پانزدهم زمام "[موررا بدست‌خوآهند گرفث وعدالت 
ورآفت وعلت‌نوازی آنهابرجسته‌تر جلوه خواعد کرد . من که‌هتیده‌ام بکلی‌بر خلاف 
شماستو فکر میکنم که ملت‌فرانسه از جان‌ودل‌پادشاه‌وملکه جوان‌خودرا؛ بمد ازلوئی 
پانزدهم‌دوست خواحدداشت. ومرللوئی پاتزدهم پایه‌های صریرسلعانت‌فرا نسه‌را معزلزل 
تخواهد نمود بلکه برعکس‌موجیات استحکام ودوام سلطنت‌را فراهم خواهد کردو هر 
زحمتي که ما برای‌س‌تگون کردن اساس‌سلعادت فرانسه بکشیم بی‌فابده خواهنشد» 

بعد از این‌سخنان» رژیس گفتار خودرا تمام کردوصر فرود آورد وزمزما تصین 
از حضاربرخاست ۰ 

مر دی که پعنوان (رهبر بزرك) طرف‌خطاب قرار میگرفت درجواب گفت اکرشما 
قیافه‌شناس هسدیدوروحیات وصفات مردمر| ازقیافة آ نهاتمیزمیدهید من آینده‌شناس‌هستم 
وبا معلومات ومختصوصاً بام‌کاهفات خود میتوانم به حوادث آینده‌پی ببرم ۰ ماری [ نعوانت 
دختر امر اطوراطریش که ایتك‌ برای وصلت پا ولیمپدفرانسه هازم‌پاریین است زن با 
ارادهاپست ولی همین اراده سبب فنای اوخواهد کردید زیرادرفقابلما پایداری‌خواهد 
کرد ودر نثیجه کشته میشود» شودرش‌لوئی‌مردی باعاطفه ورحیم‌است وهمین‌رحموعاطنه 
سیب خواهددد که مابراوغلبه کنیّم وویرا از بن‌بیریم . 

امروزاین‌دخترو پسر بهم علاقفدار ند ولی‌ماباید کاری بکترم که آنها ازیکدیگی 
بدشان بیایدو بلکه باهم‌دشمن‌شوندو امیدو اریم که تایکسال دیگر بوا نیم وسائل‌تیره کردن: 
روا بط این‌زن‌وشوهررا فراهمنه‌اميم » 

مجددميگويم که من_از آتیه خبرذارم‌ومیدا نم که پیروزی‌باماست و بشماقول‌میدهم 
که‌پمداز بیست‌سالرژيم سلطنعی استمدادی‌درفرانسه صرتگوت‌خواهددد ۱ 
ازشنیدن جمله|خیرعده ای از حضارحیرت‌زده گفتند آپابیستسالطولس یکشدتا 
حکومتاستبدادی درفرانسه سرنگون گرددء ۰ این‌مدت خیلی‌طولانی است. 

مسافی گفث‌در نظر اشخاصی که تصورمیکنند که يكرژیمو اسلوب‌حکومت, | باقتل‌يك 
نفرمیتوان از بین بردا لیته‌طولانی است‌ولی‌در نظر آ نبائیکه و اقف به ریشه‌های عميق‌يك‌رژيم 
حکومتی( زهر نوع) هستند طولا نی نمی باشد. 

بایدبملت‌فر | نسه‌فیما ند که یکفردعادی بپیچوجهازيك پادشاه‌يايك کاردینال کم 
نیست وُشیت خدا و ندوجپامن | لوجوه‌درقدرت‌سلاطین و اهر اف و مالکین بررك و کشیش‌ها 
اثر ندارد وخداو ندهر کن نخواسته است و نمیخواهد که! کشر بند گان اودچار ظلم‌بافندو ۱ 
فقط ممدودی ار قترت و مواحب زند کی برخوردار شوند . 
۰ . اينك من برای از بین بردن قدوتوتفوذ اران کشیش‌ها و درباربانوخلاسه برای 
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مان رذن تمام‌طبقات لت ,ازدها بیست‌سالوقت‌میضو اهم وشمامیگوئید که‌زیاداست در 
صورتی که مدت ہیست‌سال درز ند گی یك ملت ب یس از بيست روز نیسبت وشاید که‌تر باشد. 
یه دیگر » طالار اززمرزمةً تحسین و تصدیق اضر ین پر شد و همه عتوحه شف نف 
که رھب ہزرل درست میگویدو تغییررژیمحکومت ومساو ات‌طبقاتی درفر انسه, كاريك‌روز 
ودوروز نیست. ۲ 
(رهبی‌بززك) لحنه از ان یزیر سایتخاطر حامل کردوچوند ه که نظر a‏ او 
مور دقبول‌همه واقع گردیده گفت 
آی‌برادزان» ال دت ف ن چ وداساس‌سلعطنت 
استبدادی رادرفرانسه سر نکسون کن مو یقین‌دارم کهایسده آل حمه‌فها که عضواتصادیه . 
فر اماسون هستیدهمیناست بگوژید که صناچه عو اهید کرد وچه که‌کی برای‌عملی کردن 
این‌ایف آل خواهیدنمود؟ ۱ ۱ 
بمدازاین حرف‌چنان‌سکوت ارت لی گردی کها کرک سی‌ازخارح وارد آن 
جمم‌میشدو آن کفن پو شان بیحر کت‌رساکترا میدید ازفرطبیم‌میلرزید. ‏ 
پیشوایانش کا نه آهسته ازدیگران‌جداشدندوقدری نجوی کردندو بط رف (رهب. و 
بزرگ) آمدندو کی که از آفاز این‌س ر گذشت بعنو آن رگیس‌بخوانند گان معرة ی گردیده 
گنت , ۱ 
من نما پندة هما تسو تذ‌فستم وبرای سرنگون کردن حکومت مطامّه‌در سو /دقول 
میدهم که ممدنچیان سوئدراوادار بقیام نمايم ویکضدهزاد(] کو)پول‌نقدمیدهم (۱) رهبز 
بزرهافنی از جیب‌بیر ون آور دوه‌یزان کمك رئیسرا یادداشت نم-وددیگری که ِ رف 
چپ رهب ایستاده بود گفت‌من نه‌اینده) سک تلشدو | یرلا ندهستم وذمامیدانی د که این ,کشور . 
دار ای مردمی‌فقیر است و بااین و صضمن قول میدهم که‌هرسال صه هزارمر‌دجنگی وسه هزار 
( کورون) پول‌برای عملی کردث این ایده آل فراهم کنم . 
رهبر :زر گت این‌راهم یادداشت کردو ا (ازپیشوابان ششکانه) 
کفت شماچه‌میدطید؟ 
او گفت‌من از آمریکا آهده ام‌ودرمناکت ماهر کس که :زنده‌است وخونی‌در بدن‌دارد 
خواهان آزادی رماوآت هییاشد ومانه قط جان و عال‌باکه سناگ وچوب کشور خودمان ۳ 
حاشریم‌درر اه بدست آوردن آزادی وماوان‌قدا نمائیم.. ماتاجان‌داد بم جاز ومال خودرا 
درراه آینمنظورقر بانی‌خواهیم کر دلیکن معاأسفانه امروزدر افریگاء مردم درولایا.-ي 
زندگی عیکنند که هر باه از آنپا ازدیگریمجزی است وهمین ی کرک 
مردم. دچاریوغ اسعبداد و استعمار باشند . 
میم اب نا ۰ کنون شبیه بحلقه های ز نجیری هستند که هريك در نقطه ای امتاده 


أ (۱ کو)واحدپولدر کشورفر انسه بود. عتر جم 
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است ولی! کراین حلقه‌ها E‏ ی تون ی داد که کسستنی 
نیست وفقظاتصال دوجلقه از آنها کفایت‌می‌نه‌اید که سایر حلقات بدان ععسل ؟ گ ردندو: 
ز نجیرواحدیرا بوجودبیاور ندوشم‌اایرئیس ورهبی بزرك. , که میخواهید آزادی وما وات" 
دردنیا برقرار کنیدو ازفر انسه شروع نمائید خوب‌است که ازما آفاز کنید ومارا ازیوغ 
استذهارو استبداداجنبی تجات پدفید . 

رهبر بزرگ د گفت همین‌طور عمل خو احی م کرد ودما نیز آز ادخو اهی گر ن 
شما ازیو غاستعماره‌باینعی با آزادیمات فر| نسه نداردومن‌ خو اهم کوشید که ملت فنأ تسه 
دراین راه بشما عساعدت‌نماید. خداو ند‌تباروتعال ی در تماما دیاز فره‌ودهاست(بیکد بگر 
كجك کنیدتاحد او ندرشما كمك کند)و کمك‌فران-ه رما سوءی‌شو هن گر دید کهخهاو ند 
نیز بملت‌فر انمه كمك نماید. 

آنکاه مردمسافر طرف نمايندة کشور(سویس) روی نمود و گفت‌شما چه خواهید 
داد؟..او گفت‌ای رهب «زرك » من‌نمیتوانم وعدء‌ای بشما بدهم‌زیر !| گزوعده‌بدهم آژهیده 
بر تخو آهم آمن ۰ ملت سویس از ازمنه‌ قدیم متحدسلاظین فر | نه بوده | ندوسر باز ان‌مملکت 
ها پیوسته بر ای‌سللاط, :ن فی‌انسه می‌جنگیده | ندو اینك‌هم حاضر ند که خون خودرا درراه: 
سلاطین‌فیانسه فدانه‌ایند و آنها درقبال‌این‌فدا کاری میلغ مضتصری به‌سر بازان مزدور 
سویس مزدمیداد ندومیدهندوتصورمیکنند که بااین‌مباغ ناچرن, جیرآن‌فدا کاریآ نهارا 
کرده| ند. ۱ 

نماینده سویس بعد از قدری‌سکوت |شافه کرد ۰ ۰ ,» ایرهیر پزرگاین ا رتبه‌ایستٍ 
که من‌شرمکین‌هستم که چراجزوملت‌سویس میباشم ونمیتوانم برای اجرای هدف بزرگ 
اشما» بسیم خود كمك کنم» ‏ 

رهبن گفت شرمگین نباشید۰۰۰ بلکه‌برعکس‌میاهات کنید زیراهن‌مردان راستگو 
رصحیحیر | که حاضر ثیه‌تنددروغ گویندووعده‌ای برد ازمیز انوا نائی‌خودبدهند دوست 
میدارم وسر بازان مزدورسویسیاعم آزاین که موافق ویامضالف‌ها باشندمابالاغره پیروز 
خواهیم گر‌دید. 

آنگاه مردعسافر تما کور استایا راتغاطب مات "گفت شمسا چه کمکی 
خواعید کرد؟ 

نماینده اسپا نیا گفت ای رهبر بز رك ء )مر دم اسپا نیا اف ادی‌فقیررهستیم وزروسیم نداریم 
ومتأسفانه برخلاف ملل فتیردیگر که‌اقلادارای جدوجهدمی باشند.سکنة اسپانیا تنبل 
هستند, و نهنن خو اهند کوشش وبذل ساعس ی کنند که شایدوضم زند گی آغها بود رشود 
مح‌آلوسف من‌حاضرم که‌سه‌هن ار نفر ازافرادملت خودرا" دراختیارشما بگذارم که ب رحس 
دستورشهم جانفشانی نمایقد. ۱ 

مسافر گفت‌عیلی خوب۰ »۾ و بعد نما یندهرو سیه و لپستانرا طرف انا او 
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کفت‌تنما چه‌دیدهید؟ ۱ 
نماینده روسیه‌و لهستان گنت سکنه ر وسیه و لهست ان بر دوطبقه ی باهند؛طیقاول 
۱ اروت دار تدولی نار اضی‌هستتندوطبته دوم‌هیج چیز ندار ندوحتی نم ی وا ننداظم-ار ععدم 
رضایت کنند. ‏ 
این‌طبقه عبارتازروستائیانمی باشند که بایددرتمام‌جمر بر ای‌ار باب ومالکرنزحمت 
بکشندوحتی اختیارجان‌خودرا ندار ندزیر! مانند کاوف کوسفندجز امزال مالکین بشمار 
میا یندو نمی توا نندبا ار ادغو ديه اسفر برو ندو یادرجنگی‌شر کت ت (ما ند ۰ 
بنایراین من نه‌یتوا تم بکویم که ازافرادانن‌طبقه م روم و بدبخت برای مي ارزهو 
جانشانی ا-تفاده‌خواهیم کردزیر !]ختیارجان آن‌ها با ار باپ‌ومالکین ن است‌لیکن میئوانم 
جممی‌ازثروتمندان راو دارم که هر يك‌درسال بیست(لوئی)طلابدهند و کمان میکنم که 
حداقل‌سالی‌سه‌هز ار نفراین‌میلیغ راخو|هندپرداخت- 
رهس بز رك این مبلبغ‌را :نیزروی کاغذیاداشت کردوسپس گفت :وقت ضوق‌است ؛ ومن 
فر صت ندارم که پا يکايك شماصحبت كنم و بدا نم که‌هر يك‌تاچه | ندازءمیجوا نید برای انجام 
منظورما كمك نمائید. 
ولیلابد بر طبق‌دستوری که بشما دادهاندفیل ازحضوردراین جلسه تلم 22 باخود 
ردا ۱ ۱ 
همه گفدندبلی ۰۰ ۰ مر دس افر گفت هر کس بايد نه ره خو دراد اتحادیهفر اعاسونروی 
کاغذ‌بنویسدو کمکی راحم که‌تمید مینمازدثبت و به‌ن‌تسلیم کند که‌من بدا نم‌دزه‌ضوی تاچه 
اندازه کمك‌عواه دکرده 
این‌دستورپاسر عت بموقع اجری گذاشته‌شدوحضار کافذهانی را که توشته بودند 
برهبر کل تقدیم نم‌ودندو او گفت اينك همه بایدبدانید که شمارما: که با یدعملی‌شودسه 
حرفاست که‌شما آنر اروی سرنهءن‌دیدیدو بدان‌وسیله عراشناخنید» ۰ هر يك|زشها که در 
|ینجا-ضوردار یدو ازاعضای برجسته(فراماسون) می‌باشیداین‌سه‌حرف راهمواره بخاطر 


. . بیاور یدو بر ای‌عما ی‌شدن آن‌بکوشید۰ 


درا ین‌موقع زهبر زراك باصدائی بل دتی گفت همه بایدیدا نید که ازابنساعتشمار 
ماورفقای‌ماو آن‌هائیکه بعدبنضت ماعو اهندپروست| ین‌است:(لیلیا-پدی بوس-دس ترو) که 
حروفلیه آن(ل پ E‏ ۱ 


۹ا نه كلملاو نی است‌واین ععنی را میدهت: :(چیزی که گلز نبقمظ پر آن‌است 
بایدثا یود ۶ک دد)ومقصو داز گلذنیق پرچم‌سلاطین‌فر | نسه| ستز هر اقبل ازا نقلاب‌فر | انسه پر چم 
سلاطین که پرچم رسمی‌مملکت نیزمحسوب میشدپارچه‌ای.سفیدرتك بود که گل‌های زنبق 
ر | درفواصل‌منظمروی آن‌نقش کر ده بود ندوخلاصه معنای‌مجازی‌این.ه کلمه‌لامینی‌این است 
که سلطنت‌فرانسه‌بایدمجوشود ؛ (مترجم) 
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وا درطالارپیچیدو تامدت نیم‌دقیقه حضار بمناسپت هنیدن | ب‌شمار ابرا ` 
احساسات‌میکردند امارهبو بزرك. با يك|شاره آنبارا سا کت کردو گفت «. 
طلوع صبح نزديك است‌وما بایدازهم جدآشویم وقبل از اینکه‌هوا روکنن گردد از 
کوه پائین برویم‌دقت کنید که همه از یکطرف‌نروید که میادا توجه‌هردم "این جدود جلب 
گردد وهمینکه به‌پائین کوه رسیدید بعضی ازراه رودخانه وبرخی!اززاه جنگل مر اعمت 
نمائید ومجله کنید که قبل از پالوع‌صبح ار این‌حنود دور باشید . 
نك دا خافظ وخداوند پارو مدرد کار رهمکی باد» » و این‌راهم پدأی که ما يك ۱ 
مرتبه دیگر در همین نقطه اجتماع خواهيم کرد ولی آندر زمانی‌است که شاهد پی‌وزی ۱ 
راد ر آغو شگرفته به «قصود زسیده‌ايم . 
برطبق مقررات اتدادیه فرآماسون اول اعضای ا وآنگاء اقا مافرق و 
سیس‌پیشوایان؛ يکايك‌مقابلرهبی بزرك تعطیم کردند ووارد دملیز‌هائی که از آ نضا خارع 
گردیده بودندشدند و آخرین کسی که‌وارد دهلیز میشد دررا روی‌خود میانداخت . م 
. هنگامی که پیشوایان خداحافظی می کر دند رهبر بزراه بة نماینده زوسیه اثاره aE‏ 
فمود که توق ف کدد وبعف ازاینکة طالار یک ي خلالی گر دید وغیر از رحبر بزرك و نمایندم. و 
روسیه کسی باقی‌نما ندهرد منافر خعطاب‌باو گفت‌ای(سپفور) که بنمایند کی‌فزاماسون‌های 2 
روسیهولپستان در اینجا حضوربهم‌رسانیدی ووعده‌دادی که هرسال شه هزار نفرراو ادازی: ۱ 
که هريك بیست لو ی‌ طلا به‌ما كمك‌تمایند» ۰ 3 تو تا یکماه‌دیکر ەا | نياب خواهي کرذ: : 
و تايك‌ماه بعد بکغاره آین‌خیانت 0 9 چ 
۱ (سیفور) که نام نماینده روسیذ ولهستان بود بر‌خودلرزیدو برزمین افتاد: وسر را 
بر‌سنگك کفطالار نیادولی رهبر بزره با بك‌زد برخیز.. و ازاینجا خارج شو و نمایذده 
روسیه‌لرزان از جابرخاست وباقدم‌های متز ازل بطر ف یکی ازدخمه‌هارفت ونایدیدشده 
وقتی که‌مردمسافر؛, تنپاماند. نتظری باطر اف‌طالاد اتداخت‌و کامذهائیر| کا با" 
۱ تقدیم کر ده بود ند بادقت جمم آوری کرد "و بەشکل يك بسته درجیب بغل (ردنکرت) ' خود 
جاداد ود کمه‌های آنرا انداخت وازدربزرك طالار (نه‌ازرامدخمه‌ها) ا غارچ گردیدوپنداز. 
عبور ازدالا نهاء در بزرك‌قلمه بروی ا بازشدورهبر بزركقدم پخبارح گداشت ٠‏ ۱ 
با اینکه‌هوا تاريك‌بودو بررخلاف موقع آمدنراهنمائی‌وجوذ نداشت که آور مدای 
نماید, در تاریکی‌داه خودراپیدامیکر دتا بجائی‌رسید که‌فیمید اسب‌او بايد در آن‌نزدیگی: 
باشد وصفیری‌زدو بي‌درنك ازدود شیپه (جرید) یکوشش‌رسیدو آن آمب اصیل هرید 
تاریکی, مانندسکی فرمانبردار» خودرا بصاحیش‌رسانید ومرفمسافر بچابکی روق ا 
قراو گرفت واسب‌با قدم‌های‌سریعو اردجاده‌شد ویزو هد کپ ومز کوپ‌در اریکی‌چیگز 
ازتظر ناپدید گردیدند. 


فصل چها رم 
رگبار و صاعقه 


پستی‌روز بمب ازو اقمه‌ای که شر حش درفصل‌سابق گذشت ت يك کالسکه که پچپار اهب 
وستی ‏ بسته فده بود ودو نفرشا کرد چاپار آنرا عیراندند از قصبه‌موسو (بون‌موسون) 
و اقم‌درفرانسه‌خارج گردید وروی‌جاده بر اه‌اداعه داد. 

کال‌که هزور درقصبه (پون موسوتن) بیش ازچند دقرقه» برای موض کردن اسب 
آوقف‌نگرده وبا اینکه‌خانم مپما:خدانه جى که‌صاحب مپما نخانه قصیه بوډ اص‌اردافت که 
مسافرین کالسکه را نگاه دارد کالسکه توقف نکرد و به‌محض این که اسبعوض شد 
راء افتاد . 

دلی همی‌چنددقیقهتوقی, کفایت کرد که‌عده‌ای | زاطفال وز نماو پیرءردهای‌قصبه, 
که از کوچه‌عبوز میکزدند, اطر اف آن کالسکه جمی‌شوند وازه‌شاهد, آن‌حیرت‌نمایند. ۱ 

زیر! می‌دم‌فصبه: تا آن‌تارين .چنان کالسکهای‌ندیده بودند و جرخپائی به‌بلندیو 

قطر کالسکه مزبور بنظرشان نر-یده بود . ۱ 

۱ ما تصور میکنيم که | کرخوانندکانعزیرماهم آن کالسکارا مشاهده میگردند» 
اگر‌چنیزی نمی گفعند: نمیتوانسعند که باطاً .ازاظهار حيرت خودداری کنند ورجون آن 
کالسکه را ندیده|ند اجازه میخواهیم که وضع آنرا بنرشان برسانيم ۰ 

اطاق کالسکه هز بورطوری‌بود که بنظر عضاءف‌مبآمد وهر کین که آن را میدید 
میفپمید که بجای يك اطان دواطاق دارد که یکی‌را در جلوی دیگری تعبیه کرده‌آند. پا 
این تفاوت کهاتفاق عقبی» خیلی‌بزر کتر از اطاق مقدم بود - 

دو پنجره (نه‌دریچه) از اطاق عقب باطاق جذومتهل میگردید بطوریکه از بیروت . 
مردم نمیتو | نسعند ن پنجره‌هار | ببیننه وروی ١آ‏ نیا پر ده‌ای ازة»و: سفید آو رخته شده 
بود و اگر هريك‌از آن دوپنجر هرا می گشودند ممکن‌بود با کسی که در آن اطاق عقب 
کال‌که است ازاطاق‌جلو صحبت‌کنند ۰ 

علاوه براین ده پنجره, اطاق‌مزبوردارای يك‌دریچه‌هم بود که آنرا درسقف‌جاداده 

بودند واگر آنرا می گشودند هو ازبالاداغل وخارج میشد بداوا بکوئیم مردم 
از خارج آن دریچه را نمیدیدند . ۱ 


دیکر از خصوصیات اپاق عقب کالسکه این .ود که‌يك‌لوله. بار تفاع نیم‌عتر (نقرریباً) 
از آن‌خارج میشدو هنکاهیکه کال که حر کت‌میکرد دود آبی‌رنکی از آن‌لوله خارج 
میگردید ودر قذای کالسکه : به‌تبه‌یت أعمواج هوا , که بر اثر و تاد بوجود 
میآهد» ۰ هحفرق میگ دیش . 

امروز اگر کسی این کااسکه را پبیند» تصور ۳ که باز .یکی از مخترعین 
بوسیله بخار درصددبر آمده که کالسکه ای ر | بهحر کت در آورد وازبیم آنکه میادامافین 
بخار معیوب‌شودواز کاربیقتد. ویا برای اينکه زورماشین بخار راثقویت نماپد» ار 
آسب‌هم به کالسکه پسته است‌ولی در آن دزد کان باین فکر نمیافتاد زپرآهنوزه‌ختر هین؛ 
به نیروی بخار پی‌نبرده بودندو | گرهم چیزی از آن میدا نسعند عامه مردم ازاین‌اختراع 
اطلاع نداشتند . 

یی ازجهار امنب‌چاپاری, که کالسکهرا میکڈیدند يك اسمپزیبا باساق‌های‌ظریف 
وسینه‌پپن وسر کوجك که دارای تمام مختصات اسبهای‌عر بی بود ازعقب کالاسکه میامد 
یعنی آنرا يدك بسته بودند . 

ونار بهاینکه اسب‌عربی‌من‌بور زین‌داشت معلوم میشد که کامی از اوقات شعسص, 
یا بکی‌از اشخاصی که‌در آن کالسکه عجیب اصت. از آن‌خارج ميشد وسواراسب‌میگردید 
و در کنار کالسکه اسب میتاخت و يا از آن‌جلو میافتاد . 

در قصبه (بون‌موسون) وقتی که اسبپارا تجدید کردند وچپاراسب‌جدیدبه کالسکه 
پتدد. دست سفیدی ازدرون ک لسکه (یه‌نی از اطاق جلوی کالسکه) بیرون آمد. وانمامی 
به ما گردهای چاپادپرداغت وشاگرد چاپاری که انعام‌را دریافت کر ده‌بود آ: زطرف‌خود 
وبنیایت‌همتطارش گفت آقا متشکرم . 

. وصاحب آن دست که سورتش دیده نمیشد (زیر | يك‌پرده چرعی جلوی دریچه 

کالسکه آویخه‌شده بود) بزبان آلمانی گفت عجله کنید, با سهت بروید. 

شا گردهای چاپار که دونش بودند ءل کار کنان کنو نی‌بنگاههای<مل ونقل تقریاً 
تمام السنه‌اروپا ۳ هی | نتس‌تنی و بالاخص درزبان آلمانی تحلط داشتند زیرادر آن دوره ۰ 
زبان آلمانی‌در مبشرق فرانسه و نزديك رودخانه رن , مانند زبان فرانسوی . يك ژبان. 
مدداول هسوب می گر دید ۰ 

دیگر اینکه‌صدای موضیقی سکه‌های‌پول, زبانی است که‌هرشا کردچاپاری آن را 
می‌فبهد ولواینکه بر بان مسافر آشنا نباشد . 

لذا فوراً یکی ازشا گردها جلوی کال که دست ومبارهارا بدست گرفت‌وشاگرد 
دیگر روی یکی ازدو اسب جلو قرار گرفت و کالسکه با تیروی چپاد اسب تازه نفی 
به حر کت در آمن ۰ 

رانندگان تاتو انستند اسپیارا با سرمت‌راندنده ولی بعداز ای ن که دیه‌ند که 
خستگی بازوهای [ نها بقدری‌است که دیگر نمیتوانند اسب‌ها راوادار بهچپار تعل کنند 


ا ژوزف بالسامو ۱ 
به‌حر کت پورتعه| کتفا نمود ند و پا انحر کت کال که مي‌توانست ساعتی دو فرسخ 3 
ونیم ایا س‌فرشخ طی‌طریقکند . 
ساعت هفت‌بمدازظبی يك‌مر تیه دیگر اسب‌هایکالنکه ۰ عوض‌هبد و همان‌دست سفین 
رنك. از پشت‌پردهجر می بیرون آمد وانمامی‌به‌شا گردهای: چاپار داد وبا همان زبان گفت 
عجله کنیده ۰ باسر عت برونید: وواشم‌است که‌در آن‌جاممءفل‌چاپارخانه(پون موسون) هی 
کنجکاوی سکنه محلی را تحریك کرد ۰ 
بعد ازچاپار خانه مزبور جاده بطرف فالارنت وجاده کوهستانی شروع‌شد وبا این 
که صاحہذست سفید»دسعور داده برد که بابر عت بروید » اسب ها نمیتوا اسعند در سر بالائی . 
با حر کت‌پورتمه طی‌طریق‌نمایند, وناچاربا قدم بالامیر‌فعند . 
وقتی که سربالالی‌طی‌شد و به قله آن رسیدند راد کان اسب‌هار! نگاء دافنتند 
که تفسی‌عازه کنند در این‌هنکام پرده ۳-4 قدری عقبرفت تاشخص یا اشخاصی که 
درون کالسکه هستند بخوا نند منظره کوعستانی‌را کماشا کنشد . 
۱ هوا که تا آن‌موفم. صافو آرام‌بود تعییر مییافت, وابر سفیدر نگی‌ازطرف جنوب 
. پا سر هت پیش‌میاً مد و گوثی که باکا(سکه مسابقه گذاشنه بود و میخواست قبل‌ار آن به 
قصبه (بارودوك) که قراربود مسار پا منافرین کالسکه: شب در آن بیتوته کنند پر سده 
بمد از اینکه إسبها تفس تازه گی‌دند کالسکه پراه افتاد ولي جاده که تاآنموقع 
سر بالائی بود سرآشیب هد . 
يكطرف جاده کوه سربآسمان کشیده بود e‏ دیگر. :جزهعفیقی بنظ هیر سید» 
که زودمعروف (موز) در قعردره مارپیج. بطرف شمال میرفت ویك‌بی احعیاطی کوچك » 
امکان داشت که کالسکه را بەقعر دره سرنگون نماید ». 
لذا بجای. جر: کت یور تحه, با قدم‌های آهسته, براه افتادند. 
اپ سفیدر نگی که از جنوب میآمد با تاریکی هوا.وسمت میکرفت وهرچه هوا 
زار يك‌تر . هید ابر من بو رفضای بیشتری از آسمانرا ھی پو شا نيدو بزمین‌نردیکترمیگردید. 
با این که. بأد نمیوزبد, بر گت درختپا در روشنا! ئی قلیلی که هنوزباقی ما ندیود 
تکان میخورد ند .. 
فا گهان برقی در آسمان‌جستن کردو آسمان‌را به‌قطعات‌لوز ی‌شکل ۳۹ نو شین ۱ 
منقمم نود و یگ لحنطه بمدرهدی سهمکین بصدا در آمد وازصدای رعدنه فقط درختهائی 
که در کوهستان‌رر یده بودارزید بلکه کوه نیز ازپایه متز‌لزل گردید ۰ 
کالسکهکماکان حرکت میبکره و ازلوله دود اطاق هقب ی کالسکه نیز دود خارج 
مب‌شنه با اين قفاو ت که دودنيلىرىكڭ رور ز میدل به‌دودی نار نجیر نك ده بود ۰ 
يك تفييي دیگرهم در اطاق‌هقب کالسکه‌ظاهرشد و آن این‌که دریچه‌ای که بطرف 
خارج (ازراه‌ستف) بازمرشد و شیشه کلفتی‌داشت سرخ ر تك گردیده‌ومملوم‌بود کسی که‌درون 


ژوزف بالسامو ۳ 


آن اطاقاست چراغی‌روشن کرده که هنگام‌شب بتواند اطراف لا ببینده. 
هتوز جاده سر اشیب به‌جاهای تندوتیز ترسیده پود که يك مر تبه دیگر فرش ره 
کوه‌ساررا بار تماش در آوردوهما نوقت نباران آماز گردید ۰ 5 
اول قطرات درشت ومتغرق از آسمان فرومیجضت ولی بعك باران شدت کرو" ۳ ۱ 
چنا نا سرعت و بطرزی مترا کم‌میبارید که گوثي رشته‌های بیم پیوسته است کف ما ند ۱ 
ناوگهای تيز فرومیریزد ۰ 
دونفرراننده کال که قدری باهم صحبت کرد ند وکر مشورن میمودند که‌توقف 
پلاناسله مدای رساو آمرانه‌ای ازاطاق جلوی‌کالسکه بلندشد ا بزبان 
فرانسوی فصیح گفت چه میکنید ٩‏ ۱ 
یکی اذ راندد گان گفت ما فکرميکنيم که lT‏ بایدجلو پر و یم يانه ؟ صاحب صدا 
گنت شما نباید در این‌خسوس فکر کنید زیرا اغذ تصمیمٌ راجع این موضوع با من 
است۰ ۰ براه بیفتین ۰ 
این‌کلمات طوری آمرانه ادا ميشد که راننددگان ناچار هدند اطاعت کنند و 
#لکه پراء افعاد وپرده‌چرمی که يكلحظه ۰ عقب فته بود تاصاحب صدا با راک ار 
محبت کند بجای خود آمد ۰ ۱ 
اما براثرريزش باران:زمین‌طوری وی وان تن .که اسبہاد یکر نمیخواستند 
جلو بروند و راننده‌ای که جلوی‌کالسکه تشه بود گات آقاء ۰ در اين هوا نمی‌کوان 
جلو تر رفت ۰ 
. صاحپ صدائی که گفتیم حن آمرانه داشت پرسیدبر ای‌چه؛ راننده جواب‌دادبرای 
اینک زمین اغزنده شده و سم اسب‌ها روی‌جاده میلغزد وأسیپا میعرسند‌جلو برونده 
صا«ب‌صدا گفت از اینجا:ا منزلچقدرراه‌داريم ٩‏ را شده كەت نزديك چپارفرسخ.. 
صاحب‌صدا پرده. چرمی‌را عقب‌زدو دست خودرا بطرف راننده دراز کرد که چیزی باو 
بدهد و گفت حال که‌سم اسب‌عا میلفزد باید په آنها نمل‌هائی از نقره. ببذدی که بتواند ‏ 


" بدون لغزش حر کت کنند ۰ 


راننده روی خودرا بر گردا نید وچهارعدد سکه بزرگ نقره که‌عزيك باندازه يك 
تمل اسب بود ازساحب‌سدا گرفت ویدون ایتکه سکه‌ها را مشاهده کند داندت که هدر 
سکه‌ای شش یور (۱) است۰۰۰ وتشکر کنان‌پولرا درجیب خود گذاشت ۰ 
آراننده دیکر که گفتیم روی‌یکی از اسبهای جلو سوارشده بود وقتی که‌صدای‌لذت 
بخش‌سکه‌های بزرك نقره‌را شنید برفیق‌خود گفت آقا جهفرمایشی‌داشتند ٩‏ ۱ 
راننده اول گفت آقا میفررمایند که توقف‌ممنوع‌است وباید حر کت کنيم ۰ 


۱ - لیور در آن دوره مسکولد نظره در فرانسه بود - معرجم ‏ 


ا ل ر ی کے ا ی کے کہ مرن د اک مر ا کک کی کے کے ی ےھ کے ا کا کی ا ج ا ا ت ر اک کےا ا اا و ق ۲ 


A‏ ۱ ۱ ژوزف بالامو 

کالسکه‌چی این‌جملهر | طوری ادا کرد که فی وا ست یگ د ور ]زا #ابل‌اجری 
نیست و صا حب م دای آ مرا زهمتوجه لحن گفته کا لسکه‌چی شدو گفت:مگی بازهم‌تر دیددار بد 

راننده گفت نه آقا» ۰مایا کمال میل‌حاخریم که امر آقار) به‌موق اجرابگذاريم . 
ولی ملاحصه کنید ۰ ۰ اسپپاتکان نمیخور ند وجلو نمیروند ۰ 

ماف ر گفت پس غلاق برای چه ساخته ده وچرا از لاق استفاده نمی کنی که 
احیهازا بحر کت در آوری ؟ 

راننده گقت آ5ا من‌در چه شللاق زده‌ام بىفايدەشد و اگر استخوان اسیهارا هم 
بشکنیم نمیدوانند جر کت‌کنند نا 

در این‌موقم يك‌برق حیره کننده با رهودیمخوف درخدرد و بصدا در آمد وصدای 
رعد بقدری شدید بود که کالسکه درسراشیہی ارژید وچر غهای آن راه »اتاد و کااسکه‌جی 
بانك زد خدایا فریاد برس کاس بخودی خود راه افتاد و تا پاج دايةه دیگر «-مه 
رت مي‌شویم ۰ ۱ 

درواقم کالشکه زرك وسنگین وقتی که بحر کت در آسد روی‌احبیا فشار آورد. و 
عون اسیپا بواسطه (غن ند کی‌زمیین ثمیتو ا نستند خودرا نگهدار ند خو اه تأخو اه بحر کت ۱ 


۱ . در آمدند وبزحسبقانون‌قوه ثقل لحظه به لحطه‌عر کت کالسکه سریعتررمیگر دید واسیپا 


که پر ار قشار کالسکه احساس‌درد می گردند بهچپار نعل در آمدند. 

این‌دفمه فقط سدایمسافرشنیده نشدبلکه خود اوسرش‌دا از کالسکه‌بیرون آورد 
و‌گفت چه‌میکنی؟.. مگر خیال‌داری که‌همه‌ما را بقعل‌بررسانی ؟., اسپها را بطرف چپ 
بر گردانه ۰ بتومیگويم بطر ف چپ و بطارف کوه‌ب رکردان ۰ 

رانند که از فرط وحشت نمیدانست چکونه جوآب‌بدهد گفت آقامنهم همین کار 
را میخواهم‌بکنم ولی احبپا از فرمان اطاهت‌نمی کنند.. 

برای اولین‌مرتبه صدای‌زنی ازدرون کالسکه شنیده‌شد وبابیم و اضطراب میگفت 
ژوزف۰ ۰۰ ژوزف» ۰ ۰ الان‌همه کشنه میشویم۰ ۰۰ الان همه‌پرت میشویم۰ ۰۰ یاحضرت 
مریم بقریاد برس 1 

العماس و استغاثه آن زن‌بدون جیت‌نبود جون هرچه کالسکه در جاده سراشیب 
جلوتر هیرفت نیشتر به‌پر‌تگاه واقم‌در طرف راست تزديك میگردید ووقتی از درون . 
کالسکه زگاهمیکردند مثل این‌بود که اپ‌طرف: است وجلو» ۰۰ روی‌دره آم پزان‌است. 

هنوز اسب به‌لب‌پرتگاه نرسیده بودو لي ااگر چر نعهای کالسکه جلد دوردیگر گردش 

میکرد اسب‌ها ورانندگان و کالسکه ومسافرین همه به‌قمردره پرتاب م زمتووار[م) 
"چیزی یاقی نمیماند . 

این‌هنکام مسافري که پنام (ژوزف) ازطوفآن ازن موردخظاب ترا گرفته بود از 
کالسکه بیرون‌جست وراننده‌راماننداینکه بك کیسه کاه‌است ازجا بلند نمود وبه‌طرف 


ژوزف بالسامو : ۳ 


جبیمنی سمت کوه انداعت بطور یکه راننده روی‌زمین قرا رگرفت . 

و بجای اینکه‌جلوی کالسکه بنشیند روی یکی از دواسب ردیف عقب‌جاگرفت و 
مهارهارا جمع آورف‌نمودو به‌تا گر دچاپاری که روی یکی ازاسبهای جلو نشمتم بودبا نك 
زد بعارفجب»۰ اسپپارا بطرف چپ بو گرّدان» ۰ وگرنه مغز تو را با طی‌انچه متلاهی 
خوادم کرد 

ابن هدید ظوری‌مخوف بود که شا کرد چاپار با تمام‌قوت روی‌مهارها نشار آورد 
خاصه آنکه فریادرفیق بد بخوت خو در آهنگا میکه به هو پر تاب‌شد نید و دالست که تږدید 
مسافر؛ حقیقت دارد . 

فشار شاگرچابار وزورسافی ونهیب هولناك (ژوزف) اسبهارا ازلب‌پرتگاه بوسط 
جادة آورد وهمینکه خطرسةوط دورشد (زرزف) به‌شا گر دچاپار بانك‌زد. خالابا سرعت 
بروه »زیرا | کر آهسته بروی بازاسبها بطرف زرتگاه میروند» 

عسافر درست میگفت وبهت‌بن وسیله براه نگاه‌داشتن اسپها دروسط جاده این 
بودکه آنها باسرعت حر کت نمایند چه در آن‌سورت ببتر. ازمپارها اطاعت می کنند و 
همان سرعت جر کت مانعآزاین‌است که ازخط‌سیر خود بطرفر است‌منصرف شوند,. ‏ 

1 کر کسی کالسکه عز‌بوررا در آن حال میدید ومشاهده میکرد که چگونه‌امب‌ها 
با ح وکت چهارنمل آن.ا ینمی بر ند وصدای سامهه‌خراش حر کت کالسکه‌رامیشنید ‏ 
و دودنار نجی‌رنگیرا که از دود کش آن‌بیرون میآند ازنظر میگذر انید وصدای‌ترنی آور 
راندد گان و مسافر ین‌را استماغمی کرد قبول ندی نمو د که يك کالسکه بشرزی باشد بلکه 
بفکر میافتاد که یکی از ارابهه‌ای آسمانی است که وصب آنرا در داستانها راو ۱ 
ارابه مزبور که بوسیله اریاب انواع رآنده‌می‌شود ۳ طوفان بدرقه قیگر و 

: با اینکه کالسکه ازخطر مقوط جسته بود باز احتمال داشت که دچار خطرکردد 
زیرا کرچه با سرعت‌میرفت ولی ابر‌هائی کهپرازامواج ارق بود ند سر بیع تر ازاوحر کت 
می کردند وحر کت کال کہ که وجب تموج هو میگردید پمید نبود که تو لیدساعقه نماید 

صاعقه عبارن ازاجتماع دوجریان»بت‌ومنفی برق آسمالی است که هنكام رعد و.يري 
ممکن استروی دهد و | کردرمنطةه‌ای هوا متموح باشد. .احتمال هبوط ساءقه در آنا 
" زیادتر است . . 

هر دفعه که برق میدرخشین ورعن میغریه: ژوزف, درحال تاخت اسنها صر را 
بارف آسمان می کرد وبا وحشت ابرهارا از نظر. میگنرانپد زیرا در آن‌موقع ۵ ی از 
ذات پاك خداوند کسی آورا نمیدیدولذ! درسدد بینمیآمد که آثار ترس و تشویش: | از 
نظر دیکران پنهان نماین . 

بالاغره کالسکه تمام جاد؛ٌ سراشیببراطی کرد و واردجاده‌ای مطح شد ولیآ-بها 
و ک(سکه که هنور تحت تا ٹین سرآشیبی بودند پا سرعت فپرفتند , 


بیرف سل ام کا را ی قو فی ۰ 


ا ژوذف بالسامو 


داگیان ت ا شل 8 با ی آزحر کت سربحکالسکهبود دو 


جریان مذبت‌و منفی برق آسمان‌را + جفت کرد و رعدو برق توآم فرود آمد و دوی 
۱ اسب‌ها آفعاد ۷ 


اول آتشی بافشة رن اسب‌ها را ااه کزق و بعد میدل برتك سبن و آنسگاه 
سفید گردید ۰ 

دو اسب عقب, روی پای خود بلمد شدند و دستپارا در هوائی پراز ی گر 
بحر کت در آوردند. .دو اسب‌جلوطوری زمین‌خوردند که انگار زمین. زیرچپاردست‌وپای 
آنهاء دهان پاز 5 ید . ۱ 

ولی بلافاصله. اسب‌طرفجپ, که شا گردجاپار روی آن نشسعه‌بودازجا پرخاست 
وچون احساس کرد که آنچه اورا باسبمای‌عقب و کالسکهمعصل‌می کرد قطم‌شده. چپارنمل 
در تاریکی» بحر کت در آمد. وشاگرد چاپاررا با خود برد.. 

کالسکه‌هم چند دور دیگر حر کت‌نمود و براثی تصادم بالاشة اسب طرف راست 
(در ردیف‌جلو) که براثر صاعقه کشته‌شد توقف کرد وصدای‌فریاد ,زن... که هنگام‌هبوط 
ساعته صیحه‌میزد خاموش گردید . 

این حوادتء طوری بیاپی وسریع اتفاق افتاد که همه‌ازيك *انیه زیادتر طول نکشید 
وحعی (ژوزف) باوجودجرأت وخون‌سردی فوق‌العاده چندلحظه خودرا باخ ودست را 
بر سروروی خودهی کشید که آیا زنده‌است يانه ؟. 

بعد از این که(ژوزف) دانست کهحیات دارد پرده جرمی کالسکهرا عقب‌زد و دید 
زلی که از او كمك میخواست ضع ف کرده است . 

با این که درسکوت مطلقی که بعد از هبوط صاعقه بر محیط مستولی گسردید او 
میبایست بکمك‌زن برود و اورا بحال بیاورد »میا پطرف اطاق عقب کالسکهرفت. زیرا 
آسپ هربی زیبایاوموسومبه(جرید) غقب کالسکه بسته شده بودومسافرمیدا نست که‌اسب 


. او از طوقات وصاعةه خیلی و حشت کرده است . 


وقتی که مسافر به(جرید) زسین دید که آتاسپ‌عربی طوری نی است که هر : 
یتازاو تاریال |وماندی سوزن دده و سر |پای‌اسب میلرزد.وحتی از فرطوحشت»(جرید) 
تتوانست که صاحب خودرا بشناسد . 

تا اینکهمسافردست خودرا روی سرو گردن او گذاشت و آد«سته گفت جرید ۰۰ 
جرید. ۰ ۰ برای چه‌ترسیدی ٩‏ 


اسب که صا حب‌خودرا شناخت از مسرت ازجا e‏ و بعدریج موحای یالاو حال 


۱ طبیعی در آمن وپوزه خودرا بست صاحیش مالید . 


ولی مدا ئی ازاطاق عقب کال که شنہده شد که گفت این اسب‌جپنمی را جرا ۷ 
آپنچا پسده اپد .. چر | این‌اسپرا بجای دیگر نمیپرید و تمي بندید .. مرده‌شنوی‌این اسب 


ژوزق بالسامو ۳ 
رآ بردکة مرتباً دنوار اطاق من را تکان میدهد , 
۱ وکوبا همین‌وقت (جرید) سرش را بتنه‌قالسکه زد که از درون آن اطان بزپان 
غر بی گفتند.. 

این عفر يترا بقعل برسانید... این عفر بترا ازا پنجا دور کنید . 

(ژوزف) ارا از هقب‌کالسکه باز کرد ودز عوقی مهار او.ا بچرخ طرف چپ بست 
بطوری که دیگر (جردد) ميتو ا ست که میرویا تنه خوذرا بکالسکه بزند وباعث زحمت 
ساکن اطاق ءقبکالسکه کردد . 

بەد از بستن‌اسب, بلچرخ طرف چ کال که, (ژوزف) درب طاقعقبر| گشودووارد 


اطاق مزبور گردید ودر را درقای خود بنت : 


فمل پنجم 
( التوتاس  )‏ 

وقدیکه‌مسافر وارد ا شددر مقابل مرد سالخور ده ی 
چشمپائی خا کسعریر نك آداشت وروی يك‌صندلی راحتی تشسته بود و يك کتاب خطی 
بعتوان (سفر-یریزه) (۱) را ورق میزد . 

پیر مرد طوریلاغر بود که گوئی‌در تمام بدن اويك گرم گوشت وعضله‌وجودندارد 
و کسی که اورا میدید نمیتوانست بگوبدگه جقدر از عمروی میگدرد . 

اطراف آن اطاترا در دوردیف» یکی‌بمدازدیگری قفسه‌بندی کرده بودند و در 
قنسه‌ها مةدارزیادی کتاپ وشیشه‌های بزرك و کوجك وجعبه‌حاوقرع وانبیق‌ها جاب توجه 
ھی کرد بءفدی ازشیثه‌ها وقوطیپار| دروسط جوب قهسه‌ها جاداده بودند 7ا هنکامی که 
کالسکه درجاده‌های سراشیب وياسر بالا حر کت می کند آن اشیاء نیفعد . 

صندلی راحتی آن‌پیر مر ددم مانند اشیاء دیگر 11 اطاق عجیب بود زیر بچای 
چهارپایه. چبارچرخ کوچك داشت وپیر مرد میتوانست بوسیله اهرم‌مخصوصی که‌جلوی 
صندلی: وطرف راست؛ نصب کرده‌بود صتدلی راحتی‌خودرا بجر کت در آورد و بپريك‌از 
قفسهعا نزديك گر ددو هرجه میخو اهدبردارد ۰ ۱ 

درزیر صندلیراحتی؛ دستگاهی تعبیه کرده بودند که‌پیی‌مرد میتوانست آنرا نیز 
بحس کت در آورد وهمینکه فازنیرومند آل بحر کت در اف قسمت علیای‌صندلی‌راحتی 
ک۵ پیرمرد روی آن‌نشسته بود بالامیرفت» بطوریکه آن‌مرد سااخورده, بددن اینکه از 
جای خحودیر خیزدمیتوا نت ,غسه‌های فوقانی‌دسترسی‌پردا کند وهرچه | که مایل است . 
از آ تجا بردارد ۱ 

در بك طرف اطاق, هم کوره‌ای بو جود سدم بود د( زرا غوں از کوره زام دیگر 
تمیتوا نیم برای آن انتخاب کنیم) که در آتەنگام انییقی‌روی آن گذاشده بودند و يك 


۱سسفر-یریزه. (سفر بروزن شعر- ویریزه تقریباً بروزن جزبره) - یکی‌از کتاببای 
معروف قرون وسطی است که بعقیده‌برخی ازمردم» اسرار اولین و آخرین جهان و از 
جملة اسرار کیمیا وازبردن مرل*» و تحصیل:ز ند گی جاو ود در آن نوفعه‌شده است . مولف 
این کتاب يك نقی کلیم‌ی میباشد و متراينك‌دانشمند همروف بای یکی گه محرجم ان 
کعاب اورابدفارسی زبانها شناسانید راجم‌باین کتاب‌بحت کرده است. (عترجم) 


gr ry‏ وت زو سین چم 


ژوزف بالسامو ۱ ۳ 
شرهی ظاه ر آغلیظ در آن میجوشیدو لی از پرتوی نار نجیر نك» باطر اف‌میتا بيده 
و «مین بر تو است کهوقتی با دود کوره خار ج‌میشد » از خارح بنظرهابر ین احتمالی ۰ 
ممکن دود بوسل . ۱ 

غرابت این اطاق منحصر بپمین‌ها نبود بالکه چیزهاگی غیرمادی دیکرهم در آن 
دیده عیشد . 

مدا اطر اف‌اطاق مقداری گازانیر وپنس وابزارخاق گوناگون مشاهده ميشد. در 
بعضی ازظرفپا اشیاء ءجیبی گذاه-هبودند که در نظ-ر اول انسان نمیدانست چیست و 
بیشتر آنها توآم‌با مایمات‌بود ۰ 

در سقف اط.قاز اینطرف با :طرف مفدول‌هائی کشیده بودند و ازمفتوله1: کیسه‌ها» 
وقوطی‌های بزركو کوچك. آويخته بودوازاین‌حیث اطاق مزبور بخا نهروستائیان‌شیاهت 
داشت , که آذوقه زمستان و مخصوصاً انکور و پیاز و خربزه و غیره دا از سقف اطاق 
آویزان هرنماینده ۳ 

از مجموع آشیاء اطاق مزبور بوئی‌شبیه برایده دواغانه یالابیاتوار (لیکن نه- 
بآن‌زنندگی) بمشام میرسید. ورایحه‌مزبور تااندازه‌ای ببوي دکان عطر فروشی‌شباهت 
داشت . واما خود پیرمرد عرق‌جینی از پارچه‌سیاه‌ر نك برسرنهاده بودء وچندتارموی 
سفید, مانند پثبه؛ از زیر عرق‌چین به‌جشم میرسید . 

لباس اورالباده‌اي‌بلند و فراخ‌تشکیل میداد ولی لباده فزبور ازیس مستعمل بود 
کت ی‌نمیتوأنست جنس پار چه‌وحتی رفك آثرا تشخیص دهاش . 

وقتيكة (ژوزف) و ارداطاقععب کالسکه شد دود که‌پیر مرد درحاليکهروي‌صندلی 
راحتی‌خود نشسته؛ مقابل کوره قرار گرفتد؛ و رت نی فرلظ میباشد 45 در 
انیعق است ۰ ۰ 

با ایذکه ورود بدان اطاق برای ہ رگس؛ ا حيرت مینمود (دوزت) 
«بیچ‌طرف نظر نینداخت وبییرمرد نزديك‌شدوهثل اینکه مدتی است‌با اوسعبت‌میکند 
گفت (این‌اسبر ار پرخشییه۰ ۰۰ بر ایا ینکه‌خیای ترسیده بود)۰ 

پیرمرد, که معلوم بود. خیلی خشمگین‌شده گفت 0 

نگاه کنید که این اسب ملعون بامن جه کرد؟» ۰ ابن‌حیوان‌جهنمی‌سرش دا ا 


اطاق من کوبیدوقسمتی از إا کسیر مرا ارا من رف بآ تش ريخت ۰ ۰ ای‌هشر ات۰ ۰ تو را 


بخداو ند سو گندميدهم این‌حیو ان ملعوترا بقل بر سان ويا اورا ا چن رعا کن 
که هرجا میخواهد برود ۰ 


(ژوژف) روی‌خودرا بر گرداند وتبسمی کردوسپی باقیافه جدی گفت استادمن ۳ 


ایسا عربسعان يا افر یةا نیست که صحرا "دا فته باشد وما اسبرا در صدر ارهاکنیم ۰۰ 


ِ و ر‌انسه است و تحام ار اض ی آنءزروع پا مس کون است از آن گذشته این اسب‌جزار 2 


ی (۱) قيمت وارد ومن‌چگونه دم ن‌آسبی را درصه | رها کتم» ۰ حتي‌می‌نو هم بگويم ۰" 


۱ - (اوئی) سکه طلای فرانسه‌بود که به‌دمیل‌به (تاپلون)شد . فترجم 


PF.‏ ِ ژوزف بالسامو 
(جرید) قیمت ندارد برای اینکه ازنواد ات مخصوص حضرث محمد بن‌هبد ال ( صلی اله 
علیهو آله در جم)میباشد ۰ 
پیرمرد بحندی گفت هزارلوئی‌هم‌پول است که شما برای آن افسوس میخورید ؟ هی 
وقت بخواهید من‌این‌مبلغ بلکه دوبرابرآنرا بشما خواهم‌داد بشرط اینکه اين حیوان 
ملعون‌را از اینجا دور کنید ۰ 
(ژوزف) راهالایمت واحترام گفت آخر ای‌استاد هن. .گناه حر ید بیچاره چیست؟.. 
وجه تقصیری از اوسرزده است؟ 
پیررمرد باصدای بلندکفت چه‌تقصبری‌بالاتر از این است که (ا کسبر) متا چند 
دقیةه‌قبل هیج‌وشید۰ ۰۰ آریءیجوشید يدون اینکه یك‌قطاره آب داشتة باشد داین‌حیوان 
ملمون سرشا بدیوارزد و مقداری از | کسیرەندر آش‌ریخت واينك‌دیگر نمی‌جوشد. 
۱ (ژوزف) گفت ممکوه ن است 45(جرود)متداری ازا کمیرشما را در آاش ریخته باشد 
ولی من‌تصور میک: نم که‌باز اکسیر شا رو ی آش بجوش خو اهد آهد . 
پره‌رد سرشدا بین‌دو دست گرفت وپاتأثر وأندوهی زياد گفت نهه ۰ دیگراکسیر ۱ 
هن نمیجوشد زیرا| آقش‌من خاموش‌میشود و نمیدانم این‌چیست که ازدود کش‌میآیدو آتش 
مرا خاموش کرده است . 
(ژوزف) تبسم کردو گفت من‌میدانم که از دودکش‌شما جذمیاید؟.. این آب است 
که‌وارد کوره شما میشود ؟ 
دا نشمند سا(اخورده‌ثلاینکه‌دجار مصییتی»ظزمرشد و ۱99 1 
کردو گفت عشر ات ؛ نتیجه زحمت پانزده‌روز من‌تلف‌شد زیرا | کنون که آتش 
. شده وا کسیرمن سرد گردیده‌تمامکا_هارا باید از اولشروع کنم . شمارا بخدا ۳ ۳۹ 
از کجا وارد دود کن‌شده که آتش‌مرا خاموش کرده‌است ؟ 
(ژوزف) گفت استادمن » این آب از آسمان‌آمده است . زیرا باران مییارد» ۰۰ 
مگرشما متوجه آمدن باران نشدید؟ 
دانشمنن که بدام (العوتاس) خوانده هید گت مگر من‌وقتی که مشغول بکارهستم 
حوصله‌ای دارم که متوجه وقایم‌خارج باشم... ایعشرات۰۰۰ ای عشرات ۰۰۰اکنون 
من‌ماه است که من بشما میگويم که برای دود کش کور؛من یلك روپوش تهیه کنید که آب 
باران وارد دود کش نشودوشماهمواره| نجام این کار کوچكرا فراموش‌می‌نماثیددرصورتی 
که جوان‌هستید وغیرازاین‌هم کار دیگر ندارید واینكث بر اذرفراموشی شما نعیجه‌زحمان 
پانزده‌روزمن بهدررفت درصورتی که شما میدانیدکه وقتمن ضرق است وا گرمن‌تتوانم 
۱ | کسیرحیانرا پیدا کنم خواهم‌مرد زیرا روزپانزدهم ژوثیه این‌سال درساعت یازده بعد 
ازظهر من‌بسدساا کی خواهم‌رسید وا گر تا آنوقت | کسیرزندگی بدست‌من نیاید و از 
آن تناول نکنم مرا دیگر نخواهید دیدو بايك‌دیگر خداحافظی ابدی خواهیم‌نمود . 


ژوزف بالسامو " fa‏ 

(ژوزف) گفت استاد‌ن۰ ۰ ۰ من وشوق که ۶ آمروز ما ازا کسیر‌هایمختلف شود 
نايج کرانبهاه ی گرفتید ؟ 

(العوقاس) گفت درست ات ودستهای‌من که فیلرزیدیراتر خوردن مقداری ازاین 
| کسیر دیگر نمیلرزه وهم‌چنین‌فن توانستةام «قد‌ارزیادی "از اوقات خ-وراك خ-ود را 
صرفه جوئی نما یز یرا فقط هررسه‌روزیکم یه احتیاج بعغدیه دازم و این‌هم از بر کت‌همین 
| کسیر میباشد وبا اینکه! کسیر من هنوزپدرجههکمال نوسیده باز نتایخ خسوبی تصیب 
من نموده است . 

اما برای تحصیل جوهرزند ۳ بازهم ایک . ال‌عشرات. ای عشرات ۰۰ 
| کسیر من‌برای اینکهکامل بشود فقط احتیاج بهيك گیاه۰۰ آری يك گیاه‌دارد و شاید 
عدها مر تبه جر خهای کالسکه ما ازروی‌این گیاه گذشعه وما آن‌را نشناخته‌ایم (پلین) )۱ 
اسم‌اين گیاه‌را بردفولی بعداز او کسی توا نسته این گیاءرا پیدا کند وبشناساندوبپمین ‏ 
جہت گفتند که گیاه مز بور ازبین رفته است‌در صورتی کهچنین نیست زیرا در طبیصت و 
بالاخص درعرصه گیاههای وحشی» هیج‌چیز از بین‌نمیرود.. آه.. | گر تو بتوانی راجع 
باین گیاه از (لورانزا) هنگامیکه بو اب مغناطیسی قرو میرود توضیح ي شاید 
آنرا پیدا کشیم ۰ 

(ژو زف) گفت«ط.عن باشیدکه فراموش نخواهم کرد و از (لورانزا)خواهم پرسرد 
دانشمنده سالخورده پا حسرت کوره خاموش‌خودر | تگریست. و آهی کشرد و گفت پانز ده 
روز اوقات‌ذیقیمت‌من براثر يك‌فراموشی شما تاف‌شد. وبعد روی خودرا بطرف(ژوزف) 
کردو گفت ای‌عشرأت , این ابدان که | گرمن‌بمیرم تونیز زیان‌بزر گی‌خواهی‌دید. 

ژوزف گنت ای استادمن* ۰ که همه‌چیزم از شماست۰۰۰ خداوند آن‌روزرانیاورد 
که شما دردنیا نباشید. 

(العوتاس) گوش‌فرادداد و گفت این‌صداجیست؟ آیا کالسکه‌حر کت هیکند ؛ 

ژوزف گفت نه ه ۰ این صدایرعد است۰ ۰ دانشمند حیرت‌زده گفت صدای رعد؟!. 
ژوزف گەت یلی ونزديك بود این‌رعد بصوزت ساعةه باعث هلاه همه و مخصوتّاً من بشود 
لیکن چون‌من لباس |بریشمین‌در بر دادم سالم ماندم . 

دانشمند از روی حسرت وه-برن سررا تکان‌داد و گفت ای عشر ات ؛ ببین که . 
حررکات کود کانه تو مارا خواجه با جهمشکلالی میکند چنددقیةه قبل کوره من خاموش 
شد و بطوری که میکوئی نز ديك بود صاعقه مارا بقدل‌برساند درصورتیگه انبرق آدهانی 
خطر ناك نیست وا گرمن وقت داشبه باشم نهفقط خطر آنرا بوسیله يك‌بادبادك ویاچیزی 
شبیه بان رفم»یکنم بلکه آنرا وادارخواهم کرد که وارد کوره من‌شود وقر عوانبیقمیا 


۱ - (یلین) از گیاهناسان معروف‌روم قدیم است‌ونباید اورابا (پلین) م-ورخ 
مشهوررومی که کتا بها ید رة مت راجع به تاریخ قدیم | یران توشتهاشتباه کرد ۰(مترجم) 


کا تک" ژوزف بالسامو 
بجوشاند.. واقعاً حیف‌نبود که ما مغل ابلهان از برق آسمانی که قابل رام کردن است 
تلف میشدیم ؟ " ۱ 

(ژوزف) برای اولین‌مر:به از آغازتکلم» اظهارحبرن کرد و گفت استادمن..راجع 
باین موضوع تا کنون بمن‌چیزی نفر‌موده بودید . 1 

دا نشمنه گفت چطور نگفته بودم؛؟ مگرمن نگفتم که برق آسمانیرا میتوان بوسیله 
جسمی که‌هادی برق باشد بزمین: ارد کرد بطوریکه خطر آن برای جانوران رفع گرد 
. و مگر بشما نگفته‌بودم که چندقرن‌قبل (پاراسلس) بوسیله برق چراغ‌میافرروخت وغذا 
می‌پخت و بیماران خودرا معالجه میکرد (۱) 

(ژوزف) گفت یا واقمآًشما میتوا نیدساءقهر ارام کنید واز خط ر آن‌جلو گری‌نمائید؟ 

دانشمند گفت ایتكوقت ندارم که در ا موش بشما توضیحات بدهم زیراتمام 
اوقات هن بایدصرف‌ساختن | کسبرحباتر بشودولیو فتیگه این کارتمام شدوفدم‌به قرن 
دوم هجر خود گنفاشتم. طوری‌برق آسما نی‌را رام خعواهم کرد که بوسیله مجر اهای فلزی 
۱ بپرطرف که مایل باشم آن‌را سوق‌بدهم وان اعاستفاده‌هارا از آ نیا بنمایم و بشما اطه‌ینان 
میردهم که‌صاعقه طوری ازمن اطاعت‌خواهد کرد که‌شاید (حنزید) اسب‌محبوبت-وهنگام 
سواری آنگونه اطاعت ذمی نماید. ايتك‌خواهش میکنم که روپوش دود کش کوره مرا 
بگذار ید که يك‌مر تبه دیگر باران آنش مرا خاهء‌وش‌نکند . 

(ژوزف) گفت]ٍءطمعن باشید کذر و بوش دود کش‌را خواهم گذاشت ۱ 

(العوتاس) گفت | گر پیر مردوشکسته نبودم این‌خواه‌شیرا ازشما نمی کردم و خود 
کارهای خویشر| انجام‌میدادم‌ولی افسوس که‌سا اخورده‌وشکستهام وهمینکه | کسیرحیات 
را ساختم وقدری‌از آن تتاول کردم دیگر احدیاجی بشما نخواهم‌داشت زیر اقوای‌جوانی 
باز گشت خواهد کرد و عضلات خشکیده من ماناد جوانمهای بہاری لون و فر به 
خواهد شد . 

ژوزف گفت استادهن.. آیاراجم بهودف بز ر گی که در نظرداریم کار کرده‌اید 0 

(الةوتاس)گفت البته وء نيقين دارم که بحتصود رسیده‌ایم ۰ 

(ژوزت) گقت جطور؟. آیا یقین‌داری د که اأماس‌را ساخته‌اید؟ دا نشمندگفت بلی.. 
الماس ساخته شده است؟ بااینکه (ژوزف) عیدانست که (التوتاس) دروغگو نیست‌بدون 


 یاه‌هبوجعا پاراسلس (یکسرسین اول وسکونلام و سکون‌سین دوم) یکی‌از.‎ + ٩ 
روز کار و کیمیا گر بود این‌مرد دربحبوحه جیل و ظامت‌قرون وسطی |لکص‌یسیته‎ 
را کثف کرد و بدان‌وسیله چراع‌رق روشن می‌تمودو بیماران‌خودرا با برق ممالجه‎ 
میکرد (اشتفن‌تسويك) نویسنده ممروف آطریشی که‌هشت سالقبل بازوجه‌اش خودکشی‎ 
کرد شرح‌حال (پاراسلس) رابتفصیل نوشثه و اینتذ کره یکی از آثار بزر گے ادبی‌دنیا‎ 
. مدوب میشود‎ 


(مترجم) 


ژوزف بالسامو ۳ ر ۳ 
اراده پرسید آیاراست‌میگوئید ؟ 
دانشمند نثارین حيرت آور به‌مریدو شا گرد خود انداختو بزبان حال باو گفت 
چه موق ازمن‌دروغ شدیده‌بودی که ابنك‌در گفتا من‌تردیدمیکنی؟ وسیی اضافه کرد آن 
شیشهر| که بالای سرت میباشد بزدار۰ ۰ 
(ژوزف) شیشهر ا برداشت شي شه هز دور شبیه بەشىشەھاى قطور 3 قشنگی ب-ود کلو 
عطرهای گر | نبا را در آن میریز ند و (ژوزف) آزّرا قابل‌چراغ‌نگاهداشت و باتسیین 
ویرت گفت آه . آم.. این‌فیار الماس است , 
( التوتای) اگر بدقت نکاه‌کنی فیر از غبار المای ۰۰۰ چیز دیگرهم در آن 
خواهی یافت ۰ 
(ووزف) بعداز مماینه گفت راست است ويك الما س خوشر نگل بڊر شتی پگ نهود 
دروسط غبار د يده مرش ود ی 
(العوتاس) گفت«اعروز این‌المای باندازه يكنخوداست‌ولی فرداهیتوان‌میاری‌را 
که درون شیشه است‌ملحق بالمای کرد وآنرا بزر کتر .و باندازه‌يك فثدق‌نمود و باز 
میتوان فندق را به‌بزرگی کردو کرد واین کاری‌پیش‌پا افعاده است زیر الماس جزدغال 
چیزی‌نيد ت ولی آنچه اهمیت‌دارد | کسیر خیات‌من‌فیباشد که | گر بدست نیایدتودیگر 
مرا نخوآهی‌دید بازهم‌ميگويم روپوش دود کش‌را فراموش نکن و بك ناودان روی سقف 
کالسکه بگذار کهآپوارد کوره واطاقهن نشود . ۱ 
ژوزف گشت اطاعت هی کنم وهمین آمشب باو لین آبادی که رسیدیم دستور شما را 
انجام خواهم‌داد اینك خوب‌است قدری غذا بخورید تا قوت‌بگیرید دانشمند گفت من 
احتیاجی بغذا نذارم بر ای اینکه‌دیر وزيك‌قاشق | کسیریرا که‌ساختهام خوردمو این غذا 
تا فرداهم پرای‌من کافی است. ۰ 
(ژوزف) بالحن‌دلسوزی گفت حالاکه‌غذا نمیخورید اقلاقدری بخوابید زیر!! کنون 
چول‌هشت‌ساعت استکه شما هیچ‌نخوابیده‌این» 
دانشمند گفت بسیارخوب!, من مدت دوساعت۰ ۰ فقط دوساعت می‌خوابم بشرط 
اینکه بعد آزدوصاعت مرا ازخواپ بیدا ر کنی 
(ژوزف) نظری بساعت خود انداخت و گفت اطاعت‌میکنم ودوساعت دیگر شمارا 
بیدار خواهم کرد دا نشمند گفت وعده فایده‌ندارده ۰۰ قسم‌بخور که بمدازدوساعت مزا 
از خواب بیدار خواهی کرد ؟ 
(ژوزف) گنت قسم میخورم که دوسامت دیکرشمارا ازخواپ‌بیدار نمایم ۰ 
در همان‌موقع که دانشمند خودرا برای‌خواب آماده‌میکرد و (ژوزف)میخواست 
از اطاق‌خارج‌شودصدان‌حر کت جہار نمل‌يكاسب‌بگوتی (ژرزف)رسیدو بعدازاین‌صدا + . 
ذریادی‌هم‌مسموع شد ۰ 5 
دا نشمند این‌دوسدارا نشنید اما (ژوزف) ازشنیدن‌سدای حرکت اسبوصدای آن 
فریاد حيرت نمود و آصحه درباطاق الحو تای‌را بست وبا خو دگفت نمیدا آم باز وه 
اتقاقی افتادء است ۰ 


فصل ششم 


(لورانزا) و پسر عجیب 

علت صداهائیکه درداخل کالسکه بکوش ژوزف ودرواقع (ژو زف با لسامو)قیرمان 
کتاب ما رسیدازاین‌قرار بود ؛ 

بطوریکه گفتیم بعداز عبوط صاعقه, زنی که در اطاق جلو کالسکه ندسته بود 
صیحه‌ای زد وغش کرد . 

دلی بعدازیکی دودقیقه جون‌شعف‌او فقط ناشی از ترس بود و جراحتی نداشت بهوش 
آهد و نناری باطراف انداخت‌وخودر! بکلی تنهادید وبا صدای نسبتاً بلند گفت خدایا.. 
من‌بکلی تنها هستم ۰۰ آیا کسی نیست‌در .اینجاپمن ترحم و کمك کند . 

صدائی که‌معلوم بودبا حجب‌وحیا آمیخته‌است گفت خانم| کر اجازه بفرمائید.. 

و کاری‌هم ازدست من بر آید مم کن ]ست بشما كمك کنم . 

زن که اين صدا راشنید سررا از کالسکه بیرون آورد وچشمش به پسری‌جو آل؛ تقس یبا 
شانزده پا هفده‌ساله افتاد که رویر کاب کااسکه ایستاده‌بود و باو گفت 5ء یا شما 
بودید که این‌حرفر ردیل ؟ 

پسی جوان گفت‌بلی‌خانم.. زن کات اول‌بکوئید که دراینجا چه‌اتفاقی افعاده است؟ 
بسرجوان گفت اتفاقی که افتادهاز اینقرار است که صاءقه تقر یبا روی‌کالسکه شماافتاد, 
و از دواسبجلوء یکی کشتە‌شد» ودیگری‌راننده‌خودرا برده 

زت باافطر اب نظری باطر اف‌انداختو گفت آنکی که اسیهای‌عقب را می‌رانسد 
چطور شد؛پس‌جوان کفت که او صحیح وسالم است ووارد اطاقهقب‌کالسکه شدوا کنون 
در آنجاست ۰ 

زن گفت ]یا یقن دارید که "وسالم است؟ وسر جوان گفت کامللا یقین دارم زن گفت 
خدا رادکر ! ۱ ۱ 

و هشل اینکه بارستگینیرا از روی‌سیده‌زن برداشته‌اند نقسی براحتی کشیدو گنت 
شما اینجاچکار می کنید شماچطور شدکه اینجا برای کمك کردن بمن‌حاضر شدید؟ 

وسر جوان کفت خانم ۰ وقدی که ر گبار شرو ع شی هن به سر پناهی که انا هت 
(اشاره بطرف‌چب‌جاده) وسابقاً دهليزيك معدن گج‌بوده بناء‌بردم ونا گان دیدم که 
کالسکه‌ای باسرعت:ز پادازطرف است من‌میآ ید بدوآتصور کردم که اسبهای کالسکه آن را 


زوزف بالسامو -۳۹4 
بر داشته‌اند ولی متوجه‌شدم که اختیار اسپهادردست دوتفررا ننده‌است ودرست.هنگامی 
که کسکه شما مقا بل م ن‌ ر سید اعةه فرودآهد. بدو هن نفپهیدم که‌جطورشد چون خیال 
کردم که خودهن نیز گرفتار صاعةه‌شده ام ولی‌بمد که‌دانستم خطری»توجه من نشده به 
کالسکه نزديك گردیدم و درهمین‌موقم مشاهده نمو دم شخصی که سوار یکی‌از اسای عقب 
بود وارد کالسکه شل ۰ 

رن کت آیا هنوزهم در آنجاست؟ وسر جوان گفت‌بلی ا زت گفت بروید وتحقیق 
کنید که آیا آ نجاهست‌بانه؟ پسر جوان گفت جطور تحقیق کنم؟ . 

۶ رن گفت کو شن‌بدهیده * | گرصنای‌صحبت ازورون السکه آم کے مملو 


1 ذمر د در آ نجاست ؟ 1 


م می‌شود 


سر جوان ازر کاب‌پائین آمد و بطرفءقب کااسکه رقت وقدری گوش‌داد و مر اجعت 
نمود وک خانم آوهنوزدر آنجاست ۰ 
زن باسراشاره‌ای کرد که آین‌مفهومر| داشت؛ (خیلی‌خوب) وبع بفکرفرورفت و 
پسر جو ال‌هم بتم‌اشای آن‌زنمشغول گردید ودیدز نی‌است بیست و سه ويا بيست و ههار ساله 
و تا آنجائی که روشنائی ستار کان اجازه‌میداد(ذیر! ابرها متفرق هی‌شد‌ند) فپمید که 
. زيا است. 
زن چنداحظه‌قرین‌تفکی بود و بعدسریر آوردو گفت آقا اینجا کجاست؟پس‌جوان 
گنت اییهاه ه جاده ایست کهازشهر (استر اسبورك) براريي هیرود . 
زن گەت ماد ر کجای اینجاده هتیم. پسر‌جوان گفت نزديك(بار لودوك) 
زن گفت آیا اين‌يك‌شهر است؟ پسرجوان گفت نمیتوان گفت که‌شهراست اماقربه 
هم نیست‌و نز ديك‌چهار پنج‌هز ار سکنه‌دارد . 
بعد سکوت برقرآر شده۰ پسرجوان قدری منتظر کردید که شاید زن باز از او 
سعوألی‌بکند ولی‌چون زن‌چیزی نیررسید پسرجوان‌براه افتاد که برود. 
مژل اینکه‌حر کت آن سر جوان؛ زن‌را وادار باد تصمیم کرد جون با سرعت 
گفت آقاء » آقأء. : 
. پسر جوان‌مراجمت تمودو گفت بلی‌خانم زنگفت یا اسبی که‌عقب ک5اسکه بسیه 
شیه بود هنوز ] نجاهست ؟ 
پسرجوان گقت بلیغا نمو گرچه آن آقا؛ جای‌اسب‌را هوض کردو اورابچر خ کالسکه 
بست ولی هدوز در آنجاست . 
زن گفت من‌عیلی میل‌دارم که بچشم‌خو دببینم که ایناسب صحیم‌وسالم میباشدولی 
چون اده کل لو است یت ای قاع که ره 
پسر جوان گەت اشکالی‌ندارد ومن‌ممکن‌است که اسبرا اینجا بیاورم. 
زن گفت ین خواهش می‌کنم که زودتر اسب‌را بیاورید ۰۰ خیلی از شما ممنون 


خواهم شد ۰ 


.۳ 1 ۱ ژورف بالسامو 

پسر جوان‌براه افعاد ویاسب نزديك شد و ا دید مقاومت کرد 
وزن که سردا از دریچه‌کالسکه پیرون آورده بود «آهسته ؟ دفت ندرسید این‌اسب از بره 
بې آزارتراست و بر آياینکه‌زیادتن اسیرا رام کند آهسته گفت جرید . جرید .و اسب 
که کویا صدای آنزنر! میشناخت سررا متو جه bi: T‏ رف‌نمودویرخلال این‌اصسوال» پسر 
جوان دهاته‌اسب را باز کرد و بدون‌زحمت نزديك‌دریچه کالسکه آوردوزن دریچاک لسکه 
کالسکه را کشودور ویر کاب قرا رکفت ودرحالیکه مثفول نوا زاب بود و نام (جرید) را 
تکرارمی کردبايك‌ح ز کت‌روی زین‌نشست . 

س جوان کهاین‌حر د دت فیرمنتظرهرأ دید . حواست که‌جلوی‌اسبرا بگیرد چون 
فهمید که‌زن خیال‌دازد برود دلی‌زن جلوی اورا گرفت‌و گفت شما خیلی جوان هنتید و 
هدور درزندگی تور به هیده این‌مرد کاصاحب این کالسکه مرباشد‌مردی ڈیر وهنل است ' 
ومن اورا دوست میدارمو لی‌چوت‌متدین بدیائت مسیح و کاتولیکی‌هستم ازاو میت ر سمزیر | 
اینمرد باوسوسه‌هان شیطانی خود اعتقاد مرا بخداو ند وحضرت هسرح سست میکند و 
باء‌مایات سرا رانه حودهر| گم ام میتماید وخداو نداعشب بر ای نے یداو صاعقه‌ر | بر وی 
نازل کرد دلی نمیت نما زاین | خطار عبر گرفت یانه ٩‏ 

درهرخال من بااین که اورا دوست عیت‌ارم ازبیم آنکه مدا دوه و معتقداتم فاسد . 
شود او را ترك میکنم و از خداوند؛ برای شما جیت که‌کی که بمن کرده‌اید ۰ طلب" 
موفقیت میذهایم ۰ 

زن‌این‌را گەت ور کاي یام کشید اک اینکه بالدر آورده باشد بهر کت 
در آمد وپس جوان که این‌منظن:زا دید بی‌اختیار فریادزد و این‌همان فریادی است که 
در کالسکه بگوش (ژوزف‌بالساعو) رسید . 

بطوریکه گفعیم(ژوزف بالسامو) بعد ازشنیدن صدای مز بور باعجله از کالسکه‌خارع 
شد واولن‌چیزی که ۰قابل خود دید همان پسر جوان‌برد : ۰ 

بر‌حسب‌عادتی که (بالساعو) هنگام‌پر خورد با ادخای ناشنای‌داشت نظر سریعی 
بآن پسرجوان » ازسرتاپا افکند وتا آنجا/یکه‌روشنائی‌ستار گان اجازه میداد توانست 
اورا بشناسد + ٠‏ 

پر جوان بیش از شانزده و حداک » .غر هفدء‌سال ند اشت و ازاف .آنداهی تقرییاً 
لاغر بود ۰ ۱ 
از مجموع آثارقیافه‌اش حجب‌وحیاء استنباط میگردید ولی زنخ‌مربم شکل او 
نشانمیداد که باید آدمی‌با اراده‌باشد ویا مضکن‌است در آیندهکه بسن‌بلوغ کامل رسید 
دارای اراده پشود . 

(بالسامو) پر‌سید آیا این‌شحابودین که الات رباد زدید ! پسر جوان گفت بلی  »‏ 
ژوزف پرسید فر.اد زدید؛ پسر در جواب گفت برای اینکه» * اما حرف خود را 
۱ تمام نکرد 1 


ژوزی بالسامو ۱ اھ 

مسانر که میخو است اوزابهرف بیاوردگات بر ای چه‌فر پادزدید؟ پسرجوان گفت 
برای اینکه‌زنی در کالسکه‌بود ۰ 

ا وب" » بمدچطور شد؟ پسرجوان گفت و اسبی‌همعقب‌کالسکه پسته‌بود 
و لی آن‌زن سوار بر آن‌اسپ‌شدورفت ۰ ۰ 

مسافر ندفربادزد, ونه یك کلمه‌عرف برزبان آورده بلکه بطرف اطاق جد وی 
کالسکه رقتو پرده‌چرمی آنرا عقبزد ودید زن‌مزبور در آنجا نیست ۰ 

قدری پرآمون خودرا نگریست ومشلاین بود که بفکی اسبپاافتاده ومیخواهد برای 
تعقیب آن‌زن از آ نها استفاده‌نماید ولی‌زود صرفنظر کرد وباصدائی که پسر جوان‌شنيد 
گفت با این‌یابوها تمیتوان بیای (جرید) رسید .| گر سنك‌پشت‌در مسابقه بای آهوبرسد 
ایئپاهم خواهند توانست که به (جرید) برسند» ۰ امامن‌میدا نم او کجا میررودو بالاخره 
اورا بیدا خواهم کرد ۰ 

وف جزوه کشیرا ازجیب‌در آورد و کاغذیرا کدنا شده بود از جزوه کش ارج کرد 
وآنرا گشود وه‌قداری از:ارمورا که جمعاً بکلفتی يكا نکشت کو چك دست بود لهس کرد 
و مجددا کاغذر! اطر آف‌موها تا کرد ودرجزوه کش اد و پس‌ازاینکه جزوه کش درجیب 
او جاگرفت گفت یا موقعی که میخواست برود چیزی بشما نگفت ۰۰٩‏ پس جوان 
جواب داد جرا 

مسافر پرسید او پشماجه گفت؟ پسرجواب‌داد: اویمن میگفت که شمارا دوست 
مید ارد و دعبت شم شما در قلباوست ول ی‌ازشما هیکت سر "زیر | اوز نی مددین و کاتولیکی است 
درصورتی که شما ۰۰ 

(بالامو) که باز سکوت پسرجوآن‌رادید کقت چرا حرف خودرا تمام نمیکنید ؟ 

پر کف می ترسم شما از حرف من‌بدتان‌بیاید؟ 

مسافر گښت‌مطمئن باشین که بدم‌نخواهد آمد؟. پسر گفت درصورتیکه‌شمابه‌عقیده 
اومیکوشید که هعتقدات اوراسست کنید و بغسحروجادو گری‌اشتغال‌دارید و بومین‌جپت 
خداو ند آمشب این‌صاعقه‌را برشما نازل کرد که عبرتبگیرید ولی نزن نمیداند آیا 
شما از این‌واقعه عجرت خواهید گرفت يانه ٩‏ 

(ژوزف) پرسید که‌دیگر چیزی‌بشمانگفت؟ جوان گفت‌نه . هسافر گفت‌خوب»راجع 
بچیز‌های‌دیگر صحیت کذیم و مثل‌اینکه‌بکلی آثار اضطر اب از اوزائل شده است. 

پسرجوان تغییر ات قیافه آنمردراتا [ نجا که روشنائی اجازه می‌داد روی صورت 
او میخوانه وععلوم بودکه آن‌پسر باوجود اینکه هنوژ تجر به‌های‌زیاد تحصیل نگرده » 
قیافه‌شناس است . 

مسافر گفت دوست‌جوان‌من » اينك بگوئید اسم شما چیست؟ پسر گفت ۳قا؛ اسم 
من (ژیلبرت) است ۰ 

(ژوزف) گفت این که اسم کوچك‌شماست؟: اک نادرگ شما چیست ؟ 

جوان گفت‌من‌اسم‌عا نواد گی‌ندارم‌وفقطاسمم (ژیلبرت) می‌باشد . 


۳ھ ژوزف بالسامو 
(بالسامو) گفت ژبلیرت‌عزیز, تصورميکنم قضاوقدر» مخصوصاً شمارا امشب‌اینجا 
آورده که بما كمك کنید . 
ژیلبرت گفت چه‌فرمایشی دار ید هر کاری که ازمن‌ساخته باشدا نجام‌عوادم داد 
این دو جمله طوری‌ازد وی‌خلوص گفته‌شد که‌در مشافی [غر کرد و تسم مودو گفت‌من 
من میدانم که‌در سن‌وسالی مانتدعمیشما. انسان‌فقط یه‌هشق‌اینکه عدمتی کرده باشد. . 
بدون | نتظار پاداش» بدبگر ال‌خدعت میکند ولی درخواست‌ من ازشما زیاد مشکل نیست 
وفقط میخواهم عکانی‌رایه من‌نشان پدهید که آمشب. در آتجا ازبادوباران محفوظ باشم 
ژیلبرت گەت دراین نزدیکی» طرفچپ جاده» دالانی‌است که صابقاً بر ای استفاده‌ازهعدن 
گچ بو جود آهید» ودر آنسا شما از بار ان؛ و تقرییاً ار یاد »> محفوظ خواهید‌بود . 
([بالسامو ) كەت الیتهاینجاکه شمامیگو ید بعلورموقت سرپناه است‌ولی‌من‌میخواهم 
اهمشب‌دره‌کانی پسر یبرم که فاو تخت‌خواب داشته باشد ۰ 
ژیلیرت گفت این‌کار مشکلی است زیرا درایننزدیکی قریه‌ای وجود نداردو از 
(بار لودوك) که حیلی تا آنجا راء‌داریم گذشته, نزدیکترین قر به‌هاتا اینجا یگ فرسخ و 
نوم فاصله دارد » ۱ 
مسافر کقت هاب,ش | زدو اسب‌نداريم و کالسکه‌ما .همسنگین است و باایندو اسب و 
در این‌جاده کل آ لود سه‌ساعت طول ميکشد تاباو این قر یه بر سرم* ۰ آیادر این نزدیکی 
مزرعه وخانه‌ای وجود ندارد ؟ 
ژیلبرت گفت کاخ (تاورنی) تا اینجا بیش از صد عدر فاصله "ندارد و پذت آن 
درختها است . 
(ژوزف) گفت بس‌مرابآن کاخ راعنمائی کنید؟ (ژیلبرت) باحیرتو قدری‌و حشت گفت: 
کاخ (تاورنی) که مهم نخانه نیست . 
افر قت LT‏ این کاخ سکنه‌ای‌هم دارد یانه؟ ژیلبرت گنت الیته؟ مسافربرسید 
صاحب کاخ کیست؟ پسر‌جوان گفت صاب کاح آفای‌با ون دو (تاروفی) «یباشى. 
ژوزف پر سیدبارون (تاووش) کیست؟ وسر جوان جواب‌داد که ایشان پدر مادعو ازل 
(آندره) هستند . ۱ ۱ : 
عسافر تیسم‌دیگری کرد و گنت دن خوشوقتم که پدر اين دوشرزه‌جوان را بشناهم 
ولی مقصودم این بود که بدا نم که‌بارون (تاور نی )جه‌جور آدمی است ؟ 
پسرچوان گفت بارون(تاور نو ) یك اصیل‌زاده‌سا لخورده‌است که شصت یاشصتو بنج 
سال ازعمرش میگذرد و بطوریکه هیگویذن al‏ در وتمند بوده 
اهتحاقنعزف [وپلیرت)را تکمین کردو کفت وحالافایرهدم*» ابا ایتظوزنیست ٩‏ 
(ژیلیرت) کلمه (آری) را بر زبان نیاورد اما سررا ق-کان دادو فته مسافر را 
صفق نمود ۰ 


مسافر گفت خوب۰ ٭ حالار اهنمائی کنید ومرابکاخ این آقای‌بار ود (تاور تو ابر سا اف 


ژوزف بالسامو ۵۳ 

(ژیلبرت) مدل اینکه چین باورنظردنی و 8جربی میشنود با دعوب فرجه تماهت.ن 
پرسید شمارا بکاخ بارون(تاورتی) راعتمائی کتم 
۰ اور که از زک چو ان :ونو بغ وف خب ر شده وود کفت مک اکال وار داز برت کف 
اشکالشی‌ایذست که اوشمار| نمی:ذیرد. 

هسافر کفت آین‌چه‌جوراصیل زاده‌ایست که حاضر نیست‌در چنین‌شبی يك اص زاده 
دیگررا هدر جاده‌و اما ندءاست درخا نه خود بیذیرد ؟ 

(ژبلبرت) گفت من‌نمیداتم که جه جوز آده ی‌است‌ولی ر۶ کسیرا تمیذیر د. 

(ژوزف) گفت با اینوصف‌من‌میروم و ازاودرخواست میهمانداری میکنم ژی.برن 
گفت من | کر یجای‌شما باشم‌این کارا نخواهم کرد (بالسامو) کفت بالاخره که اوهسرا 
نخو اهد‌خورد؟ جوان گفتد لی‌د رب عانه‌اش ۱ بروی‌شماخواهد وسات ھسافر گفت] ورچتید 
کرد من‌درشر! خواهم‌شکست ولیبشرط اینکه شماتا ] نجا ر اعنمای‌من‌باشید پسر جوان 
گفت بسیارخوب آقا۰ 

مسافروارد اطاق‌جلوی کالسکة شد وفانوسی را از آن یرون آورد و بدست ژیلبرت 
داد وج این کت آقا.فایده‌این فانوس‌جیست ؟ 

مسادر شەت فایده‌اش‌این است کهراهر| روشن میکند ومن‌هم اسیهار | در قفای شما 
بحر گت درم اورم و کاسکهرا خواه آورد 

ژیلیرت گەت آخر ةا ١‏ این‌فانوس خاموش‌است. مسافی گفت الانردشن خواهد 

شد (ژیلبرت) گەت داخل کالسکه آتش هست‌عسافر گفت نه ۰ 

وجون درهمین موقع‌دو بازه قطمه | بری بالای‌سر آنا آمد وبار از تجدید‌شدژیلبرن 
گنت آ,دراین‌هوای بارانی نمیشودبوسیله سنکت چخماتی (قو)۱ آنگرزد 

مسافر گفت‌درب (۱) فانوس‌را باز کنیدتا بدا تیف هنن نی رو کی هیشود. 

(ژبلبرت) اطاعت کر دو محافر گفت حالا پادست جب لاه خودرا روی دو دست 
هن بگذاریی ِ 

جوان‌ازاین فته نیزاطاعت‌نمودودید که مسافی يكقوطینقره ازجیب بیرود آورد ا 
و يت قط مه جوب بار يك از آن‌خار ج کرد و یمد آن‌جوب. ۱ بقسمت تحتانی فوطی زديك 
نمود وقدری فشارداد وجوبمشتهل شد . 

از این‌حر کت (ژیلیرت) جنان‌متحیر شد که ازفر‌طحیرت واضطراب لرزید زیرا 
او نمیتو ا نست‌تصور کند که جز بوسیله سمنگت جخماق وز دن رك‌قطمه پولاد به آن , بعو ان آنش 
افروخت زیرادر آن‌تاریخ کبریت متداول‌نیود ومردم عنوز ازخاصیت (فوسفور) اطلاع 


EES‏ دبعضی ازشیمی‌دانبا ھم کهاز خاصیت آز«طلی بود ند آنرا برای آزمایشه ای 


۱ - زاجم بکلمه درب و الزراهیکه ارلحاظ انامه کردن حرف(با) به(در )داد يم‌يك _ 
مر تبددرقدیمتو ضیح‌دادیمو اهیدو ار یم که‌نویسند گان‌ومطلعین بر ماخرده‌نگیر ند (متر جم) 


۴ ۱ ژوزق پالسامو 
شضصی بکار میبردند وبروزنمیدادند مسافرچوب کیریترا بهفدږله فانوس نزديك نمود 
. وقسانوس روشن‌شد وبعد قوطی کبریترا. در جیب نهادو ازتو جهعخصوصیکه او 
بان‌قوطی مینمود. مملوم‌بود» که‌عیلی آرزودارد که ا ۲ 
مسافر گفت حالا که فانوس روشن‌شد مارا راهتمائی‌کنید ژیلیرت جلو افستاد و 
(بالساعو) «م‌دها نه دو اسپرا گرفت وكالسكەرا ا در آورده 
عه ابری که‌جندلمدظه بارآت‌باریدما نندا بررهای دیگردرافق بتبات گردید و وا 
بکلی‌صاف‌شد و(بالسامو) برای گذ.انیدن‌وقت صحیتر | تادید مود و گنت دوست من 
بقر ارمعلوم شماآقای بارون(تاوز نی)را میشناسید؟ ۱ 
ژیلبرت گفت بلی آقاء چون‌هن از دوره کود کی در عنزلاو زندگی هيکنم: مسار 
۰ گفت ازاينةرار او آزخویشاوندان شماست؟ جوان گفت‌نه آقا . 
مسافر پرسید شاید قیم‌شما میباهد؟ جوان كفت نه آقا. عسافر گفت از این قرار 
آر باب شماست ؟ : 
اکن مساق ی از این سوال صورت (ژیلبیت) را ببیند» حیدید که 
او از فرط خجالت سرخ شد و بعدازقدری سکوت گت نه آقا ۰ او ارباب من نیست وهن 
از کے کن تو 
ی شما که‌ازدوره کود کی E EIT‏ میکنید لابدبا اومذاسیتی 
دارید؟ جوان گفت من‌پسریکی ازمباشرین فدیم آقای بارون‌هستم, وهادر من مادموازل 
(آندره) دخعر بار ونر ا شیرداده است‌مسافر گفت‌حالاقوهیدم.. شماپعنون برآدر رضاعی 
مادمواژل آ ندره‌درهتزل بارون‌ز ند گي میکنید » دختر بارون‌چندصال‌دارد ؟ 
ژیلیرت گفت شانزده‌سال, وباین‌طریق ازدوستوالی که مسافر کرده بود فقط بیکی 
از آ نپا جواب‌داد وجواب سئوالاول را مسنکوت گذاشت . 
(بالسامو) متو جه این نگ عه گردید وجون‌دانست که پسرجوان نمیخو هد راجم. به 
فسبت‌خود با بارون توضیح‌بدهد موضوع صعوبترا تغییرد ادو گنت جطور شد که شما در 
جنین هوا ی آروی حادم ودرایتجا حضو رد ششید ٤‏ 
جوان كفت آقاء من‌روی جاده نبودم بلکهد, اه ی که کذار کوه, و آ نطرف‌جاده 
و افم اس و گفتم که دهلیز معدن ثمك بوده » نشسته بودم . 
مسافی گفت در آنجا چه کارمیکردید؟پسرجوان گفت کتایمخو اندم مسافر باحیرن 
زیادیر نید آیا کتاب‌میخو | ندید؟ژیلیر ت گفت بلی آقا( بالساعو ) گفت‌جه کتا بی‌هیخو | ندید؟ 
پس جو ان گفت من‌مشغول خوندن کتای(میثاق اجتماع) ۳ لیف ژان ژالروسوبودء(۱) 


٩‏ - کناب میقاق اجتماع ( کنتر اسوسیال ) تألیف ( ژان‌ژان‌روسو ) را در 
ایران بعتوان (قر ارداداجتماعی)تر جمه‌وهدتشر کرده‌ا ند واین کاررا شخض‌محتر هی کرده 
که استاد دانشگاءاست: هتر جم عترم این کتاب‌تصور نموده که کلمه کنترا ( کنترات- 
معمولی) به‌ععنی قرارداد است‌درصورتیکه به‌معتای (میذاق) یا (منث ور) یا(قانون اساسی) 
هیہاشد a eS‏ ۳ وف بعئو ان (هیشا اق‌اجدماع) یا (منشوراجتماع) و با 3 توب 
٠‏ اساسي اجتماع) یا (اساسنامه اجتماع) ترجمه کرد . (هترچم) 


ژوزف بالامو ` ۵ھ 

مساقر با تءجب بظری بصورت ژبلیرت که یاقا نوس جلومیرفت انداخت و پرسیدلابد 
این کارا از کعابیغانه آقای بارون برداشعه‌اید یلیرت گفت نه آقاء من این کاب را 
خریداری کردءام ۰ 

مسافر گفت لابد از (بار لودرك) خریداری کردید ؟ ژیلبزت کفت نه آقاء در [ نجا 
کتاب خوب یافت نمیشود ون این کتای‌را از کاسب‌دوره گرد ی که از این‌حدود میگذرد 
خریدم جون مدتی است که ا ا خوبرا باین حدود میآورند و کم و- 

بیش هوفر وشند - 

مسافر گفت شما از کجاعلتةت شدند که کتاپ (میذاق اجعماع) کتاب غو بی‌است ؟ 
یات گفت برای اینکه آنرا خواندم۰ 

(بالسامو) گفت لابدشما کتاب‌های بدرا خوانده‌اید که میئوانید بین 5عاب خوبو 
بد تشخیص بدهیدژیلبرت گفت بلي آقا 

مسافر پر سیدیعةبده‌شماکتابهای بد کهام است؟ ژیلیزن گەت کتاب (عشقبازیهای- 
[وئی‌جباردهم) و کتاب(جگونه میتو ال‌دلبریرا آموخت) و غیره 

مسافر گفت‌این کقابهای تازهراکه اخیراً در پار یس‌جاپ‌شدهاز کجا بدست آوردید؟ 

۰ ژیلبرت گفت اینهارا از کتابخانه‌بارون بدست آوردم (بالسامو) گفت‌در نقطه‌دور افتاده ای 

مغل اینجاء بارون این کناب‌های تازمج اپ از کجابدوست میاورد . 

(ژیلبرت) گەت آزپاریی» ۰ مسافر گفت شما میگوید که بارون» بی‌ضاعت است 
ولذا چکو ته پول خودرا صرف خریدن این کثاب‌ها میکند؟ پسر جوان گفت اواین کتابها 
را خر یداری ته‌یکند بلکه رای او هیقر -نند . ۰ 

اور و بدا ف ی ووی ا ی ا کے ا ی اد 
دوستان‌دیمی او که‌در پاریس دار ای اسم ورم است این کتابها را برای او میغرستند 
(بااسامو) پرسید این‌شخص کیست ؟ 

(ژبابرت) کف ت(د دولگدور یشیایو). مساق ر گفت لا بدهقصو دشما همان مارشال‌سالخورده 
است؟ پسرجوان گفت بلی‌او درجه‌مارشالی دارد (۱) 

مسافر گفت کو یا آقای‌بارون این کڄ ابپارا در دسترس دختر خودقر ار هید وت واز 
نظ او پنمان‌مینماید؟ يبرت گفت «رعکس ادن کتابپ 1 هموازه در دسترس مادموازل 


(آند,ه) اس تماق کف ولابن مادعوازل‌هم ایذخداب‌ها را هیخو | ید ژیلبرت ۳ لحنی که 


3 مارشال‌دولدوز بشیلیو درزم‌ان‌لوئی پانردهم یکی از رجالمعروف مملکت بود 
ومردی باهوش بشمارهيآ مد اما از حاط خللافی و عدم‌توجه باصولعفت درتاریخ مور دمذهت 
قر ار گرفته است دولدو: یشیایو پسر برادرزاده(ریشیلیو)ی‌بزر گت درسل ۸۸۸ ۱۷ میلادی 
بعت از تودودوسال زند کي کردن‌این‌جپانرا بدرود گەت , 


(متر جم) 


کک کے ی ایب کیت یکی د س س و کس ی ےا و 


.۳۳ ژوزف الامو 
قدری‌خشن بود گفت 4 9 مادمو ازل ( آبدره) هر کر این کنا بهارا نمیخواند ۰ 

مسافر که متوجه خشونت‌جواب پسی‌جوان‌شد فدری‌سکوت کرد ولی‌عملوم بود که 
جوان‌مز بور مورد توجه اوقرار گرفهاست ۰ 

آنگاه پرسید خوب ۰۰ شما کفتید که کتاب (مبای اجعماع) تأ لیف (روحو) کناب 
عوبی است و آیا ممکن‌است بگوئیدبچه‌دایل آنراکتاپ خوبی عیدانود . 

ژیلبرت گت بدلیل اینکد چیزهائی‌را کدمن بطرزی مبهم احساس »یک ردم اما 

نمیتوانستم باو ضوح رفومم اینکتاب بمن فهمانید ۰ 

مسافر برسود آن چیزهاجیبست؟ پسرجوان گفت اینکتابت برای من آشکار کرد که 
تمام افرادیشر متساوی وبرادرهستند و اگر کسانی درفقر وفاقه بسی مییر ند وصدها نفر 
باید کار بکنند و کر سنه بمانند تا يك‌نفر بیش ‌ازهیزان احتراج خودفرون داشته باشدناشی 
ازسوء تشکیلات جامعهاست‌وباید سازمان جامعهرا بکلی‌عوض کرد تا اینکه تمام افراد 
آزادومساوی باشند . 

مسافر گەت آه۰ آه» آه ۰ ومجدداً سکوت مود ومعلوم یود که‌هیجانتظار نداشت که 
این‌جملات‌را ازدهان آن يسر بشنود ۰ 

در لحظات سکوت, ز بلبرن بافا ا خودجلومیرفت و(بالساهو)عم کالسکهر| ازعقب 
ميآ ورد ومسافر سکوترا شکستو فت دوست جوان هن۰۰ معلوم‌میشود که شما خمیلی ‏ 
هيل داری د که چیز‌هائی‌یادبگیرید ٩‏ 

ژیلبرت كەت بلی ۱۶۲ 1 یکی از آرزوهای بو 5 هن‌فر | گرفتن دا نسدنیها ات 
مسان پر سید بر ای‌چه میل‌دارید معلومات شما زیادبشود ؟ جوان گفت بر ای اینکه بالا 
بردم و تر قي کذم , 

مساق ر گەت تا کجا ترقی کسید ژیلیرت قدری عرددشد, وععلوم بود که نمیخواهد 
آرزوی خودرا بگوید وبمد گفت(تا ]تجا که انسان میتواند ترقی کند) . 

(بالسامو) گفت آیا تالا تحصیلاتی کرده‌اید؟ ژیلبرن گفت آدم‌فقیری مثل‌منکه 
بضاعت ندارد در نقطه دورافتاده‌ای هنل (تاورنی) جکو نه میتواند تحصیل کند ا 

مسافر گەت آیاشمااقلامقدمات حسایزا نخوانده‌اید؟ جوان گفت‌نه مسافر گفت 
آیا ازفيزيك‌چیری نمیدانید جوان گفت‌نه۰ بالساهء‌و گنت ازشیمی چطور؟ جوان گەت 
آنرا هم تمیدانم ومعلومات من‌فقط خواندنو نوشعن است اماروزی خواهدآمد که این 
علومرا ہیا نم 

مسافی گفت درجه‌روزی؟ جوان‌جواب داد تاریخ قطمی آنر | نمیدانم ولی این روز 
خواهد "مد ووسائل تحصیل من‌فراهم خواهدشد. ٠.‏ 

(بالسامو) دردل‌ گفت بچه عجریی است ۰ 


از صحرایبهاری بمدازر کار رایحاعلف‌ها بلندبود.و آن‌دو نفر بدون‌|ینکه‌سمحبت 


ژوزف بالسامو -- 
دیگری بکننند براه ادامه میدادند تا اینکه‌جوان نا گپان‌برسید آقاء آیا شمامیدا نید 
که ر گبارجیست ۱ (بالساعو) گفت بلی ۰ پسرجوان رسف آیا اطلاع دارید که صاءقه 
چگونه تولید میشود؟ مسافر گفت صاعقه برار تر کیب الکتریست؛ ابرها والسکتریستیه 
زمین تولید میکردد پسر‌جوان آهی کشیدو گنت افسوین که من‌چیزی از امنپانميفرهم 
.اکن در همینموق روشنائی جر آغی از پشت‌درخد با نمایان تمیشد شایدمسافرراجع 

بةا لکتر یسیته‌های مین وابر‌هاتوضیعی بوسر جوان میی‌اداما پید| شدن‌رو شنائی‌جر آغ؛ 
حوایمس‌افرر امتوجة‌نقطه دیکر کرد و گفت این روشنا؛ی از کچاست؟ ژیلبرت گفت‌از 
کاخ (تاور نی) است . : 

مسافر گفت پی‌ما پمقه درسیدیم؟ ژیلبرت گنت بلی آقا واين دم درب بزر گت کاخ 
است مسافر گقت‌پی دررا باز کنید؟ پسرجوان گفت درمدزل (تاور نی) |ینطور باز نمیشود 
مسافر گفت از این قرار اینجا يك قلعه جنگی است که باز شدن دروازه آن تشریقات 
مخصوص لازم دارد . 

ژیلبرت بدرنزديك هد وچ؟ش‌دررا باند کرد وضر بعتی آهسعهزد. مسافر گفت من 
تصورنمیکنم که صدای‌درزدن شمارا بشنوند . 

و براستی‌بیش از نیم دقیقه گذشت بدون اینکه علامت شنیدن صدا از داخل خانه 
آشکار شوده 

ژیلبرت کفت آقاء آیا شماحاضر هستید که مسقو ایت را برعهده خودتان بگیرید 
وبگوئید که خودتان ز نکثزدهاید؟ مسافر گفت وحشت نداشته باشید. تحام شو یٹ را 
من خود برعرده هی گرم ۰ ۱ 

ژیلبرت اينم ر تبه بجای‌اینکه. باچکش‌روی در بکوبد متوسل بزنگ‌شد وچنان‌صدای 
زنگت فرداخل عمارت‌پرچید که در نیم کیلو متریدم صدای آن‌گنیده‌میشد : 

صدای عوعوه‌گی باین صدا جواب‌داد و (ژیلبرت) كفت این (ماهوت) است کسه 
عوعو می کند ۱ 

مسافر چند مر تبه کامه (ماحون) را زیرلب تکرار کرد و گنت هجب , ارباب شما 
لابد برای اینکه بدوست خوده‌ارشال. (ریشیلیو) احترام بکذارد ويا اقلااورا یاد کند 
نام بزر گترین‌پیرروزی نظامی اورا که تصرف‌قلعه (ماهون) باشد روی‌سك‌خو دگذاشته‌است. 

جو ان گەت من اطْلاع ندارم و گفتم که‌چیزی نمیدا تم وبعد از آن آ»عمتدی کشید 
که نشانه محرومیتپا و آرزوهای صمب ‌الحسول اوبود . 

صدای با 0 شنید که بحر نزديک‌میگی دبدشنیده شنو ژیلبز ت‌صاحب‌قدم‌هار اشناخت‌و 
گنت آفا این (لابری) ونو کر آقای‌بارون‌می‌ باشد. 

دربازشد و مردیکه تقریباً پنجاه‌سال ازعمرش میگذشت نمایان‌گردید ولی سا 


اش 4 (بالسامو)رکالسکه او افتاد حواست دررا ببندد . 


مسافر گفت ببخشید». خیلی ببخشید.. رسم اسیلزا د گی اجازه نمی‌دهد که | پنطور ` 
در بروی مردم پیند‌ند. ۰ 


سا در فد مد کے کک سک کی خر اه سس کے ی ی کو ی ر اھ ےک ی راکوت 


۵۸ ۱ ژوذف بالسامو 

(لابری) كەت آقا , من تمیتوانم بدون اینکه آقای‌خودهرا از آمدن‌شما مطلع 
کنم دررا بروی شما بکشايم . 

: مسافر که تاز و می‌ندارد که هماباو اطلاعبدهیدزیر | ممکن است اوقات‌تلخی کند 

ولی‌بعداز آینکه من‌و ارد خا نها وش دم | گر بخواهد مرا یرون گنددوچار رودر بایسعی 
خوآهد شد و در هرحال تاوقتیلباسمن خشك‌نشود وغذائی نخورم از اینجا نمیسروم 
خاعیه آنکه شنیده ام که این حدود شراب کوارائی دارد آیااینطور یس ت ٩‏ 

(لابری) بازخواست مما نعمت کندولی ازعهده‌بر نیامد و(بالسامو) اسبها و کالسکهرا 
وارد خانه کرد و (ژیلبرت) بچابکی‌دررا درقفای اوبست و آنوقت (لابری) ناجارشد که 
با پای‌خود برود وشکست‌خویش‌را باطلاع اربایش برساند ولذا پسرعت‌بر کشت‌وبا نك 
زد نیکوك.. تیکول.. نیکول.. ۱ 

عسافر بمدازاینکه السکهر! واردخانه کرد بطرف‌عمارتی که روشنائی‌چراغ ازآن 
بیرون‌میآمد رو ان گرذید و ازژیلبرت سغوال کرد که (نیکول کیست؟ 

وس جوان که آزهو آقب‌وخیم آوردن این میهمان به‌غانه (تاورنی) وحشت‌داشت 
گفت (تیکول) پیشخدمت‌مادموازل(آندزه) است . 

دختر جوانی که اسمش (نیکول) بود باچراغ ازطرف‌عمارت آمد و گفت (لابری) 
ره هیگو تی‌وچرا بااین‌هجله مرا صدازدی؟ 

(لابری) گفت ژودبرو وبآقا اطلاع بده که شخصی آعده و میگوید چون دوچار 
ر گبارشدهام وتمیتوانم بمنزل‌برسم آمشب‌مر| دراین‌خانه بیذیرید ؟ 

(تیکون) بسرت من اجعت کرو و این عورا بقاعبها تهرسانیی .و موی ابال 
خبر مز بور اثرخودرا بخشید زیرا صدای‌دور کگک‌وخشکی ازءمارت‌شنیده‌شد که‌بالحنی * 
مخالف رسوم مممانداری گنت این شخص کیست؟ آیا اسم او را نیرسیدید؟ انسان که 
وارد خانه‌مردمءیشود اقلا اسم‌خودرا میکوید . ۱ 

(لابری) که این‌صدار اشنید عراجعت کرد وبمسافر گفت آقا؛ من‌فر اموش کردم که 
اسم شمار| برسم خحواهش‌میکنم خودر | هغرفی کنید ۳ 

مسافر گنت بآ های‌خودیکوئید که من‌بارون (ژوزف‌دو بالسامو) هاستم ۰ 

نو کروقتی عنوان (باورن)را شنید دلگرم‌شد که اربابش برای وارد کردن این 
شخس‌محترم باو تفیر نخواهد کر دواسم‌مییمانرا باطلاع ار بابرسانید وعدای صا<بخانه 
بار باندشد و گت الا کهو ارد خانه‌شده بکوئید پیاید,. و ]: گاه‌صدا را بلندتر کرد و 
کفت آقا بفرمائید.. آقا از اینطرف تشر یف بیاوزید . 

مسافر باقدمپهای سریع تر به‌عمارت تزديك کردید وقدم‌بیلکان گزاشت ووقتی سه 
قدم بالارفت روی‌خورابر گردانید که‌بداند آیا (ژیلبرت) درتعقیب اوهست یانه؟. ولی 
جوات ناپدید شده بود . 


فصل هفتم 
بارون (تاودنی) 

با اینکه ژیلبرت, در راه به (بالسامو) گفده بود که بارون (تاورنی) بدون بضاعت 
است ومسافر انار نداشت که کاخی باشکوه‌را ببیند مع‌الوصف ازحقارت عمارتی که 
ژیلبرن نام آن‌را کاخ گذاشته بود حیرت کرد . 

عمارتی که ات خوا نده‌مرشود E E‏ و بوسیله پله کانها به‌طبقه 
هز بور میر‌سیدند ۔ 

وضع کلیغمارت بشکل مر بعستطیل بود ودر دوطرف‌مربم مستمطیل مزبور» دو 
گوڈوار به‌شکل برج تظر بینندهراجلب‌میکرد وچون در آن‌موقع؛ ماه طلوع کرده همارن 
را زوشن میکرد (بالسامو) دید که با وجود حقارن ساخعمان »> وضع بنائی آن خانه . 
بدون زیبائی نیست . 

هريت از ايندو گوشوار که گفتیم بشکل برج بودبرخلاف قسمتُمر کزیء مارت دو 
طبقه داشت وهر طبقه دارای يك‌بنجره بود . 

وقتی مسافر ازپله کان‌بالارفت دیدپیرمردی که رب‌دوشامبر پوشیده و شمعدانی 
در دست‌دارد در آستان اطاق منتظر اوست ودانست که بارون (تاورنی)همان شخص‌است. 

بارون (تاودنی)پیرمردقد کوتاهی بودکه‌شصت پاشصتوپنج سالازعمرش‌میگذشت ج 
اما حشمپای درخشان داشت ودرخشند کی چشمپادر ناسیه آن‌پیرمرد؛ کسانیرا که برای 
اولین‌بار اورا میدید ن دمع ب‌می کرد ۱ 

(بارون) برسمآنزمان مویعار یه و مستمملی برسرداشت که قسمترای نتان ی آن 
بر اثر شعله‌شمع سوخته وقسمعہای بالاترتیز کم‌و بیش طمنه‌موشهای اشکاف‌شده بود. 

يك‌حوله سقیثف (و ای نه حیلی‌سفید) دردست او حکایت آزاین‌میکرد 1هتازه پشت‌هیز 
قذانشسته ومیخواست شام پخورد ۰ 

(بالسامو) از قیافه‌میزبدن خودفکر درونی اورا میخواند ومیدید با اینکه‌بارون. 
(تاور نی) می کوشد که خودرا مودب ومیپمان‌نواز جلوه بدهدولی نمی‌توآند. و ازلحن 
بر‌خورد اوعدم رضایت حکمفره‌است ۰ 

بارون(تارو نی) گفت آقاء ممکناست‌بدانم چه‌موجهی سبب‌شد که ات 
دیداد شما بشوم؟ i‏ 


. ژوزف بالسامو‎ ۱ e 
: (بالسامو) گفت مزاعمت امشب‌من ناشی‌ازر کبار است ذبرا اسب‌های‌کالسکه پر‎ 
اثر ر کبار نمی‌توانستند حر کت کنند وبعدهم که حر کت کردند » چیزی نمانده‌بود که‎ 
اسب‌ها و کالسکه‌دردر؛ سر نگون کردند وعاقیت دواسب ازبینرفت و هن‌دیکر تتوانستم‎ 
حر کت کنم تا اینکه‌جوانی بمن اطلاع داد که ممکن است اعشب در این‌جا سرپتاهمی‎ 
بر ای بینوته پیدا کنم‎ 
بارون شمعدان‌خودر| بلند کرد که ببینداین‌جوان کیست که‌برای آو اسیاب‌زحمت‎ 
فراشم کرده ولی کسیرا درحیاط ندید و ازمسافر پرسید آیا برحسبتصادف اسم این‎ 
جوان‌ر | برسیدیدتا برای خدمتی که امشب‌بمی کرده درا بدیدارشما نال نموده از‎ 
اوتشک رکنم ؟‎ 
مسافی گفت تصور می‌کنم که اسم او (ژیلبرت) باشد, بارون بالحنی‌ها کی‌از تحقیر‎ 
وتفرت گفت آه.. این ژیلبرت بی‌عرضه شما را راهنمائی کرد؟ این ژیلبرت فیلسوف و‎ 
. نالایق راهنمای شما شد؟.. من تصور نمیکردم که او حتی هرخه این کارراداشته‌باشد‎ 
از این عبارات, مسافردانست, که بین (بارون) ورعیت جوان او , نباید روابط‎ 
. صمیمانه برقرار باشد‎ 
بارون(تاورنی) بمداز اینکه رعیت جوان‌خودرا بقدر کافی‌مورد نکوهشی قرار داد‎ 
. سکون کرد‎ 
سکوت درچنین‌حاای: مفپوم صر بح‌دارد؛ وحاکی ازاین است که‌میز بان, حاضر یه‎ 
. قبول دیمان نیست‎ 
(بالسامو) هما گر چاره‌میداشت ازھمانجا مراجعت می کرد ولی میں نفت که] کر‎ 
. راجعت؟ ند شپ‌باید درزیر آسمان بماند‎ ۵ 
» بالاغره بارون (تاورنی) گفت آقا بفرمائید و داخل‌شوید. (بالسامو) گفت آقا‎ 
اول اجازه بدهید که من کالسکه‌خودرا درمحل متاسبی جا بدهم زیرا مقداری آشیاء که‎ 
. کرقیمتی نباشد. باری فوقا(عاده‌موردحاجت است. در کالسکه میباشد‎ | 
بارون فرریادزد (لابری). لابری. . کالسکه آقارا آن‌طرفحیاط, وزیر‌سقف ببرید‎ 
که زیر بار ان تاد وی رون خودرا بطرف‌میممان کردو گنت آقا .. ولی در خصوص‎ 
اسب‌هاء من‌بشما اطمینان نمیدهم زیر | نمیتوانم بگویم که آنها علیق دارند یانه؟ ولي‎ 
چون این اسب‌ها به چاپارخانه‌تعلق داردتصورنمی کنم که شما از آین‌حیت تفر باشید.‎ 
میهمان بالحنی که حا کی از گله‌بود گفت آقاء احساس میکنم که من خیلی باعث‎ ۱ 
زحمت شده‌ام.. اجازه بدهیدبروم. بارون اینمرتبه‌با لحني گرم و مودب, گفت نه آقا.‎ 
شما باعث زحمت هی کس اخواهید شد ولی بشما بگویم: که ممکن است ها باعث‎ 
زحمت شما بشویم.. چون میترسم که خیلی بشماخوش نگذرد, میهمان گفت‌باور کنید‎ 
. از میهمان‌نوازی‌شها متشکرم‎ 


درحالیکه (بالسامو) از یله کان پائین می‌آمد که وارد حیاط شود وباتفاق (لابری) 


ژوزف بالامو 8 
کالسکه خودرا زیر سقف‌ببرد, پارون تفمدان خودرا بلندکر د که حاط روشن باشدو 
ضما سحیت نیز کرد ومیگفت : 

از میپمان نو ازی ہن تشگ نکنید زیرا من‌هیدا نم که (تاور نی )جای خوبی نیست و 
مخص وما جای بدون بضاععی است . 

میپمان که مشغول جادادن کالسکه خود بود فرصت تداشتکه جواب میزبان را 
بدهد و بعداز اينکه کالسکه, آن‌طرف حیاط» زیرسقف قزار گرفت» هیهمان يك سکه‌طلا 
(لوئی) در کف (لابری) گذاشت‌ول(لابری) بهتصور اينكه‌يكکسکه نقره است باطنآخداو ند 
را از زین موهبت سیاسگذاری کردو(بالسامو) مراجعت نمودو گفت: برهعکس تصورشما 
من ایثجارا مکان‌خوبی مہم 

بارون» میممان خودرا از سرسرای‌مرطویی عبورداد و گقت: نه آقا من‌مید‌انم که 
جه یکو دم و (تاور نی) جای آدم بدون بضاعتی است ولی | کی شما فزانسوی باشیند.. 
(زیرا لیجه‌شما آلمانی و اسم‌شما ایتالیاگی است) قطماً شنیده‌اید که در گذشته شہرت 
(تاورنی) طوری دیگر !ود وم گند( تاور )مخ لسوتت هرد مدرد تمندویا تجملی‌است. 

(بالسامو) | نیظار داشت که پایان این کفعار بايك آه طولانی تمام‌شود ولی‌اینطور 
نشی ومر بان (بالسامو) را وارد اطان غذاخوری کرد وبانك‌زد: آهای.. لابری.. بيا و 
بما غذا بده وسعی‌کن که به‌تنمائی بتوانی بچای صدنفر خحدمت کنی . 

(لابری) برای اطاعت امردوید ومیزبان گنت آقاء هن‌غیراز این يك نفرء نوکری 
تدارم وبا اینکه حیلی از اوراضی نیستم نمیتوانم نوکردیگر داشته بافم زیر| بضاعت 
من‌آجاره نمیدهد.. اينهم آدم ابلهی‌است وازبیست سال‌باینظرف بمن‌خجدمت می کند 
بدون اينکه یکشاهی‌حقوق بگیرد زیرا ارزش گرفتن حقوق را ندارد گو اینکه! کرارزش 
هم میداشت من‌نمیتوانستم چیزی یاو بدهم . 

(بالساعو) در ول گفت حملوم میشود که میزپان‌من آدم بدون‌هاطفه‌ایست ببارون؛ 
درب‌اطاق غذاخوری‌را بست و فقطدراینموقع» چون میزبان,شمعدانرا پلند نگاه‌داشته 
بود (بالسامو) توانست که وضع اطاق‌را پیند . 

اطاق غذاغوری‌طالاری بودو سیم اما کم‌ارتفاع.و بواسطه وسعت طالار» وقلت‌مبلها, 
بدان میه‌اند که ميل ندارد وخالي اشت , 

چندصندلی‌حصیری که پشتی آن‌رابرسم آن‌زمانمنبتکاری کر ده بودند و يك|هکاف 
سیامر نگ شاید از چوب باوط جنگلی, که بر اثر مرورزمان سیاء‌شده بود و چند تابلوی 
باسمه‌ای مبل اطاق‌را تشکیل میداد . 

در وسططالارهم ميز کوچكغذآخوری دیده میشد وروی مینز يكک‌بشقای‌غذا» حلب 
توجه میهمان‌را کرد سه‌جفت کاردو چنگال ويك نمکدان و يگ‌بطری شراب و ضه گیللاس 
هم روی مین گذاشته بودند . 


کار دوجد.کال‌ها نقره تبود و بطاری‌شر اب ازدور سقالین می‌نمود زیر | در آنزمان. 


رات ژوزف بالسامو 
بطر ی‌های سفالین‌زیاد ساخده میشد . . 
اما نمکدان» در بین سرویسی محةر غذآخوری جلوه خاصی داشت و مساو.ن ء 
مجژوب تماشای آن‌شد ۰ 
میزبان که هتو جه نگاههای عیهمان بود یك‌صندلی: پشت‌هین باو تقدیم کرد و گفت 
می بینم کهاین نمکدان نقرهو خوش ساخت, توجه شمارا جل ب کرده است, متأ سفا نهگا نه 
جیز ی که من‌دارم وقابل‌نشان‌دادن میبأشد همین نمکدان است که ازقديم باقی مانده.. 
" و از این‌نمکدان. ودخترم گذشته. هک قابل‌دیدن باشد ندارم . 
میهمان کفت آیا مادمو ازل (آندره) راعیذر ما ید؟ مير بان از این‌حرف حیرت کرد 
ذیرا انتظار نداشت که میهمان اونام دخترشرا بداند و باصدای بائد گنت آندره ..- 
آندره.. دختر من بيا انا و ترس . 
دخدری جوآنو بلندقامت. (لیکن نه‌خیلی باند) وارد اطاق شد ویأصدای نمکین 
و گرم: گنت پدرجان» من نمی ترس دخعرجوان, جمله‌اغیرر] بذونخجالت ادا کرد اما 
نشانه خودستائی‌هم درحرف او وجود نداشت » 
الما )کهمیذاني تابن را شوه بو ی عا وا وو ران ی 
کرد ولی درباطن, تصدیق نمود. که ورود دخترجوان؛ يك‌مر:به طالاررا تفییر داد. و 
کگوئی که با وروداو آنچه محقرو تأريك‌بود به‌جلوه‌در آمدوروشن شد . 
(آندره) کیسوانی‌بر :ك شاه بلوطی روشن داشت وچ -ون‌درطرفین‌پیشانی. وروی 
2 قبقههاموایدیده نمیشد: پیشانی‌او بلند» ودر نتیجه؛یافه اش‌باث کوه بنظر هیر سیدر نك‌چشم 
ای( 1 ندره)فیرازر نك گی وان اوو یاه‌بود و نکاه او طوری‌در بیننده اثر میکرد که نمیتو | تست 
وصف گند. 
لب‌های مرجانی ومرطوب وشفاف (آندره) از وتا تدوخ مندهی میگردیدو 
حفره‌ها, زیبائی‌لب‌هارادوجندان می‌نمود. 
دستواودوساعداو. بدان‌میمانست که اززیردست یکی آزه‌چسمه سازان‌قدیم یوتان 
پیرون آهده‌است. 
بااين که(بالسامو) نظری‌تیز بین‌داشت: نتوانست‌درهیج یك ازاعضای یدن آندره, 
جه درقیافه‌وجه‌در کهروجه در دست‌هاوپاهاوفامت‌اوء کوچکترین نص‌بید| کنن. 
۱ دوشیزه جوان, پیراهنی ساده پوشیده بود ولی آن پیراهن ساده‌بقدری برانداهش 
بر‌ازندگی‌داشت که | کرلبای شب‌نشینی ملکه‌هارا باو می‌پوشا نیدند » آن انداژه ژیبا 
نمینموده 
بارون(تاورنی) متو جه بود که وروددخد رجوان‌او .اثری‌بزرك درمیهمان کردهو 
(بالسامو)[هسعه به‌میز بان گەت آقاحق: اشماست "۳ وماده‌و ازل‌دارایز یبائی‌قابل تسینی 
دنت ۰ 


(بارون)؛اصدای بلند. اما با لحنی که نمیخواست حدق تلقی‌شود کفت: آقا آبن‌قدر 


ژوزف بالسامو کم اب 
اراین دختركتهءریف نکنیدزیر اممکن‌است پاور کندخاصه آنکه تازهاز صومعه(۱) خار سح 
شده و آشناباوضاع «حیط نیست» کواین که‌من ازجانب‌او تررسی ندارم ومیدا نم که( ] تدره) 
اهل‌دلی بای «مخازله نمست. این‌را هم بگویم که‌یکی‌ازو اجیات زن در بائی اوست وجون 
من پدرهپر با نی‌هستم دقت‌دارم که دخترم دارای‌این‌مفت‌باشد. 

(بالامو) ازاین نوع دلسوزی پدرانه‌قدری حيرت کردودختر جوان هم ازفنیدن 
أين عقيدة غیرهنتقارهپدر»سرراپائین | ند ا خت وسر خشد. 

و(بالسامو) خنده کنان گغت آ یا درصومعه‌همازاین‌دروس به مادموازل‌میدادند؟ 

(بارون) گفت ةا عقیده‌من | ینطور است وسلیقه ام این‌طورافتضا هیکند . 

میپمان سرتعظرم‌فر ود آوردتا به میز بان بغپما ندعقیده و سلیقه‌اورامحترم میشماردو 
بارون گفت : 

من‌مدل آن‌پدر هافیستم که بدختر خودمیگو بندچچمبای خو درا بیندو کوشمایخو د 
را بگیروسعی کن که‌همواره‌زشت باشی »وهر گز درمجه‌عی‌حرف‌نزن, تااینکه ثروتو اقبال 
و نه‌عادت نصیبآوشود. ۱ 

اینگو نه پدرهاء ما نند ېلو | نان قدیم‌هستند که بجای تر بیت نو فو دو اورا در فن جنگ 
استاد کردن‌ترتیبویر امممل‌میگذاردند وروز کارزار, نوچۀ کار نکر ده‌و بی اطلاعرابدون 
زره‌و دحشیر وسپر بجناث نوچ هد گر ی می فر ساد ند که‌سر| پساعستوراز پولادودارای ءضللات 
نیرومند بود... من ازاینگون‌پدرهانیستم ودخترخودرا طوری تر بیت‌هیکنم که‌درمیدان 
زندگی بعوا ندقر ینموفقیت‌شودو بعدازقدری‌سکوتاصافه کرد؛ 

درست انت که این جا يك منطته دور افتاده میباشد وماازخورشیددزخشانی که 
بنام(ورسای)( ۲) خوا نددمیشوددوره«تيم‌ولی امیدو ارم که‌دخترمن, روزی بو ندزند کی 
ومعدیملی را ک4من‌سا بقاً دردر بار شناختم بشناسدو بییند وازتجر بیان من برای‌موفةرت‌در 
آن محیطبهرهمندشود. اما آقا..من‌بایداععراف کذم که تحصیل وتر بیت‌صومعه‌قدری‌دخترم 
رابامطلاح عوام (اعل) فرده و بجرت می توا نم بگویم‌در بین‌دخترانی که‌در صوهعه‌تحصیل 
کرده‌اند هيچيك از آنهاهءتل ( آندره) عملاو باطنآمعتقدبا نجیل تشده | ند 

(بالسامو) گەت من‌حرف‌شمار اتصدرق میکنم زیر امادموازل.و اقعاً يك‌فر شته‌هستند. 
«آندره» برای ابر از تشکر سر فرودآوردوچون پدرش باچشم اشاره کرد که بنشرند 
جلوس نمود. 

۱ در آن‌دوره. درخانواده‌های اشراف فرانسه ؛ رسم‌این بود که وقئی‌دختری مادر 
نداشت. پدریاقیماو»وی‌را بر ایتحصیلو تر بیت به صوهعه عفر سئادوصومعه به منز لذیکی از . 
مداری شبا نه‌روزی امروزبود که نو باو گان راتر بیت‌می کنند. 


- (ورسای) وصیه ای درجواریاریسی است که‌سللاطین فرا نسه از لوئی‌چپاردهم امعش 
در [ اعاسکوزت‌داشتدد (هعر جم) 


rg e e re‏ و یی ی کی ی ggg‏ زا 


)۷ ۱ ژوزف بالسامو 
۱ میز بان به‌میهمان گفت آقای‌بارون: بفر ما؛.د غذا همیل کنید»شام |مشب‌ها کيك‌جنکلی 
و کلم‌است واین‌هلابری» حیوان» برطبق معمول طوری آن‌را پخته که آدم نتواند تناول 
کندو از آن گذشته كبك جنکلیاصلاغذدای‌مطبوعی است ۰ 
میهمان گفت‌عجب‌فرهایشی میغرمائید؛؟| گر کیك‌جنکلیغذای تامطبوعی باد پس 
غذای مطبوغجیست ؟.مخصو ۳ دراین قصل که كبك جنکلی تقر 8 نایاباست‌و کویا این 
کيك‌هار ادرجنگل‌های‌خودتان صید کرده| ند. 
هیر بان تبسم تاخی کردو گفت آقامن جنگل‌ندارم ومدت‌عمدیدی‌است که‌جنگلهای 
موروثی خود را که‌پدرم بر ای‌من گذاشته بودو تا | ندازه‌ای‌وسعت‌داهت» فر وخته‌و خورده‌ام 
ودیگر يك و جب‌از ]نها باقی‌نما نده است‌ولی‌این‌«ژیابرت6تنبل وبی عرضه که جزخواندن 
کتاي و فلسفه بافی کاری ازدستش بر نمیآید نمیداتم از کجا تفنگی‌بدست آوردوس‌ب 
و باروتی‌تبیه کرده‌ومنلدزدهاوقا گگاقچی‌ها در جنگلهای‌فرقدیگران این‌بر ند گان راصید 
میکند.ا گر اورادسعگیر کنندقطعاً محکوم‌خو اهدشد که در-فاین دو لنی‌پاروزنی‌کتدومن 
هم ازمحکوهیت او بدم نمیا یدزیر| ازشرش آسوده‌می‌شوم‌اماچون ( آندره) كيك جنکلیرا 
دوست‌میدار دلذا معا نعتی‌ازاین کار نميکنم. 
(بالسامو) نظری بصورت ( آ ندره)۱ نداخت ولی‌عتج‌حر کتی‌درخطوط #یافه او ندیدو 
نتو | نست بقېمد که ازجمله آ خر خوشش آمده»و یا بر عکس‌مکدرشدهاست . 
(آندره) بشقاب‌میهمانرا بظرف‌فذا :زديك کی دو بدون‌اینکه از کمی‌غذ! ناراحت 
پاشد سهمی در بشقاب (بالسامو) گذاشت دسم دیگری به پدرش دادوخوداو نیز مشغول 
خوردن‌شل. ۱ 
میز بان‌همین که رك بال کباب رادردهان گذاشت یا نفرت گفت این (لا بری)] بله درغذا 
نمك ئریخده است.. آندره.. نمکدان‌را بآقای بارون‌بدهید. 
لابری که‌برای خدمت عقب میزبان ایستاده بوداین توبیخ‌زاشنیدوچیری نگفت و 
«آندره» بانزا کفی‌هرچه‌تمامتر نمکدان رامقابل من «بالسامو» گذاشت ومیز بان گفت 
. آقا » می بینم که بازاین‌نمکدان توجه‌شماراجلب کر ده‌است. 
مییمان گفت‌درست است. واين مرتبه » دسعی هم که نمکدانرا مقابل من گذاشت 
موردتصین منو اقمشد «بارون» گفت‌این تم‌کدان باچین‌های‌دیگر ازطرف نایب | لساطنه 
که بعداز عرل لو ئی‌چپارددم زمامدارفرانسه گردیده بيکي اززر گرهای معروف پاریی 
مسفارش‌داده‌شد وهم اوء نقش‌هائی را که اطر اف‌نمکدان ملاحظه میکنیدروی آن‌تقر کردو 
گرچه این نقش‌ها قدری جلف است اما زیسا مییاشد. 
وبال اموچ تا آنموقع متوجه نقوش‌نمکدان نشده بود و بعدازاین که‌تصاو یر رادید 
مشاهده کرد که نه فقط جلف بلکه دورازعفت واخلاق‌است . 
اما« آندره» که بآرامی غذامیخورد تو جپی به تصاویر نمکدان نداشت وهثل‌این 


بود که نم یشنو د ېد رش راجنم به نمکدان‌مز بورچه میگویددرصورتی که پدرش بدون رعایت 
حضورهغعیصاوپرمژیور | تشر یح می‌تمودو«بالساهو» که ازا ہن رشته صحبت ,درحشور 
آن دخحر معذب‌بود» نمیتوانست موضوع را تغییر بدهد 

بالاخره خود بارون موضوع صحبت را تغییر دادو گنت آقا بشما توصیه کت که 
کاملاغذا بخوریدزیرا غیر ازاینکه عیل‌مینماٌیدفذای دیکری‌نداریم وا گرا تعظاردارید 
که اغذیه دیگری آورده‌شوددر اشتباد‌يباشید. ۱ 

دوشیزه جوان گفت پدرجان, ببخشید, هن به «نیکول» گفتم که کو کوی سبزی تهیه 
کن .وا گر حرف شنیده باشدتصورمیکن م کهمشغول‌تهیه کو کواست . 

«بارون» ندای ازحيرت رورت گات آیا آ ا اراک کی ی کیان 
تهیه کند؟. آیا شما بصندوقدار خود چنین‌دستوریرا دادید؟ خدایا.. من‌همین‌یکی را 
کم‌داشتم که درمنزلمن زنها غذاطبخ کننده 

® ندرە»|ز این 0 قو ام با تو بیش بود زر شور با ملایمت گفت ودر 
جان. بالاخره بایدغناخورد وهمین‌وقت «نیکول» که ظرفی‌در دست داشت وارد اطاق 
گردید وظرفرا روی‌میر گذاشت ورایحه معطر ومشهی کو کوی‌سیزی‌در اطاق یجید 

بارون «تاور نی»براستی از اینکه‌زنی درمنزل اوغذا طبخ کرده خشمکین بود و 
همين که کو کورا روی‌میز گذاشتند آزروی‌خشم بشقاب خودراشکست‌و گفت اقلا من‌يك 
نفر» از این‌غذا نخواهم خورد . 

چ آندره» گفت شاید شما گرسته‌نباشید ولی آقا «اشاره به‌میمان4 گرسنه هتد 
وبایدغذا بخور ند و بعد ازقدری سکون اضافه کرد: پدر جان آیا میدانید که بمد از 
" شکسدن این‌بشقاب. ازاین‌سرویس که ازمادرم (من‌رسیده بیش از هفده بشتاب بعاقی 
نمانده است ؟ 

«بالساهو» که نظری کنجکاو داشت وروان‌شناس بود آزاين گفت‌وشنود ورفتار پدر 
ودختر, ازلحاظ روان‌شناسی ومطالمه در روحیات این‌خانوادء اشرافی, که در نتطه‌دور 
افتاده‌ای از عملکت زندگی میکنند و پدذ هنوز مقید برسوم گذذحه .است خیلی 
استفاده می گرد . 

نها نمکدان نقره بانقوش‌ناپسند ومنافی اخلاق آن, یاومیف‌همانید که میز بانش 
چه‌جور آدمی است زیر تاانسان بالفطره بی‌اعدناء به‌اصول عفت واخبلاق نباشد چئین 
نقوش را به‌مردم عر ضه نمیکند ومقابل جشم دخدر جوانش فە‌یگذارد . 

در ضمن عطالعه در روحیات پدر ودختی, «بالساموه با نظرهای دقیق وآندره» ` 
را می‌نکریست . 

دوسدم رتیه چشم‌پای د آندره» بانظر‌های ۳ تلاقی کرد 

دقعه اول ودوم «[ رهبا عص و میت جا ی توااست که‌نگاه میپمانرا تج مل‌تماید 
ولی درمرتیه‌سوم آزعیده بینیامن وصورتش ارحیا گلگون گردید . 


۳ ۱ ۱ ژوزق‌بالسامو 
زیرا نه فعطهبالساموه با اصرارو بدون‌این که پلك‌هارا بهم بز نی اورامینگریست, 
بلکه ازچشم‌های میهمان؛ ضروی عجیبی ساطم‌میگردید که دختر جوان‌را دچار رخوت 
می کرد ولذا مرتبه‌سوم که سررا پائین اندخت تصمیم گرفت که دیکر به صورت عییمان 
نگاه نکند . 
۱ درحالیکه این مپارز»‌بیصد! بین‌دختر جوان ومیهمان ادامه‌داشت بارون‌«تاورنی» 
صحبت میکرد وصدارا بلند مینمود و گاهی پائینءیا ورد و احنظه‌ای من يا و لحناه 
دیگر چین برجبین میانداخت زیر !ا بارون«تاورنی» جرء اصیلزاد گان ولایا‌مصوب 
میگردید وچون‌دور ازپایتخت زند گی میکرد. مرجه‌دلش میخواست میگفت وهر<-ه 
احساسات او ا#تفبا مینمود روی قیافه‌اش رسم میگردید. 
امروزهم بین کسانیکه درپاریی زند کی میکنند و آنهائی که .طور دائم ساکن 
ولایات هستند اینتفاوت دیده میشود ومردم ولایات هل شە مار شا تودار وظاهر ساز 
نیسعند وهرچه فکرمی کنند. همانرا میکویند . 
دروسط صحبت وقعیکه‌بارون میخواست شوخی‌بکند دست «لابری» را که نزديك 
او ایستاده بود نیشکون فیگرفت و نو کر بیچاره با اينکه دردمیکشيد چیزی‌نمیگفت. 
وبارون» که دحپا و انگشتان زیبار! دوست میداشت وقسمتی ازروت خویش را 
در راه‌دستها وانگشتان زییا ازدست داده بود گفت نگاه کنید که این «نیکول» بد ذات 
جه انگشدان قتشدکی دارد و | نگشتهای او جکونه بار يك است و ناخن‌ها گوشت‌را در بر 
گرفته. وا گرخانه‌داری زکندو از دستم‌ای خود مواظطیت تماید قطماً [نکشتان اوزیباتر 
خواهد شد . ۱ ۱ 
«دنیکول» که به مزاج ارباي خود معتاد بود تبسم کرد و «بارون» که درشناسائی 
انواعزنها , براثر تجربیات ادوا ر گذشته , میادتی بسزا داشت میدانست که «نیکول» 
از این خوش آمد کوئی‌«] مسردر می‌شود و به یمان کفت :۽ آقا » مادموازل «نیکول» 
پرغلاف انم خودء از این عرقبا یدش ا 
«بالساموه بطرف «آندره» توجه کرد تا ډبیند که این‌حرف چه‌اری دراو عیکند 
دلی دآندره» حرف پدر را با کمال بی‌اععنائی تلغی نمود ومیهمان هم برای آینکه خود 
راشريك استتباط دخیرجوان ۶مداد کند همان قیافه را یخود گرفت و از نظر کوتاهی 
که و آندرهع باو انداخت فهمید که دختر جوان از هم آهنکی قیانه او ؛ با احساسات 
حود خوشش آمده است . 
(بارون): پشت‌دست خود را زیرفیقب (نیکول) گذاهت و گفت میهمان‌عزیز » آیا 
میدانید که این بدذات هم با دخدرم در صومعه بود , و با او از صومعه خارج شد زیرا 
(یکول) خیلی بدخترم وفادار است و هر گز او را ترك ذمیکند. 
(آندره)که تا آن. لحناه (بارون) را بعئوات (پدرجان) ل خطاب قرار میداد 


زوزق بالسامو ۷ 
این هو یا كوت ان (تیکول) بهن وفادار ثیست » بلده مطییم من است و چون باو 
می.گویم که جای دیگر ارود نا هرا ترك تن ۱ 

(بالسامو) هدو جه (نیکول) شد و مشاهده کرد که غرور خانم که ھکر وقا داری 
آاست : در (نیکول) اثر نامطلوب ی نمود 9 اك در حجشموای او بیدا شف و رأف اینکه 
اشك خودرا از نظر آدیگران پنهان کند رو بر گردانید و ۳ مییمان هم ده ہووت از نیکول 
نار را همدو جه آ فط ى 

امتداد نثار بااسناس) بنجره اطاق غذا خوری بود و دید که پشت بنجره مردی 


ایستاده ولی تا «بالسامو» متوجه او شی نایدید گردید . 

دراین نار , (پالسامو) بك نکته را هم دریافت , و آن این که وقتی چشم‌نیکول 
بينج ره »> و بان مرد افتاد تگدر خاطر او رقع و اشك چشم‌شی خشك شد. 

بالحامو بفکر فرو رفت و بخود گفت ایدیدا خانه غریبی است و من از احظه ای 
که وارد این خانه شده ام خیلی جیزها را فهمیده‌ام و هر يك از سکنه این خانه يك 
جور هستئد و روحیه خاصی دارند . 

میزبان که تفکر میزبان را دید گفت عجپ . . شما هم که بفکر فرو رفته‌اید , 
عانه ما جای تفکر است و مرض تفکر در این کاشانه مسری شده و هر کس اینجا می 
آ ود به مرض دیکر ان مبعلا میشود . 

خانم خاته که دختر من میباشد بفکی فرو میرود ؛ و مادموازل (نیکول) هم در ۱ 
دنی‌ای خیالات سیر میکند و این سر تنبل و بی عرضه که این کبك‌ها را ص دکرده 
همو اره غرق تفکر هییاشد . ۱ ۱ ۱ 

(بالسامو) گەت آبا ژیلبرت زا میکونید ؟. . میزبان گفت بلي ‏ این پسرك هیا 
محل روسويك فیلسوف است . . آه ۰ . اسم فلاسفه به ميان آمد . . آیا شما فلاسفه را 
دوست میدارید ؟ . . اگر اینطور است که دشهن من هستید برای این که من از فلاسفه 
خیلی بدم میا ید ۱ 

بالساو گفت نه آقا . . من با آنها دوست ثیستم و خصومعی هم با فلاسفه ندادم 
هشن هب اھا زا کات 

میز بان گفت ب یار کار خوبی میکنیی که در صدد خباساه 1 بر نعیائید زیر | 
حیوانات موذی و زشتی هستنی وماند افعی غیر از گزند و آزار جیزی از[ نماساخته 
تیست . برأثر وجود همین جانوران موفی است که اهروز در فرانسه عیش و نشاط و 
خنده جای خود را بخواندت کتاب واگذار کرد آنوم چه کعابهائی ؟ ..و چه عطاابی ؟ 


فلان حیوان هیکوید 


مار کاب قرا هون نع 


4 ۱ ژوزف بااسامو 
د در حکوعتی که تمام‌قدرت در دست یکنفراست مات :قوای سیاسی ندارد» (۱) 
و دیگری میکوید و آنمالیکه میگویند که قدرت‌عطاق یك زه‌امدار از جانب خدا آمده 
لابد باید تصدیق کنند که مصاّب وامراض و بلایای بزر دهم از جانب‌خدا ميايد6 (۲) 
امن مرو انعم بیرسم تقوای سیاسی اصللا جه مدنی دازد ؟ و بچه دزد مات میخورد ؟ ۰ و 
فایده این مزخرفات که عردم را مثل دیوانه ها بقکی میاندازد و مالیخولیائی میکند 
چیستٍ وه ان ۱ ۱ 
و«بالساعوت در اینموقم متوجه شدمردی که پشت‌پنجره ناپدید شده‌بود باز آنجا 
ایستاده ولی تا «بالساعو6 نظر به آ نطرف انداغت آنفر د خودرا پثیان کرد وبعد با 
یسم گفقت: + lT‏ مادموازل‌هم فیلسوف هستنت ؟ 
«[ندره» گفت‌من‌نمیداتم که قلسفه چیست؟.: ولی اینرا میدانم که هرچیذحسابی 
را دوست میدازم . 
بارون با مسرت بانك بر آورد دخترعن» بمترین‌چیزهای حسابی این‌است که‌انسان 
بخو + بی زندگی کذد وباید زند گی‌خوبرا دوست داشت . 
اا کت ن کر ن‌فممید هام مادموازل از زتد کی خوب‌بدشان نمیآید؟ 
دختر جوان گفت تا منظور اززند گی خوب جه باشد ؟ 
بارون ازجواب دخترخوشش نیامدو گفت این‌حرف بیمه‌نائی است وبعد خطاب‌به 
«بالسامو» اظپار گرد آفا.. پس‌من نیز از این‌میملات میگوید و حیرت میکنید | گس 
بشنوید که چندی‌پیش عیناً وبدون يك‌کامه پی‌وپیش همین جوابرا بمن‌داد. ۱ 
«بالسامو6 گفتمبز بان‌عزیز . از این‌قرار شما پسری هم‌داريد؟ٍ بارون گفت بلی.. 
وسیی يا کامات شمرده و بطوری که هر کلمه بخوبی درذهن مخاطب جا بگیرد گفت : 
پسر امن » و ویکونت تاورنی » , افسر ارتش » در حدمت والاحضرت ههمایون ولیعد 
فر | فسه داست .. ١‏ ۱ 
«بالسامو6 سرفرود آوردو گفت تبريك می کر یم هيز بان گفت این جوان‌هم فیلسوف 
است وحرفپائی‌میز ند که انسان ازفرطحیرت نرديك است‌شاخ بیرون بیاوردهثلاچندی ‏ 
پیش میکفت که. مان سياه پوسترا بايد آزادگرد . ۱ 
من باو گفتم ا گر اینهارا آزاذبکنيم من و اعلیحضرن لوئی پانزدهم که هردو هيل 
۱ دادیم فنجان قهوه‌مان را ی‌شیر ین باشد ‏ قند از کجا بیاوریم زیرا ناغلاعال سیاه‌پوست 
نباشند ودر مستعمرات نیشکرنکار ند قند بدست نمی‌آید و آن‌وقت پسر‌من‌حرفی زد که 
واقعاً من حیرت گردم‌زیرا گەت همافند نداهته باشیم بهتر از این است که نژادسیاه.- 
پوست دچارزخهت باشد» گفتم‌بی اسیها و الاغهارا هم آزاد کنید زیرا آنها هم زحست 
این جمله از گفعه‌های (مذعسکیو) میباشث . 


- این جمژه از گفته‌های (ژان-ژاك-روسو) فرانسوی است ار (مترجم) 


ژوزف بال امو ۱ -۹*- 
میکشند و بما سواری میدهند ۰ ۱ 

عن تصورهیکنم که هوای فر اذسه هسموم‌شده ویعضی را دیوانه کرده ذیرا يك روز 
وسرم میگفت که تمام افراد بشر برادر هستند . 

بارون آین‌را گنت وبا صدای بلند خندید واشافه‌ کرد «آیا عمکن است که من و 
این ولابری» ابله برادر باشیم 6؟ «بالسامو» بجای دادن جواب‌تبسم کرد و وبارون» گفت 
آقا از این شر اب‌هم بنوشید» گرچه‌قابل نوشیدن نیست . 

میهمان گفت بعکس, بذائقة من خیلی گواراست میزبان گفت حالا که شما چنین 
شرا بی‌را گوارا میدا نید مملوم میشود که شما تیزفیاسوف هستید اما فلاسفه دین‌تدار ند 
درصورتیکه‌ما دین‌داریم‌ومن تعجب‌میکنم که چرا این‌قومه حاضی‌نیستند که دیدن داشته 
باشند در صورتی که داشتن‌دین خیلی آسان است‌و اول بهخدا و بعدبه‌شاهمومن‌میخوند و 
دیگر تکلیفی تدار ندوزحمعی نخواهند کشیدولی امروز فلاسفه بی‌هین: چون‌دین ندارند" 
بایدهب‌وروز کتاب بخو اند که بتصو. خود چیزی بفهمندومن‌چون خواهان زحهت‌تیستم 
داشتن دینر| تررجیح هیدهم . 

سابقاً اکر ماجیزی یادهیکر فتيم لذتبخش‌بود و چیزهائی که امروز اينما ياد 
میگیر ند کسالت آور است, ما سابقاً رقس‌وشمشیر بازی وانواع بازی‌های گنجفه را یاد 
میگرفتیم و کاهی :رای دوثل شمشیر ازفلاف‌بیرون می آوردیم وسایر اوقات با دوش‌ها 
و زنپای زیبأی‌عتمولرا ورت +ی کردیم با خودمان برای آنها ورشکست می‌شددم 
هما نطور که‌من ور ۵ کسته 2 دمو ىەن ازدست‌دادن مال خودمتآم ف نیستمو لی از اينه اقم 
وقتی که انسان ورشکسته شد پر جلو ٥٥‏ یکنددر صورتیکه گر وتمندان «مواره‌جو ان هتد ۰ 

مثلا من‌جون ورشکسته هسام وموی‌عاریه من‌ژولیده ولباسم کوده است درنظر شما 
پیجلوه میکنم اما دوست‌قدیمی‌من مارش ل که لیاسپهای‌نوو موهای عاریه فرزده و سالی 
دویست هر ار ایره ۵ عایدی دارد هنوزجست‌والاك وجوان است درصورتی که ده‌سال.. 
آری ده‌سال ازمن مسن‌تر میباشد . ۰ 

«بااسامو6 گفت آیا مقصودشما ازمارشال, دور یشیلیو است. مير بان گفت بلی . 

میهمان گفت با این‌دوستان:انفوذ که شم‌ادرپاریس دار یدمن‌حیرت هی کنم که چرا 
ازدر بارخار دید تاو نی > گفت خروج من‌ازدربار موی است وبعد نظرع ميته معني 
داریبه دخعر جوانش انداخت‌و ففتروز يواد آمد که من بدر بار هراجعت‌خواهم کرد. 

جبااسآمو> هتوجه این ننارشد وشاید بحه‌نای آذهم بی‌برد ورسد گفت حال که شما 


در در بار نیستید «دواددور بشیلیو» يوا نف و بل‌ترقی پسر شمارا قراطم کند . 


وس ےت س تخت 


1 وقتی 5 ا a»‏ همود ان فقط | نگلسعان دارای ليره است 
در صورآیکه درف آاسه, اقلا از رمان لو ئي مدر دهم ایر معداول 3 و اون پول بوده است . 


«مترجم» 


۷۰ ژوزف بالسامو 

مز بان كفت مارشال از یسرم نفرت‌دارد دبا لنباموة گفت چطور؟. آیا ازیسردوست 
خود نفرت دارد؟ بارون گەت بلی وحق‌با اوست . 

مبپمان گفت‌چطور این‌فر مایش‌را میفرمائید. میزبان گفت اوحق.دارد که از پدرم 
هتفر باشد زیرایسرم فیاسوف است. 

«آندره» بامتانت گفت این‌نفرت متقاپله است‌وبر ادرم‌هم ازاو متنفر حییاشد و 
برای اینگه این مھ ہت نامطلوب خاتمه‌بدهد گقت «نیکول» ظر فهار! جمع کنید. 

میز بان که دیدنیکول مشفول بر جیدن بساط شام‌است آهی کشیدو گفت سا ۴ هردم 
تا دوساعت بعداز نصف‌شب پشت‌میزشام بودند زبرا اغذیه‌نزاوان داففتن ووقعی از خوردن 
غذا خسته‌ميشدند شراب میدوشیدند ولی ام‌وزحتی شراب»م نهیتوان‌نوشید زیراوقتی 
غذای‌فراوان خورده‌نشد؛ احسای تشنگی نمیکنند تا شزاب بنوشند . 

و بعد خطاب‌به «نیکول» گفت حال که‌چیزی نداریم بخوریم اقلايك بطری‌ارشراب 
«مار اسکین» بمابده. البته بشرطی که از این‌شراب جیزی باقی‌مانده باشد. 

«نیکول» نظری‌بخانم خود انداخت که امر آقارا اطاعت‌بکندیانه؟ زیرا درسررمیز 
شام؛ او امررا خانم‌ها میبایست‌صادر کنند وه آندرء» گفت بیاورید. 

" بارون به‌پشت صندلی تکیه دادوچشم‌هارا برهم گذاشت وپیاپی باد روز گار 

گذشته آه می شین وبالسامو» که تمیخواست صحیت مر بوط به «دوك دور یشیلیو» قمع 
شود گفت | گرمارشال از پسرشما نفرت داشته باشد «چون‌میفرعائید که فیلسوف است» 
ازشما که نفرت ندارد زیرا شما فیاسوف نیستید بارون گفت خدار اشکر که ت14 

میپمان گەت از طرف دیگر شما دارای ام ورسم می‌باشید وقطماً به شیاه حدمت 
کرده‌اید ۰ 

مینز بان گفت بلی. من‌مدت پانزده‌سال بسمت [جودان‌مارشال دور یذیلیو, درخجدمت 
شاه بودم ومن‌واو باتفاق درحنگت «ماحون4 شر کت کر‌دیم و دوستیمنو او از محاصنه 
قلمه«فیلییس بورك» یمنی ازسال ۱۷۲میلادی شروع میشود ۲۵» 

«بالسامو6 گفت ع#جب: شما هنگاه‌محاصره «فیلییس بورك» حضور داشتید ؟ منهم 
lai T‏ بودم 1 

از این‌حرف مینز بان جشمهارا گشود وقامت‌را| راست کرد ونظری دفیق به‌قیاف_ه 


میهمان انداخت و گفت معذرت میخواهم شماچند سال دارید ؟ 


۱ - باید متوجه‌بود که در آن‌زمان از انتريك ووسائل غیرمستقیم گذشته, یگانه 
وسیله ترقی اصیلزاد کان این‌بود که به‌شاه حدمت کنند ولفا سوال میهمان مثل‌این بود 
که امروز از کسی بور سند آیا دیپلم‌فر اغت از تحصیلات را دارید يانه . 

۲ - «فیلییس‌بورك» شهر کوچکی است که‌درخالد آلمان وترديك رودخانه «رن» 
و اقع‌شده و چند مرتیه میدان جنگ بوده‌و گاهی بتصرف فرانسوی‌ها درمیآمدهو امروز 


نزديك پدج یاضش‌هزار سکنه دارد . ومترجم» 


ژوزف بالسامو فد 


«بالساموم درحالیکه کیلاس خودرا مقا بل «آندره» نگام‌داشت تا دخعر جوان با 
دست زیبای خود برای او شراب بریزد گەت من بیش از آ:-چه شما تصور می کنیں 
مسن تا ۰ 

هير بان این جو اب راهطا بق استنباط خود تلقی کرد یعنی فکر نمود که‌میهمان او 
بعلت خاصی تمیخواهد جواب اورا بدهد و گفت ۽ 

1 اجازه میخواهم عرض کنم شما جوانتر از آین‌هستین که در جنک «فیایرس- 
ہو رك شن کت کرده باشید زیرا | کنون درست ببست‌وهشت‌سال از محاصره هفیلییی- 
بورك» میک درد درصورتیکه شما بیش ازسی‌سال ندارید . 

میهمانگفت‌نه . من خیلی بیش ازسی‌سال دارم.. خیلی بیش از آنچه ممکن است 
که شما تصور کنید . 

«آندزه» با نظر تعجبر کنجکاوی « بااسامو»_امینگر يست ديرا احساس‌می کرد که 
هزد عجیبی باید باشد و بارون گفت: آندره ؛ آیا آقا زیادتراز سی‌سال دار ند؟.. دختر 
جوان گەت نه وحدا کشر سی‌سال ازعمی ایشانمیکدرد اما نعوانست نگاه‌هبالسامو6 را 
تحمل نماید و سررا پائین انداخت . a.‏ 

بارون گفت آقا۰۰۰ من تصور میکنم که‌شما محاصره «فیلیپی‌بوركد» را با جنگی 
دیگر اشتداه کرده‌ایں > 

میهمان گفت زه [قا ٠‏ من راجع به‌همان جنگت «فیلییس بورك» که خود در آن 
حضور داشتم صحبت میکنم من‌راجم بهمان‌جنگت «فیلبیس بورك» صحبت میکنم که‌درطی 
آن ددو دور یشیلیو» پسرعموی خودشاهزاده «لیگزن» را دردوئل به قل رسانید و این 
داقه» درباز کشت از سنگرها" اتهاق اقتاد و دوگدوریشیلیو روی جاده وطرف چپ آن» 
میادرن بدوئل کرد و شمشیر او تمام بدن‌شاهزاده «لیگزن» را سوراخ نمود و از آن 
طرف خارج شد و هنگامی من پا نها رسیدم که شاهزاده «دوپون» جسد مر وح را در 
آغوش گر فته بود وتصور میکرد که میعوان اورا ممالجه کرد وارمرك نجات‌داد در سور تی 
که اوجان تسلیم هی کرد» وآن هنكام ودوك دور یشیلیو» شمشرر خون آلود خود را 
پاك می‌نمود . 

+آردن بی اختیار گفت پاللعمجب .. و بعد اشافه کرد : آقای بارون «دوبالساموه 
واقعا که شما مرا متحیر کردید زیرا آنچه که شما می گوئید عینا اتفای افتاده چون‌در 
آنموقغ خود من هنگام دوثل .حضور داشتم زیرا یکی ازشهود «دوكدوریشیلیو» بودم و 
او هنوز مارشال‌نشده بود . ۱ 

و بالسامو‌نظری دقیق‌به‌میز بان خود انداعت و کفت آقاه۰۰ آیا شما در آنموقع 
أفسرنبوديد و درجه صروانی نداشتید و آیا او نیفرم هنک سواران سيك اسلحه در تن 


شما تپود و LT‏ هنگت‌مز بورر | بنام هنگت صواران سك اساحه‌ملکه نمیخو | نی ند 0 


۷۲ ۰ ژوزف بالسامو 

مهيز بان که هش از بیش حیرته کرد گفت جرا e“.‏ 

«بالساهو» گفت آیا همین هنک نبود که در جنگ ف وق ته‌نوا» دوجار تلقصات 
سنگون گردید ۹ 

بارون گفت همین‌طور است وبند بالحنی آمیحته‌به ۳ سخر اناپارداشت يا شمادر 
جک «فون‌ته‌نوا» هم بو دید 

«بالسامو6 سررا بدعلامت جواب منفی کان داد و گفت در جنگ«فون‌ته نوا »من 
مرده :ودم .: 

از این‌حرف «بارون» از فرط يرت يمين کرد و« آددرهه بر خ-ود لرزید و 
«تیکول» روی‌سینه علامت صلیبرا رمم‌نمود . ۱ 

ویالساموع کفت واما درمحاصر قلمه «فیلییس بورك شما بطوری که گفتم او نیفرم 
هنک سواران سيك اسلحه مذکهر! برتن داشتید؛ ومن بخویی قیافه شمارا در آن‌موقنع 
بخاطر آورده‌ام.. ومی‌بیتم که‌شما دهانه اسب خودتان و اسب‌مارشالرا « کهدنو زمارشال 

نشده بود» گر فته بودید و آوبا ی بف مشغول دوئل‌بود و من‌بشما نزديك‌شدم وسعوالاتی 

از شما کزدم و شمابمن‌جو اب‌دادید . 

(یارون) باحیرت آمیخته به‌وعشت گفت آیا من‌ بشما جواي دادم ؟ «بالسامو6 گفت 
بلی خود شما . . . و من | کنون از شما خیلی معذرت میخواعم که چرا يدوا شما دا 
بجا نیاوردم 6۱ ولی بعد از سى سال . البدة قیافه تغییر میکند و من تتوانستم در نظر 
اول شما را بشناسم .. و در آن موقع شما رابمتوان « شوالیه اوجك» میعواندند , 

«بارون» از فرط حیرن : سکوب کرد و دیدانست که جه بگوید . 

بعد از اینکه «بالسامو» جام شراب خود را نوشید «بارون» گفت آیا واقعاً شما 
در آن روز هرا دیدید ؟ میبمان گفت ہبی . بارون گت روی همان جاده ٩‏ میهمان گفت 
آي مین نان کف و در حالی که اسب‌ها را نگاه داشته‌بودم ؟ .. «بالسامو» گفت بی 
در همان حال ۳ ۳ 

«بارون» گفت از این قرار شما حد افل بنجاه سال دارید ؟ مبهمان گنت سن و 
سال من بانداژه‌ایست که توانستهام در آنل جنك حضور بمرسانم .۰ . 

قیاقه‌میز بان طوری‌قرین شگفت ومضحك شده بود که «نیکول» خندیدولیو آ ندره» 
نه میخندید و نه تبسم میکرد و با کنجکاوی نظری دقبق به میهمان انداخت . 


«بال سامو» که درا تعظار این‌نگاه بود جش‌های‌خود را باطرزی مخصوص‌بدید گان 


1بعضی تصورهیکنند که جمله متداول ومن شمارا بجا نیاوردم» يك تمبیر فارسی 
است در عو رکه معدي تحت اللففلی ووغاط» يك جوله فر‌انسوی هیباشد که lie‏ در 
اوابل توسعه زپان فرانسه درابران وارد زبان ما گردید این یادآوری وا ازدوجیت لازم 
دانستیم اول این که خو اند کان بدا نند که این جمله فرانسوی است و دوم اینکه به 
هس جم ابراد تگرند که جرا این طور ترحمه کرده است , 2 ومد جم 8 


ژوزف بالسامو ۱ r‏ 
دختررجوان دوخت و چند مر تبه| ر وها راطوری‌بوم تزديك واز هم‌باز کرد که دخت‌جوان 
مرتعش شد و آنگاه حال رخوتی باو دست داد و سرش روی سیته خم شد اما «بارون» 
نعوانست که این منظره را ببیند . 
لای کات اور ازل چا فو ان شمان چ شرن واریف: و ۲ یانما هم عفن 
پدرتان حرف مرا قبول نمی کل ۱ 
دوشیزه جو ان گفت جرا . . من میدانم که شماراست می گوئید 
بارون گەت ولی من عقلم با ین موضوع نمیرسد مگراینکه بگویم که مییمان ما از" 
دنیای دیگی آخده است . ۱ 
اذاین حرف« آ نره چشه‌های خود را که تقر بیاخواب آلوده بود کشودو«بالساموه 
گفت اید همین طور باشد و هن از دایای دیگی آهده ام . 
ویارون» کت میپمان عزیز... بیائید که جدی عبت کنیم ... مگرسن شما سی 
سال يست و [یا تصدیق میکنه د که برای اینگه بتوانید در جنك «فیلییس بورك» حضور 
داشعه باشید اقلا باید پنجاه مسال از عمی شما بگذرد ؟ ۱ 
وبالسامو» گفت که من‌درجنك (فیلیپس بورك) چهل ويك سال‌داشدم ولی این آدمی 
که اهر وزملاحظاه می کنید نبودم ! وموجودیت دیگری داشتم . 
بارون گفت [» .. آه ..آه .. این حرف شما شبیه به گفته کسانی است که در قدیم 
عقیده به‌تناسخ داشعند ومیگفتند که انسان قبل ازاینکه بوجود بیاید داراوروح وشکلی 
دیگر بود ۾ ویکی ازفلاسفه قدیم یونان (چون ازاين احمق‌ها همواره درجپان‌وده‌اند) 
که اسمش را فر آموش کرده‌ام باقلانم‌یخورد ومیترسید که باخوردن باقلاارواح‌دیگران 
را بخورد و تصور میکرد که روح دیگر ان در باقلاحلول کرده‌است ۰يا شما اسم این 
آدم را میدانید ؟ 
(آندره) سررا بلند کرد وگەت اسم ee‏ فیاغورت بود واین‌موضوع راععلم 
ما درصوعمه بمن آموخت وحتی دستور داد که راج.ع باین موضوع شهری بزبان لاتیئی 
یگوئیم و وقت یکه من‌آن شعررا گفتم مورد تمجید مھا م قراد گرفم رهي گەت که شمرتو 
ازدیگر ان بهدر است ۰ 
(بالسامو) گقت از کسا معلوم که من همان فیثاغورث نباشم ؟ 
(بارون) مانتد کسی کهء‌یخواهد با دیوانه‌ای صحبت کندولذا لجن‌مدارا دا پیش 
میگرد گفت عن‌تصدیق میکنم که شما فیفاغورن هسعید و لیذرداغورت درمحاصره(فیلیپس 
بورك) تبود ومن او را در آنا ندیدم ؟ 
«بالسامو6 گفت ولیبجای او ...4 در آن محاسره . شما ویکونت(ژان‌دوبارو) ۱ 
افس‌سیاه تفنگداران موسوم به تفنگداران سیاه را دیدید یا ته ؟ بارون گفت آری.. من 
دیکونت «ژان دوبارو» افسر تفنگدارسياه را میشناسم ولیاو فیلسوف نبود» گو اینکه 
ازباقلا بدش‌میاًمدوهر کز باقلانهبخوردمگر اینکه مجبور باشدوچیندیگری صیب و نشود : 


۳1 ژوزف بالسامو 
زيرا درجنك ءهمواره غذاهای (ذ,ذوشرابهایاعلا نصیب انسان نمیشوده 

«بالساعو6 کھت بسیازخوب: و آیا بخاطر دار ید که‌يك روز بمدازاین کھ«ریڈیلیو» 
مبادرت به (دو ئل) کرددژان دو باروه باتفاق شمادرسنگر بود. 

«بارون» گفت بلی این‌راهم به‌خاطردارم بالسامو گفت و آیابیاد دارید که در آن 
جنك تعنگداران سیاء‌و هنگ‌سواران سبك اسلحه بئوبه درسنکرها کشيك هیدادند؟ 

سير بان گفت بلی اینهم درخاطرمن است و آنپا هرهفته يك عرتبه كشك خودرا 
عوض عیکردند«بالسامو» گفت بطوری که‌میدا نید در فر دای روژی که ریشیلیومبادرت بدو ال 
کردویکونت «ژان‌دوباروي وشما درسشگر بودیدوساعات‌ر وز گذشت و عصر شد ... هنگام 
عصر دشمن شليك توپ را شدید تر کرد بطوری که مانتد بار ان گلوله توپ وچپار پاره 
هی دارید . 

دراینموفم ویکونت‌هژان دو بارو6 که خیلی غمگین بود بشما نزديكگ شدوازشما 
درخواست کرد که‌قدری انفیه باو بدهید کهاستنشاق کندوشما هم اافیه دان‌طلای غود را 
ازجیب بیرونآوردید. 

«بارون» جیری نمی گفت ۳ دهان و لب‌های خود را ازفزط. حيرت طوری تکان 
عیدادو خط وط قیافه ای‌چنان‌حر کت‌هینکرد که« نیکول» باصدای بلند‌خندید. 

«بالسامو» به‌سخن‌ادامه دادو گفت‌شها انفیه‌دازطلای خودراازج, ب بير ون آوردیی 
وجشم «ژان دوبارو» بدرانقیه‌داناادادودید تصویرزنی روی‌آن میباشدووقتی آن‌تصر ی 
را دیدپشما یسم درد. ۱ 

بارون باو حشت گفت بعدچطورشد؟ ٍِِ« 

(بالسامو) کفت آن زن» زیبا ودار ای‌موهای طلائی ر نك بودووژان دو بارو»ف2.ط په 
تبسم | کتفا نمود وز گەت ودو| نکشت خودرا دراز کر‌دوقدری انفیه آزانقیه‌دان شما 
برداشت و بطرف بینی بردو استنشاق کر دواز آن خوشش آهد. 

.«بارون» که‌ازفرط کنجکاوی گوئی که بدهان میپمان چسبیده‌بود که بعدچه‌یگوید 
گفت بمداز آن‌جه شد؛ ۱ 

«بااساموه گفت بمداز ورس یکی از گلوله‌های توب بگردن «ژان‌دو باره اصا بت 
کرد وسرش را از بدث جدا نمودو مردو تن‌بدون سروژان دوبارو» تقریباً دردوقدهی‌شها 
بز مین‌آفتاد. ` 

«بارون» کفت آری ,۰ همین‌طور است , بیجارهدژان دو بارو» .. آدم ناز ثوئی‌بود.. . 
«بالسامو» گفت د_هرصورت تصدیق کنیدکه من درمحاصره(فیلییس بورك) حضور دآشتم 
برای اینکه «ژان دو بارو#خودمن هستم که | کنون دراین جا حضوردادم 

«بارون» باحر کتی که ناشی ازوحشت بود ؛هیکل كوچك خودرا عقب انداختو ` 

بانک‌زد آقا »این حرف‌ها به جادو گری شبیه است وا کرشها این‌حرفزا پکصدسال‌قیل‌از 


ژورف بالسامو ۷۵ 
این هی دیدبجرم جادو گری شما رارنده می‌سوزا نید ندو با اقلا بد ار میا و یختند 
۱ «بالسامو» گفت»یز بان عزیر» این نکته را بدانید که‌يك‌جادو کرداقه‌ی راهر گر 

بداز نمیآویزند بدلیل این که نمیتوانند اورا بسوزانتد یابداز بیاویزند وفقطحه‌قاء 
سوخته ویدار آويخته می‌شوند...وای اجازه بدهید که صحبت‌های‌هر بوطبهأین‌مقوله را 
+پمین‌جا ختم کنیم برای این که مادموازل خوابشان میآیدوه‌ملوم‌است که از این گونه 
صحرت‌ها که مر بوطبه علوم ماوراءا (طییعداست نفرت دار ند . 

درواقع (آندره) مانن دگلی که براثرباران سنگین شده باشد آهسته سردا پائین 
انداخته بود؛ بدون‌این‌که خوابیده باشد ؛ ولی به‌دازحرف آخر با اسامو6سمی کرد که 
پررخوت خودغابه نمایدو آاسته ارجا برخاست وبا كمك « نیکول» ازاطاق غذا خوری 
خارج گردیدو باطاق خودش رقت وطولی نکشید که صزای بر بطی که آهسته مین والوت 
بگوش5 با لسامو» رسید. 

دبالاموه بعدارشنیدن صدای بر بطء آهسته خودگفت که من‌هم میتوانما کون 
ما نند«ارشمیحس 6بکویم ؛ یافتم.یافتم۰ ۱۵۰۰ 

مین پان پر سيد که وارشميدی) که بود ؟ « E‏ گفت وارشمیدس» دانشمندی 
بود از اهل يو نان که دوهز ارو با نصسد سال‌قبل اذاین بامن آشنائی داشت همه 


۹ر يك ا تناد اودوو ق د رحمام وا نوت معروف ومبك‌شدن 
ورن اجسام در آب ومایعان دیگر» را یات طوری مسرورشد که عریان ازخمام بور ون 
دویدودر کوچه‌ها فریادمیزد بیافتم ۰۰ ۰یافتم ... «متر جم» 


فصل هشتم 
(بافتم-یافتم) 
این مرتبه کویا ؛ خودستائی ودروغ پردازی‌درنظر بارون بحدمبالغه رسیده بود 

پااینکه بهتر میدید که اين عیپمان خطر نا ۳ ازخانه‌عود بیرون کندزیرابه «بالعامو4 
کفت آقا lal...‏ ازحیث خو اب بشما بدخواهد گذشت و من‌اسبی دارم که میگویم‌بر ای 
شما زین کنددو گرچه اسپ‌راهواری نیست ولی درهرحال شما را به شیمرمجاوریعنی 
«بار لودو 44 خواهد رسانید وشما براحتی دريك مپمانخانه خواهیدخوابید ..البته در 
دراینجا اطاق وتختخوابی که یکنفر بتواند در آن وروی آن بخوابد هست , .ولی من 
درمیپهمان توازی روش خصو ی دارم ومر؟ ویم یاباید حوب ازمیہمان پذیرائی کرد ويا 
اصلا تکتر اس تخرد 

«بالسوما» 9« تبسمی کردو گت از این قر ارمن‌خیلی ماع فا قو قاراي 
هرا ازخانه خودبیرون کنید؟ 

«بارون» گفت شما هیچ مصدع من نشدیدوحتی میتو انم بگویم که ازشما خیلی 
خوشم آمده است ولی برای اين میگویم که وجدان من آسوده باشدوا گردر اینجاهنکام 
خواپ بشما گذشت من‌ازلحاظ وجدانی ناراحت نباشم. 

«بالسامو6 گفت! گر اپن‌طوراست‌خواهش میکنم‌باتوجه‌باین که‌من از راه آمده او 
احتیاج بخواب دارم مرا واداربه سواری نکنید ونیز خواهش میکنم این همه راجمبه 
مید دود بودن وسائل‌پذ یرای سحیت نماگید‌زیر | کسی که یك شب درمحلی بیتوته میکند 
احتیاج به وسایل زیادی نداردوا کر بازهم راجغ ياين مقوله صعوبت گنیدهن تضور خو اهم 
کرد که عمداً نار بدی نسبت به من دارید . 

«بارون» گفت! کر اینطوراست‌وشما حاضر ید باوسایل دحدود مابسازید همین جا 
بخوا پید و بعدباصدای باغد گفتلابری لابری .. بدذات کجاهستی؟. ۱ 

«لابری» دویدو آمد وبارون کفت آیا اطاق قرمز تمیزو آماده هست تولاب.ری» 
گەت بليآقا .. ماهمواره این اطاقرا آماده نگاه میداریم که هروقت آقای « فیلیپ » 


ژوزف بالسامو ۷ 
ناگپان تشریف میآورند بتوانند در آنجا بخوابندو اطاق تمیز است. 

«بارون» سرش را تکان دادو گفت این اطاق برای پس‌من که‌ستوان‌فقیری‌استو 
گاهی‌بدیدار پدر ور شکسته اش میا یدالبته منام‌ب‌هیبا شد ولی برای آقای‌ثر و تمندوه‌جللی 
که باچپار اسب جاپاری و کالسکه حر کت هیکند شاید خوب نباشد ۲ 

«بالسامو» گفت قا , مطعغن باشید که برای من‌هم وب ومناسباست هبارون» 
گفت بسیارخوب وبعدبه نوکرش گفت که آفا را به اطاق قرهء‌زراهنمائی‌کن وشمعدانی 
.هم در آن اطاق بگذار که‌روشن باشدوقبل ازاینکه هبالسامو6 ازجا برخیزد گنت آقا.. 
آیاو اقماً شما مایلید که دراینچابخوا بید؟ 

میپمان گفت البته ... بارون گفت این سعوال را ك جهت کردم که اک 
دیگرهم برای رفعن 5 ERS‏ روا یناما راحت‌هست؟ه پا اسام-و 
که به علتی خاص» نمیخواست که از آ نجابرود کفت چه وسیله‌ای؟ بارون گفت همان‌اسب 
های جایاری که کالسکه شمارا اینجا آوردندميتو| فت کال هرا به «بار لودوك» ببر‌ند؟ 
وبالسامو» گفت متا -فا نه ازچهاراس‌جاپاری که کالسکه مرا حر کت میدادندبیثر آزدو 
اسب‌باقی نماندهو آن ذواسب‌هم نمیتوانند کالسکه مر | بح ر کت در آور ند زیرا کالسکه 
خیلی منگین است و اسب‌هاخسته هستندواکنو ن نزیزخوابیده‌اند. 

پارون گفت ہس شماعزم کرده‌اید که امشب اینجا بخوابید (بالساءو) گفت بلی 
هن اهثب ایتا خواهم خوا بید برای اینکه بتوا تم فردا صبح حق‌شناسی و سپاسگذاری 
خودر | عملا بشما نشان بدهم . ۰ 

(بارون) خندیدو گفت شما برای ابر ازحق‌شناسی خود وسیله سولی‌دار ید؛میپمان 
گەت چه وسیله‌ای (بارون) گفت چون شما ازعا-وم ماوراء الطبیمه برخوردار هستید 
میئوالید يك اطعه کیمیا بمن بذهید ٩‏ : 

بارون این‌حرف‌را از روی طعنه گفت‌ولی (بالسامو) آنرا جدی تلقی کردواظهار 
داشت آقای بارون یا وافعاً شما علاقمند بکیمیا هستید؟ بنارون كفت البسته» میپمان 
گفت دز اینصورت باپدبدانید که کیمیا يك‌قطعه‌نیست یعذی جیزی‌مانند انفیه دادن‌نیست 
که آدم بتواند آنر درجیب‌یگذارد و بیرچیزی‌که می‌زند طلابشود و من این‌موضوع را 
یکصد سالتبل‌از این با( کور نی) درپاریس در میان گذاشتم. (۱) 

۱ (بارون) که اداعه صعیت راجع باین موضوعر | در آن ساعت و با آدمی مثل ‏ 
(بالسامو) bb‏ ر نالك آھے دا نست با ناش زد : لابری بدذان» وگ شمع بیدا کن 3 BT‏ را 
بخوابگاه‌شان ببر . 

(لابری) برای یافتن شه‌می که‌در آن‌خانه کمتر از یافتن کیمیا نبود رفت و ضمنابه 


۱- ( کودنی) شاعر معروف فرانسوی است که قطعات شءء‌ری و دراممای عویجی 
سروده ویعضی از آنہا جزو بہترین آثارادبی وشعری فرانسه‌ميباشد . (مدر جم) 


۷۸ ۱ ژوزف بالسامو 
(نیکول) گەت که‌برود ودره پنجره‌اطاق قرمزر ابکشاید که‌هو ای آن تجدید شودو (یکول) 
که ترد خانم‌بود (آندره) را ها گذاشت ورفت و(آندره) هم‌از رفتن او احساس‌رضایت 
خاطر کرد زیرا می‌خواست تنها باشدو بافکارخود مشفول‌شود . 
بارون‌هم ازجا برخاست وبا عیپمان خداحافغلی کردورفت که بخو | بدو( بالسامو) 
ساعت‌خودرا بیرون آورد که شختف. ]با موقم‌بیدار 5 ردن (التوتاس) رسیده یانه.؟و هتوجه 
شد که نیم‌ساعت هم گ4 ده ولذا از ی فرود آمد و از (ابری) پرشتید آیاکالسکه 
درجای خود هست یانه؟ 
(لابری) کنت | گر بخودی‌خود راه نیفتاده باشد درسرجای خودهست (بالساهو) کفت 
(ژیلیرت) کجاست ؟ (لابری) گفت این پسرك تنبل مدتی استکه خوابیده و | کنون هقفت 
پادشاه رادرخواب می‌بیند (۱) 
(بالساعو) قبل‌از اینکه برای بیدار کردن (الجوتاس) برود نظری باطاق قرمن يا 
خحوایگاه خود انداخت ودید که بارون ات بحقارن اطاق‌قرعز زياد آغر آق‌نمی کگفت و 
اثاثيه اطاق محقراست. 
تختخو اب گرچه از چوپ تا جنگلی بود لیکن ازفرط استه‌مال برنك ذغال 
جلوه عبکرد ودوعلافه ازپارجه نخی گلدار روي آن [نداخعه بودند . 
پرده‌های اطاق تختخواب که بایددر آن فصل آزماهون باشد نیز ازبارچه نخی‌بود 
ويك ٥یز‏ کوچك با پاه‌ای کج وه‌عوح ويك اشکاف بزر گی ازچوب‌چنان که تخنه‌هسای 
آن بیش از يك افگشت باهم فاصله داش.ن ويك سند لیو بی اثات آن آطاقر! تکمیل 
. هی نود » 
تنا چیز جالب توجه اطای يك بخاری دیواری سنگی محسوب هیگردید که بر 
طبق اسلوب حجاری زمان‌لوثی سیزدهم ساخته بودند . 
لیکن بخاری دبواری وقنی جلوه وزیمائی دارد که فصل زمستان باشد و هیزه,ای 
خشك در آن بسوژد ودرفصل بہار و تابسعان که کسی احنیاج باتش ندارد بخاری دیواری 
و او از سنگ.زیبا نیست خاصه آنکه. ممل آن بخاری . مقداری روزنامه‌های کهنه در 
أجاق آن گذاشته باشند . 
بعداز اینکه (یالساعو) نظری باطاق خود انداخت از آن‌خارج کردید کهاستاد 
خودرا در کالسکه بیدارنماید و بعداز بیدار کردن او . مراجعت نمود اما ترديك اطاق 
( آندره) ایستاد وبصدای بر بط او گوش‌داد. ۱ 1 
درب اط ق قدری‌باز بود و (بالسامو) دو دست خودرا حر کت داد وجند مرتبه در 
امعداد ( آندره) بالاوپائین‌برد وآ گر کسی‌اورا در ندال میدید حيرت »یکرد که آ نمرد 


٩‏ هه - ضرب الم ٣ل‏ (هفت پادشاه ۳ در خواب مر ود که درز بان فارسی مد اول‌است 


در زیان دراه نیزرایح هی‌باشد (هتر جم) 


ژوزف بالسامو ¥ 
مدشخص وموقر چرا آن حر کات کودکانه را که شبیه به عر کات دیوانگان است هیکند بر 
اثر این‌حرکات ؛ صدای بربط خاهوش‌شد زیر ال( آندره) باردیگر؛ احتاس رخوت‌عجیبی 
درخود نمود و نتوانست بذو از ند کی (دامه بدهد. ۳ بآهستگی سررا بعارف درپر گردا نید 
در حالیکه تمی خواست که بدان طرف توجه نماید لیکن اختیار اراد خود را 
نداشت ۳ 

(بالسامو) از لای درمردید که ( آندره) روی‌خودرا بطرف اوبر گردا نید ونیروی 
مفناطیسی اراده او, دختر‌جوان‌را متوجه وی کرد. 

منط ورهیهمان از اين عمل آن‌بود که بداند که آیا ازراه دور اراده او در دختر 
جوان :ثرمیکند یانه؟ وچون اذاین‌حیث اطمینان حاصل کرد باطاق‌خود رفت ول(لابری) 
را مر خص کرد. 

نو کر بارون».حر کی کرد که ازاطاق خارج شود ولی‌ما نند این که دوچار تردید 
گردید ایستاد و کاهی (بالسامو) وزمانی دررا می‌نگریست.. 

میم‌مان گفت دوست من آیا بامن‌کاری داشتید ؟ .لابری) دست ان ولی 
بازمردد بود و بالاخره دست خود را انجیب بیرون آورد و کفت آقا شما امشب 
اشتباه کرده‌اید؟ 

(بالسامو) گفت جطوراشتباه کرده‌ام ومنظورشها چیست؟ 

نو کر گنت آقا امشب شما هیخوآستید که بمن يك سکه‌ناره اثمام مرحمت کنره 
د.سورتی که اززوی اشتباه يك سکه طلامرحمت کرده‌اید؟ . 

وبه‌ددست خودرا کثود وسکه طلا را به‌مرهمان تقدیم کرد وگفت پول خودتان 
را بردارید. 

بااینکه (بالسامو) درروز گار تجر بیات زیاد داشت شت و آفاق وانفیرا دیده بود و 
دیگ‌تباید ازچیزی حیرت کند ازاین‌همه درستی NS‏ و با تفکروتسین 
مانند قهرمانتا ترشسپیر نویندنده معروف‌انگلیسی گفت؛ (| گر زند گی‌را بدرود گفدیم 
اعانت, ادريافتيم ) ودست درجیب کرد ويك سکه طلای دیگی دردست لا بری) کگذاشت 
و گفت این‌هم باداش امانت‌ودرستی‌شها. 

(لابری) چنان خردندش د که سرازپانمی‌هناخت زیراززمان جوانی» واقلابیست ' 
سال باین‌گرف خودرا صاحب يك سکه کوچك طلا ندیده‌بود :اچه رسد باینکه دارای 
دوسکه طلای بزرك حريك بیوای يك( لو ئی) باش د. 

نو کر بارون» طوری آژاینموهبت مبپوت بود که‌باور نمیکرد آنچه می بینند<قیقت 
دارد وبخیالش‌نمی‌رسیدکه او واقعا مالك آن دوسکه طلا میباشد تا اینکه (بالسامز) 
انگشتهای او را روی‌آن دوسکه خوابانید و دست اورا درجیب سرداری کرد. ۱ 

آنوقت ولابری» تعظیم‌نمود و بقدری خم‌شد که نزديك‌بود پیشانی اوبزمین‌سائیده 


شود وعقب عقب از اطاق خارج‌شد ۱ ا 

قبل‌ازخروح از اطاق وباس امو» اورا مورد خطاب قرارداد و گفت آیا سکنه این 
کاخ صبح» زود ازخواب برعیخیز ند؟ 

ذو کر گەت که آقای بارون» معمولا دور ازخواب بیدار می‌شوند ولی مادموازل 
«آندره» هرروز ساعت شش صبح بیدارهسعند (بالسامو) بطرف سقف اشاره کرد و گفت 
بالای این اطاق که م ی‌خوابد؟ 

(لابری) کنت ۲ نجا اطای من‌است ها ابم (بالنامو) گەت پائین‌اطاق 
جطور؟. ؟ نوکر گفت که‌پا این اطاق ندارد وسرسرائی استکه‌از ] نجا واردایناطاق‌میشوند . 

(بالساهو) گفت بسیار خوب دیگربا شما کاری ندارم وتو کر دوباره تعظیم کرد و 
خواست ازاطاق خارج شود, ۰ 

اما (بالسامو)اورا صدا زد و گفت راستی یادمآهد , مواظب باشید که کالسکه من 
درجای امنی باشد واگر دیدید در کالسکه جراغی روشن شد وی صداهائی از آن شنرده 
میشو دحیرن نکنید ریرا من‌يك :و کر‌سالخورده دارم که شبها در کالسکه عیخوابد وجون 
پیش پدرم کارمیکرد رعایت اخترام او برمن لازم است ومخصوصا به(ژیلبرت) بگو تید 
4% مصدع او نشود و یح هم فيل ازایتکه من خر کت کلم (زیلبرت) هرآ بمیشد ذیرا 
با او کاردارم . 

(لابری) گفت آقا ... آیا باین زودی ازاینجا تشر یف میبرید ؟ ما آرزو داشتیم که 
اقلاجندروز دراینجا تشریف داشده باشید ؟ مسافر گذت من هم بی‌میل یستم که جمد روز . 
اینجا بمانم ولی باید بروم . . وامیدوارم که سفارش‌های مرا فراموش نکنید 

نو کر گفت«طمتن باشید که فر اموش تخواهد شد وسپس برای‌اینکه بیشتر تقدیم 
خدمت کند » جلو آمد » :ا با مییمان كمك نماید که لباس خود را بکتد و وارد بستر 
شود لیکن (بالسامو) گفت من حالا ن‌یخوابم ذیرا عادت دارم که کتاب بخوانم ۰ ۱ 

نو کی برای سومین مرتبه تعظیم کرد و بتندی ار اطاق خارج شد و (بالسامو) 
صدای پای او را شنید تا این که کاخ درتاریکی فرورفت ودمه خوابردند 

آنوفت به پنجرء نزديك شد وچشم بتاریکی دوخت و دید که آن طرف حیاط 
اتاقی است که نوری از پنجزه آن بخارج میتابه ۱ 

(بالساهو) میدانست که اطاق مزبور خوابگاه (نیکول) است و قدری بیشتر که 

بعارف آن‌اطاق توجه کرد دید که (نیکول) پنجره را کشود وسررا ازپنجره بیرون آورد 

و اطر اف را از تظز گذرانید (بالسامو) که‌از آقاز ورود,کاخ (تاورنی) توجمی به(نیکول) 
نداشت برای [ولین بار با نفلری دقرق او را نگر یست و گەت خیای قجیب است ... من 
هی گز ندیده بودم دغغری‌ازطبقات عوام تا این اندازه شبیه به‌يك شاهزاده خانم باشد - 

(نیکول) جراغاطاق خودرا خاموش :مود اما (بالسامو) احصاس‌هیکرد که آوهنوز 


ژورف بالسامو یت 
نخوا بینه‌زیرا پنجره بازبود ۱ 

بازهم قدری امل کرد وتا گهان صدای بربط (آندره) را شنیدلیکن (آندره)این ‏ 
۱ مرتبه آهرته بر بط هیتواخت زیرا نمیخواست که سکنه خانه ازخواب پیدارشوند» 

وبالسامو» نیز بتقایده آندره» آهسته درب اطاق خود را کشود وازپلکان فرود آمد 
وخودرا به پشت اطاق «آندره» رسانیده 

آهنک ی که و آندرهه4 میذواخت آهنك منظه‌ی نبود و دوشیز» جوان با بیبط خود 
مشق میکرد یا !ین که سعی می‌نمود که افکار واحلام خودرا بزبان موسيةي ادا نماید و 
شاید در آن موقع بباغ بزرگ صومعه‌ای که در آن تربیت شده بود و بدوشیزکان جواني 
که همبازی او بودند فکرمیکرد و کامی‌سورت وبر بظ خود را در آئینه: ا 
دی ٩‏ راز داشت هینگر رست ۰ 

نا کہان بغکرحوادث' آن‌شب وقیانه میهمان عجیب افعاد وا ندیشید که این مرد 
کیست ...؟ وجرا در حضوراوخواب باو دست‌داده درصورتي که دی پیوسته‌حا کم پراراده 
و اعمال خود بوده 

باين فک ر که رسید احساس نمود که باژهمان حال باو دست داد و دوباره بدنش 
دوچار ارتماش دد ونوعی رخوت که تمیتوانست بگوید ناشی از چیست براو مستولی 
گردید وهمین «نگام تصویری ِِ مقابل منمکس شد زنرا درب اطاق بازشده بود و 
«بالسامو» قدم: بدرون الاق گذاشت 

«آندره» بدوآآن شکل را نشناخت اما و زیادترشد وانگشتان‌دخعرجوان 
دیگر نتوا نست روی ات بر بط حر کت کند ولی‌وحشت ت لکرد چون بخود گفت که‌شاید 
«لابری» وارد اطاق شده وبا اوکاری دارد ویحعمل «نیکول» قبل از اینکه پرود بخواید 
آمده است که ببیند وی احتیاج بچیزی دارد یا نه ! 

قدری که وبالسامو4 جلو آعد دآندره» متوجه گردیدکه تصویر منعکس در آئینه 
خدمعکار او نیست‌و رك‌الهام قلبی باومیکفتِ ۸5 این‌شخص باید همان کسی بائید که مشب 
میم‌مان آنیا شده واورا جندمرتبه منقلب‌کرده است۰ 

«بالسامو» نزدیکترشد و «آندره» این مرتبه اوراخوپ شناخت وحتی تشخص 
داد که مشارالیه پیراهن و جلیقه ابریشمی خود دا عوض کرده وپیراهن وجلیقه دیگری 
پوشیده است د 

دخترجوان روی خود را با زحمت بر گردا نید و كفت [قا جه مرو اهید وجر! 


آنا آمده‌ایده ۰ 


ا-لباس‌های ابر پشمی چون‌مانع ازعبورجریان برق ومغناطیس‌میشود برآیع«لیات ۱ 
هر بوط بکارهای مغن اء سی ومحصوصا انيه تبسم حوب تیست :و بستده6 


Af‏ ژوزف بالسامو 

«آندره» این را گفت ولی نتوانست جملات دیگر بر آن بیغزاید و نیز نتوانست 
که روی خود را آنطرف نگاهدارد و ناجارشد که باز آئینه را نگاه کنده 

ویالسامو» جلو آمدواین‌باره آندره» کوشید که ازجا برخیزد اعاازعهده بر نیامد 
و دهان خود را باز کرد که فریاد یز ند و کمك بخواهد ولی از دهان او تیزصدائی عار 
نگردید ومانند پر نده‌ای که مجذوب چشمهای مارشود و ۳ تکان بخورد »همچنان 
چسمم‌ایه با لساموهرا در آئینه مینگر يست 

«بااسامو)بقدری نزديك شد تا اینکه بالای سروآند.6۰قرار گرفت ۰ 

دیکره« ‏ ندره»نمیلرزید ولی بدنش دوچار ضعف ودرعی‌حال گرم شده بودو | رال 
. میکرد که بخار رقیقی درسرس هی‌پبچد وپلك‌های دو چشم او انی کسی که جد روز 
بیخوابی کشیده سنگین می‌شوده 

«بالسامو »دست‌های خود را بالای سر( آندره) بحر کت در آورد و گفت هن هيل 
دارم که‌شما بخو ابید و پلکپای چشم ( آندره) سنگی‌تر شد 

دراین‌وقت ازطرف پدجر صدالی بگوش(بالسامو)رسیدو _باسرعت‌سررابر کردا نید 
ودیدمردی آزمقابل‌بنجره کنار رفت . ۱ 

ایروان (بالساهو) بعلاعت عدم‌رضایت بهم آمدولی همان‌وقت (آنده) نیز ابروی 
ودرا بم آوردو وی که عضلات‌ابروان اواز حر کت ابروان (بااسامو)اطاعت‌میکرد. 

بالسامو دوباره دستهارا بالای‌سر (آندره) بەر کت در آورد و گفت بخوابید .. 
من اراده کرده‌ام که شما بخواب‌بروید ودوشینءجوان بخوایرفت وسرش آهسته روی 
بر بطفرود آحد . ۰ 

(بالسامو) برای این که از افتادن بربط جاو کیری کدی آنراگرفت و کستاری 
گذاشت وبعد ازاینکه چندپار دسعیسای‌نعودرا بالای‌سردختر جوان بحر کت‌در آوردیدون 
این که بر اردد. باحر کت ۶ قر اى ازدر خارج گردید و در را بست و بطرف اطساق 
خود رفت . ۱ 
بمحض | ینک (بالسامو) باطاق خودرفت قءافه‌مردی که‌پشت پذجره بود دو باره آشکار 
شذ» وصورت خودرا به‌شیشهها چسبانید که اوضاع داخل اطاق‌را بیند . 


در آ نموقعشب (ژیلیرت) وشت ججره e‏ و داخل اطاق آندره ۳ از 
نظطرر میگذر | نید . 


فصل نهم 
ا 


ژیلبرت نظر باین که آدم موردتوجهی نبود حق‌نداشت که درسر مین‌شام (بارون) 
حضور بیم‌رساند وفذای خودرا در آشپزخانه یا دراطاق خودمی‌خورد. 

در آن‌شب (ژیلبرت) باعجله چندلقمه در آشپز‌خانه خ-ورد ووارد حیاط شد و از 
وسط درختهائی که يك‌طارف حیاطرا گرفعه: بودعبور نمود وخودراً به‌پشت بنجره سااسون 
غذاخوری رسانید و آنجاء درتاریکی ایستاده وبه‌تماشای هیهمان مشغول گردید . 

(ژیلبرت) کرچه در آن شب مجذوب میمحان مزبور شده بود زیرا برای‌نخسعین 
پار, درتاریخ رن او. يكءرد متمول‌وامیل‌زاده ادرا قابل این‌دا نست که باوی‌صحبت 
کند. امابه (آندره) بیش ازمیهمان توجذ داشت . 

مهارت اودر پنهان شدن پشت‌پنجره. آشکار می کرد که این اولین‌مرتبه لیست که 
او ازیشت پنجره (آندره) را تماشا هیکند ودراین کار سابقه وورزید کی دارد . 

حردفعه که (لابری) و (نیکول) از اطاق غذاخوری خارج مي‌شدند ووضعی پیش 
می آمد که‌ممکن ود اورا ببینند (ژیلبرت) بچایکی خودرا وسط درختها پنپان‌میکرد و 
همین که خطررفم‌می‌شد باز پشت بنجزه میآمد . 

هی يك‌ازحر کات‌میهمانو( آ ندره)ر بارون» ازنظر (ژیلبرت) پنهان تماند ومیدید 
که (آندره) نسبت به میپمان» ومیپمان نسبت به (آندره) توجهی خاص‌دارد . 

اما متأسفانه نمیتوانست صدای[ ندره ومیهمان‌را بشنود و فقط هنکامیکه (بارون) 
صدار | باندمی کرد و یابه‌قبقپه میخندید ژیلبرت میشنید . 

بمد از اینکه مییمان ازجابرخاست که باطاق خودبرود باز ژیلبرن حر کات اورا 
میدید و آنقدر صبر کرد که (لابری) هم بخوابد و آنوقت با نوك پنجه خود را به وشت 
اطاق (آندره) رسانید و افا د ي جوان شد . 


۸۴ ۱ ژوزف بالسامو 
در این‌موقم بود که (بالسامو) وارد اطاق (آندره)شد و ازمشاهده‌او (ژیلبرت) پر 
خودلرزید زیرا ورود آن مرد باطاق دخترجوان» در آن‌ساعت شب که همه خوابیده 
بودند, علتی‌جر تمایل آن‌مرد به آندره نمیتوانست داشته باشد و یا (ژیلبرت) |بنطور 
فکر می کرد . ۱ 
ژیلبرت دید که (یالسامو) آهسته به‌دوشیزه جوان نزديك گرده د و از حر کات 
دستهای میهمان چنین فهمید که او نوازندگی (آندره) ر! تمجید میکند و باو ملق 
می گوید و آ تدره‌هم بر حسب عادت‌خود؛ ( کهژیلیرت‌مکرر آزموده بود) به‌میپمان‌جواب 
سرد داد وحتی از نواختن بربط خودداری کردکه میهمان ازاطاق ± ارج شود و بعد 
میهمان آهسته و باحر کت قہقرائی از اطاق خارج گر دید این‌حر کت قہقرائی دا نیس 
(ژیلبرت) نوعی ازتملق و احثرام میهمان نسبت به‌دوشیزه جوان‌دانست جون او قادر 
نبود که شوم علت ورد نالتائ بآن‌اطاق‌جیست؟ وجه م‌فاوری دارده 
وقتیکه (بالمامو) باطاق خود رقت (ژیلبرت) نتر بود که (آندره) شروع به 
نواختن بی بط کند اما دوشیزه‌جوان سرش‌را پائین |نداخعه» حر کت نمیکرد . 
چند دقیقه (ژیلبرت) مدنظر گردید و ( آندره) درصدد تواختن بر نیامد و یکوقت 
آن‌پسر متوجه‌شد که ( آندرة) خوابیده است . 
آنوقت سر دابین دودست گرفت؛ ومانند کسی که میتر سد جه‌جمه اش مناجرشود 
با فشار زیادیسرش زود آورد زیرافکی بز ر گت وخطر نا کی درمفن اوپیدا شده بود . 
(ژیلبرت) فکر کرد که از این‌فرصت و خواب عمیق (آندره) استفاده نمایسد و 
پروة 8 دختر جوان‌را پپوسد زیر | یکی از آرزوهای بزر کف (ژیلبرت) این بود که 
روزی به سعادت بوسیدن دست دخترجوان نائر آید و ارترس این که مبادا تصمیم او 
تفییر کقد با سرعت و بدون‌صدا از پشت پنجره دورشد و و ارداطاق( آ ندره) گردید . 
ولی بمحض اینکه وارد اطاقشد ومقابل ( آندره) قرار گرقت قومید که چه‌عمل 
خطر نا کی‌را میخواهد انجام بدهد وچه عواقب مخوفی آینهمل خواحدداشت . 
هیچ کس, حاضر نیست‌قبول کند که او يمن‌يك جو ان شانزده‌هفده‌سالا فحقیر» و 
محجوب, که با وجودبی اعتنائی بارون ودختر او باز بو اسطه حجب وحیا, و مختصات 
روحی خود در آن کاخ. احترامی دارد» مر‌تکب این‌حر کت گردد؛ و دست (آندره)یعنی 
شاهز اده‌خانم کاخ را که ازفرشتکان آسمان‌پا کدر و مانندملائك؛ صدرنشین مسندعزت 
وجلال است‌ببوسد ويك‌چنین بی‌احترامی وجسارت غیرقابل‌عموی که کوچکتر بن‌مجازات 
آن درزند کی اصیل‌زاد گان قدل ويا اقلابرون كردن از کاخ است؛ تصبت به‌دختر جو ان 
بنماید واگر (آندره)يك‌می‌تبه بیدار شود و متوجه جسارن بخشایش ناپذیر او ؟-ردد 
چه‌یکند ؟ 


ا گر دخترجوات ناگہان بیدارشود واز فرط حیرت وترس فریاد بزند تکلیفاو 


ژوزف بالسامو ۱ هب 
چیست ؟ ۱ 

زانوهای ژیلبرت طوری‌میلرزید که,قدرت ایتادن نداشت وقلش نان در قفی 
سینه میطیید که فک میکرد صدای آن‌را دیگ ران دراطاقهای خود میشنو ند ۰ 

وضع نشمتن (آندره) ) طوری‌بود که (ژیلیرت) تمی‌دا نست که LUT‏ او خواپیده و يا . 
در حال تفکر است . 

قدری(ژیلبرت) ایستاد و به‌تماشای (آندره) مشغول شددوشیزه‌جوان‌سرراروی يك 
دست گذاشته بود و کیسوان‌زیبایش دراین‌حال 2T‏ شفتگی دلا لگیزی داشت. 

مشاهده آن‌زیبائی و لطافت؛ آنش‌تیز تر ی در دل‌پسر جوان افروخت؛ و دمانند 
پروانه‌ای که خودرا توت فيز ند بخود گفت بادا باد ؛ هرچذمیخواهد بشود... ‏ مسن 
میروم ودست اورا می‌بوسم و يك‌قدم جلو گذاشت ۱ ۱ 

لیکن چون زانوهایش میارزید صدای تخته کف اطاق پاندشد واین‌صدا خون را 
در عءراق آن وسر فسرده کرد چون منتطر بود که (آندزه) ازغواب بیدار شود . 

و ی (آندره) از خواب‌بیدار تشد و(ژیلبرت) دردل گفت خدارا شکر که خواب 
(آندزه) س ت واین‌صدانتوالست اورا بیدار کند . 

و بهمان اندازه 5هاز بیدارشدن (آندره) هيترسید از صداهای حارج نیز 
بیم داشت و فکرم ی کرد که‌شاید کسی نا گهان از خارج‌وارد اطاق (آنیده) شود کواین 
که می‌دا نست عادت براین حاری است که (نیکول) وقتی خوابید دیگر باطاق خانم ۱ 
خود نمیآید . 

معا لوصف؛ ا حتیاط | بپتراز بی‌میالانی می‌دانست اما هیی‌صدائی لز خارج‌شنیده. 
نمیشد حتی برك درختان‌هم تکان نمیخورد چون نسیمی نمیوزید . 

آوقتی که معامعن شد که کی از خارج وارد اطاق نمیشود يك قدم دیگر برداشت 
و دوباره تخده کف اطاق بصدا در آمد . 

این مرتبه هم ده‌شیز جوان بیدار نشد و (ژیلبرت) ازاین خواب سنکین حيرت 
ذمر دزیر | فکر نمیکرد که خواب ا ۰) که صبحهای زود از خواب برخلست این قدر 
سنکین باشده 

چ خواب به ژیلبرت جرئت داد که جلوبرود وبه‌جائی رسید ‏ 
که بیش از يك قدم با (آندره) فاصله نداشت . 

در این جا (ژیلبرت) هم دچار عیجان. تاشی از اشاتان عاذقی بود وهم مپذید 
که قدرن باز کشت ندارد وا گرتصمیم بگیرد و مراجمت کند نمیتو] ند 

هغل این بود که او را بوسیله ز تج با نهر متصل کر ده| ند وکو واوة فضائی 
شده که اطراف آن دیوار است و نمیتواند از آن فضا خارج شود . , 
(آندره) دو زانوی خود را برزمین زد ودامان دحترجوان را کرفت و بوسید و 


رن دید که اوحر کت ذمیگند قویدل گردید وسرش را باد کرد که چشمیای دختر 
جوان را ابید ولی تعجب نمود داتی دید که چڅمہای دخعی باز است ولی او 
را تھی بے نف ۳ 

(ژیلہرت) نمی دا نست که چرا چشمهای‌دوشیزه جوان این‌وضم را پیداکرده است 

اول تصور نمود که (آندره) مرده زیرا کسانی که فوت می کنند چشمهای آ نیا باز 
میماند اما وفتی که دست خود را روی دست آ ندره گذاشت دید گرم ات وآدم فوده 
گرم میباشد و ,طورم<سوس ان کت‌تبض او را زیر انکشتان خود احساس عی‌نمود , 

لیکن‌دست( آ ندره) در دست پسرجوان تکان نمیخورد واز حرارت گذشته ۱ کون 
که چوبی را بدت گرفته است» 

نا گهان‌از روی‌جوانی وبی‌تجربگی» این‌طرد بفکر ژطبرت رسید که این حر کت 
عمدیاست» و ( اندره) متوجه ورود اوشده وچون بوبه خود اورا دوست میدارد مچ 
ھکس | لع می خرج نمیدهد که‌مبادا او وحشت کند واین‌سکوت رفقدان‌حر کت بمنز له 
رضا ورغبت اوست . 

این بود که دست آندره را ور کرد و باب برد وبوسه‌های گرمی از آن کرفت ۲ 

یك مرتبه ( آندده) مرت‌ش شد و (ژیابرت) دید که اورا از خود دور کرد وازجا 
برخاست . طرز برخاستن (آندره) طوری بود که تصورمیشدفنر‌هائی زیر پای او گذاشته 
بودند که با يك حر کت او رابلند کرده 

(ژیلبرت) این حر کت را دلیل بر نفرت (آندره) دانست و در دل گفت خسمد ایا 
رحم کن» ۰ من مجو شدم ومی‌خو است به پاهای دخدرجوان بیفتف واز او يواش بخو اعد 

امادختر جوان توجهی باونداشت وحتی‌سررا خم نکرد که‌اورا مقابل‌پاهای‌خویش 
ببیند و بطرف در براه افتاده 

( آندره) پانگاه اورا تعقیب میکرد وهرچه دخترجوان دور میشد اوروی دوزانو 
دذبال (] ندره) مبرفت ودید که وی از درخارج گردید۰ 

(ژیلبرت) ازفرط و حشت نمیدوانست اززمن برخیزدجون میا ندیشید که (آندرء)" 
لابد میرود که این واقعه را به پدرش حکایت نماید و بی‌شك بارون بعد از وقوف ازاین 
رسوائی همان شب اورا با عواری وخفت ازخانه بیرون خواهد کرد 

پسر‌جوان ازاین نمی‌ترسید که او را آز کاخ (تاورتی) بیرون‌کنند ولی از دوچیز 
وحشت‌داشت اول این که ازخواری وخفتی که برسرش‌خواهند آورد می‌ترسید و دوم‌اینکه 
یم داشت که مبادا دیگر نعواند (آندره) را ببیند و از نزديك با اومحهشور باشد- 

(ژیلیرت) آازاین محروهیت بیش آزهمه چیز شس ریز و براش تری » پرعضلات 
خود غلبه کرد و از زمین بلذد شد و بطرف (آندره) دوید و آهسته گفت مادموازل 
معذرت میخواهم» ۰۰ مادمو ازل مرا ببخشید» ۰ * خواهش میکنم که مرا عفو کنید 


ژوزف بالسامو ۷ب 

دختر جوان کوچکترین توجبی باو نکرد و راء خود را ادامسه داد اما (ژیلبرت) ‏ 
میدید که با تردید راه میرود ومثل این است‌که او دا بزور می‌بر ند واین راه دفتن غير 
عادی را ناشی ازخشم (آندزه) میدانست . 

9 ندره» بجای اينکه بطرف اطاق پدرش بروده بطرف اطاق میم‌مان‌رات. 

و «زیلیرت»دید که «آندره» قدم به پله کانی گذاشت که منتهی به اطاق 
اه و اه زار گردیدودرهمان لحناه حم و حسادن‌جا نشین و حشتشد. 

«ژ یلیرت دا نست که‌بالار فتن« ] ندره» از آن‌پله کان‌دلیل براین‌است کهاومیخواهد 
باطاق قرهزیعنیآطاق‌خواب میممان برود. 

گرچه اطاقدلابری» بالای اطاق خواب‌بود و برای دفعن بانج | نیزمیی-‌ایست از 
پله کان»ز بور برو ندهاما«زپایرت» میدا نست که‌دخعر بارون » بطرف اطاق(لابری) نه‌یرود 
وا گر بان وکر کاری داشت ز.ك میزدو اورا احضارمی نمود. ۱ 

جوان ازفرط خشم مشت‌ها را کرء کرده آزشدت‌حسادت وغیرت از اطاق‌خارح‌شد 
تا بادوجشم خودببیندکه ( آندره) کجامیرود. 

(] :دره)پله کانربیمودوه‌قایلاطاق میهمان ایستاد. هرقی سرداز پیشانی(ژیلیرت) 
سر آزیرشند زیر آ نچه‌میدید. بقدری درنظارش غریب می نمود که عقل او نم‌یتوانست‌باور 
کندو بجای|ینکه حیرن‌نماید, دوچار بیم‌شده بودچون‌خودرا درقبال يكو اقعه خارق| لعاده 
ودورازمنطاق میدیدوبرای اینکه ازپله کان‌نیفتددودستی به‌طارهی آن‌می جسبید. 

درب اطان (بالسا مو) نرم باز بودودختر‌جوان» بی آ نکه‌در بز ندو ارداطاق‌شدوژیابرن 
قیافه‌و کیسوزن اورادر پر توروشنائی هشاهده کرد وعیدید که( بالسامو)وسط اطاق‌ایستاده 
ودرا نتظاردختر جوان میباشب وژفتی ( آندره)واردشد, میپمان بدو نزديك گردید و آن 
را بست ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
همین که دزبسته شد«[:دره» بکلی خودرا ایوس دیدوفم‌مید که تمام آرزوهای 
گذشته وحال وامیدواریم‌ای آینده او بر بادرفته‌است, وبراغر نا آمیدیوهیجانو خشم‌سرش 
بدوارافئادودر پای پله کان «زیر! بر ازدوپله را طی‌نکرده‌بود»ازحال رفت. 

اينك خوب است که وارد اطاق « بالسامو » بشویم ووقایم آن اطاق را ازنظر 
بکذرانیم : 

وقتی که 2 ندره»وارداطاق گر دیدوميومان دررا بست به دخترهیزبان خودنزديك 
شدوبرای اینکه خواب اوراسنکین‌تر کن ی گفت: من‌بشما دستورداده‌ام که بخوابید. واز 
دستورمن اطاعت کنهد. 

«[ ندره» آهی کشیداها جو اب نداد« بااسامو)دشتهای‌خودرا بالای‌سردختر بحر کت 
در آوردو مقداری تیرویمغناطیسیو اردیدن او نمودو گنت ايذك من میل‌دارم کدشماجو اب 


سئوالانعرا بدهید. 


دخدر برخودلر زرد (بال-امو» گفت جرا جواب نمیده‌ید«] ندرء» نت را بطرف ۱ 
گذوی‌خود بردو با اشاره‌فهما ایی ند که‌صدا از گلوف او بیرون نمیآید. 

(بالساموه دست اورا گرفت‌وروی صندلی نشانیدو آنگاء گفت درست نگاه کنید. 

دخترجوان جشم‌های خودرا بازتر کردوشروع به تفلارء اطر ف نمودو «بالسامو» 
گفت من بشما نمیکویم که با چشم‌های ظاهری اطراف را نگاه ین بلکه میگو یم که 
باجشم‌های باطن ی نظری پاطر اف بیندازید. ۱ 

و بمدازجیب جلیةه يشمن خود يك قطعه پولادباريك مانشد مداد بیر ون آوردو نوك 
آن را روی سین آندره» گذاشت. 

از این حر کت «آندره» طوری ازجا جست که مل این‌بود» پولادمز بورییکانی 
است که از سینه او گذشت ت وفوراً پاك چشم‌های او پستذشی ‏ 

(بالسامو) گفت آیاحالا می بینید؟« آ ندز ۰ پا سراشار ه کرد که آزی. دزمان گفت 

چراخرف نمیز نید؟ آ ندره گفت با بای می‌بینمه بمددست را بطرف پیشانی ب-ردوناله کرد 
(بالسامو) گفت برای جه ناله می کشید؟ دخدرجوان گفت بر ای اینکه در زحمت هسدم ور نج 
هی برم ۰ ( بالسامو) گفت بر ای‌چه‌زنج می‌برید (آندوه) گفت برای اینکه‌شمامی| وامیدارید 
اطر اف را ببینم و حرف بزنم (با[سامو) چندمرتبه دست خود رابالای پیشانی (آندره) 
به‌حر کت در آورد وقدری ازفشار نیروی ءغناطیس ی کاست و کفت آیا حالا هم رنج مییر ید 
دخعرجوان گفت دردم کمترشدء 

(بالسامو) کفت بسیآرخوب حالا نگاه کنید که در کها هستید (آندره) با پلکهای 
بسته گفت من در اطاق قرمزهستم . میرمان گفت غیراز شما در آن اطاق کیست ؟ [ ندره 
گفت شما هم‌حضور دارید وبمد لرزید- (بالساهو) گفت بر ای‌چه‌میترسید ؟ ۰ دخترجوان 
کفت برای اینکه شرمنده‌ام وخجالت میکهم که با يك مرد بیکانه دراطاقی تنها باشم 
میپمان گەت مگرشما بافک, باطنی من وقوف ندارید :1 ومگر نمیدا نید که من هیچ‌قضد 
سوی دربازه شما ندارم و نست به‌شما مانند رك خواهررفتارمیکم» 

قیافه دختر‌جوان قدری بازشد و گفتراست است شما نظرسویبمن نداریداما... 

(بالساهو) گفت مقصودتان چیست ؟ دختر جوان گفت مقصودم این است که اک 
انسبت بمن لظر :دی ندارید نسیت بهیگری دی نظرهستید * مییمان کت باین موضوع‌کار 
نداشته باشید ونگاه کنیددختر گقت از کدام‌طرف نگاء کذم ؟ (بالسامو) گفت نگاه کنید 
و بیینید که آیا تمام‌سکنه خانه خوابیده اند یا ته ؟.. و اول اطاق پدرتان را ازمد نظر 
بگذرانید ... آیا اوخوابیده است ؟ دختر جوان گفت‌نه.۰ (بالسامو) پرسیدچه میکندا 
دختن جو آب داد که او کتاپ میخواند۰ ۱ 

میپمان پر سید چه کتابی‌میخوا ند؟( آندره) گفت‌یکی ازاین کتابهاف ناپسندی که‌ه‌يشه 
موردعلانه اوست‌ومیخواهد که من هم بخوانمطالمه‌میکند» (بالسامو) کفت‌ولابد شمادم 


ژوزف بالسامو ۱ ۱ ۰ A‏ 
تمیخوانید ؟ دخترجوان گفت نه« ۱ 

[ لای کیت بار خرن یاقا از ادرف چ ات اكا رط رف آفای 
(تبکول) نگاه کنید. 
(آندره) گفت اطاق وتاريك است (بالسیامو) گفت‌شماکه احتیاجی بروشتائی‌برای 
دیدن نداریدبازنگاه کنید؟ ( آیدره) گفت او پر اهن‌خو اب خودرا پوشیدهولی نمیخو|هد 
بخوا.د واز اطاق حارج گردید و وارد حياط شد وپطرف در رفت و پشت درب حیاط 
۱ سحاده گو ش هیدهد* 

(پالسامو) گفث این دخعر صندوقدارشماست و لابد درآ نجا مدتظر شما میباشد و 
گوش بصدای پای شما داده است ؟ 2ندره» گفت ته اومنتظر هن نیست «بالساموه گفت 
شاید منتظر بکی از دوستان شماست ومیخواهد شیانی او را وارد خانه کند . 

از این‌سعوال آثاز نفرت وحیرت درقیافه دخعرجوان آشکار شد و گفت بهیچوجه. ۰ 
من چنین دوستی ندارم که پنپانی وارد خانه ما بشود . 

«بالساموه گفت که شما دبچ مرد را دوست نمیدارید؟ دوشیزه جوان گفت بر » 
مییمان ر ھن کی کش را دوست. نداشته‌اید؟ 12:درم» گفت نه... بازپرسید که آیا 
ميل نداریه که مردی دا دوست داشته باشید ؟ دآ ندره» گفت نه» ۰۰ 

این‌سه جواب منفی «بالسامو» را خیلی خوشوقت کرد و در دل گفت تردید نیست 
که این دختر که مانند فرشته‌ای ممصوم است و تا کنون کوچکترین آلایش حتی در 
احساسات وقلب‌خود نداشته برای‌خواب عغناطیسیو دادن‌جواب در حال خوایه‌صتوعی 
بیترین کسی است که من تا کنون یافته‌ام . 

E‏ پریدحال که‌شماهیچ کس رادوست نمید‌ارید وقلب شماکملا آزاد است‌شاید 
. دیگران شما را فواست داشته باشند . 

2 آندره» گفت من از این قوله چیزی تمیدانم و نمیخواهم که بدانم 

«بالساموع گفت ولی من مایلم این نکته را بدانم , درست‌نگاء کنید... و بییفید 
که‌آیا کسی شما را دوست میدارد ؟ آندره گفت مردی جوان از روزی‌که من ازصومعه 
خارج شده‌ام بمن زر دوخته ومواظب من‌است ولی هر گزجر!ت ندارد که علنایگویه 
که به من تمایل دارده ۱ 

میهمان گفت این‌مرد کیست؟ دخترجواي گفت من قیافه‌اورا نمی‌بینم‌وفقط هیکل‌او 
را می بینم که‌دارای‌لباس محقری است ۰ 

(بالسای ) گفت ج_اقیافه"وراذمی‌بینید؛..دختر گفت‌یرایا ینکه‌صورتش را بین دو 
دست‌ بان کرده است . ۱ 

(بالسامو) از این‌حرف عیلی حيرت کرد وپرسید جر اصورتش‌را بین‌دودست‌پغهان 
کرده؟.. (آندز») گفت برای اینکه گربه می کند مییمان باشگفت‌پرسید کر یه میکند؟ 


-۹0- ژوزق بالسامو 
(آندره) گفت اودست‌را از روی‌سورت برداشت وا کنون دست‌را روی نرده پله کان 
گذاشت و بالا میآید . ۱ 
(بالسامو) پرسید قصدش کجاست؟ وبکجا می‌خواهد برود (آندره) گفت که بالا 
آمدن او برای‌وی بدون فایده است ذیرا جرئت تدارد که وارد اطاق‌شوده (بالسامو) 
گفت ولی می‌تواند که صحبتهای‌مارا بشنود ؟ دخترجوان گقت بلی اومی‌تواندصحبتهای 
مارا پشنود (بالسامو) کفت | گر او بشنود که شما چه‌می گوٹید آیا برای‌شما اسباب- 
زحمت خواهد د ٩‏ ۱ 
دوشیزه جوان قدری سکوت کرد وآنگاه گفت او آدم خوش قلبی است ولی از 

روی حسد یاخشم ممکن است که برای من‌آسپاب زحمت شود . 

(بالسامو) گفت دراین‌صورت بایداورا ازاینجادور کرد و باقدمهای‌محکم‌وصدادار 
بطرف‌در رفت وزیایرن که پشت در گوش‌می‌داد جر گت نکرد که‌بایسته وروی نرده پلکان 
قرار گرفت و بدون‌اینکه صدای‌پای او بلندشودلغزید وپائو‌رفت . 

(بالسامو) مراجمت نمود و گقت آیا هنوزپشت در است. (آندره) گفت نه‌اوپائین 
رفت (بالسامو) گفت دیکرلازم نیست که از ازاینطرف نگاء کنید واينك‌قدری راجم به 
ودد خودتان بارون(تارو نی)صحبت تمادید. 

(آندره) گفت چه‌بگویم؟ میهمان گفت آیا پدرشما واقعاً بدون‌بضاعت است و یا 
اینکة بر‌ای‌مصلحتی که‌خودمي‌داند تظاهر به‌فقرمی کند؟ (آ ندره) گفت اوتظاهر نمیکند 
و براستی بدون بضاعت است. میم‌مان‌پرسید که آیا شما پدرخودرا دوست‌میدارید؟ 

(آ ندره) گفت‌بلی. متتان. گز من‌امشب |ینطور ف‌میدم که‌شها کدورتی بت باو 
دارید؟ دختر جوان گفت من از او کدورت تدارم‌وفقط متاأثرم که‌جرا اودارائی‌مادرم را 
خرح کردو امروز (مزون‌روژ) نم ېواند نطور که بایں نام‌وحیثیت خانواده ماراحفظ 
کند (بالسامو) گفت (مرون‌روژ) کیست؟ ( آندره) گفت برادرم می+-اشد که | کنسون 
مشفول خدعت است . 

میہسا ن کفت برای چه برادرتان را بسنام (مزون‌روژ) میخوانید ( آنسدره) گفت 
(مزون‌روژ) کا عی‌بود که بمانعلن‌داشت و برطیق‌رسوم خانواد کی پسران ارشد خانواده: 
تا هنگاممر کت پدر بناه‌فوالیه (دوءزون‌روژ) خوانده میشوند وبعد از اینکه پدر قوت 
کرد نام آنپا تارونی میشود . 

میپمان؛ پر سید که آیا بر ادرتان‌را دوست می‌دارید؟ دخترجوان گفت خیلی او را 
دوست می‌دارم. هیهمان گفت پر ای‌جه این‌#در پاوعلاقمندعستید ( آندره) گفت بر‌ای‌این 
که فطارتی‌پاك وقابی‌صاف دارد ودرعورت لزوم حتی ازفدا کردن چان‌خود در راه عمسن 
مضایقه نمی کند - 


میپمان پر سید | کنون برادرشما شوالیه (دومزون‌روژ) کجاست؟ دخثرجوان گەت 


ژوزف‌بالسامو ۹۹ 
اودرساخلوی‌نظامی خودیعنی‌شهر(استر اسپورك) میباشد (بالسامو) گفت| کنون‌برادرتان 
را در استراسپورله‌یبنید . 

دخترجوان گفت‌نه۰ (بالسامو) پرسید آیا.آن‌شهررا می‌شناسید؟ وبا نجارفته‌اید؟ 
(آندره) گفت نه . ۱ 

میهمان گفت منباً نجا رفته‌امو آنشیر را می‌شناسم. بیائید که باتفاق برای پیدا 
کردن برادرتان تجو کنیم 

(آثدره) كفت بسیارخوب. میهمان گفت آیا اودرتعاتر هست؟ ( آندره) گفت نهه 
(بالسامو)پرسید که آیا اورا در کافه بزرگی که پاطوق افسران است می‌بینید؟. آندره 
گفت نه. عبپما پررسید آیا اورا درم‌ماتخانه‌ای که افسران مجر دپاد گان‌در آن‌سکونت ۱ 
دارنه وهن میدا نم کجاست هشاهده‌میکنید ( آندره) گفت نه۰۰. 

هیپمان گفت شاید باوه‌موریمی داده‌اند ویحتمل از آنجا عارج‌شده است دسر 
جوان گفت آری از نیا خارح شده است . 

(بالسامو) کفت بکجا رفته ؟( آندره ) گفت نمیدانم میبمان کفت قدری جستجو 
نید آیااورا درجاده‌ای که بطرف مشرق اسدراسپورك هیروده‌اهده هیکنید ؟( آنیره) 
گەت نه‌عیهمان گفت که ]یا اورا درجاده‌ای که بط رف‌هفری‌میر وده‌شاهده‌مینمائید!( ] ندره) 
قدری سکوت کرد و بعد نا گان باهسرت زیادگفت واه : 1 ۰ برادر ع-زیز.. این 
توهستی ۹1 

ماقتنا اور امي‌بینید ٩‏ (آ:دره) گفت بلی ۸و بی‌می بیمم 5۳ فیلیپعز یز 

چقدرمن |زتجدید دیدارتوخوشوقتم ؟ .. 

(بالسامو) گفت | کنون در کجاست ٩‏ (آندره) گفت بر ادرم سوار بر اسب‌است واز 
شهری که من بو بی می‌شناسم بوره ی کند ۰ 

میم‌مان گفت‌این‌شور کداماست ؟ (آندره) گەت شور دانسی‌است که من آنربخوبی 
می‌شناسم زیراصومعه‌ای که من‌در آن تحصیل می کردم درهمین شپرواقم شده است (۱) 

میم‌مان گفت آیا یقين دارید که اوبر ادرشماست ؟ و آیا اشتباه نمیکنید ؟ دختر 
جوان گفت نه . ببیچوجه . ومثعلهائی که اطراف برادرم روشن مییاشد اورا بخویبی 
روشن مي کند ۱ 

وجود( مشعلها ) در نظره بالسامو» عجیبآمد وپرسیدآیا این مشمل‌ها را برای 
برآدرشما روشن کردها ند ؟ دخترجوان کت نه پرادرم سواریراسب » کنار يك کالسکه‌خیلی 
زیبا » حر کت میکند ومشعل‌ها برای کسی که در آن‌کالسکه نشعه روشن‌شده است . 


1 - در گذشته شهر«نانسی» واقع درفرانسه یکی ازمرا کز‌تمليم وتر بیت جوانان 
بود وآمروزهم بکی‌ازعر | کزفرهنگی‌اروپای غر بی‌میب‌اشد ودا نشگاه آن معرروفیت دارد. 
(معرجم) 


بت  ,‏ ژوزف بالمامو 
پالساموقدری فکر کرد ویمد مثل این‌بودکه فیمیدچه کسی در آن‌کالسکه نششعه 
وپرسید آیا می‌بینید که درون کالسکه کیست ؟ 

۱ (آندره) گفت آری ؛ می بینم و بمداضافه کرد : به‌به.. چهزن‌زیبائی‌است ؟. وچقدر 
شکوه ووقاردارد .. ولی‌عیلی‌غریب است. گوئی که من‌این زثرا سابقاً دیده‌ام .نه نه. 
ایند نرا ندیده‌ام . و لی2یلی‌شبیه به (نیکول) هیباشد . 

"(بالسامو) که هنکام سرف شام متوجه شده بود که و که اودر گذ‌سته 
دیده شبیه است پرسید درست توجه کنید .. برادرشما جرا کذارکالسکه این زن 
حر کت می کند ؟ ۱ 
۱ (آندره) گفت | کنون زن جوان سرش رااز کال که ببرون آورد ء و بېرادرم.اشاره 
نمود که نزديك شود وبرادرم نزديك شدوبااحترام کلاه خودرا برداشت و آنزن بانیسم 
پیر ادرم گفت حیکت کالسکه راسریمتر کنید . و نیز گفت فرداساعت شش‌صبح کالسکه‌ها 
"وسواران برای حر کت: باید آماده باشند زیرا او تصمیم دارد که مقارن ساعت ٩‏ صبح‌در 
نقطه ای توقف کند 1 

۱ (بالسامو) گفت این نقطه کجاست ؟( آندره) مبل‌اینکه میخواهد بادقت گوش‌بدهد 
بمیپمان |شاره کرد که سا کت باشد و بعد آثارحیرت درقیاة .هاش آشکارشد و گفت این 
خانم جوان ¡ به پرآدرم هیگویی ,که فُرداصیح تصمیم دارد که در(تاودنی) توقف کند . 
خدایا , چگونه ممکن‌است که .ك‌چنین‌خانم مجال و باشکوهی‌دراتاورنی؟ توقف‌نماید ` 
درصورتی که ماهیچگونه وسائل پذیرآئی نداریم 

(بالسا مو) گهت ازاین‌حیت مشوش نباشید » وسائل پذیرا؛ 0" خواهد شدیعنی 
هنف اهم خواهم کرد ۰ 

2 آندر ء » گفت متشکرم»خیلی. متشکرم۰ ول ی آثارخستگی دروجنات أونمایان 
کید 

«بالسامو باونزديك شد ودستهای خود را بالای سرش بحر کت در آورد و باچند 
«پاس» عغناطیسی‌مقد اری از نيروي تامرئیرا ازیدن اوخارج نمودو گفت اينك استراحت 
ودفع خسنتگی کن» زیں! بازمن بجوابپای تواحتیاج دارم ودختی‌جوان ؛ نفس ممتدی 
کین و بخواب رفت ومانند کسی که بطورطبیعی‌خوابیده نفسیای منظم اوشنیده‌میشد۰ 

«بالسامو» قدری دخعر جوا نرا درحال استراحت نگریست و باخود مشغول‌صحیت 
شد و مانند کسیکه مجذوب ومفتون است گفت ای علم,ای علم » توچه کود کدنا فيا 
و بی‌ما نشدهستی‌دردنیاهمه کس آشتباه‌میکندو تنپاتوای علم,هر گن‌اشتباه نمیکنی وقوانین 
وقو اعد تودرهمه وقت وهمه‌جا: صادق‌است» وتئهپائوای‌علم ودانش » لايق آن مییاش ی که 
مردم خودرا درتحصیل طلب توبنحمت بیاندازند ویاقدا کننده 


يعد ازاین تفکرات : نظری به 12 ندره؟ آنداخت و گفت جه دخترعه‌صوم ساده 


ژوزف بالسامو : Ar‏ 
ایست و جقدرزییا هرباشد».. ولی‌زیبائی اودرمن اثری ندارد ومن فقط فت و عصمت 0 
را پاارزش میدانم زیرا أ گراوعفیف وپاك نبود » هر کز نمیتوانست تحت تاگیرخهواب 
مغناطیسی؛ همه چیزراییند ۰ 

بعد چون میی | نستکه کت گی( آندره رقع شده دوباره اورا صدازدو گفت دراین 
جند لحظه که من شمارا وادار پاستراحت کردم ؛ خستگی شا یکلی رقع شد » وبدان 
عیماند که شماپیدت وچپارساعت در بستری نرم خواییده بافید , وسپس‌باچنه وپاس» 
مغناطیسی دخدو جوا ثرا براي دادن جواب آماده کرد واز جزوه کش ود کاع-ذی را که 
محتوی دازرف موی منود بیرون آورد و گفت آرا آین‌موهارا می‌بینید ؟ 

وآندرهم ناله‌ای کرد و گفت بازشروع کردید ۰٩‏ جرا این‌قدرمرا اذیت هیکنید 
ومگر نمی بیتید که درزحمب هستم ؟ “را آسوده بگذاریه ؟ 

ولي وبالساموه باین استرحام توجه‌نکرد ومیله مولادین :ازکیرا که مفل‌مداد بود 
از حهب بیرون "ورد وروی سینة و آندرء ۾ گی‌اشت ووآندره ۾ بەد ازقدری مقاومت در 
مقسابل نیروی «غناطیسی و« بالساموع «غلوب شد و گفت آری , میبینم ۰ وك زن جواننا 
هی نینم که آین‌موها ازاوست ۰ ۱ 
۰ بااینکه بالساموممیدانست که بالاخره می‌تواندآ نزن را بیدا کند ازابن‌جواب 
طوری خوشوقت شد که «ناصدای بلند وطوریکه وآندره » شنید گفت ای‌علم » توجه 
مز ات میکتی‌ای‌دا نش توجین‌هامید اکه ععلقبول نمیکتد و جرومحالات مدای ,وارد 
عرص ممکنات و محسوسات می‌نمائی» وتوای‌مسمر (۱) که «مانیه تیسم » را کشف کردی 
الجن‌شاسته هستی که نامت درتاربخ علوم , جاوید بماند ۰ 

وآندرهي که این‌اظیارات رامی‌شنيد پرسید چه گفتید ٩‏ و بالسامويگفت هیچ با 
خودم حرف میزدم ۰ آیادرست این زن را می‌بینید ؟ وآندره » گفت بلی‌اوسوار براسب 
عیباشند وخیلیباسرعت میرود واسب اوارفرط تاختن عرق کرده است» ۱ 

«با لسامو» ار ویک آ یا هيدا نید که از کدام طرف میرود؟ ود رە جر رر بش۳ 
مغرب حر کت دادو گفت ازاین طرف مبروه ۰ 

2 الساموع گفت بسیار خوب ‏ کافیاست» هن‌هیدا نم «لورانزا» که سو ار بر لاجر ید > 
اک یکاش وی ود او کے کو شیر لین است اباب اوا اع 
استراحت کنیی زیراکاری. باشماندارم ۰ ۱ 


«آندره» برای دومین مرابه نفی‌عمیقی کشید وبخواب راحتی‌فرو: فت ۰ 


٩‏ مسمر 7 پکسرهيم ارل وسکون سین و کسر+یم‌دوم وسکون «را»پزشك روف 
اطر یشی‌است که 1 ما نیه تيسم 4 را شف کرد و مش <م این کتاب شر جح حال اورا ر جمه ۱ 


کرده است ۰ عترجم 


۳۳۹ ژوزف بالسامو 
جنك لحظه بعد « بالساءو» گفت حالا موقمی‌است که باطاق خود بر گردید وروی 
تختخواب درازبکشید , 
وآندره ۾ ازجا برخاست وآهسته براه اقتاد وبالسامو دررا کشود ودختر جوان 
قدم به پله کان گذاشت و بدون اینکه بیدارشود وارد اطاق خویش ؟.ردید ووقتی که 
«بالسامو» دانست که و آندره» بتخت خواب خودرسید باچند «پاس» نیروی مغثاطیسی 
را آزبدن اوبیرون آورد ۰ 


فصل دمم 


وقتی که يك زن عاش قکمین میگیرد 

تاوقتی که هآ ندزه» دراطاق «بالسامو» ود وبسعوالات اودرحال رویای‌متناطیسی 
جواب میداد , « ژیلبرت » پائین پله کان بی‌خود می‌پچند ردیگرهم نهر لت نداشت که 
از پله کان بالابر ود و گوش خودرا+در بچسباند و بقهمد که در آن‌اطاق چه‌صخت‌هائی‌میشود 
ون 7 ی‌اتفاق میافعد . 

یلبرت) نەفقطرشك میبرد که چر ا (آندره) باطاق‌مردبنگانهرفته. پلکه ازداتوانی 

خود؛ 3 آنمرد درپیپ‌وتاب بود (ژیلیرت) چون‌تضور میکرد که آدمی مطلم و با 
سواد است ونظر باینکه کتب بعضیازفلاسفه‌ر|. خوآنده بود» عقیده په جادو کری و خوارق 
عادت. نداشت, وبا اینکه‌میدانست که (بالسامو) مردی‌جادو گر است ازسحر وجادوی 
او نمیتر سید . 

ولی از خود اووحشت‌داشت زیرا (بالسامو) هردی نیروهنف بخساب مامت در 
صورتیکه (ژیلیرن) تازه بسن بلوغ رسیده بود و (بالسام‌و) جرئت‌داشت و (ژیلبیت) 
نمیعوانست از این‌حیث با او برابری‌کند . 

بیش از بیست مرتبه‌تصموم گرفت که‌ازپله کان بالابرود و گوش‌خودرا پدر بچسباند 
وهردفهه نتوا نست تصمیم‌خودر | اجری کند . 

عاقبت بفکرش رسید که برای مشاهده وضم داخثي اطاق قرمز » از ان 
استفاده نماید . ۱ ۱ 

در آن‌خانه نردبانی بود که‌برای‌کارهای‌مختلف از آن استفادة میکردندو(ژیلبرت) 
متوج‌شن که | کر نردیان‌را بردارد و از خاریم بدیواراطاق قرمز تکیهبدهد. واز آن بالا 
برود وضع اطاقرا خواهد دید وشایدصحیتهای‌مرد پیکانه و( آندره)را نیز‌بشنود: 

این‌بود که آحسته وارد حیاطشد وبه محلی که نردبانر| در آنجا می‌گذاشتند 
نز ديك گردید و چون نردبان‌ر! پای‌دیوارودر:معداد آن؛روی‌ژهین گذاشته‌بود ند(ژیلبرت) 


۹ ژوزف بالسامو 
خفن که در کو دور ھا و ا ی کر اورجه وی ره وت 
از مقابل نظرش گذشت 

با اینکه (ژیلبرت) باتکای مملوهاټت خود و کتابهائی که خوانده‌بود. میدانست که 
شبح وجود ندارد و اشباح, | گرم بنظر کسانی‌برسنده فقط ناشی ازافکارو خیالان‌خود 
آن اشخاص هسعند باز تر‌سید . 

| تاریکی» غالبا مویدترس است. و(ژیایرت) از زتی که‌بوسیله !سب از کالسکه 
(بالسامو) فرار کرد: شنیهه‌بود که آن‌شخص جادو کر میباشد, وبفکر افتاد که میادا 
جادو گر من بور؛ بر ای ایذکه‌وی را اذیت یا از آن‌حدود دور کند یکی آزدیوها و یاخود 
شیطان را مأمور این کارکرده است ۰ 

#دریا دستاد و کوش‌فر | داد وجشم‌های خودرا باز کرد که اطراف‌را ببیند و بفهمد 


که آبابازهم آن‌شیح, بنظرش میر‌سدیانه 4 9 


درضمن, بز هار را که درخصوص اشیاح خواندءبود بخاطر آورد. ومتوجه‌شد که 
دا نشمندان نوشته‌ا ند که گاهی بر اثر . تمیسی ات روشنائی ويا حر کات ابر‌ها ودر ختان در 
تاریکی اشکالی بظر نان هیر سد که وجود خارجی ندارد وغالباً آنهائی که خیال باف 
هستدد اینگوزه اشکال, ا میمش .. 

وباین نتیجه رسیف که جبزی که جندلحفاه قبل مشاهده‌شد يا اصلاوجود نداشتهو 
بر اثرحر کت درختان وامتزاج روشنائی‌ستار گان وتار یکی‌شب بوجود آمدذ: یا این که" 
| گروجود داشعه بی‌شك يك انسان‌بوده ات . ۱ 

و کسیکه در آن‌موقم‌شب. در آن حد ود حر کت کند ناجار باید بارون(تاود تی) باشد 
زیرا اوهم مثلوی متو جه‌شده که (آندره) باطاق میهمان‌رفته وآمده است که بذ پم دد ختر 
او در آن اطایق چه‌می‌کنی ؟ 

۳ اینکه (ژیلبرت) € ر کرد که این‌شدص بار ون عاور نی اس عمثا قاری باطاق 
) نیکول) انداخت که امف 11 ۳ زو شن‌است یاتار يك؟ ولی تاریکی اطاق بوه آشکار 5 برد 
که دختر خوابیده و لذا اودرحیاطراه مر ود . 


0 


هد7 یکاټو ( یامن ت) گوش میداد و اطراف امیپائید ولی‌دیگرسدائی نشنید 
و کسی را ندید وسکوت مطلاق اورا قوی‌دل کرد و نر دبان‌را برداشت و يشت اطاق فر هز 
۱ بدیوار گذاشت ودر همان موقم که دیشواست بالابرود درب اطاق (بالسامو) باز شد و 
(آندده) که وارد آن شده بود مر اجعت کرد وازپلکان فرودآمد وباطاق خود رفت. 

(ژیلیرت) باسرعت نردبانر | بجای اول گذاشت وبطرف‌اطاق ( آندره) رفت‌وپشت 
در ایستاد ودیدکه آندره) به تخت‌خواب‌خود نزديك شد وروی آن‌نشست ۰ 

([ژیلیرت) که از اقامت‌متمادی آندره» دراطاق مردبیگانه, بقین‌حاصل کرده ب ود 


که( آ ندره) کوهرعفت‌را ازدست داده بفکر فرورفت . 


ژوزف بالسامو ¥ 
از طرفی, با اطلاع‌ازسوا:ق اخلاقی (آندره) نمیتراشست تصور کند آن‌دخ که 
مبانده‌فر شد گان بود اینگونه‌خودر | بيك دبیگا ند بفروشد و ازطرف‌دیگر دلیلمحسوس 
وغیرقابل تردید (بهتصور ژیلبرت) باوثایت کرده بودکه دیگر آندرء » آن دختر هفیف 
وبا حیای اوله‌نیست. ولذا را او که اززمان باز کشت آندده » از صومعد» خواه-ان 
اوست از این قرست استفاده نکند : و بنوبه ود مانئد هرد بیگان.ه, او را در 
آغوش نگیرد . 
(ژیلیرت) باعزم جزم‌براه انتاد که وارد اطاق آندره‌شود ولی همین وقت‌دستیاز 
تاریکی بیرون آمد و اورا گرفت . 
اول ژیلیرت تصور کرد که پدر آندره اورا گرفده و ازفرط بیم نزديك‌بود به عمال 
اغماء بیفعد ولی بعد صدای‌نیکول بگوشش رسید که‌میگفت دیدی که بالاغره مج تورا 
گرفتم؟ . آیابازهم انا .میکنی که اورا دوست میداری ۰ 
برای ژیلهر ت اشکل‌نداشت که خودر| ارجنگف آن‌دختر آزاد کند ولی عیتر سید 
که اوتولید رسوائی نماید 9 وسلاحر | در آن‌دید که باملایمت رفتار کنن واز 
اوپر‌سید که از عن‌چه میخواهی ؟ 
نیکول گفت بنظرم خیلی میل‌داری که دراینجا صدای خودرا بلند کنم وباتوحرف 
پر نم؟. ژیلس تگفت‌نه. نیکولگفت حال که‌چتین است بامن‌بیا. وژیلبرت که از خسدا 
میخو است بعد از آمدن تیکوله از آن‌سدود دورشود پا اورفت و یکول او را بگوشه‌ای 
از حاط که تاريك‌بود پرد ۰ 
بعد ازوصول بآ نجا ژیلبرت گفت‌حالا موقم‌سحبت نیست من بتو قول‌میدهم که‌فردا 
عصر, در هرنقطه که توبگوئی به‌ملاقات توبیایم؟. نیکول گفت قول 7و يك پشیز ارزش 
ندارد مگرامروز بمن‌قول‌ننداده‌بودی که سامت‌شش بعد از ظیر نزديك کاخ (مزون‌روژ) 
منتظارمن‌باشی!. ولی در آن‌ساعت تودرجای دیگر بودی و بیمین‌دلیل این‌مرد را (اشاره 
باطاق میهمان) با غود آوردی. 
(ژیلبرت) گفت اپستادن مادر اینعاً خطر باك ی | گر تورادر انا و 
از رمت اراج می‌کنند ۰ 
(نیکول) کفت تورا هم‌متل‌من از خانه‌بیرون را و ژیلبرت گفت من با ڌو 
فرق دارم زیرا من‌خدمتکار این‌خانالیستم. نیکو لکفت وقتی که بارون بقهمد که 7-و با 
دغترش معاشقه میکنی, تورازودتر اذاینجا بیرون خواهدا کرد . 
برای ژیلبرت اشگال‌نداشت که بدروغ بوا ند به تیکول ثابت کند که اوعاشق[ ندره 
نیست زیرا | گرشر ح واقمه آنشب ورفتن آندره‌را باطاق مردبیکانه برای نیکول‌حکایت 
میکرد ومیکفت که من در کمین آننره بودم که بفیمم در آن اطاق جه میکند» یکول‌ حرف 
اورا می‌پذیرفت خاصه آنکهء زنہا اینگو نهسحبتپارا راجع بیکدیگرزودباورمیکنند . 


4۸ ژوزف بالسامو 

اما ژیلبرت میدانستکه ماجرای اندره در آ نشب راز گران‌بهائی است که او 
نباید به‌نیکول بگوید ء بدلیل اینکه میتواند بعد از آن رازاستفاده مادی .یسا استفاده 
عشقی بکند ۰ ۱ 

این‌بود که آن واقعه‌رامسکوت گذاشت و گفت‌حالاچه میخواهی؟ نیکول گفت‌باید 
باطاق من‌بیای وساعتي‌در آ نجا باشی ٩‏ 

(ژبلبرت) گفت آیامتوجه‌هستی که‌در آنجا چه‌خطری مارا هدید میکند؟ وممکن 
است غافل گیرشویم؟ نیکول گفت فیر ازمادموازل آ ندره هیچ کس در آنجا مارا فاف-ل گیر 
نخواهد کرد جولن‌همه خوابیده| ند وا گرمادهوازل آندره اینقدرعاشق توباش د که برای 
حسادت نسبت بین تا آنجا بیایه این‌رقابت برای‌من باعث افتخار است . 

(نیکول) این را کفت و ازروی تم‌خرخندید وصدای خنده او طوری بلند بود 
که ژیلیرت ترسید و گفت سا کت شو و بعد حر کت تهدید آمیزی کرد و مشت خودرا 
کره مود . 

نیکول گفت من دیگراز تو نمی‌ترسم . تويك‌مرتبه من از روی حسادت كتك زدی 
و من چیزی نکقتم زیر میدانستم مرا دوست مبداری و كتك زدن من ۰ از روی دوسعی 
است ولی‌اینكك مرا دوست نمیداری وعاشق مادموازل شده‌ای و| گردست بطرف من‌در از 
کنی فریاد خواحم زد :1 تمام اهل خاته ازخواب بیدار شوند و بفومند که ٿو تصف شب 
میخواستی وارد اطاق مادمو اب بشوی ؟ اينك | گر نمیخواهی که سکنه‌خانه صدای‌فریاد 
مرا بشنوند با من بيأ . 

هردو وارد اطاق نیکول شدت ونیغول روی تخعخواب وپسر جوان روی عندلی 
فشست وقدری مگوت برق#رار شد و نیکول بعد گفت ۽ 

ازاین قرار تومادموازل را دوست میداری ۰۰" 

ژیلبرت) جواب داد بچه دلیل میکوئی که من مادموازل را دوست‌میدارم ۰۰۰٩‏ 
(ئیکول) كفت اگراو رادرست نمیداری چرا امشب پشت اطاقاو بودی. (ژبلیرت) گفت 
تو هيدا ن یکه‌من تشهائیرا دوست هیدارم۰ ۰ ۰دختر جو ان گفت‌وبهمین جپت بايك نردبان 
میخو اسدی بملاقات تنهای دبروی 

(ژیلبرت) گفت تومیدانی که من‌روحی کنجکاو دادم و نردبان رابرای این برداشتم 
که ببینم این مرد که امشب میرمان بارون است در اطاق خود چه‌میکند . 

(نیکول) ازاین حرف حیرت نکرد ومثل این‌بود که بخحصوصیات روحی (ژیلبرت) 
سابقه‌داردو گفت درهرصورت تودیگرمرا دوست نمیداری ویااینکه‌علاوه برمن مادموازل 
را هم دوست میداری ؟ ۱ 

(ژیلبرت) گفت عگر عیبی دارد که مردی دو زن را دوست بدارد ٩‏ 


(تیکول) گفت اين عملی و حشیانه ومقرون بخیانت است ما 
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(ژیلبرت) گفت اشتباه میکنی این‌جور چیزها قرغ عادت است و در عشرق زمین 
بمضی از می‌دعا ۶ا سی چیل زن را دوست میدار ند ۱ 

(نیکول) گفت آیا ر آضی‌میشوی که من‌هم جوانی دیگر را دوست بدارم (ژیلبرت) 
گفت البته. ۰ را من که آزادی را دوست میدارم با آزادی دیکران مخالفت. تمیکنم 
«نیکول) گفت آقای فیلسوف۰ ۰۰ آیا بخاطر داری که چندخاه قبل که من‌باتفاق مادموازل 
از صومعه آمنه بودم به من چه میگفتی ؟ 

(ژیلبرت) گفت نه ۰ چه میگفتم ۰۰۲(نیکول) کفتآیا بخاطرداری که ردزی»من 
وتو» وسط خرابه کاخ (مز‌ونروژ) نشسته بودیمو کتاب میخو ندیم ودر کتاب صحبت از . 
عشق بود و نو آهی کشیدی و به من گفتی که فقبر«ستی۰۰۰ وچون بضاعت تداری کسی 
نمیتواند بفیمد که تونیز دارای قلبی هستی۰۰۰و آن قلب قابل دوست داشعن است و 
وقتی اینحرف را میزدی به‌قلب خود اشاره میکردی ٩‏ 

(ژیلیرت) گفت اشتباه میکنی ومن به‌قلب خود اشاره تمیکردم زیراقلب جزيك 
تلمبه, برای بجر یان آوردن خوت »در بدن چیزی نیست ومن‌شایدبه‌سرخود اشاره‌میگردم . 

(ایکول) گفت شاید! بنطور باشد ولی‌در آن روزء من‌بعو گفتم که‌حاضرم مورا دوست 
داشته‌باشم ولواینکه فتیرباشی ۰ ۰ ومن این‌جواب.! در آن‌موقم ازقلب‌حودمیدادم وعد 
توعر | بقل کردیو گتینیکول. ۰ تویتیم هتی وپدرومادرنداری» ۰ ۰من هم یتیم و بدرن 
پدروه‌ادرهستم۰ ۰۰ ودردنیا هیچ کس مارا دوست نمیدارد» ۰۰پس‌بیاکه مایکدیگررا 
دوست‌داشته‌باشیم وبعدی| نوسیدی» 

(ژیلیرت) گفت‌شاید همیطور ہاشیں (نیکول) گفت بطور حتم همینطور بود و آیادر آن 
روزبا نچه که میگفتی‌هقیدهد اشتی؟ (ژیابرت) گفت‌البته 1 ( نیکول) گفت‌پس جر | حالاههد 
وقول خودرا فراموش کرده‌ای ٩‏ (ژیلمرت) گفت‌من وقتی که بچه بودم وبابچه‌عا ااك‌دواك 
بازی‌میکردم نیزقول‌هائی داده‌ام که آمروز فراموش کرده‌ام : | کنونمن چندماء‌بز ر گنر 
آزروزی هستم که این حرف را بعوزدم و دراين چندفاه‌چیزهائیرافیمیدم که نمیدانستمو 
چیزهائی‌را پیش بینی‌میکنم که بمدخواهم دانست۰ ۱ 

(نیکول) گفت از این‌قرارحاضر نیستی که بامن ازدواج کنی؟. (ژیلبرت) بالجنی 
که بطوروضوح علامت نفرت از آن نمایان‌بود گنت که من‌چه‌مورقم بتوقول‌داده بودم که با 
تو ازدواج کنم . ۱ 

نیکول گفت وقعی‌پسری به‌يك‌دخدر میگوید که من‌تور| دوست دارم وفیر ازتودردتبا 
کسی‌را ندآرم این‌فول‌صریح ازدواج است‌و آیاخیال میکنی که (نیکول) لابق آده‌سی مغل 
(ژیلیرت) نیست؟ 

(ژیلبرت) گفت تمام افراد بشر باهم‌مصاوی‌هستند ويك‌جور بدنیا ميآیند. منتهی 
ح«رقدر زمان‌پرش میرود. تفاون افکار وسلیقه‌ها ومعلومات ورشد تدریجی آنپارا با هم 
متفاون‌میکند و ازهم‌دور میشو ند . ۱ 


و و ا ف ا ا جا کا اا اہ سے می ما ی ی خی سار دیا ات ف 


۳ ۱ ژوذف بااسا‌و 

(نیکول) گفت یعنی‌چون افکار وملومات تو بالاتر ازمن است ازمن دور شده‌ای ؟ 
(ژیلبرت) گفت‌همینطور است. دخترجوانگفت تومردی خائن هستي؟. 

(ژیلبرت) گفت ممکن است اینطور باشد ولی‌خداوند بانسانممرفت داده تا خود 
را اصلا حکندآةای (روسو) نویسنده ممروف‌هم بطوری که‌در اعترافات خود نوشعه, آدمی 
بد بود ولی خودرا املاح کرد ومن‌هم مەل او خودرا اسلاح خواهم نمود . ۰ 

(تیکول) گفت خدایا. خدایا. چطور شدکه من يك چنین آدم دی-وانه‌ای را 
دوست میداشتم . 

پسرجوان گفت ملتش این‌بود کدشما ازصوعمه خارج شده بودید ودر آنجا غیر از 
کشیشی‌ها و خواهر ان تارك دیا چشم‌شها به کسی نیفتاد وووقتی که اینجا آمدید ومسر | 
پیدا کردید دوسدی مرا غ نوهت تمر دید ما هردوجوان؛ ووی گناہ بودیم وهردو میخواسترم 
از جیزی 1+ ره مطار- ی مو ازن طی-یمی است و مقاومت در قیال آن 7 دشوار است 
بر خوردارشویم ۰ 

(نیکول) گفت آیا نتم بدفلسفه یامن‌صحبت میک نی یاراجیمبه‌هشق ؟ (ژ بلبرت) 
گەت رایع رهفلسته یتمه ی کتم ۰ (بکول) گفت که آي ۶ که ویک د خر جرب 
ET‏ | بدبخت کردی؟ 

(ژیلیرت) کفت مگرهن ازتودرخواستی کرده‌بودم ومگر بخاطر نداری که تو خود 
مرا اغوا وتر بك مبکردی؟ ۱ 

(نیکول) گفت و قماً که مردی بست قطرن هستی ؟ 

(ژبطلبرت) ارجا بررخاست و گفت ا گر وقت توقیمت ندارد وقت من‌ذیقیمت است‌و 
میخواهم روم کناب بخرانم و حوسله‌دنردن با عزاهای‌تور! تدارم ۰ 

(نیکول) گەت آیا ازهن نمیتردی؟ (ژبلبرن) با تحقهروتمسخر گفت ازتوبترس؟.. 
مگرغر از حسادت کاردیگری. ازدست تو شا یه دلت ۲ 

این ‌دقعه نوبت (نیکول) ود که با تحقبر ومس خر .جو اب‌پدهد گفت من حسادت 
بکنم؟. برای چه ونسبت بکه حسدبورزم؟ م گار درتمام ایمن‌ماطقه زیباتدی از من 
دختر قا هشت ؟ 

وبعد با دودست کم ور کرحت نگاه کن» با درتمام این‌منعاعه اندامی 
باین فشنگیو سینه‌ای ماین‌زیبائی یافت‌هیشود ۰ 

سپس نوا ر گیسوان خودرا کشوده گفت نگاه‌کن» موهای‌منت) زا نوهایم میرسد و 
تمام بد نم را عی‌بوشاند و کدام‌دخدر ی‌استکه جنمن‌موهائی داشنه باشد . 

] نگاه‌دهان‌خودد اباز 5 رد دو گنت دنا نیای مرا ببین ˆ ازعر و اریدهم قعنگتراست 

۱ و کسی که این | تدامو گیسم ان و [بپارا دارد رگ حسد تخو اهد ور زید» وایترا 
هم بدان که )گر روزی آش‌فضب تن شماه‌ررشود نه فقط ترازمن آسیب‌خواهی‌دید بلکه 


دیک ی هم بدبخت حواهد شد ۰ 


ژوزف‌بالسامو ۰ 

(ژیلیرت) گفت بسیار خوب۰۰ بنظرم مذا کره‌تمام شد (نیکسول) گفت بسروء از 
اطاق من‌عارج‌شو ۰ دیگر نمیخواهم روی تور ببینع وبعداز اینحرف به (ژیلبرت) پشت 
کر د ومدتی «مان‌طور ایستاد ووقتی‌روی خودرا بر گردا نید دید که غیرازاو کسی‌دراطاق 
نیست۰ ۰ و آن‌وقت ازروی حسرت وتأثر دستپای خودرابوم ماایدو گفت خدایا . دارا 
اودیگر مر[ دوت نمیدارد وشاید | کنون‌بسراغ ( آندره)ارفته است ۰ 

اما وقتی که خودراپشت‌اطاق (] ندده)رسانید دید که شمم‌خاموش‌میباشدو دای 
از اطاق‌شنیده فمیشود ودخترجوان. خوابیده است ۰ 


فصل یاز دهم 


میرهمان عالیمقام 

(بالسامو)صیح‌زوداز خواب بر خاست و اول بسراغ(التوتاس) رفت که ببیند آیااحعیاج 
بهچیزی دارد یانه؟ وبعد ازاینکه‌مطمگن‌شد که استاد اوچیزی‌نهیخواهد دراطرا ف کاخ 
(تاورنی) بگر‌دش مشفول گردید ۰ 

زیرا منظره کاخ واطراف آن برخلافشب گذشته. خیلی درنظر (بالسامو) جالب 
توجه آمد و .گوئی که روشنائی روز. آن‌عمارت ومناظر اطرافرا تغییراهیت‌داده‌بود. 

اه (تاورنی) که هنگام شب مدق جلوه‌می کرد در اولین:نسور خورشید » خحیلسی 
قشنگت مینمود زیر ا آن کاخ, ۱ باسنیگ های‌سفین و آجرقرمز ساخته بودند والوان‌سفید و 
قرهر؛ طوری تور آفتاب‌را عنعکس‌میکرد که مسافر تصورمینم‌ودکاخرا با آئینه‌ای دور نگ 
ساخته‌اند ۰ 

بالای کاخج: یعنی دراراضی وافم‌در #سمت ملیای آن» جنگل [نبوهی عشاهده‌می‌ششد 
که‌در دوطرف. جناحی‌جنگل. ازفاصله‌دو کاحجر | دربر کر فته بود ودرفضای‌فیمابن‌جنکل 
وعمار ات(تاورنی)اشدار اعلیو غير جنگلیمهل‌جنارو اقاقیاودرختم‌ای‌میوه‌دار و جود داشت 

جلوی کاخيك<وض بزر.کث, که استخری کوجك بود با آب زلال, مسافرر! دعوت په 
ش-تشومی‌نمود ووقتی مسافر به حوض نزديك گردید رایحه کلپای‌سرخ بہاری و گل‌یاس 
بنفش به مشام او رسید و دید که بیشه کوچکی از بوته‌های گل‌سرخج در آن‌جا بموجود 
آمده است ۰ ۱ 

از کتار آن بیشه خیابانی‌طولانی» که اطراف آن‌درختهای افرا وچنار سر بآسمان 
کشیده بودیطرف عمارتی‌دیکر میرفت و(بالسامو) با نشاط آن خیابان را طی کرد امسا 
وقعی با نتهای آنر سین دید آ نچهرا که‌تسور میکرد يك‌همارتمباشد. بیش ازو یرانه‌نیست 

اما ویرانه حم,وقتی ویرانه يك کاخ باشد که سابقاً باشکوه برده , باعظمت جلوه 
میکند. خاصه در آن فصل بهار, که علف بسپار روی‌ویرانه مزبورهپزشده بود 

(بالساهو) واردویرانه شد وازبالای آن نظری باطرافا انداخت ودیدکاخ (تاورتی) 


ژوزف بالسامو n‏ -۰۴- 
وجنگل‌های اطر اف آن,هنگام روز ومخصوصا درقصل‌بمارخیلی جالب‌تو جه و تماشائی است 
وا گر‌بارون (تاورنی) مردی ب-دون بضاعت‌است درعوض منظره دل‌انکیزی در دستری 
خویش دارده 
پقدر یاک‌ساعت ([بالسامو) دراطراف گردش کرد وسیس‌مراجعت نمود ووقتی نزديك 
کانع(۶اور تی)رسیددید که بارون رب‌دوشامبر قر اخی در بر کرده و از کات عارج می‌شود . 
بارون په حوض ومروطه کل‌های معط سرخ بہاری تزديك‌شد وچند گزرا پوئید و 
(بالسامو)خود را به‌اورسانید و بااحترام ملام‌داد و گنت ممذرت‌میخواهم ازاین که‌مندظر 
بیدارشدن شما نشدم ولی‌مناظر اطراف بقدری جالب توجه است که نتوانستم از گردش 
خودداری کنم . 
(بارون) گنت یلی* ۰ تنهاچیزی که دراینجا ژیبا است مناظر طبیعی اطراف میباشد 
مسافر كفت من آثاريك کاخ بزرك راهم درابن نزدیکی دیدم» ۰ 
(بارون) گفت این کاع(مزون‌روژ) است که تماق به‌من » ودرواقم اجداد من بود 
وامروز ویرانه‌شده وما هم‌مدتی بنام (عنزون‌روژ) خو | نده‌میشدیم و بسدازاین که (تاور نی) 
یکاخ (مزون‌روژ) منضم گردید دونام خانواد گی‌برای‌ها پیداشده *دلی میهحان‌عز بزاینها 
۱ جزو گذشته‌است وصحبت کردن راجع بآ نها فایده‌ای ندارده 
(بالساهو) برای‌ادای احترام واین که مطیع اهر مبز بان‌خود میباشد سرفر ود آورد . 
وبارون گفت میدانم که‌دیشب خیلی‌بشما بد گذشت۰۰(بااسامو) گفت برهکس* ۰ خیلی 
یمن خوش گذشت۰ ۱ 
بارون گفت خانه من کلبه‌ای بیش‌نیست که حتی‌موش هاهم‌از آن فرارمی کننهزیر | 
هیزی بر ای خوردن گیرشان نمی‌آید ۰ 
(بالسامو) کقت من‌حاضرم بر ای شماس و کند ياد کم که دیشب درا ین‌خا ندخولی به 
من خوش گذشت وراحت خوابیدم وبقدری آزمیهمان نوازی شما سیپاسگذارم که اجازه 
میخواهم به‌جبر ان آن » خدمتی‌انجام بدهم ۰ 
(بارون) که مثل تمام اشر اف قدیمی‌فرالسه . همواره صییوت‌های شوخی‌وجدی را 
بهم‌میامیخت ونا کان آزشوخیبه جدی وازجدی به‌شو خی ميل میکرد چشمش به(لابری) 
افتاد و( بالسامو ) نیزدید که گماشته بارون › یك کیلاس آي راروی ك بشقاب جینی 
گناشده می آورد و بارون بشوخی گفت عیومان عزیز ۰۰ بطوری که دیشب گفتم در 
اینجاشراب خوب‌یافت نمیشود * وا گرجادو گرهسعید این گیلاس آب رامیدل بهشراب 
اماشراب (بور گونی)بکنید ۰ 
(بالساعو)تبسم کرد و بارون که تبسم میزیان خودر| دستاویزی برای طفرهء‌رفتن‌از 
جراب میدا نست گیلاس را برداشت و آبر| نوشیدو( بالسامو) گفت بشماتبر يك میگويم۰ ۰۰ 
زهرا بپعرین صیحانه آب است وتمام حکماء عتفق العقیده هستند که او شيدن‌يك گیلاس 


pagar mermere 


-۰۴- ژوزف‌بالسامو 
آب ۳ هنگام صیح خیلی برای مزاج فایده دارد ۰ 
بارون کفت ! کرمایل‌باشید ممکراست که شماهم گیلاسی بنوشید زبرا ا گرشراب 
درخانه ناياي است درعوض آب ء بمقدارزیاد وجوددارد ۰ 
( یالسامو) کف معشکرم۱۰۰ينكت کذمیخواهید ابرازلطف بکنید بفرمائید که يك 
گیلا س آب هم برای من‌بیاورد ومن‌تسور می کنم که بتو آنم بوسیله گیلاس «ز‌بور خدمتی 
بشمابکنم ۰ 
بارون به(لابری) گفت کا ناودو( رو انا تفت رفت و آبرا آورد و(بالسامو) 
گیلاس ر؛ازدست او گرفت وبعد ازاظپار تشکر بجای این که بنوشد بلند کرد بط وری 
که 5یلاس مقایل پیشانی ادوانع دد و آنگاه بادقت زیاد آ برا نگریست۰ 
بارون هم‌به تقلید (بالساهو) تظر به گیلاس آب دوخت وبشوخی کفت میهمان عزیز 
چه‌چیزرا تماشامی‌کنید وا گرچیزی قابل‌دیدن است به من‌هم نشان بدهید ۰ 
(بالسامو) که همچنان بادفت کیلاس رامی‌نگریست گفت من‌خیلی چیزها در آن 
هی بینم ۰۰۰(بارون ) گفت ولاید این‌راهم می‌بینید که من‌روژی ثروتمند خوادم شدوکاح 
(مزون روژ) را ار توخواهم ساخعت۰ 
۱ «بالسامو» يدون این که جشم از آب بردارد گفت انرا ا شخص یام وز 
سبح به‌ملاقات شماخواهد آمد» 
بارون کفت ازاین‌قرار: شما بکسی‌وهد. ملاقات داده و گفته‌اید که دراین‌جاشما 
راملاقان کند ۰۰ | گراین‌طور است متوجه باشید که هرروز کبك جنکلی بدست نمی آید 
وامروزشاید هیچ كبك جنگلی‌درجد کل پروازنکند ۰ 
2 بالسامو» گفت من‌باهیچ کس وهده ملاقات نداده ام وشخصی که ایا هی آید 
میخواهد شمار | ملاقات کند ۰ 
- بارون که کماکان باوخی صحبت میکرد گقت خواهش میکنم که زیادتر توضیح 
بدهید زیر ازشما چه پنپان 2 وازطرز پذیر ائی‌دیشب من‌هم لابد متوجه شدید ٩‏ » هر 
میهمان که ایتجابياید » چون وسال پذیرا یمو جود نیست ۰ آسباب نار احتی‌من‌میشود. 
2 بالسامو» قدری گیلاس رامقابل نورغورشید جرخ داد ور.ك های مختلف :-ور 
آفتاب رادر آب منعکی کرد و گەت شخصی که میخواهد اینجابیاید وشماز املاقات کند 
دارای مرتبه بزر گی‌است < بارون » گفت دراین صورف چگ ونه بدون دعوت واطلاع 
بخانڼه مامی آین» 
۱ « پالسامو» گفت اوبقدری بزرك است که بخود این حق را مردهد که خویش را 
دعوت نماید وازاین گذشته پسرشما پااوست* 
بارون گفت «فیلیپ» را میگو ید ؟(بالسامو) گفت بلی. پسرشمارا میگویم بارون 
فاء‌قاه خنهرد و گفت ازاین قرار. شما پسرم رادیده‌اید واوزامي‌شناسید ۰۶( بالسامو) 


نم دم متس 


ژوزیبا لامو .۳ a‏ 
گفت نه ولی‌میدانم که اوا کنون تاایتجاپیش ازتيم فرسخ وشاید وك ربع فر سخ 
فاصله ندارده ۳ 

بارون گفت‌اینمر تبه بطورقطع اشتباه می کنید برایاینکه پسرعن‌در «استراسیورل) 
اعت وجوت ستوان ارش میباشد تمیو اند بدو اجازه از آ نجا خاربم شود و سر زه 
محا کمه ومجکوم خواهد شد 

(بالساعو) گفت‌درهر حال اوا کنون دررا ءاست وبامیهمانی که میخو اهد بر ای‌شما ۱ 
بیآورد باین‌جا نزديك میشود 

بارون پرسید آین‌میپمان کیست ؟ ( بالسامو) گفت يك‌زن است .. امازنی‌ازطبتات 
پالاوضمناً عیخواهم نکده‌ای رایشمایکويم و آن‌این که فبل‌آزورود او ,خده:کار خو دتانر | 
که گویا اسم او(نیکول) است پنبان کنیه که کسی‌اودا نبینده 

(بارون) که همچنان شوخیمیکرد واین‌سحبت‌ها رايك نوع مزاح وبذله سراڈی 
میٍدا نست گفت آیا این‌شخص‌خدمتکارم رآخواعد خورد 4 

(بالسامو) گفت‌نه۰۰ولی خدمتکارشما خیلی باین بانوی‌مجال ومحتثم‌شبیه است 
واین‌موضوع » صورت‌خوشی‌ندارد وبلکه خیلی بدمیشوده ِ 

بارون گنت برای‌چه؟ «بالسامو »گفت فرض کنه که شما قان با نون میم 
وبه منزلیکی ازدر باریان خود ميرریه وفرض کید که درآ نماجشمتان به نو کروپادوی 
میافعد که ازهر حیث شبیه بشماست ولباس مقر در بردارد و[ بااژه شا هده آن‌ه خسصهعنقی 
وعافر نمیشوید و آیا فکر نمی کنید که‌مخصوصا اورا آنجا آورده ودرسلك نو کرها متسلاگ 
کرده‌ا ند که‌شما رامورد تحقرقرار پدعند ؟ 

بارون کفت‌شمامی‌گوئید که این‌شخص با نویعشمی‌است وجگونه‌چنی‌زنی‌ممکن 
است شبیه به« نیکول» باشد ۱ ۱ 

«بالساموه گفت خودمن سابقا درمصر کنیزی راخریداری‌کردم که با ډکګوپاتر؟ 
ملکه مصرهیج‌فرق‌نداشت۰ ۱ 

بارون گفت آء ۰۰۰7۰۰ باز یاد صحبت‌های دیشب افتادید؟ و دوباره قاه فاه‌خندید 

«بالحامو» گەت ا گرمن بای شما بودم دب‌تورمیدادم که وسایل پذیرائی این‌خانم ۱ 
را فراعم کدند » بارون گفت بسیارخوب. ..هروفت که آ هو سایل پذیرائی اورا مپياميکنيم 
«بال-امو» کگفت شماحتی يك دقیقه وقت‌ندارید... و بایدفور | شروع کنید 

بارون باهمان لحن گفت بسیارخوب... بسیارخوب , میهمان گفت بنفارم حرف‌مرا 
باور نکردید؟ بارون گفت آقای عردز... ةقث این‌است که میز بان شما آدمی فوق‌العاده 
دیر باوراست ویه‌دروی‌خودرا بعارف‌پذجرهاطاق دخترش: آندره» کرد زیراصدای‌بازشدن 
پذجره اطاق بگوش بارون دوبالساهوهرسید 

(بالسامو) دید که (آندره) مقابل پدجره | بسناده و(ئیکول) درقفای خانم‌خو‌قراد 


a ™‏ ژوزف بالساهو 
گرفته وبارون باصدای بلند بدختر خود کفت آیا عیدا نید که عیهمان‌ما چه میگوید» » 

لیکن‌فر صت نکر د که حرف خودرا تمام کند زیرا (بالسامو) گفت آقای بارون۰ ۰ 
| گر حرف‌مر| باورنمیکنید نکاه کنید . سرها بطرف نقطه‌ای که (بالسامو) نشان میداد 
متوجه‌شن و همه دیدند که سواری باحر کت چهار تعل اسپ آزخیابانی که هنتیی به 
کاخ میگ ردید نزديك می‌شود و بارون تا اودا دید باحرت و هم سر ت گفت قیلیب آهد ۰۰ 
و(نیکول) که دراطاق‌خانم‌خود آن سوار را دیده بود باخوشخالی بانكزد آقای فیلیپ , 
آقای فیلیبپ آهدننه 

و (آندره) درحالی که هردو دست خودرا اژینجره بیرون آورد بانك بر آورد بر ادر 
جان..: برادرجان... چطورشد توآمدی ؟ 

(بالسامو) گفت آقای بارون ١1یا‏ ایشان پسرشما هستند يانه ٩‏ بارون که از فرط 
حیررت‌دها نش بازمانده بود گفت آری‌شود اوست۰ 

سو ار بسرعت نزديك میشد وهمین که مقا بل بارون رسیداسب رانگاه داشت وبزمین 
جست و پدرخودرا در آغوش گرفت و(بارون) که‌ازاین و اقمه مبهوت‌بود هی گفت آهفیلیپ 
آه فیلیپ» وافسرجوان که مردی‌معوسطالقامه بود به‌تصورایشکه ید ش‌هنوز اور نشناخته 
میگفت پدرجان خودمن هستم۰۰۰ من فیلیپ‌ستم » بارون گفت چطورشد که اینگونه 
بدون‌خبر و غیرمنتار به اینجا آمدی ۰ 

افسر جوان گفت آمدم که اطلاع‌بدهم که امروز افتخاری‌بزر گت نصیب‌ماخواهدشن ۰ 
ومیپما نی‌جلیل| لقدر قدم باین‌جا خواعد گذاشت . 
۱ (بارون) نظاری‌سر بع‌بطرف «بااسامو» انداخت وهردودست‌را ازروی تعجب باند 
کرد وپائین آوردو گنت این میپمان کیست. 

افسرجوان کفت پدرجان, | ین‌هیهمان‌عالیدقام‌دختر امپر اطور اطر یش»(هاری آ نتو انت) 
مییاشد که اينك هروس و لیعهدفر انسه است‌و هيرود که در پاریس به شوهر خودملحق‌شود. 

(باروی)روی ودرا بطرف «بالساموه کردو کفت آقا من ازشما معذرت»یخوادم 
که‌بدو| حرف شمارا باورنکردم ٠۰»‏ 

«بالامو» سرفرود آوردو گنت چون‌هدتیاست که شما پسر‌خود را ندیدهاه دو 
لابد عزارحرف (۱) دارید که‌بوم بن نید من بطوره‌وقت مرخص هيشوم . 

در این‌عنگام«آندره» و«نیکول؟ نیززبردرختها يه جر که‌ای که آفسر‌جوان‌در آن 
بود متضم شدند ود«بالسامو» سلامی با ندره کرد و از آن‌جر که دوزشد ولی‌با اش اره په 
ولابری4 ودنیکول» گفت که اورا تعقیب کنند و آنهاهم که وم دند «بالساعو6 میخو اهد 
دستوری بآن‌ها بدهد در تمقیب‌اوروان شدند . 


- (هزارحرف‌دارید که :هم دز فید) ازطرف متر‌جم گفته نمیشود بلکه تر جمه‌هتن 
اصلی این‌جمله, در این کتاب میباشدو يك! صطلاح قرانسوی است » (مترجم) 


فصل دو از دهم 
شوالیه ( دومزون‌رود ) (۱) 

فیارپ‌دوتاور نی که نام‌دیگر «شوالین‌دومزون‌روژ» نودشباهتی به خحواهرخودنداشت 
ولی همانعاور که خواهرش بین زنها زیبا بشمار می‌آهد «فیلیب» تیز بین مردها مرد 
زيبائي محسوب میشده 

فیلیپ‌قیافه ی‌:ظطم و نگاهی»لایمداشت ولی‌غمکین جلوه میکرد . 

«فیلیپ» مانند تمام افر ادیرجستاوحساس که مجبورند درمحیطی‌منافی باذوق و 
سلیقه خود؛وبا مردمی که باندازه آنها فهم‌وخصلت ندارند زندگی کنند غمکین بود و 
شا ید بہمنین جپت ادب وعلایمت‌داشت وحساس‌بودت: و بخودفرورفتن از حرارت | ومیکاست. 

وقتی که« آ ندره» به بر آدرش ترديك‌شد اورا در بغل گرفت و بوسید و بقدری| ین واقعه 
برای آن د.ختر پالسرشت با اهمیت وسعادتبخش بود که ازفرط خوشحالی کریه کرد . 

«فیلیپ» دست پدروخواهرش‌را گر فت و آنهار|باطاق پذیرائی‌کاخ برد ودرطرفین 
خودنشانیدو گفت شما حرف‌مرا باور نکردید و لی‌بطوری که گفتم هنقریب د عترامیراطود 
اطرپشی والاحضرت آرشیدوشی هماری آ نتوانت6 هیپمان ماخوادث شد. 

بارون کفت میخو استید ممانعت کنید.. عیخواستید نگذارید اواینجا بیاید۰ ۰۰ 


ذیرا | گرشاهزاده خانم‌اطریش,قدم‌باینجا بکذارد مابرای‌هميشه ندگینرشیمسارخواهيم 


۱ - خواننده این کتاب‌وقتی که نام «شوالیه‌دومزون‌روژ»6 را میبینف تباید تصور 
کذد که این کتاب یااین‌فصل؛ در گذشته‌بز بان فارسی ترجمه‌شده است زیرا | کراشتیاه 
نکنم تقریباً بیست‌سال‌قبل کتابی به عنو ان «شوا ليه دومز ون‌روژ» درپاورقی‌یکیارروزنامه‌های 
بوهیه اپ "بر ان‌منعشر کردید ولی‌فصلی که در این کناب با این‌عنوان نوشته می‌شودفیر 
از آن کناب میباشدو کتاب «شوالیه‌دون‌مزون‌روژه» کعابی جدا کانه است که‌سابقاً منئشی 
شده و« «. لکسا تدردو ما»‌اول این کتابز ۱ توشت و بمداز پانزده سال بفگر افتاد که کاب 
دیگری بنوان و«شوالیه‌دومز ون‌روژ6 بنوبسد . «متر جم 


۰۸ ۱ " ژوزف‌بالسامو 
شن . اصلاچطورشد که او بایی کر افتداد وبك چنن مکان را برای ورود خسود 
اتتخاب نمود - 

وفیلیب» گفت اینموضوع داستان مفصلی‌دارد ۰دآندره» باشادی گفت آوز ایس 
داستانر! حکایت کن.» زودحکایت کن. انس‌جوان گفت وقتی که من ایسن‌س ی گذشت را 
برای شما حکایت کردم خواهیددانست آنبائی که‌میگویند خداوند درفکر بند کان‌خود 
نیست بی‌ایمان ودرخور سر‌زنش هستدد زیر| خداوند نار میحمت خود را ب-طارف 
ما انداخته است . 

بارون لبپای خودراطوری حر کت داد که | کر کسی او را میدید می‌فمي که در 
این‌سمت تردید دارد وفکر نمی کند که خداو ندکارهای با اهمیت ج بگذاردو نظر 
توجپی به‌خا نو اده «تاور تی» بکند . 

اما «آندره» جوت میدید که بر‌آدرش‌خرسند است یقین‌داشت که گفته از حقیقت 
دارد و بطور مسلم واقÜہه‌سعادت‌بخشی‏ اتفاق افتاده وبا خواهدافتاد وبرای ابراز تشکر 
از این‌خبر مسرت‌انگیز دست اورا فشرد و گفت پرادرجان ٠۰۰‏ برادرجان» ۰۰زودتر 
این‌حکایترا نقل‌کن . 

پارون گفت دختر, توبنظرم ازاين و اقعه خیلی خوشحال‌هستی «آندره» گفت‌پدر- 
جان» مکر نمی‌بینی که فیلیپ چةدره‌سرور است؟ بارون گفت‌برادر توجوان است‌و آمدن 
يك‌شاهزاده خانم باینجا برای او واقمه‌سمادت‌بخشی است‌دلی من که خوشبختانه یبا - 
بدبخئانه پرشده‌ام میدانم که | گر اواینجا بیاید با این اثاث محقر و فقدان وسائل 
پذیرآئی: آبروی ما پر‌باد هيرود . 

«فیلیب» گفت پدرجانوقتی که‌سن این‌سر گذشترا برای‌شما حکایت کیدم‌خو اهید 
دید که ترس شما بدون مورد است «بارون» عثل کسی که میداند نتیجه کار چیست با 
ناامید ی گفت بگو . 

«فیلیپ» گەت بطاوری که میدا نیدمن‌در ساخلوی خود «اتتر اسبورك» بود ولابیه 
الاخ دار وة که د م اوو اطزیش از واس سرك گا 

«بارون» كفت دراین بیغوله که محل سکونت ما است هیچ‌عیری منمکس نمیشود 
وبما نمیرسه ۰۰ 

«آندره» که برای شنیدن‌حکایت بی‌تاب‌بود گفت خوب میکفتی که والاحضرت از 
استر اسبورأه میگنرد .»۰ 

«فیلیپ» گفت بلی ومابرای‌احترام باستقبال و الاحضرت رفثیم وچون‌بار ان‌میبارین: 
بکلی خیس‌شديم و لی‌مدتی گذشت‌ومو کب والاحعضرت نمایان نشد. 

فرمانده هنگ‌ما بمن‌هستورداد که جلوبروم ومبادرت با کتشاف بکنم وببینم ک.ه 
کت والاحضرت میا ید یانه؟ وهن به‌تثهائی براه افتادمو باندازه يك‌فررسخ جلو رتم 


. ژوزف‌بالساهو ۰۹ 
نا گهان بعدازعبور ازيك‌پیچ» چشمم‌به‌سواران و کالسکه های مو کب افتاد ومن‌چند کلمه 

۱ با سواران صحبت کردم‌ودیدم که والاحضرت سررا از کال که درون آورد وبا ملازمین 
خود قدریمحبت کرد و مغل این‌بود که مقوال‌میکند من که‌ههتم , 

ولی‌من که عجله‌داشعم که مراجعت کنم باسرعت بر گشتم و مرا صدا 
زده بودند ولی‌من‌متوجه نشدم . 

و آندره» گفت والاحضرت چه‌جورزنی‌است «فیلیب» گفت اومئل توجوان است‌واز 
تمام فرشتگان‌زیباتر میباشد.. ۱ 

2 باقدری تردیه گفت فیلیپ اس وت شبیه نگ ې ازاشخاصی که‌تو 
۳ ی‌شناسی ثیست ۰.1 

آفسررجوان یانشاطی باطنی,وصمیمیء گفت, الاحضرت بقدری زیبااست که‌هیچکس 
نمی‌تواند شبیه باو باشد . 

وبارون»4 گەت بااین‌و صف‌قدری‌جستچو کن» «فیلیب» اند کی فکر کردو گفت‌نه. 
هن هیچکس را نمیشناسم که شبیه به‌والاحضرت باشد . . 

بارون گفت آیا فکر تمیکنی که والاحضرت‌شبیه به« نیکول»‌باشد ؟ افسرجوان یکه 
خورد و گفت راست‌است, نیکول هبيه _بوالا حضرتن‌میباشد ولی والاحضرت کنماو نیکول 
کجاء ۰۰ شما از کجا باین موضوع پی‌بردید ؟ بارون گفت من این موضوع را از يك 
جادو گر شنیدم . 

«افیلیپ» با تعجب پر سید ازيكجادو گرشنیدید؟ بارون گفت بلیو این‌جادو کر چند 
دقیقه #بل‌ازاینکه تو واردشوی ورودتورا پیش گوئی کرد ۲ (] ندره) آهستهازپدرش پرسید 
lT‏ «حین‌شخص که دیشب میپمان مابود این‌موضوع را بشما گنت 4.. پارون گفت بلی و 
بعدخط اب به‌پسرش اضافه کرد این شخص‌همان بود که توهنگام‌ورود در کتار دی‌دیدیو 
بعدرقت .. حالاس رگذشت شت خود ۳ 2 

«فیلرپ»قبل | زاینکه دنباله سر گذشت‌خودرا بگوید کفت ۲یا ا برای 
پذيرائي ازوالاحضرت درصددنهیه بر آئیم ۰ 

بدوش گفت نه. برای اینکه هرقدرماجدیت کنیم که وسائلی‌فراهم نمائيم بیشتن 
خوارو خفیف خو | هوم‌شد. . وا گروسائلی تميه نكيم بازمیدوانيم بگوثیم که از ورود میهمان 
اطلاع نداشتیم , دنباله حکایت خود را بگو ۱ ۱ 

اسر ا بطوری که گفدم من مواجمت کردم و ی درا شدن هو کب 
والاحضرت را باطلاع فرمانده خود رسانیدم وبعدکال‌که‌ها پدیّدارشدند وحکمران ۱ 
اسعراسبورك که باستقبال آمنده‌بود بوالاحضرت خیرمقدم گفت و والاحضرت‌نظری بافسران 
که حضورداشتندانداخت وپمن اجار کرد و کنت آیا همین آفا نبود که امروز باستقبال 
" من آمن ۰ 
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حکمران که‌از این موضوع اطلاع یافته بود گفت‌یلی"و الاحضرتا» +والاحضرت گفت 
قدری‌جلوبیا ید که بیع رشماراببينم ومن‌جلورفتم وتعظیم کر دم ووالاحضرت گفت اسم‌شماً 
جیست؟ من گفتم‌شوالیه (تاور نی‌دومزونروژ) 

والاحضرت برن سالخورده‌ای که بعد دانستم ندیمه اوست گفت اسم این آقا را 
یادداشت کنید ِ 

و بمدیمن گفت آقا. می بینم که‌باران خیلی شمارا ناراحت کر ده‌است ومن‌متاسفم که 
آمدن من‌آینیمه باعث ز حمت‌شما ورفقای شماشده 

(آندره) گفت معلوم‌عیشود که و الاحضرت زنرئوف و نوع‌پروری‌است و تودرجواب 
والاحضرت چه کفتی ؟ 

(فیلیب) گفت‌هن نتو انستم جو اي‌بدهم وزیبائیو لطف و الاحضرت طوری‌عر! مجذوب 
کرده برد که فقط توا نستم تعظایم کنم 

پارون‌با احنی‌حا ك کف وشوا بوالاحضرت‌:دادی؟ (فیلبپ) كفت 
نه »,زیر اصداثی آزدهان من‌بیرون نمیآمد و قلبم‌طوری‌میزد که نمیتوانستم نفی‌بکشم ۰ 

بارون گفت اماوقتیکه من بسن تو بودم E E‏ (لکزینسکا) (۱) ععر فی‌شدم 
توا نستم‌جو آب‌بدهم ۰ 

وفیلیپ» گفت پدرجان‌شماخیلی‌هوش و همر فت‌داشتید . 

«آندره» گفت بعد چطور هد «فیلیپ» گفت من باتفاق مو کب والاحضرت به 
اسر اسبور» بی گشتم ووالاحضرت بعمارن شهرداری رفتندووجوه شهردر [ نجا خدمت 
و الاحضرت‌رسیدند و بعد بایشان‌اطلاع‌دادند که غذاحاضراست و والاحضرت یبسرمیز‌شام 
روئد وهن هم بمسکن خودرفتم که لباس خودزا که از کل وباران » خیلی 5ثیف شده بود 
هوض کذد-م ۰ 

بطوریکه‌فر ما نده‌ها بعدبر ای‌من حکایت کرد والاحضرت درسرمیز, چند مرتیه نظر 
باطر اف| نداخت‌و گفت , بطوریکه‌من‌می‌بینم» افسرجوانیکه اعروزجلویمن‌فرستاده‌شده 
یود این‌جاحضور ندارد » درضورتیکه میخواستم اورا بینم وازاوتشکر کنم . 

فر‌مانده‌ماجو اب‌داد که ستوان رتاورنو» بمنزل‌رفته که لباس‌خود را عوض کند و 
بطرزیکه ایسته‌تر باشدی<ضورو الاحضرت ی ۱ 

بعدازجتددقیقه منکه لبای‌خودرا عوض کر ده بودم وارد طالارشدم . 

هنوز پنج دقیقه از ورود من بطالار نگذشته بود که والاحضرت مرا دید و يمن 


اشاره کرد که تزديڭ شوم وبع د کھت آقا LT‏ موافق‌هستید که با هن باریس بیئید؟ 


!-شاهززاده‌خانم ولکزینسکا» زوجه‌لوئی با نز دهم وملکدفی انسه‌بود ودرسال ۱۷۹۸4 
مږلادی‌درسن شصت و پنج‌سا لکیذ ند کی را بدرود گغت ۰ (هتر جم) 
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گفتم والاحضر:ا ء کیستکه آرزوه‌ند این‌سه‌ادت و افتخار تیاده ولی افسو نس که 
تھا حوافقت من کافی نیست. 

والاحضرت گفت شما جزو جه | بواب‌جمعی‌هستید؛ گفتم که من جزو ابواب جمع 
حکمران تظامی استر اسیور ك هستم والاحضرت كفت من اجع باین‌موضوع باحکمران 
مدا کره خواهم کرد ۳ سيس با|شاره دست مرا مر خص نمود.(۱) 

بعدازصرف شام. والاحضرن‌حکمران «استر اسبورك4 را بطرف خود خواند و 
گفت آقا: مد ن يك‌هوس کرد ام و امیدوارم که شما برای انجام آن با من كمك کنید: 

حکمران گفت و الاحضرتا هوس‌شما برای ما حکم‌قطه‌ی و واجپالاجری است ۰ 
والاحضرت گەت شاین من‌منظور خودرا خوب ادا تکردم زیرا این‌هوس نیست بلکه يك 
آرزو ويك‌نوع وفای بعہد است. حکمران درجواب گفت دراین‌صورن بیش برای ما 
و اجب‌الاجری‌خواهد بود. 

والاحضرت گفت قبل ازورودبخاكفرا سه4 من باخود عبد کردم که بااولین‌فرانسوی 
که در داخلمرزهای‌فرانعه بر خورد هیکنم؛ ۰ورا بخدمت خود بپذیرم ووسیله خوشبختی 
او وخاتوادهاش را قراطم نمام 

حکمران گفت والاحضرتا این‌شخص کیست که مشمول‌چنین‌موهبت شده‌است؟ 

و الاحضرت گفت ابن‌شخصتوان فیلیپ دوتارو نی‌استکه شمارا از تزديك‌هدن‌من . 
مستجشض گرد. 

حکم ران گفت عاهمکی نسیت باو 9 می ۱ ریم که نا ل بيك جنین‌مباهات وسمادت 
شده . ولی برایاطاعت اهر E‏ ممانعتی برای موفقیت وی نخواهیم کرد و با 
اینکه اوباده دراستر اسبورك خدمت کند همین ادشب . ام والاحضرت برای انتعال او 
اجری‌خواهد گردید. ‏ 

باین تر تیب‌صیح روزدیگر که والاحضرت از (استرا-بورك) حر کت کرد من‌جرو 
ز بودم ودرتمام طول راه . کنار کالسکه والاحضرت حر کت میگردم. 


ي 


ملتز میر 

از این‌<رف بارون خوشحال‌شد ودومر تبه گفت (واقمه عججببی است ادا غیرممکن 
نیست) وو آندره4 ازفرط مسرت کف بر هم زد و افت برادز؛ | کر بدانی که ازاین رده 
چقدرخرسند شده‌ام و لی‌تمیدانم جطورشن که و الاحضرت بفکر افجادند که به هتارونی» 
با رنف ي 

«فیلرپ» گفت‌دپشب زديك ساعت بازده بعدازظهر؛ مو لاب والاحضرت وارد شھں 

)۱ باید متو جه بود که ستوان «تاور نی ۾ که و ارد طالارشد. مدل افسران آدیگر فقط 
ہق حضورداشت ته حق‌نشستن پشت‌هیزوشر کت درصرف غذا. و درتشر یقات سلطنتی‌رسم 
آن رمان, افیا میکرد که <معی دا یسترد ويك با جند قر ڊبصرف ذا مشغول باشند ۰ 

محر جم) 
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(نانسی) شد و در روشنائی مشملها از شهر عبور کرد ووالاحضرت مرا دا زد و گنت 
آقای تاورنی, بگوئید که سریعترحر کت ت کنده ومن آمر و لاحضرت را بهرانند گان و 
- سواران ابلاغ کردم وبعد والاحضرت گفعند فی‌دا زودترحر کت خواهیم کرد. 

من گفتم لابد والاحضرت میل‌دارند که فردا راه بیشتری بییمایند والاعضرت گفت 
نه . ولی‌میخو اهم‌قدری‌درراء‌توقف کنم‌وبر ای‌اینکه‌جبرآن‌این‌توقف‌شدهباشد , صبح زودتر 
جر کت خواهيم مود من‌سرفرودآوردم وسکوت کردم والاحضرت گفت آیا حدس نمیز نید 
که من در کجا میخواهم توقف کلم ؟ کفتم نه‌والاحضرتا . والاعضرت کگفت م لدا 
؟ در(تارونی) توقف کنم. 

ازاین حرف من‌طوری حیرت کردم و جنان صطرب گردیدم که‌اختیاررا از دست 
د؛دم وبدون اینکه مواظطب حرف خودباشم کفدم خد ایا برای چه این تصمیم‌ر| گر فته اید؟ 
وااحضرت گفت بر ای‌اینکه میخواهم پدر و خواهرشمارا بیتم. گفتم مگر والاحضرت 
اطلاع دارند که من پدر و خواهری‌دارم؛ والاحضرت گفت بلی » من د اجع باین‌موضوع 
سب اطلاع کردهام وچون شنیدم که راه ما ازفاصله نزديك‌کاخ «تاورنی» میگنرد 
:سمی مگرفدم که قدری در آ نجا توقف‌نمایم و ازطرف من دستور بدهی که فردا در(تارونی) 
توف کفند. 

منکه متوجه‌بودم اینجا برای پذیرفتن و الاحضرت مناسپ‌نیست با/ضطرابیکه‌شما 
هیعوانید حدس بز نید گفتم والا<ضرتا ۰ منزل‌پدرمن‌برای‌پذیرائی ازم و کب والاجضرت 
هداب نیست. 

والاحضرن گفت برای چه؟ جواب دادم والاحضرتا , ما فقیر وبی‌بضاعت‌هستيم مر 
وااحضرت گفت دراینهورت من‌بیشتر خوشوقت: میشوم زیرا پذیرائی ازمن فاقد تکاف 
خواهد بودو يك‌فنجان‌شیر بر ایمن کافی اشت. من سرفرود آوردم و دیگر نتوانستم چیزی 
بگویم ولی‌اعیدو ار بودم که تا فردا صبح والاحشرن أینموضوعرا فراموش کند وفکرش 
عتوجه جیزهای دیگرشود. 

ولی امروز بعداز اینکه قدری راه پیمودیم والاحضرت مرا صدا زد و گسفت تا 
ض قارو نی » جقدر راه بافی‌مانده ؟ منکه نمیتوانستم دروغ بکویم گفتم والاحضرتا 
سدفرسخ ۱ 

والاحعضرت که معوجه تشویش من‌ندشده بود گفت نترسید من بیشتراز یمساعت در 
آتجا توقف نخواهم کرد و برای پدر وخواهرشما زحمتي‌تولید تخواهم‌نمود. 

ندره» گفت حال که تصمیم والاحضرت براین تماق گرفته که‌بابك فنجان‌شیرما 
بم..آازدد باید ازاین‌افدخارشکر گذاربود. 

«بارون» گفتچطورممکن | ست من بتو تمد الاحضرت | در يك‌چنین اطاق‌پذیرای* ۰ 
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وروی يك چنین صدد‌لیپاتیکه استغو ان آدم‌را فا کین سا بدهم ؟ واقما که والاحضرت 
زت بوالهوسی‌است و معلوم نیستکه در دوره زمامداری‌يك چنین زن‌بوا لهوس برفیانسه 
جه خواهد آمد. 

فیلیپ گفت پدرجان» ۰ چگونه راضی‌میشوید که راجم به يك‌چنین شاهر !ده خانم 
نوع‌دوست‌چنون چرزی‌بگوئیده 

پیرمرد باصدای بلند گفت آخرتو موجه نیستی که | کر اواینجا بیایدآبروی من 
بکلی آزبین‌میرود. مردم مدت مدیدی|ست که «تارونی» را فراموش کرده‌اند ودیگر 
اين اسم درجائی بر ده نمیشود. 

من‌تصمیم داشتم درموقم غود وبا وسیله‌ای که در نظرمیگرفتم دوباره این‌اسم را 
مشپور کنم ولی‌حالاکه والاحضرتتصمیم گر فته اینجا بیاید ۰ این | سم بر‌سرزبا نها خو اهد 
افتاد ولغزخوانبا وروزنامه نویس‌ها که‌زند کی آنها؛ بوسیله بد گوئی و استفاده‌|زرسوایها 
میگدرد قةر وفاقة مرا مستمسك قرارخواهننداد. ۱ 

«بارون»نا گہان حرف خودرا قطم کرد و کنت فکرخوبی بخاطرم رسید؟ 

فیلیپ گفت جه‌فکری ؟ پر هرد گفت درقدیم: یکی ازامرای فرانسه. خانه‌خودرا 
آش‌زد تا مجیورنشود ازیادهاهی که ازمقابل خانه‌اش عبوره‌یکند پذیرائی‌نماید ۰ 
. بگذارید والاحضرت بیاید» ۰ بگذارید بیاید تا ببیند که هن‌هم برای رهائی ازننك و 
آبروریزی همین کاررا ميکنم. / 

افسر‌جوان گفت پدر جان این‌جه‌حرفی‌است که هیر ید؟.. پیرمرد گفت من‌هیدا نم 
موه میگویم و بعد مثل دیوانه‌ها از اتاق پذیر ای ببرون دوید و مانند يك جوان 
بیست‌سالة خودرا به آشیزخانه رسانید وشاخه هیزم مشتعلی‌را برداشت وبطرفانباری 
که کاء ویونجه خشكثا در آن میگذاشتند دو یدن گرفت. 

اما قبلازوصول بانبار (بالسامو) دستش‌را گرفت وشاخه‌هیزم را بزمینانداغت 
و زیریا خاموش کرد و گفت: آقای بارون | گرشما شنیده‌اید که در گذشته یکی‌از اصیل 
زاد گان فرانسه خانه‌خودرا آتشرزد که پادشای‌را نپذیرد از این‌جهت بود که پادشاه 
مز بورغاصب واجذیی محسوب میگردید درصورتیکه دختی امپراتور اطریش عروس و 
هیپمان فرا تسه است و نخستین وظیفه اصیل‌زاد کي‌میممان نوازی‌است برودد وجون‌بیش‌از 
مدت کمی به‌ورود عینومان عالیقدرشما نمانده » این رپ دوشامبررا ازتن‌خارج کنید و 
لبای‌خودر | بپوشید وتشان وحمایلیرا که من درجنك (فیلبیس بورك) زيب پیکی شما 
دیدم مجدداً زوب خود کنید وبرای پذیرای او آماده‌باشید. 

بارون گفت: آخرمن در این‌خانه‌محقی وبااین ااه کهنه و مندرس چگونه از 
والاحضرت پذیرای کنم؟ (بالسامو ) کفت خاطرشما آسوده باشد ذیرا طوری‌والاحضرت 


-۱۱۴- ۱ ژوزف بالسامو 
را دراینجا مشفول خواه, یم کرد که متوجه خانه و ات شما نخواهد شد . 

ایثرا هم بد| ترد که و الاحضر ت دراین مملکت خیلی‌دذمن دارد ووقتی وان او 
خانه خودرا تشز دک اورا تپذیرند دشمنان‌او چه خواهند کرد ؟ 


(بارون) که تسلوم شده بودسررا پاي ن انداخت £ ,طرف طاق خود د لباس 
خودرا عوض کند . 


فصل مس رهم 


(ماری آنتوانت) عروس فر انسه 
طولی‌نکشی د که جاده‌ای که مندهی به عمارت (تارو نی) میگردید و درتمام فصول 
سال لوت وسا کت بود پر ازهمیمه شف وع داینعر کت کالسکهها وسم اسب‌ها وشیمابعضی 
از آ نها بگوش‌رسید و بزودی‌سه کالسکه نمایان‌شد که‌یکی از آنها نشان‌تاج‌را دافتو بطرزی 
زیبا, عذهب وتزیین‌شده بود . 
کالسکه طلائی در ابعدای خیابانی که مندمی به‌مارت (تاورتی) میشد توقف کرد 


. ويك دخترشانزده ساله که‌مردی‌بالباس سیاه‌زیر بازوی اورا گرفته‌بود ازکالس‌که‌فرود آمد 


و به‌مدضی اینکه هم بزمین گذاشت.دست‌دراز کرد که دنی سالخوردەر! بر ای‌فر ود آمدن 


كمك کند و آن‌زن. ندیمه‌اش بود ء 


این دختر شانزده‌ساله, که به‌محش‌پیاده شدن ازطرف‌عده‌ای از اصیلزادگان که 
قدم برزمین گذاشتند, احاطه گردند دخترامی راطوراطر یش وموسوم به(ماری آ نثوانت)بود. 

قبل‌از اینکه (ماری آنتوانت) واردفرانسه‌شود شهرت‌زیبائی اودر فرانسه‌می‌پیچید 
و آن‌طته که علاقمند به‌وصلت سلطنتی بودند وراجم بآن‌صحبت میکردند میگفتند بعه 
آزمدتی مدید برای اولین‌مرتبه يمروس زیبا با ولیمپد وسلت میکند. 

(ماری آنتوانت) ار زیبابود و ازلحاظقامت هن وچشم وابرو 
و بیئی وصورت هیج‌نقص نداشت 

فقطلب‌پائین او ہمناسبت آ؛اروراکت‌هقده‌قیسر اتریش یا اتریش و آلمان شضامت 
داشت لیکن‌نه بطوری که به‌زیبائی او لطمه‌بزند بلکه کسانی آن را e‏ ای و 
جذا بیت (ماری آنتوانت) میث| تستند . 

(ماری آنتوانت) دارای‌دو رفتاربود.. یکی رفتارملکه ودیگری‌رفتار يكگزن مادی. 

توا رفا یکزن‌عادی‌را پیش‌میگرفت ساده‌میشد ودردل‌ها مقام داشت روقتی 
که رفتار يكملکهر| آغازمیکرد هیچ یچ شاهزاده‌خانم به‌ ۵ کوه‌ووقاز او نمیرسید . 


۹ ژوزف بالسامو 
هیچکس درتاریخ اروپا به‌خاطر ندارد که هیج‌شاهز اده خانم و ملکه مانند 
(ماری آنتواتت) تواضم کند(۱) وسرفرود بیاورد و بعداز تواضع وقعی که‌سر را بلند 
می کرد بايك‌نگاه. نظر به بیست نفر میانداخت., و باهمان‌يك نظر بپريك از آن بیست‌نفر . 
علی‌قدر مر اتبهم آنةدر که‌در ود التقات بودند ابر آزتوجه وعلاطفت مینمود ِ 
در آن‌روز که ماری آ نتوانت وارد(تاور نی‌)شد رفتار يكزن‌عادیرا پیش گرفته بود 
وتمیخواست کهدر نروز ملکه فرانسه ودختراعیر اطور اطریش پاشد . 
(ماری آ نتوانت) پیر آهثی ازحریر سفيدرنك در برداشت و يك‌شذل کو چا از نوع 
شنل‌هائیکه از کمر تجاوزنمیکرد وامروز بنام (کاپ) می‌خوانند روی‌دوش‌انداخده بود. 
دختر امیر اطور اطریش همیذکه كمك کرد و ندیمه خورا پائین آورد بدون ت.وجه 
به‌هرر دی سیاء‌پوش کةباوی‌بود باحر کتی سر یع‌چندقدم برداشت‌و گفت به‌به , چه‌مذخاره 
قشنك وهوای خحوبی‌است و جقدرسعاد:مند هستند کسانی! که در اینجا زند کی می‌گدند 
در این‌موق‌خانواده (تاورنی) سرک ازپدروپسر ودختر که ہلا منمظر مو کب 
(ماری آ نتوانت) بوداد‌چندقدم‌جلو آمذنت: . ۱ 
باروت(تاور نی) یگانه‌او تیفورم‌غودر | که درقدیم 5 اوت ینز ناف دوخمه‌شده بود 
دربر کرده تمام مدال ها ونشان‌های خویش‌را نصب کرده بود 
(ماری آ نعوانت) وقعیکه (بارون)! دیدوپسرودختر :اورا کهدر طرفين پدر مکان 
گرفعه بودند شناخت توقف کرد. : 
در پاری‌ها و اصیل‌زاد گان کماکان اطر اف (ماری آنتوانت) بودند ویعضی از آنها 
دهانه اسب خودرادردست‌دات‌تند. 
(فیلپ) یکقدم‌جلو گذاشت ودرحالیکه قدری ازفرط التهاب وهم هیاعات هر تعش 
بود گقت ؛ 
والاحضرتاء احازه میخواهم این افتخاررا بمن ارذانی فرمائید که پدرم بارون 
(تاور نی-مزون‌روژ) و خواهرم‌مادمو ال (آندره‌دوتاور نی )را معرفی کج 
بارون (تاورنی)سرفرود آورد و( آندره ۱ وتواضم کردو 
بارون با احترامزیاد گفت والاحضرتا» افتخاری که باتشر یف فر ها ئی خود یکاخ( تاور تی ۲ 
ارذانی فرمودید بیش‌ازتار قیت اینهااست زیر ااین‌خانه مدار در دو ر آن‌نیست کهاینومه 
بزد کی وزیبائیرا درخردجای‌بدهد . ۱ 
(ماری آنتوانت) گفت من‌میدانم که اینجاء مسکن‌یکی از سر بازانقديم فسرانسه 
است‌ومادرم علیاحضرت (ماری‌ترز) که در بسیاری‌ازجنگ‌ها شر کت نموده بمن‌میگفت 


| - مقصود از تو اضع‌عبارت ازطر زام دادن‌خصوص‌خانممای اشر اف.در آنعصر 
است که زانوهارا قدری‌خم‌میکردند وسرفرود میآوردندوما درزبان فارسی برای آن‌نام 


مخصوعی ندا ددم » (مترجم) 


ژوزف‌بالسامو ۱۷ 
که در کشورفرانسه شحهاع‌تر و سر اورا زت ینسر بازان؛ | زمال‌دفیا کمفر بهرهمندشتند و 
یمد بالطف ونزا کتی که مخصوص خود او بود دست‌خود را بطرف ( آندره) دراز کرد و 
(آندره) زانوزد ودست شاهن‌اده‌خانم‌را بوسید . 

با اینکه (بازون) نا گان مجذوب طف وا نساثیت (ماری آ نتوانت) گی‌دید وقدری 
از و حشت او کاسته‌شدبازوقدی نظر به ملازمین شاهناده‌خانم: انداخت متوحش گر دیدزیرا 
نه‌فقط برای آنیمه‌جمعیت وسیله پذیرائی نداشت باکه 2۱ يتة درصتدلی‌هم‌در(تآورنی) 
یافت نمیشد که آن عده روی آن بنشینند . 

لیکن(ماری آنعوانت) در يك‌لحظه (بارون)را ازاضطر آب‌برون آورد چون‌خطاي‌به 
ملازمین خودگفت آقایان؛ شما مجبور نیسعید که بر ای‌تحمل بوالهوسی من‌خودرا خسته 
کنید, ویاهن برائید همه‌دراینمجا منعظر من باشید ومن تانیمساءت‌دیگر مراجمت میکنم. 

بمد به‌خانم‌سالخورده‌ای که ندیمه‌آوبود گفت‌شما بامن بیائید و به‌مرد سیاه‌پوش 
اظطہار داشت شماهم‌عر | تعقیب کنید . ۱ 

مرد سیاء‌پوتی سی‌ساله و زییا بنظن عیرسید و وضع او نشان میداد که بایعد از 
اشر اف باشد . 

ماری آنتوانت باندیمه‌عود حلو افعاد وبه( آندره) و فیایپ گفت 1. هدر کنار او 
#ر اربگیرند ودر نتیجه مردسیاه‌پوش و بارون‌درصف‌دوم قرار گر فعند و آن‌مرد برای‌ایشکه 
سکوتر| یشک د با لحنی‌حا کی ازضعیف نوازی وابرازه‌ررحمت نسبتبه کوچکتر» گفت از 
این‌قر اد شماازخا نواده (تاورنی) هستید؛ 

بارون که متوجه آن لحن‌شد برای اینکه‌جواب‌دندازشکنی پدهد گفت آیا باود 
شمارا بعنوان آ فا خطاب کنم یاعالی‌جناب؟ 

مرد سياه پوش گفت مم‌کن استاکه مرا بة‌عنوان‌حضرت‌والا با جناپ‌قدوسی مآب 
#طاب کنید . ۱ 

از این‌جواب, بارون دریافت که آن»ردهم‌شاهز اده‌است‌وجم‌یکی ازروسای‌کایساه م۰ 
وباحتمال قوی کاردینال, زیرا تا کسی‌رتبه گاردینالیرادرجامعه روحائیت نداشته باشد 
بعنو ان ( جناب‌قدوسیمآب) مورد خطاب قر ار نمییگیرد . ۰ 

بعدجناب قدوسی مآب گفت: گویاً اینها اقامعگاه تابستانی شماست؟ بارون گفت 
هم مسکن تایستانی وهم مسکن‌زژمستانی است و این‌جملهرا باسرعت و بارزی مخصوص 
ادا کرد که مخاطب بدا تد کهوی مایل‌تیستر اج باین مقوله صحیت ادامه پیدا کنف. 

ءمارت (تاورنی) نزديك میشد و بارون برخود میلرزید زیرامیدید که| گر وارد 
عمارت شوند. حقارت ۱۶۱!»خانه » آیروی او را بر باد خواهد داد . 

اما تاگان (ماری آنتوانت) زیر درخت‌ها ایستاد و به‌بارون گفت آقا : از این 


که وارد مدن ما حدشوم مهذرت میخو اهم زبرا | یناک مدت یانزده روزاست که ھر جا 


a OA.‏ ی تم ا سا اا سا میم ای میت مایم ای مدا 


#۸ ژوزف‌بالسامو 
"هیزروم مرآ درمنزل واطاق هی پذ پر نك ورور که هوات ازا و گنها ودرخت‌ها انس 
دارم ولذا قدری همین‌جاء, کهم کان م صغا و باهوائی است‌توقف‌خواهم کرد و بعدعداحافظی 
میکتم و آنگاه (آندرء) را مخاطب‌ساخت و گفت‌مادمو ازل»! گر دسقور بدهید که‌يك‌فنجان 
شیر برای من‌بیاورند همنون می‌شوم. ۱ 
پارون گفت والاحضرتا . جگونه همک ن |است که به‌شاهزاده خانم اعلیمقامی مغل 
شماء يك‌چنین صبحانه محقری را تقدیم کرد. 
(ماری آنتوانت) گفت من شیررا دوست میدارم اا تازه‌هم مو جو د باشد 
خوشم‌میآ ید واصلا غذای من‌لبنیات و تخم‌س غاست. 
دراین‌موقم ازوسط گلهائی که کفتیم کنار استضرشکفته‌بود و ازپشت‌درختی(لابری) 
نمایان شد ولی بارون اولاورا. نشناخت زیرا (لابری) بکلی‌تغییر کسوت» بلکه فين 
شکل داده‌بود, 
لابری» لباسیازهخملارغوانی رتك وملیله‌دوزی ازنوع لباسی که پیشخدمت‌های 
دربار درمجالس ومیپمانی‌های شاها نه‌می‌پوشند دربرداشت ویقدری دز آن لبانن باشگوه 
بود که بارون آزفرط حیرت ١‏ مبہوت ماند. 
«لابری» که همواره برریاجرای دستورهای اربایش میدوید باطمانینه جلو آهد 
ودرحالی که حوله‌ای مانند برف سفید دردست داشت سرفرودآورد و گفت: 
شیروالاحضرت همایو ن یآ ماده است و بعد جلو افتاد که محل‌پذیر ائیرا نشان بدهد 
ووبارون» منتظرفرصتی‌بود که آژنو کرخود بیرد آن لبا گر انبها و زیبا را از کجا 
آورده‌است. ۱ 
«ماری آ نتوانت» ودیگران براهنمائی دلابری» به کلزار واق-ع در کثار استخر 
آمدندو بااین که‌شاهزاده‌خا نم(ماری آ نعوانت) به‌شکوه و تجمل در بارجای سلطذعی عادت 
داشت وقتی چشمش بهمیزپذیرائی آفتادکه وسط کلها گذاشته پودتد کفت واقعا که 
عالی است . 
در وسط گل‌های سرخ که در آن صبح بهارشکفته وهوارا معطر کرده‌بود میزی به 
چشم بارون ودوفر‌زند اورسید که حدی‌درعالم رویاعهم تصور نمیکردند که همکن است 
چتان چیزی‌را ببینند. ۱ 
روی‌آن , یکرومیزی ازحریردمشق با آویزهای رین پهن - کرده‌بودند و انواع 
هیوه‌ها وحلویات بر نك‌های سفید وزرد وقرمز و آبی و نارنجی و قوس تزح » درون 
ظرف‌«ای "مفصض ویا بلورنظر بینتده را نوازش‌هیداد . 
#ءضی از ظرف‌های طلا و بلور بقدری بزرك بود که یکذفر از عهد؛ححل آن 


رثمیآمد . 


علاوه برظرف‌ها دو گلدان چینی از نوع‌چینی‌های وف به‌ئعفوری روی میزقر ار 


N : . ژوزفبالسامو‎ 

داشت و شاخه‌های نر کس و زثبق 2 بهدرین رگن و زنبق دنیا میباعد از آن 

ی ده بشقاب طلا ومفضض باده دست قافق و کرد وجنگال ازهم‌ان جنس و 

ده حوله سفید غذاخوری ازحریردهشق که ارفرط سفیدی برق میزد نشان میدادکه آن 
میزعالی اتتظار ده‌نفرمیهمان را هی کشد. 

ده‌صندلی‌هم از آ بنوس که پشتی‌ها ودسته‌های مطلا داشت لطر اف مین نهاده‌بودند 

و وفتی بارون نظر به‌ندلی‌ها انداخت دید فقط بهای همان ده‌صندلی که برای‌ساختن 


هرك از [ نها مبل‌سازان ] بنوس کار باید ماحهاز مت بکشند جندین برا بر بهای کاخ و جنگل . 


او میباشد . ۱ ۱ 
انواع میوه‌عای کمياب که برخی از آنپا هی دراروپا یات نمی‌شود. ازقییل 
نار گیل هندی وپرتقال سیلاتی وخر بوزه شامی وهندوانه‌های پر آب وسرخ رنك مرا کژی 
وخرمای‌سیاه ومعطردصری دزروی هیزدیده می‌شد. ۱ 
چندین بره فان وانواع پر نده‌ها اعم ازمرخ شد و پخته (در آب) گرسنگان 
.را دعوت به‌سور رسرور می‌نمود. 
شیری که هماری آنتوانت» خواسته بود درمینائی برنك زبرجد و ساخت ایران 


ریخته شده بود. ی 


(ماری آنتوانت) بارونرا عخاطب ساخت و گفت آقا . آیا شه ادرا نتظارمن بودید؟ . 


بارون گنت نه والاحضرتا شاهزاده انم گفت | کنون بیش‌ازجند دقیقه نیست که من 
وارد منزل شما شده‌ام ودراین‌مدت کوتاه چگونه توانسته‌اید این‌همه اغذیه و اشر په و 


بارون‌سری فرودآورد و گفت‌والاحضر تا من‌قبل‌آزوقفت از تشر تشر ضفر ما یو الاحضرن 


اطللاع نداشتم ولی تقریبا يك ساعت قبل مطلع شدم که والاحضرت مرا سرافراژ. 


خواهند فرموده 

(ماری آ نتوانت) بطرف‌فیلیپ رو کرد و گفت ازاین قرارهما ورود مرا بپدرخود 
اطلاع‌دادید؟ «فیلرپ» گفت نه والاحضر تا یعنی میخو اهم ع عرض کنم که سن دیشب خیری 
بایشان ندادم . ۱ ۱ 

«ماری|:توانت» گفت هیچ کس‌اطلاع نداشت که من‌خیال‌دارم‌قدری‌درهنزل شماتوقف 
کنم ومن اینموضوع را بکسی‌نگفتم کهمبادا برای دیگراناسبابزحمت‌شود وفقط دیشب 


راجم‌باین‌موضوع باستوان «دوتاورنی» صحبت کر دمو اوهمامروزصیح: بامن بود وفقطقدری ‏ 


جلوترازمن وارد اینجا شد 

بارون سرفرود آورد و گفت و الاحضرتا...من‌اند کی قبل از این که پسرم‌وارد شود 
مش شدم که و الاحضرت‌ارا سر اقرازخواهید فرمود . 
مماری آنتوانت» گفتلابدفرشتکان این‌خبررا بشمادادند ؟ 


ژوذف بالسامو ۱ 5 

ارون گفت تهوالاحضر ۱۶ مردی که غ ا این‌خبررا به‌من داد شاهزاده‌خاتم 
گفت بفرض اپنکه غيب گویکی دوساعت‌قبل یاز ودتر خبر ورود مر | بشماداده باشد| ین همه 
اغذبه واشر به راجگونه دراین‌مدت کوتاه تهیه کردید ٩‏ 

بارون گنت والاحضرتا این‌اغذیه واشربه را دم اوتهیه کر دداست وهن نمیتوانم 
بوالاحضرت عرض کنم که چگونه تهیه کرده‌است زیرا من ازجادو گری اطلاع‌ندارم . 

چون «ماری آنتوانت» هنوزایستاده‌بود بارون‌يك‌صندلی باوتقدیم کرد که زنشیند و 
ماری آنتوانت نظری به اغذیه حشهی که ببضی از آنبا گرم بودانداخت وبشوخی گفت 
! گراین آغذیه ومیوه‌ها با جادو گری بوجود آمده باشد ها نمیعو انیم از آنها تناول کنیم 
سپس رو را بط رف کاردیثال‌نمود واضافه‌ کرد ولابدچناب قدوسي‌هاب هر گز این کو کوی 
خوشرنك را که بوصیله دست‌جادو گری ایجادشده تناول تخو اهند کرد ۱« 

کاردینال گفت والاحضرتاً, ما شاه‌رادگان کلیسا آنقدر سخعگیر نيسعیم که‌تصور 
کنیم که خداو ند درمسائلهر بوط یاغذ یه خیلی دقیق‌باشد و بطریقاولی: کسیر | که جين 
غناهاء ی بمامیخوراند در [: ش نخو [هیم‌سوز | نید ۰ 

تااینموقع گفت وشنود جنبه شو کی داشت لیکن او جناب لوس ی‌مآب 4 
تصور نکنید کمن مزاح میکنسم ؛ من‌حاضرم برای شما س وکندیاد نمایم که این هن با 
جادو گری بو جودآمده ويك نفرحادو کر آنر | ایجاد کرده‌است . 

مار ی آنعوا نت6 گفت این جادو گر براق بوجود آوردن این عیز جقدر وقت 
صرف کرد ؟ 

یارون کقت والاحضر تا حدا کذر نیم‌ساعت ۹ 

شاحزاده‌خانم گفت و آیادرهمین نوم‌ساعت این‌میوه‌ها را ازچپا ر گوشه دنیا حاض کرد 
رغذاها را پخت ؟ 

بارون گفت من‌نمیتوانتم به والاحضرت عرض کنم کهاوچگونه این مین واغذیه و 
اشربه آنرا بوجود آورد ولی‌یقین‌دارم که یکمرتبه بوجود [مده‌است 

(ماری آ نعو) نت)حیرن کرد و گذت حاضز پدسو گند یاد کنید که جادو گر شما این 


میزرا یکمر اة بوجود آورده‌است ۰ 
بارون گنت من بش افت اصیل‌زاد کی(۳) خودسو گنديادهيکنم که آنچهءرض کردم 


خحوانشده‌محترمبا بدهنگام خو | دنا ین جمله‌متو جه باشد کهدر آن‌دوره «روحانیون 
خیلی باجادو 1 ان‌خصو مت‌د | شتشدومکرر | تفاق افتاد که‌در آن‌دوره بااعصارماقیل‌جادو گران 
را زنده در آنش سوزانیدند وصحبتی که ماری آنتوانت با گاردینال کرد برای این بود که 
خومت‌روحسانیون عیسوی رانسیت بجادو گران نشان‌بدهد (هعرجم) 
۲ کلم اصیازاده 2 رای ترجه کلده » ژانشیوم 6 فر | نسویمعنای خوبی نیست دلی 
وان مدر جين قدیم اینطور ګر جمه کردند ما پاحتر ام آنها اصیل‌زاده ترجمه هيکنيم : 


(مترجم) 


ژوزف بالسامو ۱ ۱ -۱۳۱- 
یادمیگنم که آنچه عرض کردم‌عین حقیقت‌است . ۱ 

کاردینال گفت من‌تاحال تصورمیکردم که شما شوخی میکنید بارون گفت نه جناب 
قدوسی‌مآب ومن ئی تصورمیکنم طلا و نتره‌ای که این ظرفپا با آن ساخته شده معل 
همه جیزاین‌میز بوسیله اوساخته‌شده‌است . 

این‌حرف خیلی موردتوجه کاردینال‌قرار گرفت و باصدائی بلتدتر ازمعمو ل كفت از" 
اینقراراین شخص کومیا دارد ۱ 

(ماری] نتوانت) باملاحتی که مخصوص او بود تبسمی کرد وکت ببینید اینموضوع 
جقدر حورد تو جه آقای کارد پنال قر ار کرة فته زیرا یشان درتمام عمر در طلب کیمیا بودند 
وهدوز تتوانسته‌اند پیدا کنند . 

کاردیتال گفت والاحضرتا » من‌اعتراف میکنم که مسائل مافوق| لطبیعه وچیزهای 
غیرعادی‌را خیلی‌دوستهیدارم و ,1 نها بسیار علاقه‌مندم ولی‌اینعلاقهعن بر ای‌اشتفاده‌مادی 
ا نیست وجپت کسب‌ععرفت‌است ۰ 

۱ «ماری] نتوا نت» کشت معلوم میشود که من‌روی نقطه حساس [قای ار دینال انگشت 
گذاشتم ودر تعیخه ایشان یکی‌از اسرار زندگی‌خود را قاش کردند ولی آقای‌کاردینال من 
هم‌قدری‌جادو گرهستم , و گاهیاژاوقات‌چیزهای غیرهمکن وماقوق| لطبیمه ویا اقلا باور 
نکردنی‌را کشف میکنم (۱) 

حاضرین ازاین‌حرف چیزی نفر‌میدنی ادا کردینال از شنیدد. این گفته تاراسعت 
شد وهنگام ادای این کلمات بر قى هم ازجشمان «ماری | نتوانت» دزخشید ولی رصدی 
بگوش نرسید «ماری آ نتوافت» که‌با ایناشاره» آ نچه باید بکاردینال‌یگوید گفته‌.ود روی‌خود 
را بعارف بارون کرد و کھت آقای تارونی» بر ای ای ضیافت تکمیل‌شود خرب‌است 
که جادو گرخودرا بما نشان‌بد‌هید » این‌بادو گر کجاست؟ ومبادا اورا درقو طی‌پنهان 
کرده‌باشید؟ : 

پارون گفت و الاحضرتا , من‌نمیئوانم اورا درقوطی پنهان کنم بلکه‌برءکس‌اوست 
که من‌وبلکه خانهآم‌را دريك قوطی‌جا خواهدداد. 

هماری آنتوانت» کفت حس کنجکاوی من‌خیلیتحريك شده و بسیارمايلم که این 
شخص‌ را ببینم. 

بارون » فهمید که این!برازتمایل به‌نز له اهر‌صر یح‌است: و !وجاره‌ای ندارد جن 

این که اطاعت کند و لذا (لابری) را که محر تماشای میهمانها و میز‌پذیرای بود صدا 
زد و گفت بروید وبآقای بارون (ژوزف بالساء‌و) اطلاع بد‌هید که والاحضرت همایونی 


۱ -در بظراول این گفده (ماریآنئوانت) که مسبوق به‌مبعدائی‌نیست بی‌ممنی جلوه 
میکند ولی مفپوم آن درآینده آشکاز حواعد شد زیر کاردینال پنپانی یامخالفین 
(ماری آ تتوانت)ارتباطداشت (هتر جم) 


-.۱۳۲- ۱ ۱ ژوزف‌بالسامو 
میل دار ند که اورا ببینند. 

(ماری آنتوان- / نام جادو کررا آهسته‌تکرار کرد و گفت اسم چیبی است و 
کاردیتال نب آهست ی نام را تافظ کرد و گفت عثل |اینست‌که من ساپقا این اسم را 
شنیده‌ام . 

(لابری ) برخلاف موازد دیگربرای اينکه خودرا پیشخدمت موقری تشان‌بدهد. 
با طماً نیته قدم برمیداشت و لذا سه دقیقه طول کشید تا(ژوزف‌بالسامو) نمایان گردید 
ودراین سه دقرقه هیچک ‌صحبت نکرد تااینگه (بالسامو) زديك‌شد. 


فصل چها رهم 
(ماری آنتو انت) چه‌دید9 
(بالسامو) درحنن قدمی شاهز اده خانم توقف کرد و سرفرود آورد » و بفد سس را 
یلد نمود ویااحترام اما باجر نت ۲ a‏ ماری آنتوانت ( دوت 3 منتغلر 
ایستاد» که‌طرف‌خطاب بگیرد 
(ماری [ نعوانت) گفت ا از آقای باړون ده تارو ۳ ش- میلم۰ جلو 
بیائید قاما ببیدیم كه‌يك جادو کر, چه‌ج-ورشخصی‌است؟ 
۰ (بالسامو)براءافتاد وچندقدم‌جلوتر آهد و مد ددا تعظیم کرد و (مساری آنتوانت) 
دست داز کرد وقدری شیر ازهینای ایرانی‌درفنجان ریخت وفنجان‌را بلب‌برد و بمداز 


نوشیدت يك جى عه گفت: 


من‌شنیده‌ام که. حر 43شما غیب کوئی است (بالسامو) که چشم‌های‌خسو درا بخشمان ‏ 
شاهزاده‌خانم دوختهبود گفت والاحضر تا حعرفه من‌غیب گوژ ی فیست و لی‌میتوانم حوادت 


آیندرا پیش بیفی کنم. 

(ماری آنعوانت) گفت ما مسیحی‌هستيم و بااصول‌مقدس دیانت حنسیح ببار آمده‌ایم 
ولذا 9عط می‌توانیم که پیشگوئی‌ها واسیر !رمذهبیرا بپذیریم* 

(بالسامو) بااحعرام‌جواب‌داد و الاحضر تاء اسر ارو پیش گوژی‌های دینی | (سبته‌مقدس 
ومحدرماست ولی‌جناب قدوسی‌مآب» 6 دینال(روهان) که اننجا حضوردار ند» بااینکه از 
امرای کلیسا هسدند. شاید تصدیق‌نماید که درط‌بیعت نیز اسرآری هستکه درخو ر 


تو وه میباشد ۰ 


ازأین حرف کاردینال (ردهان) تکان‌خورد زیر ا بااینکه اسم ۳ بکسی نگفته 3 


کسی‌نام اورا برزبان نیاورده بود.جادو کر اورا شناخت وهم‌دانست 4 او به کیمیا و 
ماور|ع۱ لطییمه علاقه‌مند اسعت ۰ 

(ماری آ نتوانت) بدین نگته‌توجه نکرد و گفت بااینوصف‌تصدیق کنید که‌اسرار و 
پیشکویهای مذهبی‌بگا نه اسراریاستکه هیج‌هتدینی‌منک آن نم باش‌ش. 


-۳۴- ۱ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 

(بالسامو» دریاسخ گفت والاحضرتا ء معتقدات مذهییمقدس ومحترم است‌لیکن 
منگرحقایق نیز نمیتوان شد» شاهزاده انم گفت آفای جادو گر شما‌جمل وس بسته 
صحیت می کنید و گرچه من زبان فراننوی را تحصیل کرده‌ام واينك هم یك فرانسوی 
هتم و گرجد مقر راستکه درپاریس معلمی‌برای من|نتخاب کنند که ظراف ولطائف‌این 
زبانر| بیاموزم ؛ ولی‌هنوز دراین زپان تسلط ندارم و پهتر آینستکه و اضحتر صحرت کنید 
که بتوانم متظورشمارا بقپمم. : 

(بالسامو ) سرفر ود آورد و گفت والاحضرتا اجازه میخواهم که باجمال ومطالب 
سرپسته | کتفاکنم زی |مایل نیستم که درحضور والاحضرت چیزهائیرا بعرض برسانم که 
شاید مطابق ميل والاحضرت نباشد۰ 

) ماری [ نئوا نت ) گفت تصورمیکنم که منظورشما اون‌است که ہس کنجکاوی مرا 
تحريك کنید ومراوادارید که ازشهابخواهم که حوادث آینده میا بکوژیده 

( بالسامو ) گفت والاحضرتا ١‏ گنس اه مسن هیچ میل‌ند‌ارم که حبوادت آمتده 
والاحضرت را بمرض بر اسانم» 

( ماری آنتوانت ) خندید و کفت این تمایل‌شما طبیعی‌است زیراقددت پیش‌بینی 
حو ادث آینده دراخعیار نوع بشر‌نمیباشد. 

ولی‌خنده شاه-زاده خانم خاموش‌شد بدون اینکه هیچ یك ازحضار برای عایت 
ادب تبسم کنند زیراهمه مجذوب جادو گرشده بودتد و(ماری آنتوآنت ) هم ازاین‌تأثیی 
بر کنار نبود ۰ 

جندلحفله سکوت برقر ار گردید ودختر پادشاه اطر یش کفت آیا راست‌استکه شما 
آمدن مرایاینجا پیش‌بینی کرده بودید و به آقای بارون دوتاورنی گفته بودید ؟ 

(بالسامو) گفت بلیو الاحضرتا» (ماری[ نعوانت) که‌تحت 7أ رنگاهپای جادو گر 
قدری مضطري شده بود ومیخواست دیگرانراهم شريك درصحیت کند که مجبور نبا شدبه 
تنپائی باجادو گرصحبت نماید به‌بارون گفت « این آقاچگو نه آمدن مرا پیش‌بینی کردند؟ 

بارون گنت والاحضرتا » من‌نمیدا نم که ایشان چه کردند وهمینقدردیدم که نظر 
به یك کیلاس آب ا:.احسد و گفتند که و الاحضر ت علقریب تشر یف میاآور ند . 

(ماری آ نوا ) به‌جادو گر گفت آیا همی:طوراست که آقای بارون اظبارمیکنند ؟ 
جادو گر گفت بلی والاحضرتا » شاهزاده خانم کفت ازاینقرار صفحه رملوجدول جفرو 
محایبات اصطرلاب شمابرای پیش بینی‌حوادث آینده ۰ یك‌فنجان آپ است‌وامیدوارم که 
اظهارات و پیش‌بینیهای شمانسیت بمن‌مدل همان آب روشن وواضح باشده 

این‌جمنه که باز بان فر ا نسوی‌قصییاداشدبارو نرا و اداریه‌تبسم کردو کفت‌والاحضرتا 
من‌یقین‌دارم که و الاحضرت برای ساط درز بان قرانسوی احتیاجی به معام ندارتد . 


(ماریآ نتوانت ) گفت میز بان عل در تمد شما باعث می‌شود که من از تحصیل 


۳۳ ی و و ۳ یس‎ ES 


ژوزف بالسامو . -۱۳۵- 
خودداری کم ودراین ز بان که | گنون‌دومین زبان‌ملیدن 1» است عقب بیفتم » واماشما 
آقای جادو گر آیا عما نطو ری که ورود مرادريك گیلاس آب پیش بینی گر دید ممکناست 
که آینده مرا تيزدريك تك آب پزش بینی‌نمائیده 

(بالسامو) گفت بلیو لاحضرتاء( هاری آ نقوانت ) گفت دراین صورت جرا | کنون 
هی گفتید که میل‌ندارید حوادث آینده مراپیش‌بینی کنید ؟ ۱ 

جادو گر گفت والاحضرتا: بر‌ای‌اینکه مباذادر آسمان زند گی‌والاحضرتلکه|پری 
وجود داشحه باشد . 

(بالسامو) جمله خودرا تمام‌نکرد کیت نمود وماری آ نتوانت گفت جرا حرف 
خودر اتمام نگردید ؟ 

(با لسامو) سرفرود آورد وبیان خودرا اینطورتکمیل کرد : (وهمانط-وری که در 
گذشته ازعر ایض من‌مهموم شدیدبارغمگین‌شوین ) 

دخت امپر اطور اطر یش گفت ءمگردر گذشته شما مرا دیده بودید ؟ بالسامو گنت 

و الاحضرتا » عنگمامی کهو الا حضرن كودك بودید ودرسقطا لراس خودو نسزد مادر 

۳۳ کو ارتان رتد گی‌میکردید من‌مفتخر بد‌یدار و الا حضرت شم ۰ 

(ماریآ:توانت) گفتآیامادرم را نیزدیدید ؟ جادو گر گفت بلی و الاحضر تا * ومادر 
والاحضرن , ماکه‌ای فیروهند وبررڭ است ۰ 

( ماری آ نعوانت ) گفت مادرم اءپراطریی 7 میباشد جادو کر گفت مدخو استم 
بعرض برسانم که مادروالاحضرت ازلحاظ هوش ومعرفت وخصائل معنوی ملکه مح وب 
می‌شود بااین وصف ۰۰ ۰ 

(ماری آنعوانت) گفت قید کلمات (بااین وصف) درمورد امپراطریسیه‌ثل مادرمن 


پسد‌یده تیست ۰ 


۱ - ازروز ی که ال نه مغرب زمینی‌وارد ایران شده معر جمین ما( زبان ملی) را 
رآ(زبان مآدری) ڌر جمه می‌گتدت زیراشکل ظاهری ايندو کلمه آنهارا باشتباه میاندازد. 
درزبان فرانسه چون کلمه زبان (لانك) مونث است [ذاصفت آنراهم مونث یعنی 
مادری( ماتر نل) میور ند ومتر جمین ماهم. - به تصور اینکه باید مفیوم صوری این سفتر! 
ترجمه کرد (زبان مادری )را رواج داد‌اند ۰ 
درصور تیکه مفهوم واقعی(لانك ماترتل) (زیان ملی)میباهدنه(ز بان‌مادری) 
۱ (معر جم) 
۲ - فرق ملکه با (امیراطریسی) این است که ملکه بريك کشورحکومت میکند 
اما (امپر اطرس) بريك امیراطوری یمنی‌چند کشور ۰ 


4 ژوزف بالسامو 


جادوگردرجواب کفت والاع ضر تاء کد ام نا بغه‌درر وز گارو جودداشته‌باو جودذارد که 
اقلايك نقطه ضعف درروحیان خحودند آشته و ندارده و لواز لحاظ ید باطفال‌وی باشد.«۱ 4 

( ماری آنتوانت ) گفت پااین وصف تاریخ جپان تصدیق خواهد کرد که هادرم 
(ماری - #رز) نقطه ضه‌فی‌درروحیات خودندارد ۰ 

جادو گر گفت والاحضرتا؛ علش این‌اسعکه تاریخ‌جبان ازچیزهائیکه علیاحضرت 
اهر اطر یساط ریش وو الاحضرت‌همایونی» واپنجانب آز آناطلاع‌داريم مخف ر نمیباشد. 

(ماری نتو انت) تبسم‌تلخی کردو گفت اذاینقرار ماسه نفر» از رازیرر کی[ ک-اه 
هستیم؟ جادو کر گفت: یلی والاحضرتا.. ماسه‌ثفر ازرازبزر کی آ گاهی داریم. 

شاهز اده خا خانم گفت‌حالا بگوئید آین‌راز جیست؟ جادو گر کفتو الاحسر تا رازی که 
برزبان آورده شددیگرراز نیست. ۰ 

" (ماریآنتوانت) گفت اهمیتی ندارد ادا را افشاء کنید جادو گر گفت آی 
والاحعضرت میل‌دار ند که این‌راز افشاعشود؟ شاهز اده‌خانم گفت‌یلی - 

بالسامو سرفرود آوردو گفت درکاخ(شون برون) «4۲ اطاقی است که ینام اطاق 
جینی خوانده میشوو زیر! گلدانها وظروف چینی گرانیپا در آن وجوددارد . 

(ماری] نتوانت) کف... بسیارخوب» مقصودتال چیست؟ جادو گر گفت این اطساق, ` 
جزو آپارتمان مخصوص علیا حضرتا یر اطریس؛ (ماری_ترز) مییاشد . 

شاهز اده خانم گفت همینطوراست. (بالسامو) گفت این‌اط اق» بههن له اطاق‌داتس 
امیرآطر یی است وهروقت که بخواهند کاغذی بنویمند پشت‌هین‌تهریر با شکوهی که در 


. این اطاق‌فرار گر فته‌می نشینءت و کافذرآم قوم‌میدارندو این مین تحریر از طرفاع(,حضرت 


لو ی پانزدهم باد شاه فرانسهبهاعلیحضرت [مپر اطوراطی به ش ا«داعشده است : 
(ماری ] تقوانت) گفت درست‌می؟و تیدولی انيا انی که ره از آناطلاع دار ند 


و جرو اسراد تست » 

جاد وگ ر گفت اگر و الاحضرت قدری‌لملفاً تحمل بفرمائید با نجاهم میرسیم یکروز 
صیح: نز ديك سا ھت هغ ت که ثور ز علءاحضرت اھ هير راط ر س ازخواب بر تخاسته ب-ودنی ء 
والاحضرت ازخواب بیدارشدند واژدری که مخصوص والاحضرت بودباطاق چیئی ورود 
فرخودید زیراو الاحضرت, دربین‌فرز ندان‌علیا حضرت مزیتی‌خای داشتید ومی‌توانستیه 


ازدرت مخصو ص مز بورء درهرموقم و ارداطاق چینی بشو ید ۰ 
(ماریآ نتوانت) گفت بعدجطورشند 1 جادو گر گفت بعدو الاحضرت به هیر جر بر 


نزديك شدید ودر آ نها نام .ای بود که شب گذشته ماد بزر گسوارتان نوشته ب ودند 
ووالاحضرت آن نامه راخواندید .. 
1 س هروم ا ا اھ گرا بعدمعلوم خواهد شل ۰ 
۲ کخ(شون برون) از کعهای سلطنعی اطر یش بود که آمروزهم هست ولی دیگر 


(متر جم) 


ژوزف‌بال‌امو. . -۱۳۷- 
دراین‌موقم(ماری آنتوانت) قدری سرخ شد وجادو کر گفت بعد ازخواندن نامه 
قلم را برداث شعید و بادست خودتان سه کلمه ازنامه را خط زدید بطوری که دیگر آن سه 
. کلمه اده نمیشد . 
(ماری آ نعونت) که بعدریج از اظپارات‌جادو کس-ردجار تشویش میشد گفٹ آن سه 
کلمه جه بود ؟ 
جادو گر گفت و الاحضرتا آنسه کله ا ازهقدهه‌تاهه E‏ : 
آنرا خواندید متوجه شدید که مادر بزر گوارهمانبایدآن نامه را آنطور شروع کند و 
آنا دلیل‌برخعف عادر بزر گوارتان دا نسعید وبااینکه متوجه‌بودید که مادر بزر گوارتان 
بمناسبت علافه ای که بغرزندان خوددارد نامه را آنطور شروع کرده تااینکه بتواندنظر 
ماعدت مخ اطب را نسیت بیکی ازفر ز ندان‌خود جاب کند بااین و صف شایسته ندانستید 
که امپراطریی اطریش ٤ن‏ نامه داآنگونه طاب بآن شخص‌آغاز نماید . وبیمین ‏ 
جبت است که من عرض کردم که ارواح بزرك وحتی‌نوابغ ممگن است » ولو بمناسبت 
علاقه به فرزندان خویش نقاط ضعفی‌در. و حیات خودداشده باشند . ۱ 
) ماری ] تعوانت ) گقت آیا عممکن است بگوئید که آن سه کلمه چه‌بود؟ جادو گر 
" گفت آیا میفرمائید که باصدای بلندبعرض برسانم ؟ شاهزاده خانم گنت بلی‌با صدای 
بلند بگوئید . 
جادو گر گەت . آن سه کلمه این بود ( دوست عزیزمن ! ) قدری رنك رخساز 
(ماری آ تعوانت) یں کرد واند کیلب را بدندان گرفت وجادو گر گفت والاحضرتا › 
ايك ۲یا اجازه‌میدهید کهءعرض‌کنم این‌نامه برایجه‌شخصی نوشته شده بودة 
(ماری[ نتوانت) گفت ته ولی میل‌دارم که آن‌را بنویسید و به‌خود عن‌بدهید؟ 
جادو 5 , يك کتا بچه‌یادداشت که‌جلد طللائی‌داشت ازجیب‌بیرون آورد ويك‌صفحه 
از کثا بچهرا پاره‌تمود. وبامدادی ازجنس جلد کتابچه چیزی‌روی آن کتابچه نوشت‌و به 
شاهرزاده‌خانم.تقدیم کرد . 
(ماری آنتوانت آنرا گرفت ودید روی کاغذلوشته شده است : 
(خانم مار کیزدو په‌بادور !) (۱) 
هماری آنتوانت» نظری‌حیرت آمیز بجادو گرانداخت و گفت آقا هرچه‌شما گفتید 
۱ - لوئی‌بانزدهم پادشاه‌فرانسه در ادوار مختاف چند معشوقه نامشروع داشت 
که‌یکی‌از آ نما(مار کیزدو پمبادور) بود وواضع‌استکه‌ملکه‌ای‌مانند آمیراطر:س اطریش + 
نمیبایست اولا بز نیکهمعشوقه نامشروع کسیاست نامه بنویسدو انیا اورا باعنوان‌دوست عز ین 
سن خطاب کتدولی جون‌ملکه‌اطر یش میدانستکه آن‌زن درلوئی پانزدهم خیلی نذدود 
دارد ومی‌خواست بوسیله اومساعدت پادشاه‌فرانسه‌رانسهت‌بیکی از فرزندان ا جلب 
نماید لذ| آن‌نامهر انوشت. ۱ متر جم) 


د ژوزف بالسامو 
درست استو گرچه‌من نمیدانم که‌چگونه باین‌موضوع پی بر دید اماچون نمیتوانم دروغ 
بگویم صحت آنا را تصدیق میکنم . ۱ ۱ 

«بالسامو» گفت| کنون زو الاحضرت اجازه‌مبخواهم که برای آثبات‌هویت وبصیرت 
علمی‌من» بهمین | کدفاشودو من‌مرخص کردم . 

دماری آنتوانت» گفت آنچه شمانابحال به‌منگفتید مر بوط به گذشته من بود در 
صورتیکه من‌باینده بیشتر علاقه‌دارم ومیخواهم ازحوادت آینده مطلم‌شوم . 

. «پالساموع گفت و الاحضر!,من‌حاضرم کدر اجع‌بحوادث آیندهو الا حضرت, چیزهاگی 

یگویم ولی از والاحضرتتهنا میکنم که مراوادار باین‌پیشگوئی‌نفرماوند. 

ماری[ تتوانت گفت‌هنوز اتفاق تبفعاده که من‌دوء رتبه‌بگويم «میخواهم» ولا بد بخاطی 
دارید که این کلمدر| يك‌مر تبه ايراد کرده‌ام . ۱ 

جادو گر گفت پی‌اقلااجازه‌بفرمائید که من‌قبلا تحلیلی ازسر نوشت بکنم ادا 
چیز‌هائی‌بگويم که خوش آیندو الاءضرت یاشد . 

«ماری [ :توانت»4 گنت چه‌خوش آیند باشد وچه‌باشد , من میخواهم ازسر نوشت 
آئیه خود مستحضرشوم و بشما اطمینان‌ميدهم که نه‌از نویدشما خوشحال خواحم‌شد و نه 
ازتذال بدشما غمگین‌خواهم گردید» ۰۰ ءجله کنید . 

جمله اخیر بالحتی اداشد که «بالسامو» چاره‌ای‌جز اطاعت نداشت‌ولذا يك تنك 
یلوررا که پراز ۳ بود برداشت ونزديك هعاری آنتوانت» گذاشت وخود قدری‌جلو 
آمد وهمه سکوت کردند . 

جادو کر قدری آن‌تنكرا نگریستء وسپی مثل این که‌میخواهد محتوی آن را 
بپقر ببیندتنیرا بلند کرد ای که‌مقا بل پیشانی او قرا رگرفت . 

نزديك تیمدقیقه این‌معایده ادامه‌داشت امبجادو گر تدگر | روی‌مین نهادوسرش را 
مانند کسیکه جيم بامتناع و اسعتکاف گرا فده تکان داد. 

«ماری [ نتوا نت گفت نيجه معاینه .شما جه‌شد؟ جادو گرجواب داد والاحضرتا » 
من‌تمیتوأنم چیزی بگویم . 

شاهزاده‌خانم قدری جادو گررا ورانداز کرد دیزبان حال باو گفت تومیدانی که 
من | گر بخو اهم کسید بحرف بیاورم , قدرت این عملرا دارم و سپس باصدای بلند 
اضافه کرد : 

لابد چپزی‌ندارید که بگونیده یمنی تمیعوا نید حوادت آینده‌را پیش بینی کنید. 

جادو کر گفت و الا حضرتا» آینطور تیست؛ و لی چین‌هائی‌هست که نباید بسلاطین و 
شاهزاد گان بلافصل گفته شود . 

شاهز اده‌خانم که علائم احترام و خضوعزیاد را دروشم‌جادو گر عشاهده کرد باطتاً 
ملایم شد وتضه‌یم گرفت که ازصدور امرشدیدی در باره‌جادو گر خودداری کند و گفت : 


ژوزف بالسامو ۱ ۱ ۳۹ 
اکرجیزی ندار ید که بگو یدوقادر به پیش بیثی حوادث آینده فوستین ماهم اصراز نميکنيم. 

کار دینال‌خندیدو بار ون‌قدری‌جلو آمدو گفت الا حضرتاء من‌تصورمیکتم که‌چنتجادو گر 
ما خالی شده است وعنقر بب خو اهیم‌دید که‌این‌ظر وفطلا و نقره و بلور میدل‌باًهن‌وذیشه 
و این میوه‌ها میدل بر کث درختان خواهد شد . 

شاهزاده‌خا نم گفت! گر بجهایاین‌میوه‌ها: دراین‌ظروف بردرختان بود»من‌راضی‌تر 
بودم زیرا احساس‌می کذم که تمام این‌تدار کہا آزطرف آقای‌جادو کر برای این بعمل 
آمد که بعواند بمن‌معرفی شود و بحضورمن‌بررسد . 

«بالسامو» که با تواصم‌سررا پائین | نداخته‌بودسرر! بلند کر دو گفت والاحضرتاء 

استدعا میکنم بخاطر بیاورید که من تقاضای شرفیابی نکر دم و خود والاحضرت مرا 
احضار فر‌مودید . 

«ماریآ تعوانت» گفت واضح‌استکه وقعی این‌تدار کہا بعمل آ درد من‌شمارا احضار 
میکردم وشما اینموضوعرا پیش بینی میکردید» و حجدد علائم خشم درو جنات شاهزاده 
خانم نما نمایان گردید ۰ ۱ 

«آندره» که دختر امیراطور اطریش‌را خشمگی‌دید گفت والاحضرتاء تمنامیکنم 
اورا عفوفرمائید ۳ اوفکر میکرد که باین‌وسیله میتواند خده‌تی‌بهو الاحضرن بکند. 

«ماری آنتوانت» با صدای بلند و خشمگن کفت + این حدمت نیست با که 
این‌حقه‌بازی است واین‌شخص موجبات توهین به‌پدر شمار! نیزفرادم کرد زیرا من با 
کمال مل اضر بودم که قی | لمعل درجام‌سفالین پدر شما که مردی اصیل‌زاده وشریف است 
شیر بنوشم ولی‌هر کز حاضر:یستم که فنجان طلای يك‌شارلاتان‌را باب‌ببرم . 

«بالسامو» ازشنیدن کمه شارلاغان برخودلرزیدو کنث والاحضرتا؛ ايذك که شما 
ازذانمی بسر توشت خودیی سید ودرا برایاینکار" آماده کنید ۰ 

این‌جمله که‌باسرعتو یالحنی مخصوص ادا گر دید موجب‌حیرت‌وهم وحشت‌سضار 
شن و ندیمه صالخورده‌ای که در کنار شاهزاده‌خانم ایستاده بود بزبان‌اطریشی که باز بان 
آلمانی یکیست‌باو گفت «دخعتر عزیزمن» صرفنظر کنید» . 

وبالسامو باهمان‌زبان باوجواب داد( بگذارید [نچهرا که میخواهن‌بفهمد, بداند) 

این‌جملات که بز بان آلمانی اد اشدقیافه آز‌مجلیر! می‌مورتر کرد وشاحزادهغانم 
کفت اکنون | گرمن بخو اهم صرفنظر کنم؛ آقاین جادو کر تصورخواهد کرد. که من از 
شناسائی سر نوشت آینده خودترسیدهام توس بیم‌تدارم و بعد خطاب به‌جادو گر 
گنت شروع کنید . 

«بالماو» گفت جون‌مر | مجپور فرمودید که سر وشت آ ده و الاحضرترابگویم 
چاره‌ای جز اطاعت ندارم ولی «پتر آن‌است که جز والاحضرت» کسی عرایض‌مرانشنوده 

«ماری آنتوانت» گفت اشکال ند‌ارد. وبم‌دخطاب بحضار کفت دورشوید و ما را 


Ne‏ ۱ ژوزف بالسامو 
ها بگذارید ۰ 

همه دورشدندولی| گر صدای جادو گر و(ماری آندوانت) IF‏ ی‌شنید اند میدو | نستند 
آزدون آن دورا ببیننن . 

بمداز رفتن دیگر ان شاهناده‌خانم گفت این‌هم فایده‌دیگری بود که ازا ین‌صحنه 
صازی نصیب شماشه وتوا نستیدرتشهائی پا هن‌صحرت کنید ۳ 

جادو گر باین‌حرف جواب‌نداد ودرعوض کفتاينك والاحضر تاخودرا بر‌آی‌شنیدن 
جیز‌هائیکه مطلوی‌خاطر والاحضرت نخواهد بود آماده کنید و امیدوارم که بعد از 
شنیدن آن‌مطالب. ازمن کدورتی نداشته‌باشید.زیر امن جزوو اسعله ووسیله ابلاغ‌تصمیمات 
سر‌نوشت شماء چیزدیگر نیستم وفقط قاسدی‌میباشم که خبر ازبدبختی‌میدهد . 

«ماری آنتوانت» باردیگر ازعلائم. احترامی که در لهن کلام جادو گر میدید ملایم 
شرل و گفت ازاین‌قراد سیر نوشت آینده‌من توآم با بدبختی ا(ست ؟ ۱ 

جتادو گر گفت ول ۳ و الاحضر تا ۾ سر فوشت ET‏ توآم با پدبختیپای 


بزرگی هیباشد . 
ااا ذم گفت بسیار خوب, این بد بختی هاجیست؟جادو گر گفتم ن‌هنو زنمید| نم 


که کدامقسمت اززند کی و الا حضرت‌عوردعلافه‌شما میباشد؟ وا گر شپت بمواردیکه‌طرف 
" توجه‌است سیوال بفر مائید جواب‌خو اهم‌داد - 
(مباری [ نتوانت) کفت ۲یا خانواده‌من باسمادت وخوشیز ند گي خواهند کرد يانه ؟ 
(بالسامو) گفت کدام خانوادهرا میفر مائید؟ آیامننلورتان خانواده‌ایست که از آن خارج 
شده ايديا خا نوادء‌ایکه میرویدو ارد آن‌شوید؟ دختر آمپر اطوراطر دح گەت مقصودم‌خانواده 
خودم یعنی‌مادر و پر ادر وخواهرم هییاشد ۰ 2 
جادو گر گت آنها ,همه بارفاهیت وسعادت ی خواهند کرد و بد بيخت ی‌های شما 
سامل حال آنها تخواهد گردید . شاهزاده خانم نم کشت ت آزاین‌قو اد این بد بخئی‌ها فعقط بمن 
اختضاص دارد ؟ 
(بالساعو) گفت+خ:ص‌شمانیست بلکه کسانیکه‌شر يك زندگی شماهستند نیزدو چار 
بدیختی‌خواهندشد(ها ری آ نعو انت) گفت لا بده قصود هما از این جمله ا نواده سلط::ی فر | تسه 
آمست (بالسامو) گغت بلی 
شاهزاده عا نم گفت‌خا نواده‌سلطنتی‌فر) نسه امروزمر کب امت ازلوئی‌پا نز د« موو لیمید 
۱ ( که‌شوه بر من‌میباشد)و( کات‌دوپر وونس) و( کنت‌دارتوا) ۱2 جادو گر گفت بلی و الاحضرتا 
۱ -لازم است برای فوم«طلب گفته‌شود که ( کنت‌دوپروونس) برادراوئی‌شا نزدهم و نوة 
لوی پانزده م بود ولا رادرشوهر(ماری ] نتوانت)میشودو بعدها؛یمنی بعدازسقوطحکوهت 
نا پاعون‌اول بنام ذرئی‌هیجدهم پادشاء‌فر انسه‌شد واما( کنت‌دارتوا)نیزنوه لوئی‌پانزدهم و 
بر ادرخوهر(ماری آنتوانت) بود و بعدازهر لك لو ی‌هیجدهم پنام (شازل‌دهم) بسلطنت‌فراند.ه 


رسیف . ازخوا تشد کاق‌خو اهشمنديم این‌دو تکتهر | بخاطر شار ند که ازمطالب آ یند ه بهتر 
استفا ده رها بش ی (معرجم) 


ژوژف بالسامو ` ۱ -۱ ۳ 
همینطور است . 

فباهزاده‌خانم گنت آیا اين مه نض بزمامداری خو ۹ رسید يانه ؟ جادو گر گفت 
بلی‌هر سه نفردر بباس‌قر انسه قرارخواهند گرفت وسلطنت‌خواهند کرد ۱ 

هاهزاده‌غانم گفت ازاین ی نخواهم‌داشت که بعدازشوهرم پادشاه 
فرانسه شوده 

جادو کر گفث والاحضرتا شنادارای فرزندان خواهیدشد اما آنا پادشاه فرانسه 
تخواهند گردید . ۱ 

(ماری آ نعوانت) گفت پن‌فرز ندان‌من‌قبل ازوصو‌بسن رشدخواهندهید؟ 

(بالسامو) گفت‌یکی از آنها قبل ازوضول بسن‌رشد فوتمیکندو دیگری بسن رشدمیرسد 
ولی‌پادشاء نخو اهدشد . 

(ماری آنتوانت) گفت | گرشوهرم مرا دوست داشته‌باشد این‌وقایم دار ای‌اهمیت 
نخواهدبود جادو گرجواپداد » والاحضرتا مطم‌عن باشید که‌شوهرتان شمارادوست‌خواهد 
داشت(ماری [ نعوانت) گەت [یازیادمرادوست ست‌خواهدد اشت‌یانهجادو گر گفت بلی والاحضی تا 
اوتقري] شیفته شما خواهدبود . 

اهز اده‌خانم گفت وفتی‌شوهرم مرادوست‌دافت وخانواده ام بمن‌علاقمند بوددیگں . 
جکو نه‌مسکن آسدکه من بد پخت باشم ٩‏ جادو گر گفت بی شماودو ستی‌شوهر تان‌فاصله خو اهد 1 
افتاد هکذابی‌شما وعلاقه خانواده‌تان فاصله میافعد . 

«ماری آنتوافت» گفت بفرض‌اینکه شوهرم وخانواده‌ام ازمن‌صلب علاقه کنند » ویا 
بین‌منو آنبا فاصله بیفتد بازعلاقه و پشتیبانی ملعم باقی‌است» 

جادو گر گفت پشتیبانی وعلاقه‌مات » مانند اقیانوسی استکه‌آرام وبدون تلاطم 
باشد ٠‏ آیاهر گر ایا نوس را درموقع تلاطم وطوقان دیده‌اید ؟ 

«ماری آ نتوانت» گفت من‌بقدری خوبی‌خواهم کرد که‌مانم ازبروزطوفان‌مات بشوم 
وا گزطوفانی بوجود آمد من‌قایق جرد مطیاموایج خواهم‌نمود وبا امواج طوفان بالا 
خواهم رفت . 

جادو گر گفت والاحضرتا , عنکاه‌یکه‌اقیانوی دستخوش‌طوفان‌باشد هرقدرامواج 
بالا بروند , مغاکیکه بوجود میآورند عمیق‌تر خواه-د گردید و قایق شما در آن مغاك 
فرق خو لهدشد ۰ 

شاه زاده خانم گنت بفر ض‌اینکه دراین‌جهان دوستوعلاقمندی نداشته‌باشیم بازاتکای 
بذات پاك خداوند وتو کل باوبرای من‌باقی‌میماند «بالسامو» گفت ڌات پاك حداوند 
در گراز کسانیکه خودمحکوم نموده‌است پشتیما نی نخو اهد کرد : 

شاهز اده‌خانم گفت این‌جه‌حرفی اسعکه میزنید ؟ آیامن‌ملکه فرانسه تخواهم بود 
و آیاقدرن وهزت نخو ام داشت ؟ درایتصورت جگونه امکان‌دارد که تا این‌درجه که شما 


i‏ ژوزف بالسامو 
میگوئید بدبحت‌بشوم ٩‏ ۰ 

جادو گر گفت والاضرتا » شما ملکه فرانسه خواهید بود » ولی ایکاش که ماکه 
نمی بودید | . ۱ ۱ ۱ 

قاری ]نو | 62 تسم تحقیر آهیزی کرد که بکویداین*مملان جیست ؟ جرابیموده 
حرف»,زنی ؟ وبال امو مفهوم آین‌تبسمرا ادراك کرد و کفت‌والاحنرتا آیا بخاطردارید 
که نخسدین شبی که وارد فر أله شذيد درچه‌اطاقی خوابیدید ؟ وبا آبخاطرداری-د که 
بدیوار آن‌اطاق فالی گرا نیهائی آز باخته‌های ارو پا نصب‌شده‌بود ٩‏ شاهز اده‌خانم ازشتیدن 
این حرف تکان‌خورد و گت بلی خاطردارم ۰ جادو گ رکفت تصویریکه بوسیلله تارو بود آن 
قالی بوجود آمده بود يك‌منظره قتل عامر! نشان‌میداد آیاجنین نیست ؟ 

وماری آتتو | نت » گەت بلی جادو گر گفت آیاتصدبق‌میفرمائبد که قیافه و حشت‌انگیق 
آنهایکه مشغول قدل عام بودند درخاطر والاحضرت باقی مانده‌است ؟ 

شاعزاده‌خانم گفت بای جادو گر گفت ازاون موضوع کذشته دیشب وفتیکه ر گبار 
شروع شد واقعه دیگری اتقاق نیفتاد ؟ «ماری آسوانت» گفت چرا .. وصاعقه درختی را 
درطرف جس‌من واژگون کرد وجیزی نمانده بود که آن‌درخت‌روی کالسکه هن بیفتد . 

جادو گر کفت اینما تمام به‌دزله اخطار واعلاعیه سر‌نوشت آیندة‌شماست 

وماری ۲ نتوانت» گفت ولابد اخطاری برای خبردادن ارسر‌نوشت مش عوم‌آست ؟ 

(بالسامو) گفت تصدیق بغر‌مائید که‌طور دیک نمیتوان آنهارا تمبیر نمود . 

" شاهزاده‌خانم بفکر فرو رفت وسر را پائین اتداخت و بعد سر بلند کرد و گفت 
عاقبت شوهرم چه‌خواهد شد وچه برسرش خواهد آمد؟ وبچه وضع این‌جپان را بدرود 
واه د گفت ؟ ا 

جادو گر گفت سرش از پیکر جدا خواهد گردید و باین‌ترتیب زنسددکی‌راوداع 
خواهد گفت. ۱ 

وماری آتتوانت» گفت عاقبت ( کنت‌دوپروونس) چه می‌شود و اوجگونه زتدگسی 
را پدرود خواعد گفت £ ۱ 

(بالسامو) گنت او از هردوپا مفلوج خواهدشد وبز ند گی خاتمه‌خواهد داد. 

شاهزاده خانم‌پرسید که( کت دارتوا) چگونه فون‌خواهد کرد ؟ 

جادو گر گفت اودر گوشه عزلتی. بدون‌اینکه خویشاوندان و دوستان اط. رافش 
باشند ومانندمردی غریب مستمند از این‌جپان خواهد رفت . 

دخش امیراطور اطریش کفت عاقبت مر‌جه می‌شود؟ و من‌چگونه از این جهان 
خواهم رفت ؟ 

(بالسامو)سررا تکان‌داد وسکوت کرد.. زوجهةٌ ولیعم‌دیرسیدچرا سکوت کردید؟ 
جادو گر فت والاحضرتاء تمیتوامم چیزی بگویم . ۰ 


ژوزف بالسامو ۱ ی ی ۳5 

(ماری آنتوانت) گفت من‌یشما امررمیکنم کد حرف بز نید وعاقبت‌مرا بگوئید ؟ 

جادو گر گت والاحضرتا: استدعامیکنم که بمن و خودتان‌تر عم فرمائیدو | زصدور . 
این امس منصرف‌شوید . ۱ 

شاهز اده خا گفت| کنو وش به‌جان کلام رسیده‌ايم ومن‌بیش ازهمه. علاامند به 
شدیدن سر نوشت نهائی خود هستم شما سکوت هی گنیده ۰ وعو أظب‌پاشید که بر حلاف ر آی 
دختر امپراطریس اطرش که‌اختیار زند گی سی میلیون نفررادردست دارد رفتار کردن: 
خطر ناك است ؟ 

(بالسامو) گفت والاحضرتا. چون میفرمائید که من بطور حتم بایدسر نو شت نهائی 
شمارا بگویم؛ ناچارم که اطاعت کنم . 

آنگاه‌جادو کر: تنك آب‌را که درصفحان گذشنه ذ کری از آن‌شد برداشت و یکی 
از ظروف‌میوهر! زوی مین خالی کرد وتنك‌را روق آن گذاشت تا شاهراده‌عاتم بتواند 
آن‌را مقابل پیشانی‌خودببیند. وسپس میله فولادی ناز کی‌را که شبیه به مداد بود ازجیب 
یرون آورد و كفت والاحضرتا, اينك‌با دقت به آین‌تنك‌نگاه کید و ازخداوین اتعفاءنه 
نم‌اگید که .مارا از این سر نوشت شوم معاف‌فرهاید ؟ 

شاه اد.خا تم‌اطر یشی که باو جود ت تشخص وقدرت خود هضطرب‌شده بود اجا 
۳ وجادو کر نوك میله پولادیزا مگ نز ديك نمود وشاهزاده خانم درحالی که بان 
نکر امینگر پست گفت این‌جیست؟.. این‌چیست؟.. این جه‌هوت درا ینجاچه‌میکنند؟ واین 
شیقی عیب که دروسط این میدان بر پاشده‌چه‌مصرفی دارد ؟ 

جادو گردیگر حرف نمیزد اما مدادرا زیادتر بةتدك نزديك‌نمود وشاهزاده خانم 
آهسحعه‌میگفت | يت ارابه‌ای وارد هیدان شد وزنی را که دود سش بسته است از آن 
فرود آوردند . 

آه۰۰۰ این زن‌چقدربمن شباهت‌دارد؟. جشم‌ها وابروها وبینی ودهان و گیسوان 
او عیناً شبیه به من‌است .. آه . این زث . خود هن هستم ۰ 

خداپاه ‏ جرا مرا از این‌بله‌های چوبی بالا میبررند وجه منظوری دارند؟ وچرا 
دستپای مرا باطناب سته | ند؟ه » وچگونه جرت دارند بازنی که سلالۀ هفده قیصر‌است 
اینگو ته رفتار نمایند ۰ 

۰۰۰۵ سرم را فرود آوردنده » و دريك حلقه جا دادند»» برقی درخشید و 
تیفه‌ای فرود آمد۰ ۰ 

دیگر شاهز اده خانم اطریشی اتوانست صحیت کند وصیحه‌ای زد و روی صندلی 
از حالرفت ۰ 

آنہاٹی که از دورء عنظرة مزبوررا میدیدند دویدند وزودتر ازهمه ماب خود 
را به (ماریآنعوانت)رسانید ولی جادو گر ناپدید شده بود ۰ 


۱۳۴ ژوزف بالسامو 
کاردینال و ندیم شاهزاده‌خانم» وبارون و (آندره) قبری آب » (از رآپ استخر) 
بسورت شاهزاده‌خانم زدند و اورامالیدند تا بحالآمدوهمینکه چشم باز کرد گفت‌تنك 
کجاست؛ تنك آپ کجاست ؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 
تنك آپ, همچنان روی ظرفمیوه بود وهبارون» تنك‌را به‌ماری آنتوانت نشان‌داد 
و (ماری آنتوانت) نظری بآن‌انداخت وسپ آنرا برداشت که بپهر ببیند.. ولی‌غوراز 
آب زلال چیزی درتنك‌دیده نمیشد . ۱ 


فصل پانز دهم 
تامین آتیه بارون دو تاورنیغ 


بطوری که کفتیم بعداز اینکه (ماری آنتوانت) بہوش آمد اول سراغ قنك آب را 

گرفت ولی در آن‌چیزی ندید - 
-کومین جمله‌ای که برزبان آورد این‌بود که به‌جادو گر کاری تداشته باشدی واورا 

بپیچوجه اذیت‌نکنتن ۰ ۱ 

این‌حرف خیلی بهموقع فته شد زیراهفیلیپ» به محض این که از وضع مزاجی 
هاهزاده خانم مطمعن. گردید تصمیم گرفت که جادو گر را بسزای اهانتی که بشاهزاده 
خانم کرده «زیرافیایب تصور میکرد که‌به‌ماری آنتوانت اسائه دب شده» بةتل بر‌ساند, 

ندیمه «ماری آنتوانت» قدری بازبان آلمانی بااوصحبت کرد که بداند برای جه 
ریاد زد؟ لیکن‌شاهزاده خانم جواب درست نمیداد, ومیگفت جادو گر بانهایت احترام 
وتواضم‌رفتار کردو کویا من بر ار ر کار دیشب وخستکی راه قدری کسالت‌پیدا تمودم» 
و احساس لرزوتب کردم وا گرصیحه‌ای زده‌ام بر اثرلرز بوده است . 

گی چهاین‌جواب‌کاردینال» و ندیمه‌شاهزاده‌عانم وحتی‌بارون‌را ( که از رسوم‌در باری 
وقوف داج شت) قانم نکرد ولی اینطور نشان‌دادند که نع‌شده| ند زیر! دردر بار رسم‌این 
استکه توضیحات ب اده واعیانا کوو نه را ظاهر أ بیذیر ند ۾ 

این‌هنگام و فيليب پلیپ جلو آمد وگفت والاحضرتا. گرجه برای من مایه 7أ سف‌استکه 
والاحضرت باین‌زودی از اینجا تشریف ببر ندولی برحسب‌دستوری که قبلاسادرفررمودید 
باید عرض کنم مدتی که مایل‌بودید در اینجا توقف فرمائید منقضی‌شده است ۰ 

(ماری] نتوا نت ) گفت بنیارخوب آقا » وبمد با اظپارعستگی اظبار داش تکه من 
تصمیم|وذیه خودرا تغییردادم‌زیراخیلی خسته‌شفه ام یکن پقین دارم کها 5ردوسه سامت 
" بخوابم خستگی من رفع خواهدشن . 
رنك‌صورت(بارون)ازشنیدن|ین<رف‌پریدو(] ندره) با اضر اپ »> پدرشرانگر یست 


۳ ژوزف بالسامو 
و(بارون) گنت والاحضرت‌اطلاع دارند که کلبه‌ما چقدر محقر است ومباداخدای نخو استه 
به والاحضرت بدبگنرد . 

(ماری آنتونت) مغل کسی که ازفرطخستگی نمیتو| ندخودرا نگاه‌دارد گفت بغرض 
این که‌عذزل‌شما ملل می‌بود من بیش از يك بستر آن را برای دوف ساعت اشغال‌نمیکردم 
ويك بسترهرچه باشد» برای من کافی‌است . 

(آندره) فوراً دو پدورفت که اطاق خودرا برای آسدراحت (ماری آندرانت) آماده 
کند و گرچه الاق «آندره» ببتر ازاطاقهای دیگر نبود » ولی همه اهل منزل وازجمله‌خود 
آندره میدانستند که اطاق پاك دخترجوان , هرفدره‌حقر باشد» بازبرای پذيرائی‌ازيك 
شاهزاده‌خانم ؛ بپترازاطاق مردهااست. 

وقتی که 12 ندره» برای ماده کردن اطاق رفت دماریآ تتوانت» آشاره‌ای هرأ ته 
کرد که دیگران دورشو ندواورا تنپابگذارند.. 

سایرین دورشدندو«مساری آتتوانت» تنپاماند و آنوقت آرنج را تکیه‌سر نمود و به 
قکرفر وزفت. 

قکراودراطر اف پیش بیئی جادو کردورمیزد؛ وميا ندیشیدازوقتی که وارد فرانسه 
شده آثاری مشعوم به چشمش رسیده که حاکی آز بدیختی است . 

شب !ول درشیر (استراسیورل) که نخستین شب او درخاك فرانسه بوددراط.اقی 
خوابید که‌تصویرقنل‌عامیر| بدیوار اصب کرده بودند ودیشب چیزی نماند: که صاعقه‌با 
سرنگون کردن درخت » سیب درهم شکستن کالسکه ارشود وام, وز؛ مردی عجیب که 
بدون فك نیروئی خارق‌الماده دارد» سر :وشت نهائی‌اور ادريك‌تنك آپ بنتارش‌رسانید. 

با اینکه مشاهده آن منناره خیلی شادزاده خانم‌را عضطربکرده بود تصه‌یم شرفت 
که راجع باین موضوع چیزی بکسی نگوید . 

بمدازچند دقیقه, 2 آندره» که با.یرعت اطاق خودرا بر ای خواب شاهزاده خانم 
آماده کرده بود مراجعت کرد وبا اينکه دیگران اجازه‌نداشتنن که به «ماری] نشوا نت 
نزديك شوند«] ندره»را مستعنی دانستند واونزديك شد. 

(]ندره؟ چندلحظه مقابل ماری[ تتوانت‌ایستاد و نسوانست چیزی بگوی-د زیرا 
شاهزاده‌خانم را درفکر دید . 

تااینکه ماری آنتوا نت سر بر داشت وتبسمی کرد و2 آنسدره» گفت ا خواب ‏ 
والاحضرت آماده‌است وماری آ نتوانت گفت مادمو ازل خواهش میکنم که به‌خانمی که با 
من بوداطلاع بدهید که بايد و« آنلرره» به ندیمه اواطع داد وندیمه آمد وماراي 
آنتوانت برربان آلمانی باو گقت‌بامن كمك کنید ,زیر تمیتوانم راه‌بروم . 

«آندره» که زبان آلمانی ر! می‌نهمیدحر کنی کرد که به شاهزاده خانم كمك نماید 
وشاهزاده خانم کقت مکرشما زبان آلمانی را میدانید ٩‏ 


ژوزف بالسامو ۱۳۷ 
« آندره» بز بان آلمانی گفت بلی و الاحضر نا - »من این زبان دا می‌قپمم ومیتوانم: 
7ا انداژه‌ای حرف بز ثم . 
«ماری آتدوانت» بامسرت گفت خیلی خوب شد .. و-وف شما براين زبان‌مه‌سد 
نفعه | یست که‌من‌طر ح کر ده امو( آ ندره) جر ئت نکر د بیر سد که‌وی‌چه نقشه‌ای‌طر ح کرده‌است 
ماری آ نتوا نت باتکای ندیمه خود » آهسته ارو سط گل‌هاعبورمیکرد و بطرف‌همارت 
عیرفت و نا گپان صدای گاردینال«روهان» را ازععب عودهنید که میگفت آقای حکمران 
و الاحضرت فرموده‌اند که‌هیچکی مصدع ایشان نشود وحکمران نظامی «استر اسیورك» 
که تا این لحظه اسم اورا نگفتهايم و بنام (۱ستن‌و یل خوانده میشد گفت هن یقین‌دارم 
که والاحضرتن مرا خواعند‌پذیرفت زیر | موضوع مهمی دا باید باطلاع ایشان برسانم. 
شاهز اده‌خا تم روی خودرابر گردا تیدو باصدای بلند گفت [۶ای کاردینال بگذارید 
آقای‌حکمران بیایند . ۱ 
«استن‌ویل» حکمزان نظامی استر اسپورك شوهرخواهر«شوازول» بود و «شو|زول» 
هم ققد ةفر ین وزیری هسوب میشد که در دوره لوئی بانزدهم زمام امور را + دست 
داشت . 
(استن‌ویل» به شاهزاده خانم نزدیك شدوتعطیم کرد و آنگاه نظاری باطرافانداخت 
که عبادا کسی باشد وحرف‌های اورابشنود . 
ندیمه «ماری ۲ نتوانت»و« آندره» ازاین نظرفومید‌ند کد باید اورا تنها یگذار ند 
وقیل‌ازاین که ماری ] نتوانت‌چیزی بگویددورشد ندو استنو پل»قدری جلوتر آمدبطوریکه 
با دماری ]نتوانت» بیش ازيك وجب فاصله نداشت و آهسته گفت والاحضرتا . هما کتون 
جایاری از«ورسای» ر سین و نامه‌ای آوردو آنگاه نامه را به ماری آنتوا نب تقدیم کرد. 
دختر امیر اطوراط رش پا کت را گرفت وعنوان‌آن را خواند ودید که‌باین‌عنوان 
است( با قای پارون‌استن‌ویل حکمران نظاهی استراسپورك برسدو نامه را پس دادو گنت 
این‌قامه بمنوان‌شماست؟ 
حکمران گفت نه والاحضرتاء این علامت که گوشه پا کت ملاحظطة میفرمائیدنشانه 
آن‌است که این نامه بايد بدست والاحضرن إن سل. ۱ 
ماری آ نعوانت بادقت بیشترپا کت رانگریست و گفت راست است » گوشه‌پا کت ؛ 
علامت صلیبی دیده مرشود ؛ وبعدیاکت را گشوده جنین خواند: 
شاه تصدیم گرفته که رسما مادام دوباری (۱) را پدر پارمعرفی کند ولی اوهنوز 


ند وا نسته 5 سیر | پیداقماید که معرف او باشد 


و اىيدواريم که باین زودی پیدا نکند لیکن بپترین وسیله برای عمانعت 


۹ مادام دویاری € مفشوقه لوا پا نن ده و د که در مه ل [ یدش ه 2 او" بحفص, 
و ی م !و 3 سرح او ول 
خواهد آمد. 


۳۸- ۱ ۹ ژوزف‌بالامو 
ازاین معرفی این است که و الاحضرت عروس والاقبارفرانسه درحر کت عجله فرمایند. 
کهزودتربه «ورسای>(۱)) بررسندزیرا بمدازاینکه‌والاحضرت ورود فرمودند دیگر کسی 
جرت نمیکند که این عمل شگین را وارد مرحله اجری نماید » 

ماریآ نتوانت بمدازخواندن نامه سررابلند کرد و نظری په حکمران انداخت و 
او گفت والاحضرتا این نامه دا آقای <شوازول» فرستاده‌است . 

شاهزاده خانم نامه را بحکمرات پس داد و گفت بسیارخوب , ماهم در حر کت 
ته‌جیل خواهیم کرد وحکمران نامر درحیب نراد ومرخص شد . 

( آندره) وندیمه شاهزاده خانم نزديك شدند که باو كمك کندد که بطرف 2 
خواپ برودلیکن 2 :رنآ نعوانت)باً ندره گفت ازشما متشکرم ول ی دیگر احتیاجی 
استراحت ندارم زیر ضعف موقتی من رفع شد وسیس یاصدای باد ام 
راحاضر کنید ...زیرا فوراحر کت میکشیم . 

کاردینالدروهان» از تغییر عزم شاعز اده خانم حيرت نمود وچون میدا نست که‌این 
تقییر تصمیم با پیام 2)ستن‌ویل؟بدون ارتباط نیست نظری باو انداخت که علت آن را 
بقیمد ور استن ویل » آهسته در کوش او کنت ولیعورد محپوب مابرای دیدار عروس 
زیبای خود بی تابی میکند رمیخواهد هرچه زودتراورا ببیند وناین بود پیامی‌که‌عن‌به 
والاحضرت عرض کردم. 

این دروغ بقدری ماهر انه گفته‌عد که کاردینال به تصوراین که فیراژاو کسی‌ازاین 
راز آ گاه نیست. و2استن‌ویل» فقط باو این رازرا افشاء‌کرده تیسم نمو د 

واما ه آندره» از این‌تفییر تصمیم حیرت‌نکرد زیرا پدرش باو آموخته بودکه 
هر کز نباید ازهوسهای نا کپانی سلاطین حیرت نمود وهماری آندوانت» که منتظر بود 
و آندره» دا حیرانو متأثر پپیند اورا آرام ومتواضع دید و گفت مادمو اژل بااینکه‌دیگر 
احثیاجی به‌عواب ندارم از زحمتی که بشما دادم هذر می‌خواهم و از میپمان ذ-وازی. 
شما تشکر میگنم . ۱ 

و آنگاه بااشاره‌دست بدیکر آن‌فهما نید که جلو بیارند و آنهائی که از پیر‌امون 
«ماری آ نتوانت» دورشده بودند جلو آمدند وشاهزاده خانم خطاي‌بیارون افت: 

LT‏ قبل‌از این که من‌از اطر یش حو کت کنم» باخود عهد کردم بعد ازورود به 
خاك فرانسه, وسائل تيكگ‌بختی اولین فرانسوی را که بامن برخورد تمود فراهم نمایم و 
این شخص که با من بر خورد کرد پسرشما بوده ولی نمی‌خواهم که‌دخدرشها که‌اسمشان 1 
را نمیدانم محروم بماند . 

«بارون» کفت والاحضرتا اسم‌او «آندره» است وقاب ھآ ندره» بة شن حن مژده 


! - «ورسای» واقم‌درجوار پاریس محل دائمی دربارسلاطین 9-رانسه ازا وی 


چپاردهم پبمدبود . 


ژوزف‌بالسامو ۳ 
شاهزاده‌خانم بطیش‌در آمد و «ماری آاتو انت4 گفت , ۱ 

و بف از ایدکه وارد اینجا شدم وماذموازل ۵ آندره6 را دیجم تسمیم گرفتم که از 
وجود اوهم استفاده کنم و اویکی ازندیمه‌های من بشود . 

از استماع این‌حرف نه فقط قلب آندره ازفرط مسرت درسینه‌اش تلاطم ذر آمسن 
بلکه بارون‌نیز دوچار ضربان#لب شد زیرا میدید که بطرزی نا گپاني آرزوی اوجسامه 
همل‌پنوشید ودخترش دیتوآند وارد دربارشود . ۱ 

"و با اینکه بارون مردحاضرجوابیبود درقبال‌این سعادت‌نا کهانی نتوانست‌چیزی 
بگویدفقط گفت ۳7 » والاحضرتاء ۰ مه ۰۰ والاحضرتاه »۰ 

ماری آنتوانت گفت بنایر این ازاین‌پس پسرشما درارتش بشاه خدمت‌خواهد کرد 
وخواهرش به‌عروس‌شاه حدمت‌خواهدنمود و اماشما بارون‌هزیز,شمابه پسراندرزوفاداری 
و بدخت‌درس تقوی وطبارت خواهیدداد ومن پیش آزپیش ی خاطی خواهم بود که 
خدمتگزارانی شایسته دارم . 

فیلیپ‌و خو اهر اودرقبال این‌سعادت؛ #درت حرف‌زدن وتشکر نداششند وهردوزاتو 
زدند و زیر لب چیزهائی برسم سپاسگ زاری مبگفتنه . 

بارون که زودترازه«مه‌توانستفک رگن دو چسزی بگویداطهارداشت‌ولیو الاحضرتا.. 

ماری آ نتو؛ نت‌حرف‌اور | قطم تمودو گفت مید| نم که شما برای‌سفر کردن ا 
ببینید و اثاثه خودرا جمع آوری کنیدو لی‌تصور میکنم که این‌تدار کا زیادطول بکشد, 

ازعلائم تأثری که درقیافه خواهر و برادر وپدر آشکار دُردید شاعزاده‌خانم باهوش 
و نکته سنج دانست که تدگدستی این‌خانواده بآنها اجازه نمیدهد که وسائل سغر خود را 
فراهم نمایندلذا گفت : ۱ 

هن ۳ شمامر|ادوست میدارید وعجله‌دارید که زوددردر او 
شوید واذا یکی از کالسکه‌های‌خودرا بشما اختصاص میدهم و هنگامیکه بااين کالسکه 
حر کت میکنید تمام وسائلپذیرائی شما در راه فراهم خواهد بود . 

شاهزاده انما ین هتگام تک ران (استر اسبورك) راصدا زدو گفت آقای حکدران. 
خواهش میکنم بيائید وقدری بامن كمك کنید. . 

حکمران جاو آهد وسرفرود آوردوماری] نتوانت» گفت: من‌تصمیم گرفته‌ام که 
آقای بارون دوهتاور نی» ودخترآیشان مادموازل و« آندرهع را باخود به پاریس یرم و 
برای وسیله‌نةلیه نپا يك کالسکه‌ر! اختصاص داده‌ام: | کنون کسیرا تعیین‌کنید که با 
اہن کالسکه‌باشد ودرهمه‌جا معرفی کندتا بدا نند کسالیکه با این 5 (سکه‌حر کت‌میکنند 
از همرامان من هس:ئل «: 

و" گفت اطصاعت هیکنم و بعد پانك زد آقای بوسیر آتای ہو سین ؛ 
نزديك بیاژید 


د ژوزف بالسامو 

جوانی بسن بیست وجهار یا بست وپنج سال » باقءافه‌ای خوش ؛ وقدمم ای 
محکم ؛ جلو آمدو کلاه ازسر برداشت وحکمران گفت والاحضرت آمرفر‌مودها ندکه‌یکی 
از کااسکه‌ها اختصاص به مسافرن آقای بارون دوتاورنی ودختر ایشان داده شود ,وشما 
مأمورهستید که آن کالسکه را برای این‌م:ظوز نگاه‌دار یدوهمه‌جابا آن باشید. 

«ماری آنتوانت» گقت ودیگراینکه‌سمی کنیدکه این کالسکه زودتر بمن ملحق‌شود 
ودرصورت ازوم یو نید دومدرزلوسه مدز یکی بکنید ۰ 

این مرتبه بارون ودوفرزنداو که بزبان آمده بودند توا نستند که پاجملان واضح 
ازشاهز اده‌خا نم تشک کنندو«ماری آنتوانت» گفت اینك موقم خداحافظی است.ووخطاب 
به ملاژمین» آفایان سوارشوید . 

يك ربع ساعت دیگر از آنهمه هیاهو ,وصداهای حر کت کااسکه وسواران‌وشییه 
اسب‌ها درخیابانی که منعپی به (تاورنی)میگردید اثری باقی نماند وجزيك پسرجوان 
ور نك پریده که ما اورا ميشناسيم ومیدانيم که (ژیلبرت) است کسی در آن خیابان دیده 

«ژیلیرت» ازساععی که (ماریآنتوانت)وارد تاورنی شدهمه کس رادید وهمه‌چیز 
را شنیده بودو بطربق اولی میدا نست که عنقر یب( بارون) و( ] ندره)سقرخو|هند کرد . 

" وقءی که آخرین سوارازخیابان ناپدید گردید بارونودختراو به عمارت باز کشت 

کردند وواردسالون‌شد ند . 

(آ ندره) بااحساساتی مخلوط ازشادی وتأثر » باین همه وقایع که دراین مدت 
کوتاه اتفاق افتاده بود فکرمیکرد . ۱ 
و (بارون) درفکرزند گی‌آینده وپولوهقام واحترامی‌بود که دردر بارا نظار او را 
ھی کشین . 

اين‌وقايم غیرمندتاره‌درخدهه منزل هم‌آثر گردو( نیکول) حورت زده خانم خود را 
می‌نگر بست و(لابری» باتمجب گاهی ره نیکول وزمانی به (بارون) نظررمیانداخت . 

قبل‌ازهمه بارون |ز بحر تفکر بیرون آمدو با نك‌زدای (لابری) بدذات» تواینجا | یستاده‌ای 
وماراورا ندازمیکنی‌درصورتی که‌يك نفراصیل‌زاده که منسوپ پدریاره‌یباصدییرونا یستاده 
است برو ببین آیاآنجاهت پاند؟ 

(لابری) باسر عترفت ومراجهت کرد و گفت‌بلی آفا .. نزديك|استخر ایستاده و اسب 
اومشذول خوردن برك گل‌ها است . 

بارون گفت کالسکه‌چطور؟ ]یا کالسکه‌هم در آنجا هست ؟ نوکر کفت بلی آقا . 
اگر بدانید چه کالسکه قشنکی است‌وچه‌اسبهای نیروغندی دارد ؟ ولی اسب‌های کالسکه 
مشغول خوردن برك درخت‌های] نارهه‌تند ۰ 


(بارون) گفت اسب‌های شاه , شاه اسب‌ها سنل و وطرحه 0 بخواعد با ےی 


۳ ی‎ ipi ic NEDE LT echg Gale: 


ژوزف بالسامو ۱۳۹ 
بخور ند .رامعی . یادم آد ,جادو ؟ رجطاورشد؟ 

(لابری) گفت‌جادو گررا میغرمائید 1 .جادو کررفث بارون کفت 0 
که این مرداثاثه قیمعی‌اش را بگذاردوبرود؟ 

نوکر گفت همانطوری که عرض کردم‌جادو گررفت و (ژیلبرت) بچشم خوددید که 

او با کالسکه خود از اینجا عزیمت کرد. 

بارون گفت" .این (ژیلیرت) تابل‌وبی عرضه ,عوض همه چیز؛ چشم ا را 
می‌بیند . و بمد موضوع صحبت‌را عوض کردو گفت بروجامف‌دان‌ماببند. 

نو کر کفت جاعه‌دان آقا بسته‌است ! (بارون) گنت جطورجامه‌دان هن بسته است 
(لابری) گفت‌وقعی که‌من‌امرو الاحضرت ر آشنیدم‌ودا نستم که آقا باید باو الاحضرت سفر کنند 
ان و لباس‌هاو پیر اهن‌های‌ایشان را درجامه دات گذاشتم و بستم بارون گفث بد 

ت » هگر بحونگفم که هر گن بدون اجاژه وسرخود کاری‌نکن . ۱ 

امانو کررمیدانست که‌این جمله‌علامت سرزاش نیست بلکه برعکس‌علامت‌مرحمت 
و نوازش‌است منتپا بارون طوری‌ساخته شده بود که بطرزی‌دیگر نمیتوانست از نو کرخود 
تشکر کته ۰ 

بارون گفت خسوب . بدذات . حالا که جامه‌دان هرا بستی با آندرهکمك کن که 
جامهدان‌خود را ببندد . 


(آندره) گفت پدرجان متشکرم نیگول بامن كمك خو اهد کرد 


بارون که‌خیالش ازطرف جامه‌دان راحت‌شد بفگرفرو رفت ومثل همیشه که هنگام 


خطاب به نو کرش با نك میزد گفت ۽ بدذات وحیوان » دراین واقعه چیزی‌است که من 
نمیتوانم بفیمم ؟ 

نو کر گفت آن‌چیست ؟ بارون کفت توحیوان‌تر6۱9ازاین‌هستي که این موضوع را 
جقوحی اما هن‌می‌فممم وفکرمیکذم که جطور والاصضرت‌تشریف‌بردند بدون‌اینکه چیزی 
به (بوسیر) برای مخارج بدهند وچطورجادو کررفت بدون‌اینکه بهمن خبر بدهد . 

دراین موقم صدای صفیری ازبیرون شنیده‌شد و (لابری) گفت. بنظرم‌اين آقا مرا 
TE‏ 

بارون گفت حيو ان , برو ببین این آقاجه میخه اهد . 

باعروح (لابری) باز بارون دوجارتفک رهش و( آندره) گفت پدرجان ۰ من‌هید انم 
که‌عات تفکرشما چرست 5 زیراشما هی بینید که مابر ای‌مخار عم شروری پول ندار یم ولی 


۱ -متررجم ازخوانند گان پوزش میخواهد که دراین صفحان چند کلمه بیدا شده که 
منافی بارعایت ادپ‌است ؛ هتر جم| بتد)میخو است‌این‌کلماتر | حذف کندو لی‌دید که| کر آنها 
راحذف‌نماید یاتغییربدهد خواننده بطرزفکر وروحیه بعضی ازاشراف خودپسند وهتکبی 
و بدون ملاحظه آن‌عصر پی‌نخوآهدبرد . (معرجم) 


ع 


ق ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
هن ازصر فه‌جوئی‌های خود » بطوری که میدانید ؛ سی‌لوئی‌دارم ونو ژههکن این ساعت 
المای‌نشانی را که ازمادرم بارث بمن‌رسیده بود بفروشیم ۰ 
بارون گفت هر گزاین‌فکردا نکن » زیرا دراین‌سفی بیش ازهمه تومحتاج پول‌هستی 
و بعدازاینکه واردپاریی شدیم برای ورود بدربار لباس کافی ومتناسب میخواهی ؟ آم »> 
این(لابری) حیوان یاز دوند کی‌میکند ۰ ببینیم کهچه‌غبری برای ما آورده‌است۰ 
(لابری)چنان پاسرت وارداطاق‌شد که گو ی فرمانرو ای‌جپاناست و کفت آقا ۳1۳ 
و الاحضرت قبل‌ازاین که. هز بمت‌بفرمایند. این‌ده‌سکه طلا رابوسیله (بوسیر) به‌من‌مرحمت 
فرمودند و آقای(بوسیر) مکو بد که باقای (بارون)عرض کنی دکه از امدانا مخارح پی‌راه 
دغدغه نداشته‌باشند زیرایر‌حسب‌امروالاحضرت برای‌این‌هنظور اءتباری بحساب گذاشعه 
هده است "۰ 
(بارون) دید که نو کراويك نامه هم دردست داردپر سید این‌ناءه جیست ؟ (لابری) 
گفت این‌نامه ایست که جادو کر برای آقا نوشته‌است بارون پرسید این‌نامه‌را که بدو داد 
نوکر گفت که جادو گراين نامه را به ژیلبرت داد و گفت بآقا تسلیم کنید واوهم حالا 
نامه را به‌من داد بارون نامهر! از دست (لابری) گرفت وباز کرد وجنین خواند : 
(آقای بارون دوتاورنی , چون شب گذشته اذمن پذیرائی و میهمان‌توازی‌کردیه 
تمام ظروف واثایه‌ای را که روی میزاست با خود میز و صندلی‌ها بشما تقدیم عیکنم 
ژوزف بالسامو ) . ۱ 
بارون سرراست کرد و گفت لابری !. نوک رکفت بلی آقا . بارون گفت آیا درسر 
راه ماودر (پارلودگ)زر گری‌وجود داردیانه ؟ نو کر گفت بلی آقا . وصلیب نقره‌سادموازل 
آندزه زا که زنجیرش‌پاره شده بود همان‌زر گر تعمی کرد . 
بارون به‌دخترش گفت آندره » فنجانی که والاحضرت در آن شیر نوشید کنار بگذاد 
که بعنوآن یاد کار تگاه داریم وبقیه طظروف وائاایه مین را بوسپله (لابری) بکالسکه حمل 
کن که باخودبریمآودر«بار لودوك؟ بفروشیم زیرا اين د ظروف خیلی بیش ازخود آ نبا 
امروز مورد احتیاج ماست . 
دو بعد خطای بهلابری» » واها توای‌حیوان ؛ بروبسرداب وا گرازشر اب ما چیزی 
باقی مانده مك بطری برای‌این آقای اصیل‌زاده یبر که ازتنهائی کسل نشود .. 
ولابری» گفتآقا » ازشر اب‌هماراسکین»فقط یك بظری باقي مانده است‌«بارون» 
> گفت همین‌کافی‌است زیرا ما از اینجا میرویم . 
۱ وقعیکه (لابری)ازاطاق‌خارح‌شد تابرای «بوسیر» شراب‌ببرد بارون باش‌ف‌زیاد. 
دودست دخترش را گرفت و گەت آندره: آندره۰ آقتاب سعادت ما بالاخره‌دمرد.وا يمك 


مابسوی دربار میرویم و توتميدانی که دربار چه‌جای خوب وبلکه چه بپشتیاست . در 


ژوزف بالسامو PL‏ 
دربار همواره املا کی وجود دارد که یت ندارد ومیگردند که برای آن صاحیی پیدا 
کنند وحقوق ومستمری‌هائیو جود دارد که اقا کته است و جس‌تجومی‌کنند که برای 
در یافت آن کس‌را تعیین نمایند و القاب وعناوین ودرجات وامتیازاتی وجسود دارد که 
دریافت یکی از آنها برای مین آنیه‌همت پشت انسان‌کافی است. آری‌دربار بهشت‌است. 
بپشت. وهمواره در آن آفتاب میتاید» اما دخترمن فرزنشهن. زند کی کردن در این 
. بپشت يك شرط دارد- و آن اینکه انسان «موازه در پرتو آفتاب زند کی ګند و پیوسعه 
طرفدار نور آفتاب«۱» باشدوهر گن دنبال سای نرود زیراسایه, سبب مخضوبیتو گوشه۔ 
نشینی میشود وخدا را شکر که توزیبا هستی وشایسته آن عیباشی که بدرجات بالا قدم 
بگذاری. اينك بره وائاثیة خودرا جمم آوری کن که براه پیفتیم . i‏ 

آندره از اطاق خا جد و خدمنکا ش هنیگول» نیز در قفای خانم خود خسارج 
گردید وبارون در عقب آن دونفر قدم ازسالون یرون گذاشت و ین مرتبه برای این 
که «بوسیري بشنود بائك‌زد ایلابری حیوان» از آقا خوب‌یذ‌یرائی کن» آیا فپمیدی چه 
کفتم؟. و گر نه هردو گوش تودر از گوش‌را خواهم کدی . ۱ 

«لابری» که درئعر سرداپ سدای ار ياپ خودر | فشني با نک‌زد بلی آقا. بلی آقا ۲ 

«بارون» که درقفای دخترش .طرف اطاق‌خود میرفت گفت آنسدره تا یکساعت 
دیگر ما ازاین‌خر اب‌شده خارم ميشویم آری تا یکساعت دیگرمن از وتاورترم خارج 
میشوم . ولی خوشبختانه ازدرب خودی خارج خواهم ‏ شد من فیداستم که بالاخره 
روزفی خواعدرسید که من از «تاورنی» بیرون میروم و بازقدم بدر بار میگذارم. ولتی 
خمودمانیم ؛ این‌جادو کر هم آدم عجیبی‌بود؟!. ومن کم کم نزديك است که موهوم پرست 
شوم شعف بارون بقدری‌بود که خودرا ناجار میدید برای آنسنگی موازنه‌ای‌پید| کند 
و این سنگ موازنه را «لابری» بدبخت تشکیل میداد و هبارون» بانك‌زدولابری»درازه 
ګوش. جکار میک ی؟ جرا از آنجا برون نمیآئی ؟ 

«لابری» گفت آقا اینجا تاريك است ومن کورمال » بایدبطری فراب‌راییدا کنم. 

بارون گفت چم | شمم را دوشن تمیکنی ؟ ولابری» گنت ب رای اینکه دیگر 
شمع تداریم ۰ 

بارون با خود گفت عجب موقع‌خوبی از اینجا ميرویم. | گرنمیرفتيم امشب بایسد 
در تاریکی سین پیریم ۰ 


۱-ازوقتی که لو ئی اني پادشاه فرانسه خودرا مظپر آ4تاب‌هیدا ست‌سلاطن 
فا را فی یآفتابه میکردند . (مترجم) 


فصل شان ز دهم 
نیکول سرمایه‌دار شد 


ما «نیکول»,۱ در آنجا گذاشتیم که شب‌قبل ازوقوع این‌حوادث به پشت‌درب اطای 
خانم خودرفت که ببیید بیدار یا درخواب است؟ 

دنیگول» در آن‌شب» یقین‌حاصل کرده بود که < آندره4 ژیلبرت‌را دوست میدارد و 
این فکر غ(ط, در دلدخعرجوان کیده‌ای نسبت به‌خانم او تولید کرد و با خود گفت هر 
طور شده من فردا صیح باید این موضوعرا روشن کنم وبداام که آیا آندره» ژیلبرن‌را 
دوست میدارد یانه؟ ۱ 5 

صییروز بعد وقئیکه (نیکول) وارد اطاق‌خانم خودشد دیدهنوز خوابب ده زیسرا 
بطوریکه کفتیم وقایم آن‌شب قوای (آندره)را طوری ضحیف کرده بود که نتوانست هثل 
روزهای دیگر صیم‌زوداز خواب‌بیندار شود - 

تی وقتی که نبکول پرده پنجره‌را عقب زد واطاق‌روشن شد باز( آندره)ازخواب 
بیدار نگردید . 

(نیکول) جرت نکرد که خانم جود را بیدار گنه و باطاق خود رفت ز در 2 
فگی میکرد که جگونه با خانم خود عنفیت کتان. و با یهزپاتی ازاو بنهمد که آیا عاشق 
(ژیلیرت) هت يانه ؟ 

بعد از سه ربع آساعت دیگر بازو ارد اطاق (آندره) شد و ار بمحض‌ورود 
او (آندره) بیدار کردیدو (نیکول) که خودرابرایحمله آماده کرده بود گفت‌مادموازل 
صیح بخیر ... گویا خسته بو دید که نعوانستید امروز. زود ازخواب بیدار شوید؟ (آندره) 
دست‌را به‌صورن وپیشانی خود کشیدو گفت آری۰ ۰۰ خیلی خسته‌بودم وهنوزهم احساس 
خستگي میکنم پنجرهرا باز کن وبعد (آندره) ازتختخواب برخاست و کتار پنجره آمد 
3 بطوری که گفتيم پدارش و(بالسامو) را دید و پعددم حوادث :6 جنان پیا یی اتفاقی افتاد 
که‌دیگر (نیکول)فرصت نکر د که‌ازخانم‌خود»راجعبه‌ژیلبرت» حرف‌در بیاورد ۰ 


ژوزف بالسامو " A‏ 


از آن گذشته, وقوع این‌حواذن ناکهان جریان فکر( نیکول)را نعیی داد وقتی 


(نیکول) فپمید که خانم او نذيمه والاحضرت (ماری آندوانت) غر وس پادشاه و رااسه 


گردیده و بنوریت با يك 5السکه زیبا که چپار اسب زیرومند دارد بطرف پاریس (یمنی آن 
شہر اف-انه‌وش) خواهدرفت ودرورسای یعنی کاخ سلطنتی که (نیکول) حتیتصور نمیکرد 


در عالم رویاء بیندسکونت تيار خواهند نمود فیمید که اومیبایست دیوانه باشد که 


راجم بع(ژیلبرت) با خانم خود مشاجره کند ۳ 
مشاهده مو کب (ماری آنتوانت) و کالسکه‌های زریزو شواران مجلل والیسه ا 


دوزی» وپره‌ای سفیدر نك اصیل‌زاد ګان که بالای کلاه آنها موح‌میر ده ووه‌ها نکات دیگر 
(ژیلبرت)را در نار ( نیکول) ازجلوه انداخت وباخود گنت که من جتدر اپله بودم که 


برای این(ژیلبرت) فقیر که يكدست لیبای‌حسابي‌هم در پر ندارد خودرا آ نهمه دوچ ار 


پیج و تاب میکردم ۰ ۱ 
ولی يك‌نکته فیمابین خدم:کار وخانم وجود داشت. و آن‌این که چندی‌قبل‌روزی 


(نیکول) ضمن‌صودیت با خانم خود گفته‌بود که کسی را دوست میدارد بدون‌اینکه اسمی ۱ 


برزبان بیاورد و( آندره ) باصفا وصمیمیت خود دیگر توضیحی از خدهتکار تخواست 
و از او تبرسید شخصی که قلب اورا تصاحب کرده کیت ؟ 

مع‌الوضف از آنروزبمد (آندره) چند چیز کوچك ازقبیل يك‌جامه دادن و يف 
دست قپوه‌غوری مستعمل وغیره به خدمتکارخودبخشید که اگروی روزی بحوآهدشوهر 
کند؛ قبری وسیله زند کی داشته باشدولی هرگز (آندره) پروی خدهتکارخودنمیآورد 
که این اهیاء‌را برای چه باو مدهل . 


در آن‌روز دقتی (نیکول) باخانم خود کمك‌میکرد که اثائیه او را جمع آوری کند ۱ 


مملوم‌شد که برای جادادن لیاسبا جاعه‌دان کم‌دار ند و(نیکول)رفت و جامهدانی را که 
خانه‌ش باوداده بود آورد. ( آندره) گفت دخترجان این جامه‌دان مال تواست و برای 
تولازم خواهه شد(نیگول) گفت چون‌بالاخره این‌جامه‌دان مال مادموازل بوده و ! کنون 
لازم دار ند بايد از آن استغاده کنند . 

(آندره) گنت زنیکه میخوادد همسری برای خود انتضاب نماید هرجه زیادتر 
ائائیه داشته باشد بهئز است ازاین‌حرف (نیکول) سرخ شدو بعد ازقدری سکوت گفت 
مادموازل. .. ۱ گر روزیمن همحری اختياریکنم لیاسیای عروسی من زیادجا:,خوادد. 

. (آندره) گفت چرا نیاید تولباس خوب‌وکافی داشته باشی؟.. 


من علاقمندم که وفتی تو عروسی میکنی وسائل‌کافی بداری ۰ و حتی ك ذن 


ثرو تمنه بشمار بیائی 
(نیکول) حيرت رده پرسین يكک‌زن؛روتمند؟ آندره گفت بلی ۰ ۰ منیا ابت بخود 
توء ۰ چون در این دزی «مجرر «طیع اسب اھک 4 


۳ ۱ ژوزف بالسامو 

وره خندیدو كفت از این قرار مادموازل یکی از ارباب‌های ده را بےای 
همسری من پیدا کرده‌اند ؟ 

«آندره» گفت نه.. تو هیدانی که من از این‌زرنگیپا ندارم ولی‌در عوض برای تو 

یك جپیز پیدا کرده‌ام تیکول گفت آیا راست میکوئید؟ «آندره» گەت بلی »۰ خدمعکار 
كفت این جپیز کهاست ؟ «آندره» گفت در کیف « من است و تو میدا: ی که من در کیف 
خود سی لو ی طلادارم . 

هنوز نیگول نمیفهمید که خانم اوچه میخو اهدبگوید وپرسید منظور معادموازل 
چیست؟ «آندره» گفت من این‌سی لو می‌طلار | بو میددم که جهیزخودبکنی ؟! 

دختر جوان از فرط-رور گفت سی‌لوژی طلاء ۰ خدایاه. سی‌لوشی طلا شروت 
بزدگی است ۰۰ و آیا واقماً آین‌پولد!یمن خنو آهید داد 

نیکول از این سخاوت‌باتوجه به کینه‌ای که شب گذشته وصبح آن‌روز, به‌انم‌خود 
پیدا کرده بود طوری متأثر شد که اشك درچشمهایش بگرش در آمد و «آندره» کفت 
۰ امیدو ارم که با این پول‌شوهرتو زیادتر راضی باشدنیکول گفت من نیز همین‌|میدواری 
رادارمو بمد بقکر قرو رفت . 

و«نیکو ل» فکر میکرد علت اینکه «ژیلبرت6 تسبت بحن بی‌میل میباشد اپن‌است 
که هرا دخدری فقس میداند و غود او هم بداعتی ندارد وخیال میکند که | گر پا من 
وسات کید تخواهد توائست که معا مارا :مین نماید ولى وقتیکه دید من ثروتمند 
هستم و سی‌لوثی طلادارمءقیده‌اش تفییر خواهد نمود ومحال است که این‌پسرفقیر بتواند 
از این ثروث صرف‌نظر نماید و حتسماً با ۶ لاقه زياد حاضر خواهید شد که شوهس 
من بشود . 

(آنبره) وقتیکه اور! درفکر دید فیمید که دخترجوان در خصوص عروسی 4 
فکر میکد و از آوپرسید انك آیا میعوانعوال کرد که تو کهرا دوست میداری؟.. 
شور آینده‌تو کیست ؟ 

(نیکول) بدون اینکه برای جواب فکرو مطالمه کن د گفت: E‏ (ژیلبرن) 
است زیر مبخواست بداند که شنیدن آین‌کلمه چه اثری در « آددره> میکند ی ای 
آندره» ژیلیرترا دوست داشته باشد بطور مسلم از این جواب تغییر حال‌خواهد داد. 

لیکن کوچکترینافری که حا گی ازحسادت‌یا اندوه‌باشد درقیافه و آندرءهنم‌ایان 
نگردید وبابی اعتنائی گفت » 

عجب .. تو «ژبلیرت» رادوست میداری ؟! | گر هن‌يك مرتبه دیگ ی را 
ببینم‌بادفت |ورا از نظر خحواهم کدرا نید که بییفبماین‌جو ان برکاره (۱) جهمحاسنی دارد که 

از خوانند گان محترم که درزبان فارسی (صیر ند ار ند اعیدواریم که برای بکار 
پردن کامه «بیکاره» که يك کامه غلط میباشد بی هدر جم خرده‌نگر ند زبر! دع -ایت سلاست 
قرجمه, و احتراز از کلمات تقیل مارا و امیدارد که گاهی با اطللاع از این که کامه‌ای غاط 
است آنرا بکار ریم «متر جم6 


اب 


ژوزف بالسامو ا- 
قاب تورا تصاحب کرده است . ۱ 
«نیکول» با اینکه‌متوجه‌قد این گفته از روی صدیمیت هنه‌ظاهرسازي» ادا شده 
باز نمی‌توانست آنرا بپذیردچون‌يقین حاص ل کرده بودکه شب گذشته «آندره» باژیلبرن 
به تتهائی ملانات کرد و یا میخواست ملاقات کند . 
وبرای اينکه بپتر به‌نظریه خانم خود واقف شود کفت آیا (ژیلبرت) دا با خود 
به پار یی میبرید؟ آندره گفت نه.. 
۰ «نیکول» گفت آخر.. اما نتوانست حرف خودرا تسام نماد زیس| تمیدانست 
جگونه‌بخانم خود بکوهد که اگرشما اورا دوست مید‌ارید جرا با حود به پار یس نمیبر ید! 
«آنذرهه گفت ژیلبرت اولا نو کر این خانه نیست وثانیا در ٍاریی نمیتوان از 
وجود این‌جوان بیکارد استفاده کرد وثالا: پاریی جائی‌نیمت که بتوان در آنجا مخارج 
يك آدم بیکار‌ر! 45 استفاده‌ای از اونمیشود تأ مين نمود : ۱ 
این جواب صریم, با آنچه ش بگذشته لیکول فیمیده بود (یا تصور میکرد که 
فپمیده است) بقدری منافات داشت که حیران بگردیدودردل | گفت لا بدرسمو عادت‌خانم‌های 
بز رگ همین است که بدون‌هيج ترحم وفاطفه ممشوق خودراترمی کنندوسپی‌پرسید 
اگر من ژیلبرت‌را بشوهری غود انتخاب کنم چطور؟.. آیسا باز ھم او دا با 
خود نمي‌برید ؟ 
آندره بالحن مایم ي گفت نه ا ۰ وا گرتو اورا بخوهری| نعخاب کودی» 
هر دو در اینجا خواهید ماند و این‌عمارت وباغ را حفظ خواهید کرد زیرا من دوست 
ندارم که يگ‌زن هوهردار بمن خدمت کند و کسی‌را میخو ام که تمام توجه او عصروف. 
بمن‌یاشد نه بدیگری . 
دوباره لیکولبفکر فرورفت و رفن نیز آندره فکر او را از قیافه‌اش خواند 
و دانست کهخدمتکار او دوچار تردیة شده ونمیداند که آیا زندگی لو کس پاریس و 
تفریهان آن را باید ترجیم پدععد یا وي با ژیلبرت و زندگی ساده و بدون 
صدای تاور نی راو لذا با و کفت : 
نیکول » ما تایکساعت ونیم دیگرازاینجا حر کت میکنیم د 2 پعووقت 
- میذد ظم تا دربارة آمدن بپاریس و یا ازدو اج باژیلیرت » وماندن دراینجا تصمیم بگیری 
ومتوجه باش که‌این تصمیم بر ای‌توخیلی بااهمیت است وشاید با سر‌نوشت تو ارتباطدارد 
تواعم ار اینکه دراینجابمانی ويا به پاریی بیائی این سی‌اولی طلا از آن تواست 
منعہی ا گر بامن بيائي من" آن را بابت حقوق دوسال اولیه خدمت تو درپاریسمحسوب 
خواهم کرد ۳ 
ا گر بامن بیائی وژیلبرت» دراینجا میماند وبا اينکه «تاورفی» يك ملك فقر می 
باشد بازهژیلبرت»از گرسنگی. نخواهدمرد ومی‌تواندکه نان خود راتحصیلکند وا کر 
تو با اوباشی که بطریق اولی » وضع زندگی بتري خواهدداشت اما من بطوری که گفتم 


نمیتوانم اين جوان بیکاره را به پاروس بجرم . و زهحاشرهسدم که يك زن شودردار به من 


اينك برو و کیف دا بیاور تا سی‌لوئی را بتویدهم . 
نیکول با سرغت‌رفت و کیف را آورد وم آندره»سکه‌های طلارا دردست او گذاشت 
و گفت جامه‌دان‌مرا یبند ولیاسهای مادرمرحومم را فراموش نگن زیر! میخواهم بمنوان 
یاد گار باود ببرم ویکساعت‌هم مهلت‌داری که راجم به‌خود تصمیم‌بگیری و گر چه‌تضدیق 
میکنم مہات کمی‌است ۰ بااین‌وهف اکر POT‏ فک رکنی 6 میت نی‌روش 
خود را تعین‌نمای 
«لیکول» بدون اينکه يكلحظه از آن دقایوگر! انیهسا را تلف تماین بمحض بسا 
جامه‌دان‌خا تم خود بطرف طاق‌هژ یلیرت »#دویه نما در بسته بود وچون آن درشیشه داشفت‌دید 
«ژیلبرت» پشت به‌شرشه کر ده ومشغول زیر و رو کردن اثاثیه خودمیب‌اشده 
«نیکول» باانگشت به‌شیشه‌زد واز اینصدا چناز«ژیلبرت»باسنعت روی خود را 
بر گردا نید که گوئی درحال سرقت اورا غافلکیر کرده‌اند اما وقعی که نیکول را دیهد ۰ 
مثل این بودکه اطمینان پیدا کرد و بدخترجوان تبسم کرد ودر را کشود و گقت یکول 
ٿو هستی . 
« یکول« از تبسم وبر‌خورد خوب‌«ژیلبرت» امیدواری‌حاصل کرد و دردل گفت خدا 
. حافظ پاریی . من هر گزتورا نخواهم دید وبعں وارد آطاق‌شد و کفت ژیلبرت آیامطلم 
هستی که میخواهند از اینجا برونده ۱ 
(ژیلبرت) گفت آده» ازاین‌عوضوع مطاع هستم ي کول گفت آیا میدانی که بکجا 
میرو ند ؟ ژیلبرن کفت با ی میخواهند پباریی برو ند . 
نیکول گفت و آیا میدا: نی که‌منهم جزو مسافر ین‌هتم ؟ ژیلبرت گفت نه ؛ ازاین 
موضوع اطلاع نداشتم . 
. بمدقدری‌سکوت برقرارشدو(نیکول) گفت خوب. . راجم‌باین‌موضوع چه‌میکوئی ؟ 
(ژیلبرت) گفت ا گر ازاین سفرخوشت »یآید, من بتوتبريك میگویم . 
نیکول گفت خوش آمدن‌من ازاین‌سفر بسته به‌يك موضوعاست (ژیلبرت) گفت بچه 
«وضوع ؟ نیکول گة ل بسته بحو است واگر تومایل‌باشی هن ازأینسفرخوشم نخو آهد آمن 
(ژیلبرت) روی صندلی مستمملی که دراطاقش پودنشست و گقت من نمی‌فهمم که 
چه میگوئی . 
نیکول گفت حالا که نمی‌فرمی خوب کوشپایت راباز کن که بفیمی (ژیلبرت) گفت 
گوشبايم را یاز کردم . نیکول گغت‌مادمو ازل بمن (پیشنماد) کرده که با او بیادیی‌بروم 
(ژیلبرت) گفت بسیار خوب » تیکول گەت مگراینکه. .. ژیلبرت تکرار کرد مگر 
اینکه... (نیکول) گفت‌مگر اینکه من در اینجا شوه ز کنم ژیلبرت گفت ازاین قراد تو 


ژورف بالسامو ۱ ۳ب 
کمافی|لسابق علاقهداری که شوهر کنی ؟ نیگو لگفت آری ومخصرصا ازوقتی که‌ثروتمند 
شده‌ام این علافه زیادتر شده‌است  .‏ ۱ ۱ 

(ژیلبرت) بدون اينکه ازاین غبر اظهارحیرت زباد نمایدگفت آیا واقما گزوتمند 
شده‌ای ؟ دختر جوان گفت بلی و خیلی ثر و ته‌ندشده‌ام (ژیابرت) گفت ابن ععجزه چگونشه 
صورت گرفت ؟ (نیکول) کفت! ماده‌وازل به من جهرن عروسی‌ام راداد(ژیلبرت) او گفت 
تبريك میگویم نیکول پولهای طلا را ازجیب بیرون آورد وبه (ژیلبرت) نشان‌داد و گفت 
واقطا پول قایل «-/احظه‌ایست (نیگول) گفث منحصر باین‌پول نیت زیرا بارون از این 
بیعد ثروتمند خواهد شد و تصمیم دارد که اینجا را تعمیر کنن وکاخ «مزون‌دوروژه را 
دوباره بسازد . ۱ 

«ژیابرت» گفت کارخو بی‌است » نیکول گفت و آنوقت این کاخ احتیاج به‌سرایه‌دار 
خوآهد داشت «ژ بایرت» گفت ولابد شقل‌سرایذداری را هم بشوهزونیکول» خواهند داد 
و اوهم تصورخواهد کرد که هرد نيك بختی است . 

«نیکول4 گفت آری او مرد نيك‌بختی خواهد شد و آبا تراین مرد نيك بخت را" 
نمی‌شناسی ؟ ۱ 

«ژیلیرت» گفت‌نه . این‌شخص کیست ؟ دخترجوان که‌از ادامة این سحرت‌خشمگین 
شده بود به‌تندی گفت آیا | بله‌شده ای ویاز بان فرانسه‌را نمی‌فبمی ؟ «ژیلبرت» گفت من 
زبان فرانسه راخوب مي‌فيمم . ومنظاورتواین‌است که بمن پیثنهاد کنی که شوهرتوباشم 

(تیکول) گفت یلی ۰ ژیلیرت گفت ومخصوصاً وقنی که *روتمندشدی فک رکردی که 
من بیشترحاضرم که وهر تو بشوم ؟ دخترجوان‌باسادگی‌خود کفت همینطور است (ژیلبرت) 
گفت ولی‌بااینکه توثرونمند شده‌ای حاضر نیستم که‌شوهرتوباشم . 

(نیکول) ازاین‌جواب منفی‌طوری‌متحیر ومتا؛رشد که تصور نمیکرد يك‌جواب منفی 
باشد وپرسید آیا حاضرهستی‌شوهرمن بشوی‌یانه؟ 

وسر جوان گفت نه . می‌پیشنهاد تورا زدهیکنم ۰ 

آزاین‌جواب(نیکول) برخود لرزیدو گەت ژیلبرت تو واقغا بی‌عاطته وبدون‌فطرت 
هستی ویدان که ایرمل لوسبب بدبختی توخواهد گردید ؛ من‌عیخواستم بدو ابت کنم که 
حتی بمدازاینکه ثروتمند شدم باز ازاو دست بر نداشتم ولی‌تو با این‌عمل بکنی روابط 
مرا باخودقطع کردی , تونخواستی" بفهمی که من پا موافقت بااین ازدواج چه دا کاری 
بزرگی میکردم . من با اینکه ازحیث استقلال فکر ازتو کمترنیستم حاضربودم که برای 
خاطرتو ازتمام تفریحات وخوفبختی‌های‌پاریس صرف‌نظر کنم وشب و روز » در این نقطه 
دورافتاده جزتورا که پبوسته باافکار یره وتار يك‌مشقول‌هستی نبینم ولی‌توندوانستی‌بدانی 
نفد کاری‌جةد_بزرك است‌رقدر آن‌راندانستی ۰ | نون کهبین‌ها بر ای‌همیشه‌جدائی 
میافتد میخواهم يك‌تکته را بتوبکو یم و آن‌اينکه روزی‌خواهد آعد که توازاینعمل بسیار 


۱۵۰ ژوزف بالسامو 
پشیمان‌شوی . نه‌برای اينکه شوهرمن .نشدی بلکه برای‌اینکه امعناع توسیب سرنگون 
شدن من درهغاك سیاه‌روزی میشود , من‌میخواستم باا نتخاب يكشوهرء زنی سر براء‌باشم 
وجزو ز نهای‌نجیب وعفیف‌محسوب شوم واین ازدواج ؛ وسیله‌ای‌بود که مرا نجفات‌میداد 
اما توحاض نشدی که دست كمك بطرف من درازنمائی واينكبطرف پاریی یی بجائی 
میروم که برای دخعری عثل‌من, که هیچ کس را نداردیسی خطر ناگاست و در آ نجاخواهم 
لغزیدو دره‌غال بدنامی‌و بي‌عفتی مر نکون خواهم شد » وخداوند, روزی کثاره این گناه 
را" ازتوخواهد گرفت 

(نیکول) با این کلمات > مالند هرعنصر ساده وصدیق , قعرقلب وباطن خود را 
به پس‌جوان نشان‌داد وبدون اینکه چیزدیگری بکوید ازاطاق خارج کردید . 

(ژیلبرت)دو بارهدږ رابت‌وپشت پدر کردو بکارمی‌موزی که‌قبل از آمدن تیکولمشفول 
بردمشغول گردید . 


فضل هندهم 


وداع با (تاودنی) 

(نیکول) قبل از اينکه دزد (آندره) باز گشت کند قدری روی پله کان ایستاد و 
مانه اش را دردست گرفت و منظورش اين بود که آثارخشم خود را ازبن بیرد وباقیاقه ۱ 
عادی و ارد اطاق خانم‌خود شود . 

«بارون» که از :سا میگذشت دراینحال «نیکول»را دید و هثل اینکه جوانی 
بیست‌ساله است ازژست نیکول خوشش آمد واورابوسید ودختر جوان که به‌مغازله‌های 
بارون آشنا بود پاسرعت دورشد ووارد اطاق خانم گردید . 5 

«آندره٭ کفت خوب. آیا فکرهای خودرا کردی؟ نیکولکفت بلی مادمازل . 

(آندره) گفت آیاتس‌میم بازدواع کرفته‌ای؟ (نیکول) گفت نه مادموازل (آندره) 
کفت پس‌عشق تو موقتی‌بود نیکول گفت : ۱ 

این عشق هرقدر قوی باشد. باندازه محبت مادموازل ارزش ندارد؛ خاصه آنکه 
من خانم‌جودرا میشناسم وبروحیات او وقوف دارم در ضورتی که مملوم نوست که بعوانم 
شوهر خودرا بشناسم و بدانم چه‌جور آدهی است؟ e‏ 

(آندره) از آین‌حرف خوشش آمد و ازاینکه (نیکول) جلف و سکس ؛ این | ندنازه. 
شعور دارد خرسندشدو گفت حال که توحاضرشدی که مرا ترك نکنی من‌هم بتوميگويم 
که پشیمان نخواهی شد و اکر روزی من خوشبخت شدم حتماً تو نیسن نصیبی از آن 
خواهی داشت ؟ ۳ ۱ 

(نیکول) گفت من تازنده‌هستم در خدمت مادموازل خواهم بود و کورانه هرجا 
پروداو را تعقیب خواهم کرد . 

(آندره) گفت من هيل فدارم که تو کورانه مرا تعقیب کنی » بلکه مایلم که‌از 
زوی عقل ومآل| ندیشی درخدمت من بمانی قا روزی‌بمن‌نگوئی که ازروی عدم مطالعه,در 
خدمت من باقی ماندی ؟ ۱ ۱ 

(نیکول) کفت مسلمفن باشید که من‌هکز چنین عرضی‌به مادموازل نضواهم کرد. 


۵۲ ۱ ژوزف‌بالسامو 
(آندره) گنت من ديدم که‌تو با 9 بابرت4 صصیت میکردی و آي ) اورا از تصمیم 
دود مطلم نمودی؟, «نیکول» 3دری سر شد و بدروغ گفت بلی مادمو ازل. من با گفتم 
نمیتوانم ازخانم خود صرفنظر کنم . 
درخللال این احوال «بارون» مشغول تکمیل توشه سفر خودبود وشم‌شیری که در 
جنك (فیلییس بورك» بکمر می بست وفرمانیرا که بامنای شاهر سے ده ب-ود وباو اج-ازه 
میداد که در کالسکه سلطنتی بذشیند ومقداری از کاغذ‌های قدیمی, باخود برمیداشت. 
۱ ولابری» که اثائیه سفررا پشت‌کالسکه جامیداد باخود حرف میزد و میگفت چه 
کالسکه قدنکی است؟وجقدر من‌سعاد تمنده‌تم که سوار این کالسکه هيشوم . 
آقای «بوسیر» که بطری شراب خودرا تاقطره آخغر وشیده بود این‌حرف راشنید 
وگفت دوست‌من..جاي شما درون کالسکه ثبست یلکه جلو یا عةب آن‌خواهیدنشهت. 
بارون ود ترش از کاخ خارج شدندو«بوسیر» که اوقات‌خودراسرف نوشیدن‌شر اب 
و گاهی‌هم تماشای نیکول» کرده بود ازجا برخاست . 
«آندره» از پدرش پرسید که آیا «لابری» را با خود میبرید ؟ بارون گفت بلی . 
3ندره» گفت پس کاخرا که نگهداری میکند؟ بارون گفت وس آینژیلبرت بی عرضه 
چکاره است آندره گفت من‌اطلاع داشتم که ژیلبرت در اینجا میماند ولی دلگرمی من 
به «لابری» بود و تصورمي کردم تا «لابری» با اوهست این‌پس رگرسنه نخو اههد ماند 
«بارون» گفت اینپسر باتةنكوسرب وباروت خود چند برابرغذای خویش‌میتواند 
" در هرفصل, اذپرندگان صید کند . 
«آندره» نظری به «نیکوله|نداخت و نیکول خندید و آندره گفت دختردیوانه.. 
آیارسم ز ند گی همین است وهمن‌طور برای اوغسه میخوری؟ هانیکول» خنده کنان گفت 
مادموازل برای او مشوش نباشید زیرا وف هر کز از کرسنکی تخواهدمرد. 
و آندره» خطاب به‌پیر گفت با این وصف خوب است که چند لوئی پول» برای 
او پگذارید . 
«بارون» گفت این ,سر بقدرکافی بی‌هرضه ونالاین هست و دیگر لازم رست که 
بوسیله پولحم اورا تنبل ولاابالی و بیفکر کرد «آندره»گفت این سرا کر برای دای 
خود محتاج پول‌نباشد برای لباس احتیاج به‌پول دارد «بارون» گفت هر وقت که سدایش 
بیرون آمد وجیزی خواست برای او عبلغی خواهم‌فرستاد . 
« نیکولکفت آ5ا او بقدری معکبراست که هر کزتقاضائی نخواهدنمود وبعدچون 
متوجه گردید که آقای «بوسیر» با توجه مخصوصی باو نگاه میکند ومعلوم است که از 
ار خوئش آمده مشعوف گردید» وخوشحالشد که باین زودی بجای‌يك جوان روستائی » 
مورد علاقه يك‌جوان اصیل‌زاده فرار گرفثه است . ت 
دآ ندره» گفت حال که پول طلا در ای (ژیلبرت) نمیگذارید اقلاجند سکه تة.ره 


ژوزف بالبامو ی 
بگذاریه «تیکول» گفت من يقين دارم که اوپول نقره‌را قبول نخواهد کرد. 

«بارون» که نمرخواست هیاأحده‌مر بوط بدادن‌پول به ژیلبرت طولبکشد گەت چرا 
اینقدر راجع باین‌پسرك حرف میزتیدکالسکه حاضر است سوارشویم . 

عقب کالسگه ائاثه مسافرین وظروف گرا نبهای‌جادو گر قرارداشت وچندعدد از 
ظررف من بور را بمناسبت بزر کي آنها بالای سقف کالسکه نهاده بودند» 

کالسکه‌های آنزمان طوری سا جه عیشد که‌دو تفر واحیاناً سه نف ه ستخدم بتو | ننف 
عب‌کالسکه و بالای همحل توشه روی زیمکت بنشینند , ۱ ۱ 

اول «آندرء» با نگاه خود ڼاکاخ (تاروثی) وداع کرد تیکولرولابری» هم روی 
زیهیکت عقب کالسکه, بالایءحل توشه نشستند آقای «بوسیر» هم سوار بر اسب شد و 
کالسکه به‌نیروی چپار اسب زورمند بحر کت در آمد وازخیابانیکه طرفین آن درختهای 
مرتفع سربآسمان کش دہ بود عبور کرد. 
در انتهای خیابان مزبور » ژیابرت که برای احعرام کلاه را بدس تکرفته بود 
بنظر بارون رسید . 

«ژ یلبرت» در بین هسافرین کالسکه «قط باندره علافه‌داشت و آنجا ابستاده بود که 
بتو | ندهت‌گاهیکه ] ندره یرود اوراببیند ۰ 

اما «آندره» که سررا ازکالسکه برون آورده بود بهژیلبرت نگاه نمیکرد بلکهبا 
چشمانی مر‌طوب از اشك. کاخ دتأور نی»ر | که زادگاه أو وم حل فوت مادرش بود از نظر 
میگنرا نید و باز بان‌حال نه‌فقط از اخ باکه ازيکايك درختپائی که هنکام طفولیت مونس بی 
زبان او بودند خداعافظی میتمود . ٠‏ ۱ 

«بارون»وقتیکه «ژیلبرت‌#را دید گفت قاری نگاه‌دارید و کالسکه توقف کرد و 
بارون به وژیلبرت» گفت آقای بی‌عرضه؛ از این‌ببعد تودرایئجا مردی نیکیخت خواهی 
بودء زیرا مقل يك‌فیلسوف تنهاهستی و دیگرصاحب اختیار و آقابالاسس نداری وازصیح‌تا 
غروب مینوانی مزخرفاتی‌را که عایل هستی بخوانی, ولی اقلامو اظلب‌باش که جائی آتش 
نگرد و حروقت آتش‌روشن میکنی دقت‌نما که کاملا خاعوش بشود و از «ماهوت» (۱) 
نیز مواظطبت بگن ] ۱ ۱ 

«ژیلبرت» آهسته‌سر فرود آورد وفور] مررا باند کرد که بمواند زیادتر « آندره6 


را نگاه کنت. ۱ 
ازطرف دیگر(نیکول) که آقای(بوسیر) را تماشا میکرد متوجه نبودکه (ژیلبرت) 
به تماشای آندره مشغول است ؛ تیکول بدت شد ول تماشای «وسیر بود ويا او تبسم 


مبادله مینمود و بدو دلیل به ( ژیلبرت ) توجه نمیکرد اول اينکه از پیدا 


۱ - «ماهون» نام‌سکي اس تکه درکاخ تاورنی بود و در آغاز این کتاب نام او 


برده شل . هحر چم 


-۱۵۴- " ورف بالمامو 
کردت این‌عاشق امیل‌زاده مسرت داشت ودوم اینکه تمیکنواست که (ژیلبرت) را بپیند ` 
و میدرسید که| کر نظری بصورت آن پسرجوآن بیندارد بر بدبختی او ترحم نماید ودلش 
بسوزد زیرا ژبلبرن را بدون حیچ وسیله معیشت درکاخ تاورنی بجا میگذاشتند وخود 
"میرفتند واما آندره که باجشمانی‌اشك آلود یا کاخ تاورنی عداحافظی»یکر دنمیدید كەپ 
جوان باچه شور و وع مشغول تماشای اوست ۰ 

بارون بمه ازاینکه ازتوصیه خود فراغت<اصل کرد » بکالسکه‌چی دستورحر کت 
داد و کالسکه براء افتاد و بزودی درخم جاده از نظر ژیلمر ت‌پنهان گردید و کسانی که 
موار کالسکه بو دند ٤‏ پسرجوانرا بکلی‌قراءوش کردند » زیرادر زندگی عادی کاخ‌تاودنی 
هم آن پسر برای نپا اهمیت وارزشی نداشت تا چه رسد EE‏ غرق دا 
جدیدخود بودتد 

. بارون فکرمیکرد که فروش ظروف جادو کردرشپر مجاور (بارلودوك) پول خوبی 

زص دپ اوخواهد کرد و باطرزی باشکوه او ودخدر رازن وارد چا یتخت خواهند شد 

[ندره بقدر ی‌سرور داشت که‌دعائی که مادرش باو آموخنه بود تلاون‌میکرد تااینکه 
آعر یمن غرور و خودیسندی آزاو دورشود . ۱ 

" (ئیکول) بطرزی عبیم تفر یحان پایتخت را بنارمیآورد وهر دفمه که طری‌با آقای 

(بوسیر) مبادله می‌نمود قلبش با امیدواری‌جدیدی روشن»یگردید . 

واما (لابری) که پالپاس رسمی پیشخدمتی| ۳ مردجادو کر پذت کالسکه نشسته 
بود , ده عدد سکه طلای (ماریآنتوانت)" و دوءددسکه‌زر (بالساهو) رادرجیب می‌شمرد 
وميا ندیشید که بااین گنج چه‌جیزها که میتواند خریداری کند وتصور مینمو دکه هر گز 
پول اوهنگام خر ج کردن تمام نخواهل شد ۰ 

رز یلبرت) وفتی دید کالسنه از ظر پنبان گردید اک را خحودرفت 
و از زیر دوشگ تختخو اب محقر خود يك‌قطمه کافذ برون آورد و آن را کشود ويك سکه 
بقره شفای شش لیوری‌نمایان گردید ۳ 

این سکه نتره ماحصل صرفه‌جوئی دویا سه‌سال آن پسرجوان بود وبعد ازاینکه 
اطمینان حاسل کرد که سک مز بورهدت دوباره آن را در کلفذ پیچید اما این‌مرتیه بجای 
اینکه زيردوشك بگذارد درجیب نیم‌تنه‌خود جاداد 

بعد بقچه بزرگی را که قبلا تبیه کرده بود برسرجوی زد وچوب را روی دوش 
ناد بطوری که بقچه بالای پبشت اوقرار گرقت . 

(ژیلبرت) با بقچه ازاطاق خارج گردید وصدای زوز (ماهون) بکودش‌رسید . 

سك پیز بان که دید بود هامس گنه کاحرفتند باهوش‌حیو | ی‌خود فومید که (ژیلیرت 
نیزفغل دیگران اورا ترك خواهد کرد , ولذا وحشت زده زوزه‌میکشید وخیزڊرهید میداشت 
اما زٹجیری که او را بزمين متصل کرده بود نمیگذاشت که آن‌حیوان آزاد شود . 

(ژیلبرت) بسك نزديك‌شد و گفت (ماهون) آیادینن که ار باب تومرا منلسك رها 


ژورف بالسامو -۱۵8- 
کرد ؟ وتو رادم رها نمود ؟ 

لیکن من با ويك فرق دارم و آن اینگه من آزادم وهرجا که بخواهم میروم وی 
تو در ز نجیرهستی ۰ 

بنابراین تو دا از زنجیر بازمیکنم که تو حم مثل دن آزاد باشی و برای تحصرل 
غذا , هرجا که بخواهی بروی ` 

(ژبلبرت) سرا کشود ومك خیزی برداشت وبطرف عمارت رفت و چون [نجا را 
خالی ازسکنه دیدمراجعت کرد و ازحیاط خارج گردید و طرف خرابه کاخ (مزون‌روژ) 
دویدن گرفت و (ژیلبرت) باخود گت بعد ازاین ععلوم خواهدشد که آیا من بر ای‌تحصیل 
روزی » در حال آزادی ۲ اهر تر خوادم بود یا این حیوان . 

iT‏ تجام پثچدر ده ای کاخ را بست و ارب بزرك آن را بعد از جروج غل مود 
و کلید را بدرون أ سرا تداخعت وعازم حر کت شل . اماقبل‌از اینکه قدم اولترا بردارد 
روی خود را بطرف کاخ کرد و با استفاده از «ضاهین کتابهائی که خوااده بود خطاب 
به آن کاخ گفت : 

خداحافظ : ای‌سرزهینی که‌من آنهمه درتورنج کشیدم . خداحافظ ای غانه‌ای که 
تمام روزها وهفته‌های عمرمن » درتو» قرین بد بختی‌ بود , خداحافظ ای‌کاعی که‌«روقت 
. درتو اعمه‌ای نان بمن میدادند طوری‌بطرف من پرتاب مي‌تمودند که گوئی ازسكث بد تو . 
هستم ۰ خداحاففا ای سرزمین ظلم ؛ و ای جپنم دوره‌جوانی‌من!.( آندره) وقتی که ازکاخ 
خارج‌شداشك برچشم داشت وبا تأر آن راترك میکرد درصورتی که (ژیلبرت) برعکس: 
باخوشحالی آن را تراد می‌نمود : 

ووقتی خداحافظی او بپایان رسید با قدمهای سریع‌درطول جاده‌ای که کااسکه‌های 
سلطن ی آٺ را پیموده بودند براه افتاد. 


فصل هیجدهم 
پول ژیلبرت (۱) 
بءد از تیمساعت که (ژیابرت) باسرعت‌زیاد راه پیهودباتگی ازمسرت‌بر آوردزیرا 
از دورچشمش بکالسکه (باروت) افتاد كه‌ازيك سر بالائی صهود می‌نمود واسب‌هاباحر کت 
قدم آن را طی میکردند 
بانگ‌مسرت(ژ بلبرت) ناشی از این بود که‌دیدبااینکه‌جوانی فقیراست معپذ‌امیتواند با 
نبروی ثروت وقدرت ادراف متا بقه بگذارد وبیای آنها پر سط . 
([ژیلیرت) آرزوفیکرد که ایکاش بارون دوتاورنی) دراین‌حالاو رامیدیدوقدمهای 
سریع اورا مذاهده میکرد تا بداند که اويك جوان بی‌عرضه و نالایق نیست 
گاهی (ژیلیرت) برای کوتاه کردن راه از کنارجاده میرفت ویا(میان بر )میزد زیرا 
او مجبور نبود که از جاده شوسه برود وبیمی‌جبت ازکلسکه بارون جلو میافتاد وبرای 
تازه کردن نفی میایستاد وخطاپ بهکالسکه دوردست میگءت بپیئید » من با اینکه بیش 
از دو پا ندارم بای صبر کنم تا شما یمن بر »ید . 
راء‌پيمائيی (ژیلسرت) در آن روزمنظره‌ای تماشائی بود و نه‌فقط شایستگیآنراداذت 
که‌مردم آنر | ببینند , بلکه‌شایسته‌بود که ارباب‌انواع دنآ نرا مشاهده کنند زیر |ارباپ 
انواع دراف-‌انه‌های‌قديم یونانی , همواره‌پشت گاروهمت و شجاءت را دوست میداشته| ند 
آنروز هر کس ا گرژیلبرن رامیدید نمیتوانست از ابرازتحسین خودداری نماید 


۱-س رگذشت‌این‌پسرجوان‌هفده‌ساله که دراين کتابو کتاب(غرشطوفان) نقشهای 

ءجیب بازی‌خواهد کر داز اینجاشر و ع‌میشودودرعین‌حال کتاب (الکساندددوها) فصل بنصل 
شیرین تر‌میشود بحوا نند گان‌یاد آ وری‌ميکنيم که سر توذت! ین پسرجو ان‌وهکذا سای فصول آینده 

رابادقت بیشترتمقیب‌کنند تا بدانند که چرا این کتاب در تاریخ ادپ‌اروپا در نوع خود 

بي‌نظیر است و چرا از آغاز تمدن اروپا این‌چنن کتاب ( که‌برای همه نوشته‌شده باشد و 

همه پعوانند آنرا بخوانند) تا لیف نگردیده‌است . (عتر جم) 


ژوزف بالسامو ۱ -۱۵3۷- 
وتسورميکنيم | گر( بارون) ات بچشم خود بیند که آنفیلسوف للاابالی از کالکه 
جلو هيافد نظر یهاش دربارم اوتفیر مینمود . 
(ژیلیرت) قبل ار ح رکت از کاخ( تاور نی ) شنیده‌بود که بازون‌تصمیم‌دارد در(بار لودر 4) 
توقف کند تاظروف گر | ھا ئی را که‌جادو گر باو بخشیده بفروش برساند » 
این بود که وقتي به( بارلودوك)رسید آن‌شیر کوچك رادور زد ومقداریهم داه‌پیمود 
و آنگاه کنارجاده وسط علف‌ها نشست وخستکی رارفم‌نمود دوقتی‌کالسکه (پارون) از 
مقابل او گذشت بازبراء افتاد 
پنج‌ساعت بمدازظپر کالسکه بارون بکالسکه‌های‌مو کب (ماری آنتوانت) ملحق‌شدو 
قبل‌اززاينکه کالسکه مزیور به کالسکه‌های درباری‌برسد (ژیلبرت) دید که‌کنار جوی آب 
زلالی کالسکه (بارون) توقف نمود و (آندره) از آن فرودآمد و کنار جوی با ظرفی 
آپ نوشید . 
وهمینکه ( آندرء) سوارشدو کالسکه براه‌افعاد ژیلبرت قدم برهمان نقطه گذاشت 
وچون ظرفي نداشت با کف‌دست آب نوشید. و باز پر اه يماي ادامه داد . 
غذای (۰ژیلبرت ( در آن روز» عبارت ازقطعه نان ی‌شد که از کاخ ) تاورنی) باخود 
آورده بود اماوی ازلحاظ غذادفدغه ندافت ومیدانست چون ق۵ش‌لیورپول دارد درهر 
نقطه که مایل باشد ميتو | ند غذا بخورد . 
درء‌وض » ازاین جوت مشوش بود که آیا ) ماری [ ند. وانت ) #ب درراه خواهد 
خوابید پانه ؟ 
(ژیلیرت) فکرم‌یکرد که چون تن روزعروس در باري در کاخ (عاورنی)اطمار 
خسیتکی کرد » طبماً بایه شب , درنقطه‌ای بخوابد وا گرشب را استراحت‌کند ؛ دیکر 
موفقیت او(موفقیت ژیلبرت ) حتمیامت . 
زیرا شاهزاده خانم › اقلاتا سبح خواه-د خوابید ولیاو» بیش ازدوسه ساعت 
استراحت نخواهد کرد ؛ وهیین دوسه ساعت پرای رفع خستگی اوگافسی خسواهد بود 
وهمیکه نیمه شب شد ازخواب برخواهد ساخت وشروع براه پیمائی خواه کرد وتا 
صبح چند فرسخ ازکالسکه ها جلوخواهد افتاد , خاصه آنکه درذب » بواسطه فقدات 
آفتاب ۰ بهتر ازروزمی‌توان دراه پیمود . 
اماوقعی که شب فرددآمد حر کت‌کالسکه‌هاادامه داشت وژیایر تکاس کفوباررن» 
. رافقط ازفانوسی که طرف چپ کا که چی‌قرارداشت مي‌توانست پشناصد . 
دره‌جلی‌موسوم به« گومبل» کالسکه‌ها توقف کردند و« ژیلبرت» امیدواری حاصل 
نمود که «ماری[ نتوانتِ» درآ تجاخو اهدخوا بیدو خودر اوصط کالسکه‌هائی که توف کرده 
بودند انداخت تا بنزدیکی کالسکه و بارونه آ«د ودید که »آندره» سردا ازکالسکه 


بیرون آورد وپرسید چه ساهتياست ؟ ۱ 


۱۵۸ ژوزق‌بالسامو ` 
در این‌موقم ژبلیرت درروشنائی»شمل‌ها بخوبی ات رادید وشخسی‌درجواب 
او گشت ساعت یاز ده ھی باشد . 

۱ شام رمشمل‌ها وصد احاورفتر آمدها ۰(ژیلیرت) را بپیجان آورده بود 
وقلب جوان اوه بطرزی مبیم‌استنباط میکرد که اونیزدراین لو کس وشکوه شريكاست 
و با اين مو کب به «ورسایچ که‌شمر سلاطین است خواهد رفت واز آنجاً واردپادیی 
پایدخت کشور خواهد گردید . 

در آنمو قع(ژیلبرت)هنو ژاحساس‌خستگی‌نمیکر د بطو ری که | کر باو تاي دند 
که سوار السکه‌ای بشو دې " امتناع هیشمود ۳ 

و لی نا گهان کالسکه‌ها به هر کت در آمدند ومعلوم شد که مو کب عروس در بارشب 
در [ تجاتوقف نخوادد کرد وهمین که اسب کالسکدها عوض‌شد براه‌افتادند . 

وقتیکه (ژیلبرت) درقفایکالسکه‌ها براه افتاد امسایس کرسنکی کرد بدون‌اینکه 
خسته باشد اما چون میدانست که‌يك‌سکه بزرك نقره بمیلن شش ليور درجیب داردبخود 
نویدداد که‌در(سن‌دیزیه) که‌لابدخوا بگاهء(ماری[ تعوانت)خواهدبودسصرف‌غنذاخواعدنمود. 

نیعه۹‌شب (ژیلبرت) با کالسکه‌ها به (سن‌دینبه) رسید و تاآن موقع جوان مر‌بور 
شانزده فر سح راءر اطی کرده بود . 

ژیلبرت نز ديك کا لسکه‌ها ومشمل‌ها در نقطه‌ای تاريك نشست و مثتظر ده ميف 

]با تصمیم(ماری [ تتو | نت ۰) بر ای‌خوابیدن درآ تسا قطعی‌است پانه؟ 

۱ ولی‌دید که مشفولءوض کردن اسپپاهستندودکانهاهم که با نتظارفر وشامتمه خو یش 
به‌ملاز مین عروس فراشسه تا آن ساعت‌بازبودند شروع به‌بستن کرده‌اند . 

دانسعکه (ماری آنتوانت) در آنجانیزتوقف نخواهد کرد وچون گرستکی باوفشار 
میآررد ممم شد که قد رک نان ومعداری ژانبون۱۸) خر بداری کند وخودراسیر تماید 
که بتواند بانیروی جدید روج ۱ ماری[ نتوانت ) ودرواقع کال که ( آندره ) را 
تعقیب کند ‏ ۱ 

(ژیلبرت ( | ندیشید که | گرازسکه بزرك (قر ه خودفقط پاج شاه PT‏ وك 
نان وسه چهارسیر(ژانبون) خریداری خواهد کرد وقدری از آ تراخواهد خورد وبقیهرا 
برای صیحانة نگاه خواهد داشت . ۱ ۱ 

پسرجوان ازمقابل يك میمانخانه بزرك عبور نمود ودید درقابهای بزرك چینی 
بره‌های بریان ومرغ‌های بریان که روی آ نها گل گذاشته‌اند دیده میشودوچندنفی ازاصیل 
زاد گان ایستاده مشغول خوردن آخرین لقمه غذای خودهستند وچند پیشخدمت بالبای 
رسمی بمشتر یبا غذاوشر آب میده‌ند . 


٩‏ - ژانبون کوشت پخته ران گوسفدد یاران خوك است 


(متر جم) 


ژوزف بالسامو . ۱ 0 ` 
(ژیلبرت ) جرت نکرد وارد آن عپمانخانه شود ودرعوض وارديك دکان آشپزی ۱ 
گردید که نصف ازتخته‌های دکان را گذاشته بردند ومیخواستند تعطیل کنند . 
در[ نجا نیز , روی بساط دکان چند ظرف پرازمرغ هاوبره بریان دیده میشد 
ومعلوم بود که ملازمین (ماری آنتوانت ) قدری از آن اغذیه راخودره‌اند . 
صاحب دکان زنی بود که در آن ساهت بشمردن دخل خود اشتغال داشت ووقتی 
«ژیلبرت4 رادید گفت آقای کوچك ؟.. حه‌کاردارید ٩‏ ۱ 
و ژیلبرت > کفت خائم معذرت نک اه خواهش میکنم که پاج شاهسی بمن‌نان 
وژانبون بدهید ؟ زن‌دکاندار گذت مادژا نبون 6 نداریم ولی! گرمرغ وجوجه بخواهید 
" موجود است . ۱ ۱ 
جوان گفت خانم من‌آزمرغ وجوجه خوشم نمیا د. من ژانبون رادوست‌هیدارم. 
زن دکاندار گفت دوست کوچك من , خیلی‌معاسفم که ژانبون نداریم‌ولی! گر شما 
مرع یاجوجه خریداری کید به‌نقع شماست برای این که قیمت مرغ یاجوجه زیادتراز 
«ژانبون » نیست ... مافکر میکردیم که والاحضرت اعشب وفردا دراینجا توقف خواهد 
کرد و بهمین‌جپت مقدارزیادی مرغ وجومه کشتیم که به ملازمین والاحضرت بفروشیم ‏ 
ولیوالاحضرت دراین‌جاتوقف نخواهد کرد ودرخود آینمحل‌نیزمر غ وجوجه زیادصرف 
تدارد . بتابی‌این| گرشماده‌شاهی‌بدهید هن‌یکهر غکام ل بشماخواهسم داد که نصف آن‌را 
امش بخورید وص فآ نرابرای نردای ود نگاهدارید 
خواننده تمورمیکند که لابد (ژیلیرت) ازاین‌ فرصت خوب استفاده کرد وغذائی ‏ 
کوارا ولذیذ صرف نمود اعا! گراین‌تصوررا کرده‌اید دلیل براين تیست که ژیلبرت دا 
هنوز نشذاخعید زیرا (ژیلبرت) گفت خانم هن شاهزاده نیستم که ده شاهی‌بدهم ویکمرع 
بخورم . زن دکاندار گفت حال که پول ندارید من بدون اینکه بولی‌ازشمابگیرمیکمرغ : 
بشما هیدهم . 0 
آن دوره درمملکت ما(مقصود کشورفرانسه است - مترجم) آغذیه بقدری‌ارزان 
بود ومردم هم آ نة دررحم داشتند که ا گر کسی ابراز گرسنگی میکرد «حال بود کر سنه 
۱ ,ماند وا کر گرسنه میما ند,عورقطم آدمی‌بود که نسیتوانست ای از کرسننگی بکند ۳ 
لذانبایدحیرت کرد که چطوريك زن دکاندار حاضرشد . مجانی‌یکمر غ به ویلبرت 
بده ویژء آنکه هیدانست هر غ وجوحهه‌ای اوضایع میشود وباید دور بریزد: 
ژیلبرت _رجواب زند کاندار گفت من گدانیسدم که مجانی‌ازشما صدقه‌بگیرم » 
بنج شاهی بشما پول‌میدهم وشمايك اسف هر به‌من بدهید ۹ 
و یمددست درجیب کرد که که نقره خود رابیرون بیاورد ولی افسوس که هرجه 
بیشتر برای یافتن آن سکه کاوش کرد کمتر انرا یافت و هرچه زیادتر باوثابت میشد که 


اثری از عسکو اد بر نره ات زیادترر دك آزرویش‌هیبر ید ۲ 


۱ ۱ ژوزف بالسامو 

بعداز نیم دقیقه کاوش بالاغره » موضوع درنظر(ژیلبرت) دوشن گردید ومعلوم‌شد 
که سک نقره برآ؛رتکان زیاد , محفظه کاغذی‌خودراسایده‌وفر‌سوده کردهو از آنجاخارج 
شده ویش ازهتافی که در جرب ژیلیرت بودبررون آ۰ ده وروی جاده افتاده است . 

باز | گرروی جاده میافتاد شاید «ژیلبرت» صدای افتادن آنرامی‌شنید ولیاو بر ای 
اینکه راه خودراکوتاه کند » در آذروزء مکرراز بیراهه رفت » ودرطرفین‌جاده › علفپای 
باند وجود داشت وسکه نقره که روی علف می‌اقعد » صدا نمینکند . 

پری د گر نگ » ولرزه اهضای‌بدن ژیلبرت؛ طوری طییمی‌بود , که دکاندار؛دا است 
که اور اسای راید کم کی ت : 

شاید دیگری , ازاینو اقعه , براي تنبیه جوان ۳9 مانند «ژیلبرت» استفاده 
N‏ د کاندار که قاب پا کی‌داشت ؛ وقتی که فهمید د ژیلبرت » پول خود 
راکم کرده دلش سوخت و گفت من‌ازشماپول نمیخواهم » بیائید اینه-رغ دابايسك نان 
برداریدو ببر یدواینکه میگویم ببرید یرای اینستکه‌میخو اهم د کان را بیندم و گرته بشما 
میگفتم همینجا غذا بخورید . 

خجلت و اضطراب‌طرری بر (ژیلبرت) غلبه کرد. بود که بدون اينکهيك کالمحرف 
بز ند بلچه خودرا رویدوش انداخت و از دکان‌خارح گردید که شاید تاریکی: از خجلت 
و بدبختی او بکاهد . 

(ژیلبرت) قدری در کوچه‌های آبادی قدم‌زد وبزودید کانبا بستند و سکوت بر- 

آبادی مستولی گردیدو حتیدك‌عاهم بعد ازرفعنءو کب (ماری[ نتو انت )هوهو نمیکردند. 

آن‌جوان خودرا درجپان بدبخت‌وه‌خصوصاً تنرا و بدون یارومدد کار میدید زیرا 

هیچ کس دردنیا بانداز؛ کسی که یکانه پولخودرا گم کرده و امیدپیدا کردن آن و یسا 
تحصیل پول دیگری‌را ندارد تنهانیست. 

آن‌سکه نقره بقدری بر آی‌ژیلبرن ارزش‌داشت که‌اول‌فکر کرد فرداصیح وقتی که‌هوا 
روشن شد » مراجمت کند و تمام زاهی را که آمده جستجو نماید که شاید سکه خود را 
بدست پیاورد . 

و لی‌این کارهستلزم این‌بود که از کالسکه( آندره) عقب‌بماند و(ژیلیرت) نه‌یتو|نست 
این راه حل را بپذیرد و ازترس اینکه میادا عزم او برای تعقیب‌کالسکه سست دود 
برا اه 

وقعی که( یلبرت)دا نست که پول اوه‌فقودشده ۰ یرت و بدبختی ناشی ازاین واقعه 
بطورموقت کرسنکی را ازیادش‌برد ۰ اماوقتی که براء‌افتاد وساععی با سرعت راه پیمود 
باز حس گرسنگی واین»رتبه شدیدتر: بیدازشد . 

قبل از گم‌شدن پول. هرساعت که (ژیلبرت) گرسنه‌میشد بخود نویدمیدا دکه‌هروقت 
مأیل‌باشد میعواند غذا بخورد . 


ف 


ژوزف بالسامو 2 

اما بعدازاینکه پول او گم‌شد دیگر نمیتوانست بدینوسیله‌بر گرسنگی غلبه‌نماید 
ولذا بیستر از گرسنکیر تج‌می کشید . 5 

علاو ه بر گرسنگی» خستگی‌هم بروی‌چیره‌میگردید زیرا همه‌میدا نیم که‌وقتی | نسان 
کی سنهاست خشتگی بیشتر بر آوغلیه میکند . 

معا لوصف (ژیلبرت) بانیرو تی کم نظیرتوا نست خود را به کال که‌ها برساند ولی‌هنوز 
پنج دقیقه رفم‌خستگی نکرده بود که کالسکه‌ها باسرعتاسب‌ها را عوض‌نمودند وبراه 
افتادند و (ژیابرت)احساس کرد که‌تمام آن‌کاروان دست بهم داده| ند که‌نگذارند اوقدری 
امعراحت کند و کوفتگی وی ازبن برود . 

ممذلك براء افعاد وچون‌شب‌های‌بهار کوتاه‌است طولی نکشید که روزدمیدوخورشید 
ازافق‌مشرق وپشت جنگل‌های مه آلو دبیرون آمدوهنوز زیادبالانیامده‌بود که حرارت آفتاب 


فيز بنو به‌خود سر بار مشکلات (ژیلبرت) گردید وبا خود گفت دابا 0 من اين حرارن 


آفتاب را امروزچگونه تحمل‌خواهم کرد . 

تاوقعی که آفتاب بالا نیامده‌بود(رٌیلیرت)باوجود کرسنگی وخستگی‌براه رفتن‌ادامه 
میداد وا گر نمیتوانست بیای‌کلسکه‌ها راه‌برود.. باریآ نها را ازدوز میدید اما گرمای 
آفتاپ , ضعف‌قوای او رامضاءف کرد و موقمی درا رسید که (ژیلبرت) دید که دیگر 
نمیعواند خود را به‌کالسکه‌ها برساند ۰ ۰ 

ازاین لحظه به‌بمد غرور وءزم (ژیلبیرت) با تاتوانی او وارد درمبارژه‌شد و باخود 
گنت | گر بمیرم‌باز بایدکالسکه‌ها را تعقیب كنم 

بايك جد وجہد فوق‌الماد» باز خود را به فاصله نزديك‌کالسکه‌ها رسانید و آنبا 
را از دور دید . ۱ 

تا آن‌موقع (ژیلبرت) باشکم کرسنه و بدون اینکه دب را بخوابد نزديك بيست و 
يك فرسخ بلکه بيست و دوفرسخ راه پیموده بود وا کرحرارت آفتاب نبود بازهم فاید 
میتوانست راه‌پیمائی گنه ۰ ۱ 

اما گرمای‌خورشید و گرسنگی وغستگی دست برم داد و(ژیلبرت) هما نطو ر که‌می 
رفت احساس میکرد 45 گوشبای اوصدا میکند وجلوی چشم‌ش را حجاب سیای گر فته 
و نمیگذارد او اطراف را بپینده بااینگه روزاست و آفتاب‌میدابد اشکال عجرب ومخوف 
بنظرش «یرسد , 

آن‌جوان باوجود تمام آن اشکالان بازهم‌هیرفت و بخودنپیب‌میزد که نیایه‌بایستد 
ولی ابن نهيب ازحلقوم او ببردن نمیآمد وهرقدر میخواست فریاد بزند صدائی از دهان 
اوخارج نمیشد . 

از آن پس ؛ هرقدمی که برمیداشت , مثل این بود که زمین زیر بای او کودال باز 
ھیکتد وبا اينکه از ذیرپایش فرار مینماید 


AOE N N I O o e 


۳ ۱ ِ ژوزف بالسامو 
چندمربه برثراین عارضه که ناشی ازضعف‌زانوهای اوبود زمین خورد ولی‌ازجا 
بر خاست وهشت خود رابطرف کا(سکه‌ها(یمنی درامتدادکالسکه‌ها زبرا دیگراثری از آنها 
نبود ) حواله کردوفریاد. زد آهسته بر وید ولی‌بازهم » صدا ازحلعوم اوخارح‌نشد . 
چندقدم دیگرهم(ژیلبرت) برداشت ودرحالی که کف بر لب آورده بود چندمدر راه 
پیه‌ود ؛ و بعدزمین‌خورد۰ : 
یکی دو بارخودراتکان داد وسعی کردکه ازجا برخیزد امانئوا نست وبخار کرمی 
درسرشانباشته‌شد وپلگهای چم او برم آمد وازحلرفت . 
در همانموقم که (ژیلبرت) ازحال رفت ا کر کوش شنوا داشت ډوه ساععه اش کار 
میکرد» میو | نست‌صدای حشمگینیدا از طرف است بشنود که با نك‌هیند. خبر‌دار» خبرداد 
کناربرواحمق مکرمیخواهی زیرچرخبا خردشوی ؟ 
اماژیلبرت آن‌سدا رانمی‌شنید وصاحب‌هدا باخذمی بیدترفر یاده,بزد خیردار... 
کار برو.. | کنون خر دخواهی‌شد ۳ 
ولی (ژیلبرت) بدبخت که بحال افماء افعاده‌بود ته آن‌صدا را می‌شنید ونه صدای 
حر کت کالہ که ای را که‌ازطرف راست اومیامد۰ 
راننده کالسگه که ازيك‌جاده فرعی‌واردجاده اصلی میشد وخیلی باسرعت میآهد 
در آخرین لحظه‌توانست که ازحر کت کال که جلو گیری کند ولي اسب جلو کالسکه ازروی 
(ژیلیرت) ردشده بوده 
وقتی که السکه‌ایستاد زنی از آن بیرون‌آهد و چشمش بژیلبرت افعاد وسر اسرمه 
وباوحش ت گغت آه طفل بدبخت. ۰ آطفل پیچاره» ۰ ۰قطما به4تل‌رسیده‌است . 
کالسکه چی از مکان خو د قدم برزمین گذاشت و کفت‌خا نم‌نگاه کنید این پسردردت 
وسظ جاده دراز کشیده وبنظرم عمدا اینجاخوابیده بود که کالسکه از روی اوبگذرد ۰ 
زن بادلسوزی واضطراب گفت شما رابخدا اورا از زیراسبها برون بیاورید: ۰۰ 
شاید «نوزنمرده باشد۰ ۱ 
کالسکه‌چی(ژیلبرت)را کنارجاده آورد وقدری اورامماینه نمود و گفتتصور نمیکام 
مجروح‌شده باشد* ۰ ۰ولی‌اقبال با این پسی‌مساءد بودکه ما درجلوی‌کالسکه بیش ازيك 
اسب‌نداريم وا گردواسب‌ميدادعيم حتما کشته میشد ولی امپ جلو بدون اینکه او را 
لکدمال کند » ازروی اوعبور کرده ومنهم فورا اسبها را نگاه‌داشتم‌و نگذاشتم دواسب 
عقب آزروی اوهبور تماید 
زن گفت اماپحال اغماء افتاده است! 
کالسکه‌چی گفت علت ضءف اووحشت زیاد میباشد وجون‌خانم خیلی عجله دار ند 
حوب. است که‌این‌پسرر | کنا جاده پکذ‌اريم و برویم. 


زن گنت ۵ قلب‌من‌رضایت نمیدهد که این پسر بیچاره‌را که زیر کالسکه روه لون 


ژوزف بالسامو 2 
هیچ‌گونه كمك > انوا بگذارم ۸ بر دم . 

کالسکه‌چی کفتخا نم» ۶رس نداشته باشید.. این وسر هنن ندارد. ومجروح نشده. 
و بمد آزچنددقیقه بخودی‌خود بحال خواهد آمد . 

زن گفت نه.. نه. من ميتو انم‌این پسررا که قطماً شا گرد مدرسه است‌و از پدر و 
مادر خودقهر کرده و پیباده براه افتاده ترك کتم.. اورا. باند کنید و در کالسکه روی 
تیمکت جاوبگذارید دبروم‌تااینکه به‌يك آبادی برسیم, کالسكه‌چي پسرجوانرا بلند 
کرد ودر کالسکه وروی نیمکت جاو گذاشت, بطوری که سر (ژیلبرت) به‌پشئی نرم کالسکه 
تکیه نمود وبمد زن‌مزبور هم سوار کردیدو گفت براثر اين واقمه, پنج دقیقه حز کت ما 
به تأحیر افتاد واین‌هم انعام‌شما برای جبران این‌تأخیر, 

کالسکه‌چی, ركسکه بزر کی ثقرهء‌را از زن گرفت ودرجیب گزاشت و اسب‌هارابه 
حر کت در آورد وشلاقر| دورس گردانید راسب‌ها که صدای کردش.شلاقر ا شنید‌ندجون 
معنای آن‌را میدانستند باسرهت بحر کت در آمدند. 


فصل نو دهم 
چگونه ژیلمرت از گم کردن پول‌خود پذیمان نشد 

وقتی که ژیلیرت بحال مد از اینکه خودرا در کالسکه؛ ومقابلزنی جوان وزيا 
دید. خیلی حیرت کرد. 

آن زن‌بی-ت‌وچهار یا بیست‌وپنج سال‌داشت, ودارای چشم‌های خاکستریر نگ 
و گیرابود وپوست صورتش نشان میداد که زياد در‌عرض آفتاب‌بوده و دهان کوجك و 
خوش تر کیپ‌زن, باو ملاحت مبخشید ۰ 

جامه زن‌برسم آن‌زمان بقدری فراخ بود وچین‌داشت, که تقریباً تمام هر ض‌کالسکه 
را میگرفت و (ژیلبرت) آز وضع جامه دریافت که آن‌زن‌باید ازطبقه آشراف باشدزیرا 
زنپای معمولی آن گو نه" پیراهن نمي‌پوشند و ا کردم بخواهند بپوهند ودیله تهیه آن 
را ندارند . 

زن وقعی‌دید (ژبلبرت) بحال آمد گنت خوب.. طفل‌من.. حسال شما چ طور است 
. آیا بحال آعدید؟ 

(ژیلبرت) كاملا بعحدال آهده بودبد‌لیل اینکه یکی از رومان‌هائیرا که در گزشته 
ان با رو 

در آن‌رومان» قپر‌مان داستان» بمدازاینکه ازحال آغماه به حال عادی بر کشت 
بانگ بر آوردکه من‌درکجا هسعم ` 

(ژیلبرت) هم به‌تقلید آن‌قهیمان افسانه, وغافل از اینکه کو جمللات جز در 
افسانه» بزبان نمیا يد کفت من‌در کجا هستم ٩‏ 

زن جوان بالوچه مخصوص سکنه‌جنوب فراسه گەت آقای که ولو | کنون‌شما 
در جایراحت وامنی هستید ولی ده‌پانزده دقیقه قبل‌از این‌چیزی‌نما نده‌بود که زیردست 
وپای اسب‌ها وجرح‌های کالسکه‌من خر دشوید اينك بکوژید که چرا آ نطوروسط جاده 

افداده بودید؟ (ژیلیرت) گەت برای اینکه‌ضء‌ف کرده بودم. 


ژوزق بالسامو ۱ ۱ ۵+ 
رن پرسیدچراضعف کردید؟(ژیلبرت) گفت برای اینکه خیلی‌راه رفتم * زندوال 
گرد جةقدزراه رفتید؟ (ژیلبرت) گفت درست نمیدانم و ای بطو ر تخمین باید هیجده‌تا بیست 
فرسنز آه رفته باشم. زن‌با حيرت پرسید هیجده تا بیست فرسخ!! ژیلبرت گفت بلی‌زن 
گت اسبپای چاپاری«م نمیتوانند این‌قدر رامرا بسپولت طی کنند ۰ 

ژیلبرت گفت من از دیروز مقازن‌ظهر» براه افتادم وهمه‌اش میدویدم . 

زن گفت کجا میخواستید بروید ؟ ژیلیرن گفت به (ورسای) زن پرسید ازکجا 
میا نید ژیلبرت گفت از (ناورنی) زن‌سئوال کرد (تاورنی) کجاست؟ 

(ژیلبرت) گت کاخی است وافع‌در نزدیکی شیر کوچك (بارلردوك) زن گفت!اگر 
۱ اینطور باشد شما دیشب فرصت نکردین که پخوا برد و آیا غذای کافی خورده‌اید؟ 


ر 
جوان گفت نه‌خانم» من غذا نخورده‌ام زیرا وسیله خوردن غذا را نداشمم . 


زن پر سیدبرای چه(ژیلبرت) گفت خانمه رای اینکهتمام پول خودر | درراه گم کردم ۱ 


ودیگر نگفت که مجموع پول‌او چقدر یور. 
زن گەت ازاین‌قرار ازدیروز تابدال چیزی‌نخورده اید ژیلبرت گفت نهخجانم. 
زن گفت برای چه درراه آزمردم تقاضای مساعدت‌نکر دید؟ ژیلبرت گفت‌برای‌این 
که من هتات طبع‌دارم وراضی نمیشوم که تکدی کنم . 
زن گفت مناعت طبع چیزخوبی است ولی‌وقتی‌که انسان از گرسنگی میمیردباین 
از عردم درخواست مساعدن کند . ۱ 
(ژیلبرت) گت نمر گفرا برتکدی تر جیح میدهم . ۱ 
رن نظری حيرت آمیز ب۳ یلبر ت»۱ نداختو گفت: شما که هدید که این‌قدرمناعت 
طبع دارید؟ ژیلبرت گذت من آدمی‌یتيم هسدیم وپدر ومادر نذارم زن گفت اسم‌شماچیست؟ 
پسر جوان گفت ژیلبرت! ۱ 
زن کفت اسم خانراد گی شماچیست؟ پسرجوان گنت من‌نام خانوادگی ندارمزن 
گفت چیزغویبی است - ۱ 
«ژیلیرت» که کتا:ه ای (ژان-ژالك-روسو) رآخوانده‌بود وقبی‌دید که وضع اوتقریبا 
شبیه بوضع دوره‌جوانی (روسو) میباشد تصمیم گرفت که بیشتر درخانم‌جوان تولیدتأثر 
وترحم نداید . 
زن گفت شماخیلی جوان وتقریباً طفل هس تید ودر اینسن‌وسال تباید به‌تنهائی و 
پیاده سفر کذید . ۱ 
(ژیلبرت) گفت خسانم» من‌نمیخواستم که پیاده وبه‌تنبائی سفی کنم ولی‌سکنه کاخ 
(ناورنی) آنجاراترك کردند ومراتنها و بدون وسیله‌معاش گذ‌اشعند وهن ناجار شدم که 
برای تجصیل‌مماش آنجارا ترك کنم. ۱ 
ژن گت «سدشما کجاست‌ودر کیجا «یخو آهید تحصیل ماش کنید؟ (ژیلبرت) گفت 
زین خداو ندو سیم است‌و بر ای‌ههه کس‌دررویزمین وزیر آفتاب وسیله‌معاش‌فراهم دیشود. 


- ژوزف بالسامو 

ون جوان گفت بطوری که شنیدم شما پول خود را م کرذیدآیا ایذطور نیست ؟ 

(ژیلیرت) گفت بلی‌خانم زن گفت آیاغیای‌پول‌داشتید «ژیلبرت» فومید که | گر 
بگوید زیادپول داشتم وضم‌او وپیاده‌روی وی باداشتن‌پولزیاد منافات پیدا هیکند » و 
بعلاوه آن‌زن ممکن است ظنن‌شود, وتصور نماید ک*اوپولی‌را بسرقت برده‌است ول ڌا 
گفت خاتم‌من بیست‌لیور داشتم» ولی این‌مبلغ برای خرح‌من کذاف‌میکرد . 

زن افت شما میخوام‌عید باهمین برستلیور خودرا به (ورسای) برسانید؟ 

(ژیلبرت) گفت خانم من آدم‌قانمی‌هستم. وقدری‌نان و گوشت وا گرمیسر نشدنان 
وپتیر برای شامو نبارمن‌کافی است وباآن پول میتو انستم خودرا بپایتخت بسانم ۰ 

زن گفت با اين و صف از (بار لودوك) تاپاریی شصت وپنج‌فررسخ‌راه است . و شما 
اگر روزاول توانسهید پیاده‌روی کنید, در روزهای بمد قوای‌شما به‌تحلیل میرفت . 

دیلیزت گفقت تخا نم. من‌عادت براهپیماثی طولانی دارم وا گر گرسنگیو تاامیدی 
نبود من‌ه ر گز بحال‌اغهاء نمیافتادم , 


زن گفت بم ر آیجه فا آمیدهستیدجر | پسر‌جوانی مدز شما وت آغاز -موانی 1 باو 
نا اهید باشد ؟ ۱ 
ژیلبرت گفت علت ناامیدف‌من این‌بود که نمیعوانستم‌به کالسکه‌ای که آنر| تعقیب 
مییکر دم برسم. زان حیرن‌زده گفت شما پیاده میخواستید بيك کالسکه برسید؟ 
۱ ۳۹ 


اف 


پس جوان گفت‌بلی خانم ومدتی‌هم بپای کلسکه میدویدم ولی بعد قسوای 
بتحلیل رفت . 

زن گفت برای‌چه بای کالسکه میدویدید وچهغلافه‌'ی بان کالسکه داشترد 

ژیلبرت که هنوز قادر به‌پنهان کردن احساسات خو د نبودسرخشد وزن که سرخی 
روی اورا دید خندیدو گفت آه. آه. هعلوم میشودکه این‌موضوع باید باعشق وابستگی 
داشته باشد» وب آقای کو چولو, بگوئید این کالسکه متعلق‌به که بوده‌است ؟ 

(ژیابرت) گفت یکی از کالسکه‌های مو کب والاعضرت عروی‌در بار بود ؟ 

بة محض اینکه (ژیلبرت) این‌جمله‌را ادا گرد زن بانك عیرتی بر آورد و نیمه‌خین 
کرد و گفت هگر عروس در بار جلویما حر کت فیگنش ؟ 

(ژیلمیرت) گفت بلی. زن گفت هچب , من خیالمیکر دم که او اذعقب‌مياید و در 
(نانسی) توقف‌کرده است مگربر امه تشریفات ورود اورا اجری‌تمیکنند؟ 

(ژیلبرت) گەت من نمید انم که بر نامه تشر يغات ورود لورا اجرا هیکلند یانه‌؟و لی 
میدانم که والاحضرت خیلی مجله دارد ومیخو|عدزود تر بمساثرت خود ادامه بدهدو 
پمقصد ان سمل ۰ 

زن گفت شما از کجا این‌موضوعرا میدانید؟ (ژیلبرت) گفت وقتی که «الاعضرت 
وارد کاخ تاورنی شد اظهارخستکی کرد و میخواست چند ساعت‌بخوابد که خستگی‌او 


ژوزف بالسامو -۱۹۷- 
رفع‌شود ولی دا گران حکمران (استراسیورل) کاغذیرا باو ارائهُ داد و والاحضرت‌بمد 
از خواندن آن‌کاغذ ار خوابیدن‌مصرف شد و براء اقعاد ودیشب نیز درهیج قعه‌برای 
اسعراحت توقف نکرد ۱ 
زن سررا از دریچه کالسکه بیردن آورد و بەگالسىكە چە فت عجله کنید » سر یمس 
برو یط » زیرا وقت میگنرد و کالسکه چىشلاق .ا به پست | سب ها آشذا کسرد و اسپها از 
فرط درد حر کت چپار نعلرا تدر نمودند. 
و بمد ازاینخه سردا وارد کالسکه نمو د گت از اين آي ار (استن‌ویل)حکمران 
اسر اسيورك و بر آدرزن (شوازول) نامه‌ای به (ماری ] تعوانت) دادو او بعد ازدریانت آن 
نامه ازتوقف و اسعراحت صرفنظر نمود ؟ 
(ژیلیرت) گفت من اسم حعکمر آن ( استر اسپورلك )را تمیدا نم وهمینقدر اطلاع دارم 
که میگفتند او حکمران‌نظامی (استراسبور)است . 
زن گفت بااینکه(ماری آنتوانت) ازماجلوتراست تاچار بر ای‌سرف تاهاردر نقطه‌ای 
توقف خواهد کرد وما میتوانیم ازاین‌فر ست استفاده کنیم وازاوجلو بيفتیم و آنگاه دو 
باره سردا از *السکه بیرون آورد وبراندده گذت نزدیكۃرین شپر بزد گی که درسر راه 
ما میباش دکدام است؟ رانددة گفت خانم. نزدیکترین‌شیر بز ر گذ(ویتری)است ۰ 
زن پرسید ازاینجا تا (ویتری) چقدرراه است؟ راننده گفت‌غا نم سا فی سخ ۰ 
زن گفت بسیارخوب تا میتوانید تن‌بروید وا گردیدید که یكک‌قطار کالسکه جلو 
ها نمایانشد بهن اطللاع بدهید ۰ 
در اینجنداحظه که زن جوان بارا ده صحبت میکرد ژیلبرت بر اثر گرسنگی 
بازدجاد ضعف شف وی ته‌بطوری که اڑا برود ۰ 
زن وقعیکه متوجه ژیلبرت گردید ودید که‌رنك آزروی او پریده گفت آه » طفل ‏ 
پیچارهه بارال او بهم‌خورد لش اضافه کرد: این‌مرتبه تقصیر من است که‌بجای‌اینکه 
بشما غذا بدهم شا را وادار بعحبت هیکنم ۰ 
زن این‌را گفت واز کیفی که آنزمان درون تمام کالسکهه) وجود داشت يكبطری 
بیرون آورد ۰ ۱ 
بطری مز‌بور بوسیله‌ز نجیر باریکی به‌يك‌پیماته کوچك متصل هیگردید وزن‌قدری 
از شراب آن‌بطری در بیما نفریخت وبه (ژیلیرت) دادو گفت این شراب جنوپفرانسه 
میباشد ومقوی است ؛ ومن یقین دارم که | گر بنوشید فور| حال‌شما بجاخواهد آه ۰ 
ژیلبرت دیگر امتناع‌نگرد وشرایزاگرفت ونوشید وچون اثرشراب و بطور کی 
هر نوع مروت الکلی. فوری است‌بقاصله چند لحنظه احساس نود که‌قدری‌قوت گرفت. 
بعد از اینکه ژیلبرت پیما تفرا بآدزن دأدوزن » پیمانه مز بور را متصل بز نجیر 
بطزی کردچدد عددنان (بیسکویت) که خمیر آن بانخم‌مرغ وروغن دخ .لوط است به 


صم ها ا مرس تمه س مک ف سا 


ژوزف بالسامو 4 
(ژیابرت) دادو گنت این‌را بخدورید که قدری کرسنگی‌شما شیف پیدا کتد و دمین؟4 به 
(ویتزی) رسیدیم آزمومانخانه‌غذا تریه‌خواهيم کی د» ویدون اینکه توقف نمائيم در راه 
خواهیم خورد ۰ : ۱ 

ژیلبرت (بیسکویت)ها را گرفت و گفت خانم » خیلی‌ازشما متشکرم . 

وطولی نکشید که قدری سورت پسرجوان گلگون‌شد و زن‌دانست که‌حال او روبه 
بهبودی است ودیگر خطریل(به‌نی‌خطر ناخوشی واغماء )ویر | تهدید‌تمینماید و بعد گفت: 

حالا که حالشما خوب‌شد کو تید بدا نم که برای چه آن‌کالسکه راتهء‌قیب هیکر دید؟ 

ژیلبرت گفت‌خانم ۰ بطو ر علاصه‌شر حواقعه ازاین‌قر اراست که‌دیر وز صبحو الاحضرت 
هون در بار واردکاخ (تاورنی) شب وبه آقای بارون (تاورنی) و دختراو امر کرد که با 
او به (ورسای) بروند و آنها هم پسرعت‌وسائل سفی را فراهم نمودند وبا کالسگه‌ای که 
والاحضرت دراختیار آ نها گذاشت براه افتادندومراتنها » وبدون وسیله‌مماش درتاورنی 
باقی گذاشتند . ۱ ۱ 

بمدازرفتن آ نپا » من‌بخود گفدم حالا که حمه کی باکالسکه واسیمای تندزو طرف 
(ورسای)میرود من‌هم عازم ورسای خواهم‌شت و با ن.امابت‌خوادم کر دکه پاهای هده‌هیجده 
سالهمن از اسیپاو کالسکه‌ها عقب‌نخواهدماند: وتاامروزصیح تقريياً بپای‌کالسکههامیرفتم 
وامیدوار بودم که بتوانم باهمت واستقامت, تا (ورسای) با آنها بروم ۰ متاسفانه پول مگم 
شی وباازدست‌دادت‌بول» وسیله‌ای‌برای خوردن غذا نداشتتم و لذا عقب ماندم و ازفرط 
گرسنگی‌ضعف کردم . 

زن گفت من‌همت و استقامت شما دا برای رفعن به(ورسای) تقدیرهي‌کنم ولی‌این 

نکعه را بدانید که در (ورسای) که پایتخت در باری است با همت واستقامت تمینوان 
زندگ ی کرد ۰ 

(ژیلبرت) گفت اشکالی ندارد و | کردر آنا نتو | نستم زد کی ګنم به پاریی 
حواهم رۇت . 

زن گفت پاریس نیز از این حیث شبیه به (ورسای) است وانسان باید با وسایلی 

غم ازهمت واستقامت ؛ در آنجا زندگی کند ۰ 

(ژیلبرت) گفت بغرض اینکه همت واستقامت قابل استفاده نباشد انسان می‌تواند 
از کارهادی خویش انتفاده کندوهماش خود را تامین نماید . 

زن گفت این‌حرف بسیارخوبی است .. و لی‌بایدفیمید که کار کداماست و بطوری 
که من می‌بینم شما نمیتوانید بوسیله حمالی وعماگیمعاش‌خود راقامین کی زیر ادست 
های شما لطیف وظریف میباشد ونشان میدهد که تا کنون حمالی وعملگی نکرده‌اید . 

(ژیلبرت) گفت اشکالی ندارد... من‌بعداز ورود بپاریس تحمیل‌خواهم کرد ۰ 

زن کقت مبارگاست. .. حاصه آنکه احسای‌میکنم کشا تقریبا يك‌د| نشمندهستید 


ژوزق بالسامو 4 

(ریلبرت) دراین‌هوقع کفتة سقراط رابخاطر آ ورد و گفت (تمام مملومات‌هن‌عهارت 
اذاين است که فپمیده‌ام چیزی نمیدانم 

ژن گفت اگرحمل بر کنجکاوی‌نکنید آیا ممکن است بیرسم که کدام ا 
راتحصیل خواهید کرد ۹ 

(ژیلبرت) گفت خالم.. تمام‌علوم خوب‌است زیرا بردانائی انسان میافزاید ولی 

بعقیده من: در بن‌علوم» آزهمه بپتر آن‌است که بدان‌وسیله انسان واناد بپمنوع خود 
خود كمك نماید ومن| گرموفق بتحصیل شوم میل‌دارم که علم‌طب را تحصیل‌نمايم . 

زن گفت بسیارخوب۰۰۰و! گرشما موفق ب بتحصیل علم‌طب بشوید ده‌سالدیگرا گر 
مریض‌شدم. بشما مر اجمه‌خواهم کرد . 

(ژیلبرت) گفت امیدوارم که بتوانم درخور این‌افتخار ومباهات باشم . 

این‌هنگام کالسکه ایستاد ومعلوم‌شد که‌به‌چاپارخانه رسیده| نو باید اسبها راهوض 
کنند . زن‌جوان از کسانی که اطراف کالسکه بودند توضیحاتی راجع به‌مو کب (ماری 
آنتوانت) خواست ومعلوم‌شد که مو کب عروس‌در بار. يكربم ساعت قیل‌ازآنجاحرکت 
کرده »> ولی قراراست که بر ای‌سرف‌ناهار وعوض کر دن‌اسبپا ء در (ویت‌ری) توقف کنند 

زن‌جوان به‌ کار کنان جاپارغانه تا کید کرد که زود اسبپا راعوض کنند وهنگاهی 
که مشفول عوض کردن اسبپا بودند (ژیلبرت) ازکالسکه فرود آمد وکنارجوی آپ › 
دست‌وصورت خود را شست‌وموه‌ای‌سرش را ( که‌زیبابود) مرتب کر‌دوهنگامی که بر گشت 
که‌سوار کالسکه بشود زن‌جوان در دل گفت رو یهمر فبه پس با نمکی‌است 

را ننده‌جدید درجای‌خودنشست و اسبپا را به جر کت در آورد ومین که آخرین 
کوچهآبادی ۳ درعقب گذاشتنه زن‌برا نند کف : آیامیتوانیدمر | به‌مو کب‌والاحضرت 
برسا نید ؟ ۱ 

راننده #دری‌جاده را از نظر گنرا نیدو گفت‌بلی. .ما راد ر 
زن گفت‌شماغصهاسب‌هار | نخورید. .و آنگاه دوسکه بزرك نقره از کیف عودبیرون آورد و ودر 
دست کالسکهچ ی‌گذاهت و گفت‌راه بیفعیه 

یکمر تبه‌دیگر کااسگه ماننی آینگه بال در آورده باشد باسرعت بحر کت ور آمد 

ووقتی زن‌جوان‌معم‌عن‌شد کهراننده کالسکه تصمیم گرفته که‌بوعده خود وفانماید 
مجددا بیترت توجه کرد وصحبت با او را ادامه داد 

زن‌جوان ازصحیت‌های (ژیلبرت) که برای اوغیرمنتظره بود وبا سنین‌همر آن پسر 
وفق نمیداد تفریح‌میکرد و گاهی قاء قاه میخندید وا کر بر اثرتکان‌های کالسکه دست‌او 
بصورت (ژبلبرت) میخورد و يا زانویش به زانوی آن پسر اصابت می‌نمود آن جوان 
مرج میگ ۱ 

يك‌فی سم راه باسرعت زیاد پیموده‌شد » وناگپان زن‌جوان » باتك مسر تی بر آورد 


۳ ۱ ژوزقبالسامو 
و گنت رسیدیم » 

(ژیلیرت) سررا از کالسکه برون آورد وا ا تاک سای کون ۱ 
دربار, آزيك سربالائی بالا میرود و کالسکه‌جید دم که بوعده‌خود بش عمل کرده بود کفت‌خانم 
این کالسکه‌ها وسواران که ی مو کپ‌والاحضرت»یباشدآیا فرمایش دیگری 
هم دارید ؟ 

` زن گەت من میل دارم که‌شما ازاینها جلو بیفتید و آنها را بعقب بگذارید . 
واننده کالسکه گفت خانم , من‌نميقوانم این کاررا بکنم زیرا ا گر از کالسکه‌های‌درباری 

جلو بیفتم نه‌فقط مرا ازچاپارخانه اخراج میکنند بلکه محکوم بمجازات پاروزنی روی 
1 ی‌های دو لعی خواهم شد (۱) 

رن گفت من‌میل دارم که‌ازآنپا جلوبیفتمو| گر بتو انید ای نکر را بکنیدا نمام‌دیگری: 
زژیادتر آزا تعام سابق بشماخواهم داد 

(ژیلیرت) تم رق تصورمیکرد که آن زن» جرو ملازمین (ماری ]تتوانت) است » 
وعجلهاورا بر آیو سول به کالسکه‌های در باری تاشی ازاین موضوع‌میدانست وبرمین جپت 
وقتی‌دید آن‌زن خیال‌دارد که از کالسکه‌های (ماری ] نتوانت) جلوبیفعد گفت‌خانم هگن . 
شما جزو مذدزمین والاحضرت نیستید ؟ 

زن گفت علاقه هما بتحصیل علم هدف خوبی است اما من کنجکاوی شما 
را نمی‌پسندم . ۱ 

(ژیلبرت) سرخ هدو گفت خانم‌مغذرت میخواهم .. من نه‌یخواستم کنجکاوی کنم 
زن به کالسکاچی گەت بالاغره‌چه میخواهیدبکنید ؟ آیاراه‌حلی پیدا کردید؟ 


الا ۲ب 


1د ر آن‌دوره دول‌اروپائی وعکذا دولت عشمانی:سفاین‌جنگی‌سيك‌سیر ومخصوصی 
داشتند که بنام کالر (بروزن‌شاعر)خوانده میشدوسفاین‌ف ور بوسیله‌پاروحر کت‌هیکرد 
وهر پازوئی ازجهارده تاشانزده مترطول‌داشت واز شش نا ده نفی‌پازوزن ؛پشت حرپارو 
هی نشستند» تا توا نند آن‌را بحر کت درآررند وحرفه باروزدن, درسفاین‌جنگی‌دو لت 
بقدری دشوار وطافت‌فرسا بودکه‌هر گزداوطابی برای این‌کارپیدا نمیشد , درصورتیکه 
مزدهای گز اف میدادند . بهمین جهت دول ارویائی برای پیدا کردن پاروزن ‏ متوسل 
بداد کاهپا میکردیدن-د ودردادگاه دزدان ومتخلفین را محکوم به مجازات پاروزدن 
می نمودند که بتوانند بر‌ای‌سفاین‌جنگی‌دو لت, کار کر پیدا کنند . در تمام‌طول‌مسافرتهای 
دریالی» يك‌پای پاروزن‌ها مقید بهزنجیر بود وروی نیمکتی که مقابل پاروهای طویل و 
سنگین بود میخوا بید ندواحتیاجات طبیمی خود را نیز همانجا رف میکردند و هنگام 
جنك! گر کوچکترین قصوری هی نمودند دودست آنها که روی دسته یاروبود بايك‌شربت 
شم شور قطع میشد و بومی‌جمت‌مردم آن زمان‌خیلی مبتر‌سیدند ازاینکه‌محکوم ب‌جازات 
پاروزدن بشوند ۰ (متر جم) 


~~. 


ژوزف بالسامو ۱ -۱۷۱- 

راننده کاسکه گەت خانم راه حلش ایئست که ما از اینجا تا ( ویت‌ری ) 
عقب کالسکه های درباری حر کت خوادیم کرو و جون در (ویتری) این کالسکه‌ها 
برای صرف ناهار توقف و اهنت نەود ما إجازه هیگیريم و اکر اجازه دادند جلو 
خواهرم افتاد . 

ژن گفت این‌راه حل خوبی نیست زیرا بمد از اینکه اجازه خواستيم , در صدد 
تحقیق برمیآیند » و میخواهند بدانند که‌من کههستم وچر! عجله‌دارم که جلو بیفتم‌و 
من نمیخواهم که این تحقیقات پیش‌باید . 

(ژیلیرت) گفت خانم » آیا اجازه میدهید که من‌نظر يه خود را راجع باینموضوع 
بگویم ؟ زن‌جوان گفت بگوئید .. بگوئيدببينم که نظریه شماچیست ؟ (ژیلبرن) گفت 
!گر در این‌حدود , جاده‌ای‌وجود داشته باشد که بطور منععنی از "کار این جاده 
بگنرد > عمکن است که این کالسنکه‌از آن‌جاده عبور که و بالای(ویت‌ری) ازجلویمو کب 
و الاحضرت سربدر آورد ودراینصورت کسی این 5(سکهر | نخواهددیدر نسبت به و الاحعضرت 
هم اساه ادبی‌نشده است. ۱ 

زن گفت که این‌بچه وزست‌هیگوید و بمدخطاب براننده گفت آیا درا پنجايك‌جاده 
رھ ی وجود ندارد؟ 

یی 5 معلوم بود خیال دارد اشکال‌بتراشد گفت چرا خانم : جاده فرعی 

هست.. ولی کدام جاده را میگ وید 9 

زن کفت منظورم جاده‌ایستکه مارا در جلوی مو کب درباری وارد جاده اصلی 
بخند . 

راننده گفت دراین تزدیکی جاده‌ایستکه از پالای (ویتری) سر بدار ۳9 ولی 
من !گر از آن‌جاده بروم حط سیرم دوبیآبی خواهد شد و بملاوه آن راه درست فمو ار 
نیست و کالسکه‌شما ممکن است معیوب شود . 

زن‌چهار عدد سکه نقره و بزر کك به کالسکه‌جی داد و کنت این. انعام شما برای‌دد 
برابر شدن خط سیرء, و بای کالسکه من‌هم مشوش نباشید. زیرا | کررمعیوب شد بااسب 
" بمسافرت ادامه خواهم داد - 

کالشسکه وارد يك جاده فرهی شد و ازجوی عریض ی گذشت و لی‌بزردی معلوم 
گردید که کالسکه‌چی درست میگوید زیر راه‌عيلي ناهموار بود . 

بیش از بیست می‌تبه برآثرتکان کالسکه زن جوان بآغوش ژیلبرت » یاژیلبرت 
بافوش زن‌جوان افعاد وهردفعه زن جوان هي دیل و لطیفهای هی گفت اما (ژیلیرت) 
ترا نست که‌متا نت خود را حفظ کند. ۱ 

هر وفت م که کان دای کالسکه مجسال میداد ذن جوان ۳ ۱ ژپلبرت ( 
صحیت میکرد . ۱ 

یکی ازچیزهائیکه دویاچند ثفر را زود بہم مانوس میکند مسافرت است ؛ و 
یالاغص | کر دونفر تنا باشند سریع‌تر باهم مانوس می‌شو ند. 


۱۷۲ ۲ ژوزف بالسامو 

عقارن ساعت بازده صبح که جاده قرعی پیموده شب و کالسبکه بالای (ویت‌ری) 
وارد جاده اصلی گردید (ژیلبرت) طوری بازن جوان‌مانوی شده بود که گوئی ده‌سال 
است اورا میشناسد ومثقابلا زن جوان نیز طوری با(ژیلیرت) ما توس گر دید کها نگار: 
از روز تول » اورا میشناخده است* 

يك‌سوار که ازجاده میگذشت و باحر کت سریم چپار نعل بطرف جلو میرفت 
مورد تحقیق زن‌جوان قرار گرفت ومعلوم شد که سوار هز بور > قاصدی است که بطرف 
قریه (شوسه) میرود و می‌خواهد در آن‌قریه, بنماه‌ورین نقلیه وسیورسات (ماری آنتوانت) 
اطلاع بدهدکه برای‌ساعت‌سه یاچپار بعدازظیر آماده‌باشند» 
از توضیجات قاصد مز :ور این‌نتیجه بدست آمدکه (ماری آنتوانت) نهفتطدر (ویت 
ری) تاهار صرف‌خواهدکرد بلکه بعد از تاهار : برای رقع خستکی قریپ به‌دوساعت 
استراحت خواهد نمود . 

زن جوان از اظبارات قاصد خیلی خوشحال شد وبه([یلبرت) گنت یمداز آنکه 
وارد قریه (شوسه) شدیم ناهار خواهیم‌خورده 

آما سر نوشت » طوری دیگر اقتضا کرده بردو هقرر گردید , که درقریه(شوسه) 
فين (ژیابرت) غذ! نخورد. 


يك‌مسافر جدید 

قریه (شوسه) یکی ارقراه زیبای فرانسه بود و امروژ هم زيبائي خود را حنظ 
کرده آننت::2 

خانه‌های روستاثی» دردوطرف خیابان وسطای قریه ودر دامنه دوتیه کم ارتفاع 
بنظر هیرسیه وشادراه ازوسط قریه میگذشت ودوجوی آب یکن طرفداست‌ودیگری 
از طرف چب خیابان وسطای‌قریه که‌«مان‌شاهراه بود عبورمینمود در آنروز و آن‌ساهت » 
مردی تنومند؛ کناریکیآزجویهپای آب ایستاده, بانظری‌دقیق. يكاسب‌عر بی‌را که‌یال‌های 
باند داشت مین‌گریست ۰ 

آن اسب عر می زین‌داشت ومعلوم بود که‌درانتظار ساحب خودهیباشد وچون‌دهانة 
اسب‌را به‌درب يك‌خانه روستای بسته‌بودند» اسب در انتظار ضاحب خود بی‌تابی‌میکرد 
وگاهی سررا پدر میبرد ۰ 

آن مردء از معاینه‌خود راشی‌شد, واز اسب‌مز بورخوشش آمد و بعدبا قبضه‌شمشیر 
خود چندضر بت پدر (همای دری که‌اسب‌را بآن بسته‌بودند) زد. 

بجای اینکه دربازشود پنجره کوچکیو اقم دربالای دربازشد ومردی روستائیس 
از آن پنجرء بیرون آوردو گفت چه‌میخواهید ؟ 

مرد تنومند که بلندقامت نیزبود باصدای رساومتل‌اینکه میخواهد صدای خودرا 
بکوش ده‌نفر برساند گفت آیااین اسبرامیفروشید؟»۰ و | گرمایل یفروش آن هستیدمن 
به قیمت خوبی‌خواهم‌خرید» 

۱ روستائی کت مگر نمی بینید که این اسب گردن‌بندکاهی ندارد و 

در آنزمان. در بی خی از دلایات‌مر کزیوشرقی‌فر | نسهرسم‌این بو د که رقتی‌میخواستند 
آسبی‌را بفروش‌برسانند گردن بندی از کاه ودرواقع ازساقه‌های‌خشات کندم که پیده‌شده 
بود بکردن اسب‌میآویختند» تا مردم‌بدانند که صاحبش میخواهد آن‌رابفروش برساند. 

مرد بلندقامت وئنومند که صورت فربه وسرخ‌رنك» ودستبای استخوانی وبزر که 


ا ۱ ژوزف بالسامو 
وریشی خرمائی داشت ودور کلاهش چند ردیف یراق دیده هیشد » از این حرف جیزی 
نفهمید ورا فومید و متةاعدنشدزیر| بررای‌متبه دوم باقبفه‌شمشیر خود دق‌الباب‌کرد» 

باز همان پنجره کگشوده شن و «مان‌روستاهی‌سررا بیرون آورد ومردتنومند گفت؛ 
دوست‌من: آنا میدانی که باید ادب‌داشته‌باشی وا کر ازروی بی ادبی‌دررا باژنکنی‌این 
در را خواهم شکست ۰ 

این گفته نیز با صدای رسا آدا گی‌دیدوروسئائی گەت من‌یکسی بی‌ادبی‌نکردم۰ ۰ 
شما گذتید که آیا ایل هستی این اسبرا بفروشی ومن‌هم گفتم این اسب‌فروشی نوست . 

مرد پلند قامت باصدایرساودرشت‌خود گفت ولی‌من احتیاج بيك اسب‌دارم وباید 
آن‌را خریداری کنم ۰ 

روستائ یگنت ان احدیاجبه یك اسب‌دارید ممکن است که بچاپارخانه مراجمه 
کنید برای اینکه! کنون درجاپارخانه شصت شیا شرا وقوی هست که تمام ازاعطیل 
سلطنتی خارح‌شده۰ ۰ ولی صاحب این‌حیوان ۰۰ همين‌يك اسپرا دارده 

مرد تنومند این‌بار باخشونت گفت پرحرفی نکن۰۰۰ من می‌گویم که این اسب 
را لازم‌دارم ۱ 
روستائی کهت. معلوم است که صاحب سلیقه‌ه.م هستید ۰۰۰ زیر این يسك اسب 
عربي است ۰ ۱ 

هرد تدومند گفت وچون اسب عر بی است من‌میخواهم آ نر اخریداری کنمو بقیمت 
خوب خریداری خواهم کرد ۰ 

روستائی گفت | گر ]ون اسب بم مواقت مر قوشعم ولی مالمن نیست ۰ 

مرد بلندقامت گفت پس‌مال کیست؟ روسعائی گفت این اسب هر من معملق انات 
که | کنون درخانه من‌استو اسب‌خودرا مثل‌جااش دوست میدارد مردتنوهند گفت باین 
زن‌بکو که | کر احتیاج به پانصد (پیستول) دارد من‌خاضرم درازای قیمت اسب‌باوبدهم 
3 اسب آزمن باشد ۰ 

مرد روستائی ازهنیدن این‌مبلغ, حیرت‌زده چشمانر ابا زگرد و گفت واقعاً پانصد 
پیسدول) پو ل گزافی است . 

هرد تنوهند گفت‌بلی ۰ واین‌راهم یک و که خریدار این‌اسب» بادشاه أت هسرد 
روستائی با تعجب‌پر سید آیا شاه میخواهد این اسب‌را خریداری کند؟ مرد تنومن د گفت 
پلی خود پادشاه ۰ 

روستائی گفت و لی‌من متل‌ایدنکه شما پادشاء نیستین؟ هرد تنومند گفت‌نه. اما من 
نماینده پادشاه هستم» 

روستائی برای ادای‌احعرام کلاه از سر درداشتو گفت آیا واقعاً شما نما ینده‌پادشاه 
سا مرد تنومند گفت هعطل‌نکن ۰۰ شاه متدظر استِ ۰ 


ژوزف بالسامو Ya‏ 

مرد تدومسد درحالیکه این‌سخنانرا باروستالی‌زدو بدل میکرد لحظه بلحطه نظر ` 
بعاده میانداخت ومثل این‌بود که‌دراتتظار کسی‌یا جیزی است۰ 

روستائی گفت وقعیکه این‌خانم بیدارشدمن‌باو خواهم گفت که شما خریدار اسب 
او هستید وتصورنمی کنم که درقبالاین‌قیمت خوب, ازفروش‌اسب امتناع کند ۰ 

مردتنوهند باردیگر نظری :طرفن جاده انداختو گفت ولی من‌فر صت‌ندارم که‌او 
از خواب بیدارشود۰ روستائی گت پس‌جه باید کرد؟ مر‌دتنومندبا نلگزد: اورا ازخواب 
بیدار کن؛ عن فرصت ندارهو بایدزود بروم ۰ 

روستائی گفت من جرت میکتم» وهیعرسم که اورا پیدار نمایم, مردتنومند کهدائما 
متو جه جاده‌بود گفت حال که توجرئت‌نمیکنی» من‌خود اورا بیداد خوادم کر دوشمشیر 
خودزا گرفت که با قبضة آت‌بدر بکو بد ولی درعمین‌وقت قبضه‌شمشیر او؛ درفاصله چهار 
انگشتی‌در, متوقف گردید» زیر ا چشم‌عردتئومند به‌يك‌کالسکه اائادکه از طرف قسریه 
(ویت‌ری)باحر کت جهاز نعل سه‌اسب خسته نرديك و 

بمحض اینکه کالسکه ءرپورد| دید آن‌راشناخت, وبا اینکه تنومند بود ء ه-انند 
کنجتك خودر | بو سط جاده رسانید و باهر.دودست آشاره کرد کهکالسکه توقف‌نماید ۰ 

این کااسکه ی بود که بعد ازطی‌جاده فرعی واردشاهراه شد وهمان کالسکه است که 
زن جوان, با آن مسافرت میکرد و(ژیبلرت) را ازوسطجاده, جمع آوری مود » 

کالسکه‌چی که اشارات‌سریمو آهیخته بپیجان آن مردر ادید اسب‌هارا . نگپداشت 
ومرد تنوهند رویر کاب کالسکه پرید وباسرت ومثل اینکه موجود عز یزیر ادیده‌باشد 
بانگ‌زد. شون ۰ شون بالاخره آمدی ؟۰ چه عوب‌شد که من‌تورا دیدم 

زن جسوان نیزباهمان مسرت گفت ژان۰ ۰۰ ژان۰۰۰ اینجاچه میکنی ؟ چسرا 
اینجا ایستاده‌ای ؟ ۱ 

مرد تنوهش دگفت من منتظر توبودم وبعد بدون‌اینکه‌دري کالسکه.ا بگشاید دو 
دست خودرا دراژ کرد و از دریچه وسيم کالسکه‌زن‌جوان‌ر ادد آغوش گر فت و دو سیده 

(ژیلیرت) که نمیداندت آنهرد قوی‌هیکل کیست :وبين او وزن‌جوان جه هناسبتی 
وجود دارد, روی نیمات جلوی کالسکه خودرا کوجك کرد ومردتدومند بعداز اینکه از 
بو سردن زن‌جوان‌فاد غشد جشمش به ژیلبرت افتاد و گفت این کیست ؟ 

زن جوان گفت این يك‌فیلسوف کوچك خوشمزه میباشد مردتنوهند گفت کجا او 
را پیدا کردی؟ زن گفت اور اوسط جاده‌پیدا کردم ولی حرف خودمانرابز نیم ۰ 

عردقوی‌هیکل گفت راست‌است» بایدحرف خودمان ر | بز نیم خوب* این‌پیرزن۰ 
این کتس(دوبارن) چماورشد؟ و آیا حاضر است‌بیاید؟ زن‌جوان گفت بلی* «ردقوی‌هیکل 
گنت آیا یقین داری که خواهدآمد ؟ زن جوان گفت بطورحتم عنقریب وارد پاریس 


خحواهد شد 3 


۷ ژوزف بالسامو 

مردتنومند که همچنان زویر کاب کالسگه ایستاده‌بود گفت جه‌حیله‌ای بکار کنەس 
دویارن (۱)زدی ؟ 

زن‌جوان گفت با و گفتم که من‌دخترو کیل مدافع آوهستم و ازطرف پدرم آمدم‌تاباو 
بگریم که مرافعه‌او درعدلیه یمرحلهاجری‌رسيده ولی‌حضورفوریاو درپاریی بر ای‌سدور 
اجرائیه لازم است ۰ 

عردتوی‌هیکل پرسیداوچه گفت ؟ زن‌جوان گفت اوازاینمژده خیلی‌خوشحال شد 
و داد که بفوریت وسائل سفراو را فر(«م کنند که بطرف پاریی حر کت کند ۰ 

هرد تنومنه گفت آفر ین . خیلی‌خوب ازعهده بر آمدی... ومن می بینم که برای 
مقام سفیی کپیرشایسعه هستی » حالا که‌خیالماازاین‌طرف راحت‌شد پرویم و داهار بخوريم 
زیر! م نکر سنه‌هستم . ۱ 

زن‌جوان گفت من هم اسان گرسنگی میکنم واین بچه‌هم (اشاره‌به‌ژیلبرت) از 
کرسنکی در حالھ ركست , اماباید بسرعت غذا خورد وراه افتاد 

مر دومن د گفت برای‌چه ؟ زن گفت برای اینکه ازعقب میآیند مردتنومند گفت 
آیا این‌پرزن میآید ؟ زن گفث نه » (ماری آنتوانت) ازعقب‌هیرسد . 

مردقوی‌هیکل گفت ماری آنعو!نت | کنون در(تانسی)است زن گفت اشتباه میکنی » 
و اوا کون در (ویت‌ری) است 

مردتنومند با تعجب پرسید آیا درسه فرسخي اینجا را میگوئی زن گفت. آری . 
مرد قویبیکل گفت پس‌بایدهرچه زودترحر کت کرد وحطاب براننده‌نپیبزدحرکت کن 

راننده گفت کجا بروم ؟ هردقویمیکل گفت به چا پار خانه اکالسکه‌چی گفت آیاشما 
سوار میشویدمزد تنومن دگفت همینجا ایستاده ام زودحر کت کن ۱ 

کالسکه‌حر کت کرد وجنددقیقه دیگر درا لیکه‌مردقو یهیکل همانگو نه ؛ روییر کاب 
ایستاده بود مقابل جاپارخانه توقف نمود . 

زن‌جوان که ازطرف مرد تنومند بنام(شون)خطاب‌شده بود بمدیر چاپار خانه که 
بر حسب معمول برای پذیرفتن مسافرین جلو آمد گفت ماخیلی عجله دادیم وباید فورا 
حر کت کیم ءزود چند کتلت » ويك‌مرغ :وده پانزده عدد تخم مرغ آب‌پز ويك بطری 
ازشراب (بور 5 و ای) برای‌ما تهیه نید که باخود بیر دم زیرا فرصت توقف و صرف فذا 
در اینجارا ندار یم( ۲) 


۱ کلمه (بارن) که‌شرح صاحب این نام در فصول آینده خواهد آمد باید. با کسر 
با وسکون را ونون وتقریباً بروزن (بنام) یا (بکام) خوانده‌شود . . (محرجم) 

۳-جاپارخانه‌های آنزمان عپمانخانه هم داشت و در ایران نیز درآغاز تأسیس 
جا پارخانه؛ هريك ازموسان‌مز :ور دارای‌سمهما نخان‌ی کوجك‌بود . (معر 


ژوزفبالسامو ۰ ۷۷ 

مدیرچاپار خانه گفت‌غذا را فوری‌حاضر ميکنيم ولیا گر بخواهید که‌فورا حر کت 
کنید. بایدیاهمن اسبپا که شمارا آورده‌اند حر کت‌نمائید . 

مر‌دتنومند که گفتیم آزطرف آن‌زن (ژان)خوانده‌شد از ر کاب‌کالسکه فرود آمد و 
به‌مدیر چاپارخانه گفت نقهمیدم... شما کفتید که باهم‌ین انبپای خسته بایدحر کت کنیم 

کالسکهچی گفت این‌اسبها چندقدم دیکر نمیتوانند حر کت کنند برای اينکه دو 
برا ہر خط سیر معمولی راه پیموده‌اند وا گر بخواهید این‌حیوانات بیچاره را وادار به 
حر کت کنید همه تلف خواهند شد وشما هم‌بمقصد نخواهیدرسید . 

(شون) گفت راست است و این حیوانات فوق الماده خسته هستند و نمی‌توا نند 
جلوتر برونذ . 

(ژان) بمدیر چاپارخانه گفت چهلرومی‌دارد که ما با اسب‌هایخسته ازاینجا برویم 
وجرا مالپای تازه نفس بما نمیدهید ؟ 

مدی رجا جاپارخانه گفت برای اینکه مالپای تاز ه نفس ندار یم «ژان» كفت مگرعقررات: 
جاپارخانه را فراموش کرده‌اید شما بایسد همواره پانزده اسب داشته باشید ؟ مدير 
جاپارجانه گفت من‌بجای پانزده اسب حیجده اسب‌دارم ولی هرهیجده اسب بیرون‌هس‌تند 

دژان» | بروانرایعلامت خشم بہم آورد و گفت‌مرده‌شوی این چاپارخانه‌ها را ببرد 

زن‌جوان از کالسکه گنت ویکونت ۰ ویکونت(۱) آرامباش 

مرد تنومند کشت ندرس ‏ من آر ام هستم و آنگاه خطاب بمدیر چابارخانه گفت 
یابوهای توچه موقم مرا جغت میکننه ؟ 

مدیرجاپارخانه گفت این دیکربسته بطررحر کت رانندگان است وشاید تا يك 
با دوساعت دیگر گر بی گردند 1 

#ویکونت» کلاه خود را تکان داد و کج برس ر گذ‌اشت و دو سه مرتبه پنجه کفش 
خود را بززمین زد و گفت آیا میدانی که من آدمی نیسدم که شوخی بکنم ؟ و آیا مطاع 
حستی که | گر اوقاتم تلخ شود جه‌خواهدشد ٩‏ مدیرجاپارخانه گفت من آزخدا ميخو اهم 
که هر گزاوقات شما تلخ نود ولی‌کاری آزمن‌ساخته نیست . 

مرد تنومند باردیگرابروان دا بم آورد و گفت اگر میخواهی اونات من ت 
نشود بموریت سة اسب تازه تقس باین کالسکه ببند که ماحر کت کدیم 

مدیرجاپارغانه گەت بفرمائید و اصطبل را بازدید کنید و اگریك اسب درآ نبا 
دیدید هرچه یگوئید من می‌پذیرم ۰ 

«ویکونت» گفت!| گرمن‌توانسدمدراصعابل, شصت اسب‌پیدا کم آنوقت جه خواهی 
گفت ؟ مذبرچاپارخانه کفت این‌شصت اسب مععلق به‌شاء میباشد واز اسبهای درباری‌یا 


۱-ویکونت 0 مانند گنت ۰ بار ون ‌ وغیره ازالقاب اشراف J‏ اصیل زاد کان بود 
( مترجم ) 


4 ژوزف بال امو 
قشونياست وم نمیعوانیم 1 را گرایه بدهیم ۰ 

دویکو نت» گفت| کرشمااین اسبپار| کرای نمبدهودیی اینجا چکارهیکنید ؟ مدیر 
چاپارخانه کعت این اسیپ؛ مخصوص مو کب والاحضرت عرومر درباز است و برحسب امس 
شاه . قلا آماده‌شدها ند کنمو کب والاحضرت برای اسب معطل نباشه 
۱ مردتنومند باصدای بلاد گفت جطورشده که این‌ضمیقه باید ازشصت اسب استفاده 
کنه ولی من نباید ازیکی از آنیا استفاده کنم . 

مدیرچاپار خانه گفت آقا , آیا متوجه هستید چه‌میگوئید ویکونت گفت من می 
گویم که عله دارم و باید بفور بت حر کت کم ی 

مدیر چاپارخانه گفت آقا باور کنید که هن‌خبای متاسنم که بر ای <ر کت ش 


اسب ‌نداریم ۹ 


«زیکونت» گفت تسف شما برای‌من فایده‌ندارد ومن آسب‌میخواهم وجون‌عروس 
دریار» قیل‌ازغروب آ#تاب وارد اینجا نخواهدشد ؛ تاوقعی که او وارد شود اسبپائی که 
کالسکه مارا به‌جاپارخانه میرساند » میا جعت‌خواهند کرد . 

مدیرچاپارحانه گفت آقا اینچه‌فرمایشی است ؟ من‌چطورجر ئت میکنم که اسبهای 
درباری را يشما بدهم ؟ 

«ویکونت»درحالی که رطرف اصطیل مبرفت گفت اگرتوجرئت نمیکنی که به من 
اسب بدهی , من خود اسیا را ازاصطبل بیرون خواهم آورد و بااینکه میتوانم وحق‌دارم 
که مانندشاهززاد گان بلافصل , هشت اسب به کالیه خودببندم بس اسب | کتفا میشمایم 

مدیر جابارخانه که‌دید (ویکوات) بطرف اصطبل رفت بعقب او دوید ‏ گفت آقا 
آقا چه م‌خواهید بکنید ؟ شما را بخدا چه میخواهید بکنید ؟ اگرشها يك اسب از 
ایئجا ببرید مرا ببچاره‌خواهند کرد وازخدمت اخراح‌خواهندنمود ؛ 

این‌حرفا گر به رك جوان‌رد و آدم باوج ان گفتد میشد تما در دل او اثرمیکردولی 
(دیکونت) نبیبی بمدبرچاپارخانه زد و گفت‌ساکت‌شو؟ آیامیدانی با که‌صسبت‌میکنی 

" زت‌جوان ازکالسکه فریاد زد : ویگوات . ویکونت تورا بخدا مرافعه و نزاع 

برپا نکن ۰ . 

(ویکونت) آرام‌شد و گفت بسیارخوب مرافعه نمی کنم و بعد بمدیر جاپارخانه 
گفت | کرشما ازمسعولیت می‌ترسید من‌راه خوبی را بشما پنشنهاد مینمایم * 

مدیرجاپارخانه که ازلهن ملایم آن هرد قدری اطمینان حاصل کرده بود پر‌سید 
چه راه علی ؟ . ۱ 

«ویکونت» گفت من خوداسبهارا بازمیکنمو به کالسکه‌می بندمو | گر از#ماتوضیح‌خوآسعند 


بکوگید که اسپ‌ها راخودهن ازمطیل‌خارج کردم وشما تقصیر ی تخ‌ار یف 1 


هیر جاپارخانه باالماس گفت lT‏ این‌جه فرمایشی است چگونه ممکن است که 


ژوزف بالسامو ¥ 
این توضییرا از من‌قهول کنشد. 

(ویکونت) خطاب به کار کنان‌جاپارخانه با نك زد خاموت و یراق اسبپا کجاست؟. 
مدیر چاپارخانه گفت هیچکس حق‌ندارد آزجای‌خودتکانبخورد» (ویکونت) گنت حال 
که آنپاازجای خودتکان نمیخورند خودمن‌تکان میخورم وسه دست‌خاموت و یراق از 
میخ‌طو پله‌دیوار پائین آورد و به پشت‌سه اسب قوی گذاهت و افسار آن سه‌اسبرا باز کرد 
و از اصطیل بیرون کشید ۰ ۱ ۱ 

وحشت مدیرجاپارخانه‌در اینموقم به‌حداعلی رسید وفریاد زد آی دزد. آی دزد 
اسب‌هارا میخواهند ببزند نگذارید نگذارید اسپهارا برد . 

اما کار کنان چاپارخانه که در آن‌موقع دونفربودند جرئت نمی کردا د نزديك 
بیایند و زن‌جوان ازکالسکه فریادزد ژان‌ژان تورا بخدا صبرداشته‌باش , 

(ویکونت) باو گفت :ا تومیخواهی به‌پاریس برسی‌پانه و "یامیل‌داری‌که دو روز 
عقب بیفتی ؟ 

رن جوان گفت نه ۳ اگر دوروز عقب بیفتم‌تمام زحمان ما بپدرهیرود . 

مرد تنومندکفت پس‌چرا نمیگذاری که‌منکارخودرا بکنم؟ ویعداسیپارا به کالسکه 
نزديك کرد وشروعبه بستن آ نهانمود. 

مدیرجاپارخانن خودرا وسط اسب‌ها و کالسکه]نداخت وباتضرع گفت آقا اسن 
آشب‌هامال‌شاه‌است‌وا گر یکی از آنها کم باشدمر انا بود خواهند کرد وش کد که نگذارد 
مرد تنومند اسبهارا به کالسکه ببندد ولی آن‌مرد بايك‌ضربت مشت که بر سین مدير 
چاپارخانه نواخت اودابرمین| نداخت‌ومدیر چاپارخانه فریادزد آی‌دزد. آی‌دزد. بفریاد 
برسید. مرا کشتند۰ ۰۰ بفریاد برسید ۰ 

وزن جوان ازدرون کالسکه فریادزد برادر. برادرجان, تورابخدا صرء فظر ان . ` 
ورسوائی بوجود نیاور» 

«ژیلبرت» وقتی شلید که زن جوات آن‌مردرابنام برادر خطاب میکند قدریخاطر 
جمم‌شدومدیر چا پارغا نه‌همچنان‌فر یاه »یز دومیگفت آی‌دزد. آی دزد. مرا پقتل‌رسانیدنه 
آسب,های شاءرا بردند» نذام‌شاه نگذارید اسبیارا بير ند ۰ 

این هتگام يك سوار از رامر سید ودرحالیکه اسب‌خودرانا گپان عقابل چاپارخانه 
نگاه‌داشت گەت جه‌خبرات؟ این ایست که بدام شاه درخواست كمك میکند . 

«ژیلبرت» که داخل کالسکه بود تأآن‌سوار را دید گفت ستوان «فیلوپ‌دوتاور نی > 


است وزن جوا ن که‌این‌نامر نید دانست که «ژیلبرت» آن‌سواررا میشناسد . 


فرستاده(مارگ‌انتوانت) 
وق میب دو تاور دی ٤دقتی‏ معو جه شد که مقابل جاپار عانة عده‌ای آزرو ستائیان جمم 


شده اند وشخصی فریاد میزند وبنام شاه تقاضای مساعدت می‌نماید ازاسب فرودآهد و 
گفت جە‌خیر است ؟ 

مدیر چاپارخانه گفت آقای افسر» آیا میدانید که‌چه اتغافی افتاده‌است!«فیلیپ» 
گفت نه» من‌تازه وارد شده‌ام و تميدانم که جریانو اقمه چه‌میباشد؟ هدر چاي ارخ انه 
گفت میخواهند بزور.اسب‌هایرا که مخصوص والاحضرت‌عروس‌در باراست ببی ندا 

این حرف بقدری درسامعه افسر جوان عجیب آمد که اول‌باور نکرد و کفت چنین 
چیزی تمیشود مسدیر چاپارخانه گفت‌این آقا «اشاره به‌می‌ویکو نت»می‌خواهداسب ها 
دا ببرد د ۱ ۱ 

«فیلیپ» نظریبطرف مردقوی‌حیکل! نداغختو گفت‌این آقارا هی گوئید؟وویکونت» 
درحالیکه مشغول‌بستن اسبپا بکالسکه بو دگفت بلی؛ مرا میکوید ۰ 

ستوان‌جوان گفت من‌تصورمی کنم که این آقا؛یادیو | نه است‌ویا اینکه| صیل‌زاده نیست. 

مرد تنومند کفت آقای‌ستوان‌جوان» شما راجع‌بپردومورد اشتباء گردید زیرامن 
دیوانه نیستم واصیل‌زاده نیزمیباشمآوجای همیشگی من‌در کالسکه سلطئتی است. 

«فیلیپ» گفت | کرجای‌شما همواره‌در کالسکه سلطنعی است: چگونهاسبپائی را که 
مخصوص والاحضرت است میخواهید بزور ببرید ؟ 

«ویکرنت» گەت دراینجاء شصت ران اسب‌وجود داردو کالسکاو الاحضرت» بیش‌از 
دشت اسب نمی‌خواهد و من‌هم‌زیادتر از سه‌اسب‌لازم ندارم» 

«فیلیپ» گفت | لبعه کال که و الا حضرت بیش ازهشت اسب نمیخو اعد ول ی کالسکه‌های 
ماحز مین نیز احتیاج باسب دارد ۰ ۱ 

«ویکونت» گفت «لاحظه کنیه۰ من‌پیش از سه اسب باین کالسکه نمی‌بندم و در ا 
صورتی که نو کرها وپیش‌خدمتهای مو کپ والاحضرت با کالسکه‌هائی که چپار اسب‌دارد 


ژوزف‌بالسامو ۱۸۱ 
حر کت میکننه وا گر کالسکهه‌ای‌مو کب اد بسه‌اسب | کتفا نماید بی‌آی‌همه ]سپ 
موجود خواهد بود . 

فیلیپ گفت آقاء لجاجت‌نکنید, بگذارید که این‌اسبپارا بامطبل ببرند و گر 
نو کر‌ها و پیشخدمته‌ای مو کب والاحضرت باکالسکه‌های چپار اسبی ح ر کتمی کنند آن 
نیز برحسب امرشاه است . 

«ویکونت» گفت‌من اصلاتعمجب میکنم که و چهر بطی بشمادارد؟. وضما کد 
افسر ارقش هستیدبرای چه‌در این امر مداخله می کنید؟مگرشماطپعر ومیر آخورهستید 
که دراین موضوع مداخله‌مینمائید ؟ ۱ 

«فیلیپ» که با هشت‌سوار آمده بود وسواران چندقیم عقب‌تر ایستاده‌بودند گفت 
آقا گرچه من‌هېتر و هیر آخورنیستم ولی وظیفه من این ا نگذارم شما اسب‌ها 
را پر يل ۰ 

مرد تنومند نظر تحقر آمیزی به‌س‌اپای هفیلیب» انداخت و گفت وظیغه‌فماست؟ 

«فیلپ» گنت بلی والاحضرت آرفیدوشی «ماریآنتوانت» مر اجلو فرستادهافسد 
که بر اسب‌ها نظارت کنم که وقتی تشریف میآور ند اسب‌ها برای بستن به کا كەم ` 
آعاده باشده ۱ 

«ویکونت» گفت | گروظیغه شمااین‌باشد باید؛‌کويم که وظیفه بدیرا انجام‌میدهید 
زیرا اینگونه مأموریت‌هامر بوط به‌ارش‌نیدت واین‌شمیفه‌هم نباید افسران ارتش‌رامآمور 
این کارها بکند ۰ 

(فیلیپ» گفت مقصود شما از كمه اضمیفه» کیست؟ 

ویکونت كفت هعلوم است‌که همین‌زن اطریشی‌را می گویم ۰ 

از فرط خشم رنك‌ازروی فیلیپ‌پرید و ماتنددستمال گردن خود سفیدشد و گفت 
چطور شماجرئت می کنید که این کلمه‌ر! برزبان بیاورید ٩‏ 

«ویکونت» گفت جرت من‌بیش‌ازایراداین کلمه است و بطوریکه می‌بینیداسبپانی 
را هم که لازم‌دارم می‌برم وبعد باسرهتی بیشتر شروع به‌بستن اسبها به‌کالسکه‌نموده 

«فیلیپ» از تبورو ناسزا گوئی آن‌مردتنومندحیرن کردو گفت آقا آیا ممکن‌است 
بگوئید. شما که حستید؟ ویکونت گفت آیا خیلی میل‌داریدکه مرا بشناسید ؟ (فیلیپ» 
گفت بلی۰ آن‌مر د گفت‌حال که خیلی مايل به شناسائی‌من‌هستید یدانیدکه من ویکونت 
«ژان‌دوباری» هستم . 

فیلیپ گفت آء۰ آیا شما برادرهم‌ان زنی‌هستید که ۰۰ 

هژ آن‌دوباری» فرصت نداد که فیلیپ حرف خودراتمام کند و گفت من‌همان کسی 
هستم که | گريكکامه دیگر حرف بز‌نید شمارا بزندان باسعیل‌خواهم فرسواد و آنةدرکر ۱ 


-۱۸۲- ۱ ژوزف بالسامو 
آ نجاخواهیدماند تا استخوانهای شما بپوسد (۱). 

دراینموقم اسبپا » پهکااسکه ؛ بسته شده‌بودوویکونت که کارخود راتمام کردبانك 
زد کالسکه‌چی‌بیاید , وخود بطرف کالسکه رفت وسوارشد ۰ 
۱ فیلیپ بنو به خود بط رف کالسکه رفت ودرش را کشود و گت آقای ویگونت 
«ژان دوباری» فور| از کالسکه پیاده شوید ؟ مرد تنومند گفت من هیچ میل‌ندارم کذ از 
کالسکه پیاده شوم وسین‌دوباره باتك زدراننده کجاست . حیوان کجا هستی 5 ما 
عیخواهیم برویم . 

فیلیپ کمت آقای کت وزان‌ده باروه بشماميگويم که پیاده شوید وا کرپیاده 
نشوید. یشرافت خودسو گذدیادمیکنم که‌شمارا بهقتل‌خواهم رسانید ۰ 

ستوان جوان اینرا کفت وهمشیرخود را ازغلاف بیرون کشید وزت جوان با نك 
زد ژان . وان . تورا بخداصرف نظر کن . این‌شخص برای دوتا اسب میخواهد تورا به 
فقتل رساند . 

فیلیپ گفت یاپیاده شوید وپیکار کنید ویااین که برای احدراز ازقتل شمادرمقا بل 
این‌خانم مجبورم که بوسیله سریازان‌خود شمارا توقیف کلم . 

زن جوان در گوش بر ادرش گفت | کر توبا ملایمت: رفتار نکنی وباتر‌می‌این افر 
جو ان دارام ننمائیاو تخواهد کذاشت که مابرویم . 

ستوان‌فیلیپ این‌حرفر! رشتید وسرفرود آوردو کفت خانم من وظیفه ای دارم که 
بایدا نجام بدهم و خشونت یا ملایمت,مانع از ا نجام‌وظیفه من‌نخواهددد وباین آقا 
توصید کنید که اضاعت گنوه ` 

«ژان‌دو باریعاز کالسکه فرود آمدوشمشیر ازغلاف کین وبا تكزد فرمانده‌لشگر 
شماهم | گر بیایدامی‌تواند مانع اذرفتن من‌شود ۰ 

کروهبانی کة برهفت‌سربازدیگی ارشدبود گەت آقای .رات | کر اجازه مي‌دهید 

ما این آقارا توقیف کنیم ؟ 

فیلیپ گفت شما از جا تکان تخورید زیر این‌عوضوءی است که بایدبین‌مادو نفر 
حل شود ودر این موقم شمشیرها معقاطع گردید وزن جوان ازفرطوحشت صیحه زد و 
«ژیلبرت» آرزو می کرد که ای کاش کالسکه بیج عر عمق‌داشت که او بتو اند خودرا پنهان 
کند . 


( - «دوباری» زن زیبائی بود که‌در آن‌موقم. ممشوقه لوی پا نز دهم‌محسوب میگردید 
وشرحاو په‌تفصیل درفسول آینده‌خواهد آهد این‌زن»و بطور کلی»ممشوقه‌هائی لوئی‌پا نزدهم: 
در ادوارمختلف, نفوذی فوقالماده داشتند. وخویشاوندان ودوستان آنپاء نیز از این 
نفوذ استفاده شایان می‌ندودند» ولذا خوانندگان نباید حيرت کنند که چگونه برادر 
ردوباری آن اقس‌جوانرا تیدید بزندان «باستیل» میکرد ۰ (مت‌جم) 


ژوزفباک‌امو ۱ 2 

به محض اینکه شمشیرها هنقاطم گردید «فیلیپ» احسان کرد که حریف او در 
شمشیر بازی قوی امت ۰ 

ور انان کسی عا بر غارف‌فسیرهای آمروزی بادك وتيك بود وقتری بیغ از 
شمشیرهای آین‌زمان درازی داشت ۰ ۱ 

قبضه] شمشیررا يك پارچه از آهن‌میساختند که سنگین با شد تا بعوان یقهراباسرعت ‏ 
وسپولت بیشعر بجر کت‌در آورد. 

اصول فن شمشیر بازی معکی باین‌قاعده بودکه هیج‌وقت شمشیر حریف آزاد نباشد 
و آزهرطرف که تخواهدآنرا بحر کت‌در آورد ؛باشمشیر دیگرتلاقی کند. 

برای حصول این‌هنظور هر گز نمی بایست تماس دوشمشپر قطع‌شود و پیوسته‌دو تیغه 
شمشیر بایددرحال‌تقاطم باشند. 

امروزبا اینکه انواع‌ورزش‌های بدنی طرف‌توجه واقع شده هنوزشمشیر بازی‌یکی 
از دقیقترین وهمشگاترین ورزش‌ها است ۰ 

شمشیر بازان بزر گث در آن‌دوره. بدری تیفه هشیر | با سرغت حر کت می‌ددند 
که‌در يك‌ئانبه هشت ت و کاهی ده‌مر تبه تقاطع‌حاصل میشد واین‌حر کت سیریع ؛ بزودیمج 
دست وساعدوبازورا خسته‌می کرد ۰ 

معذلك کسانی بودند که می‌توانستند دت‌بیست دقیقه درحال پیکار باشند وای 
این زبردستی فلطاز کسا ئی بر میامن که‌سالها بعاورمنظم تمرین کنند ۰ 

«فیلیپ» وقتی دید حریف او قوی است تصمیم گرفت که با احتیاط باشد ۰ 
ولی دویکونت» باوجود مهارتی که‌داشت ازفرطخشم بطرف چب‌وراست میرفت و کاهی 
مافند آموز کارانی که درسربازخانه شمشیر بازیرا بسربازان پاد می‌دهند فریاد می‌زد» 

صدای چکاجك دوشه‌شیر, مشل‌صدای جفجنه‌ای که اطفال‌تکان می‌دهنده با سرعت 
بکوش می‌رسید » و حر کت تیغهها طوری سریع بود که چشم نمی‌توانست آنسپا را 
تعقیب کدد ۰ 

سه دقیةه باین‌قر تیب گذشت بدون اينکه يك‌لدظه تماس تیقه‌ها قطع‌شود ۰ 

تا گان «ویکوت» فریادی‌زد و يك‌قدم به‌عقب جست وشمشیر از دسش افتاد در 
همان‌موقع آستین او خو نین‌شد و هعلوم گر‌دید مجروح‌شده است۰ 

تیغه شمشیر فیلیپ. ساعد ویکونت‌را شکافته‌بود بدون اي نکهز خم عمیق باشد و 
يليپ خم شد وشه‌شیر حریف | باودادو گفت آقا شم‌شور خودرا بگیربد و بمدازاین‌مواظب. ‏ 
رفتار خود باشید ۰ 

دن جوان که دید برادرش مجروح شد از کالسکه‌پاین آمد وبطرف بر‌ادر دوید 

و فیایپ‌باو گفت خانم ۰ شما شاهد بودید ودیدید که من‌درصدد تصريك آقا بر نیامدم و 
خيلی معذرق میخواهم کهدر مةا بل يك‌خانم شمشیر از نیام کشیدم ۰ 


۱۸۴۰ ۰ ژوزفیبالسامو 

و پعد تعظیم کرد وسر‌اجمت نمود و بمدیرج چاپارغانه گفت این اسپ‌هار| از کالسکه 
باز کنید وباعطبل ببرید ۰ 

مدیرچاپار عانه به‌کار کنان خود اشاره گردکه اسبهارا باز کنندو نا گپان گفت هه 
اسبپا مراجعت کردندو دیگی‌مانعی برای حر کٹ یما نیست ۰ 

درواقع همین‌وفت سه‌اسب‌جاپاری آزراهرسیدوراننده اسیپار | می‌خواست بطرف 
اصطبل بیرد ولی مدپرچاپار خانه باو گفت اسب‌هارا بهکالسکه این آقا پبندید وخ رکٹ 
کنید زیر این آقا خیلی «جله‌دارد ۰ ۱ 

کر کنان چابار خانه که‌اصبهای‌سلطنتیرا یاز کرده‌بودند اسبپای‌جاپارخانه‌را بای 
آنها بستند و(دیکوت‌دوباری) با كمك خراهرزخم‌خود را بسن وواردکالسکه‌شد و با 
چشمش به (ژیلبرت) که روی نیمکت مقابل‌نشسته‌بود افتاد غرشی کردو گفت: 

نمي‌توا: نم پای‌خودر! در راز کنم» ۰ بر یز و پشت کالسکه بنشین ۰ 

(ژیلبرت) ازخجلت سرخ‌شد و گفت مین وکر نيستم که پشت السکه‌بنشينم ۰ 

(ویکونت) باخشم گفت حالا بایدبا این‌پسر مرافمه بکنیم ۰ 

(ژیلبرت) گفت آقا من نمی‌خواهم که باعث‌تصدیم شما بشوم و | کنون بیاده‌خوآهم 
شده ۰۰ وحر کتی کرد که ازکالسکه‌پیاده شود اما زن‌جوان اورا بر‌جای‌خودنشانید و 
آهسته در گوش پرادرش گفت بگذارید این‌پس باما باشد» ۰۰ زرا اداین‌افسرجوان‌را 
می‌شتاسد واسم اورا می‌داند ۰ 

برق هسر تی درچشمهای‌هویکونت» آشکارشد و گفت !کی اینطوراست نباید پیاده 
شود و آنگاه از (ژیلیرت) پرسید اسم این‌شخص که هرا مجروح کردجیست ٩‏ 

(ژیلبرت) گفت محوان فیلیب دوتأور نی... دراین‌موقم فیلیب که سوار براضب خود 
شده‌بود از کنارکالسکه عبور کرد و(ویکونت) او رادیدو کفت! کنون شماخیلی‌خوشخضال 
و آزخود راضی‌هستید امانوبت‌ماه‌خواهد رسید... 

قي یلیپ) کفت‌خواهيم‌دید که آیا توبت‌شما هم خواهد رسید يانه ؟ (ویکونت)برای 
اینکه بفیمد شنیدن نام او » جه اثری در افسر جوان میکند گفت : بلی آقای ستوان 
قیلیپ و ...نوبت ماهم میرسد 

فیلیپ ازشنیدن تام‌خودحیرت کرد وقدری‌هم مضطرب‌شد زیر |نتظار نداشت که 
۰ مرو تنومند اورابشناسد و کسی هم اسم او دا برزبان نیاورده بود 

وچون کالسکه همین‌وقت بحر کت در آمد فیلیپ کلاه خودرا برداشت و گفت 
آقای و یکو نت ژان‌دهو باری سفر بخیر ۱ 

قدری که کالسکه راه پیمرد , ویکونت. اعاس درد شدیدی درساعد خودکرد و 
خوآهرش گفت باولین آبادی که رسیدیم توقف ميکنیم و هم غذا باخود برميداريم و هم 
طبیبی را احضارميکنيم که زغم تورا معالجه نماید آیا مایل‌هستی قدری شراب بنوشي 


ژوزفبالسامو .` تن 

(ویکونت) گەت آری۰ ۰ ۰وشاید حرارت شراب درد مرا تخفیف یدهد . 

زن‌جوان دو گیللاس شراب بیایی به‌برادر خودخورانید اما دردتخفیف پیدا نکرد 
و (ویکونت) همچنان می‌نالید ۰ 

(ژیلبرت) گفت ۲ اجازه میدهید که برای تخفیف درد هما یك دوای ساده را 
بعرض برسانم ؟ 

(ویکونت) بطرف خواهرش رونمود و کفت‌معلوم میشود که این فیلسوف توطبیب 
هم ھست Li‏ 

(ژیلبرت) گفت نه آقا۰۰۰هن‌طبیپ‌نیسعم» ۰۰اما | گردستمال‌خود را بمن بدهید 
ومن بروم و آنرا در آب‌سرد این جو که‌ملاحظه مرنمائید مر‌طوب کنم وشمادستمال‌سرد 
ومرطوب را روی زخم ببندید فورا درد آن سا کت خواهدشد ومن نه‌فقط این‌موضوغ را 
در کتابی‌خواندم. بلکه خودم نیز آن را آزمایش کرده‌ام ۰ 

(ویکونت) په کالسکه‌جی امر کرد که توقف کند ودستمال خود را به([ژیلبرت)داد 
که برود و آنرامرطوب نما یدوهنگامی که(ژیلیرت)بطرف جو میرفت(ویکونت) بخواهرش 
گنت این‌سرمانع ازاین‌است که مابعوا نیم صحبت کنیم زبراحرفهای ها راخواهدشنید . 

خواهرش گفت اشکالی‌ندارد» ۰۰ وما باز بان محلی‌خودمان صحبت‌جواهیم کرد . 

(ریکو نت) کفت‌دلم میحواعدبراننده بگویم که حرکت کند واین‌پ-ررا بادستمال 
همین‌جا بگذاریم» زن‌جوان گفت این کاررا نکنید زیر | این‌پسر برای‌مانافم است‌وامروز 
اطلاءات گر | نیهائی راجم بشاهناده‌خانم اطر يشي به‌من‌داد کر نه من نمیدانستم که او 
درقفای مات رتصورهیکنم که اطلاعات جألب تو جه دیگرفهم داشته باشد وهم| کنون‌دیدی 
که‌این افسرجوانر! شناخت 

(ویکونت) گفت بسیارخوب» ۰۰ حال که چنین‌است پس باما بأشد . 

وقتی که(ژیلین ت)مراجعت کرد ودستمال‌مر‌طوب را روی‌ساعد مجروح(ویکونت) 
پست يك مر تبه درد اوتخفیف پیدا نمود و گت و اقما درد من رفم‌شدواین‌موضوعبه نسبت 
زیاد ازنفرت (ویکونت) نسبت به (ژیلبرت) کاست ؛ وبعد به‌غواهرش کشت صحبت کنیم 

(ژیلبرت) چشمهای‌خودرا بست و دو گوش خویش راباز نمود که بغرمد آن خواهر 
وبرادر بیم چه‌میگوبند ولی هرچه بیشتر گوش E‏ زیرا آنبا بزبان ولایعی 
ضحبت میکردند «(ژیلبرت) آن زبانرا نمیدا تست 

(ژیلبرت) با اینکه ازصحپت آن دو نفرچبزی‌نمی‌فپمید از وضع خود بسیار راضی 
بور وفکرمیکردا یکاش( ندر+)حضور داشت واورادر آن کالسکه‌ودرمجاورت یك «ویگونت» 
که ظاهر! یکی ازرجال‌بزرك دزباراست میدی» ۰ ۰ 


یمد از اینکه صحبت خواهرو برادز تمام‌شد(و یکو نت) از شیشه کرجکی که‌پشت 


کالسکه نصب میکردند نظری په‌هقپ انداخت وگفت آه۰۰۰این‌اسب عر بی میاید. ۰۰ 


A‏ ژوزف‌بالسامو 

خواعرش که ازصواب‌موضوع اسب‌عربی بدون‌اطلاع بود پرسید کداماسب‌عربی ؟ 

ظویکونت ت» گفت عمان‌آسبی که فن‌میخو استم خریداری کنم . 

زن‌جوان همروی خود را بر گردانید وجاده راازنظی گذرانیدو گفت ز نی‌هم‌سوار 
آ: است ۰ 

«ویکو نت6 گفت چقدر زيا است ؟! زن گفت آیا اسب ا میکو کی يارا کب آن‌را؟ 
«ویکونت» گفت را گب آنراميگويم وفکرمیکنم وقعی این‌زن بمانزديك‌شد » خوب‌است 
که تو اورا صدا بن‌نی‌زیرا | گررمن‌صدا یز نم متوحش‌خواهدشد » وباو بگو که‌من‌خاشرم 
اسب او را بقیمت خیلی خوب خریداریکذم . 
۱ طولی‌تکشید که زن‌نزديك شد وهشون#دربکالسکه را باز کرد و بانگ‌زه خانم » 
خافم فقدری تولف سب 

ولی آن‌زن که بالاپوش‌سفیدی دربر و کلاهی‌خا کستری‌رنگ مزین بچند پرطولانی 
ومواج ؛ برس داشت این‌صدا را نشنید زیرا اسب عربی اومانند پیکان از کنار کالسکه 
گذشت وجلوافتاد ورا کین کالسکه‌شنیدند که آن‌زن میگفت‌و آوانتی-جریدآوانتی(۱) 

«ویکونت» که ازمشاهده زيبائی آن‌زن به‌نشاط آمده‌بود گفت مملوم هیشوداین‌زن 
ایتالیائی است ؛ وحیف که دست من‌زخم است و ناراحت‌هستم و گرنه از کااسکه یرون 
می‌پریدم واين زنزیبا را تعقیب مینمودم » 

وژیلیر ت» گفت من|ین‌زنر امی‌شناسم. دو یکو نت گفتازاین‌قرار آین‌پسرر وستائی» 
کلانعر تمام سکنه این‌حدود میباشد وهمهرا میشناسد 

«شون» پر سید اسم آ نزن جى جیست؟«ژیلبرت» گفت ا «لورانزا» است زن‌جوان 
پر سید او ازجهغانواده‌است؟ ارت کت اوزن يك‌جادو کر میباشد . 

زن‌جوان پرسید کدام جادو گر؟ ژیلیرت کفت که نام شوهر او بارون «ژوزفا - 
دوبالسامو» اتن 

برادر و خواهر, بعداز ایتحرفه نع ر ممنی‌داری پایکدیگی مبادله کردئد وخواهر 
بز بان‌حال په برادر گفت دیدی بجو گفتم که باید این پسررا| نگاهد اشت وبر ادر بهمان‌زبان 
جواپ‌داد. تصدیق می کنم کەحق باتو بود . 


۱ ۱- این‌کلمات ایتالیائی آمبت واین معئی رآمیدهد ؛ ( جلوبرو.جرید_جلوبرو ) 


ویا (تندبرو-جرید-تندپرو) (متر جم) 


فصل بيست ودوم 


مادام دوباری معشوقه‌شاه ازخواب بیدار می‌شود 

اتك ازخوانندگان اجازه می‌خواهیم که ویکونت ډژان‌دوباری» وخواعر اورا که 
بوسیله کالسکه میخوادنن خودرا به‌پاریس برساتندرها کنيم و بطرف یکی‌دیگر ازاعضای 
همان خانواده برویم . 

این‌شخص خانم ولا کنتس‌دو باری6»حشوقه لوی با نزدهممی‌باشد که در کاخ‌سلطنتی 
«ورسای» سکونت دارد وازيك‌سال‌باین طرف «تقریباه ممشوقه شاه است . 

محل سکو نت خانم «لاکنص‌دو باری» در آپارتمانی است که‌سایةاً مدل سکونت 
شاه اده‌خانم دآدلائید» دخترلوئی پانزدهم‌بود وشاه که ععشوقه خودرا در آن آپارتمان 
جا دادپیشاپیش‌می‌دانست که این‌موضوع چه اثر نا گواری درمحافل‌در باری‌خواهد کرد. 

هنکامی که دخش لوئی‌پا نز دهم در آن آپارتمان سکونت داشت , صدالی از ]نها 
شذیده نمی‌شد وفعالیتی در آپارتمان من‌بور مشاهده .نمی گر دید .. 

لیکن خانم دلا کنس‌دو باری» باهوس‌های گو نا گون و تشاططبیمی» وعلاقه به‌جشند 


ضیافت‌خو یش» آن آپارتماترا يکي شلوغترین (۱) و پر‌صدأترین آپارتمان‌های سلطنعی. 


کرده بود زهر کس که در آن قسمتاز کاخ‌سلطنعی سکونت‌دافت. می با یست‌خودراشر يك 


تغریحات و باپوسی دای «دو باری» نمایدو گر نه عذر اورا میخو أستذن ساععی نبود که از 


این آبار:مان امری‌برای تشکیل يك‌مجلس‌جشن. ويا تیه ي‌جلسه تفریج یا خوشی‌های 
دیگوه سادر نشود. 1 
از اولصبی (البته صبح‌درباری) که از ساعت٩‏ شروع می‌شود هده کثیری ازمردم » 


۹ نو بسند گان دانشمدد ‏ وفت لاه نباید به‌متر چم ایراد:بگیر ند که کلمه وشلرغ» 
را بکار رده است زیر! منطورما رعایت رواني درترجمه ز اجتناپ از کلمات نا مأ نوس 
ميباشد «مترجم» 


AMA‏ اا.ا.ا.ا.ا ا ژوزف‌بالسامو 
که جزوطبقات مختلف بودند ازپله‌های وسیع این‌قسمت از کاخ بالامیرفتند. و با اينگه 
| کثر: وشاید «مه,دارای اسم‌ورسم بودند, ساءتهادر اطاق| نتظار معشوقه‌شاه‌می‌نشسیند 
که شاید نائل بدیدار اوشوند . ۱ 

فردای روزی که واقعه چاپارخانه, مذ کور درفصل‌سابق, اتفاق افتساد » مادموازل 
(ژان دووبرنیه) که بعت نام او مبدل‌به مادموازل (لانژ) و آنگاه (دوباری) گردید مسانند 
(و نوس) رب‌النوع‌زیبانی» در تختخواب خود نشسته‌بود . 

برای کسانی که حقیقت ۰ ی از افسانه دوست ا پاید بکوئم کے خحسانم 
(دو باری) از(ونوس) رپ‌النوع زی ی زیباتر بود ۰ 

| گردر آن‌بامداد.مامی‌توانستيم (دوباری)را ببینم» مشاهده می کردیم که گیسوان 
طلائی متمایل بشاه بل ارفر خورده؛وبوست بدنش مانند اطلسی سفیدر نك» اعاصفیدی 
مخصوصی که‌جزدر خلةت‌زندرجای دبگر نظیر آنر ا نمی قوانهافت,جلوه‌می کند وچشمهای 
اد بقدری شور وحالت دارد که مقاومت درمقابل نگاهاوامکان‌پذیی نیست 

دهان ارغوانی او بقدری کوچك وخوش‌تر کیب است که 5وئی باقلم يك‌نقاش چیره 
دست وهدرمند و باذوق طراحی‌دده ووقتی دهان‌باز می‌شود, دو ردیف مرواره. د شفاف 
نمایان میگردد وهنگامب‌که آن‌دهان پاتبسم باز می‌شود بیننده تصور می‌تماید درهای 
سعادترا بروی او کشوده! نك . 

د رکوشه‌های لب وروی‌نخ» و گوشه‌های آرنج ودر آنجا که انگشتها بدست مدصل 
میشود؛ فر ورفتگی‌های کوچکیوجوددارد که درهرزن زیبا, قشنگی وملاحت‌اورادوچندان 
می‌کند. گردن وتانه‌ها طوري غالب کیری شده که ءجسمه‌سازان یونان باستانی: « 
نعوانستند گردن وشانه‌های مجسمه (ونوس) را آنگونه قشنکك بسازند 


سم 


آو نه چاق‌است و نه‌لاغر ودر حر کات چست‌وچالاك اما درموقع‌خود نیسزمی‌توان.د 
دارای طمانینه ووقار باشد . 

این است چیزهائی که‌مامیتوانستيم در بامداد آن‌روز دراطاق‌خواب خانم(دوباری) 
مشاهده کنیم وبطریق اولی» میومان و آقای شب که ار ئی پانزدهم بود, جین‌هایز پیاتریر | 
میدید مم‌ذلك» حتی‌لوئی‌پانزدهم‌هم: عبح‌ها به‌علاقان معشوقه خودمیآعد. که زیبائی‌وی 
را درروشانی روز تماشا نماید . 

تقریاً يك‌ساعت بود که خانم «دوباری» نمی‌خوابید: یمنی‌در بیداری میکنرانید . 

ساعت هشت صبح‌خا نم «دو باری»4 زنك‌زد واطاقدار خودرا اما ر تا پرده‌هارا 
عقب‌بز ند و نور آفتاب وارداطاق گردد. ۱ 

آن‌روز, آفتاب, در آسمانی بدون‌ایر» میدرخشید. ووقتی پرده‌هاعقب رفت؛ يه 
غورشید اجازه‌دادند که وارد اطاق‌عظهر زیبائی شود ۰ خورشید که سر گذشتپای قدیم 


ژوزف بالسامو ۱ A‏ 
خودرا بخاطر داشث (۱) دم بدرون‌اطاق گذاشت که بعو اند آن‌مظهر قشنگی و لطافت‌و 
ملاحت رآ باا نوار خودنوازش بدهدوچةدر خرسندشدوقتی که دید هدوباری» از خدایان 
نمی گریزد وحتی‌حاضر است که‌عشق خودرابه‌نوع بشر و آفرید کان اهداء‌نمایده 
بم‌داز اینکه خورشید وارداطاق گردید بت‌بی‌همتا؛ آهسته اندام‌سیسین وماععابی 
خودرا ازروی تخعخواب‌بلند کرد وفوراً اطاق‌دار او يكرب‌دوشامبر (۲) ازحری ر که‌یخه 
و آستین‌های آن پوت ق قمبود بوی‌پوشانید و آئینه‌ای که قاب‌طللا ومر‌ع بالمای‌داشت 
لست اوداد . 
«دوباری» :ظری به آئینه آنداحت وازمشاهده گیسوان وسورتو گردن وسینهغود 
رضایت خاطر حاسل کردو آنگاه دوساق پاراحر کت‌داد وپاهائیر | که از حیث کوچکی 
وظر افترشك لعبعان چی‌بود؛ برزمین ودرواقم روی فرشی ازقاقم گذاشت وهمین‌غوقع 
خدمتکاری که بااحترام وارداطاق‌شد وپای تختههو آبز انوزده بود يك‌جفت کفش راحتی ۰ 
بپای او کرد ۰ 
دروعف ,أكگاجفت کفش احتی همین :ن کر کافی است که! گريك‌لنکه از آنپاء بدست 
یکی ازهمشهری‌های سا.ق ودوباری» و آنهائیکه همبازی وی بودندمیرسید» غنی و از 
احتیاجان دنیوی مصون وبر کنارهیشد . 
خدمتکاری که کفث, ای ر راحتی را بپای«دو باری» گر دخارح‌شد؛ زیرا او لیافت نداشت 
که جورا پهای‌ملکه زیبائی‌را بیای او بکند و اطاق‌دار» نزديك گردیدو جور ابهای 
وی‌را بپای او کرد ۰ 
این جوراببا بقدری لطیف بود که وقتی ودو باری6 می‌پبسوشید. کسی نمیعوانست 
دیص بدهد که جوراب‌پوشیده وچون‌در آن‌زمان جورابپارا باکار گاء‌های سادهو بدو 
وسائل ماشینی می بافتند ماعیا طول‌می کشید تا يك‌جفت از آنها. از ذیردست‌نمتگری 
لابق بیرون بیاید ۰ 
خانم ودو بار ی6 بعد از اینکه‌جور اب راب پا بش کردند پر سید که آیا از «شون»خبر ی 
ذر سید ؟ رن‌اطاقدار گقت ِِِ مادام‌دو باری 5 گنت ازهریکونت ژآن» چطور ؟ 
اطاقدار گفت ازایشان هم خبری نردیده است . خانم «دو باری» گفت آه + .که 
۱ ۱ - درموقع خواندن این جمله‌باید بخاطر آورد که برطبق افسا نه‌های‌قد یم یو نان» 
خوردید یکی ازخدایان بودوخواست‌بازنی عشقبازی‌نمایدولی آذزن» حاضر بقبول‌عشق 
اونشد وفرار کرد واشاره‌ای که الکساندر دومادر ایتجا میکند این‌هعنی را می‌دهد که 
«دوباری» ازخورهید فرار نمی کرده (متر جم) 
۳ - جاه‌ای که زنپا درخانه‌يپوشند نام دیگر دارد و «روب‌دوشامبر» مخصوس 
جامه‌خاتنگی مردها است ولی‌جون آن‌نام تقبل وغیرمآ نوس بود» ما همان رب‌دشامیر را 
کار پی‌دیم . (هدرجم) 


-۱4۰ ۱ ژوزفبالسامو 
این‌حال انتظار چةدرخسته کننده است‌و آیا روزی تخواهد آمد که وسیله‌ای اختراع کنند 
که بتوای دريك لحظه ازصد فرسخ راه خبری‌را دریافت کرد ویارسانید ۰۰ ۰ 
بعد ازاطاقدار پرسید آیا دراطاق ان‌ظارجممیت زیاد است ؟ اطاقدار کفت بلین 
خانم» ۰ «دوباری» گفت اهروزبراثر نرسیدن اخباره اوقات‌من تلخ است و وای برحال 
کسانی که امروز بحضور من پیایند» ۰۰ آیا دوكدوریشلیو هم آهده است ؟ 
اطاقدارگقت نه‌خانم... ایشان مثل دیر وزنیامدند «دوباری» گفت دوكدوریشایو 
که‌می‌بیندهماری آ تدو انت« به پایتخت نزديك می‌شود از من کناره گیری عینماید که میادا 
ورد بد گمانی دشمنان من قرار بگیرد ۰۰وی ممکن است کسالت مزاج داشته باشد 
قور یکنفررا بمنزل او بفرسنید و تحقرق کنید که آیا مریض است يانه ؟ اطاقدار گفت 
اطاعت میکنم و بعد پر سید : آیاخانم مایل‌هستند کسانی زا که دراطاق انتظار مییاهند ' 
يك‌مرتبه بپذیرند یا بطورخصوصی آنپا دا خواهند پذیرفت 
«دو باری» گفت من‌بطور خصوصی آنما را خواهم پذیرفت آیا آقای«‌سارتین»ر یس 
پلیس آمده است ؟ 
اطاقدار گفت بلی» ۰ ۰ «دو باری4 گفت یگو ین داخل‌شود» 
امر معشوقه شاه بوسیله زن اطاقدار به بیشخدمتی که هر راهزوایستاده بود ابلاغ 
شد و اوهم دستور هزبور را به آقای دسارتین» رئیس بل ابلاغ نمود . 
رئیس پلرس له لباس سیاهی دربردافت قیافه خسود را برای برخورد با یك خانم 
زیبا . که معشوقه شاه نیز بود تفییر داد و وارد اطاق شد وددو باری» که او را درآئینه 
غود دید بدون اينکه روی سود را بطرف دئیس پلیی بکند گفت ای دشمن من۰۰۰ 
صیح شما پخیر ۱ 
«سار ین گەت عاتم , آیا ۳ دشمن خود هیدانید ؟ دوباری گفت «دیپی است 
درنطرمن ؛ هردم بدو طبقه تقسیم عیشو ند » که یکی‌دوست وطبقه‌دیگر دشمن من‌هستند 
ومن اشخاض بیطرف را نیجزو دشمنان خود محسوب میکذم . 
رئیس یلیس کفت خانم .. حق باشماست اما تعجپ میکنم با اخلاس و ارادتی‌که 
من نسبت بشما دارم مرا جزو اشخاس برطرف محسوب کرده‌اید وورنتیجه دشمن خود . 
بحساب میآورین ؟ 
ودو باری4 گفت برای‌اینکه شمااجازه‌میدهید وموافقت میکنید کهیکهشت تصنیفت 
ساز» تصائیف زننده وزشتی علیه من بسرایند و طبع کنندوبفروشتد و ندخه‌هائی از آن 
را به شاه بذهند . ۱ 
ریس پلیس گفت من‌هر گزچنی اجاز. ای نداده‌ام وهیچگاه‌بااین موضوع موافتت 
نکرده‌ام که شما مرا مستول توزیم این اشعار میدانید . 
«دو باری» گفت درست استکه‌شما اجازه نداده‌اید امابااینکه میدانیداین اشخاص 


aga Rr Oy‏ اپ شک و ۳ تسس 


ژوزف بالمأمو -- 
که هستند » جلو گیری تمیکنید 
(سارتین) گفت خانم ۱ | گرسازنده این تصنیغبا یکنفر بود ازومی نداشیکه آورا 
توق ف كلم واستخوانهای بدنش را درزندان باستیل بپوسانيم » زیرا بژودی‌خود اوذیر 
فشار و آوار صدعا عن لاطائلات خود خردوخمیرمیشد . 
خانم «دوباری» کقت آقای رئیس پلیس + آیا میخواهید بکرئید که اپن همه من 
دشمن دارم وتا ابن اندازه علیه من بد گوئی هیکتند ؟ 
وسار تین کف خانم من‌چون دوست شما هعم حقیقت زر يشما میگویمو اگردشمن 
شها بودم از ابر از ةقث خوددارو میکر دم ۱ 
«ده باری4 گفت بسیارعوب » ازاینموضوع صرفنظر ميکنيم و آنرا فر‌اموش‌مینمائيم 
ولي مسگله ده گری‌هست که مر | ناراحت کرده ودست ۳ ظنین‌صتم . 
ریس پایس گفت آنہسغله‌چیست ؟ «دو باری» کفٹ شما اژ نزدیکان «شوازل»هستید 
درصورتیکه اوبامن دشمن است ؟ (-ارتین) گفت‌خانم » آةای‌هشو ازول» نخت‌وزیراست 
ومن چاره ندارم جزاینکه اوامر او را اطاعث كنم 
«دو باری» گفت و بیمین‌جپت اوامر او را علیه هن اجری‌میکنید . وهیگذارید که 
مر دم هرا اذیت کلذد راز فرط اندوه مزا نابود نمایند ؟ 
«سار تین» دراین*وقم بدون‌اینکه اجازه نشستنر| دریافت کرده‌باشدنژست زیرا 
بواسطه‌قام موثری که‌داشت بخودحق‌میداد . که بدون |جازه » در اطان‌مه‌شوقه شاه بنشیند 
ویمد گنت : خانم غواش‌ميکنم اعمالمر! درنظر بگیرید نه تصورات خودتان‌را . و آیا 
بخاطر‌دارید که من سدروزفبل چه‌خدهتی بشما کردم . 
«دو باری» گفت بلی . شما بمن اطلاع دادید که ازطرف نخست‌وزیر پیامی برای. 
«استر اسبورك» فرساده شده که(ماری آنتوانت)زودتر خودرا بپاریس برساند 
رئیس کفت وا گرمن دوست‌سمیمی‌شما نبودم آیا این غبر بااهمیت را باطلاع‌شما 
میرسانیدم که شما بتوانید کارهای خود را جلو بینداژید ؟ 
ودو باری» گفت ازاین‌خبری که به‌من‌دادیدهتشکرم...ولی باایتکه «یدا نید که‌من 
جقدرهلاقه دارم که بطوز رسمی در در بار معرفی بشوم ۽ چرا بامن كمك نمی نمائید ؟ 
" «سارتينم گفت‌خانم . تاآنجا که ازدست‌من‌بر آمده , از کمك‌فرو گزاری‌نگرده‌ام 
ردو باری» چشمه‌ای قفر پینده‌خود را بر ئیس‌پلیس دوخت و کل آقای‌مبار ای دیق ا 
کهراست نمیگوئید ؟ 
رین پا یس گنت خانم بااشکه شما به ن 7وهين مي کنیث معزرلك اشاش 
ولی میخواهم بپرسم که آیا من بو دم که در ظرف دو ساعت » فقط دوساعت ١‏ برادر شما 
آقای «ویکو نت6 را که‌شمابایشان احتیاج‌داشتید» ونمیدانم بکجا میخواستید بفرشتید 
یا اینکه میدانم که بکجا باید برود , از کوشه يك میخانسه پیدا کردم و او را 


-14۳- ۱ ژوزف بالسامو 
بشما رسانه دم ۰ 
«دو باری6خندید و گفت وظیفه هررئیی پلیساین‌است که نگذارد در کوشه‌میخانه 
آسییی بعردم برسد. و آنپارا صحیح وسالم به خانواده‌شان پرسانذ . 
«سارتین» گفت,خانم, بالاخره» اینها تمام دلیل وفاداری وخدعتگزاری است 
ودو باری کٹ بسیارخوب . من‌تصدیق میکذم که سدروز قبل‌بوسیله‌دادن آن‌خبر 
و دو روزقبل بوسیله پیدا کردن برادرم شماکاری برای من انجام دادید . ولی بگوئید 
ببینم که دیروز برای من چکار کردید ؟ 
رئیس پلیس بالخنیممنب گفت : دیروز رامیفرمائید ؟ 
«دو باری> گفت بلی‌دیروز راميگويم و لی‌هرچه‌جستجو کنید دير وز کاری برای هن 
انجام ندادی بدلیل آینکه دیر وز.عوقم خدمتگزاری برای‌دیگر ان یعذی مخالفن من‌بود 
«سار:ین» گفت‌خانم عن نمی‌فیمم که شما چه ميفي‌مائید . دوپارې گفت | کدون 
بخاطر شما میآورم مشروط براینکه بگوئید که دیروز کجا بودید وچه کردید ؟ 
رئیس‌پلیس گفت‌دیروز سبح عن‌برطبق معمول در اداره‌خودمشغول :کار بودم .دوباری 
گفت تاچه‌مو قع کار میکردید ؟ «سار:ین6 گفت تقریبا تایکساعت بعد ازظپر ۰ 
«دو باری» کفت بعدچه کر دید؟هسارتین4 گفت بعد گماشته‌ایرا نزدیکی از دوستانم 
فرستادم وازاودعوت کردم کهناعاررابامن‌صرف کتدزیرامن واوشرطی بسته بودیمو من 
این‌شرط را بردم . 
ودو باری» گفت‌شر طشماچه رود ؟ «سارتین» گفت‌شرط مااین‌بود که‌هر گاه‌اوتوانست 
طوری ازشهر«لیون به پاریس بباید که من اطلاع‌حاصل‌نکنم من باوپنجاه بطری شراب 
«بور گونی» بدهم ودرغیراین‌صورت» اوپنجاه بطری شران به‌من دادنی‌باشد ومخصوسا 
او را دعوت به‌ناهار کردم که بدا ند ار ورود اد بپاریس مطلم‌شده‌ام ؛ 
دو باری گفت بمداز ناهارچه کردید ؟ رئیس‌پلیس گفت بعدازصرف‌غذا نامه‌ای‌برای 
. رئیی‌پلیس‌آطر یش‌نوشدم ویکی از دزدهای معر وفع | که‌درپایعجت » یعنی پایتت‌اطر رش 
بود بأو معرفی کردم . ۱ 
دوباری گفت ازاین‌قرارشمادر پایتخت‌اطر بش هم دزدها رادستگیر میکتید ؟ رئوس 
پلیی گفت بلی‌خانم . رسای پلیس اروپاگاهی ازاین مساغدتها بیکذیگرمیکنند . 
,ودوباری» گفت بعد په چکار مشغول‌شدید ؟ «سارتین» گفت بمدازصرف ناعار مثل 
ءحمول؛ در آداره مشغول‌کارهای مر بوط ره پلیس بودم ا ایشکه شب‌شد . 
معشوقه‌شاه گفت شب چه کردید ؟ وسارتینم گفت شب باوپی| رفتم دو باری گفت 
لا بدبر ای‌این که نمایش‌نامه «سوبیز» (۱) راتماشا کنید ؟ 


. 9-۱سوبیز» یکی ازاشراف دوره لوئی پانزدهم بود که نمایش‌نامه هم‌می‌نوشت و 
درصال وه ۸۷ ۱ عهلادی فوت کرد . کاخی که محل سکونت او نود هم | کنون در پار یس 


دیده میشود ۰ مترجم 


ژوزف بالسامو ڪا 4۳۴ 
«سارتین» گفت ئە‌خاتم » برای این رفعم کهیکی رجيب برها را تخیر دای ۱ 
«دو باری» گفت کر چه منتصورميکنم که‌شما پرای‌دیداره گیمار د۱(6) باو پر ارفتید 
ممپذا گةعه شما را تکذیب نه‌ینمایم . بمد‌از «اوبرا» جه کردید؟ 

رئیس پلیس باقدریتردید گفت بعداز «اوپرا» رامیفرمائید ؟ (دوباری) گفت بلی 
و گویا جواب دادن باین‌سعوال دسواراست . 

ا-ارتین» گفت آجازه بدهید قدری فکریکتم... که بضاطرم بیاید... 

(دوباری) گفت عجب., . چماورشد که رگیس پلیس خوش‌حافظظه فقط در این‌جا بی- 

رین پلیس گفت,. آه..مادم آهد.. بعدازخروج از (اوپرا) وآ الیک حود شدم 
که به منزل پروم ۰ 

(دو باری) گفت ووقتی واردکالسکه شدید چه شخهی را در آتجا دیدید ؟ 

(سارتین) ازفنیدن این‌حرف سرخ‌شد و(دو باری)دودست زیبای خود را بم زد و 
با مسرت گفت من‌بایدخیلی بخود ببالم که توانستم رئیس پلیس مملکت را ارغوانی کم 

رئیس پلیس‌خواست جیزی بگوید دلی سکوت کرد و(دو باری) گفت حال که شما 
تمیخواهید جواب بدهید بگن‌ارید من‌بگويم که وقتی سوار کالسکه‌خود شدند دیدید که 
. دوشس (دو گر اعون) در ] نجاست (۲) 

رئیس پلیس ازاین‌حرف طوری تکان‌خورد که (دوباری) ءجدد]د:های‌خود دابیم 
زد و گفت آقای ریس پلیس۰۰ یا ازحرف من حیرت کردید؟ و آیا میل دارید بگویم که 
آن‌زن یتپانی درکالسکة شما جا گرفته‌بود که ازشما تقاضاکند که بطورخصوصی او را 
باشاء مربوط کنید ؟ «سارتین» گفت خانم...عن فکرهیکنم که برای‌ریاست پلیس فرانسه 
شماخیلی ازمن لایو ترهستید وبا کمال میل‌حاضرم که مقام خود را بشما تقدیم کنم» 

«دو باری» گنت من‌هم...مثل شما کر ] گاه وپلیی مخفی دارم و از حوادث و اخبار 
مطلم می‌شوم..حالاهیدا نید که بمد ازاطلاع اینلراقمه چه کردم ؟ ۱ 

ریس پلیس گفت نه‌خانم.. لیگن ازتصمیم شما میترسم ودو باری» گفت همانعلور که 
من دار ای‌کار آ گاهان خفیه هستم تسئیف‌سازها وهجو سرایان ناشناس هم دارم وآنها که 
همواره گرسنه هستند واحتیاج به‌نان و آب دارند برای من‌کاز هیکتنه 


9-۱ کیمارد» زنی‌جوان و آرتیسئی معروف بود که آن هنگام در (اوپر!) آواز 
میخواند ۰ ۱ (معررجم) 
۰ ۳-(گرامون)یکی ازخانواده‌هایاشراف قدیم‌فیانسه‌بود که از زمان لوئی‌سیزدهم 

تا انقلاب فرانسه , چندین‌ژنر ال ووزیر از آن‌خا نواده یرون آمد و دوفی(دو گرامون) 
که در اینجا نام اوبرده میشود زوجه دوك (د و گر امون) استکه خاطراتی بنام (خاطرات ۱ 
دوك کر امون) راجع باوشاع‌در بار لوئی‌پا نزدهم ازاویاقی است (مترجم) 


48 ژوزف بالسأمو 
زین پا یس کفت 5 برای‌شما کار هی کنند کرسنه نمیمانند . 
وازحیث نان ۳ > خیال آنها آسوده‌است ۰ 
«دو باری» گفت البعهعن نمیگذارم تصنیف‌مازهاوهجوسرایان‌هن یکلی کر سته بمانند 
ولی زیادهم آنها راسیر نمیکنم برای‌اینکه شاعرو تویسندهو بطورکلی‌هترمند وقتی‌که فر به 
شد» وبدنش پرازپیه وچربی گردید,هنرو استه‌دادخود را ازدست میدهد وهیج‌چن. مثل 
پیه وچر بی» قاتل هتر واستمداد نیست۰ 
اویش بلیس گفت خائم۰ ۰ م کم من‌ازشما و هشت پیدامیکنم۰ ۰۰ اينك‌یفرمائید که 
برای‌تصنیفازهای‌خود جه‌دستوری‌صادر کر دید 2 ۱ 
«دوباری» کفت با نها گفتم که تصتیفی یاز ند که‌دار ای‌سه بند» ويك‌ترجیم باهدزیرا 
تصنیف‌های طولانی» انسان‌راخسته‌میکند وبهثرین تصنیف‌ها آن استکه ازمه‌بند تجاوز 
نتماید ودروسط یندها يك‌تر جیم: تکر ارشود ‏ 
رئیس‌پلیی گفتا ین بند‌هامر بوط به‌چیست ؟ودو باری6 گغت‌هر سه بندهر بوط یشماست 
در بنداول ر؛یس‌پلیی‌دیده‌میشود که بطورناشنای دوسه شب يك‌مرتبه, وارد اطاق‌دختری 
" جوان‌هیگردد وهرماه باو سیصدلیره پول‌میدهن . 
«سارتین» گفت‌خانم نوع پر ستی که کاریدی‌نیدت ؟ «دوباری» گفت‌درپاریی‌عرشب 
سی هر ارنفی » با شکم گرسنه موخواینسد » وبررای چه رئیی پلیس نوع پرست بسراغ 
آنا نمیرود. ؟ 
کش بالیس کھت بنددوم مر يوط به‌چیست؟ «دو باری» گفت بنددوم بازمر بوط بر یی 
پلیس‌است , که لبای روحانیون را دربرمیکند ورش مصنوعی میکذارد و واردسوهمه 
دوشیز گان تارك‌دنیا میشود ولی‌نه برای‌اینکه با نیادرس اخلاق وعفت ودیانترابیاموزد 
بلکه ببیند کدام یك زیباتر وجالب توجه ترستند تا بعد باوسایلی که دارد از آن‌ها 
7 ۰ ۱ 
تیی‌پلیی که هیچ م ندر شنو دن | ن حرف نبودء ۱ را پات و گفت بند 
سوم هر 1 باچیست ٩‏ 
«دو بارو» کفت بندسوم. مر بوط به‌شیگر دی شما باد وش ودو ی 
که در ترماشب ‏ کالسکه آهسته درخیا با نهای پاریی کردش هی گنت دوشی‌دو کرآمون از 
شمادر خواست‌می‌نماید, که اور ا وارد خوابگاه شاه‌بکنيد, وا کنون اینتصنیف باتر جیع 
آن حاضر است ومین‌امروز که‌شاه باینجا میآید » من‌بر ایا ومیخو | نم وفردا هم نسخه‌ای 
ازآندابرای خودشمامیفرستم همانگو نه که‌هر وفت تصنیف+ست,رجنی ۰ علیه‌من‌میسرایند 
شمايك سه از آنر ابن ای‌من‌میفرستید ه 
«سارتین+ گفت چراندخه این‌تصنیف را هما کنون من نمیذهید ومیعوامید ردا 
بفرستید ٩‏ 


ژوزف بالسامو -۹8- 

«دو باری» ۲ دفت اا که قبلا آنرا ہین غ ده کفیر یری ان و آشنایان‌شما, 5 ۱ 
خودم تقسیم کنم ۰ »ویملاوه مگررسم‌نیست که وقدی يکاتفاق‌ميافتد آخرین کسی که از آن ۱ 
مطلمءیشود پلیی‌است + 

رئیس‌پلیس ازاظبارات(دوباری) براستی‌وحشت کرد و گفت‌غانم»| گراینتصنرف را 
بین‌مردم تقسیم کنیدوهخصوصا | گر بشاه‌نشان بدهید من‌محوخواهم‌شد ۰ 

(دو باری) گفت مگ این‌همه تصنیف عله من‌ساخعند ومنعشر کردندمن محوشدم 4..؛ 
آما این لصانیف‌مر| اذیت و ناراحت کرد وا ينك قدری‌همشما نار احت‌شوید تا بدا نید که 
مزه هجوسرائی و هزل‌بافی چیست ؟ 

رئیس‌پلیس گفت‌خا رمک ر کمر بت بودی‌من بسته‌اید ؟«دو باری» گەت نه: وازاین تصرف 
فقط ده‌هزارنسحه جاپ‌خواهنشد وا گر میخواستم شمارانابود کنم پانصدهز ارنسخه از 
آن‌را چاپ میکردم . 

رئیی پلیس گفت‌خانم. این تصنیف‌در کدام ءطبعه‌چاپ میشود؟ «دو باری» گفت زور 
دما بآنمطبمانمیر‌سد و نمیتوا نیدازچاپ آن جل و گیری کنیدزیرا امتیازچاپخانه بنام‌من 
صادر شده‌است . 

«سارتین» گفت خانم‌عن هیدانم که علت‌خشمنسبت بهن‌واقمه دوشسودو گرامون» 


- میباشد ولی‌حاضرم سو گندیاد کنم که‌من ازحضوراودر کالسکه خودماطلاع ند اشتم؟ 


دوباری» گنت بالاغره اقرار کردید کداینو اقمه|تفاق اقتاده است؟ 
«سارتین» گفت من‌ناچارم که‌اقرار کنم ولی بطوری که گفتم عن‌بیش بینی ایند اقعهرا 


.نمی کردم 4 


«دو باری» گفت من‌حاضرم قبول کثم که‌دوشس «دو کرامون» بدون‌اطلاع شماء در 
کالسکه‌جا گرفت که بعواند باك‌ماهذا کره‌کند ولی| گرشما باپیشنهاد اوموافق‌نبودید و 
روی‌موافقت تشان نمیدادید جرا اوراپیاده نگردید و بچه‌مناسبت مدت‌یکساعت ونیم وا 
او» درخیایان نهای‌شپر» آهسته‌حر کت مینمو دید وصحیت شما ادامه‌داشت . 

رئیس‌پلیس گفت خانم هرچه‌شده . گذشته‌است و اينك‌عن ازشما استدهای عضو 
میکنم وسارتین» بعداز این استدعاء ازروی‌سندلی برخاست ودوزائوی خودرا برزمن 
زدو کنت‌خانم العفو۰ ۰ المفو: 

«دو باری» کفت آقایر آیس‌پلیس: شما بااین‌مقام وقدرتی که‌دارید ازجپار بیت اشمار 
هزل میترسید؟ _ 

رئیی‌پلیس گفت خانم» من‌اذچپاربیت‌شعر نمیترسم: ولی از این میترسم که این 


اشمار برسیلاشما به اعلیحضرت داده‌شود وشما بشاه توصیه کدید که آنرا بخواند ۰ 


«دو باری» گفت پس‌ببینید که من‌جقدرحلم وبردباری‌دارم. درصورتی که هنعهای 
تیست 45 تصترف‌های دجو راکه علیههن سروده شده بشاه نر‌سانند و توسیه خواندن 


3 ۱ ژوزف بالسامو ‏ 
آٹرا نکنند . 

رئیس پلیس گفت آخرخانم. شما ملکه‌هستید وبامن‌خیلی فرق‌دارید ٩‏ 

دوباری گفت خوب بقول شما گدشته گذشته اسق, ولیآیا | کنون‌حاض‌هستید که 
بر خلاف گذشعه بامن دوست باشید؟ 

وگن قاس گفٹ من‌هه‌واره باشما دوست بوده‌ام۰ «دو باری» گفت شما عبدا نید که 
من‌جقدر علاقه‌دارم که بطور دسمی بدر بار مر فی‌شوم و آیا حاضرید که برای حصول‌این 
منظور بامن كمك کنید ۰ 

«سارتينم گفت جطور کمک کنم؟2دو باری» گفت درسرراهممرفی‌رسمی من‌هیچگو نه 
مانعو مشکلی بوجود نیاذرید . 

7 ریس یلیس گفت تا آنجا که بر‌هپده‌من است کک درسر راه معرفی شما 

هج گو نھ مشکلی, بوحود نباورم ۰ 

«دو باری» گفت ابن تعهدشما خیلی‌سست است وراه‌فرار دارد زیر ا دیگران‌بجای 
شماء ممکن‌است که ایجاد موانعو مشکلان کنند . 

«سارتین» کنت آخر اخنیاردیگران که دردست هن‌نیست «دو باری4 گفت تعهدی 
که من‌ازشهامیخواهم | باس ت که با استفاده ازمقام وقذرت‌خوده تمام‌مخالفین منء پعلی 
ا «شوازول» را محکوم بر کودوجمود کنید بطوری‌که آ نما نعوا نتدعلیه‌من‌اقداماتی 
بکنند با این‌تمهدرا بکنید ومخالفين مرا بزانو در آورید ویا اینکمن شما را نابود 
می‌کنم ۰ 

رئیس پلیس گفت خاذم. شمار ابخدا تهدبد‌نکنید ونماتوانمی مرا در نظایر 
بگیریدو شما نمی‌دانید که‌در سرداه معرفی‌رسمی‌شما جه‌موانمی هست؟ 

ردو باری» گفت این موانع از آسمان نازل‌نشده. و اززمین«م سبزنگردیده» بلک.ه 
چون میخواسته اند اشکال‌تراشی کننذ این‌موانم بوجود آمده است* 

ریس پلیس گفت فر مایش‌شما صحیح‌است. (دو باری ) گفت حال که تصدیق میکنید 
که این‌موانم‌مصنوعی است آنهادا ازیین‌بردارید. 

ریس بلس گفت منك نفرم ومضالفین‌شما هز ار نفر. من‌بی‌پول‌هیم و آنها پولدار. 
من‌ه«مدست ندارمو آنپا همدست دار نده 

(دو باری) گفت من‌بر ای‌شما هم‌پول تهیه‌‌ی کنم وهم‌شر يك وهمدست . رئیس پلیس 
گفت رضایت شاءرا چه‌می کنید؟ مگ تمیدانیدة اءراضی به‌ممرفی رسمی شما دردربار 
نیست (دو باری) گفت ت<صیل‌رضایت شاد بامن. ۱ 

رئيس پلیس گفت بفر ض‌اونکه شاه راصیش:. که شما بطور رسمی دردر یار عمرفی 


-۱۹۷- ژوزف‌بالسامو 
ہشو ید هیچيك. ازخانم‌های دربارحاض نیستند که ممرف‌شما باشند (۱) 

(دو باری) گفت هن این‌آشکالر! رفع ی کم وشخصیر! که برای‌معرفی عن حا 
شغرانط باشب پیداخواهم کرد ۱ 

رئیس پلیس کفت ولابد برای‌همین منظورخواهر خودتان‌را بسفرفرستادید؟ 

این هرتبه نوبت (دو باری) بود که حیرت نمایه و گنت‌مگر شما از اینموضوع‌مطلم 
هستی د؟ رئیس‌پلیس گفت بالاخر ەمن متصدی پلیس هستم وباید ازو قایم اطلاعدآشتة باشم. 

(در باری) گفت مسعله‌مسافرت وا هرمن خیلی‌پنهانی بود وپلیی‌های‌شما نمیتو | نستند 
از آنمطلع شوند مکی اینکه دراینجاء ۰ پمنی‌در خحانه‌من‌جاسوسانی وجود داشته باشند 
که این‌موضوع را بشما اطلاع دادند . 

(سارتین) گفت بلی‌خانم ۰۰ در منزل‌شما جاسوسانی‌هستند که این‌موضوعرا به من 
اطلاع دادند . ۱ 

معشو قه شاه گفت این‌جاسوی‌هادر کجاپنمران شدهء‌اند؛ آیادر اطیل هستند يا در ` 
آشپزخانه؟ (سارتین) کفت آنها دراطاق اننظار واطاق پذیرائی وحتي اطاق خواب‌شما 
هم و جوددارند . ۱ 

(دو باری) گفت‌حال که‌شما بامن‌دوست‌ومدحد شده‌اید برایاثبات حسن نیت‌خودتان 
آنهار! یمن نشان‌بدهید ومعرفی کنید ؟ ۱ ۱ 

رئیس پلیس گفت | گراینکاررا بکنم دشمنی بزر کی باشما کردهام زیراتمام‌دوستان 
شما از اطرافتان پرا گنده خو اهندشد . ۱ 

(دو باری) گفت من‌با دوستان‌خودکاری ندارم ومیگويم که‌جاسویرا بمسن‌معرفسی 
کنید (سارفین) گفت | کرمیخواهید که جاسوس‌را ازخانه‌خود بیرون کنید هر کس‌را که 
در این‌خانه‌هست, اعماز خدم منزل و ار باب جوع ودوستان‌ازایتجا اخراج نمائید 

(دوباری) گفت آیا ميدأ نید که این‌چه حرفوحشت آوری است که بمن میز نید ؟ 
رئيس پلیس گفت خانم. بااین‌ومف‌شما که خانم سیاستمداری‌هستید, میدانید که بدون 
جاصوسان؛ «یچدولتی نمیتو! ذد حکومت کنن وهیج‌حکومتی قادربدوام نیست؛ 

(دو باری) گفت بسیاررخوب این‌موضوعراهم کار میگذاريم وراجم ره راان 
صلم ٠‏ ۰۰ پیه‌ان‌صلحی که باید بین‌سن‌دشما «نمقدشود صحبت هی کنیم : 

رٹس‌پلیں گذت خانم» تعبین شرائط پیمان‌سلم, بافاتحاست وشما که‌فاتح هسثید 


۱ - برای‌اینکه عسقله معرفی‌خانم(دوباری) فہمیده‌شود باید توضیم بدهم که‌بر 
طبق رسوم‌دربار سلطتمی#رانسه هیچ نی نمیتو | نست بطوررسه‌ی بدربار «عر فی‌شود E‏ 
اینکه یکی‌ازخانم‌های اسیل‌زاده که [4۶(ازسه‌پشت اصیلزاد کی اومحهرزباشد معرف آن 
خانم بشود و بعلاده حود خانم معرف نیز‌باید از ممرفی‌شد گان محسوب گردد؛یعنی قبلا: 
در موقع خود؛ اورا پدربارمعرفی کرده باشند والبته خانم‌هائی که بدربار بطور رسمی 
معرقی میشدنن عزایای خاصی‌داشتند وازجمله عزایای مز‌بور این بوذ که یو | نستند. 
بدون دعون, درتمام جشن‌های شاطذعی حضور بپم‌رسانند ۰ (متر جم) 


ت4۸ ژوزی بالسامو 
باید الط آند ۱ تعیین کفرد. 

(دوباری) گفت سمیرامیی(۱) تهیین شرائط صلح:ا به حکومت مغلوب وا گذار 
هی کردو من‌نیژهمین کارا میکنم . 

رئیس‌پلیس کفت من‌حاضرم درقضيا معرفی و همه گو نه کمك‌بکنم 
بر اینکه شماعلیه من‌نزد شاه آقدامی‌نکنید ومخصوصاً شکایان مر بوط .به اردناتوالیه) 
را که بشماتسلیم کرده | ند بشاه ندهید (۴) 

دو باری» صندوقچه‌ایرا کهمحتوی وسائل آرایش وچیزهای دیگربود جلو کشید 
ويك بسته نامه از آن‌بیرون آورد وبرئیس پلیس دادو گەت این‌شکابان می بوط به آرد است 
ومن آنهارا بخودشما می‌دهم که اطامینان حاصل کنید که بشاه نخواهم داد - 

رلیس پلیس کاغن‌هارادرجیب گذاشت ودرهمین‌موقع ردو لذکه‌درب اطاق (دو بادی) 


بازشد و پیشخدمت با نك‌زد اعلیحضرت تشریف‌فر ما شدنب , 


1 


۱ - (سمیرامیی) ملکه‌دو کشور آشور و بابل‌بود و بظوریکه درروایات تاریخیذ کر 
شده شپر ممروف‌بابل وهفت باغمرتفم آن‌را که یکی بالای دیگری فرار گرفته بودهمین 
ملکه بنانپاد اما تاریخ تولد و وفات إو وهکذا تاریخ بنای‌شهر (بابل) معلوم نیست 

«متر جم 
۲ - +وضوع‌تأمین آرد برای‌نانوائی‌ها را یاد واقعه میمی‌شدورئیی 
پلیس؛ باصطلاح امروز» از هر کیسه آرد حق وحساب پارشوه می گرفت و بهمین جپت ` 
نانواهای پاریی که خاتم (دو باری) را خیلی مقرب دیدند تصمیم گرفتندکه بوسیله او 
یشاه شکایت کنند» (هعرجم) 


۰ 


فصل بیست وسوم 
اعلیحضرت‌لولی پانزدهم‌پادشاه فرانسه 


لوئی پانزدهم که سررا پلند گرفته بودو تبسمی ؛.رلب داشت بطرف اطاق 
(دوباری) میرفت i‏ 

در دوطرف خطسیرشاه آنہائی که بر ای‌علاقات (دو باری) آهده بودند سرتعطیم‌فرود 
آورد ند وخوشوةت بودند. که | ګردوباریرا ندیده‌انن درعوص توانستند که خودرا بشاه ۱ 
شان بدهند + ۱ 

ولی شاه بدون‌اینکه بپیچيك از آنااشاره کند که درقه‌ای او بیفتند وارد اطاق 
(دوباری) شد وپیشخدمت که پشت در ایستاده بود دررا بست. 

دراطاق,غیر از (دوباری) ورئیس‌پلیی,دو نفر حضور داشعندیکی از آنیازن‌اطاقدار 
(دوباری) بود که جزو مجارمعصوپ می گردیدو کاهی‌بیرون می‌رفت وزمانی‌داخل‌اطاق 
می‌شد. دیگی طفلی بود سیاهر نك ار نو اد سیاعان افربقا که جزو یاه اطاق بشمارمیآمن 


ولذا هيك از کسان ی که بملاقات خانم (دو باری) میآمدند باو توجه‌نداشتند , 


< شاء بعداز ورود باطاق خطاب به‌دو باری گفت : _ 
کنتس» روزشما پخیر و بعددست اورابوسید واضافه کرد بحمداله اعروز حالما 

خوب است» آنگاه‌متو جه حضور (سارتین) دردیدو گفت صارقین» روز شمایخیر 
چشمش بکوشه‌ای از اطاق‌خواب (دو داری)افتادو گفت چه فوارء‌قشنکی است. 

درو اقم. ازضیح آن‌روز, در گوشه‌ایازاطاق‌خواب دویاری‌فواره غعجیب و قثنگی نیاده 


و سپس 


۱ بودند که اززیر دست صنمتگران جين بیر ون آمده بووه 


وقتی که شیرفواره‌ر| میکشودند و آپ‌ازفواره جسئن میگرد» پرند کانی که از 
جینی صاخیه‌شده بودند به‌صدا درمیآمدند و ماهیپامی آزشنیشه‌های رنگار نك در حوض 
گردش عیگردند و«مان‌موقع درب يك‌معبد «وذا ی گشوده‌می‌شد» ويك‌عده روحانی با 
لباس چینی ازمعید خارج ميشدند . ۱ 


خانم (دوباری) در حضورشاه شیرفوارهء‌را کشود و آب‌جستن کرد وپر ند کان بسدا 


ژوزف بالسامو e‏ 
وماهیپا بحر کت در آمدندو روحانیون‌چینی آزدزب معبد خارج گردیدتد ويك نیم‌دایره 
را طی کر‌دند وازدرب دیگر. واقم‌در پشت معبد نایدید هدند ۰ 

شاه گفت کنتی. واقما خیلی قشنك است ۰ 

در این‌هنگام طفیل‌سیاهر نك. ازجلوشاه عبور کرد . 

لباس آن‌طفل تماشاداشت وعمامه‌ای‌قرمزرنك شبیهبه عمامه تز کانع#مانی باپرهای 
سقید ار سرش نپاده و نیم‌تنه ای از مخمل آ بی‌وملیله‌دوزی برعنش کرده بودنه وشلواری از 
اطلی سفید., و آنهم ملیله‌دوزی بیایاو دیده هیشد . 

شاه که آن‌طفلرا دید گفت (زامور) امروز لبای‌قشنگی پوشید» است . 

(زامور) که نام‌خودرا هنید مقابل آئینه‌ای ایستاد که لہای‌فشتك خصویش را تماشا 
نند و(دو باری) گنت اعلیحضرتا. (زامور) امروز میخواهد اسعدعائی از اعلیعضرت 
بکند ودرخواست مرحمتی بنماید . 

شاه قبسم کر دو گفت‌خائم؛ (زامور) آدم‌جاه‌طلییاست ۰ (دو باری) گنت اعلیحضر تاء 
گونه متوجه شده‌اید که اوجاه‌طلب است» 

لوئی پانزدهم گفت برای اینکه‌شها بزر گترین هر حمتز| درباره‌او کرده‌اید و او 
نباید جیز‌دیگری بخو ادن ۰ 

(دو باری) گفت اعلیعضرتا. استدها هیکنم واضم‌تر بفرمائید» من هعثی فرم-ایش 
شاها نهر | :حى قہمم . 

شاه گفت ميخو آهم بگویم ماب مرحمنورا که در باره من کرده‌اید در باره او : فين 
عبذول داشته‌اید ۰ 

خانم( دو باری) گفت اعلیحضر تااز کندفہمی‌خودمعذرت‌میخواحم ۰ ن مەی فر مايش 
شاهانهر | نفهمیدم. 

شاه گفت اور اهمعتلءن غلام‌خود کرده‌اید ۰ 

ریس پلیس سرقفرود آورد اما درءین‌حال از فرط حيرت لب‌های خود را ک-زید و 
دو باری بامسرت گفت اعلیحضرتا نمیدانم «چه‌زبان ازاین‌همه مرحمت سیاسگزاری کنم 
وبعد آهسته, و بطوری که ریس پلیس‌چیزی نشنود در گزش‌شاه گفت لو یمن تور امیپر ستم 

شاه قبسم کنان گفت جوب ۰۰۰ برای (زاه-ور) چه میخواستید (دوباری) گفت 
میخو استم‌استدعا کنم کهاعلیحضرت‌همایونی پاداش‌خدمات‌طولانی اورامرحمت بفرمایند. 

لو ای‌پانزد«م گفت (ز امور) بیش ازدو ازده‌سال‌ندارد وهنوز نتوانسته‌است که‌خسات 
طولانی ہما بکند . 

(دو باری) كفت اعلیهضر اء منفلورمن. پاداش خیعات طولانی آینده او است» 

شاه که همچنان تیسم‌میکردگفت آه.. آه.. 


` دوباری گفت اعلیحضر تاء مدت مدیدی‌است که اءلیحفرت همایونی فقط خدمات 


ر ا و و کے ےہ کے ا ا وی ھا اک ےی و ی و ا وھ چ و و ق ی و ا وا ےک کے سس وھد کےا و ٢م‏ س و و 


.ژوزفبالسامو - ۳ 
گذشته‌را جبران مڀڈرمائيدو اينك موقعی است که‌خدمات آینده مورد توجه و پاداش 
شاهانه قراربگیرد وخدمعگزاران نیززیادتر ممنون خواهندشد زیر| یقین‌حاصل‌میکنند 
که خدمات آنپابدون پاداش تمیماند۰ 

شاه گفت فگر تازه اوت و بعد‌خطاب بر یس بلیی اضافه کرد آقای سارتین عقیده 
شماراجم باین موضوع‌چیست ؟ 

رئیس:لیس كفت اعلیحض تاء من کاملابا این نظریه موافقم زیر | همانطور که خانم 
لا كنس بعرض رمانیدند, خدمتگزاران باقوت قاب بیشتر برای اعلیحضرت‌همایرنی 
فدا کاری خواهند کرد 

شاه گفت بسیارخوب- ۰ ايذك بگوئید که برای (زامور) جه‌میخواهید ؟ 

(دو بازی) گفت اهلیحضرتا» آیااطلاع‌دار ید کمن در لوسین(۱)يك کوشك‌دارم . 

شاه گفت آری ۰۰ اسم‌این کوشكتراشنیده اما آنرا ندیده مدو باری گفت! علیحضر تا» 
گی این کوشك‌را ملاحظه نفرموده‌اید تاثی اذبیلطفی‌خسود اعلیحضرت است ‏ زیسرا 
مکرر» من از اعلیحضرت همایونی دعوت کردم که بآنجا تشریف بیاورید و تشر یف 
نیاوردین ۰ ۱ 

شاه گفت کنس‌عزیز ۰۰ شما بهدرازهمه آشنا برسوم درباری‌هسعید ومی‌دانید کے 
شام جزموقعی که درسغر است تمایددر مکانی‌غیر از کاخ‌های سلطنعی مکونت اخثیار کند. 

(دد باری) گفت املیحضرتا هن‌هم برای همین موضوع از اعلیحضرتاستدعاکرد. 
که خر من دربا (زافوں نید۔۰ ۰ بدیی قرعیب که کرماق تسین ار وکا بر 
سلطنتی اعلام بفرمائید و(زامور)را نیز حکمران آن کاخ بکنید. (۳) 

شاه گفت کنتس ۰۰۰ این‌کار به شوخی زیادتر شیاهت خواهسد داشت تا با 

يك کار جدی ۰ 

(دوباری) گفت |علیحضرتا. شما اطلاع‌دار ه رد که من شوخید | خیلی‌دوست ۳ 

شاه گفت آن‌وقت‌صدای سایرحکام بیون‌سلطنتی‌درمیاً ید؟ (دو بادری) گذت اعلیحضرتا 
بگذارید که مدای آنپا دربیاید . 

شاه گفت ولی این‌مرتبه اعتراضآنها, منطقی خو اهدبود دوپاری گفت اعلیحضر؛ 
ده‌مرتبه بدون‌منطق صدای خودر| بان د کردند وبگذارید يك‌مرتبه‌نطقی, صدای خود ر 


- (لوسین) یکی از حومه‌های‌دوردست پایتخت‌فرانسه میباشد (حترجه 

۳ - در آن‌دوده. درفرانسه رسم دود که هريك ازعمارات سلطنحی اعم ازبزر کف 
کوچك يك‌حکمران داشت ودردوره داجاریه این‌رسم بایران سرایت کرد وبراو قصو 
سلطهتی‌حکمرانی بمام‌ر یس بیوتسلطنتی | تخاب کردند و کامدجصع بیوتددوبارهچه- 
بستند و (بیوتات) نمودند. (مترجم) 


۱۳ 


کم ۳" 5 ژوزف بالسامو 
باند کننده ۰ زاموره۰۰ درحضور | علیحضرن‌همایونی زانو بزن وسپاسکن اری کن. 
شاه گفت برای چه شپاسگزاری کند » طغل سیاه‌زانو برزمین زد و دوب اری گفت 
اعلیحضرتا ؛ او سرای ایتک.ه حکمران کاخ سلطنتی (لوسین) شده از اعلیحضرت 
. سیاسگزاری میکثه ۰ ` 
شاه نظری به(زامور) که‌مقایل اوزا ثو بر زمین‌زده‌بود انداغت وخندید و بعدخطاب 
بر یس‌پلیس کشت آقای‌سارتین. آیا شما که‌خیلی بااطلاع هسدید وسیله‌ایرا سر اغدارید 
که بدوآن» بوانو سیله ازقبول‌درخواست کنصس امتناع کرد ؟ 
"رایس پلیس‌سرفرود آودو گفت اعلیحضرتا, شاید این وسیله وجودداشته باشدول 
هنوز آن‌را نیافته| ند 
دوباری گفت اعلیحضرتا ومن‌بلین‌دارم که | گرزوزی این وسیله پیدا شود .ست 
آقای (سارتین) پیداخواهد شد . 
سعون‌فقرات رئیی‌پلیس ازاین‌حزف خطر ناك يلر زه در آمد و (دوباری) که مواظب 
او بود بزبان حال ياو فهماند که ممشوةه شاه را تبدیدکردن خیلی برای تهدید کننده 
گران گمام میشود  .‏ 
(سارتین) گفت‌خاء, نمیدانم ی ان اعلیضرتاء, 
اينك‌سه‌ماه است. که من از آقای (سارتین) درخواستی کرده‌ام واودرخواست‌ما انجام 
نداده است‌شاه گفت درخواست‌شما چه‌بوده؟ (دوباری) گفت خودرئیس پلیس میداند.شاه 
گفت آبادر حدرداختیاران‌اوهست یا نه(دو باری) گفت اعلیحضر تا هم درحدوداختیار ات 
اوست وه‌جانشین او ۰ 
رئیی‌پلین گنت خانم: براستی من ازصحبت‌شما متوحش شدهام؟. چگرنه ممکن 
استکه‌شما چیزی |زمن خواسته باشید ومن‌انجام تداده‌باشم ۰ 
(دوباری) گفت اعلیحضرتا, من ازاودرخواست کردم که يك‌جاد وگررا برای هدن 
پیدا کتد. شاه گنت | کرمیخواهید اور پسوزانید صبر کنید که‌هوا سردبشود زیر بر الا 
هوا کرم است. دوباری گفت ذه اعلیحضر تا من برعکس می‌خواحم اور! پید| کیم که ا 
پاداش بدهم ۰ 
شاه گفت بر ای‌جذ؟ (دوباری) گفت اتك تا این‌جادو گر واقع | برایمن پیش 
بینی کرد که بعد اتغاق افتاد. 
شاء‌پرسید واقعه خوب‌بود یاو اقعه بد؟ (دوباری) گفت اعلیحضرتا, اويك راقعه 
خوب‌را پیش‌بینی‌نمود شاه گفت و آیا عیناً اتفاق افتاد؟ (دو باری) گنت اعلیحضر تا تقریباً 
هما نطور که هی کر د» بود اتفاق افتاده‌است . 
شاه گفت تعریف کنید که ببینم آین‌جه راقعه ای بوده است تربار کت یکی بود 
یکی نبود ؛ 


ژوزف بالسامو ۰ reer‏ 

شاه گفت عجب, بس این‌واقعه بەقصه شبات دارد ؟ دو باری گفت بلی اعلیحضرتا 
وشاید از افسانه‌عجیب‌تر باشد. ۱ 

ھا ه گفت بگو نید بپیتم. (دو باری) گفت‌یکی بود Ee‏ 'زمانی بود که‌دخترجوان 
و فقیری درپاریی زند کیم یکرد واین‌دختر فقیر» نه‌خانه‌داشت ونه نو کرو کفت‌و نه کالسگه 
ولەغلام و نه جواهر . 

لوئی پا نز‌دهم حرف (دو باری)راقطم کردو گنت و نه‌شاه ‏ 

(دو باری) گفت آء . اعلیحضرتا » این‌طور نفرمائید لوثی پانزدهم گفت بعدچطور 
شد ؟ هدو باری» گفت‌این‌دحترفقیر وجوان.. درغیا یا نهای‌پازیس»ءتیکی ازافرادمعمولی 
بیاده‌ر اه‌میر فت ۰ آماچون‌مردم میگندند که اودختری قابل‌توجه میباشد وف» بدون‌توجه 
باین و آن » باس‌عت‌میرفت که بادا , زحمتی برای !وتولیدشود . 

هاء گفت |زاین‌قرار. این‌دخعر جوان يك(لو کرس) بودد۱» 

(دو باری) کقت اعلیحضرتاء شما اطلاع‌دارید که ازسال » نمیدانمچندم بنای‌شهر 
روم (۲) دیگردرجپان (لو گرس) وجود ندارد ۰ 

شاه که‌صحبت بنای‌شپرروم رافتید گفت کنعس» آیاب رحسباتفاق دا نشمندشده‌اید 
(دوباری) گفت نه‌اعلیحضرتا ۰ | گرحن دا نشمنه بودم هر گز درتعرین تاريخ اعصار قدیم 
وانم‌یماندم > وتاریخ قلطی را میگفتم وه‌یگذشتم : 

شاه گقت راست است حکایت. خود داتمام کنید (دوباری) گنت دخعرجوان » در 
خیابانپای پاریس‌مشفول راه‌پیمائی‌بود ونا گان متوجه‌شد که مردی اوراتعقیب میکنده 

او ئی پانزدهم گفت ولابد دختر جوان فودا ۹ ۰ 

(دو باری) گفت |ءلیحضرتا۰ ۰ ۰عملوم میشود که اعلیحضرت همایونی نسبت بن‌نها 
عقیده خوبی ندارید و آنهاراخیلی بی‌اراده‌میدانید. واز اينهم نباید تعهب کرد چون 
۱ اعلیحضرت «مایونی همواره بامار کیزها ودوشی‌ها و بارونی‌ها محشوربوده‌اید 
شاه گفت شاهزاده‌خانم‌ها را هم میخواستید بگوئیده.. 
(دوباری) گفت من‌فرعان‌بردارتر از آن‌هستم که از اجرای امرشاه سر پیچی کنم و 


۹- (لوکرس) زن ذیبائی بود که درپانصدسال قبل ازمیلاد عسیح در روم زندگی 
میکرد وپسرامپی اطور روم اودامورد عنف‌قرار داد و بهمین‌جیتاو کرس خود کشی کرد 
وخود کشی اوسبب‌شورش‌مردم» ومقوط ریما۰یرآطوری: وبر قراری‌رژیم‌جمپوری کردید 
درادبیات اروپائی (لوکرس) بزن‌عفیفی اطلاق میشود که همه‌چین وحعی‌مرلارا بر پی‌عفتی ` 
. تر جیج‌میدهد وفیزاین کامه, بوجبی‌دیگر نیزضرب| لهثل‌شده و دراروپامیگویند که(امروز 
لو کرش وجودندارد) یعنی ذنی وجودندارد که مرك را بربیهفتی تر جیم بزدد ۰ 

۲-قسمت‌اعظمی |زفرا نسویها ناریخ اعصارقبل ازمیلاد حضوت مسیح را ازمهداء 
" صاختمان شهر روم که هفتصندوینجاه سال قبل‌ازمیلاداست حساب میکنند (مترجم) 


۳۰۴ : ژوزف بالسامو 
بنایرابن شادزاده‌خانم‌ها را هم دز آن‌جمم محسوب‌ينمائيم . 

شاه گفت بمدچطورشد ؟ (دو باری) گفت‌دختر جوان: ازاینکه‌مور دتعقیب قرار گرفته 
وحشت کرد خاصه آ نگه‌مه‌غلیظی از آسمان فرودمیاً .د : و لحفله بلحنله محرا کم‌تر‌میشده 

شاه گەت آقای (سارتین) آیامیدانین مه غایظ چه‌آثری‌دارد ؟ 

رئیس پلیی که نمی‌نوانست بفهمد منظور فاه از این سوال چیست گفت خیرء 
اعلیحضرتا ! 

شاه گفت من‌هممشل شما نمی نمو ر بمدخطاب به (دو باری) اضافه کرد : ادامه بدهید 

(دو باری) گفت دغتر‌جوان ازفر ود آمدن مه بیشتر تر سید زیرا هوا تار يك میشد و 
| گرمرد ناشنایخیال‌سومی‌داشت » دخترجوان نهیتواتست|زها برین که ك بخواهد » این 
بود که تندترحر کت کرد تا به‌میدانی رسید که افتخاردارد نام املیحضرت را روی آن 
گذاشتها ند ۰ 

لوئی پانزده مگفت بعدچطورشند؟ (دو باری) گقت ددراین‌میدان آن‌زن‌جوان ءتصور 
ميکر د که دیگی مردناشناس درتمقیب او نیست امايك‌مرتبه » همان‌مرد , مقابل او ظاهر 
شد وراه را پراو ست وزر‌جوان ازفرط وحشت‌صیحازد ۰ 

شاه گەت ازا ینقر ار آن‌مردخیلی زشت بود ؟ (دو بارو ) گفت! علیحضرتا برعکی‌مردی 
زپبامهسوب میشد و بیش از بیست‌وهغت یا بیست وهشت‌سال‌نداشت اما دخش‌جوان ترمید 
زیرا در آن میدان‌عابری‌نبود وا گر آنمرد قضد سوئی‌داشت دختر‌جوان نمیتوانست از 
عا بررین استمداد کند ولذا عاجزانه بآن مرد گفت Lî‏ خواهش میکنم مرا اذیت نکنید 

آنمر دگفت مادموازل ممن باشید هیچ قصدسوئی در باره‌شماندارم* 

زن گفت پس برای جه‌جلوی‌مرا گرفته‌اید مرد گفت میخوادم بشما »ژده‌ای بدهم 
وازشما قو لی بگیرم ۰ 

زن پرسید آن‌مژده وقول‌چیست ؟ 

مرد گفت من .بشما نويد میدهم که لکه خواهید شد و در اذای این بشارت شما 
باید تعید کنید که وقتی ملکه شدید اولین درخواستی را که من از شما کردم هر چه 
باشد بپیریه ۰ ۱ 

زن‌جوان که تصور نمیکرد آن بشارن جدی‌باشد, آن قول| داد . 

شا. گفت بهدجه‌شد ؟ «دوباری» گفت بعد آن جاد و گر ناپدیدگردید . شاه گفت 
آ قای‌سارتین چرا آن‌جادو گر را برای کنص‌پیدا نمیکنید ؟ 

رئیس‌پلیی گفت اعلیحضرتاء من‌هر کز ازا نجام‌او امر خانم لاکنعس کوتاهی نمیکنم 
ولی بااینکه عده‌ای‌را مامورپیدا کردن این‌جادو گر کرده‌ام پیدا نمیشودخاصه آنکه خانم 
لا کنتس نشانی‌های مبهم ازاومیدهد وفقط میگوینی جوان وزیبا است۰ 

شاه بخنده گفت | گرجوان‌وزیبا است‌لارم‌نپست کاو را پید| کنید(دو باري) کفت 


ژوذف بالسامو ۳ 
اعلیحضرتا من ہزیباتی اوتوجه ندارم وفقط اف سگوالی ازاو بکنم ؟ 

شاه گفت حالاکه پیشگوئی اوعملی‌شد. دیگر چه بگوالی اونا بکنید ؟ 

(دو باری) گفت آبا اعلیحضرت همایونی پیشکوئی‌اورا انحام‌یانده میدانید ؟ 

هاء گنت بدیپی است برای اینکه شما ملکه هستید . 

ودو بارو » گفتاملیحضرتا من‌میخواهم ازاو بی سم که‌این‌ملکه چهءوقم :طوررمی 
در دربارممرفی خواهدشد »> زیر آین‌ملکه | کنون فقط شبپا این‌مقام را دارد درصورتی 
که مایل‌استکه روزها نیزقدری‌این مقامر) داشه‌باشد 

شاء که تا این موقم «رسر جال ودو باتبسموشو خی صحبت‌هیکرد هدو جه‌شد که‌سحیت 
هيرود جنبه دیگری پیدا کند وتبسم اذلبان اوهجو گردید و گفت این‌موضوع مربوط يه 
جادو گر نیست ۰ 

«دو باری4 گفت اع! بحضی تا» پس مر 9 به کیست؟ شاء گفت‌مر بوط بشمااست .دوباری 
گفت اءلیخضرتاء فر‌مودید که‌مر بوط بمن‌است ؟ شاه گفت بدیپی‌است واین‌شما هستید 
که بایدیك معرف پیداکنید ؟ ` 

(دو باری) گفت اعلیحضرت‌همایوتی اطلاع‌دار ند که پیدا کردن يكمعرف در دربار 
اه‌کان‌ندارد برای اینکه تمام خاتمم‌ای در باری‌مزدور «شوازل» هستند . 

شاه گفت قرار ها این دود که دیگرراجم باین‌شخص‌صحیتنکنيم . (دوباری) گفت 
مر را رین قراری با اهلیحضرت نگل‌اشته بودم . 

۵ گفت من‌میخواهم | ندرزی؛شمابدهم و آن‌ایستکه دک را لزوگ ارب 
وخود شما درآ تجا که‌هستید باشیدز یر | بطورحتم سم ووضم‌شما بهدر از دیگران‌است ٠‏ 

دراینموقع زناطاقدار و اردشد و آهسته در گوش‌خانم‌خود چیزی گفت و (دو باری) 
باسدای‌بلند وشمف گفت البته۰ ۰ ۰ البته ! 
شاءپرسید چه‌خبراست؟ و«دوباری» کت اعلیحضرتا خواهرم (شون) ازسفر آمده 

و درغواست‌ش رفیابی‌میکند» 

شاه که ازاین واقمه نغیرمتتظره که اورا ازصحبت مربوط به‌معرقی آسوده میکرد» 
خحوشجالشده بود گفت بیاید... بیاید. .. چپار پنج روز بود که‌من‌چیری را گم کرده‌ام.وحالا 
می‌فهمم که درا نتظار دیدارخواهرشمابودم . 

(شون) هنگام ورود باطاق نسف جمله اخیررا شنید واول بشاه‌سلام واظهارتشکی 
کرد و بعد بخواهرش‌نزديك‌شد وببپانه اینکه‌میخو اهد اورا ببوسد آهسته گفت (مقصود 
حاصل شد) . 

#دوباری» طوری مسرور کردید که اا تاف حيرت ونا ازدهان او 
خارج شد وشاه ازاو پرسید چرا فر باد زدید ؟ « دوباری 6 گفت اعلیحضرتا چیزی بود 
وفقط آزورود خواهرم خیلی‌خوهحال شدم . 


۳ ژوزف بالسامو 
شاه گفت ما نیز همینطور ازدیدار«شون» هسرورهستیم 
« شون نت اعلیحف.رتا LT:‏ اجازه میفرهائید که من چند کلمه باخواهرم 
سحبت گذم 
۱ شاه گفت صحبت کن .. صحبت کن .. و بعدباشوخی, وخطاب پرئیس پلیس اظهار 
گرد هنگامی که باخواه‌رت صحیت می کنی‌من از آقای «سارتین » تحقیق میکذم که ی 
کجاهی آئید یکجاه‌فر کرده بودی ؟ . » 
وت مات ود نمیخو است شاه بفيمد که خو؛ هر دو باری « از کجاهیاید رشان 
طفره رات و گفت اعلیحضر تا . آیاههکناست که جند لحئه ۽ بمن وقت عطا یغرمائید؟ 
شاه گفت چکاردارید ؟ رئیس‌پلیی گفت میخواهم راجع به‌مسائلی که بسیاراهمیت 
دارد ء مطالبی به عرض شاهانه بر‌سائم . ۱ 
لوئی پانزدهم که بالغطره ا بکارهای جدی » بخصوص خوانسدن نامه‌ها 
وراپور ها نفرت داشت گفت آقای «سارتین» وقت من خیلی کم‌است . 
رئیس‌پلیس گفت عرض من‌بیش ازیکی‌دودقیقه طول نمی کشدشاء گفت راجع به 
چیست ؟ «سارتین» گفت میخواهم راجم به‌فعالیت طرفداران ایده ولوژی (۱) وفلاسفه 
ومخصو ا فراعاسو نها رايو دای عرض کنم هفته ای نیستکه درپاریی وولایات يك ولو 4 
فر‌اماسون مفعوح نشود وروزی نیستکه مخالفین ودشمنان رژیم سلطنعی عضویت این 
لوها رانپذیرند وحتی‌جسته و کریخده گفته میشو د که اخیر] , پیشوای بزرك ومر‌موزی 
که کسی اورانمی‌شناسد برای فراماسونها پیداشه واین‌فرقه بوسیله پیشوای خودخیال 
دارد که دست باقدامات بزرك بزند ۰ 
شاه گقت حالا که این پنشو او بتولشما» مر عوزاست و کسی که فرغو رون اون 
کاری | نجام بدهدوهروقت آشکار گردید واوراشناختد شمااورا قوقیف میکنید ودرباستیل 
جامیدهید و آب از آسیاب می‌آفعد وصداها خاموش مشود . 
فزلشن یلیس کدف اعایحضرتا , این‌اشخضای وسائل زیاددراختیارخود دارند ۰ 
شاه گفت وسائلشما | گر بیش از آنبانباشه بطورحتم کمتر از آنبانیست رئیس‌پلیی 
کت اعلیحشرتا ؛ هما امرفرمودید که «ژزویت» حا(۲) را ازفرانسه بیرون کنند وای 
1 هب هتر چم از بکار بردن کامات حارج سی ۰ درمتن قارسی بیز ار است 4 ول یکلا 
۶ ایده‌ئولوژی 4 یعنی بحث دریار؛ عقاید مختلف ؛ « و بطورمجازی بحث در باره‌عقاید 
ومرام‌های سیاسی» امروز درایران بقدری معداول شده که مثل‌تلقون ودرشکه واتوعبیل 
يك‌کلمه فارسی گردیده است.. تر جم > 
۳ - و«ژزویت 4 یعنی‌طرفداران حضرت مسیح فرقه مذحبی دزد گی‌بود که درسال 
4 ۲ میلادی دراروپا بوجودآمد وبزودی این‌فرقه عذهیی‌معل‌يك ارتش دارای.انضباط و 
درجات کردید ورئس آنرا بنام «ژنرال» میخواندند ومدتی‌فرقه من بوردرسیاست‌ارویا 
قش‌های بزر گه‌بازی کرداءروزنیز اتحادیه مذهبی «ژزویت » براروپا هست ولی‌قدرن 
سابقرا ندارد «مترجم» ` 


ژوزف بالسامو ¥ 
کش اعرمی‌فرهودید که فراماسو نها وفلاسقه رابیرون‌کننده 

شاه آبسم تلخی کرد و گفت بازهم شماازاین وکافنسیاہ کنہا» ( )که شب وروز 
جزتراشیدن قلم کاری ندارنه اظپارو <شت میکنید ؟ 

رایس‌پلیس گفت اعلیحضرتا ؛ و لي‌توجه نمیفررمائید که این‌قلمپا بوسیله قلمعراش 
و«داعین» 6۲ تراشیده میشود ۰ 

ازشنیدن این حرف رنك شاه تغییر کرد وقدری سفید شدوس‌کوت نمودوهسارتین» 
گفت اءلیحن., تا و ادن‌فلاسفه ؛ که ایتهمه درنظر اعلیحضرت همایو نی حقیرو ناچیز هستئد _ 
بالاغره سلطنت را پرباد خواهند داد . ۱ 

شاه گفت چةدرطول میکشد که آنها ساطت رابر؛ادیدهند ؟ 

رئیس‌پلیی اژایتحرف تعجب نمودو گفت اءلیحضر تا » جگونه میتوانم برش یی 
کنم که فمالیت سوءآنباچه موقع به ندید خواهد رسید , وشاید پانزده‌سال » بیست‌سال 
ویازیاد تررطول بکشد که آ نهازاقدامات خودنتوجه بگیر ند . 

شاه گەت تاپانزده یا برست سال دیگر, من‌دراین‌دنیا نیستم , وا گرشما بخواهید 
درا ین خصوص تصمیحی بگیرید بایدازجانشین‌من کسپ تکلیف نید . 

بعداز این حرف شاه؛ روی‌خودرا ازرئیی پلهی بر گردا نیدوفم‌مانید که‌دیگرحاض 
پادامه صحبت نیست . 

«دو باریع که یا دقت.هتوجه این لحئله بود که" شاه بطارف ی با حيرت 
ووحشت؛ ومثل آي ن که مخاطب اوخواهرش میباشة گفت : 

«شون»... یا راست‌میکوئی؟.. خدایا این‌چه اتفاق بدی بود؟خدایا رحم کن؟!. 

شاه که این‌نداهای حيرت ووحثن‌را شنید گغت مغل این‌است که‌شما دوخواهر ؛ ‏ 
غمکن‌هستید؟.. و مکر اتفافی‌افعاده که شماراملول کرده است؟ 

ودو باری» گفت اعلیحضرتا, اتفاق خیلی‌بدی افتاده‌است و بعدبخو اهرش ش‌گفت ۳ 
باید دست‌اورا برید؟.. «هون» گفت اطیاه میگویند که ممکن است از بریدن دست 

1 - تعبیر9کاغن‌سیاه کن6 درز بان فارسی تعبیر خوب ومناسیی نیست ودرهین‌حال 
نمیتو ان‌تعبیر «میرز| قلمدان»را که خیلی‌فارسیو بومی‌است بجای آن گذاشت ۰ درفرانسه 
«کاغذ سیاء کن البته بشوخی‌بکسانی اطلاق میشود که ادلقلم وشمروفلسفه‌هستند. 

۲ - «دو بر فر آنسوادامین» در مسن‌چملوسه‌سالگی درفرانسه؛ با يك قلهتراش 
بلوئی پانزدهم حمله‌ور گردید و اورا هجر وح :مود و چون‌در آن دوقع حمله به‌شاه ؛ 
مجاز اتي «خحصوص‌داشت اورا بهچهار اسب سر کش بستند واز چپار طرف پاره نمود ره 
علت حمله هدامین>بلوئی پانزدهم این‌بود که حکامو امراء اوراموردظلم قرارمیدادندو 
بر کس که دکایت میکرد جواب منفی می‌شنيد وچون‌برا:. خوان.دن کتبفلاسفه و 
فو يست د گان آنءهد؛ تحجر يكشنه بود» لذا مپادرت. بان عمل رد ومعر جم» 


9 ۹ ژورف بالسامو 
خوددازی کردو امیدوارند که بوسیله معالجه بعر اند ار را مداوا کذثث. 

شاه گنت موضوعدست حیست؟ ودست کهرا میخواهند قطیم کنند؟ «دوباری» گفت 
|علیحضرتا دست + ادرم‌را؟ شاء حیرن‌زده گفت دست وویکونت» را می‌خواهند تطع 
کنند؟. . برای جه ! 

«دو باریع گفت اعلیحضرتا برای اینکه برادرم‌عجروح شده و جراحت دست اد 
خیلی خطر نالا است . 

شاء که برادر ممشوقه خودرا کمو بیش میشناخت و هیدانست که مردی خشن‌وخود 
خواء است وپاطوق اومیخانه‌هاوقمارخانهه۱ میباشد گفت لابد درمیخانه ويا قمارخانه‌ای 
بر الرنزاع مجروح شده است ۰ 

«دو باری6 گفت نه اعلیحضر:ا: برادرم دروسط شاهراه؛ در وسط شاهراه مملکت 
اعلیحضرت همایونی مجروح‌شده است۰ 

شاه که تازه متوجه شد که موضوع دارای اهمیت می‌شود پرسید جگرنه در وسط 
شاهراه مجروح شن ٩‏ ۱ 

هدو بازی» گفت|علیحض تا؛ بر ای‌قتل‌بر ادر بیچارهمن توطعه کرده بودنده میخو است‌ند 
در شاهراه اورا بقتل‌برسانند . ۱ ۱ 

لوئی با ندعم آزرحم ودلسوزی بی‌بوره به د اما بخوبی ظاهر سازی هیگرد ؛ و 
هیتو انست؛ وضع صعبت وقیانه خودر! طوری کند که اطر افیان تصور تمایند؛ او واقعاً 
رحیم ودلسور اس . 

در آن‌موقع‌نیز (لوثی) از این‌اسعداد خدادادی که در اشراف وزمامدارال زود 
ر شدمیگنن وقو», میشود استفاده نمودو بالحنی حا کی از دلسوزی وهمدردی گفت بیداره 
ویکونت ۰۰ هن خیلی ازشنیدن‌این‌خر متأسف‌شدم و سیس خطاب به وی پلیس گفت 
(سارعین) يا راجم ياين واقمءد عبری بشما رسيدة است ؟ 

ار لیس پلیس برخلاف شاه ظاحرسازی‌نکرد واظوسار قاثر ننمود ولی درباطن خيلی 
اضطر اب‌داشت زیر امیدانست که | گرواقعا قصد قعل‌برادر (دوباری) را داشته‌اند اوباید 
شارب وهمدستان اور!پیدا کند و گر نه مقامشی درممری‌خطرقی ارمیگیرد لذا به خانم‌ها 
نزديگشد و گفت‌خواه‌ش‌ميکنم قدری‌توضیح بدهید ؟ عقل من‌قبول نمیکند که درشاهراء 
کسی‌قصدقتل (ویکونت ژان‌سدوباری) را داشعه باشد ۰ 

(شون) گەت عقلمن هم باور نمیکرد ولی متاسفانه این واقعه اتفاق‌افتاد . 

و ات علرتی گفت» و بر ادرشما رامیخو استند بقتل‌بی‌سانند(شون) گفت بلیددرشاهراه 
او را بکمین گاء کشیدند که منظورخود را انجام بدهند . 

شاه که بمداز کلمات (شاهر اه)و(توطله) اسم( گمین کاه)را شنید گفت «عاوم میشود 
که‌این مسعله اهمیت‌پیدا میکند و خطاب به(سارتین) گفت : تصورمیکنم که این موضوع 
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مر بوط با تیار ات‌شماست‌وشما باید دراین‌حصوص تحقیق کنید . ۱ 
7 رئیس‌پایی تمظرم کرد و گفت اعلیحضرتا ؛ اجازه میفرمائید که من‌ازخانم سعوال 
بکنم ؟ شاه سررا بعلامت مغبت‌تکان‌داد و(سارتین) به (شون) گفت خا نم خو آهش‌هیکنم که 
شرح ایند اقمه را بفرمائید ومجدد خواهشمندم که واقعه راهمانطور که|تفاق افتاده‌بیان 
کنید» زیر! گاهی ازاوقات احساسات انسان و یا چیزحائی که از دهان دیگران شنیده 
میشود » حوادث راخیلی‌بزر کتراز آ نچه‌هست جلوه‌میدهد 

«شون» گفت من‌چیزی ازدهان دیگر ان‌نشنیدم بلکه ازاول, تا آخرخود شاهداین 
واقعه بوده‌ام ۰ 

شاه گات‌خوب ۰ - ۰ بگو ببینم چه‌دیدی ؟ 

(شون) ۴ فت اع1یحضرتا.من ديدم که ءردي یه برادرم حمله‌ورشد و او را مجور 
نمود که شمشر بدست بگیرد و اورا بسحتی مجروح کرد 

(سارتین) چون‌دید که (شون) طرف‌خطاب‌شاه است» دوباره از شاء اجازه تحقیق 
. گرفت واز(شون)پرسید آیا این‌شخص تنپابود » ویا کسانی‌هم بااو بودند . 

(شون) درجوا گفت که هشت‌نفر دیگرهم بااو بودند . 

شاء , متوجه(دو باری) بود که بپیند عبزان تاثراو بچه! ندازه استکه همانجراظهار 
تالم بکند ۰ حون معشوقه‌خود را خیلی متالم‌دید گفت بیچاره‌ویکونت » بیچاره ویکونت 
گفدید که اورامجبور کردند که فمشیر بدست بگیرد وازخود دفاع گند . 

شون گفت بای اعلیحضرتا , رئیی‌پلیس کفت علت نزاع چه بود ؟ زیراخیلی‌بمید 
اسعکه ابتداء بسا کن , وبدون هیچ‌بپاته کسی دیگری را تحريك بمنازفه کند ؟ 

«شون» گفت علت‌نزاعبقدری کود کانه بود که K1‏ بشنوید حیرت خو اهید کرد ؛ 
رشخصی که میخواست ببرا:رم حمله‌ورشود مانم ازاین‌بود که اسپ‌های چاپاری بکالسکه 
ما ببندند درصورتی که برادرم علاقه‌داشت که من‌زودتر بپاریس برسم زیر بخواهرم‌وعده ۱ 
داده‌بودم که امروزصبح اورا ببینم . ۱ 

شاه, که ازاین‌خبر تعجب نکرده‌بود مفلآدمی که رشن حیرن آور هیشنود ؛ بطور 
تصشع» اظهار تعجب کرد و کنت»ملوم مشود که#سداذیت باانتقام داشته| ند سار تین اطریه 
شما دراین‌خصوص جیست ؟ 

(سارتین) گفت نظریه من‌هم شبیه باستنباط |علیحضرت‌همایو نی است و یاحتمال قوی 
این‌شخس قصد انتقام داشته و درهرحال, باتعمد وتمپید قیلی مر تكب اینع«ل‌شده‌است 

و بعدخطاب به‌وشون» گفت خانم آیا اسم این‌شخص را میدانید واط/اع دارید که 
چهغلی‌دارد ؟ (شون) گفت این شحص افسر ارش میباشدو جزو افسر انا بو آب‌جهم مو کب 
والاحضرت عزوس درباراست ونام‌اوخاورنی, یاکاورنی» یا (تاورنی) ۰۰۰ آری‌تاور نی‌است 

رئیسپلیس گفت خانم مطه‌عن‌باشید که این‌شخص فردا یاپس‌فردا تحویل زندان 


تم ۱ ژوزف بالسامو 
پاستیل‌خو [هذشد . ۱ 
(دو بارزی) که قدری‌سکوت کرده بود ودخالتی درمذا کرن‌نداهت دراینه‌وقیم گفت 
ن4:۰..4... این‌شحص بزندان باستیل تحویل‌نمیشود 
شاه گفت برای‌جه... وجرا به باستیلتحویل داده‌نمیشود اینگونه اشخاص شریر 
یاید تنبیه‌شوند تا اشراردیگر تکلیف خودرا بدانند وشما میدانید که من از خودسری . 
بعضی از نظامیپا خیلی ناراشن هستم . 
ودوباری» بالحئی مرون به تأر وثاامیدی كفت نه اعلیحضرتا ..او را هیچگس 
تحویل پامتیل نخواهدداد ذیرا این شخص‌مبخواست بر ادرهرا بقتل برساند . 
شاه که ازاین‌حرف چیزی‌نفومید. یا فہمید وتجامل کرد گفت کنتس: هن نمی دا نم 
که‌چه‌میخو؛ید ومنظورتان چیست واضحتر بگوئید که من‌هم بفپمم . 
(دوباری) گفت املیحضرتا, این آدم که‌درصدد قعل برادر من‌بر آعده تنپا نیستو 
همان کس که اورا وادار به‌قتل برادرم کرده: ازوی دفاع خواعد کرد و نخواهد گذاشت 
که اورا حبس کنند ۰ 
هاه گفت آه. آ‌. این‌چه‌حرفی اا مير نید و جکونه ممکن است بوا تسد 
کسی‌را که قصد قتل‌داشته, آنهمعلی‌رغم امرما ء مورد حمایت قراردهند ؟ 
ودوباری» گنت اعلیحضرتا. آه. ۳ ندارد آیا شما پادشاه فرانسه ا ؟ 
و آیا اس شما پاید اجری شود یا خیر. 
شاه متوجه‌شد که (دوباری) چه‌میخواهد بکوید و فیمید که او میخواهد در آن 
له برای‌مجو يا آزار مخالفین‌خود امری ازوی دریافت کند ولذاگفت : 
کنتس, شما يكواقعه عادورا میخواهیدبصورت يك واقعه سیاسی‌در آورید؟ ويك 
مولل‌عادی: رل چا خافن میات دارو ۱ 
(دوباری)زهر خندی کر دو گفت!علیحضر تا ملاحظه فر مودید که‌عن‌درست‌میگفتم؟! 
زیرا بمحض اینکه اعلیحضرن شخیص هادید که چه کسان-ی از قائل پرادرم حمایت 
می‌کنند مرا تنها گذاشه شدیدو ازحمایت من‌مضایقه کردیف . ۱ 
شاه برای‌اینکه آزجواب‌طفره برود شیرفواره‌چینی‌را باز کرد وپرند گان بسداو 
"ماخی‌ها ہر کت در آمدنن ودرپ معبد بازشه وروحانیون چینی ازعفبد خارے گردیدند 
و نیمدایره آیرا پیمودند و ازدرپ‌هقب ناپدیدشدند . 
وقعی که شاه از بازی با فواره فارغ کر دید (دو باری) گفت اعلیحضرتا ون شما 
اطلاع‌دارین که مححرلقتل برادرم کیست ؟ 
شاه كفت ۰۵ (دو باری) ۶ (فت با 8 من‌میدا نم که اعلیحضرت تجاهلمیفررمائید 
باز محرك قتل اورا بعرض خواهم‌رسانید . 
لوی پالزدهم متل آدمی که مورد توهین قر ار گرفته گنت کنتسء آیا میدانید که 


ژوزفبالسامو 118 
بيك پادصاه سیت دروفگو!, ای ميدهيد ٤‏ 


(«وباری) گفت اعلیحضرتا: اکر فهدری اختیارخودرا ازدست داده‌ام از پیشگکاه ۱ 


ملو کانه اسددعای عقو دارم وی تصدییق بغر‌مائید که آیا موقعی که (شوازول) میخو هگ 
بر ادرم‌ر! بقتل‌بر‌ساند من‌میتوانم سکوت کنم ؟ 


با اینکه‌شاه! زجنددقیقه باین‌طرف یقین‌داشت که نام (شوازول) به‌میان خواهدآهد ‏ 


به تسنم خودرا متغیر جلوه داد و کفت باز اسم‌این شخص را پمیان آوردید؟ 

(دو باری) گفت اءلیحضرتا من میدانم که اعلیحضرت همایونی میل‌نداریدکه او 
را دهمن من‌بدانید ولی افوس (برایمن) که برای العین خصومت او را نسبت بخود 
میبینم و این‌مرد بقدری نسبت بمن کینه‌دارد که حتی‌ظاهر سازی«م نمیکند. 

شاه گفت بقرض اينکة این‌دخص باشما مناسبات خوبی‌نداشته باشده هر گمز در 
صددقتل برادرشما بر تمی آید زیرا کدورت با ارتکاب‌قل خیلی فرق‌دارد. 


( دوباری ) گفت اعلیحشرتا . این شخص با هر کس دشمن باشد او دا 


واجبلقتل میدانك . 
شاه که میخواست اسم «شوازول4فراموش شودگفت کنثی» انتظار من این است 
که شما مسائل سیاسی‌را بامسائل‌خصوصی توام‌نکنید و امادرخصوص سوعقسدی که به 
برادر شما ده مطمثن باشید که بر ای سوع قصف کششنه»» این عمل خیلی " گران 0 2.مام 
آخواهد شن ۰ 
(دو باری) گفت اعلیحضرتا من‌میدانم که ضاربرا مجازات خواهید کرد امامحرك 
اصلی از مجازات مصون میمانة . 
شاه گذ فت برطبق‌قانون عدالت این | ( تاور نی) که به‌بر ادر شما سوء قصد کر ده‌پاید 
مجازات شود وعدالت درباره او آجرا خواهد گردید . 
(دوباری) گفت من میدانم که اعلیحضرن «مایونی پادشاهی عادل هستید ودرمورد 
شازب برادرم عدالت‌را اجری خواهید فرمود ولی این‌مزیتی است که شامل تمام افراد 
ملت فرانسه‌‌ی‌شود. وهر کی که فرانسوی است هرقدر بیمقهار باشد در اینگونه‌موارد 
می‌تو اند شکایت کند وباتکاء عدل‌شاهانه قاتل را گرفتار مجازات نماید اما من! نعظاری 
بیش از يك‌فر دمادی‌دارم. ودرخواست‌من‌این است که اعلیحضرت هایونی در باره‌من‌کاری 
بالاتر ازعدالت | نجام‌بدهیدزیرا | گر درباره کسی که موردعدایت وعرحمت شاهانه‌است 
" کاری بالاقر |انجام‌ندهید, گوشه‌نشینی و کمنامی برای‌من ترجیح‌خواهد داشت زیراوقتی 
که من مانند افرادعادی گنام بودم» دیکر اقلا دشمنان سرسخت پیدانمیکنم که من و 
خویشاو ندا نم‌زا قتلعام کنشد . 
" شاه آهی کشیدو گفت کنتی. کنتی. من اءزوزسبح با مسرت از خواب برخاسعه 
بودم واحساس تشاط میکردم ولی شمانشاط قبل‌ازظهر مرا زاثل کردید؟ 


-۲۱۲- ژوزف بالسامو 

(دو باری) گفت اعلیحضر تا اگرفقط تشاط يك‌سبح‌شما» براثر عرایضهن ازب ن 
رفعه در عوض نشاط همهر وز من‌بر اش توطه وسوعقصد وب دگوئی دشمنان آزبین‌میرود 
وهمواره در معرضی خط ر قتل‌عام خود وخانواده‌ام‌هستم . 

شاه ازشنیدن(قتل‌عام) که خیلی جنبه اغراق داشت تبسمکرد و(دو باری) که‌بادیدن 
آن قبسم فهمید که شاه بگزافکویی او اعتنا نداردغشمگین گردید و گفت اعلیحضرتا 
آیا هه‌ین‌طور بمن|براز همدردی میفر‌مائید؟ 

شاه نیز که علائم خشمر ادرممشوقه‌خود دید گفت کنتس. .خشمکین نشوید.(دو باری) 
گفت اعلیحضرتا؛ آخرجطورخشمکن نشوم در صورتیکه خون‌میخورم۰ شاه گفت‌همواره 
با نشاط و بشاش باشید زیراوقنی که خشمگین می‌شوید زیبائی شما از بین هيرود . 

(دوباری) گفت اعلیحضرتا.من‌وضم خطر نا کی پیدا کر ده‌ام‌واز اعلیحضرت‌استدعا 
میکنم که بین هزو (شوازول) یکیرا انتخاب بفرمااید؟ 

شاه گفت دوست‌عزبز» شما بمن‌پیشنهادیمیکنید که برای‌من‌قابل قبول‌نبست زیرا 
من‌هم شمارا لازم‌دارم وهم اورا . 

(دوباری) گفت حال که چنین است هن‌میرومو گوشه نشینی اخعیار میکنم و گرجه 
از دوری اعلیحضرت, ازفصه‌خواهم مرد ولی درعوض(هو ازول) خوشوقت خواهد گردید 
واعلیحضرت همایونی که این‌همه (شوازول) را دوست مي‌دارید. وقتی‌خر‌سندی او را 
دیدند بسهولت مرا فراموش خواهید کرده 

شاه گفت‌من حیرن‌میکنم که برای چه‌شما نسبت به(شوازول) ظنین‌هست,ددرصورتی 
که بشما ارادت دارد و آدم‌خوبی است . 

(دو باری) گفت اعلیحضر:ا چگونه ممکن است کسی که مردمرا بهقدل می‌رساند 
آدم حو ہی باشد ۰.1 ۱ 

شاه گفت آخر ماکه‌هنوز ازچندوچون لضیه مستحضر نيستیم‌ونميدانيم که ایسن 

واقمه چگونه اتفاق افتاده است ٩‏ 

رئیی پلیس که دیدشاه میخواهد موضوع سوعقصن بېر ادر «دوباری» را کوچك د 
بدون اهمیت بکند بکمك‌شاه آمدو گفت‌خانملا کنتس از این گذشتد, ار باب فمتیرعموماً 
تند و هصبی‌هستند: و يك واقعه بدون‌اهمورت ممکن‌است دونفی از آنهارا وادار بدوئل‌کتد 

(دوباری) نظر تلدی به (صارتین) انداخت و گفت آقای رئیس پلیر » از شما چنین 
| نتظاری نداش م 

(سارتین) سرراپائین انداخت‌وسکوت کرد زیر! نظرنند (دوباری) باوفپمانید که 
اگر باز بخواهد. به نفع‌شاه درصحرت دخالتی بکند برای اوگران تمام خواهدشد . 

شاه به((شون) گفت نگاء کنیذ, این‌است نتیجه‌خبری کهاه‌روزبا خود آوردید ؟ 

(شرن) مثل کسی کهازهمل‌خود بشیمان‌شده سرراپائینا نداخت و گفت اعلیحضرتا 


ژوزف بالسامو Nf‏ 
البته وظیفه‌من این نود که ازذ کر راقعه‌ای که‌سیب تکدر ا زه لو کانه می‌شود خودداری کنم ` 


ری خعواهر ی که بچشم‌خود برادرخودر | دره‌عرشحملهو خط رم ی بیدد در خور بختا یش است* 
شاه گفت شایدحق‌باشماباشد و بعدبه (دو باری) گفت آمیدو اریم که این‌موضوع ۳ 
خانمه‌یافته قلقی کنید ۰ 


(دوباری) گفتاعایحضر:! «مان‌طوری که‌هرض کردم من‌ازاینججا میروم شاه پررسید 


. کجامیر وید (دو باری) گفتاعلیحضر تاو شا بداز و رانسههم خارج شوم زیر آدراین‌مملکت 


باه که قر مارو ا یاو لکا مت ازو زیر ود مقر مه 
شاه که‌دیگر از در شعگوئی‌هایمعشوقه خودعتا ی هن 

و گفت خانم‌این‌چه‌حرف استکذمیز نید ۰ 

(دوباری) گفت اعلیحضرتا برای اینکه بیش‌ازاین سیب‌تکدر خاطرملوکانه نباشم 
مر خص‌میشوم و بمدازجابی خاستو بطر ف دررفت اما با گوشه‌چشم, خوب مو اظب بو د که‌رفتن 
أوچهافریدرشاەمينمايدە 

شاه که‌هیوقت ازصحبتی یاو ضعی کسل‌میشد آهمیکشید آهطویلی کشیدوسکوت کرد 

(شون)متوجه گردید که! گر خواهراو» ازاطاق خارج‌شود, کارتمام است؛ یمنی‌دیگی 
ر نگ‌در بار را نخواهددید؛ زیر! ده‌زن‌دیگر, آماده‌هسعند که فوری‌جایاورابگیرند رلذا 
خواهرشرانگاه‌داشت وبشاه گت اعلیحضرتا » علاقه‌فوقالعاده‌عواهرم بی ادش سیب 
گردید که اوقدریا حعیار خوفرا ازدست بدهد؛ ونعون اهر وز من بودم که اپن‌خبرر | آوردم 
وسبپتکدر خاطر هلو کانه‌شدم برمن‌استکه تکدرشاهانفرا رفم نمایم‌وبہمین‌جہت بنام‌یکی 
از فاچیز تربن رعایای| علیحف‌رت‌همایو نی ۰ اسعدعامي‌کنم که‌دراین‌موردا مر باجر ای‌هدا لت 
بغرماژید بدینمعنی که‌من‌هبچکس رامتهم نميکنم و کسیر اجزشخص‌ضارب, ءظنون‌نمیدانم 
زیرا ایمان‌دارم» کهر ای دورا ندیش وخاطرعدالت‌پرور شاهانه خودءقصریامق ین را 
تشخیص‌خواهدداد ۰ 

شاه کهراهحل؛ ودرواقع‌راه‌فر ارخوبی بر ای‌خودپید| کرده‌بود ازاین‌حرف خرسند ` 
شدو گفت ما نیز همینر اميخواهيم. ومنظورمااجرای‌عدالت است؛ مادستورميدهبم که‌دراین 
موردتحقیق کد وا کر کسی‌یاکسانی کناکارهستند بمجاذات‌برسند ولی| گر بدون کناه 
باشند که نمیتو انآ نپارامجازان کرو » 

(دو باری)مراجمت کرد و گفت اعلیحضرتا من 7 استدهای اجرای 
عدالت‌میکنم . 

شاه گفت<الابرای‌اینکه سو هظن‌شما بکلیر فم‌شود فکر خوبی کرده‌ام(دو باری) گفت 
اءلیحضرتا چه‌فکری‌است؟ شاه گفت آقای (شواذول)را اینجا احضارميکنيم وراجم باین 
قضیه, ازاو تحقیق می‌نمائیم . ۱ ۱ 

(دو باري) گفت اعلیحضرتا ارهر گز‌باینجا ؛ يمني‌بمسکن کس یکه‌دوست] علرخضرت 


ل ای ممم یمتا سای هط طاقن یی 


-۲۱۴- ۱ ژوزف‌بالسامو 
است نخواهد آمد در صورتیکه خواهر او برعکس برادر ؛ خیلی مایل استکهراه پدر بار 
پی.ها کند ۰ 

مفهوم جمله‌اخیر, یمنی‌علاقه خ واه (شوازول) بای ن که‌معشوقه‌هاء‌شودبر لوئی پا نزدهم 
پن هان نما ندو خندیدو( دو باری) بعد از خنده‌شاه کفت این ایام, آقای(شو ازل)اطر افو الاحضرت 
ولیعپدمیگرد وبیمین جپت‌هم که‌شده اینجانهیآید, که‌مب‌ادا ولیمهدتصور نماید که‌اواز 


دوستان‌من‌است . 
شاه‌مجند خندیدو گفت ا ان وحع‌غیلی در مذ‌هب‌متعصب 
است - )۱ 


کنتس کفت اعلیحضر تاووزیرشما (شوازول ) نیزریاکاراست وخود رامذهبی‌جلوه 
میدهد‌بدون این که کوچکتر ین علاقه‌ای بهمذحب داشته باشد . 

هاه این گفته را فشنیده گرفت و کت چون من آقای شوازول رااحضارمیکنم او 
حدما خواهد آمد و بعد باحضور(شون) که از آغاز تاپایان این‌داقعه ور اقب است این 


دونفررا مواجه يکديگرميکنيم وحقیقت آشکار خو اهد شد ۔ 
بمدشاه باصدای بلئد گفت به آقای شوازول اطلاع بدهید که بیاید ومراببیند 


وقعی‌درب اطاق:ز ابر ای ابلاغ فرمان شاه باز کردند (دو باری) هم گفت میمون من 
کجاست ؟. میمونل من کجاست ؟. میمون مرابیاورید . 

علاقه معشوقه شاه‌به‌میمون کوچکی که داشت ؛ معمروف است وتوضیحلازم ندارد- 

پکی‌از کسانیکه در اطاق| تمظار نشسته بودومیخو است خودر | ب«ضور(دو باری) بر‌سا ند 
په هنیدن این حرف ازجا برخاست و گفت خانم لا کنهس . ممیون ميخو آهند » ولابه 
منظوره.ان این‌است که مرااحضار کتند زیرامن میمون خانم لا کنتس حسدم . 

اینمردکه قوزی بود ؛ لباشی باشکوه و گران بیادر برداشت » وبچابکی خودرا 
وارد اطاق ممشوقه شاه کرد و(دوباری) کد اورادید کفت آقای دوك دو(ترسم) (۳)من که 
شمارا احضار نکر دم 14 

( دوك ) قوزی گفت خانم من‌شنیدم که شمامیموت خودتان را میخواستید وچون 
درپین کسانیکه مندظرملاقات شمایودند کسی‌زشت ترازمن‌نیست لذا فکی کردم که لابد 


۱-این‌جمله, ممکن استکه برای‌خوانن د گان بدون‌معنی‌جلوه کند زیرا قبل از آن 
مبعدائیو جو دندارد و بعداز آن نیز خبریبنظر نمیر سد و بهمین‌جهت توضیح میدهم که‌متصود 
لوئی‌پا نز دهم این‌بود که بکویدولیمهد جون‌علا#مند به‌مذهب میباشد مایل‌نیست که من 
باشما › یعنی باز لیکه‌زوجة شرمی‌من‌نیست » روابط نزديک وصمیمانه‌داشعه باهم (مترجم) 

۲- (ترسم) - بکسرتاورا وسکون سین‌ومیم - یکی ازاشر اف دوره لوئی پانزدهم 
بود وبااین که عنوان (دوك) راداشت وازأشر اف درجه اول بشمارمیآید برای تقرب به 
پادشاء ازهیچ عمل,ستی‌فرو گذاری نمینمود ْ (عترجم) 


ژوزف‌بالسامو ۱ کل 
مرا احضار کردهاید ۰ ۱ 
دوك بمدازاینهرف خندید و(دو باری)هم بارجوداین که کج خلق‌بودبه خندء افتاد 

و دود با لحنی‌مخصوص رمدل‌این که میخواعد تیک در جپای غیر ازاین آرزه اي 
ندارد گنت ممکن‌است بمانم یااینکه بایدبروم ؟ 

(دو بار ) کفت| ختیارداراینجا | علیحضرت همایون‌هستند کا ااا ی 
اجازه بگیرید . 

دوك قوزی با گردنی کج , ووضعی تضرع آهیز: بطرف شاه رو کرد ربه زبان حال 
میگفتاعلیحض رتا. ۰ مر|ازخودنرانید و کرنه ازغصه خواهم هرد . 

شاه گفت بمانید , آقای دوك » بمانید . ` 

دوك بامسرت کناز اط-اق ایستاد ودر ایئوقت پیشخدمت وارد اط اق ش دگفت 
اعلیحضرتا والاحضرت ولیعید عرض میکنند که میخواهنداعلیحضرت راملاقان نمایند. . 

ازاینحرف (دوباری) طوری مسروردد که نمیعوانست خودداری کندوازجا جست 
زیر افکر نه‌ود که ولیسید تا مایل بدوستی‌بااو نباشد درمنزل او یملاقات شاه نمی آید . 


اماخواهرش "(شون ( بااشاره کوچکی به (دوباری) فبمانید که بدون جېت مسرود 
شده وه ر گزولیمید برای ملاقات شاه بخانه او نخواهد آعد (۱) 


شاه برضیدآیا ولیمہد این‌جاست 1 پیشخدمت گفت نه اعلیحضرتا عقوت 
ولیمید در آپارتمان سلطنثی هستند ومنتظر میباشند که اعلیحضرت مراجمت فرمایند . 

شاه اراین واقمه مسر‌ورشد ودید درار این درخواست ملاقات دیگرمجبور تیست 
که(شوازول) رابه‌منزل (دوباری) بیاورد واورا باخواهردوباری مواجه کند : 

انا ر وات وبه (دوباری ) گفت نگاه کنید که من‌چقدر بد بخت هستم » زيوا 
یکدقیقه آسود گی‌ فدارم . 

دو باری که میخواست‌هرطور که شده(شوازول) فیزسررا بردر گاه او گذاشته جز و 
متفةین‌وی شودبانك زداعلیحضر تا کجاتشر بف میبرید اهما کنونآقای زوا 
وا کر آمد من‌باوچه بگویم ؟ 

شاه گفت من که نمیدو انم ولیمید را درا نتظار بگذارم وا کر( شوازول )امد باو 
بگوژید که بحضورمن‌بياید . . ِ 

شاه هذرمیآورد ومیخو است ار آ نجا فرار کند .» و گرنه ازمنتظار گذاشتر شتن و لیعپد 
یم نداشت وبرای اینکه بازمانمی پیدا نشود دست ( e‏ رابوسید وبااشاره سر از 


١‏ با اینکه دریکی ازفصول سابق اشاره کر دیم برای اینکه خوانندگان محتر م 
اشتباه نکنند هی گوژیم که ولیمپددر این کداپ" پسرلوئی پانزدهم تبود بلکه نو٤‏ او 
محسوپ مي گردید وپسر لوی پابزدهم فوت کرد بودوهمین توه‌است که بعد بنام لوئی , 
شانزدهم پادشاه فرانسه شد (معرجم) 


۹ ژوزف بالسامو 
دیگران خدا حافظی کرد و باقدمهای تند » ازاطاق خارح گردید . 

همینکه حاجب دررا پست (دوباری) باتأسف دودست خودرا پرهم زدو گفت بازشاه 
فرار کرد وازچنك مابیرون رفت . 

دراطاق انعظارء حشار که وزودشاه رادیدند » پااحترام او بر خاستشد وسر‌هاخم‌شد 
وشاه که بسرعت عبورمیکرد گفت آقایان داخل‌شوید » داخل‌شوید» کنئس حاضراست که 
شمارا بپذیرد ولی‌اهروز بر اغرسانحه‌ای که برای (ویکونت) پیش آمده ملول میباشد . 

حشار, باتمجب » نظر‌هائی بهم |نداختند زیرانمیدا نستند که چه سانحه‌ای برای 
بر ادر(دوباری) پیش آمده وبر خی‌تصور کردندکه شاید وی فو ت کرده باشد و برغعی‌دیگر 
حدس زدند که شاید من نزاع درمیخانه یاقمارغانه مجروح شده است . 

لذا » قیافه‌ها را هوض کردند ومانند کسانی که بسیار ملول وعتأثر هستند قسدم 
بدرون اطاق دوباری گذافتند . 


فصی‌پیست رچهارم 
درطالازساعت 

دریکی ازطالارهای وسیم کاخ (ورسای) که بنام (طالارساعت) خوانده می‌شدجوانی 
باقیانه گلگون وچشمان گر تنه و بینی‌درازو انداعی‌نه چاق ونه لافرقدم میزد . 

قیافه‌اش ئشان میداد که بیش ازشانزه وحدا کثرهشده سال ندارد . 

پیراهنی از مخمل بنعش بر لن ودستمالی از حر یر سفید بر گردن. +أشت . 

طرف چپ مینه‌اش روی یك نیم‌تنه اطلسسنيد که حواشی‌طلائی‌رنك آن برق میزد؛ 
بك مدال الماس باندازه کف دست مودرخشید وحمایلی ازاطاس آبی » زیر نیم تنه وروی 
پر آهنش تمایان بود . 

شاید درهیی‌دوزه فن‌خیاطی ننایر آن زمان درجپان تکاهل‌نداشته ودرهیچ دوره‌مردها 
وز نما(البته‌ازطیقه اهراف)آنگونه لبای‌های زیباور نگار نك و خوش‌دوخت نمی‌پوشیدند. 

نیم‌تنه وپیراهن وشلوار آن جوان ؛ بقدری خوش دوخت بود ؛ که گوئی‌اندام وی 
قالب دقیق آن لبای‌است وشمشیری باريك پاقیضه مرصم‌زبیائیلباس او راتکمیل‌مینمود . 

هر کس که آن جوان رادر آن‌لباس میدید بدون يك لحظه تردید می‌فهمید که‌یکی 
ازشاهز اد گان بلاقسل خانواده سلطنتی‌فرانسه است زیرا تمام مشخصات نوادو خانواده 
(بوربون) که خانواده سلطنعی‌فرانسه پاشد دراودینده می‌شد . 

<تی‌مشخصات نوادی خانواده ( پوربون ) تادرجه امراق درقیانه آن جوان آشکار 
بود زیر آهرچه‌فرزندان‌ازمبداه خانواده دورمی‌شد ند چشمان [ نبا گر نده ترو بین ی٣‏ نبا 
بزر گترمیگ‌دید وا گرتصویر آنها را کذارتصویرموسس خانواده میگذ‌اشتند این‌فرض 
بوجود می‌آمف که تصاو یرفرزندان عبارت از کازیکاتورتصویر موسی‌خانواده است . 

لوئی- او کوست - دوفن دوفرانس که مااورابنام لوگی‌شانزدهم ببدرمی‌شناسیم 
ودرآ نموقع ولیه‌بد فرانسه بود بااینکه اندامی معناسب داشت چنین بنظا-ی میرسید که 
باز حمت قسمت علیای تنه‌ومخصوصا شانه‌های خودراحر کت میدهدوو نت ی که راه میرفت 


-۲۸- ۱ ژوزف بالسامو 

اینطورهشپود بود که نمیتواند برپاهای خویش‌تساط داشته باشد . 

ولی درعوض دستم : لاخغص انگشتان اوخیلعی قوت و تسین وف_رمانیرداری 
وفعالیت داشت ووفتی‌با انکشتان خودبکاری مشعول می‌شد . حضارتصور میگردند که 
دستهای وی زند گی‌مستةل‌وجد| گانه‌ای. دارد . 

ولیمپد بطوریکه گفتيم درطالار ساعت‌قدم‌میزد وانتظار شاهرا میکشید . 

(طالارساعت) در کاخ ورسای جنیاناریخی داشت زیرا هشت‌سال‌قبل از آن تاریخ‌در 
آن‌طالار» لوئی پانزدهم تقاضای معشوقه خود (مادام‌ده پمبادور)ر! اجابت گرد و فرمان 
|خراج (ژزویت)عار! که خیلی‌مورد علافه مادام‌ده (پمبادور) بود دردست اونهاد 
۱ و گرچه با سدور اين ‌فرمان یکی‌دیگر از هوس‌های عهشوقه خودرا بر‌آورد»ولی 
یکی از ار کان‌تخت ساطئت خانواده (بوربون) را منهدم نمود زیر! (ژزویت)ها یکی‌از 
عوامل مور بقای ساطنت در فرانسه بودند . 

ولیعپد وقتی که #دری در طالار قمم‌زد و راجع به موضوع ملاقات خود باشاه فک 
کرد معوجه ساععهائی که در آن‌طالار وجود داشت گردید و مشاهده کرد با آینکه تسام 
ساعتها کارمیکنند عقر به آنهابا یکدیکی مشابه نیست وساعت واحدیزا نشان‌نميدهند. 

(شارل کن) امپرآطور عمروف اسپانیا که آفتاب درقلمرو او فروب‌نمیکردوصاید 
اولین کسي است که درزمان حیات‌عر اسم تشییع جنازه خودرا به‌عمل آورد» وعقب‌تابوتی 
که ظاهر] جنازه اورا حمل میکرد تا بگورستان‌رفت » نیز این‌نکته را دریافته وتعجب 
کرده‌بود که چرا این ماشین‌ها که همه بدست نوع‌بشر انظام یافته هر گن يك آهنکد 
نیست وهرساعتی يك‌وقترا نشان میدهد. 

ولیعود فرانسه ضمن‌تماشای سافتهاهقا بل ساعت‌بزرگی که درصنر طالار؛پاا نتپای 
۰ آن» قرار داشت توقف کرد . 

این ساعت هنوز درطالار مز بوردیده می‌شود وا کنون‌نیز که صنایع خیلی ترقمی ‏ 
کرده: بار یکی ازشاه‌کاره‌ای صنمتی است ذیرا نەفقط ساعات روز بلکه روزهای هفده‌و 
ماه وماههای سال وسال‌های قرن ودوره‌های هلال وبدرقمر؛ وح ر کت هریك ازستار گان 
سیاررا بدور کره‌غورشید. بنظر انسان که ماشین‌عجیب دیگری در دستگاه خلقت است 
میرساند ولیمپد مقابل ساعت مز‌بو, که ار تذاع آن‌قدری بیشتر از او بود ایستاد و به 
تماشای جر خ‌هاو دندا نه‌های آ نپامشغول‌شد . 

بقدری چرخ‌دندا نه‌دار در آن‌ساعت دیده می‌شد که ي‌فرد عادی اگر نظر ,-آن 
عیانداخت فکرهیکرد» هر گز نمیتواندتمام آن‌جرخ‌هارا بشمارد . 

اما ولیه‌ید يفرد عادی‌نبود ویک مک نیسین محسوب هھ ی گردید و بقدری به‌مکا فيك 
علاقه داشت که‌پیوسته ودرهمه‌حال يك قوطیکوچك ابزار درجیب خود می نها د که ازهر 
فرست مناسبی بر‌آی پک ارآ نداخعن ابزار خود استفاده کنن ۽ ˆ 


ژوزف‌بالسامو 4~ 

هنوزو لیعهد فراسه‌بشاه اطلاع‌نداده بود که در انتلار او است زیر | تصور میکرد 
که شاه جون از محوطه کا معا خارج نشده هرجا که باشد مر اجمت میکشد ۱ 

و لذا جوان مکانیسین. فر افت داشت که با فرصت کافی: به بت ها ساهت 
مشغول باشد . 

نا گپانرقاصك ساعت ازحر کت ایستاد. وبا ایستادت آن؛ تمام جر خپاید ندا نه - 
داری که بهم متصل بودند ویکی دیگری‌را به. حر کت درمیآورد متوقف شد و صداهای 
مشخص ومیپمی که‌ازدرون‌ساعت بگوش میرسید خاموش گردید وخلاصه ماشن‌جاندار؛ 
که تا آ نموقع. بعارزی منظم» بزند کی ادامه میداد گوئی که فون کرد. 

شاید يك‌ذرء کوچك ازغبار» پاندازه يك‌اتم (۱) درودط دنده دوچرخ قرار گرفت 
و چرخ‌هارا متوقف‌نمود وشاید, روح مکانیکی ماشین خسته شد و احتیاج بساسعراحت 
پیدا کرد ۰ ۱ 

براثر این‌واقعه نا گهانی» ولیعهد فراموش کرد که حضور اودر آن ط-الار برای 
انتظار باز گشت شاه‌است وخواست‌ببیند. بچه مناسبت» آن ماشینمدوقف گردید ۰ 

نا دری‌ساعتر! کشود» وسررا واردساعت کردتابه‌ملت وقفه آن‌بی‌ببرد . 

لیکن لنگر بز رگد ساعت مانعازاین‌بود که یتوآند سررا جلو ببرد ولذا شاهزاده 
جوان دسترا دراز کرد ولفگررا کشود و روی‌پایه ساعت. درغارج گذاشت ۰ 

باوجود بازکردن انگر بازشاهزاده جوان چیزی‌ندید که علت توقف ماشین‌را بر ' 
او روشن کند وبفکر افتاد که شایدساعت‌ساز کاخ سلطنتی؛ برحسب تصادف فرآموش کرد 
که ساعترا کوك کنده و ساعت بسا ات‌طییعی که هام شدن كوك بباشد» از کار 
افتاده است . (۱) ۱ 

این بود که‌کلید ساعترا ازجای خودبرداشت وشروع‌بگوك کردن‌نمود اما بعد از 
سه‌دور. معلوم کردید که کوك ساعت پر است وعلت وقته ماتیندا باید در جای دیگر 
جستجو نمود ۰ 

جون ءیب‌ساعت, با اهمیت گردید» شاهزاده جوان» قوطی ابزاد ودا از جیب 


۱ -کامه (اتم) درمتن کاب میبادد و از طرف»ترجم ابداع نشدة است. این 
یاد آوری‌را از این‌جبت لازم می‌دانم که شاید, بعضی ازخواننل گان» که تصور هی کنند 
کلمه (انم) کلمه جدیدی است خیال‌نمایند که درزمان الکساندر دوما وجود نداشته در 
صورتی که این کامه اقلا ازدوهزاروچهارسدسال قبل معداول‌بوده است. هنترجم» 

1- ( كوك کردن‌ساءت )و (دگر) و (رقاسك) وفره از اصمطلاحات معمولی‌ماست 
وای با اصطلاحات فنی‌وفق نمیدهد و امیدواریم نویستدگان فاضل به معرجم ایمراد 
نگیر ند که چر | کامات عامیانه را دراین‌جا بکار برده* چه درقیی اینصورت» تر جمه از 
روائی میافتاد . ۱ تىترجم» 


عم و 5 ژوزف‌بالسامو 
عقب شلوار بیرون آورد وشروع بیاز کردن ساعت کرد وهر پیج‌چرخی را که جدامی‌نمود؛ 


پا دنت روی پایه ساعت م ی گذاشت > که هنگام سوار کردن کم نکند یا با دیگری 
افتباه ننماید . 


ناگهان, بانکی ازشعف بر آورد» زیرا دا ندیکه به‌علت عیب فت ن است 
ویکی ازپيي‌ها که باید یکی ازچرخ‌های محرگرا نگاهداردسست‌شده, ودرنتیجه چرخ 
هز بور؛ ازمحور خودقدری فاصله گرفته وبا دنده‌های چرخ مقابل جفت نمیشود و همین 
.عات کوچكث» ساعتر! ازکار انداخته است ۰ 
وقتیکه به‌علت وقفه ماشین پی‌برد یادش آمد که مدتی است درا تتظار باز گشت‌شاه 
میباشد, و حاجب‌را احضار نمود وازاو پرسید آیا اعلیحضرت مراجمت‌نکردهاند؟ 
" حاجب گەت نهو |لاحضرتا. اعلیه‌ضرت‌هنوزدر آپارتمان خانم کنتس دوباری‌هتند. 
ولیعپه گفت آزقول‌من به اعلیحضرت عرض کنید که برای عرض فطلب لازمی در 
انظار ایشان هستم وهمین پیام است که‌در منزل (دوباری) بشاه ابلاغ شد . 
ولیمپد فکر کرد تاوقثی که شاه مر‌اجعت کند اووقت کافی‌دار که جر خ‌هایساعت 
را سوار نماد ولی‌غافل از این‌بود که شاه به‌مناسیعی که گفتيم , عجله دارد زودتر از 
منزل «دو باری» خارج شود . 
وقتی که شاه واردطالارشد» ولیمپد که سررا داخل‌ساعت کرده بودوجرخها را 
سوار مې کرد متوجه ورود او نگردید . 
شاه‌هم بدو | نو خودرا ندید تا اینکه دوپای او توجه‌ویر! جاب کرد و باو 
نزديك گردید ودست‌را روی پشت او گذاشت و گفت این‌جا چه‌میکنی؟ 
ولرمید که صدای شادرا شنیدباءجله, لیکن بادقت باینکه به‌هيج‌يك‌از چرخپا و 
دنده‌ها اصابت‌نکند. سررا بیرون آورد و در حالیکه قدری از خجادت مرخ شد گفت 
اعلیحضرتا. من منتظر تشریف‌فرمائی شاهانه بودم ولی‌نا گہان دیدم که این ساعت از 
کار افتاد وفکر کردم که تا پاز کشت اعلحشرن‌همایونی, اوقات ودرا صرف مرمت‌این 
" ساعت یکئم وهنقریب ساعت بکار خواهد افتاد . 
شاه گفت مواظب چشمءای خود باش. زیرا معاینه این چرخ‌ها و پیچ‌های کوچك 
۰ آدمرا کور میکند و اگر تمام طلای دنیار! به من بدحند من‌حاضر نیستم که سرم‌راوارد 


۱ چنین ساعتی پتمایم . 


و لیمهد با اشتیاقی که تمام‌جوا نپانسبت به صنمت مطلوب‌خود دار ند گفت اعایحضرتا 
من بخوبی ازا ین کار سرد شته‌دارم وساعت‌جیبی‌دفیق وزیبائی را که |ءلیحضرت‌بهنهرحمت 
فر‌مودیدخودم پیاده وسوار میکنم۰ 

شاد گفت موشوع‌ساعت راکناریگذاریم » ب.ظرم تو بامن‌کارې داشتی ومیخواستی 


چیزی بگوئی ؟ 


TE TE ۲ 


ژوزف‌بالسامو -- 
يك رنبه و لیمپ‌دجوان معذس‌شدو سں اا و شب نت یا قاس تا . 
شاه معو جه‌شد مطلبی که و لیعهدمیخو اعد بگوره با |همیت است. وهما بر از آن‌اشکال 

دارد » وجون‌میدانستکه هر مسلله بااهمیت ومشکلی برای ۰۱ اسباپزحمت و کسالت‌میشود 

پیشاپیش درصند فرارافتاد و گفت‌من‌باید بروم وا کرعطدبی تزی‌زودبگو, ‏ 
و لیمهدا بزارمکا نيك جودرا روی پایه‌ساعت گذشت وسکوت کردوشاه که‌دیدو لرعبد 
سکوت نموده گفت بنظرم بپول احتیاج داری ؟ ,گر بول میخواهی من برای تو خواهم 

فرسة اد ۰ 

و لیمپد گفت نه‌اها,حضر تا من بیول|<تیاح‌ندارمو ازحقوق ماه گذشته‌من‌هنوزهز ار 

(| کو) باقی‌استکه خرج نکردهام . ۱ 
شاه‌ملا ین که باخودحرف‌مین‌ند » اما باصدای‌بلن د گفت عجب‌جوان‌صرفه‌جوئی‌است 

ومربي اوچقدر اوراخوب‌تر پیت کرده » زیسرا تمام صفاتی که می‌فاقد آنها هستم در او 

جمع است ۰ 
جوان‌بر ای‌اين که بتواند حرفخود رابگوید بخوش‌جرئت‌داد و کفت آیا خیلی 

طول‌میکشد تاشاه اره‌خانم مار یآ نتوانت واردپایتخت گردد ٩‏ 
شاء ازاین‌سئو ال‌تعجب کرد یعنی ازمطابی که‌درلفافه این‌سئوال نپفته‌بود, وهنوز 

ار آن اطلاع نداشت تعجب‌نمود زیرآمیدانسعکه نوه‌او ؛ بخو بی از بر نامه مسافرتزوجه اش 

مستحضر است ولذا گفت: مگرتونمیدانی که شاهزاده‌خانم چه‌موقم و اردمیشود ؟ 

و لیمپد بدروغ گفت | علیحضر تادرست نمیت| نم . 
شاه گفت برطبق ہر نامه مسافرت.شاهزاده‌خانم | کنون بايد درچبل‌وپني فرسخی 

پاریس باشد؛ 
ولیمید گفت اعلیحضرتا آیاتصور نمی‌فرمائید که شاهزاده خانم (ماری آنعوانت) 

آهسته <ر کت میکند ؟ 
شاه از اینحرف نیزحیرت کردو گفت نه ؛ زیر اولااوزن‌است وزنها فمیتوانندمال 

مردها باسرعت حر کت کنند وثانیاً با این همه جشنهاتی که بافتخار او در راه ترتیب 

میدهندحر کت اسر بم‌هم‌میباشد بررآی‌این که بطورمنوهط روزف‌يني فررسخراه میپیماید 
ولیمپد آهسته گت هلیحضر تا , بااین وصف شاهزاده‌خانم (ماری آنتوانت) آهمته 

حر کت میکند 
شاه که این‌جواب‌را ناشی ازبی‌سبری آن‌جوان دانست تبسم کرد و بخاطر آورد که 

اوهم در دوره‌جوانی برای دیدارنامزدخود همین‌طور بی‌فراریود وباتبسم وشوخی کفت: 

معلوم میشود که بی‌قرار هستی ۱ 
ولیمپد که مفپوم گفته‌شاه‌ر! ادر ال نمو دخیلی‌سر خجشد و گفت اعلیحفرتاء اطمینان 


-۲۳۳- ۹ ۱ ژوزف بالسامو 
میدهم چیزی که مرا وادار باين عرش کرد بی‌سبری‌نیست ۰ 
لوئی‌پا نزدهم گەت من‌خیلی میلداشتم که اینطور باشد خاصه آنکه توجوان‌هستی؛ 
و بطور رکه میکوینفشاهن اده‌خا نم‌همز یبا است, و لیبطمعن باش که نامز دتوعنقر پب خوا هد آمد 
ولیعهد گفتاعلیحضرتا آیاممکن استکه ازنشریقات خط سیر ك اهز اده‌عانم بکاهند 
شاه گفت نه‌زیرا باجث عدم‌رضایت هردم‌میشود » با ایتوصفب هامزادء‌خانم ازچند 
شهر هبور کرد ېدون آنکه در آتخا تونف نماید ۱ 
ولیمهد حوان که تا" آتموقع جرئت نمیکرد که حرف اصلی خود دا بزند بخود 
جر تی داد و گنت غرمی‌من ازتصدیع خاط ر ملوکانه‌این بود که نکته‌ای را بر برسانم 
شاه گفت بگو . ولیعپد گفت اعلیحضرتا» من تصور میگذ.م که وسائل مسافربت 
شامزاده خانم خوب‌نیست شاه گفت این‌چه‌حر فی‌استگه میزنی‌من برای مسافرت‌شاهزاده 
خانم سی‌هز ار اسپ » بخط سیر او فرستاده‌ام و درهر چاپارعانه کوچکی حدافلدصت 
اسب فقط برای‌کالسکه‌ها آماده هیباشد و اسبهای سواران غیر از اینپاست . 
ولیمپد گفت املیحضرتا , با وجود توجه خصوصی که اعلیحضرت ههایونی باین 
موضوع مبذول فرموده‌اید سرویں مسافرت رضایتبخش نیست , منتها من نتوانستم که 
مثفاور خود را بعرض ملو کانه بر‌سانم وبهتراین بود که بکویم ۰ تشگیلانی که دروسالل 
مسافرت داده‌اند نقص دارد پدون اینکه وسائلمز بور کم باشد 
شاه |زاینحرف:.ولیعپد اند کی‌نگر ان شد » چون‌متوجه گردیدکه اي نگفته‌دار ای 
عفیوم وسیمی‌استگه ولیم‌پد ازذکر آن خودداری میکند وبرای اینکه راه‌ایراد راببندد 
گفت :درشپرهای کوچك وبزرك , تاسیصداسب برای کاك‌که‌ها موجود است‌وتمام کاریها 
ودلیجانپائیکه بنة شاعزاده خانم راحمىل هیکنند وپیشاپیش حر کته مینماء.د اسبهای 
مخصوص دار ند وا کراسپپائیرا که برای ورودناهرد تواختصاص داده‌ایم دثبال هم بیند‌ند 
قطاری بوجود می ید که يك سرش ایجا ۶ وسردیگری دراستر اسپورك است وآیاتو که 
مزن داق هستی«-ر کزخوانده وشنیده‌ای که ء-روصیرا بااین‌تشرینات وارد 
قرانسه کنند ؟ ۱ 
- ولیمب د کشت اهلیحصرتا » من‌میدانم که وسائل مسافرت شاهز اده خانم ؛بطوریکه 
کاملاهناسب باشهون سلطئت است فر اهم گردیده ویقین دارم کاری که تحت نظطرهاحانه 
نجام بگیرد . بتمام معنی‌شاهانه است ولی‌آیا اعلیجضرت همایو نی‌تا کید فرموده‌اید که 
این‌اسبپا ؛ فقط مخصوص کاروان شاهزاده خانم باشد لافیر ؟ 
شاء کفت واضح استکه تمام این‌اسبها مخصوص شادزاده خانم وهمراهان اوست 
وچون دید که ولیمپد بادقت اورانگاه میکتند گفت جرا |بنطورهرانگاه میکنی ؟ 
ولیعید چیزی نگفت وسرراپاٹین انداخت وشاه اظپارداشت : امیدو ارم که تواز 
عرحیث رأضی‌باشیزیر| دستورداده‌ام درپذیرائیازشاهزاده خانم مسرتکب هیچک و نه 


قصوری نشو ندوهرقدرهم که پول بخواهی بتوخو اهم داد واينك که‌خیالت راحت شد » ساعت 
مرا که پیاده کردی سوار کن ء وبعدباخنده اخافه کرد : آیا میدان ی که من‌میل دارم که 
تورارئیس:ساعت سازهای بیوت سلطنتی‌بکنم ؟ 
ولیم,دا بزارخودرا که‌پای ساهت گذاشته بودیرداشت و بسوار کردن ساعت مز بور 
مشغول گردید وشاه در حالیکه برای خروج از اطاق بطرف ذرمیرفت بخود گفت : یقین 
دارم که و لیمپد می‌خواست چیزی بگوید امانگفت وخوب شد که من‌بامانور ماهرانه 
خودمانع ازاین‌شدم که اوچیزی‌بگوید و بازپرای منز حمتی‌تولید شود. 
ولی بمحض‌آاینکه درراباز کرد که خارح گردد (شوازول) نخست وزیروقتسرتعظیم 
فرودآورد وقدمی جلو گذاده که وارداطاق شود . 


شاه و نخست‌وزذیر 

با اینکه خود شاه . نخست‌رزیر خویش را احضار کرده بود از دیدار اوخوشش 
نیامد . نه‌اينکه از او نفرت داشت ۰ بلکه از این‌جبت که مید!انست حروقت نخست‌وزیر 
صحبت میکند باید خود رابرای شنیدن جیزه‌ای کسالت آور آمازه نماید» 

شاه بکای احضار نخست‌زیر را #سراموش نموده بود اذا از دیدار اویکه خورد 
و کفت آقای شو ازول این‌شما هستید ؟ ۱ 

(شوازول) کفت اع(یحضرتا , من بی‌ای‌اینکه ذرفیاب شوم مشغول پوشیدن. لباس 
بودم که امرملوکا» رابی‌ای‌شرفیایی بمن ابلاغ کردند . 

شاه بر‌ای اینکه‌دست را پیش بگیرد و نخست‌وزیر راازهییت‌خود بعرساندابروان 
را بہم' آورد و گفت آیا میدانید که‌من برای‌موضوع حهمی شما را احضار کردم . ۰ 

ولی تخست‌وزیر از کسانی نبود که آزهیبت شاه بترصد وسرخود را فرودآورد و 
گفت اعلیحضرتا بنده هم قصد دارم که مسائل مهمی را بعرض ملو کانه برسانم: 

نخست‌وزیر این را گفت وناری بطرف ولیمید انداغت ودید که وي خود را با 
ساعت مشغول کرده وشاه که نمیخواست مسالل جدی مطرح گردد فکر کرد شوب است 
(شوازول) رابترساتب وجلوی‌هرایض اورا بگیرد و زود او را مرخس‌نماید و لذا گفت 

اعروز وت من‌خیلی کم أت با اینوصف شما را احضار کردم که بشما بگویم 
میخو استند (ویکونت ژان‌دوباری) را بقتل بی‌سانند ؟ 

نخست وزیر گفت کسی‌قصد قتل اورا نداشت وفقط اند کی‌ساءد او مجروح شد 
ومنهم میخواستم راجع بهمین موضوع شرفیاب شوم . 

شاه گفت ازاین قراردما ازواقهه اطلاع دارید؟ نخست وزیر گفت‌بلیاعلرحضرتاء 
كاملا اطلاع دارم . 

ولیعید ظاهر امثْغول سوار کردن ساعت بود وئی‌بدقت بدخنان‌شاه و لخست‌وزیر 
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ژوژف‌بالسامو fs‏ 
کوش میداد (۱) ۱ 

شاه گفت اينك گوش کنید 5-ه بکویم این واقمه چجگونسه اتفاق افعاده است ؟ 
تخت وزير گفت آپا املیحضرت عمایونی یقین دارید که کزارش ایتواقمه رادرست به 
عرض ملو کانه رسانیده‌اند ٩‏ 
۱ شاه گفت تصورمیکنم که درست فته پاشند. (هوازو) کنت اعلیحضرتا, بفرمائید 

۱ ما کوش هيد‌هيم ۰ 

لوشی پانزدضم از جمله (م-ا کوش میذ‌هیم { تمجب نمود و گفت مقصود شما از 
(ما) چیست ؟ 

نخست وزیر گفت میخواستم عرض‌کنم که والاحضرت همایون ولیم‌هد ومن‌منه‌ظر 
اطپارات شاهانه هستیم . 

شاه نظری بولیعېد که مشغول ازن وکوا ی پنخست وزیر انداخت 
و گفت 7 تصور نمیکنم که ولیعهد علاقه‌منن باینموضوع باشد . 

(شوازول) گفت اعلیحضرتاء برهکس والاحضرت عمایون ولیعپد خیلی به این 
موضوع علاقه هند هستند زیرا هر بوط بوالاحضرت شاهزاده خانم ( ماری آنعوانت ) 
است . 

لوئی‌پانزدهم که هیچ آءظارشنیدن این‌حرف را نداشت ت باتمجب و استفپام گفت 
مربوط به شاهزاده خانم (فاریآنتوانت) است: 

نخست وزیر گفت بلسی اعلیحضرتا » وچون اعلیحضرت عمایونی گویا از این 
موضوع اطلاع ندارند , معلوم میشود که گزارش این واقمه را درست بعرض ملو کسانه 
لر سا نیده‌اند . 

شاه گفت ۳۵ ی غریب است زیرا بین شاهز أده خانم (ماري آز نتوانت) و ویکونت 
ژان مناسیعی وجود ندارد وآیا میخوآهید بکوئید که ویکونت بدست شاهزاده خانم 
مجروح شده‌است . 

و شوازول 6 گفت اعلیحشرت! بدیری: ات که والاحضرت شاه اده ادم 
ویکونت رامجروح نکرده‌بلکه وی بوسیله یکی|زافسران اسکورت والاحضرن مجروح 


۱ - (شوازول) که دراين فصلذ کر اوپمیان آمده درتاریخ فرانسه نیکنام است و 
| کریاشی و بوالبوسی لوئی‌پانزدهم میکذاهت میتوانست خدمات بزرك با نکشور یکند 
وبااینکه ممشوقه‌های لوئی‌پانزدهم وبی‌ارادکی‌هاه » پیوسته برای اوتولید اشکال‌میکرد 
خدمات سیاسیو اقتصادی مپمی‌بهرانسه نمود ومخصوصاً آثار مولتاك جنك هفت سالهرا 
ازبین‌ برد وچپارابالت رابضمیمه جزیره معروف (کورس) ا 
اذاین‌شد که رات بر اثر بحران اقتصادی ورشکست شود . 


(محر‌جم) 


ز س ام سم کک هاگ کیت 


HA‏ ۱ ژورف بانسامو 
هده است . . ۱ 
شاه گفت لابد شمااین افسررامیشناسیه؟ نخست وزیر گفت نه اعلیحض تا من‌او 
رانمششناسم ولی 1گ راعلرحضرت همایونی خجدمت‌گذاران قدیمی خودرا بخاطر بیاور ند 
اوراخواهنه شتاخت زیراپدر این افسزدربشگپای هدیده در رکاب او جمایو نی 
بوده واورابنام (مزون‌روژدوتاورنی) میخواندند . 
۱ ولیمپد چنان‌این نام را بخاطر سپرد که کوئی‌عزم داشت مر کزازخاطرش محو نشود 
و شاه گفت : 
«مرونروژم رامیگوئید ...آری من این‌اسم رامیشناسم ولی‌نمیدانم که برای چه 
اوبا «ویکونت» منازمه کرده وشاید چون (ویکونت) مر ادوست میداردوی ازرامسادت 
ویاعصیان بااو نزاع کرده‌است . 
شاه دوجمله آخررا باصدای بلندتی ادا کرد و منظورش این بود کمه نخست 
وزیس راتحت تاثیر قراد یدهد وبرای اینکه زودتر اورا از میدان پدر کند باهمان 
لحن اضافه کرد 
م آقای نخست وزیر به شما یکوپ که من از آين حر کات بدم می آید زیا 
۱ نمی توانم قبول کنم که افرادی عليه دوستان و خویشاو نذان من پیوسته توطگه کنند 
وسوء قصد نمایئد . 
نخست وزیربدون ایشکه. تحت قاثیر تند خوی مصتوعی شاه قرار بگیرد 
اعلیحضرتا ء آیا پاداش يك افسر جوان و شجاع که از حیثیت سروس اعلیحضرت 
همایونی دفاع کرده این‌است که او را توطگه کننده بسدانتد و بکویند کسا سوء قصد 
کرده است ٩‏ 
ولیمید که در گفت‌رشنود مدا له تفیکی ده اینموقع بخن در آمدو گفت‌اعلیحضر تا 
من تاچارم اعتر اف کنم که ازاین افسرجوان که برای دفاع ازحیگیت زوجه آینده من جان 
خودرا بخطر ا نداخته صمیمانه معشکرم . 
شاه که مایل‌بود اینموضوع باصطلاح عوام از وسط درزگرفته شود و کوتاه گردد 
داست که بعدریج اینسعله جنیه وخیمی پیدامیکند وبرای اينکه ازوخاعت آن بکاهد 
گفت من نمی‌فهدم که (جان خودر! بخطرأ ندا عه ) یمنی‌چه؟ ووا جه جان‌خودر ادوچار 
خر نمو ده و آیاشدا (خعطاب بنخست وزیر) ازعلت موضوع آ گاه هستید ٩‏ 
نخست وزیر گفت اعلیحضرتاء آقای ویگو بت وان دوزای که با کات که تاق 
میکرد » تصمیم میگیرد اسب‌هائی را که حصوص مو کب والاحضرت شاهزاده خانم 
(ماریآ نعوانت) است بزور ازچاپارخانه خارج کند و به کالسکه خودببندد . 
بااینکه شاه بم‌عذوقه خود (دوباری) علاقمد بود و بخاطرمموقه» تمام خویشا- 
وندات او را گرامی هیداشت , ازاینحرف تغییر رنك داد زیر هیچ صاحت ق-ذرتی 


وژژف بالسامو ۱ -۲۲۷- 


حاضر فیست که دیگری قدرن اورا بداند و بخود حق ب-ده که امر 


او اقدامی ۳ 
شاه قدریلب خوذراجوید و کشت تصور میکنم اطلاعات شما درست نباشد و محال 
است که جنین‌امری صورت بگیرد ھا 
نخست وزير گات اعلیحضرتا , آنچه بمرض رساندم عین‌حقرقت بودو اقلا ده‌پانزده 
تفرامم از کار کنان چاپارخانه وسکنه «حلي‌شاهد اینواقعه بوده‌اند و میذاننه که آقای 
(ویکونت‌ژان‌دوباری) بااسراروتهدیدوناسزا گوئی میخواست اسب‌هائی را که مخصرصی 
مو کب والاحضرت شاهزاده خانم است بکالسکه خود ببنده ولی دراین امناشوالیه‌فیایپ 
دومزون روژتاوژنی که‌جزواسکورت‌والاحضرت است صرمیرسد وجریان واقعه رامیبیند 
لازم‌است یمرض‌برسانم که افسرمزپور مخصوصا ازطرف والاحضرت‌جلوفرستاده هده بود 
که نظارن کند» اسبپارافورا برای حر کت آهاده باشنه . 
شوالیه‌فیلیپ دونارو نی‌جلوم‌یاید وچند مرتیه با احتر ام از آقای ویکوفت میضو اش 
که ازبردن اسبهائ ی که مخصوص‌مو کب والاحضرن است صرفنظر کند . ۱ 
شاه دراینجا تبسم کردو گفت چذد مر‌تبه بااحترام باارحرف زد ؟ 
ولیعهد كنتب | علیحشر تا من‌حاضرمتعهد کنم که افسرمز بورچند م‌تیه با احعر ام 
ی کر دکه (آن شخص) را اذاین تارمنم کند . 
شاه گفت مکرشماهم اژاینموضوع مستحشرهستید ؟ ولیعید سرفرود آورد د کنه 
ن اليرت ê‏ 
نخست وزير که دیدولیمید شروع بصحبت کرد گفت‌چون والاحضرت دلیعهدشروع 
بصحبت کر ده اند من سکوت میکنم حاسه آزکه میدانم اعلیحضرت حمایو ئی قول قرزنمد 
والاتبارجودرا برترقبول خواهند فرمود . 
ولیید گفت بای اعلیحضرتا وعلت این که من‌امروزتقاضای شرفیابی کردم همین 
بود که این‌نکته را بمرض شاهانه برسانم که بدانند این شخص نسب بشاهزاده خانم 
اهانت کرد و بااینکه یکی از افسران اسکورت شاهزاده خانم حضور داهت میخواست 
بزوراسب‌های مخصوص کاروان شاه اده خانم رابرد . : 
شاه قدرت سرراعکان داد و گفت بايد تحقیق کرد . باید تحقیق کرد نوت 
روشن شود . 
ولد ۽ گفتاعلیحضر تا در نظر من قةت ey‏ ومیدانم کناه‌کا کیت 
لوبی پانزدهم گنت آیا میدانید که کدام یك ازاین دو نفربدوا شمشیرزا ۳ 
بیرون آوردند ؟ ۰ 
ولیمید قدری‌سر خ شدو ننظری به‌یخست‌وزیر انداخت وشوازولگفت اعلیحضرتا: 
آنچه مسلم‌می‌باشد این‌است که شمشیر این‌دو نفر باهم تقاط کرد » منتهایکی ازآنهاً 


A‏ ژوزف‌بالسامو 
به‌شاهزاده خانم‌توهین هیگرد و دیگری‌از حیفیت شاهزاده خانم و خانواده سلطنتی 
دقاع مینمود . 


شاه که می‌دانست برادر معشوقه او باوجود خشونت ترسو است و جرت ندارد 
که بر برون آوردن د شمشیر ازغلاف پیشدستی کد گفت بااینوصف باید‌فپمید که میاجم 
کیست و کدام يك‌اول شمشیر کشیدند ؟ 
ولیمید گفت علیحضر ۳ ؛ مپاجم ûf‏ کسی : است که گناهکار میباشت و افسر 
اسکورت شاهزاده خانم را وادار کرد که ات خاندان سلطنت دفاع کنی.. ` 
شاه گنت تشخیص اینموضوع دشوار است و شاید افسر حز بور تندخوئی کر ده و 
شروع بهپرخاش‌نموده است. 
نت وزیر گفتاعلبحضرتا »> سکنه‌محلی شاهد این‌قذیه بوده‌اند و مي‌دانند که 
آفسرمن بور نه‌فقط پرخاش نکرد یلکه خیلی انسانیت و ادب‌بخرمداد . 
شاه که راهی‌براین فرارمی‌جست :۰ که‌میادااور امجیور «صدور :کەی بکنندعطاب 
بهولینبه گت : شماچگونه ازاینم‌وضوع مطلع شدید؟ 
و لیعرد که نمیخواست جواب صریح بدهد گفت اعلیحضرتا » من‌بوسیله يك‌نامه 
ازاینموضوع مطلم‌شدم . 
شاه گفت فرستنده‌نامه کیست ؟ ولیعید گفت اعلیحضرتااویگی ازدوستان‌خانواده 
سلطنعی لست و نمیتوانست تحمل کنن که بشاهزاده خانم‌توهین کنند. 
شاه . که دنبال مستمسکیهیگردید که ناچار نشود عليه (ویکونت) حکمی‌صادر 
ثماید پاصدای‌بلند گفت بازهم کاغذپرانی می کنند۰ ۰ باز هم نامه‌های سری‌میادله‌میشود.. 
بازه,میخو اهند مرا ناراحت نمایند-.. 
خت وز ین گفت اعلیحضرتا ؛ تن و فقط Saeki‏ همنتها 
دردرجه دوم6 شده که باینمتخلف مجازات‌شو 
۱ ازشنیدن کامه مجازات‌هاء ترسید ؛ چون ااا | گر کوچکترینمجازاتی 
عليه هویکونت» وضع اماید ؛ ولو يك توبرخ شفاهی باشد ؛ بکلی آرامی داخلی اد 
او مختل خواهد شد و دیگر روز وشب ازناله‌هاو گر یه‌های‌هدوباری» [سود کی نخواهد 
داشت‌ولذا .گفت : 
درخواست os‏ ازمن‌هی کنید ۰ عن‌چطور میتوانم کسی را مجازات کتم در 
صورتی که نمیدانم متخل ف کیست؟ ۱ 
نخست وزیر گفت اگر این‌شخضص که برای ادلی مرتبه در این‌مملکت بشاهزاده 
خانم توحین کرده مجاز ان شود دیکر کہ ی احترام والاحضرن شاهز اده حافم رامراعات 
تخو اعد کرد ۰ 
ولیمهد گفت ورسوائی :زر کی بوجود خواهد آمد .. 


- ژورف‌بالسامو ۲۹~ 


شاء گفت | گر هردفءه که در این مملکت یك رسوائی بوجود بیاید من مجبور 
باشم که کسي را مجازات کم تام عمر خود را باید صرف اءضای احکام حبس و 
اعدام پنمایم ۰ ۱ 

تخست وزیر لفث اعلیحضر تا همانطور که خادمین و نیکوکاران باید پاداش‌دریافت 
کنند .. خاطانن وبدکاران باید کیفر بپینند 

ولیمهد كفت اعلیحضرتا .. استدعهاميکنم ازمجاز ات این‌شخص که مستقیمابه‌من 
توهین کرده‌فرو گذاری‌نفرمائید ؟ 

شاه گفت بفرض اینکه این‌شخص‌مر تکب خطائی شده باشدبقدرکافی «جازات‌شده 
زیرا مجروح گردیده است . 

وید كەت اعلیحضرتا , جراحت اومجازات وی‌نمیشود زیرا ممکن بود که 
شوالیه دوتاورنی رامجروح نماین 

شاه گفت ۲ اکر شوالیه را محروح میکرد شماجه مجازاتی برای او میخو اسعید 
ولیمید گفت از اهایحذرن استدعا میکردم که‌حکم اهدام او راصادر بفرمائید وعرش 


را از تن‌جدا کنند . 


شاه خطاب به نهست‌وزی ر گەت بااینکه مونتکمری(۱) يك‌پادشاه یمنی هانریدوم ` 
را بقتل رسانید سرش را ازقن جدانکردند ؟ 

نخست وزیر گفت اعلیحضرتا ؛ موتعگمری از روی سہومرتکب این عمل شب و 
تا آخرین روز عمرخود پشیمان بود ولی آین‌شخس ازروی عمد بهو الاحضرت‌شاهزاده 
خانم توهین کرد . ` 

شاه به‌ولیعید گفت خوب .., بالاخره شما برای اینشخص‌جه‌مجازاتی‌میخواهید؟ 
ولیمهد گفت اعلیحضرتا باوجود توهیسن بزرکی که این مرد بمن کرده من‌فقط از 
اعلیحضرت درخواست‌میکنم‌شغلیرا که‌دارداز او بگیرند ودیگر او را پدربار راه تق‌هاش 
شاه گفت آیا متوجه‌هستید که این‌مجازات » برای يك‌مشاجره کوچك ؛ چةدرسنکن 
است و شماکه ادهای نوع‌پروری می‌کنید نیاید خواهان این‌مجازات سنگین‌باشرد. 

ولیمهد گفت اعلیجضرتا , من‌نسبت به آقای دوباری هیچگونه کنروتی‌ندارم... 


٩‏ - عانری دوم پادضاء فرانسه در صال ۱۵۵ میلادی بطرزیءجیب در میدان 
ورزش بهقتل رسید . شرحواقعه از این‌قرار است که ۳ .آن‌زمان » شاه سراپا لباس 
آهنین بوشیند د سوار بر اسب درم دان ورزش بامیر آخور خود موسوم با8مو نعتمری» 


نیزه بازی مود ولی‌نا گپان نیزه هو تعکمری از سوراخ چم ؛ یعنی‌از روزنه‌ای که جپت 


ینائی در اباس آهنین جنك » بوجود آورده‌بودندوا:دشد و نهفقط چشم‌شاه‌را کور کرد 
بلکه به‌نخاع او آسیب‌رصانید وسبب حلاکت‌وی گردید 


مر جم؟ 


۳۰ ۱ ژوزف بالسامو 
شاه گفت ہس کدورت شما از کیست ٩‏ ` ۱ 

ولیعید گفت می‌نسبت به کسی که به‌شاهزاده خانم‌توهین کرده کدورن‌دارم. 

شاه بشوخی گفت به‌به از این‌شوهر » براستی که تمام‌شوهرهای جپان بایداز او 
سرمشق بگیر ند » ولی‌غوشبختانه من آدم‌سبك مری‌نیستم وبدونطالعه تصمیم تمیکیرم؛ 
از آن گذشهه «علوم است که در آین‌واقعه کسی که مورد حمله رار گرفته (دیکونت) 
نیست بلکه شخص دیگر میباشد و مرا میخ اهند وادارکنند که تصمیماتی علیه او 
انظضاة كنم . 

(مو ازول) گفت اعلیحطرتا , آیابافکار عمومی توجه‌میفرمااید و آیا متوجه‌هستین 

که »ردم‌چقدر از این‌عودسری‌ولگام کسیختکی بدمیگویند . 

۱ شاه گفت آقای (دولدوشوازول) , افکار عمومی , عبارت ازلولوی خوفنا کی‌است 
که شما بدست خودتان بوجود میآورید » ویا برای‌من بوجود میآورید.وا گر نخواهید 
که این لولو بوجود نیاید بوجود نمیآید | کنون مدت مدیدی‌است که هزارها تصتیف 
ساز و سو‌ایندگان هجو و نوازندگان دوره گرد » زبان بانتقاد گشوده‌اند و بطورمر تب 
میکویند که اطرافیان‌من دزد و خان و ظالم و مختلس وبی‌عفت هسیند » و آیاهر گز 
دیده‌اید که من‌بحرف آنبا کوش بدهم وتوجهی بآنیا بکنم ؛ 

شماهم از من‌سرعشق بگرید و گوش‌های خود را نیندید و بگذاریدهرچه‌میخواهند 
بکویند زیرا بالاخره خسته می‌شو ند وسکوت مینمایند. ۱ 

نخست‌وز یی تعظرم کرد و ولیمید سردا پائین انداخت وشاه از تعظیم (شوازول) 
و سرفرود آوردن ولیه‌هد فیمید که نتوآنسته آنها را متقاعد کند و گفت من تعجب 
میکنم که‌چرا رفتاری که بايك‌فرد عادی می کنند بامن‌نمی کنتد و چرا موضوعی که 
بجپعی از جهان مر بوط به‌مناست , این«مه بزرك می‌شود , و شاخ وبرك پيداميکند و 
بصورت يك‌موضوع لاینحل درميآید و این‌چه وضمی امت که هر کس که خصم‌من است 
۱ طرف محیت‌هدوم وافع میگردد . 

ولیعید که بالفطر» طبعی‌ملايم داشت کفت اعلیهشرتا من نسبت باقای دوباری 
خصومتی ندارم و نخست‌وزیر گفت اعلیحضر تا من‌هم از آقای (دوباری) متوحش فیستم. 

شاه بدون اینکه خشمگین باشن برای‌مجاب کردن آندونفر صدا راپاند کرد و 
و باغضبی ساختگی بانك بر آورد شماباهم ساخته‌اید که مرا وادار بهتصمیماتی کنید که 
در تمام در بارهای اروپا؛ مضحکه‌سلاطین و درپاریان بشوم ولی‌من‌هر گر این کارا نضواهم 


کردو حاضر نیستم که هر کس‌هرچه خواست‌بدصت من |جرا شود ودربارمن, شبیه‌پدر بار 


Tm om r Tr mea هه‎ 


ژوزف بالسامو 1 
پادشاء گدایان گر دد که ا ر( ناجیز؛ شرح آنرا نو شته ا ۰ )+( 

.من بآ برو وشر افت‌خود علاقه‌مندم وبہرتر تیب که موافق باسلرقه‌ام باشد شرافتو 
آبروی خودرا حفظ خواهم کرد . 

ولیع‌ید باملایمت‌همیشگی‌خود گفت اعلیحضرتا: دن ان و شرت 


مو خو اهم که‌بایدهرض کنم مرج کس به حییت وشرافت‌شاها نه, آسا ئه ادب نگر ده» بلکه‌بوالاحضرت 
شاهزاده خانم (ماری [ نتوانت) توهین کرده ۲ نامز | گذته] ند. 


تخست‌وزیر گفت اعلی‌ضو‌نا؛ والاحضرت ولیعید درست عیکویند وبرای اینکه 
هرگ اين توهین و ناسزا گوتی تجدید نشود اعلیحضرت همایونی بايد مختاف را 
گوشمالی بدهند ۰ 
شاه گفت هر کن تجدرد اخواهد شد و میخواهم بگويم اصلا وقوع رفن که پعد 
جدید شود زیرا (ویکونت) کرچه آدم ملايمي نیست ولی‌شیطنت‌ندارداهست وزیدر 
گفت اءلیحضرتا, مافرضش هی کنیم که توهین (ویکو نت‌دوباری) ناشی از ملایم نیودن 
اوست‌وامر بفرمائید که برای اينکه ملایمت‌نداهته از (شوالیه‌دو تاور نی )معذزت‌پخواهد. 
۱ بازلوگی پانزدهم صدارا بلندکردو گفت اسلا این‌موضوع یمن‌ارتب-اط نسدارد » 
(ویکونت) اکر مايل باشد که مملرت میخواهد و اکر مابل باه كه می نرت 
نخواهد حواست و 
نخست‌وزیر گفت اعلیحضرتا ا اکر مورد توجه شاهاته قراد نگیرد و 
ملف تنبیه نشود خیلی صدا وانعکاس بین مردم پیدا خواهد کرد . 


۱ درازمنه‌قدیم. گدایان درپاریی‌پادشاهی داشتند که بنام‌پادشاه پتو(بکضرپ. ' 
وضم‌تا) خوانده میشد وکامه پو مشتق ازيك‌کامه لاتینی است که معنای آن دریوز کی 
میباشد اما پادشاه گدایان در در بار خود » قدرتی نداشت وهر کی هرچه می‌خسواست 

گنت ومیکرد وچون‌در بارلوئی بانزدهم ارحیث لکام گسیخعکی کمعی ازدربار (پتو) 
نبود لذا (ولعر) نویسنده‌فراتسوی نمایشنامه‌ای بعتون (دریارپادشاه گدایان) نوشت که 
در ادبیای‌جپان جزو آثار جاوید بشمار می آیدواشاره‌ای که‌لوئی‌يانزدهم بآن‌نمایشنامه 
میکند مربوط بموضوع فوق‌میباشد درزبان فر! لسوي (دربارپادشاه گدایان) ضر ب ‌المغل 
شده و بء‌وسسه با مجمعی‌اطلاق میگردد کهدر آن‌بی نظمیو بالاخص غو دسری‌حکمفرماست 
وهر کي هرچه دلش خواست مي گړید ومپکند , 


(عتر جم) 


ار ژوزف بالسامو 

شاه گفت بگذاریداینقدر ان‌کای پیدا کند وبقدری مردم صدا وفریاد بز نند که 
من ثقل ساهعه‌پیی! کنم و گربشوم و دیکر أین‌حرفہای شمارا نشنوم ِِ 

(شوازول) که دست بردار نبود گنت بنابر این اعلیح‌ضرت همایونی هرا مجاز 
فرمودید که درضمن اعلامیه‌ای بمردم بکویم که ذات شاحانه حسق را بجاب ۲ای 
(دوباری) داده‌اند ٩‏ ۱ 

شاه با نك‌بر آورد و گفت‌من‌چه‌دوقع بشما جنین اجازه‌ای دادم؟! من‌چگو نه‌میعوا نم 
` در موضوعی که از شیشه‌پراز هر کب سیاه‌تر است وهي چم چپزدر آن دیده نمیشود؛ اظهار 
نی بکئم معاوم دیشود که‌شما اصمیم گرفته‌اید که مرا بتنك بیاورید آقای نخست‌وزیر 
متوجه باشد. و هما هم (خطاب به ولیعهد) توجه کنید» من صریحاً بشما می گویم که 
خسته شدء‌ام۰ و دیگر توانالی شنیدن وتحمل این‌مشاجرات‌را ندارم۰ آخر بگذارید 
من‌هم مغل سایر عردم آسوده یاشم . 

لحن داي شاه قدری پائین آمدو اخافه گرد ازبس شما مرا آذیت‌کردید حالا 
میخواهم پمنزل دخورهای خودم بروم که شاید در آنجا قدزی. آسوده باشم پشرطاینکه 
هرا تعقیب نکنید . ڪڪ ۱ 

و لیعهد سررا پائین انداخته یود و یم ۳ سامترا محکم میکرد وشاه که هاقیٹ 
توانست آنپارا واداربه سکوت کند بطرف‌در رفت که از اطاق خارج گردد ۰ 

ولی هنوز در را باز نگرده‌بود که پیشخده‌تی و ارد اطاق گردیدو گفت اعلیحضرتاء» 
والاحضرت شاهزاده خانم لوئیز (۱) در انسعظار اعلیحضرت عمایوفی هستند که 
خدا حافظی‌کنند ٩‏ 

شاه نه فقط باحیرت بکه‌با وحشت پرسید می‌خو اه خداحافطی کتد ؟۰۱ مکار 
بکجا میخوآهد برود ؟ 

پیشخدعت گفت و الاحضرت هاهز اده‌خانم اظهار میدار ند که می‌خواهند کاخ 
سلطنعیر! ترك نمایند ۰ 

شاء ابروانرا بهم آورد وبخود گفت بازهم اتنای تازه‌ای افتاد» باز هم میخو احند 
مرا اذیت کنتد » چرا باید من ازتمام افرادبشر بدبخت‌تر باشم - . . 
و آنگاه با قدمهای سريم و تقریباً مانتدکسی که دوند گی ریش اتا 


دور هن ۰ 


۱ - شاهزاده‌خانم (لوئیز) دختر لوئی‌بانزدهم تصمیم گرفت که گوشه نشینی‌اخعیار 
کند و شرح آترا درصنحات آینده خراهید خوانه . 
(معر جم) 


ژوزف بالسامو 3 ۱ 2 

بعد از رفتن او تخست وزير که دید و لیعپد مشغول ساعت است قدری سکوت 
کرده وسپی گفت: و الاحضرتاء بطوریکه ملاحفاه فرعودوف عيضت بماجوا بی‌لدادند. 
أيئك تصمیم والاحضرت راجم باین‌موضوع‌چیست ٩‏ 

ولیمپد جوان بجای اینکه به نهست‌وزیر جواب‌بدهد بانك‌مسرتی بر آوردو گفث 
بالاخره ساعت‌را بکار انداختم» نگاه کنید, چه خوب کارمیکند . 

و با این پاسخ» براستي یا ازروی تصنم» به نخست‌وزیر فهمانید که علاقه‌ندارد 
راجع بآن موضوع باو جواب بدهد . ۰ ۱ ۱ 

نخست‌وزیرتملیمی کرد و به قهقری ازطالار ساعت خا, ج گردید وولیعپدفی‌انسه, 
در طالارتنها ماند » 


دعتر شاه 

دخترشاه؛در طالاری موسوم به طالار (لبرن) انتظار پدر خودر امیکشید . 

طالاد (لیرن) در بین‌عمارات (ورسای) يك‌بدای تاریخی محسوب میگردید » زیرا 
در سال ۱۹۸۳ میلادی لوی‌چهاردهم پادشاه فرانسه» رئیس دولت ونمایند کان‌جمپوری 
رو نیز) را که آمده بودند از پادشاه ۶-رانسه درخواست بخشایش کنند در آن طسالار 
پذیرفته برد #6۱5 

دخترلوئی پانز دهم نزديك«دخل‌طالار ایستاده بود و درانبهای آن» یعنی‌درمنطته‌ای 
مالف مدخل جندنغر از خانم‌های‌در باری که ندیمه دخعر شاه بود نف حضورداشعند . 

شاهن اده خانم (لوئیزدوفرانسی) دخترلوی پانزدهم زئی مت وزيباء ومردم 
تصدیق میکردند که او يك(زیبائی‌شاهانه) دارد . 

(لوئین دوفرانس) نه فقط با زیباثی شاهانه خود برسای دختران لوئی پانزدهم 
رجهان داشت, بلکه زهد و تةوای وی‌اورا محبوب عامه کرده بود . 

از ثم‌قرن پاینطرف» دیگر کسی دردر بار فرانسه, برای کسانیکه‌قدرت وثروت و 
جلال داشتند قائل پاحترام واقعی و صمیمی نمشد . 

مردم یا از روی ترس‌به‌شاه و خانوادة سلطنتی و مقربان آنہا احترام‌میگذاشند, 
یا آزروی‌اهید, ولی‌شاهزاده‌غانم (لوئیزدوفرانس) براستی مورد احترام‌عامه بود ومردم 
برای تلوی وسفان پسندیده ای که داشت اورا محترم میشمردند . ۱ 


۱ -آمدن‌رئیی حکوعت (ونیز) از ایعالیا بفرانسه ودرخواست منرت ازلو ی 
چباردهم. یکی از حوادث تاریخی ممروف اروپا است وبعد از آن‌سفر وقتی که دلیی 
حکوعت ونیز به‌بایتخت خود مراجمت کرد از اوپرسیدند که در(ورسای) چه‌چیز بیش از ` 
همه موجب تعجب توگردید و اودر جواب گفت (بز رکهرین چیزبکه پاهمث حيرت من 
گردید اینبود که ديدم من در آنجا هستم) (متر جم) 


ژوزق‌بالسامو ۱ ۳۳۵ 
هنوز ملت فرانه. علنی‌بشاه و درباریها ناسزا نمیگفت‌ولی درخلوت وخفیه جاممه 
فرانسوی از ذربار نفرت داشت» 
با اینوصف شادزاده خانم ( لوئیزدوفرانس ( محبوب همه بود وپیوسته مردم او را 
مستثنی عیکردند . 
تقو ای‌شاهن اده خانم مز‌بوره ظاهری وبرای ریانبود و آنزن , از روی‌سمیمیت‌ملت 
را دوست میداشت وبسیار اتفاق میافتاد که لباس زنہای تاردنیا رامی‌پوشید و ناشناس 
درمصلات شپر بسراغ بیئوایان مرفت وېدون اینکه و را معرفی نماید به‌مستمندان 
و بیماران اعانت مینمود . 
لوی پانزدهم از دخترخود میترسیدزیرا برای اوقائل بشخصیت بود ومیدانست 
که اوباسه دخحتردیگرش موسوم به آدلائید-ویکتوار-‌سوفی-خیلی‌فرق دارد ببمی‌جهت 
هر گز کسی ندید که لوثی پانزدهم نام (لوئیز) را بزشتی اد کند 9 مکرر از 
دختران دیگر بد گوئیمیکرد 
. لوٹی پانزدهم 2 آدلائید» را بنام ژولیده وویکتوار را باسم «شل» هیمنی سست 1 
بدون اراده , درزبان عوام مغل اینکه هیگویند فلان خیلی شل است.-مترجم» و سوفی 
را پنام «سخن‌چین» میخو انداما هروقت که‌میخواست «لوئیز» را اسمبیرد مییگفت‌خانم 
درفوق گفتیم که لوئی پانزدهم از (خانم) که شاهزاده‌خانم (لوئیز دوفرانس) باشد 
هیترسید امانگتيم که او را دوست‌میداشت زیرالوئی‌پا نزدهم نمیتوانست کسی رادوست 
بدارد وطبیعت او را اینطور آفریده بود که فقض خودش را دوست میداشت . 
علاقه اونسبت بدیگران مربوط باين بود که تاچه اندازه وجسود آنها زندکی را 
بر اوسیل‌تر و گواراتر کند وچوی میدانستکه وجود (لوژیزدوفرانی) برفشخصیت او و 
حیثیت سلطئت میافز‌اید لذا بوی بیش ازسایر دخترهایش علاقه داشت . 
دنتی که شاه وارد طالارشد دید که دخترش نزدك‌در»ایستاده وبه‌میزی خاتم کاری 
تکیه داده است» ` 
شاهزاده خانم لباس سیاه دربرداشت ويك روسری از حریر موحای زیبای او را 
می‌پوشاند ۰ ۱ 
الباس‌سياه بای ممنولی هاهزاده‌خان‌ها بود ونیز دختران‌شاه کرو زی بگمن 
ھی بستند ودسته کاید صندوقها واشکافرای خود را بدان میآویختنده 
شاه وقتی که وارد اطاق شد دید که ندیمه‌های دخترش ۰ آن‌طرف طالار ند و 
لذانمیتوانند گفت وشنود او» ودخءرش را بشنوند 
این«وضوع قدری شاه را تسکین داد چون می‌ترسید که دیگران ,ذبمند که او و 
دخترش چهمیگویند زیر پیش‌بينی میکرد که این‌ملاقات , یك بر خورد عادی‌نیست ۰ 
شاهن‌اده‌خانم چندقدم برداشت وبه پدرش نزديك شد و دمت اورا بوسید و شاه 


۳2 ۱ . ژوزف‌بالسامو. 
گفت , خاتم ؛ شنیده‌ام که شما میخواهید مسافرت کنید و آیا خیال داریسد که به 
پیکاردی(۱) بروید ؟ ۰ ۱ 

(لوئیز) کفت نه اعلیحضرتا , شاه گفت ۳ ات لابد خیال دارید که 
برای زیارت به هنوارموتیه۲(6) بروبد ؟ 

(لوثیر) کفت نه اعلیحضرتا من خیال دارم که بضر سدو-ن‌دنیس>(۳) بروم و در 
آنجا راهبه وتارك دنیا بشوم 

شاه از این‌حرف فان خورد و گفت نه...نه.. دخترعزیزمن. .من نمینخواهم که‌شما 
ازمن جدا شوید ومرا ترك نمائید ء ۲ 

۰ «لوئیز» کفت | عایحضر تاء مد تی | ست که‌من تصمیم گر فعه‌ام کهراهبه بشوم و اعلیحضرت 
همایونی‌هم در گذشته بمناجازه ورود بسومعه را اعطافرمودید وخواهش میکنم که‌مانع 
از اجرای تصمیم من نشوید  .‏ 

۱ شاه گفت‌درست است که من در کذشته‌این اجازه رابشما داده بودم ولی میدا نید 
که قاب من راضی باين امر نبود داصرار شما مرا وادار به‌موافقت کرد ومن حموازه 
فکرمیکردم که شما هر گز اینفکر را بموقع اجری تخواهید گذاست وهنگام جدائی 
احساسات شما مانع از این کارعواهد شد دیگراینکه » رفعن به صوممه : و تارك دنیا 
شدن , ازرسوم‌قدیمی و ازمدافتاده است ؛ وبطر:ق اولی کسی که دخعر پادشاه قرا شه 
است به‌سوممه نمیرود که تاركدنیا شود زیرا کسانی دست از دنیا میشویند ومقیم‌سومعه ‏ 
میشوند که درزند گی بدبخت وناامید باشند ودخعر پادشاه فرانسه نه‌فقیر ونه بدبخت 
است ویفرض اینکه بدبخت باشد کسی نباید پی به‌بدبختی اویرده 

«لوئیز» متوجه شد که پدرش ازتصمیم او متائرشد» وجون تصور نمی کر د که‌پدر 
خودخواه او این‌قدر عاطفه داشته باشد بنوبه‌خود متأثی گردید و برای‌اين که شاه متوجه 
نشود که حرف او در وی اثر کرده بالحنی صریح گفت اعلیه‌ضرتا ؛ خواهش می کنم که 


ا-پیکار دی یکی ازولایات فرانسه بود و شاهزاده خانم درآ تجا ملك داشت ۰ 
۲-(فوارموتیه )شور کوچکی بود و کلید‌ائی‌داشت که میگفتندا مجازمیکندوحاجات 
مردم را برمیآورده 
۳-(سن‌دنیس) شهری‌است کوچك > واقم درهشت کیلومتری‌شمال‌پاریی که امروز 
جزو حومه دوردست‌شپرشده و درقدیم صومعه معروفی داشت که‌سلاطین معوفای‌فرانسه 
را درآن دفن میک ردند دلی بعداز انقلاب فرانسه » فرانسویپار یختند و تمام‌جنازه‌های 
سلاطین فر انسه را از دخمه‌های صومعه هز بور بردن آوردند ودر قبرمجان همومي دقن 
کردند . صومعه «سن‌دتیی» درقدیم ممروفیت‌دیگری هم‌داشت و آن اینکه درسال ۱۵۱۳ 
میلادی » هاتری چپارم پادشاه فرانسه که دارای مل‌هب پروتستان پود در آن صومعه‌از 
مذهب خود بر گشت وکاتوليك گردید (معر خم) 


ژوزف بالسامو ۱ vy‏ 


با ابرازمهیت خود » تصمیم مر| مترلزل نکنید ؛ غم و اندوهی که مرا بطرف‌صومعه می 
کشد يك اندوه معمولی نیست وبپمین‌جپت تصه‌یم من باآداپ وه‌دروز فرق دارده 
شاه بالحنی که حاکی از تأثر خاطر او بود گفت طفلك من جطورممکن‌است که 
تو غمگین و اندوهناك باشی وجرا زودتر بمن نگفتی ؟ ۰ 
«لو ئیز» گفت |علیحضرتا . اندوه وقصة من‌بزرك... خیلی بزرك است 
شاه گفت‌هر نوع غصه را میتوان از بین برد وراه لآ پیدا کرد . «لرثیز» 
گفت اعل بضر تا , قصه من طوری لسن که نوع بشر بتواند ۷8 رارفع کند. شاه گفت 
اگر نوع بشر نتواند اندوه تورا رقع نماید يك پادشاه ازعهده این کار بر میا ید 
لوگیز گت يك پادشاه نبز فادر برقع اندوه من نیست 
شاه گفت بفرض اینکه ابنطور باشد پدر تو خواحد توانست وسائل رفع فصه تورا 
فراهم نماید . 
«لوابز» گفت اعلیحضرتا » حتی‌پدرم هم نمیتو اند غصه هر ارفع کند شاه گقت‌خانم 
شما زنی معدین وبا تقری سترد و می توانے د با نیروی عقیده و ایمان براندوه خود 
غلبه کنید ۰ 
شاهزاده‌خانم گفت اهل حضر تا : یروی عقیده وتف درز ندکی مممولی زیاد ار 
ندارد زه | گرفتاریهای دنیوی ماع از این میشودکه انسان » تمام اوقات خود راصرف 
عبادن نماید اما وقتی که درمحیط سا کت صومعه و ډور ازغوفای زند کی دنیوی بسر برد 
میتواند قلب خود را بیشتر بخداوند نزديك نماید ۰ 
شاه قدری‌سکوت کرد و در لحظات سکوت , گاهی‌سر ر یل ا اتد اغ و ژمانی‌سر 
را بلاد میکرد که از قیافه دخترش به‌علت واقمی تصمیم او پی برد و بعدگفت ؛ آیا 
خطری موجه تو است وا کرخطری توراتیدید میکند بگو تا پادهاه ازتوحمایت‌تماید 
و آن خطررا رفع کند ۰ 
شاحزاده‌خانم گفت اعلیحضرتا باید اولاز خداوند بخواهم تا خطری‌را که متوجه 
اا ی‌باشد رفع کنه.. 
شاء گنت طفلكمن» تو تحت تأثیر لاقین بنفی قرا ر گرفته‌ای یمنی فکرهائی نزد 
خود میکنی» وبعد براثرتلقین بنفس آن فکرهارا بزر گی می‌نمایّی و چون‌در مجامم و 
محاقل «م حاأضر نمیشوی وبه تفریج علاقه نداری و اغالب گوشه کیر «ستی»: بقدری آنث 
افکار بزر کك می‌شود که تو تصورمیکنی واقعیت دارده من حيرت میکنم تو که این‌همه 
خوب ومتقی ونيك‌ننی هسهی چرا اینقدر عبادت میکنی؟ نمیگویم که‌هبادت خوب‌نیست 
ولی هرچیز حدی دارد و خوب است قدری وارد مجامع ومحافل‌بشوی وخود را سر گرم 


کتی (لوئیز) کفت اعلیحضرتا» هرقدر من عبادت‌بکنم کم است» ای‌پدر تاجدار من ۰ 


هرقدر که من‌بدر گاه خداوند رو بیاورم تا خطری که مارا قم‌دید می‌نماید؛ دور کنده 


۳۳۸ و ژوزف‌بالسامو 
یاز کم کرده‌ام من باید بکوهم و تمامعمر خودرا وقفخداوندکنم, شاید فداکاری من 
خداوندرا بتر حم بیاورد و مارا آزیدبختی معاف قرمایه  .‏ 
شاه بقدری از اینصرف حیرن کرد که يكقدم عقب: رفت و گفت عاتم من هر گز 
چين حرفهائی ازشما نشتیده بودم ۰ ۰ این‌افکار بطوریکه گفتم ناشی از گوشه نشينی ۳ 
زهد وعیادت‌بیاندازه هماست‌ووقعی انسان» مدت‌مدیدی دريك فکی فرورفت .این‌ط-ود . 
می‌شود و از ایئحرفهای مالیخولیائی میزند ۰ ۱ 
(لوئین) با ملایمتی هرچه تما‌تر گفت نه اعلیحضرتا آنچه من‌ميگويم ناشی از 
۱ انکار مالیخولیائی نیست شما احساس نمیکنید ولی من می بینم که خطری بز رکه تاجو 
لخت شمارا تیدید میکند و يك مغاكعظیم بوجود آهده, که رفته رفته عمیق‌تر میشود » 
و تا گهان سلطتترا درخود فروخواهد برد. اعلیحضرتا. آیا درپیر امون‌شما کسی‌هست 
که حقایق‌را باطلاع املیحفضرت هه‌ايوتی برساند؟ 
(لوئین) نفاری باطراف انداخت تا بداند آیا کسی بحرفهای اد میدهدیانه, 
ولی‌دید که ندیمه‌ها دور هستنن و نمی‌توانند اظهارات او را بشنوند و لذا آین‌ط-ود 
بسخن ادامه داد : 
اعلیحضرتا» | کر درپیرامون شماء کسی‌نیست که حقایق اوضاع را باطلاع شما 
بررساند » در ءوض من از حقااق مستحضر هستم برای اینکه بطور مستقيم با مردم 
تمای دارم . 
من‌صدها مرتبه بالیاس زنان تارللدنیادر کوچه‌های‌تنك‌وتاريك و بیفوله‌های‌پاریس 
گردش کرده بوضع زندد کی مردم آشنا شده‌ام . درآن کوچهها و بیغوله‌ما زنان و 
مردانی‌ه‌عند که‌همواره گرسنه میباشند و درتمام‌عمرقادر نیستند که يك پوشالمه‌مولی 
۱ دربر کنند آنها در زمستان آزترما میميرند ودرتابستان. از گرما ھی نالند و این مردم. 
رفته‌رفته , شکیبائی را از دست میدهند و خود را برای اموری آعاده ا 
از تسور آن اندام اتسان‌بلرزه درمیآید . 
اعلیح‌شرتا ؛ اعروز در مزارع و جلگه‌های‌فرانسه که شماهر گن نمی بینید(زیرا 
خط سیر شما از کاخ‌های سلطنتی به‌ییلای یا از بیلاق بهکاح‌های سلطنتی است) له 
یافت نمی‌شود وزارعین‌نه‌فقط برای قوت روزانه خود غله‌ندار ند بلکه برای بنرهم‌فاقد 
غلات میباشند وچون بضاعت زارهین خیلی کم است و نمیتوا نند زمین را دشوه بدهند, ‏ 
مز ارع فرانسه غلاتی را که در آن کاشتهاند می‌باعد و آذبین می‌برد »بدون‌اینکه‌هنگام 
درو جیزی عاید زارع‌بشود . 
تمام این‌اشخاص ‏ چه‌درشپر وچه‌درهزارع وقیاه وقصبات, تادیروزناله‌میکردند 
ولی امروز دیگر ناله نم ی کنند ,. بلکه از دان آ نما خرش‌بیرون‌هیاً ید ومشت‌های‌خود 
راگره می کنند کهروزی بکار اندازند . تادیروز آنا تص-ور هیگردند ک4 سر نوشت 


۳ ۰ "۱ ۲ اسا۳۳.‎ rg a r ns ng" 


ژوژف بالآمو -۲۳4- 
طبیعی آنها این‌است که گرسنه و برهنه بمانند ولی امروزچیزهای جدید بگوش آنا 
میخورد و کسانی هستند که با نها میگویند که ای‌مردم گرسنه و محروم و ستم کش ۰ 
این گرستگی و بن‌هنگی‌شما . ناشی‌از احبکام سر‌نوشت و قضا وقدرنیست ؛ بلکه‌اقویاء 
و احکام و اشراف‌شما را باین‌روز انداخته و گرفتار زنجیر کرده اند ؛ برخیزیدوحق 
خود را بگیرید . 
اعلیحشزتا . درحالی که عده کفیری ازهردمابنطورفرش هی کنند ؛ پار لمانهم که 
تاامروز عطیع اوامرشاه بود سر باند عیکند و میگوید ای پادشاهی که موجبات فنای 
ملت را فراعممیآوری یابحرف ما کوش بده و روش خودرا اصلاح کن > یااینکه‌ماخود 
درصدد پرمیا آیم آنچه را که بسلاح وخیرمردم است بانجام برسانیم. 
اعلیحضرتا : هرضر بت تاریانه‌ای که ازطرف افسران و عمال ما به‌فرق‌یکی از 
افراد مودم فرود میآید » ده نفر , صد تفر » هزار فر » بلکه هزارها نفز ناراشی و 
و خشمکن بوجود میآورد ۰ 
جون | کنون کسانی‌بنام نویسنده هستند که این ضر بات‌را می‌بینند وخبی آن‌را 
بگوش مر دم مین‌سانند وعامه‌را .از میزان بدیختی خوده‌طلم میکننده و آنہا را نسیت 
په ناه اودر باریان‌و اهر افوثروتمندان وحکام خشمگین می‌نمایند - 
حتی ارباب کایساو کشیش ه. که‌درتمام ادوار پشتیبان سلطنت بودند اق اسعناء 
ETS‏ زیرا ۳ ی‌بیننه که دیگرپول و زمین وموقوفه‌ای وجود ندارد که از طرف درب-ار 
بآنہا داده شود ۰ 
در گدشته وقدیکه سلاطین میضواستند برای‌پسر خود یك عروس بیاور ندویادختر 
خودرا بشوهر بدهند حتی روسعائیان برخودلازم میشمردند که عدایائی بشاه‌وعروس و 
داماد بدهند و امروز کذ اعلیهضرت همایونی عیخواهید هروس برای پس ر خود بیاور ید 
مجبور شده‌ای که يك مالیات اضافی‌وشع کنید تا هزینه مو کب عروس تأمین شود ويه 
پایتخت برسد ۰ ۰ 
اعلیحضرتا, در گفشته ساطنت فرانسه, محسود تمام سلاطین اردپا بود و همیشه 
آرزو عیکردند با وسائلی خود را بدربار فرانسه :زديك کنند ولی امروز تمام سلاطین 
اروپا از ساطنت فرانسه روی برمی گردانند و بہمین جهت است که هنوز اعلحضرتا , 
ہار دعترجوان شماء که چهار دختر پادشاه فرانه هستند , شوهرپیدا نگرده‌اند در 
صورتیکه تنها در آلمان بيست‌ويك‌جوان شاهز اده‌هست که زن ندارند ودر کشورهایشمال 
اروپا شانزده شاهزاده دیگر هسعند که اغلب ولیعید میباشند و کار بجائی کشیده 4-5 
. میگویند دختی‌های شمارا بشاهزادگان عثمانی بدهند ولی آنها نیز ما را نمیخواهند 
زیزا ما. دختران یك پادشاه مسیحی‌هستيم البعه من این‌حرفرا برای خودم نہ 


يز نم زیر | 


ر ۴ ا ا ی ی 


e‏ ۱ ژوزف‌بالسامو 
من شوهر اختیار نخواهم کرد و خودرا پاآزادگی کنونی بسیار سعادتمندميدانم وعزم 
دارم که بقیه عدررا صرف خداو ند کنم وبدر گاه او متوسل شوم: شاید خداوندا بر‌سیاه 
و خطرنا کی‌را که از دامنه افق بالا ميآید ويك طوفانپیب‌را نشبان میدهد متفرق کنبد 
و سلطنت فرالسه ازبلا محفوظ بماند . 
شاه کفت دخترمن: من شاید تصدیق کنم که اوضاغ 1 و 
است که تومیگوئی و پیشکوئی‌میکنی ؟ 
(لوئیز) گفت املیحضرتا. آیا شنیده‌اید که در کذشته شادزاده خانمی بود که 
پدر وبرادران خودراارطر جنك وغارت‌وانهدام بررحنر میکرد و نپاهمواره‌میخند‌ید‌ند 
و پیش بینی‌های اورا بهيچ‌میشمردند تا اينکه بالاخره پیشگوئی‌های اوصورت وقوع‌یافت؟ 
اينك ای‌پدر تاجدارو ای‌پادشامن » پیش‌بینی مرا بیبوده ندانید.و ] گاه‌باشیدکه آنچه 
من هیگویم متکی بچيزهائي است که خود دیده وقهمیده‌ام . 
شاه دستهارا روی سینه کذاشت و سر را پائین انداخث و چند لحظه سکون 
کرد وگفت : 
دختر من » آیا شما مرا کناهکار میدانید ؟ و آیا تصور بیکنید که من مسئول ۰ 
ہد پجتی‌ها ی هستم که میگوئید 1 
(لوئیز) کفت اعایحضر تا, خدا نضو آهد که من شمارا م مول این اوضاع بدانممن 
میدانم بدبختی بزر گی که ساطنت‌را تهدین میکند ناشی از اوضاغ زمان‌است و عوامل 
متعدد در آن دخیل مي‌باشد ولی مردم‌اینطور فکر میکنند که تمام بدبختی‌های آنسها 
تاشی ازاینجا میباشدو بپمین‌جپت‌هر کو نه انتقادی که نسبت‌به سلطنت می‌شودء باسرهت 
دهان پدهان می گردد و در بتآترما بمحض اینکه بکنایه واشاره نبت په سلطنت بد 
کوئی میکنند مردم اظپار شادی مي‌نمایند وتا مدتی کف میزنند ۰ ولی اعلیجضرت 
هملیو نی می‌توانید وضمی‌پیش بیاورید که مردم بدبختی خود را ازسلطنت ندانتدودتبال 
علل دیگر بروند . 
شاه مدتسی بالنسبه مدید , سکوت کرد و ی ب.ه مخن کشود 
بر خلاف انتظار دخترش که امیدو ار بود برای اصلاح اوضاع حصرفی از ودر 
بشنودگفت: 
دخش عزیزمن .آیا ميداني که دوری ارتو چقدر برمن ناگزار است ؟ و آیا مایل 
تيستی که بر ای خاطرمن » آزرفتن به صومعه صرف نظر کنی ويا لااقل این تصدیم را 
بداخیر بیاندازی ؟ 
«لوئیز» دست پدررا کرفت وچشمپای باعطوفت خودرا بصورت مرقرلوئي‌پا نزدهم 
دوخت و گفت نه اعلیحضرتا ؛ نه پدرتاجدار من » ازتصمیم خود منصرف نمیشوم . و 
باید بصوعمه بروم تأاینکه باعبادت وافك‌های خود عک‌العمل خوشی«-ای شما را که 


ژوزف بالسامو ۱ Ff‏ 
هنوزجوان صعید وسال‌های زیاد درپیش دارید جبران تمایم تاکزندی بشما و سلطنت 
فرانسه نرسد . ۰ ۱ 
لسوئی پانزدهم دخدر خودرا در آفوش گرفت و گفت لوئیز م۰۰ باما باش و مسا 
را ترك تکن. 
«لوئیز» آهسته خودر! از آغوش پدر بیرون آورد و گفت نه پدرعزیز هن ... جای 
رند کی من‌این دنیاتیست بلکه دنیای دیگراست ... هن امروزحرفهائی زدم که ده‌سال 
بود درقلب نگاه داشتم واينك وگ وطیفه خودرابانجام رسانیدم و برای هیچ چیز 
این زندگی دنیوی که اترك میکنم غصه ندارم . ۱ 
شاه گفتآیابرای من‌هم مدا؛ر نیسعی؟.. ولوئیزه گفت اگراهید دیداراعلیحضرت 
همایونی دانداشتم البته یموم میشدم ولی‌میدانم که اعلیحضرت مرا فراموش نخواهید 
کرد وآیاهردفعه که به «سن‌دنیس» میا اید سری بمن‌خواهید زدیانه ٩‏ 
شاه بااندوه گفت البته .. البته «لوئیز» گفت اعلیحضرتا خواهش میکنم که‌بر ای 
رفتن»ن‌خودرا مغموم نکنید تادیگر ان‌ندا تند که جدائی ماقطمی وهه‌یشکی است واین 
موضوع رادستاویزلغزخوانی نکنند . من تصورمیگنم که هنوزخواهران من نمیدا ند که 
من قصد دارم که به صومعه بروم وفقط ندیمه‌های من ازاین موضوع مطلع می‌باشند و 
بهتر‌آزاین است که خیررفتن من بصو معه فقط وقعی منتشرشود که درب سنگین صومعه 
درقفای من‌بسته شده‌باشد, تاصدای آن درمانع ازاين گردد که من‌لغرز خوانی ای مردم 
را راجم پاینموضوع پشنوم . 
شاء وقتی دید که دخترش عزم راجزم کرده که بسو معه 0[ 
خاصه آن که دیدکه مجاس وداع برطبق میل او خانمه یافت ودخترش کریه تگرد زرا 
لو ئی‌پانزدهم خیلی از گر یه دخت‌ها و مه‌شوقه‌دای خود «یتر‌سید» واءصاب اوقادر نبود 
که آن منظره راتحمل تماید . ۱ 
دیگراینکه متوجه شد که وقتی دخعرش بصوممه برود دیگر » بمداز خروح از 
مجالس عیش‌وطرب ۰ چشم اوبه (لوئیز) نخواهد افتاد ودرنگاه پاك وبدون آلایش او؛ 
نکوهش و سرزاش فرز:-دش را که هر پدری از آن معذب است تخواه.د دید این 
بوک 
بسیارخوب دخترمن ... | کنون که توحاضر نیستیتصمیم خودرا تغییر بدهیمن 
ناچاربامیل توموافقت 8 ا نيك بخعی خودرا دراین عیدانی که درصوهعه بسر 
ببری امیدوارم درهمه حال‌نیکیخت باشی 
آنگاه (لوئیز) دست پدر رابوسید و چون تابلوی تصاویر اجداد او » سلاطین 
فرانسه» بدیوارهای آن اطاق نصب شده بود بايك نگاه, ازآن‌ها وداع کرد » وآن ها 
نیز گوئی حوشوقت بودن د که وکی‌ازنواده‌های آنان» درحالی که زنده‌است داوطلب‌شنه 


<Y‏ ۱ ۱ ژوزف‌بال-امو 
درزمان حیات. په آنها که مرده‌اند بپیوندد (۱» 5 
شاه تانزديك دردختر خودرا مشایمت کرد ودر آنجا. آهسته سررابه‌نوان وداع 
رود آورد و بعد ازاین‌که دخترش با ندیمه‌ی‌ای خود دور شد از اطاق خارج 
گردی-د ۰ 
در پبر ون اطاق؛ در باریهپا برطبق رسوم در پاری درقفای شاه افتادند د اهراک او 
هیر ود دنبالش‌باشند . 


1 الک اندردوماء در اینجا رفن به صومعه و باراد دنا شدن راب اهر ك انا مشابسه ۱ 
دانسته مین جبت هیگوید که دختر لوئی‌پانزدهم باجداد خود هلحق‌شد . 
عر جم 


سه دکتر ولگره 


شاه بطرف ا پار تمان سه دغر دیگرخود موسوم به آدلائیه ویگتوار- سوفی-رفت‌و 
ا وصول به آ نجما از يك کالری 4۱ طولانی گذشت ودروسط گالری بادست بدرباریپا 
اشاره کرد که دیکردرقفای او نیایند ودر بار یپا همانجا ایستادند . 

درانتهای )ری شاه بطرف جپ پیچید و مقابمل آپارتمان سة دختر دیسکسر 
خود رسد وجون تنها بود ب.اصدای باند كفت : فقط همان یکی خوب بود که 
اوهم رقت . 

ناگپان پرده سنگینی که مقابل درب آپارتمان آویخته شده بود بحقب رفت وسه 
دخترشاه که پرده راعقب زده بود:عد گفحند اعلیحضرت-ا اژقدردانی شما سبت به 
خودمان متشکریم . 

شاه قدم بررون اطاق گذاشت وپرده افتاد وبطرف و ژولیده» یعنی« آدلائيدي که 
بین دختر آن‌سه گانه ازدیگران بزر گتر بود رو نیود و گنت ژولیده ... بنظرم از حرف 
من خوشت تیامد ... ولی‌جه خوشت بیاید وجه نیاید, ٠ن‏ حةیقت را گفتم . 

«ویکتواري گفت اعلیحضر تا اظهار نظر‌شما جیزی بررمعلومات مانیفزود زیرا ما 
همواره میدانستیم که شما «لوئیز» رابماترجیع میدهید . 

شاه که ویکتوار رابنام شل‌خطاب می کرد گفت دل راست میگوید . 

«سوفی» که صدای زیری داشت وهروات حرف میزد ءثل این‌بود که میخواهد با 
کسی نزاع کند بالحتی زننده و بدون اینکه برطبق رسوم درباری عنوان 


1 گالری | کنون درزبان فارسی يك کلمه تقر یبا بومی‌شده آست , با اینوصف 
برای کسانی که اینکلمه را نشنیده! ند «یگوئيم که کالری برالان‌های طویلی‌اطلاق میشود 
که مخصوضا در اروپا کنارطالارهای بزرك مر سازند واغلب مجسمهها وتا بلوهای‌نقاشیرا 
در آن جامیدهند . 1 ۱ 

معرجم 


PF‏ ژوزف بالسامو 
و اعلیحضرت-ا) را مقدم بر گفته شه نماید گفت برای جنه « لسوئین 6 را ڊسرمسا 
ترجیم هید هید ؟ 

شاه گفتِ برای اینکه دلوئیز4 مرا ادیت نمیکند ... 

«سوفی» گفت اگرتایحال اذیت تکرده , مطمعن باشید که بعد از این اذیت 
خواهد کرد E‏ 

شاه گنت « سخن چین » ... تواز کجا میدانی که او بمدازاین‌مرا اذیت خواعد 
کرد ۹ گر دلو یز» باترمحینی کرده وحرفی با نوزده‌است 6 وحال آنکه هن می 
دانم که اوثر | دوست نمیدارد . 

2 سوفی» گفت هنهم از او بذم ھی آید و نم‌خواهم شکل اور آببینم ۰ 

شاه آه کوچکی کشید و گفت بسیارخوب ۰۰۰ هرقدرمیتوا نید باهم دشهن‌باشید و 
از یگدیگر اظہارت نفرت کنید وا گرمیل داشتید بادندان یکدیگر را پاده نمائید 
«شروط براینکه بمن کار نداشته باشید زیرا من‌حاض نیستم که دروسط نزاع زن ها که 
هر ؟ زمعلوم یست برای جیست قضاون وحکمیت بگنم ۰ ۰ فقط میخو استم یدام که 
برای چه «لوئیز» بعداز این‌برای من اساب زحمت مرشود ؟ 

شاه اینرا گنت وروی صندلی راکو که نزديك در برد نشست که در صورت 
لزوم زودتر بتواند ازاطاق دخعر‌ها فرار کند : 

«سوفی» گەت علت اینکه «لویز» برای شما اسباب زحمت خواهد شد اینستکه 
خیال دارد که بصوععه پرود . 

شاه گفت رفدن اوبه صوعحه چه زحمتی‌بر ای من‌تولید خواهد کرد ؟ 

و« سوفیع که کوچکتر ازهمه و بپم‌ینجهت جسورتر ازسایسی دخترها بسود گفت 
برای اینکه راهبه‌ای که ریس صوهمعه اضت گر فعاز شیطان شده وشیطان درجسم اوحلول 
کرده ودلوئیز» رفقه است که بنوبه خود اینموشوع را آزمایشی نماید و بداند که وقتی 
شیطان درکالبد آوحلول کرد جه‌حالی‌پیدامیکنده۱» 

شاه بعد ازشمیدن آین<رف خم بر ابروان آورد و بالحنی خشن گفت و ادهش 
هيکم زاجم بعفت وعصمت خواهرتان جیزی نگوژیده ۰ بااین که درخارج از دریار 
مردم منتظر هستند که هرواقمه کوچکی را بزرك کتنه هنوز يك‌نفرپیدانشده که‌راجع 


۱ - امروز » جواب ® سوفی بەڵوڭى پا نزدهم ابلچانه جلوه میکند ولی بساید 
بخاطر آورد که در آن دوره , در اروپا وار آن‌جمله درفرانسه » حلول شیطان در کالید 
انسان‌جیزی بود که همه قبول میکردند ولذا خوانشد گان تباید تډور کنند که این 
موضوع ابتدا بسا کن و نامربوط است . بنابرهقیده مردم آن‌عصر وقتی که شیطان در 
کالبدزن یامردی‌حلول کرد اورا وادار به کارهای بد از جمله بی‌عفتی میبکند. 


دهش + 
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به‌عفت وطیارت ولوژیز» چیزی‌بگوید»۰۰ بتابراین شماهم از بد گوئی‌عودداری کنید؟ 
چون طرف خطاب شاه «سوفی» بودکفت آیا هرا میکوگید شاه گفت بلی شما 
را میگویم ۱ 

ون ازاین‌سرز نش پدرملول ؛ وهم متفیر شده بود لب‌های خود را قدری 
جمم گردو گفت راجع به‌عفت وطیارت او جیزیگفدم وفقط گفتم که او بسوععه میرود 
که آزمایش بکند . 

« آدلائید» مثلاینکه» یخواهد بادوخواهر خود صحیت کند گفت خانم‌هامناحساس 
مییکنم که شما نمیخواهید علت واقعی رفتن « لوئین # را بصومعه باطلاع اعلیحضرت 
همایونی بر سانید ؟ 

شاه گفت بنظرم بازهم میخواهید ازخواهرتان بدگوئی کنید بااین وصف‌بگوئید 
که بدانم علت حقیقی‌رفتعن اوبه‌سوه‌عاجیست ؟ 

دآدلائید» گفت اعلیحضرتا عیترسم که قدری باعث تکدر خاطر ملوکانه‌شود, . 

شاه گفت چرا اینطور میگوئید۰ ۰ ۰ بگوئید که میل داردم‌وجبات‌تکدر مرافراهم 
نمائید۰ ۱:۰۰ این بعشترهقرون بعقیقت است. 

» آدلائید»سورا پائین انداخت و آصعه لب‌را جویدو گفت اعلیحضر تاه ۰ اکر 

قیقت را گفت نباید مورد نکاهش قرار بگیرد ۰۰۰ ذیرا من‌منظوری جز ذکر 
حقیقت PORE‏ 

شاه گەت دخترمن.۰۰ زیادعلافه‌مندین کر حقیقت‌باش» ۰ زیرا بسا اوقات پیش : 
میآیں که باید.از د کرحقیت خودداری کرد » وخودمن‌مکرر از راست گوئی خودداری 
کرده‌ام » وبااین‌وصف ژیانی‌ندیدم . . 

دوشاهزاده‌خانم دیگرخطاب به«آدلائید» و بامید این که پونیله خواهر خود 
ردو اند نیشی به‌شاه برنند گفعند خواهرجان بکو.خواهرجان » بگو که علت رفتن 
ولوئیز6 به‌سومعه چیست ؟ 

دآدلائید» خطاب بشاه گفت اعلیحضرتا . خواهرما «لوئیز6 چون بسیار مقید 
برسوم درباری است بیم‌داشت از این که .. 

«ژولیده» جمله‌ای‌را که شروع ۳ بود ناتمام گذاشت ت بملور ی که شاه با بی‌بری 
گفت جرا حرف خودرا تمام نمیکنی ؟ 

(آدلائید) گفت بیم‌داشت از اینکه قیافه‌های جدیددردربار رخنه کنتد ؟ 

شاه بااینکه فور استنباط کردکه منظور (آدلائید) چیست خود را به نقېمی زد 
و .گفت مگر ممکن است که‌قیافه‌های‌جدیدی در دربار رخته کنند ؟ ومکر ممکن است 
که بدون اجازه وموافقت من کسی بدرپار راه‌پیدا کند. 

اما «آدلائید» که وسیله خوبی برای‌نیش‌زدن به‌شاه‌پیدا کرده بود رضاهت نمیداد 


که اجراف نقغه خود را ناتمام بگذارد و گفت اعلیحضر تا . هن تواست که منظوز : 
خود را بعرض بر‌سانم و کلمات فرخنه کردن6 مورد نداشت وبیتی این‌بود که یکویم 
«اومی‌تر سید که قیافه‌های‌جدیدی وارد در بارشو ند) 

شاه گفت خوب شد که ت و گفته خود را اصلاح کردی زیرا من از و«رخنه کردن» 
خحوشم نمیآمد و «واردشدن» را بآن تررجیح ميد‌هم . 

«آدلائیده گفت اعلیحضر تا معذرت میخواهم .. بازمن از روی‌گیجی نعوانستم 
کلمه‌ای را که می‌بایست بعرض برسانم انتخاب کنم وبتر این‌بود که‌بگويم «لولیز» 
می‌ترسید از اینکه قیافه‌های جدیدی بدربار معرفی‌شوند . 

دوخواهر دیگر بامسرت گفتند بلی «مین‌طور است... «لوئیز؟ برای‌همین‌موشوع 
به صوعمهه رفت . 

شاهء‌لب‌ها را گزیدو گفت حال که تااینجا , حرف‌خود راگة:ید» صریم‌تر بگو تد 
که‌متصودتان چیست ؟ 

(آدلائید) گفت اعلیحضر:ا خواهر من از ترس اینکه مبادا هنگام معرفی خانم 
« لا کذعی دوباری 6 در درپار حاضر و تاظر باشد به‌صوممه رفت 4-5 این مر اسم 

را نبهند . 

شاه بالحنی آمیخعه به‌شوخی‌وجدی » وباصدائی بلاد گفت چرا زودتر نگفتید 
میخو استید زودئر بگو دید و شیطان بیچاره و راهبه‌سومعه را معیم نکنید «و بعدعطاب 

به آدلائید» ... خانم‌حقیقت کو . آیا آنچه میخواستی بکوئی همین‌بود . 

«آدلائید» کفت اعلیحضرتا ؛ من نمیخوأستم این‌موضوع رایمرض ملوکانه‌برصانم 
چون میدانستم که ممکن است باعث‌تکدر خاطرشود واکر امر‌صریح شاهانه نبود من 

هرگن این موضوع را بعرض‌ثمیرساندم . 

شاه گفت بااینکه برطبق امر صریح من این‌موضوع را به‌من اطلاع‌دادید میگویم 
که اشتباه کرد.اید ۰ 
دویکتوار» و(سوفی) به كمك خواهر خود آمدند وبايك‌صدا گفدند نه ام لیحضرقا 
ما اشتباء نمی کفیم و پقین‌داريم که عات رفتن (لوئیز) به‌صومعه‌همین است. 
شاه باتاثر زیاد سررا تکان دادو گفت من احسای هپمکنم که در خانواده من » 
توطعه‌آی علیه‌همن چیده‌شده درصورتیکه هر کس درخانواده خویش باید اقلا از آذارافراد 
خانواده , مصون باشن و بپه‌ین‌جیت است که هر وقت ازاي ها (اشاره بدختر‌ها)تقاضای 
ملاقات می کنند درهنل تیستذد . 
«آدلائید» گنت اعلیحضرتا چه کسی از ما تقاضای ملاقات کرد که ما در 
منزل ابودیم ۰ 
«سوفی» گفت لابد منظود پددما , مادموازل (لانژ) میباشد و بدیهی‌است که ما 


ررزف بالسامو م ول 
اجازه نميدهيم چنین کسی باأخانواده ساطنعی رفت و آمدلنی‌داشته باشد 

شاه ازشنیدن این‌حرف طوری‌خشمگین شد که ازجا برخاست وبرقی از چشمان 
او درخشید که باعت وحشت دخترها گردبد وچون جرت نداشدند که در قبال خشم 
شاعانه مقاومت کننه سرها را پائین آنداختند وشاه کفت حالاف‌میدید که برای‌چه‌میگفتم 
دعتری که پرتمام‌دختران عن‌هزیت داشت مرا ترك کرد . 

«آدلائید» آهسته سررا باندنموه وبالحنی علایم که‌سیب از بین رفتن خشم شاه 
گردیدء گنت اعلیحضرتاء, ما در نظرشما بقدری بی‌منزلت هسترم که شما باسك‌هاي‌خود 
بپس از مارفتار میکنید؟ ۱ 

شاه گفت آخر. سك‌های‌من دیگر مرا اذیت نمیکننه وحنگامیکه عرهو هی تسایند 

علاقه ندار ند که حقیقترا بگویند و بپمین‌جپت من آنپارا دوست میدارم 99 
بسراغ آنها هیرویم * 

شاه پرده‌را بلنچد کرد و ازاطاق خارج گردید و واردگالری شد : 

ولی هنوز چندقدم دور نشده بود که‌دخترهای سه گانه او شروع بخواندن یکی از 
تصنیف‌های ممروف آن روز کردند . ۱ 

در آن‌تصنیف: بطوری زننده وحجلت آور, آشاره به عشقبازی هاه با «دو باری» 
میشد ودر آخر هريك ال ها این ترجیع تکرار میگردید : 

طرفیته‌شاه, که دختی هیزمشکن بود. حالامی‌خواهد ممرفی شود آءچه بلندپرواز 
است» خشم‌شاء ازشنیدن أينتصنيف تجدید گردید و خواست بر گردد و دخترهای‌خود 
را بشدت تنبیه کند اما مشاهده درباری‌هائی که وسط «ګالری» ایستاده بودند او را 
از این خیال مرف کردو بر ایا ینکه‌صدای آو از دختر‌هاء بگوش‌در باریپا نرسد؛ باصدای 
یلذه گفت آفایر ثیس‌تازی‌خانه آقای : ریس تازی‌خانه )۱ 

پیشخدمعی که در انتهای ( کالری) ایستاده بود این‌کمات را تکرار کرد :بطوری 


که شاه » وقد ی گالری را پیمود » دید که رئیس زاری‌سازه مقابل او ایستاده وس قرود 
ی آورده 


شاه گفت که کلیه ك‌ها را باز کنید , وخود بطرف (تازی‌خانه) رفت 


۱- درایران کمهتازی» به‌سك‌شکاری اطلاع می‌شود ولی در زبان فرانسه این‌کامه 
وجود نداردچون اشر اف‌قدیمایران محل نگ آعداری‌سگهای‌شکاریرا(تازی‌خانه)ميتامیدند 
ala‏ این‌مفیومر! تازی‌خانه‌ترجمه کردیم . در کشورفر انسه(تازی‌خانه) 
تشکیلات وسيمي‌داشت ورئیس تازی‌خانه يکي از رجال بر جحته‌دربار محسوب میگ ر دید 

1 (مترجم ) 


۳۴۸ ژوزف بالسامو 

رئیس تازی‌خانه باهجله بعقب شاه دوید و گفت اعلیحضرتا استرعا مې کنم که 
قدری تامل بثرمائید شاه کقت بر ای‌چه ٩‏ 

رئیی‌تازی‌خانه گفت بر ای‌اینکه عنوز کلبه‌سك‌عا تمیز نشده زیرا هر گزاعلیعضرت 
«هایو تی در این‌موقم به (تازی‌خانه) <شریف میا وندفن . 

شاه گفت پسیارخوب » حال که نمیتو ان کبه آنهارا باز کرد پس( کره‌دی‌نه) 39 
را پیاورید ۰ 

رئیس‌تازی‌خانه مانند کی که (4مصییت بزر کی کر فتارشده آهسته گفتا|علیحضر تا 
محاسفانه نمی‌توان ( گره‌دی‌نه) را بیرون آورد زیر| دو روزاسشکه نه‌غذا خورده ونه آب 
و پیم دارند از اینکه میادا مبتلا به‌هاری‌شده باشد 

شاه گفت همی‌را کم داشتم که ز گره‌دی‌نه) هار بشود » وحالا بدبحتی من‌کامل شد ؛ 
وبراستی من بدبخت‌ترین افراد «ثر‌هستم . 

وبعد با دمپای سریع ارف اطاق دفعر مخصوص خود روان‌شد و پیششدهت در 
را بست ولی ازلای درمیدید که هاه دراطاق قدم میزند ومي‌شنید که این جملات را با 
تاأثر‌میگوید ؛ 

(شوازول) نخست‌وزیرمن, برای‌مرنقار بارزش‌نیست ومیخواهد من آلت پلااراده 
او بافم . ولیعهدمن. با اینکه من‌هنوز زنده «ستم ماده زمام‌داری وقرمانروگی است 
وخیال‌میکند بمحض‌اینکه زوجه اطریشی او وارد شد در ساطنت یامن شريك خواهد 
گردید «لوئز» دخترمن, گرچه مرا دوست‌میدارد,اما خودش را بیش آزمن میخواهده 
وتصورمی کند که آموز گارعن است » وفروقت که مرا می‌بیند ؛ درس‌اخلاق بمن میدهد, 
سه‌دختر دیگرمن, بدون‌اینکه اقلا احترام پدری‌وفرزندی رانگاه‌دارند تقریبادر حضور 
من ص یفهائر میخوانند» که در آنها بهءن فحش میدهند وسکهای من که هيدا نند من 
با نپاعلاقه دارم هارمی‌شوند که مراماً لم کتذی ودر بین‌این‌مردم » فقط کنتش‌دو باری‌است 
که واقعا مر! دوست میدارد وبه‌من علاقم‌ند میباشد وبنابراین چر| من‌از درخواستهای 
او خودداری کفم ٩‏ 

در ایئمو قع شاه بموز تحریر خود نزديك شد وپشت هیز نشست 

انبوهی از پرونده و کاغذ روی میزانباشته بود تا بامضای شاه برسد ولی شاه که 
ازکارهای اداری وجدی بدش میآمد توحہی بآنہا نداشت و باخود میگفت : 

اا همه مشغول توطغه ودسیسه هستند که دختر آمپر اطور اطریش را زودتی 


بپارس برسانئد زیر اتصور حیکنند همين که او بپایتخت زسید احتیاردان را بدست‌خواهد 


= pe 


۱( گره‌دی‌نه) نام‌یکی ازسك‌عای شاه بود که میتلا به بیماری هاری گردید و از 
علائم هاری سگها یکی این‌است که سك غذا و مخسوصا آب نمی‌خورد» (متر جم) 


ژوزف بالسامو ۱ -۲۴۹- 
گرفت ومن فرماندار بلکه غلام‌اوخواهم‌شد.. بدبختانه‌من میدانم که آمدن اوبپایهخت 
برای من اشکالات زیاد تولیدخواهد کرد وهرچه دیرتر بیاید بهتراست, وهرروزی که 
لوتاخیر کند برای من‌روزی‌است که میتوانم براحتی ازعمرخود استفاده کم بنابراین 
تا آنجا که مقدور است بايد اورا در راء نگاهداشت واقلا سه روز درشپر (رمس) و سه 
روز دیگر درشهی نویون ۲۱2 ببپانه تشریغات بماند واین شش‌روزبرای من‌ایام عفتنمی 
بشمارخواهد آمد ۰ 

بعد از این تفکر شاه قلم را برداشت و به خطخود یاد داشتی برای حکمران 
(استراسیورل) که میپماندار رسمی هو کب (ماری آنتوانت) بود نوشت وجاپار کشيك را 
احضار کرد و نامه‌ر! باو داد و گفت‌این نامه باحداعلای سرعت باید به آقای (استن‌ویل) 
کمران (استر اسپورك) برسد . 

بعد از اپنکه چاپار رفت شاه کافذدیگریرا پیش کشید وخطاب به کنص دوباری 
چنین نوشت :۰ 

« کتص‌عزیز, امروز دستور میدهم که فرمان انتصاب (زامور) دا به.حکمران یکاخ 
«لوسین» صادر کنندو با صدور این فرمان کاخ توء جروکاخ‌های سلطنهی خوآهدشدودیگر 
اشکالی نخواهد داشت که من‌شب در آنجا بخوابم -فراننه» 

شاه درتمام نامه‌هائی که به‌عتوان کفتس‌دو باری می‌نوشت کلم‌وفرا تسههر| امضای 
خود کرده بود وبیمین جپت دوباری هروقت دور از اغیار با شاه بسر میبرد او را بنام 
«فرانسه6 و کاهی‌نین «لوئی» مرخواند. 

شاه بعداز نوشتن نامه زنك‌زد و پیشخدمت مخصوص دفتی ملو کانه . عوضوم به 
«لوبل» وارد گردید وشاه گفت لو بل این نامه‌را به و کنتس6 برسان و مواظب باش که 
روابط تو با« کنسن» همواره خوب باشد زیرا به‌نفع تواست, ۰ 

«لوبل#سرفرود آورد وبه‌قپقری از اطاق خارج گردید . 


این دوشپر ازبلاد فرانسه است 


اف ا ر ت کج وک ی سای اس کل ہے ای ہے هه و خر و هر اه هب تست یی ایا کے .اک ا اگ ےر ف کے کر ا نف ا وا کے 


ذزصل در ثد IT.‏ 
آنجاکه نزديك بود (ژیلبرت) بآرزوی خود یعنی طبابت برسد 


اينك وب استء بدون اینکه بطرزی دقیق حساب ساعات واپام‌ر! نگاه داریم 
بسراغ «زیلبرت؟ بردم ۰ 

ما «ژیلبرت‌هرادر جائی گذاشتیم که در کالسکه نشسته ببود و رف 
(ویکو: نتان دو باری) طی طریق میکرد. ۱ 

از لحنظه‌ای که و«ژیلبرت؟ فهمید مردی که در کالسکه میباشد برادر « کنتس‌دو باری» 
مه‌شوقه شاه است اصاسات او سبت به خواهروی, که اورا ازوسط جاده جمم آوری 
کرد تغییر نمود . ۱ 

زیرا«ژیلبرت» هنکام‌سکونت در کاخ «تاورنی» وموقعی که« بارون‌تاورنی "ودخترش 
«ندره» باهم صحبت میکردند مکرر از آن پیرمرد شنیده بود که نسبت بهو کنس- 
دو باری» بد گوئی میکرد وتمام بدبختی‌های مات فرانسه‌ر! ناشی از معاشقه شاه با 
ددو باری» میدانست . 

منحصر به (بارون‌تاورنی) نبود بلکه در آن‌دوره تمامعلت وائ , جز آنهائیکه 
هستایم و غير هسدقم از (دو باری) استفاده میکردند ویا باواحتیاجداشتند از وی بی کو ٹی 
ھی نمودزن ۰ 

کینه‌ای که ملت‌فرانسه نسیت به (دوباری) داشت بةدری‌بود که حتی بعد ازمرك 
لوئی پانزدهم واهدام جانشن او لوئی شانزدهم ازین نرفت وبا اين که اساس سلطنت 
فرانسه پکلی واژ کون گردید باز کینه ملت نسبت به(دو باری) فرو ننشست ٠‏ و آن عاقبت 
مخوف را برای او بیار آورد (۱) 


ETE‏ بعك از مر( لوئی :پانردهم وجانشین او لو نی‌شانز‌دهم ,۰ زطرف 
انقلابیون‌فر انسه‌دستگرشد و بااین که غریبا پیر بود ودیگر از زییامی‌دوره جوانی‌بهره‌ای 


نداشت سرش را بوسیله ( گيوقين) ازتن جدا کردند۰ ۱ (متر جم 


O ژوزف‌بالسامو‎ 

بد کوئیہائی که (بارون‌تاورتی) از (دوباری) میکرد مخصوضا در( یلبرت)زیادتر 
اثر مینفود » زیرا مطالعه کتب نویسند گان آن عصر » کتابیای ( روسو ) ذهن 
آن پسر جوا را برای تصوپب' آن بد کو یپا آماده میکرد ۰ 

قبل از ورود به (ورسای) (شون) از برادر خود ویکونت جدا گردید زیرا صلاح 
نبود که ویکونت را در (ورصای) ببینند وبفهمند که ضر بتهمشم (فیلب پ دوتاورنی)اجز 
يك زغم کوچك اثر دیگری‌نداشته است 

(شون) که میخواست‌عقدمات محو (فیلیپ) رافراهم کنن و برآدزش را مظطلوم‌جلوه 
بدهد از "او وداع کرد 

قبل از وداع, درطول مسافرت,(شون) ,عرری راجم‌بمسائل جدی بابرادرش‌سحبت 
میکرد که دیگر مجال نداشت که مجوجه‌شود دراخلاق ورفعار(ژیلبرت) ندبت باو تذییری 
حاصل گردیده است ۱ 

واما (ژیلبرت) همینکه وارد پایتخت سلاطین ف-رانسه ورسای هد بد گول های 
پارون تاور نی را نسیت به (دو باری)قر آموش کرد .وهناظ رتازه , طوری اورا مجذوب‌نمود 
که‌هيج فکر نمیکرد کسی که او را نائل بدیدار(ورسای) کرده خواهر معشوقه شاه‌است 

همینکه اولین اثرحیرت و تحسین ؛ بعں از مشاهده کوشك‌های باعظمت وزیبای 
(ورمنای)رفم شد(ژیلیی ت) | زحقارن خوددر آن کاخ‌یاشگوء ۰ بسیارهپه‌وم‌وخجل گردید. 
لباس کپته وغبار آلود او » درقبال البسه ملیله‌دوزی افسران و رجال دریاری » و 
پیشخدمت‌ها وحاجب‌ها ۰ بسی حقیر جلوه میکرد و وقتی قدم بره‌یداشت سعی‌مینمود 
که پاهای‌خود را آهسته بزمینبگذارد که یادا براغرتصادم میخہای کفش او باموزایگها 
ومرمر‌های کاخ ورسای صداهای ناهنجار بگوش مردم بزسده 

(ژیلبرت) باشعور فطری‌خود که درهرموجودیت فهمید که‌در آن محیط پاشکوه 
وسلطنتی؛ | گر حمایت ومساعیت آن‌غانم زیبا نباشد فیچکس او را به چیزی نخواهد 
گرفت » بلکه باخواری وخفت او را بیرون‌خواهند کرد . 

لذا میکوشید که همه‌جا نزديك شون باشد که نگیبانان وپیشخدمت‌ها و حاجبان 
بدانند که اومنسوب ا به آن خانم است . ۱ 

منطور شون از ورود به «ورسای» بطوری که قبلا گفتیم این‌بود که بملاقات خ و اهر 
خود برود و نیز اشاره کردیم که «دو باری»4 معشوقه شاه دریکی از آپارتمان‌های کاخ 
ورا ی که سایقا سکن شاهزاده‌خانم «آدلائید» دخترشاه بود سکونت داشت 

«ژیلیرت» پهرطرف که نظسر میانداخت جشمش بطلا و هر‌مر وقالی و برده‌های 
گرانیپا وحریر وتوری میافتاد و عطرهای اطیف طوری فضا رااشباع کرده بو که کوی 
خروارها گل او هرطرف تقطیر مي‌نمایند» 

با اینکه مطالقات فلسفی به «ژیلبرت» فهمانیده بود که نبایدیرای ذخارف‌دنیوی 


-۲۵۲- ژوزق بالسامو 
قائل بارزش گردید ولی اثری‌که آن لو کس وثروت در (ژیلبرت) میکرد .قدری بود که 
جائی برای تفکران فلسفی باقی نمیگذاشت ۰ 
اما يك‌وقت ژیلپرت بخود آهد و دید که در اطاق محدقری وافع در طبقه آخر 
عمارت او را جا دادند و پیشخدمتی يك ظرف آبگوشت وقدری‌ژیکو ويك ظرف‌خامه 
مقابل او گذاشت و در را يست و رقت . 
| گر آن‌فذا برای کاخ‌نشینان ورسای محقر بود در قبال غذائی که ژیلبرت در کاخ 
تاورنی تناول میکرد خیلی لذیذ جلوه می‌نمود و ژیلبرت که خود را تنیا دید بدون 
تکامی غذ‌ای‌خود را غورد وخامه را« ۾ بعنوان دسر تناول نمود . 
پیشخدهتی که ظروف غذا را آورده بود سه ربع ساعت دیکر مراجهت نود و 
ظروف خالي را بر داشت و به ژیلبرت گفت همینجا باش و از اینجا خارج فشو واگر 
احتیاجی داشتی مرا صدا بزن 
«ژیلبرت» از اينکه مورد"نحقر. پیشخدمت قراد گرفت زیاد متاثر نشد وخود را 
باین تسلیت داد که او را نمی‌شناسد و از مراتب علمی وی بدون اطلاع اسث وبعداز 
پنجره آن‌اطاق‌محتر که گفتيم در طبقه فوقانی عمارت بود به‌تماشای حیاطها وحوضها 
و کوشك‌های (ورسای) که در آن زمان به تنهائی‌يك‌شور محسوب‌هیگردید مشفول گردید 
وبا خود گفت براستی که من‌ازسر نوشت حود راضی‌هستم زیرابددن اینکه جزو نو کرها 
یا درباریپا باشم دیا این که عنوان اصیل‌زادگی بدارم | کنون در کاخ سلضنتی ورسای 
بسر می نم ۰ 
مدتی گذشت وهژیلیرت4#مشغول تماشای‌ورسای بود و درخلال آن احوال بطوری 
که گفتیم (شون) نزدخواهرش رفت وپیامی را که باود باو برساند رسانید و موضوع 
مجروح‌شدن ویکونت را به‌شاه اطلاع داد و بطوريکه دیدیم جلبه‌ملاقات او باخواهرش 
طولانی شل ۰ 
بعد به ژیلیرت اطلاع دادند که «شون» درحی-اط منتظر اوست ژیلبرت تا آنجا 
که میسر بود لباس خود را تمیز کرد و کوشید که‌چین وچروك لباس خود راصاف کند و 
ازاطاق خارج گردید و بطرف حياط روانه شد. 
ولی درمرقدم با افسران و پرشخدمت‌ها ونگپبانان و رجال درباری رت 
و هر برخوردی اورا وامیسداشت که بدون اراده لباس خود را بالبای دیکران مقایسه" 
نماید و از فرط خجلت سر را پائین بیندازده 
درحیاط يك درشکه ایستاده بود و اثائیه‌«شون» را با آن درشکه‌حملمیکردندو 
«شون» سوار درشکه شد وسك کوچکی را عم مقابل پای خود جا داد 
این‌مرتبه‌«ژیلبرت»ناچارگردید که باتفاق مردی موسوم په (گرانژ) عقب‌دزشکه 
بئشیند بدون اینکة او را بشناسد اما خوشوقت بود که اگر لباس او کهنه است شبیه 
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زم را گرچه (گرا زو) پرشخدمت نبو د وسمتی بالاتر از پیشخدمتی‌داشتووژیلبرت» 
تصورهیگرد شاید مباشر یا خوانسالار باش شد .ولی نمیخوا ست لباس نو کران‌رابپوشد. 

وقتی که درشکه ازمحوطه کاخ دور شد هشون» خطاب به ژیلبرت گفت خوي» ۰ ۰ 
آقای فیاسوف, «ورسایم را چکونه دیدید ؟ 

«ژیلبرت» گفت خیلی زا بود ولی هن می ینم که در آنجا توف نميکئيم و از 
ورسای خارج میشويم ۰ 

«شون» گفت ما مرخواهیم ۳ خودمان برویم . 

«ژیلیرت» گفت ی‌نی بايد بمئزل شما برویم ؟ (شون) كفت تقریبا همینطور است 
و گرجه مذزل من‌بور بخواهرم تعلق دارد ولی ءخل اینست که متملق بخود من باشد و 
من میخواهم شما را به خواهرم نشان بدهم وشما باید +کوشید که مورد توجه او قراد 
بگیرید . و بعدخطاب با گر ادو» گفت آقای« کر ايء ۰ خوب‌شد یادم آهد...شما باید 
برای این پسر لباسی تیه کنیده ٠‏ ۱ 

«زیلیرت» که از شنیدن کام سر » حو سش نیاهف سر خ‌شد وو گرا نو»پرسید چەجور 
ایا یی بای اوباید قهیه کرد ؟ آیالہاس رسمی‌هستیودمین راباو می‌بوشانید ٩«ژیلبرت»‏ 

ر خشمگینی بط رف« گرا نو»ا نداخت و گفت من‌لیاس رسمی مستخدمین را نمی‌پوشم 
e‏ نه ۰۰ من‌فکری کردءام که بعد بشما خواه م کھت و لی دقت کنید که ایت‌لبانن 
بالباس(زامور) دريك‌موقم آماده‌شود و گرانزه کفت بسیارخوب خانم . 
«ژیلبرت» نمیتواندت بفهمد منطوروشون»چیست وميانديشيد که آن زن‌جوان‌چه 

فکری برای او کرده‌است , ۱ 

«شون» ازهژیلبرت»پرسید آیاشما وزاموري را میشناسید «ژیثبرت» گفت ته خانم 
این افتخار را ندارم «شون» گفت این شخص حکمر ان کاخ «لوسین» شده و شما باید 
با او دوست بشوید و با اینکه بر نك ها نیست معذلك دوست داشتنی است 

(ژیلبرت) خواست بیرسد. که حکمران کاخ «لوسین» چه رنگی دارد ولی جلوی 
زبان خود را گرفت چون بخاطر آوردکه در راه «شون» باو گفعه بود که تباید کنجکاو 
داشد و همین‌قدر گفت سعی شنم که با أو دوست باشم . ۱ 

ازدورسایم تا «لوسین» راهی‌نیست و درشکه بزردی به(لوسین)رسید ولی هرجهة 
به ولوسین» تزديك میشد ند (ژیلبرت) از زیبائی مناطی وجاده شوسه ودرخت‌های منظم 
اطر اف جاده و جنگل درختپای شاه بلوط بیشتر حیر‌میکرده 

حنگامی که (ژبلبرت) در کاخ (تاورنی) زنسدکگی میکرد از بارون شنیده بود که 
کوش( لوسین) باجاده و در یاچه مصنوعی وحنگل وشکار گاه آن برای فرانسه‌فوقالعاده 
وران تمام شده وتمام آن پول‌ها را لوئی پانزدهم از خزینة دولت خرج کرده بود کد 


of‏ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
ممشوقه او , خانه‌ای مخصوص بخود داشته باشد ومجبور نشود که حمواره در (ورسای) ۰ 
زندکی نماین ۰ 

و در آن روز» وقتی مناظر (لوسین) را دید بخود گفت بر استی که اینها خیلی ‏ 
خرح برداشته و حق دارند که میگویند «لوسین» برای فرانسه عیلی گران تفام‌شدهاست 

بمحض اينکه درشکه (شون) مقا بل کوشك رسید خدمه باشادی دویدند وچند سك 
زیبا » نیزمعل خدمتگز اران باستقب‌ال (شون)] مد ند ۲ (شون) قبل ازهمه‌چیز پرسین که 
آیا خواهرم آهده پا ته ا 

خدمه گفتندنه... ولی عده‌ای منعظی |رشان‌ستند. 

«شون» کفت وقتی که خواهرم آمند به من‌اطلاع بدهیدو آنگاه بزنی جوان ؛ که 
اياس زنهای اطاقذار را در برداشت گفت(سیلوی) فیلسوف جوان مرا نزد (زامور) بیرید 
که باهم دوست بشو ند. 

«سیاوی» قدری اطراف‌زا ی فکر میکند که منظور وشون» لا بديك 
حیوان عجیب ونوظمور است که بايد به زاموزې ملحق شود اما چون متوجه شدکه 
«شون» به‌پسری جوان اشاره کر دتبسم نمود و گت بسائید م« 

«ژیلبرت» درقفای زن‌جوان براه افعاد وزن‌اطاق‌دار که فہمید آن, پسر باید از 
مقر بان باد مج دد باو قبسم کرد و برایر اهنمائی دستشی‌را گر‌فت *. «ژیلیرت4 از این 
راهتمائی» در قلب خوداحاس‌وجد کرد زیرا وسیلوی» | گرلیاس‌خدمه‌را دربر تمیداشت 
زیبا جلوه مینه‌ود. وحتی در آن‌لباس ژیلبرت او را یلی زیباتر ازنیکول میدید. 

در بن‌راه جند مر تبه‌«سیلری» به پسر جوآن‌تبنم کرد و ازنگاه‌هات آن‌پسر, فهمید 
. 45 اورا پسندیده زر متم‌ایل بدوستی اوست . 

هیچ زنی‌نیست که این‌موضوعراادرانکند. وه‌عنتی نگیاه‌جوانهارا نفومد و کمتر 
زنی است که شوهر نداشته‌باشدو بعداز فهم این معنی. نسیت‌به‌جوانی که اوراپسندیده, 
شوه وة :اسای تاق شتا نز 5 

لذا «سیاوی» تبسم کنا ن گفت آقا اسم شما چیست ؟ ژنلبرت نام خود را کنت و 
«سیلوی» اظهار کرد که | کنون شمارا باطاق آقای «زامور» میب-رم و شما با او آشنا 
غواعیدش ` ۱ 

«ژیلبرن» گفت آیا آقای‌«زامور»همان حکمران نیت «سیلوی» گفت‌بلی 
ژبلبرن » از اینکه باید عنقریب به حضور چنین مرذدبزدکی برست اضطر اب ۳7 3 
يك مرلبه دیگرحقارت‌لبای ووضع خودرا بخاطر آورد و بخود گفت ایکاش يك‌دست‌لباس 
خوب مید‌اشتم تا پزر کانی که مرا می‌بینند بفهمند که قایل احترام هستم. 

«سیلوی6 بعد | زعبورازيك< گالری» درپ‌اطاقیرا که سرسری بود گشودو«ویلبرت» 
دید که ذیوارهای آن اطاق. عبارت از یك‌سلسه قأبهای‌چینی است که بوسیله بتون‌همای 


6 ره و ی سا شرب و۳ تن 


ژوزف‌بالنامو ۱ ۱ ۲۵۵ 
بطلائی بهم. معصل شده وا گرهژیلبرت» از تاریخ اطلاع داهت میفپدین که در ازمنه‌قدیم ٠‏ 
امیراطوزهای روم اطافهای خودرا آنظور قزیین میکردند . ۱ 

«ژیلبرت» ری باطراف انداخت که حکمران کاخرا ببینه وڵىكىنىرا دوف 
زیرا ترئیدات خیره کشده اطاق؛ نمیگذاشت که‌چشم آو به «زامور» بیفعه ن ارب ۱ 
پر‌سید آقای حکمران ؟جا هستند ؟ 

«سیلوی» طرف بالای اطاق اشاره کرد گفت ذر [ تجاسق و 

چشم ژیابرت به يك کودك سیامر نك افعادکه رزوی يك‌سندلی راحتی بزر گف‌نشسته ‏ 
بود و کاهی دسترا در کی-های از اطلس عیکرد و قدری قرصهای شیرینی از آن بیرون 
میآورد و دردهان میگداشت . 
۰ در آن‌عهد» جز در بعضی از بذادر جنوب فرانسه آنهم ,4 رن مردم نمی‌توانستند , 
سیاه‌پوستان افریقائیرا بیتند وسکنه مر کز ومشرق فرانسه نمی‌دانسهند که يك حیاه 
پوست جه‌جور آدمی است ١‏ 

یلیرت وقنی حر کت چشه‌های فیدر بك زامور را دید اول‌قدری ترسید و بعد 
یادش آید که سیاه‌پوستانی که شرح آنهارا در کتاب خوانده و مکو تن هن وحشی و 
آده‌خواز رند این شکل میباشند: ۱ 

ژبلیرت نظری بەز امور و نظری به سیلوی انداخت و سیلوی که از شو تن 
ہس جوان خیلی تفریح میرد خندید . 

ژیلبرت گفت آیا زامور همین است؛ سیلوی گفت بلی ژیلبرت پرسید آیاجکمران 
کاخ همین است؛سیلوی گفت بلی ژبلیرت گفت مادموازل محال است که تاه مت 
کوتوله حکمران کاخ باشد وقطعاً شمامر| دست. انداخته‌اید . 

زامور که تا این‌وقت سکوت کرده بود و فقط جشم‌های سفید او گردش‌می‌کرد و 
گاهی دندانهای سفیدش نمایان ميشد بز بان فرانسوی موسوم بزبان سياهان که هنوزدر 
أفريقا و در مناطق تفوذ فرانسه مجداول است گفت(من کوتوله ته... من حا کم کاخ ) 

حیرت ژیلبرت بقدری تماشائی بودکه سیلوی با ایتکه سمی‌میکرد جلوی خنده 
خودرا بگیرد نمی‌توانست وا گر :)ا گہان در باز نمی‌شد شاید سیلوی از فرط خنده بحال 
اغماء میافتاد . 
اما در باز شد و آقاي گرانژیامردیکه بعد معلوم شد خیاط است رن ۱ 

و ورود آندو نفر بخنده «سیلوی» خانمه‌داد . 

« گرا نؤچ به «ژیلبرت» ااز کرو کت لباس‌را برای اينميخواهيم. وخانمتاً کید 
کرده‌اند که باید زود لباس او را بدوزید که با لباس آقای «زامون در ہك مسوقع 
حاشر شود ۰ ۱ 

خباط به ژیلبرت نزديك شد وشرو بگرفتن اندازه کرد « کرانژ» و(سیلوی)در 


- ژوزف بالسامو 
گوشه‌ای از اطاق به صععبت مشغول‌شدند و(ژیلبرت) دید که (سیلوی) باز باخننده افعادو 
معلوم‌شدصحبتی که‌با( گررانق) میکند مضحك است و یکوقت شنید که (سیلوی)میکوید 
]یا کلاه درازهم برسرش خوان دگذاهت با نه؟ 

( گرانژ) کفت البعه بدون کلاه دراز که نمیشود . 

(ژیلیرت) نمیدانست که (سیلوی) چه میخواهد بگوید اما بر ا۶-ر اشاراتیکه 
( گرا نو) و زن‌جوان بطرف کزان فهمید که کلاه دراز. باید مربوط باو باشه و 
حر کت تندی کرد وخودرا ازخباطدور نمود و( گرانژ) که این سر کت‌را! دید گفت‌لازم 
نیست اورا زیاداذیت کنید زبر الابدبقدر کافی اندازه‌اورا قیمیده‌اید؛خیاطخنده کنان 
گفت بلی؛ و بعلاو»‌اين لماس! گر قدری گشاد باشدبپتراست و بعدسیلویوخیاطو گرا نو با 
خنده از اطاقخارح‌شد‌ند و(ژیلبرت) را باطفل‌سیاه‌پوست باقی گذاشتند ۲ 

طفل سیاء‌پوست همچنان مشغول خوردن‌شیرینی بود و گاعی سفیدی چشم‌های او 
حر کت میکرد ودندانایشرا نشان میداد و «ژیلبرت که خودرا پا آن طفل‌سیاه تنها 
ومحشور دید احساس کرد که در کاخ «لوسین متعلق به ممشوقه شاه بیش از کاخ محقر 
«تاورنی» مورد تحقیر قزار گرفته است . 

«ژیلبرت» يك وقت بفکر افتاد که شاید آن‌طنل سیاه پوست یکی ازشاهزادگان 
افر یقا است کف س کشت یکی از آ نهارا در کاب خوانده بود و خواست که بااوسصحصبت 
گنت اعا «زامور6 بجای اینکه جواب‌بدعد ازجا مر حاست و سوار يك‌اسب‌چویی که در 
ان اطاق‌بود گردید و اطر اف اطاق شروع بگردش کرد زیرا پاهای اسب‌جوب-ی غلطك 
داشت ووقتی «زامور» يك‌پای خود ابزعین فشار میآورد اس‌پحر کت درھیآمں' 

تا گہان صدای زنگی بگوشش ر سید وهزامور6 با سرعت ازاسب‌فرود آمدو بطری 
اطاق‌های دیگردویدو اینعرعت د فرمانبرداری به «ژیلیرت» ثابت کرد که او نباید از 
شاهزادکان افر یقا باشد . 

آنگاه مدتی گذشت بددن‌اینکه کسی بسراغ ژیلبرت بیاید وبقدری تنیائی او دا 

قرین کسالت کرد که عیل داشت اقلا آن‌طفل سیاء‌پوست بیاید که بعواند حر کات واطوار 
اورا تماشا کند که‌تنها تباشد . 

گاهی میخو است از آن اطاق‌خارح‌شود و برودو لی‌هدین که بها نتهای کالری‌عیرسید 
بقدری‌پیشخدمت وحاجبدر آمد ورفت‌میدید وخدمه آنقدر خشن بودند که ژیلبرت‌از 
بیم آنکه مبادا هوردتوهین قراربگیرد مر اجعت هي نمود . ۱ ۱ 

عاقبت‌وقتیکه «ژیلبرت»تصور کرد بکلی اورا فراموش کرده‌اند, و تاامید بود از 
این که و بسراغ او بیایدپیشخدمتی وارد اطاق‌شد و باو اشاره کرد که درقفای 
او روان شود 


ژیایرت از اشاره تحقیر آمیز آن دگ ی يك‌هر تبه دیگر ملول گردید و بدو د 


ژوزف بالسامو ۱ پو 
گفت گر وضم اینجا اینطور است, که من هر لحظه که با یکی برخورد میکنم بايد 
مورد تحقیر قراربگیرم؛ ایکاش اصلا قدم باینجا نمی گذاشمم . 
پیشخدمت اورا از گالری عور داد و بااينکه «ژیلبرت» هنوز بوضم‌خانه آشنا نبود 
از وضع آفتاب دریافت که بایذ عصر باشد ۰ 
«ژیلیرت» را وارد اطاقی کردند که پنجره‌های آن بمناسبت گرمی‌هوای بہار ب-از 
بود وژیلبرت يتوا دست در آن اطاق رایحه گل‌های‌اقاقیارا که‌میدید استشمام کند«دون» 
لباس سفررا از تن کنده بود و بالہاس‌خانگی ظریفی بهصرف عصرانه اهتغال داشت 
«یلبرت» که از عادات دربار بدون آطلاع ۳ د تصور میکردکه او عصرانه میخورد در 
صورتیکه «شون» بصرف شام مشغول بود .: 
در در بار» صبسا di‏ و ناهاررا یکسا ونزد يكك ساعت ده‌ونيم یا :ازده‌صبح میضور ندو 
سيس نزديك ساعت پنج‌ونيم وشش و گاهی زودتر: به‌صرف‌شاممثفول ميشدند ويك‌غذای 
دیک قبل از خواب ينام سو په «يز بان قاوس شب‌چره -عترجم6 صرف میشد و «شون» 
غذای اصلی‌روزانهرا که شام باشد تناول میگرد . 
وقتیکه «هژیلیرت» وارد اطاق غذاخوری شد ودید که «شون» مشفول‌صرفغذاست 
امیدواربود که بك بشةاي ويك‌جفت کادوچنگالهم برای اوروی میزغذا خوری گذاشته 
باشند ولی نه فقط چیزی از این‌فییل برای او دیده نميشد بلکه (شون) حتی اجازه 
نشسین بوی نداد. 
(ژیلیرت) نظری به غذاها انداخت که نوع آنپارا 7 تشخیص‌بدهدولی جون‌از آن 
اغ‌ذیه‌در کاخ (تاور فی) نمیپختند» نتوانست بفیمد که اسم آغذیه‌جیست؟ولی اذروایم آنها 
فرمید که باید خیلی لذیذ باشد. 
(شون) که تقریباً فذای خودرا صرف کرده بود گیلاسی‌شراب: برنك ياقوت برای 
خود ریختر گفت خوب .. طبیب کوچك من» روابط شما با (زامور) چگونه است ؟ 
(ژیلبرت) که انتظار این شعوالرا نداشتگفت روابط مرا با(زامور) می گوئید؟ 
(شون) گەت بلی و مرو استم بدانم بأاودوست‌شدها یدیانه؟ (ژیلیرت) گفت خانم چکونه 
من میتوانم بااین حیو ان‌سحبت کنم و با آودوست بشوم؟ من‌هروقت خواستم بااو حرف 
بز نم چشمهای سفیدخودرا بگردش در آورد ویادندا نهای سفیدخودرا بمن‌نشان دادشون 
گفت معلوم میشود که شما آدم‌غوش هشر بی نیستند؟ ونمیتوانید با مردم‌دوست بشوید؟ 
(ژیلیرت) گفت خانم, دوستی‌مستلزم این است که دونفر که میخواهند باهم‌دوست 
بشوند ماری وهم‌وزن باشتد (شون) گفت آیا مقصود شمااین است کههموزن (زاعور) 
فیستید؟ ژیلبرت گفت ببخشید» می‌خو استم بخویم که او هم‌وزن من نیست . . 
(شون) گیلاس شراب‌خودرا آهسته نوشید. وتبسمی کرد و بخود گفت واقعاً آدم 
هجیبی است‌وبعدخطاب به (ژیلبرت)اظهار کرد: شمامیگفتید که دردوستی آدمسختگیری 


۳۵۸ ۱ ژورف بالسامو 
حستیده و حاضر نمی‌باشید که بسهولت با مردم‌دوست شوید (ژیلبرت) گفت بلي‌«مینطور 
است (شون) کفت از این قرار من که تصورٌ میکردم جزو دوستان هما هستم باه 
نا امید بشوم » 

(ژیلبرت) گفت خانم من برای شماقائل بقدرداتی هستم اما ... 

(شون) حرف پسرجوان‌را قطع کردو گەت ازحق‌شناسی هما متشکرم... و اذاین 
قرار من‌باید مدتی‌صب رکذم که جزودوستان شما بشمار بيایم . 

(ژیلیرت) که متوجه نشد که اين‌جهله با چە لحنی ادا گردید گفت خانم‌همن ط ور 
است و اشتخاصی‌هم هسعند که خر کن نی‌اید اهیدوازشو ند که جزودوستان عن‌باشند. 

(شوت) گفت‌ولابد بیمین خېت بمد از اینکه‌شما مدت هفده هیجده سال در ءدزل 
خانواده (تاورنی) زند گی‌کردید آنبارا لابق دوستی خود ندانستید؟ 

(ژیلیرت) سرخ‌شه وچیزی نگفت و(شون) گەت جرا جواب نمیدهید ؟ 

ویلبرت گفت خانم چه‌جوابی‌بدهم جز اینکه بگویم اانا ودوستی‌خود 
را بکسی تقدیم کند که قدر آنراپداند 

(شون) گفت وطبعاً خانواده (فاو ن ردو سار نمي .دانمتند؟ يسر جموان 
گەت «مینطور است(شون) گفت این‌بیچاره‌ها نسبت بشماجکار کر ده بودند که لا یق‌دوستی 
شما محسوب تمیشدند ۰ 

(ژیلبرت) گفت من از کسی‌شکا.ت نمیکنم ودرضمن حيرت کرد که بر ای‌چه(شون) 
این در راجع به خانواده (ناورنی) سقوال مي‌کند و منظورش ازاینسعوالات‌جیست؟ 

(شون) گفت خو برها دراین‌خا نواده که افر ادش لابق‌دوستی‌شما نبود ندچه‌میکر دید 
وجة‌کاری را | نجام‌عیدادید ؟ 

(ژیلبرت) کفت خانم»من۰۰۰ من پیشکار بودم. 

از این‌حرف, که بالحن مخسوص (ژیلبرت) ادا شد وبا توجه باینکه شغل من بور 
مناسبعی پاسن و سال او نداشت (فون) چنان به‌عنده در آمد که سر را عقب‌گرفت و 
عدتی می ندید ۰ 

وقتیکه‌خنده(شون) تمام‌شد (ژیلیرت) کفت‌خانم, آیا حرف‌مر! باور نگردید؟ 

(شون) نظری به‌قيافه ناراضی‌وخشمگین (ژیلبرت) اتداخت و گفت خدانکند که 
عین ر تارا پاورتکنم من فا میخواستم ازهما بپرسم که افراد خاتواده (داودنی). . 
چه نوع اشخاصی هستند, ومنظورم این بود که‌باشما کمك کنم‌که بدوانید انتقام خودرا 
از آنپا بگیرید , 

(ژیلبرت) گفت‌خانم فن‌از کسی انتقام نمیکیرم.و | گرهم بگیرم‌خودخو اهم کرفت. ۱ 

(شون) کفت بسیارخوب, وجون‌ماهم بنوبه‌خوده باید ازخانوادء (تاودنی)انتقامی 
بگیریم» ینانی‌این. ماوشما در ین کار باهم‌متحد خواهیم بود * ۰ 


ژوزف انش 54 

(ژیلبرت گفت خانم انتقام من باانتقام‌شما فرق سا وقمی نام‌از 
خانواده (ناورنی) میبرربد همه‌را به‌يك‌چشم نگاه‌میکنید,درصورتیکه‌من؛ همه آنبا را به 
يك چشم نگاه نمیکنم و نسبت به‌بعضی از آنها کدورت تدای 

(شون) کفت مغلا (فیلیپ دوتازرنی) آیا و شمااست و یا احساسات 
دیگری درباره اودارید ؟ 

(ژیلیرت) گەت من هیچ‌نوع اسان تسبت به آقای (فیلیپ) دو تاورنی ) دارم 


وربور | 


یی نه از اوغوشممیآ ید وه با او بذدخت‌تم دیرا او نه نسبت به‌من خعوبی کردهو نه‌بدی. 
(شون) گفت آیا حاشر هستید که‌درحضور نخست‌وزیر ۳ شاه علیه (فیلیپ‌دو تاور تی) 
شپادن بدهید؟ 


(ژیلبرت) گفت ت بر ای جه موضوع‌شپادت ينهم ؟ (شون) گفت یرای دوئل ی که او با 


برادرم کرده اسست, ویلیرت گفت البته ۰ 


(شون) گفت چکونه شپادت خواهیدداد؟ڊ (ژبلبرت) گفت من‌حقیقتراخواهم گفت 


آشوق) گفت حقیقت کامه ایست كه هرهر نقطه باقتضای زمان‌ومکان همکن است يك شکل 
داشده باشد ؟ 
ژپلبرت کفت نه‌انم. کسی که میتواند خوب‌را ازبد» وعدلرا ازظلم تمین بدهد 
, همواره حنیقت, | همانطور که‌هست مي‌بیند . 
(شوت) گفت ولابد به‌عقیده‌ما (خوب) عبارت از(فیایپ‌دوتاورنی) و (بد) هبارت 
از برادر من است (ژیلبرت) گفت با ی خانم وحدان هن ن اینطورحکم میکشن. 
(شون)دهانرا ا حق‌شناسی کسی که من‌اودا ازوسط 
جاده جمم آوری کردم ۱ دن اسٹ‌حق‌شناسی کسی که حیات غو درامدیون ماقي 
ژیلبرت گنت خانم ببخشید: میگفتین کسیکه من اورا بقعل‌نر‌سانیدم. 
(شون) کفت چه فرق میکند؟. هردو یکی است (ژیلبرت) گفت خیلی فرق‌میکند 
زیرا شما زند کی بمن‌ندادید که من حیات خود رامدیونت" شما باشم بلکه مانم از این 
شدیند که کال‌که دما مرا خجرد کند و به قدل پرساند ونازه این کار را شما نکردید ِ 
باکه کالسکه‌چی شما کرد . 
(شون) نظرعمیفی به (ژیلبرت) انداعت وفپمید که تا انسان دارای يك‌عزت‌نقی 
وحشیانه نباشد اینطور صحیت نمیکند ول ذا تصمیم گرفت از راء دیگر (ژیلبرت) را 
مطییع نماید و باتبسم گمت : من از پسر جوانیکه حمسفر من بود , و در پین داه از عر 


"رصتی استفاده میگرد که‌پادای خود را به پاهای من : و دستبای خود را بدستپایمن ۱ 


دز ند , انعظار نذا کت بیشدری را داشتم 
این کته 1 ازطرف رن جوانی هشل (شون» «قدری ز ده £ تحريك آمیز بود که 
بطور موقت ژیلبرت.: خود را در دنیای دیگردید 3 (شون) که متوجه شد تاكيك چی یل 


n‏ ایس 


۳۹ ژوزف بالسامو 
لو موئر واقع شده او را نزديك‌خواند ودستش را زیرجان ه (ژیلبرت) گذاشت و گفت 
حالا حاضرهستید که علیه (فیلیپ دوتاورنی) شبادت بد‌هید ؟ 
(ژپلبرت) گفت نه... نه خانم من نمیتوانم علیه (فیلیپ دوتارونی) شپادت بدهم 
(شون) کفت برای چه ؟ ژیلبرت گفت برای اینکه تقصیر باآقای (ویکونت ژان) بود 
(شون) گفت بچه دلیل ٩‏ ژیلبرت گفت برای‌اینکه بشاهزاده خانم (ماری آ نتوانت) 
ناسزا گفت ومیخواست اسبهای او را برد (شون) گەت از اینقرار شما طرفدار (ماری 
آتتوانت)هستید ؟ (ژیلبرت) گفت نه خانم من‌طرفدار عدالت هعم . 
(هون) گنت ساکت شوید ١‏ وازاین حرفبا ایتجا نزنید ذیرا اکر بشنوند برای 
خما خطرتاك خواهد بود . ۱ 
(ژیلیرت) گفت‌خانم,ازمنعوالنکنید تا جواب ندهم ۰ 
(هون) گفت پس‌موشوع صحبت را تغییرميدهيم که دیکر ازاین مقوله حرف‌نز نیم 
" ژیلبرن سر را فرود آورد وسکوت کرد و (شون) گفت‌پسر‌جان :۶ | کرشماتخواهید 
که دراینجا جلب قلوب بکنید ومورد توجه واقم‌شوید » کاردیگر ی‌ازشما داخته نخواهد 
بود ؛ و کسی هم احتیاجی بشما نخواهد داشت ۰ 
(ژیلبرت) کفت آیا میگوئيد که من وجدان‌خود را برای جلب قلوب این و آن 
زیرپا بگذادم ۰ ۱ ۱ 
(هون ) گفت هن تمعدبپ میکنم که شما این کلمان وعبارات را از کجا ميآ ورین که 
اینطور ردیب میکنیه (ژیلبرت) گفت هر کی حق دارد که‌وجدان خود را عحترم بشمارد 
ومن این کلمات را ازعلاقه‌ا ی که روجدان حود دارم عیاودم " ۱ 
(شوت) که ازمباحثه خسته شده بود و نمیخواست که بان بحث ادامه بدهد گنت 
خوب , حالا دراینجا چه میخواهید بکنید ؟ 
(ژیابرت) گفث من میعو انم کار بکنم وهر کار یکه‌بمن رجوع کد رو درخورهن باشد)ا جام 
خواهم داد ۰ 
(شون) گفت دراینحا کسانیکه‌میتوا نند کار بکنند بیش از میزان احتیاح ماهستند 
وما احتیاجی بکارشما ندازیم» 
یلیرت گفت در اینضورت منیم میروم (شون) حبرت‌زده گفت میخواهید بروید ٩‏ 
(ژیلبرت) كفت بلی خانم . وقتی که کسی احتیاجی بکار من نداشت : من بابد يروم زیر | 
آدمی آزاد هتم و از آن گذعته من که نمیخواستم اینجا بیایم شما عرا ایجاآوردید. 
. (شون) که عادت نکرده بود اشخاص اینم‌مه در حضورومقاومت کنند هتفر شد و 
نارق به (#یلبرت) انداخت که اورا تبدیدکند ولی ازقيافةً پسرجوان‌فیمید که باز با 


ژوذف بالسامو .۳۳ 
ملایمت بپتر میتواند اورا رام تماید ولذا کفت شماپسر باتمکی هستید ومعلوم میشود 
که اخلاق‌نیکوئی دارید وچون رفتار وم بت شما یکلی منافی پا وضع اینجهاست من و 
دیگر ان میتوانیم خیلی ازصحبت‌های شما تقریح کنیم ومن هما را نگاه‌میدارم مشروط 
براینکه علاقه براستگوئی و ابراز حقیقت را فقط برای خودتان حفظ کنید . 

«ژیلبرت» كەت البته همین کار را خواهم کرد «شون» گفت واین نکته رز هم ازمن ‏ 
یاد بگیرید که اگر انسان زبان‌خود را نگاهدارد وسکوت کند میعوانداز ذ کزحقیقت 
خودداری نماید بدون اينکه دروغ گفته بادد , 

«ژبلبرت» کفت | گر از من توضیح خواستند وسعوال کردند چطور ؟ 

«شون» گقت دوست‌من ؛ بنظرم شما دیوانه هستپد ؟ چه کسی بغکرش میرسد که 
از شما سگوالی کند و توضیحی بخواهد شما در اینجا, ازسنك‌فرشی حياط وتله درغیان 
بدون آهمیت‌ترهستید وهیچکس جزمن ۰ بفکرشما نمی‌افتد واینکه من حاضرشدم شما 
شما را نگاه بدارم برای این‌است که اشخاصی مگل‌شما در دنیا کمیاب‌است وباید خیلی 
جستجو کر+ ویکچنین آدم. عجیبی پیدا نمود وهرچيزی هم که کمیاب‌شد قا پل‌نگاهداری 
است ولی‌من فکرمیکنم هنوز یکهفته نگذشته‌شماکاملا بر نك سکنه‌اینجا درخواهید آعد 

«ژیلیرت» گفت تصور نمیکتم که اینطور باد «شون» گفت این‌موضوع را حم کنار 
می گذاریم وايتك من میخواهم از امر‌وز وظیفه شما را بگویم . 

«ژیلیرت» گفت چه باید بکنم (شون) باین سوال جواب مستقیم نداد و گفت آيا 
(ذامور) را دیدید ؟ (ژیلبرت) گفت این سیاء‌پوست را میکوئید ؟ (شون) گفت هم او را 
ميکويم دتوصیه عیکنم که بااو درست باشید زیرا همین‌سیاه‌پومنت حکمران این کاخاست 
و عنقر یب لباس رسمی‌خود را خواهد پوشید و سالی که هزار لیور حقوق خواهد داشت 
و همانباکه او را مسخره میکردند بوی‌تملق خواهند گفت و او را بعنوان مالیجناب 
خطاب خواهند کرد (ژیلبرت) گفت ولی من جزو آنبا نخواهم‌بود (شون) گفت من‌فکی 
میکردم که یکی از اصول فلسفه این است که تمام افراد بشر منساوی هسعند وچگونه 
شما از این اصل تبمیت‌تمیکنید . 
(ژیلبرت) گفت من آذاین اصل‌تبمیت میکنم وبیمین جیت‌حاشر نیستم که(زامور) 
را عالی‌جناب بدانم ۱ ِ ۱ 

(شون) که بادلیل مجاب‌شده بود قدری‌لب را گزید وبعد کفت بطوریکه من‌شنیدم 
آرزوی شما این‌استکه طبیب بشوید ؟ 

ژیلبرت گفت بلی‌خانم . من علم طب را خیلی شریف میسداتم زیرا بدان وسیله 


ورف بالسامو 5 تا این کل 
میعوان به‌بیماران كمك کرد ۰ 
«شون» کفت‌پس بشماه‌ژده میدهم که آرزوی‌شما جامه عمل پوشید زیرا شمانه‌فقط 
طبیب » بلکه طب بادشاه فی انسه‌خواهید شد ۰ 
ژیلبرت ازفرط حيرت چشفها را کشود و گفت چطور مر, که هنوز تحصیل نکرده‌ام 
ممکن ات طبیب باشم. 
(هون) کفت مگر (زامور) که حکمران اين‌کاخ شده و بناید تمام فنون جنك و 
محاصره وقلعه کشائی را بداند هیچ میعواند بین حمله و دفاع و گلوله توب و پرتقالر| 
فرق بگذارد . 
(ژیلیرت) گفت‌جالا فرمیدم که‌شه‌امیخواهید مرا هم مانند «زامور» مسخره شاه 
و دربار پکنیدء ۱ 
(شون) نظری به اخم ابروان (ژیلبرت). انداخت و گفث دوست من » شما بقدری 
خود را زشت مر کنین که آدم خنده‌اش میگیرد » این اخمپا و ژست‌هارا برای موقعی _ 
بگذاریدکه جبه طبابت را به تن شما می‌پوشانند و کلاه دراز این شغل را بر سرتان 
میگذار ند و در آن موقع اگراخم کنید مردم دوجندان خواهد خندید 
(ژیلیرت) کر: | بروانر! زبادتر کرد و (شون) گفت‌چرا بدتان میآید؛وقعی‌مردی 
مثل دوك(دوترسم)خود را بوزینه‌ خواهرم میدا ند شماباید خیلی سرافراز باشید که‌طبیب 
پادشاه عیشوید» ۰ 
«ژبلبرت»سکوت کرد وچیزی نگفت و«شون» که این‌سکوت راعلامت رضا دا نست 
اظپار داشت حال که راضی‌شدید که طبیب پادشاه باشید اوای هزیت شما این است که 
دیگر در آبدازخانه و آشپرخانه غذا نخواهید خورد ۰ 
«ژیلبرن»از این‌حرف خوشش آمد و گفت خانم تشگر میکنم ۰ 
«شون» کفت بلی » من‌برای این‌موضوع دستور داده‌ام و شما بعدازاین باهزامور» 
صرف غلا خواهید سود ذبرا طبیب پادفاء آنقدر هخصیت دارد که بوآند باحکمران 
کح پادشاه غذا صرف نماید و !ينك بروید و با او شام بخورید چون‌ساعت صرف غذای 
وورسیده است» 
«و بلبرت» کنت‌خانم من گرسنه نیستم (شون) کفت | کرحالاکرسنه نیستید امشب 
. یافردا گرسنه خواهید شد 
(ژیلبرت) سر را بملامت استنکاف تکان داد و (شون) گفت این را هم بدانبد که 
" اگر بخواهید نافرمانی بکنید ما دراینجا شلاق داریم و رئیس غلام بجدهای دربار 
غلام‌بچگان نافرمان را بشدت باشلاق تنبیه خواهد نمود ‏ ۱ 


آزاین‌حرف (ژ بلبرت)۰رتءش شد ولی چیزی نگفت وسر را پائین انداخت زیرا 


e nae 


ژوزق‌بالسامو ۱ ارا 
هز دفعه که ته‌میمی میگرفت ؛ دوکر حرف نمیزد وسکزت می نموه . 
«ژبلبرت» با اشاره شون از اطاق خارج شد , و براهتمای پیشخدمتی که برون" 
ایستاده بود او رابيك اطاقغذا خوری کوچك بردند که در کناراطاق (زامور) قر ارداشت 
(زامور) بخوردن مشفول بود ولی هرچه به(ژیلبرت)اصرار کردند که‌چیزی بخورد 
لب به‌غذا نزد وبمة )راتکه زآهررفکای خود را خورد اطاقی جهة سکونت (ژیلبرت) 
در نزدیکی اطای (زامور) تعبین‌نه‌ودند وچند دقیقه بعد (گرانق) باتفاق نو کریکه حامل 
لباس طبابت (ژیلبرت) بود ورود نتمود 
باس مز بور عبارت بود از کلای دراز ونوك تیزء ويك جبه سیاه وپراهنی بهمان _ 
رنك و يك آلت‌تنقیه . 
وگراذژ» منعظی بود که (ژیلبرت) ازمشاهده آن‌لباس اظہار نفرت ومقاومت کند 
ولی پسرجوان از زیبائی و دوخت لباس تمجید کرد و لفت پی‌چراقلمدان ولوله‌کاغذ 
را نیاوردید برای اینکه من دیده‌ام که اطباه یك قلمدان ولوله‌ای از کاغذ برای نوشدن 
نسخه فیدر همر اه وا 
«گرانر» ازاین اطاعت و ابراز حن تیت بقدری متعجب‌شدکه فورا نزد (هون) 
رفت و گفت خرس ما رام شد ومیکوید که برای تکمرل لباس طبابت من يك قلمدان و 
يك لوله کاغذ برای ما بیاورید . 
(شون) باسرن دو دست را بهم زد و گفت پس زود او را با لباس‌طبابت پیش‌من 
بیاورید که ببینم جه‌شکلی پیدا کرده است. وهرجه میخواهد باو بدهید 
(گرانو) مراجعت کرد و کفت مادموارل (شون) محصوصا حر کت خود را بشپر 
بتاغیرانداختند که شمارا ببینند زود لباس جدیدخود را پوشید که ایشان منتظر هستند 
«ژیلبرت» گفت پس بیرون بروید ومرا به‌حال‌خود بگذارید که بوانم لباس خود 
را تجدید‌کنم . « گرانوه گفت تجدید لباس: چقدر طول میکشد ؟ ژبلبرت گفت تقریبا 
ریمع ساوت یا بيست دفرقه 
«گرانز» ونو کریکه لباس را آورده بود بیرون رفدای و (ژیلیرت) بمد از اینکه 
مطمان شد که آن .دو نفر دور شدند در را ازداخل بست وآنگاه با عجله بوسیله ةلم 
و دواتیکه در قلمدان‌بودکاغزی‌ختصر باين هءضمون نوشت : 
«خانم بزر گترین مودبتی که طبیعت بانسان داده آزادی است و قدس ترین 
وظیفه انمان حفظ آزادی هیماشف وجون شما میخواسنید که مرا مسلود و محبوس کنید 
من , از حق خود استفاده کردم وخود را آزاد نمودم - ژیلیرت » 
بعد با عجله جية طبابت را ازطول بس4قمت کرد و#سمجهای سه گانه را به م گره 
زد و یسر آنرا به پنجره متصل نمود وآنغاه از آن آویزان‌شد و آحسته پائین رفت‌و 


ا ۱ ژوزف بالسامو 
در دومتری زمین آنرا رها نمود و درقسمت‌غارجی کوشك روی شن‌نرم باغچه فرودآعد 
وبمد آهسته از زیر درختپا دورشد وهمینکه مطمهن گردید که از داخل کوشك او را 
نمی‌بینند پا کمال سرەت بطرف جنگل مجاور رفت ۰ 

بمدازبیست‌دقیقه وقفی«دگرانژ»مراجمت کرد که ژیلبرت‌زانزدهشون»ببرد دید که 
درب اط-اق بسته است و پی از این که با ژحمت در را گشودند دیدتد اثری از 


ژیلبرت نمت ۰ 


فصل ببست و دم 
سرگردانی در جنگل 

(ژیلبرت)میتوانه ت که از جاده عبور کذد وخود را E NT‏ و لی میقر سید 
که مادا وی را تعقیب و SENE E‏ 

لذاتر جیح داد کهار جنگل برودوقبل ازهمه بن‌خود و کوشت (لوسین) فاصله‌بیند‌ازد 

مدت هران ساعت چذن باسرعت رفت که درعمان مدت کم نزديك يك‌فر دخ‌زاه 
یمود ووقتی که مطه‌عن شد که از کوشك (او-ین) دور شده نظری باطراف [ن-داخت و 
تصدیم گرفت که خود را جاده نزديكک ۶ ند که درصوزت اءکان از روی‌جاده راه‌پیمائی نماید 

اما همینکهبه جاده نزديك شد چشمی‌به يك‌قر يه افتادودید که کالسکه‌ای کهر اند دهو 
پیشخدمتہای آن لياس رسمن دارند ازآن قربه خا ج شد. : 

ما مدا نیم که نام آن در یه «رو کن کور» بود اما (ژیلیرت ) اسم قریهر ! تمردا تست 
و از مشاهده SE‏ ترسید و خودر | ازجاده دور کردو گفت شرط عقل ایناست 
که همواره در نگل "هندیی نزديك جاده باشم که بدوانم بتحر یج به‌پار یس نر‌ديكک‌شوم. 
چون هیچکس باکر نمیافتد که درجنگل مرا جستجو کند ر | گر بخواهند هر ادستگیر 
نمایند, در جاده هر‌اتععیب خواهند کرد ۰ 

ولی همینکه به پاریی رسیدم دیگر کسی نخواهد توانست مرا پید! کند زرا 
پاریس بزر کت از آن‌است که بتوانند اد کوجکی چون‌مر| در آن کشف نمایند . 

(ژیلبرت) خوشوقت بود که مقعضیأت جوی وفصلی برای راءپیمائی و بیتونه در 
جنگل مناسب است و اوهنگام‌شب احتیاج به بالاپوش‌برای گرم کردن خود ندارد . 

با اينکه (ژیلبرت) در آغوش طبیست بزرك شده بود باز در آن موقم که آفخاب 
میرفت در افق-قرب تابدیدشود: از انعکای روشتائی خورشید » روی درختیای جنگل 
بباری لذت میبرد وسینه‌را می کشود که بیشتردو ایح کل‌ها وعلف‌های‌جنگزر! در ریه‌های 
خود جابدهد وجون تشها بودباصدای‌بلندمیگفت براستی که «روسوه حن‌دارد کدطییمت 


را ریا مدا ند زیر ا هیچ چرز مصفاتر وساده‌ ی و قشنك تر ازمناظر طبرعی نیست چ 


۹ ژوزف بالسامو 
وهتیکه خورشید ناپدیدشدغوغای پر تی کان جنگلتخغیف یافت, وپر ند گان بطارف 

لانه‌ها و آشیانه‌ها رفعند که شب را استراحت کنند و نیم‌ساعت‌دیگر» جز صدا ی چند پر ستو 
که هنز خر فف ای تخد کل تس وود یی غیت که مدای افیا از هماق کل کش 
میرسید صدای دیگر ازمرغان‌شنیده نمیشد ۰ 

ژیلبرت عنگام فرود آمدن تاریکی ندفقط اضطر آپ نداشت بلکه خيلي‌مسرود 
بود که برخدعه وهوس وظلم افراد بشر غلبه کرده وتوانسته است باز آزادی خویش را 
پبدست پیاورد . 

از نداشتن غذاهم ملول‌نبودوعيانديشیدکه فردا هرطور شده چیزی برای تناول 
بدست خواهد آورد وهمان‌بهتر کةبخوابد که قوای خودرا برای فردا که روزداه‌پیمای 
است تجهدید کند . 

ژیلبرتن مقداری از ءاف‌های خشك‌راک» ازسال کخشته درجنگل باقی ما نده ڊ ود 
جمم کرد ودوشك نرم وکافتی بوسیله عذف‌های مز بور برای خودتهیه نمود و باسود کی 
وبدون هبچدغدقه‌در آن بستر نرم‌خوابیه وشاید آنطور که ژیلیرت در آن‌شب,زیر آسمان 
صاف ودرخت‌های‌جنگل استراحت کرد شاه نوا نست در بستر خودبر احتی بخوابد. 

صدای پر ند گان جنکلی کدبا طلوع صبم خوانتد کی میکردنه «ژیابرت» دا از 
خوآب بیدار کرد و تاری باطراف انداخت و دید هنوز هوا روشن تشده و فضا آدی 
رنك است . 

این‌طرف و آن‌طرف, خر کوش ها با کوش های دراز خوددونبیگی میکردند ويك 
وقت غرالی ازمنطقه تاريك زیر درختها بیرون آمد و روی‌پاهای بار يك‌و بلندخودایستاد 
وقدری این موجود عجرب را که زیر درغت دراز کشینه بود (یعنیژیلیبرت - عدر جدم) 
اگ رست ومال آندیشی حیوا او اقتضاکرد که زود راز نماید . 

(ژیاہرت) قدری به‌دازبیداری دراز کشیی که خوابش ببرد ولی دیگرخوا:ش‌برد 
چون لحظه به‌لحفاه هرا روشن‌ترمیشد؛ویه‌لاوه «ژیلہرت» احساس عیکرد که گرسنه‌است. 

ژیلبرت از دیروز قبل‌ازظهر که در کاخ (ورسای) غائى صرف کرده بود دو گر 
جیزی نخورد وروزقبل نخواست که با (زامور) غذا بخورد : 


هر دفعه که‌بعداز يك‌شب بیتو ته درحنگل» «ژیلبرن 4 از خو اپ‌بیدار موش تعنگث 


ودبهٌ بارون خودرادر گنارخویش میدیدولی‌در آن روز غیراز کلاه عود, که خاك آلودشده . 


بوده چیزی لیافت؛وفکی کرد که | کر تفنکی میداشت میتوانست پرنف گان‌را شکار کنه 
و بعد آتش بیغفر وزد و آنمارا کباب نمایں : 

EEO‏ اف (ورسای) که شکار کاہ قرق‌سلطنتی است باجنگل‌های 
(:اورنی) خیل ی فرق‌دارد وشکار در آنها غدغن است. 


هر چه ارارک زائل‌میگردید» «ژبلبرت»زیادتر گرسئه میشد» وبا دقت‌درختها 


PN TEDE با‎ 


زوزق بالسامو ۳۷ 
را مینکو يست که شاید بتواند توت‌یاآلوی جنگلی يار یشه مای مغذی را که‌در جنکل‌های 
(تاورنی) زیاد بدست میآمد پیدا کند . 

ولی قطع نظ از اینکه هنوز فصل توت و آلوی‌جنگلی نبود» از آن گونه درختها . 
دراطر اف «ورسای» دوجود نداشت وتا چشم ژیلبرنک. میکرد» خن درختهای‌شاه بلوط و. 
بلوط و آزاد جبزی مشاهده نمی تمود شاید | گر چندماه زودتر از آن تاریخ «ژیلمرت» از 
ù1.‏ نود هیگذ‌شت. هیتو | نست ازشا »بلوط‌های‌لذین کهیکت غذای کافی محسوب می شود 
استفاده کد ولی در فصل‌بپارشاه بلوط بدست نميا ردو تازه هر درخت‌شاه بلوطی میوه لذیذ 
تمیدعد و بدست آوردن این میوه‌شزامطی دارد که‌از آن‌جمله‌پیو ند زدن‌است . 

«ژیلیرت» وقتی ازبدست آوردن میوه‌های جنگلی ناامیدشد بخود گفت ازاینجا 
تاپاریس؛ پیش ارسه چهار رسخ وحدا اش پنج‌فر سخ راه‌تیست ومن هيدو |نم‌سه یا چپار 
ساعت دیگر خودرا يه پار یس پرسانم: ودر آن‌شیر بزرك. بر ای آدم ی‌مذل‌من . که حاضرم کار : 
كنم نان فحط يست . 

وهمین که رال هن ازحرث کار و نان آسوده‌شد آنوقت شر وع «تحص.ل خواهم کرد 
"وهرروزی که بکذرد خودرادا نشمندتر وکامل‌تر از روزتبل خواهم تمود. 

«ز بلیرت» با تصمیم به اینکه خودرا بپاریی برساند براهء‌افتاد اما بقدری جاده 
وجود داشت (وژیایرن میور بودازتمام نها اجتناي کند) که نمیتوا شنت بداند که راه 
او کدام است . 

درجنگل‌های (تاورنی) ژیلیرت دمه‌جار اهیشناخت و يك‌رودتا؟ ی آفتاب(هنگام‌روز) 

ويك ستاره ودنکامشب» باو تشان‌میدان که‌از کدام طرف با یدبرود . ۱ 

دلی جنگل‌های اطر‌اف«ورسای» برای ژیابرت يك‌د نیای تازه مو سمو ب می کدید و 
نمیئوانست جپات‌یابی دراء‌پیمائی کی 

بیش ازده‌می تبه نیم‌تنه‌و كةش ا 3 بای درختی گذاشت شب و آزد رت پالارفت 
ودید کاخ کاخورسای درطرف راست‌و گاهی‌درطرف چپ اوست وهرجه موخواست «ورسای» 
دور شود بواسطه بی‌اطلاعی ازاوناع‌محلی نمیتوانست وفقط آن‌را دور میژد . . 

آخرین مرتبه که از درختی بالارفتو کاخ‌ورسایر آدرطظرف جپ‌خود دید مصم‌شد 
که به‌خط مستقیم بطرف جلو برود که شاید راءاصلی‌را بپيماید. ۱ 

به‌دازفقدری راه‌پیمائی صوععه‌ای ازدور نمایان شد ودژیلبرت» آذبی م آنکه م-یادا 
مامورین «شون» در آن‌صومعذهم باشند نز ديك نکردید و باز نیم ننه و کفش‌های' ودرا کند 
و ازدرختی بالارفت وجشمش‌برود از کی افداد که مادپیچ حر کت میکرد. 

روی آنرودچندقایق بود وازدضم برخورد آبپای رود . بآن‌قایقپا فهمید که‌رودخانه 
از کدام‌طرف حر کت میکند . 

«ژیلبرت6] ندیذید که این‌رود بزر گی ارو هاش که ازپاریی‌مین ید 
وطیعاً بادىھائى که درقسمت‌علیای رود دیده میشودحومه پاریی است. ۱ 

وقتیکه «ژیلبرت ازدرخت پائن آمده کفشی‌ها و نیم تنه خودرا وشن ساعت صومعه 
هشت ضر بت نواخت ومعلوم‌شد کهساعت هشت هبح است زیر | درروزهای بپار. سبح زود 


A‏ ۱ ژوزف بالسامو 
طلوع #9 و بعد از آن«+ه راه که ژیلیرن پبموده بود تازه فرمیدکه تا ظپر چپپار 
سات دیگروقت‌باقی است . 

اما گررسنگی فشار میآورد وژیلبرت بخودهیگفت لابددر این‌جنگل کار گرا نی‌«ستنه 
که‌صیح برس رکارخود میروند وبالطبع هريك از آنها نانی‌برای غذای‌خویش‌برمیدار ند 
و من ا کر بانها بر‌سم‌مبگویم (برادر یار ادران تمامافر دیشر مساوی هستند وهمه‌باید 
بهم كمك کنند شما سی_هست,دومن گرسنهو نانی که شمادارید نه فقط بر ای‌غذایروزیلکه 
برای غذای‌شب شماکافی است نصفی ازتان خودرا بمن‌بدهید که بوظیفه نوع‌دوستی‌خود 
عمل کرده باشید) . 

۰ درحالیکه «ژیلیرت» درفکر تان‌بود باصدای‌پلندحرف میزدو افکار فیلسوة.انسه 
خویش‌را برزبان 9 همه چين که درجیان‌هست تعلق به‌تمام افر‌آدیشر دارد 
وهیج يك ازافر ادا نسان :میعوا ندم‌دغی‌شودهوائی که‌باعث حیات نبات وجانوران است‌مال 
اوست ونين نميئواند ادعا کند"مینیکه گندم وذ ت و انواع هیوه‌هارا هی‌پروراند باو 
تعلق دارد زمی‌دهوا و آب و آفتاب مععلق ا بور متساوی در دستری 
مام افرادبشر گذاشنه واین‌افراد | نسنان‌هستند که به یکدیگر ظلم .یکنند و مقادیرهبجی 
از زینو جنگلو آبرا غصب دما یقن 2 نمی دار ند دیگران از آن سهره‌هند کرد 

در قبال این‌ظلم تکلیف ماچیست ؟ تکایف ها این‌است که ازطبیعت یمنی‌ازقوانین 
طبیعی پیروی کنیم ۰ ۱ 

درطبیعت وقتیکه جانوری گرسنه است بزور طممة خو درا ازدیگ, ان‌میگیرد ۳ دم 
بایدیکسی که برش ازمیزان احتیاج نان‌دارد بگوئیم که نمف از نان‌خودرابمن‌بده وا گر 
نداد بزور ازاویگی بم‌مگر اینکه‌بگویدکه نصفی‌دیگر ار دانمن؛ سیم زنواطفالم‌میباشد 
بااینکه‌مدا ردرند گان درطییعت بگوود: :(من‌چونآزتوقوی: ترهستم تمام.این بك تانر امیخورم 
بدون اینده‌چیزی بتو بدهم) . 

درحالیکه (ژیاہرت) درفکر نان وافکارفقلسفی‌بود: وارد خیابا نی در جنگل‌شدودید 
که یا بان مز مور به‌میدان کوچکی متصلمیشود که ار آن ی خیابان دیگر ؛ 
باطر اف جنگل میرود 

در وسط میدان, بر کهآ بی بر نگث حنائی (لا+دیهمد EES‏ رر یلیرت 
رسید ومشاهدهنمود کهاطراف‌بر که نی‌زار کوچکی بوجود آمدهاست . ۱ 

ولی‌جیزی که بیش‌ازبر که و نیزار و خیابانهای چنگل توجه(ژیلبرت)ر| جلب‌نمود 
يك :دهدرعت» وبالاخص مردی‌بود گه روی آن‌قرار داشت ۰ 

آن‌مرد تقریباً سالخورده بشمار میآمد وقیافه‌اش‌مطبوع بنظر میرسید وردنکوتی 
از پارچه‌یشمی خعرمائی, نك و خشن‌در و برداشت‌سلوارش‌نیز |زهمان‌پارجه بود. 

ژیلیرت دید‌جوراب‌سافه بلند آن‌مرد که تا زیرزا نوی‌اورا مي‌بوشا ند سفیدر نك و 
خی است وجلیقه اوسیاه‌میبناشد اما راه راه سفیددارد . 


عصائی‌از يك چوپ عرمائير نك که سرش گره‌بز ر گید ارد درو طدو پا گر فنه‌وا نتبپای 


و - ۱ ژوزف بالسامو 


عصای اورا یبل کوچکی تشکیل‌هیدهن که طولو عرض آن س بل انگدت است 


کنار آن‌مرد. وروی ژمین. جعبه‌ایسیزر نك توجه ژیلیرتر | جلب‌تود ومقداری . 
گیاه در آن‌جعبهو جودداشت که ظاهر] ازجنکل‌جیده بودند . 

ژیلبرت دید که آن‌مرد» مکقطمه بزرك نان که شاید يك‌نان درست باشد بدست 
گرفته و گاهی قدری از آن,ادردهان‌میگذارد. وزمانی مقداری‌ازنانرا بطرف. پر ذف گانی 
که در نزدیگی او بال یز نند وخوانند گی میکنتن میاندازد وهمین که ذرات‌نان» بزمین 
میافعد پر ند کان «جوم‌می آو. ند وفرات نان‌را برمی‌چینند وبمه باخوانندگی به کودالی 
که مجاور پپر‌مرداست میرو ند و گویا میترسند که مبادا آن‌مرد بعدازدادن طعمه آنها 
را دستگر کنه یا آسیبی با نها برساند ‏ 

ژبلبرن از قیافه ووضع آن پیر مردخه شش آمدو گفت این‌است کدی که من با یداز 
او نان بگیرم و بعد کللاه خودراازسر برداشت و نز‌ديك‌شد. 


آقای (را) 

مرد سالخورده به‌محض‌ایتکه احساس کرد کة تنپانیست د کفه ردنکوت خود را 
اند اعت و«ژیلبرت» باو نزديك شى ودهان‌خودرا باز کرد که‌بگوید قدری ازنان‌خود را 
به‌می بدهید ولی مدوجه‌شد که این‌تقاضا بهءنزله تکدی تلقی خواهد گردید نه گرفتن 
مك‌حق مشروع . ۱ 

مرد سالحورده که‌دید آن‌پسرخجالت میکشد حرف بز‌ندنان برر گث‌خودر! روی 
تنه درخت گذاهت و با تبسم گقت دوست من» آيابا من کساری داشتید و چسیزی 
میخواستید بگوئید؟ 

(ژیلیرت) گفت بلی آ۱۶. پیرمر د گفت چه ميخو اسنید بگوئید؟ ژبلبرت گەت خواستم 
بکویم که شمارا نان‌خودرا بطرف پر ند گان‌میانداز وه درصورتیکه میدانید خداو ند 
با نها روزی میدهدو احتیاجی به نان شما ندارند . 

هیرمرد گفت درستاست که خداو ند به‌پر ند گان‌روزی‌ميدهد» ولی یکی‌ازوسال 
ارتزاق. دست انساناست‌وخداو ند بوسیلهاتسان نیز یمرغانروزی میرضاند وا گرمنظور 
شما این‌است که این»مل‌مرا, مورد سرزنی قراربد‌هید بدانید که در اشتباه‌هسدید, زیرا 
هر گز قطمات نانی کفدر يك‌جدگل خلوت » یادر کوجه‌های یك شهر پرجمعیت؛ + زمین 
انداخته میشود .بیدر نمیروده جون‌درجنگل‌خلوت» پر ند گان آن‌نانراخواهندخورد و 
در شهربرجمعیت فقراء از آن نان‌اسثفاده‌خواهند کرد , ۰ 

۱ (ژیلبرت) که از صدای‌مللایم و عاطفه پاك آن مرد بجر لت در آمده‌بود, گفت آقاء با آن 
که اینجا يك‌جنکل خوت است.عن شخصیر | میشتاسم که‌بر ای‌در یاف نان آذاین‌بر ند گان 
مستحق‌تی هستند . ۱ 

پیرمرد ناری به(ژیلیرت) انداخت و کف آه.. آیا ایندخص شماهستید و یا 
گرسنه میباشید؟. و بمد قطعه نان‌را ازروی قنه‌درخت برداشت و بارف ژیایرت دراز کرد 


ژوزف بالسامو وت 
ولی قہل‌ازایتکه‌باو بدهد مثل‌اینکه‌دوجار تردید گردید. 
زیرا (ژیلیرت) به يك گدای گرسنه شباهت نداشت. و گرچه لباساوخوب نبود اما 


"يك‌لباس عادی بشمار یامد و از آن گذشته, روزقبل» در کاخ‌ورسای» ژیلیرت از بقچ؛ خود 


پیراهن سفید وتمیزی‌بیرون آورد دپوشید. ۱ 

و گرچه بیتوته درجنگل» قدری آن‌پیراهنرا لکه‌دار کرد اما رویهمرفته , سفید 
بود. بالاخص‌دستای سفیدو اطیف از بلبرت) بادست خشن گدایان تناون داشت . 

این بود که پیر مرد مرد د کردید وفکر کردشاید آنسر او امت‌غر ه‌میکتن و یا 
قصد دیگری‌دارد و(ژیایرت) که به‌علت‌تر دید آن‌مرد ہی برد گفت آقا. انسان» درهروضع 
ولتاس که باشد | کر بیست‌وجهار ساعت‌غذاتخورد گر سنه است . واحجیاح به‌نان‌دارد 

لحن‌صادقانه ور نك پریده (ژیابیرت) به پیر مر دثابت کرد کهر است‌میگویدو بر تزدید 
غلبه نمود و نی فی آز آن‌نان‌را باودادو ژیلبرت بعدازاظهار تشکر نان رانم.ف نمودر اروی‌تنه 

درخت , در کنار پیر مردنهاد و بمدروی‌علف‌ها نشست وبخوردن مشغول گردید.. 

هنگامیکه (ژیلیرت) نان‌میخوردپیرمرد بادقت‌متوجه‌پسر جوان‌بود امااینطور نشان 
می‌داد که متو جه او فیست و کیاهہای خود را که چیده و در جعیه گذ اشثه یسود از 
مد زر .میگنر | نی . ۱ ۱ 

«ژیلبرت» وقتیکه تان خودر آخورد بطرف وبر که #رفت که آب بیادامد ولیریر هرد 
بانك بر آوردکه ازاین آب‌نخورید زیرااین آب‌براز کیاهان فاسدشده مال گذشته و 
تخم‌های‌قورقو باغه است‌وشما را مر .ض‌خواهد نمود» بیائید من‌در اینجا قاری وت 
آلوبالودارم و چنددانه ازاين آلبالوهاشمارا ازتشنگی بیرون میآورد . 

«زیلبرت» گفت میتر نم که بساعث تصدیم‌شوم و | زمساعدت‌شماسوعاستفاده کنم پیر »رد 
آکفت بییچوجه وبعد يك‌قوطی کمیوت از کنار کیاههاثی که درجمبه گذاشته بود یرون 
آورد وچند آلبالورا دردست «ژیلبرت» ریخت وژیلبرت بخوردن آلبالوهامشغولگردید 
وویی‌هرد گفتا آقا کویا آزراهی دور میا ثيد «ژیلبرت» گفت UT‏ من از« ور سای »میا یم 

مرد سالخورده گفت که «ورسای»شبر مروتمندان است وانسان‌نباید در این‌شهر 
گرسنه بماند مگی اینکه خیلی فقیر باشد ویااینکه خیلی عزت تقس داشته باشد . 

یر مر د که همچنان بادفت «ژیلبرت»راهی نگ دست بتصور ایکه وی‌درجائی خدمت 
میکرده گفت آیا شما با مخدوم خود نزاع گردید وقبر تمودید؟ ژیلبرت گفت آقا من 
مخدوم و آقا ندارم . 

پیرمرد گفت شاید در موسسه وجائی‌کارمی کردید وبامافوق خردنزاع قمووین:؟ 
ژیلیرت کفت آقا منمافوق‌ندارم مرد سالخورده گفت آیا می‌دانید که این‌جواب‌شما با 
حقیقت وق نمیدهد ۾ ۱ 


«ژیلبرت» گفت با أن و صف من‌حقیقتر | بشما گفتم رمافوق دارم عرد سالخورده 


ار تس میت مت وت errr‏ 


_ چپ ۲ ژوزف‌بالسامو 
گفت ای‌جوان این نکته‌ر| بدا نیدها تاوقتی که دهدستيم دارای ماوق دی باش م و بتات 
براین ار کین بگوید که مافوق‌ندارد ناشی او غرور اوست ژیلہر ت گت چطور ؟ 
پیر مرد گفت تاوقدیکه ماز نده‌هستیم اعم ازاینکه جوان یاپیر باشوم 1 
ماهست که‌ماخواه نخواه از آن اطاعت‌می کیم منتہاگاهی ایز‌قومرا افراد تشکیل‌میدهد 
و گاهی اصول وعقاید وبسا اتفاق میافعد که قدرت‌عقاید و اصول نسبت به ما بیش از 
قدرت افراد است . ۱ 
(ژبلبرت) گفت دراین‌صورت من‌تصدبق می کنم که "مافوق من اصل.و عقید است 
وتصور می‌نمایم‌هرفرد آزاده‌ای می‌توان بدون خجالت بگوید که فلان هقیده پیشوا و 
راهنمای من میباشد . ۱ 
۰ پیرم مرد گفتاصول‌و عفرکه شماچیست؟., ریرا آطور که من‌می‌بینم عمرشما هنسوز 
بمرحله‌ای نر».یده که دارای پر تسیو اصلی باشمد ؟ : 
(ژیلبرت) گەت پر ندیب واصل‌من‌این است که‌تمام افرادیشر برادرند. وهر فردی 
که بوجودمی آید بومان‌جپت که بوجود آمده باندوظیفه‌ای‌را نیت بسایرافراد انجام 
بدهد واین‌وظیغه عبارن ازاین‌است که حق دیگران را بشناسدواز آنها أنه لار داشده 
باشد که حق‌اور | بشنا سندو بر ای‌دیگزان, در حدود ارزش ‏ نهاق ثل بهخصیت شود واز آنها 
بخو آهد که شجصیت‌وی را( بشرط این که‌در باره آن‌غلو نکند) بشناسذد وهمواره وقد 
که جرزی نر خلاف عدل وشرافت‌ازاو سرنزند وتا وقتیکه برخلاف عدلوشراقت: عملی 
از اوسر نزده, حقوق‌حیانی او که زر کتر ازهمه آزاری‌است درجاهعه محترم‌یماند. 
پیرمردکنت ازصحبتهای شماپیداست که جوانی تحصبل کرده«سدید ؟ (ژیلبرت) 
کھت آقا هن‌هیچگونه تحصیلاتی ندارم وفقط توانستهام که در کتاب (میثاق‌اجتماع) و 
(بحت‌راجم به‌عدم تساوی‌شر اط زند کی افراد) را بخوانم وتمام‌چرزهائی که‌میکويم از 
این دو دا نات وتعام افکارقاسفی من‌بر»صور ايندو کتاب دور میز‌ند . 
از شنیدن‌نام‌این‌دو کتاب‌بترقی از چشم‌های‌پیر رد درخشید وبرای اینکه(ژ یلبرت) 
به تغییرحال اوپی‌تبرد قدری خودرا با گیاهانی که‌در جعبه بود «شذول کرد و گفت: 
وس پرنسیب وعقیده‌شما همین‌هاست؟ ۱ 
این گفته‌لوری ادا شدکه معنی‌سرزنش از آن بذهن (ژیلیرت )رسیدو گفت: ا گر 
شما این پر تسیبرا نمی پسندیدمختارهستید ولی (ژانژ:ل-روسو) اینطور فک رمیکند. 
از شنیدن نام (ژاز ژالسروسو) تهییرحالیه_مرد زیادترشد وبازخودرا باگیاهان 
مشغول کرد و آنگاه کفت آیا شمااین‌نظرات دا خوب‌فمه‌یدهاید؟ 
(ژیلبرت) ازاین‌حرف که صحت‌فهم اور اتردندمی کرد خوشش‌نيامد و گفت آقامن 
تصور می کنم که زبان‌فر انوی‌را خوب می‌فههم بخصوصوقتی که بقلم «ژانژاك_روسره 
نوشعه شده‌باشد زیرااوخبلوروات تویسند کی می کذد وازبکار بردن‌کلمات واصطلاحان 


ژوزف‌بالسامو . -۳۷۳- 
ناماتوس خودداری می‌ناید . ۱ 
هرد سالخورده تہسمی کو وه گەت منظورمن چیردیگر بود وراج به مفهرم صوری 
این نطرات نمیخواستم چیزی‌بگويم. منطوورم | ین بود که آیاعطالعات فاسفی شما, بقدری 
عت که بحوانیدبروح سیستم اقتصادی .. این‌شخص... پی‌ببرید ٩‏ 
(ژیلبرت) گفت سیستم اقتصادی (روسو)رام ی کوئید؟... حقیقت این‌است که‌درست 
از مفهوم سیرستم اقعصادی سر در نمیا ورم واعتر اف‌میکنم که هر کی در هدرسه درس فلسقه 
نخو | نده‌ام امادربین کتایپائی که بدستم‌رسیده وهن توا نستم آ نبارا بخوا نم کتاب «میشاق- 
اجتماع»تالیف «روسو» بنطرم‌عفیدتر وعالیتر آمد. 
پیر مردگەت آ این کتاب‌بدرد يك‌جوان ازسن‌شما نمیخورد دراین‌عمر. شها 
باید گل‌های خوشبورا استشمام کنید نه گل بدبوئی‌ما نند کتاب«مرغای اجتماع»... و آن 
کناب ! کسانی باید بخوانند که‌عس آنبا بیش ازهما باشد ۰ 
«ژیلبرت» گفت آقا من‌موجود بدبختی‌بوده‌ام» وبدرخعی انسان‌را زودتر په سن 
کهولت می‌رساند ورو خیه‌وطرز فکرآورا سر یم‌ترییی می کند . 
پیر مردیاشنیدناین‌سخن آعی کشیدوسکوت کرد چندلحظه‌سکوت برقرار گردید 
وبع پیر مرد گفت‌شما که‌می گوئید کتابهای‌هروسوهر | حوانده‌اید آیاخوداورامیثناسین؟ 
«زیلبرت6 گفت مثا سقانه نه آقا, . پیر مرد سررا تکان‌داد و گفت «وسو» مرو 
بد‌بخعی است *ژیلیرت» گەت ت محال‌است که چنین‌مردی بدیخت باشد پیرمرد گفت‌باور. 
کنید که درست م یکو «ژبلبرت گفت باور کردن حرف شمابرای من‌خیلی مشکل 
اس کو فی وان ورل کر عردی مانند(روسوي که‌تمام‌عمی خودرا و قف عدعت بجامهه 
بشر.ی کرده وھ ی خو استه امت نوغ بشر را نیک بخت کند بدبخت باشد . 
پیرمرد تبسم تاضی کردو گفت آقاحالا قپه‌یدم که واقماً شما او را تمیشناسید 
- وآنگاه موضوع صب ترا تفیبردادو گفت حال قدری راجم‌بخودشما صعیت گنمم. 
(ژیلبرت) گت آقاء من‌دوست‌میداشیم که این صحیت اد امه پیدا می کرد › زیرا من 
قابل این‌نیستم که راجع بمنعحیت بشود وچیزی‌ندارم که درخصوص‌خود بشما بکویم . 
پبرمرد گفت داید چون را نمی‌شناسید نمی‌خواهید که راجم به خودتان با يك 
اجنبی صحیت کنید وعیتر سید ؟ 
«ژیلبرت» گفت آقا. برای‌جه بت ,شم؟ بدبختی من امروز بدرجه‌ای رسیده که از 
هی چر زو حشت ندارم‌زیر | کسی نمی‌توا ندمر |ازاینبدبخت‌تی کند آیا فراموش کرده‌اید 
که باچه‌وضعی بشما برخورد کردم .. 
پیرھر د گفت کجا می خو استید برو ید؟ «ژیابرت» گەت میک و اسم به پار یس بر وم آیا 
شما پار یسر‌هستید؟ پبن‌مر د گفت بلی «نهء «ژبابرت» گفت کد اميك از اين دو جواب 


درست است ۰ 


ةا که سا ا ي س س فک م کی ی 


r.‏ ژوزفبالسامو 
مرد سالخوره گفت من نمي‌خواهم‌دزوغ‌بگويم وبہم‌ین‌جهت گفدم بلی‌ونه. چون! گر 
مقصود شما ازپاریسی, کسی‌است که مدتی‌مدید درپاریی سکونت‌دارد» آری من‌پاریدی 

هستم ولیاگر مصودتان کسی‌است که درپاریی متو لدشده من‌پاریسی بشمار نمیایم... 

ولی جرا ازهن‌پرسیدید که آیا ار یسی‌هستم: بانه؟ 


وژیلبرت» کفت‌میخواستم بگویم | کر شهاپاریسی‌هستید لابد آقای(ژالژالروسو) 
.را دیده‌اید ؟ 


پیرمر د گهفت‌بلی.: گاهی اورا دیده‌ام «زیلبرث» گفت لابد وقتی که در خیابانیای 
پاریس راء‌میرود مردم برای اوهاپله میکنتدواورا باانگشت نشان هیدهند و میگویتد 
این‌است خدمتگذار ونجات دهنده بشر! ا 

پیرمرد گت برعکس.. وقتیکه درخیابانهای پاریس‌حر کت کی بچه‌ها بەر يك 
والدین‌خود بطرف‌اوسنك میاندازند - 

ژیلبرت. با تأثرزیاد گفت ۳ . ویعدپرسید آیا این‌مرد اقلا یابضاعت وثروتمند 
هست؟ پیرمرد گفت هه‌ینطور که یکساعت‌قبل شمادرفکر بودید چگونه فکمخودرا سیر 
کید بعضی ازروزها, اوهم فکر میکند که باچه‌وسیله ناهارخودرا فراهم‌نماید. 

۱ «ژیلیرت» گفت بفرض اینکه فقیر باشد باز باتفوذ و بافدرت و محترم است؟پیرمرد 
گنت بعضی ازاشغخاص که اورا می‌شناستدقدری‌آورا محترم می‌شمار ندولی هر شب که 
می‌خوا بد پیمنااست که مبادا شب‌دیگررا در زندان باستیل بسر بير د 

«ژیلبرت» گەت ولابد این مرد:زرك که‌اینهمه‌ازمردم حق‌ناشناسی‌دیده کینه‌جاعمه 
را بدل گرفته‌است؟پیرمرد گفت اونه نسبت‌بمردم کینه دارد ونه محبت آنهارا بدل گرفته و 
مایلاست ۵5 تامیتواند ازمردم کاه گیری کند . 

«ژیلبرت6 گفت: من تعجب م ي‌گنم‌جگو نه‌ممکن ن‌است‌هردم با انسان‌بدرفتازی‌بکنند 
و اسان کینه آنبا را بدل نگرد . 

پیر‌مردگفت برای اینکه«روسو» مردی آزاده‌است ویاتکای آزاد گی می‌تواند!ز 
هردم بی‌نیاز باهدوجون آزمردم بی نیاز است زیراد نیال زخارف دنیوی‌نمی‌رود که پمر دم 
احتیاج دأشته پاشد لذا کینه کسیراهم بردل‌نمی گیرد زبرا کینه‌توزی ناشی از ضعف و 
احتیاح میباشد . 

«ژیلہر ت٤‏ کفتءن کاهلا فهمیدم که شماچه گفتیدو بهدین‌جهت است که‌من‌می خو ۳ 
همواره آزاد باشم کواینکه راجم‌بتمریف آژادی بعضی باهم اختلاف دارند . 

پیر مرد گنت بطوریکه‌دروسو»‌می کوبد آز ادیاین‌نیست که شماهر کازیرا که‌خواسترد 
بکنید. پلکه آزادیاین‌است کها کر تمام‌سلاطی‌دنیا جم بشو ند نتوانشد شمارا وادار 
زا نجام کاری بکنند که‌مطابق میل‌شمانیست , 

از شنیدن این‌حرف «ژیلبرت» نیم خرن کردو گفت آفرین ولی‌من !یز موضوعز ادر 


ژوزف بالسامو ۳۷۵ ۱ 
کاب مدای اجماع‌نخواندم . 

پیرمرد گفت‌این+وضوع‌در کتاب‌جدیدروسو موصوم‌به (تفکرات‌مردی که‌تنها گردش 
مي کند) نوشته شده‌است . ۱ 

«ژیلبرت» گفت aî‏ تصور میکنممن و شما راجم به‌يك‌موضوع ان 

پیرمرد گفت دوست‌من. راج به‌خودتان‌صحیت کنیدنه راجع‌به هن زیرا شما در 
سنی‌هستید که انسان‌زود : شیفته احلام‌میشوده۱»وزود فریب‌مردم‌را میخورد . 

«ژبلبرت» کفت آقاء انسان‌ممکناست که‌فریب اشیامرابخورد وعلااز نقش‌و نگاری 
خوشش بیایدو تصور کندچیزی که آن نقش‌را دارد,چیزباقیمتی است درصور تیکه آن‌شیلی؛ 
هیچ قیمت ندارد ولی‌هر گز راجے بافراد واشخاص اشتباه‌نخواهد کرد . 

پیرمرد آحی کفیدو گنت[ ایجوانی. آه ایجوانی. وبعد کنت آفاء چون شما 
جوان‌هستید نمیدانید که اانسان مخصوصاً راجم پاشخاص آشتبامیکند و درجپان هیچ 
چیزنیست که باندازه افر اد قابل‌تغیرفکروقیافه باشد» اینموضوعرا بخاطر داشعه باشیه 
تا وقثیکه‌بزر گ‌شدید بدانیدکه 5 | نسان» فریپاشخاس‌خوش‌ظاهر وعوام‌فریبو 
ظاهر الصلاح را می‌خورد۰ دروسو» دم یکی ازهمین‌افرادبشر ءحسوب‌میشود والبته تصدیق 
میکنم که قحری ازافرادهادی ی اونیزدارای‌نواقص وهعایب است. 

«ژیلبرت» سررا ¦ طوریتکان‌ميداد که أبن حرفرا OE‏ اين 
موضوعرا کتار بگذاریم ورا جع بهم وضو عشما صعحبت کنیم ۰ دمام گغتید که از «ورسای» 
خارج شده‌اید LT‏ ایتطور نیست ؟ 

«ویلبرت» گنت بلی آقاء وعلت خر وج من از [ تجا ا 7 دردوره؛‌جوانی 
وسیله تفر بح اشر افثر و تمندو پیکار و بلپوس باشم وفکر کردم که عمر جوا نیخودرا بايد 
صرف کاری کنم که موجب‌ترقی من‌شود وهم<یئیت بشری‌من‌محفوظ بماند. 

ب ۷ بسیارخوب. ولیآیا برای‌ترقی وپیشرفت‌خودتان نقشه‌اوهم دارید ؟ 
ژیلیرت گفت من خیال‌دارم کهطپیب‌شوم , 

پیرمرد.کقت طیابت حرقه‌خوبی است, ودر آن‌حرفه, اختیار زندگی دردست خود 
آوست: زیر اهد ممکن‌است یک ی‌ازخدمیگ زاران‌بززك جاهعه بشری؛ رهواخواءهلم باشدو 
عمرخودر اصرّف توسعه‌مملومای بشر نمایدرهممیتو | ندبوسیلهشارلاتانی وظاهرسازی‌ثروت ‏ 


١‏ - خوانندگانی که میخواهند مشفول‌باشند و هممطلب‌مفیدی بخوانند «زی-را 
مشغول‌شدن باخواندن مطلب مقیل متافان‌ندارد6 اینفصل را بادفت بیشعری مطالعه 
بفرمایند زیرا بطوری که یعدخواهد آمد؛ این‌پیرمرد. شخص‌بزرگی استو «الکساندر۔ 
دوما» با معرفی وفناسانیدن این‌پیر مردحق بر گردن‌مادارد چونا گر ده .جلد کاب 
. تاریخیراجع باین مرد سالخورده میخواندیم نمیتونستیم این‌طور که دراین کتاب او 


را مي‌شناسیم» پشنا سیم. ۲ ومر جم؟ 


۷ ژوزفبالامو 
..هظایم کسب کند بدون اینکه جیزی‌بداند وخدمتی بهمردم‌بتماید 
وژ یلبرت»6 گفت ولی بر ایتحصیل طبا بت بایدخیلی پول خر ج کر د. "یا اینطور نیست؟ 
پیر مر دگفت | لبه تحصیل عم طب خر ج دار د و لی‌نه خیلی زاد «ژیلبرت» فت من‌اطلاع‌دارم 
که 2_ژازژاك-روسو» بدوناينكەچیزی: «مایه بگذارد توانستت<صیل کند. 
پیرمرد گفت این چهحرفی است که‌هیزنید ؟ او.رای E‏ ات کم تودصيل 
کند تمام‌عمر جوا ی‌خودرا روی‌مطالمه وتحصل گذاشت 
« یلیر ت» با اد ی آمرخته مسر ر اش گفت یا ین ِ 
مرد روک تا وا کرقبول ند ار ید ازخود اوپرسید و یا از ؟سایکه او 
را می‌#ناسند سعوال کنید. ۱ 
وژ رلبرت» گفت من« وموهرا دانشمدی بزرك عبدانم زیرا اولااو يك موسیقی- 
دان است» 
مرد سالخورده گفت هر کس که آهنگی از ای :دان لیستی» وهر کس که 
اویرای ازویرا نمایش میدهند مصنف موسیقی بشمار نمی آید و یرای احراز این‌عنوان 
بابد هثر‌داشت . 
«ویلبرت» گفت انیا اويك نیات‌شناس است وم که‌یکی از.رساله‌های اورا . راجسع 
بگیاه‌شناسی خوانده‌ام ازوسعت معلوماتاودر این علم‌عیرن کر دم . 
مرد سالخورده تبسم کردو گفت؛ بسیاری ازاشخاص که خیدل میکنند نبات‌شناس 
ه‌تند یا روستائیان‌صحرا گرد ی که بر ای‌بدست آوردی سبزی‌هاو صحرائی درجنگل‌هاو 
مزارع میگر دند فرق ندار ند . ۱ 
«ویلبرتن» گفت ثالدا؛ «روسو6 زبان‌لاتینی‌را میداد ومن در یکی ازروزناءهها 
خواندم که او کعابهناسيت» راترجمه کردهاست (۱) 
پیره‌رد گفت او؛ دريك‌موقع؛ ازروی‌غرور؛ درصدد افسادیکی از کتابم‌ایوتاسیت> 
را ترجمه کند و لی بعدهتوجهده کار دشو ارور | که بیش‌از میزان توانائی اوست‌بی شگرفته 
و معلوهات اودرزبان لاتینی باندازه‌ای‌نیست که بتواند آن کار دا باتمام‌بررساند. بیمین 
جیث فقط يك جلد ار آن کتایراترجمه کرد وناتوانی‌خودرا درد بیاچه آن کماب‌نیزذ کر 
کرده‌است بنا باین‌بدا نید که «روسو» بخلاف آنچه‌هما تصور کرده‌اید ذوالفئون نیست 
و اصلاهیج کس تمیعواند درچندعلموفن .صيرت و اجتهاد داشته‌باشد زیر| انسان وقتی 
دنبال يك‌علم یا فن رفت‌ازفنون وعلوم دیگر بازمیماند وا کردرچنه فن ابراز شخصیت 
بکند بطورحتم اطلاعان اودر آن فنون مطحی است . ۱ 
2 دتاسیت» بکی ازهورخین بزر کث ر وم‌قدیم ود که تمام کتابهای خودرا بر بان 
لاتینی نوشته و قواریخ گرا نیا ازخود بیاد گار کذاشنه ومخصوصاً تواریخ او مر بوط 
پاروپاو نژاد آلمانی خیلی‌جالب‌توجه‌است. (مدر جه) 


ژوزف‌بالسامو -۳۷۷- 
۱ (ژبلبرت) گفت‌اذاین‌قراد شماه وسوهر | عردی-طحی میدانید؟ پیر مرد گفت بلیو 
فشا سکن امت کی اوو کزان سین پاد 
3ژ بلبر ن» گفت زسمیبار ی‌از اشخعاص آرزومند هستدد که مملومات و اطلاعان سطحی 
آنها با ندازه دروسو» باشد . 
بیرمرد گفت آیا هنظورشما ازاین‌حرف؛ من‌است ؟ 
«ژبلیرت» گفت نه آ۱۶؛ خدانخو احد که منظاور هن‌شما باشید و میخواهم بگویم که 
ارصحیت شما خيلی استفاده‌میکنم 1 
پیرمرد.گفت کجای صحبت‌من برای‌شما قابلاستفاده است.. زیرا من نصور نمیکنم 
که شما برای‌قدری‌نان وجنددانه آلو بالو بخواهیدیمن تماق یگوئید 4 
«زیلبرت» گفت حو باشماست ومن‌برای تحصیل بك !ر اطوری‌هم به کسی تماق 
نمی گوم و استناده‌ای که ازصحیت‌شما میکنم اینا مت که بر ایا ولین‌مرتبه شخ ص که یامن 
حرف‌میز ند هرا يك‌مردبالغ‌بشهارهیآورد وطوری‌بامن‌سحبت میکند که برشدمن وقرف 
دارد یمتی مرا يك کودك بشمار نمیآورد . ۰ ۱ 
فر مرد گفت ازو ضع‌شهماپید است که معلومات‌شها مش او آن‌است که اظپارمیکنید. 
«و یلبرن» کفت آة + من‌بطوریکه کة م٥‏ علو ماتی ند ارم وفقط مقداری کتاب‌خوا نده‌ام 
و درا تخاب کتاه پاهم اختیاری !زخود نداشتم و هر جه بددستم میآمد .میخو | ندم و کامی 
مطالب کا بهارا نمی‌فهمیدم ولی آفا مر فک رهیکنم که مات تیب سیم شما باشم رورا 
شما هشفول جمم آوری انواع کیاه‌ها هستیه وازآن که گر صحبت‌شما برایدن قال 
استفاده اشد» صحبت من‌بر ای‌شمافایده‌ای ندارد . 
پسر جوان اینرا گفت و و لی‌پیر مرد گفت شما مصدع من 
قیستید وکا پاد ی کد من مبخواستم جم م آور ی کم قرب پا جمم آوری‌شده وفقط عدری‌خزه 
لارم دارو چوز. گفته بودند دراین‌حدود جي .ای بر دار خوه ی یافت میشود لذا آمدم 
کھج ادبو ته خرهبر ك داز د ست بیاور 
ژیلبرت گفت آنچه‌شما می‌خواهید درهمین. نزدیکی است ومن‌قبل ازاینکه اینجا 
ببایم ديدم 5 
پیر مر دگفت از کجا میدا نید که آن‌خزه بر دار بود؟ «ژیلیرن» گفت هن‌در جن گل 
بزرك شده‌امو بعلاوه د عتر شخصی کهمی‌در غانه آنما بزرلشدم ه گیاه شناسی علاقه داشت 
و يك‌مجموعه ار 5 یاهان تر قيب داده بود که اسم‌هريك از آنها را بالای آنها می ویچ و 
باین‌ترتیب من اسم‌قسمتی از گیاهپارا یاد گرفعم. 
بيرم د گەت آیاخودشما هم بگیاشناسی 3۶ دارید ؟ 
ژیلیرت گفت ای آقا , وقتی که «نیکول » . «نیکول اسم خدمتکار آن دختر 
جوات بود »,من گەت که خایم اوعوسوم به و آ ندره »در جستوی کییاهی صوص 
ماش دوه وز ېدا نگ ر دهم ن به نیکول‌می‌گفتم که از خود [ ندره‌تقاضا کند که نقی آن کیاهر ار وی 


۳۷۸ ۱ ژوزف بالسامو 
يا قعطلءه کاخق بکشد بدون اینکه «آندره» بفیمد که من‌این تقاضا را کرده‌ام‌واو هم 
بوسیلهقلم یا مداد نی آنرا می کشید وبه دنیکول » میدادو(نیکول» برای من هیاورد 
ومن کیاهر | پیدامیکردم وبوسیله يك بیاچده باخاك آنرامی کندم و شبانه در نزدیکی 
خانه میکاشتم . 

روزبمد؛ یاچندروز بعد که« آندره» مشغول گردش‌برد نا گهان با مك شعفی بر میآورد 
ومیگفت خدایاء گیاهی که‌من آن همه‌در جستجوی آن‌بودم اشظاست. : 

پر مردبادقت بیشدری پسرجوان‌ر! نگر یست ومعلوم‌بود که توجه‌زیادتری نسبت‌باو 
پیدا کرده است وسری گفت: | گرشمابه گیاء‌شناسی علاقهمندهستید می‌توانید امیسدوار 
باشید که زودتر درطب‌پیشرفت نمائید زیرا دوثاث ازعلم‌طب مربوی بهاستنیاط خاضین 
گیاهان است‌وخداوندهیج گیامی‌رابدون خاصیت نیافریده‌وا گرما برای بعضی از گیاهان 
قائل بارزش نیستیم بر ای‌این‌است که هنوزبه‌فایده آن‌پی برده‌ايم . 

«ژیلبرن» گفت لاید درپاریس مدادسی برای تحصیل طب‌وجود دارد؟ 

پر دگفت. بلی و بعضی از آنپامشل مدر سه‌جراحی که قایس آن‌یکی ارافتخارات 
این عصر هیباشد مجانی است , 

«ژیلبرت» گنت من‌سعی خواهم کر د که در این مدرسه تحصیل کذم پور مرد گفت 
تحصیل دراین مدرسه‌اشکال‌ندارد ذیرا ۳ والدین‌دما؛ برای معاش ء يك هقرری در 
پاریین بشماخوآهند داد که بتوا نید تحصیل کین + 

«وبلبرت» گذت عن‌والدینی ندارم و کسی‌به‌من‌مقرری نخو آهدداد ولی بوسیله کار 
معا خودراتاً مین خواهم کرد . 

پیرمرد گفت‌درضمن تحسیل‌مماش يك‌حرفه دستی‌را هم یادبگيرید ولا بددر کتا بهای 
«روسو» خوانده‌اید که هر کس‌باید دارای‌يك حرفه‌دستی باهد - 

«ژبلیرت» گفت من کاپ «امیل» از آثار وروسوه,۱ نخوانده‌ام و گویا این‌موضوع 
در کتاب «امیل» نوشته شده است . _ 

پیرمرد کقت بلی. ژیلبرت گفت من این‌موضوعرا آز(بارون‌دو تاورنی)یعنی‌شخصی 
که من‌درمنزل اوبزرگشدم شنیدم واو نظریاروسورا مسخره‌میکرد ومیکفت هر کز مایل 
نیست که پسرش يك‌حرفة دستی‌را یادبگیرد . 

مرد سالخورده گفت پس‌چه حرفه‌ایرا پاومیآموزد ویا آموخت ؟ 

ژیلبرت گفت, اورا افسر ار یه تش کرد . 

پیرمرد تیسمی کردو گفت تمام اشر اف شبیه بهم هستند و بجای اینکه ححرة-های 
غرزندان غود بیاموزند که تأمین‌حیان ؛مایند شغلی بآذپا میآموزند که سبب مرك و 
قحل عی‌شود ولی بمحض اینکه الا ی شن ورژءم‌حکومت عوض گردیدافسرانی که مورد 
عبول _ژیم دید نیستند بایدبخار ج4 برو ند و در آ تجا بر ای‌تامین‌مه‌اش شمذیر و چکمه 


TT r gm o rr زپ‎ r rar ورس سوت و‎ 


ژوزف بالسامو -۲۷۹- 
ومممیز خودر | بفروشتدولی فما جون‌فرز ند اشتراف تیجفیت می‌توانیت که‌حرفه‌ای را یناد 
بگیی‌ند ۰ 
ژبلبرن گفت آقا با اینکه من‌حرف شما را تصدیق میکنم ممیذا ازکارهائی که 
مسجلزم ح رکات‌عنیف اعضای بدن‌است بيم‌ميآید . 
پرمرد گت ازایتقرار شماجوانی تنبل‌هستید؟ ژیلیرت گفت ته آقا من تنبل نیستم 
ولی‌کازهای جسمانیرا دوت نمیدارم لیکن | گرهقداری کتاب بمن بد‌هین ِ اط-اق 
تحجر بر خلوت و نیمه ز وشن | درا ختیار هن بگذ ارید روزها وشیها میتوانم کار بکنم بدون 
اینکه احساس ختگی نمايم ۰ 
پرمرد نظاری بدستیای سفیدو لطیف ژیلبرت انداختو گفت ا گر انسان بتواف-ه 
پچای حرفه‌دستی » حرفه فکری خوبی بیاموزد : همکن‌است خیلی بر ای‌او فایده‌داشته 
باشد ولی بشزطاینکه بداندچه میخواهد, وچه‌حر فهفکریرا که دارای سوع‌مادی است 
انتخاب کند ۰ خوب ۰۰ ا گرشما تحعیلات‌عالیه ندارید لابدبدبستان رفته‌اید ؟ 
ژیلبرت گفت نه قا من‌به‌دبستان نرفته‌ام ولی میتوانم‌بخوانم وبتویسم و خواندن 
را اول مادم دمن آمو غت ماد م چون‌دید که من‌طفلی نحیف‌هستم میگفت این ي رهر ڳز 
نخواعد توانست‌کا گر بشود و کاره‌ای‌دستی‌را که محتاج قوت بدنو زوربازو است | نجام 
بدعد و بیمین‌جیت میکوشید که من پاسواد بشوم وهروقت که من مایل بخواندن تبودم. 
می گفت وبلیرت»سمی کن که باسواد ودانشمند بشوی زیرا مجپور تخواهی شد که در 
جنگل. عیزم‌هارا بشکتی و ارابه‌هارا برانی وسنگوارا بوسیله کانك ودیلم بشکافی:ولی 
که من‌توانستم حین‌هائیرا بخو انم‌عادر مفوت کرد بدون اینکه بتوانم چیزی‌بنویسم. 
پیرمرد گفت پس‌چه کسی بشما نوشتن آمو خت ؟ ژیلبرت گفت خودمن! 
مرد تالخورده حيرت :ده گفت جطور؟ آیا خودشما بخودتان نوشتن آموختید؟ 
ژیلبرت گفت بلی من‌چوه بی‌را تیزم کردم ومد اری‌شن نرم را مقابل خود ون 
مینمودم و کتابیر | مقابل خود میگذاشتم و بتقلید حرو ف کتاب ١‏ ردق آنشن پا چوپ 
می‌نوشدم. مدت‌دوسالک رمن‌توشتن خطوط چا بی کتاب‌بود و اطلاع‌نداشتم که غیر ازحر وف 
جاییکتاب» حروفی‌دیگی ست که برای تصعریر بوسیله دست‌بکار میرود . 
7 اینکه ووزی از اد مر ازل 1 رک درسوهمه میز پست نامه ای بعنوان پدرش‌زسید 
وموزع پست نامهرایمن‌داد و گات بایدبدست آقای‌بارون دوتاورنی برسد ۰ 
من هرچه‌نطر بعنوان نامه نداختم نتوانستم آنرا بخوانم وازنوزع پست پرسیدم 
ایدجا جه‌نوشته‌است؟ و او کفت روی پا کت اینطور توشته‌اند : 
درکاح تاورنی. آقای بارون هدوتاور نی- مزون‌روژ» دریافت نماید » 
وقتیکه کاغنرا به بارون‌دادم آن.ا کشودوپا کت آنرا دورانداعت ومن آن‌پا کت 
را ماننديك‌شيتی کرانبها زگاهداشتم و اولحر وف كامات مز‌بوررا نوشتم ومقابل هريك از 


ژوزف بالسامو ۱ و ناه 
آنها. حرفی از حروف چاپی‌نهادم ودیدم که تمام حروف الفباء باستثنای دوتای .آنسها 
والیته در مین فرانسوی عتوان پا کت -معرجم6 درعنوان‌نامه هست . 

آنوقت شروع:نوشتن‌عنوا "نامه کردم ودرطی‌مدت‌يك‌ماه, نزديك به‌پتجپز ارم ر تبه 
این‌عنواندا نوشتم 7ا اینکه دتم بنوشتن‌حروف تحریری آشنا شد . 

بعدشروع کردم که یکی از کا بارا که‌میخو اندم داح روف اجر بری روی‌شن‌بلویسم. 
و تمام کتاب ا باحروف تهریری روی شن نوشتم وامروز میتوانم بآسانی هرجه راکه 
پخواعم بنوسم ویعون سواد دارم و نظرباینکه هرچه‌بدستم رسیده خوانده‌ام اهیدوار 
هستم روزی کسی‌پیداشود که سواد من احدیاج داش ته باه د ويا کوری‌پیداشود که بتو اند 
از چشمهای من استذاده کند ویا کری‌از زبانمن استفاده‌نماید ۱ 

پر مر بم کردوگةت اگرشما بخوآهید منشی ویاخوانندة کسی شوید در آن 
سورت دارای ار باپومافوق: خواهید شد زیر مذشی و خواننده نیز تلم نو کررادارند 
مها مخت رم تر هب نی . 

ژیلبرت گفت! گر اینطوزباشد هر کس که برای تاهینممرش:خجودکاری میکند ت وکر 
دیگریمجوب‌میگردد در صورتیکه جدین تست ۳ 

پیر مرد گقت وا سدم بشما خابت‌شود که ما تاوفتی زنده هستیم فاگ از اين 
مبباشیم که مافوقی‌اعم ازہشری با مسلکی برما رجحان داشته باشد . 

(ژیلبر ت) گفت مر خودشماشغلی ندارید؟ .و بر آی تا مز ماش خودکار نمی کنید ٩‏ 
| گر اشتباه نکرده باشم وضع شما تشان‌میدهه که ازرجال مالیه-تید ؟ 

پیرمرد که تا آن‌موقم فقط تبسم‌میکرد بهخنده افتادو گنت دوست‌من‌رجال مالسی. 
هر گر تو جہی ب‌طییعت ندار ندومخصوصا ھر گز اوقت گرا نبهای خود اصرف‌جمم آوری 
گیاهان نمی کنند ۰ 

(ژیلیرت گفت إزایفقرار شەل شما جع آوری گیاهان است ؟ پیرهر د گفت تقر يا 
همین‌طور میباشد. ژبلیرت گفت پی شما فعیر‌هستید؟ پیر هرد گفت بلی ۰ 

ژیلبرت. فقراع چون رنج کشیده‌اند و هیباشندو بدرد دیگر انوقوف 
دارند وتچی بات آ مها نیز درزند گی ز بادتراست هند ر کتاب حوانده‌ام که‌يك اندرزخوب 
برابر با مك( لوئی) طلامیباشد آیا مم‌کن‌است که اندرزی بمن‌بدهید؟ 

پیرمرد گفت هن جیزی بهتراز اندرز بشما میدعم ..« la‏ فکر کرده‌اید که با وه 
مبلغ میعوانید زندگی کنید؟ 

(ژیلبر ت گفت ملع کمی بر ای‌من کافی است. هرد سالخورده گقت پس تمیدانید که 
خرج انساددرپاریی خیلی زیادتر از ولایات‌است (ژیلیرت) گت مثلا چقدر عیشود ٩‏ 


یهن جر کشت جیزی که در ولایات بك‌شاهی #بمت‌دارد درباریی سه‌شاهی‌است پسر جوان 


ژوزق بالسامو A‏ 
گفت بااین‌وف من | گرروزی‌شش‌شاهی درپاریی بدست‌بیاورم برای‌من کافی است. 
پپرمرد كفت من اشخاص‌فا نعرا دوسته ید ارم واگ ر‌بامن بیاریس بیائید هن برای ` 
شغلی پیدامیکنم که بعوانید باآن زندگی کنید . 
(زیلبرت) بامسرتی هرچه‌تمامثر گفت آفا مدشکرم .. خیلیمعشکرم ولی مشروط 
براینکه من کار بکنم‌وشما بمن‌صدقه ندهید پیرمرد گفت دوست‌من» من يك مرد *سروتمند 
نیستم که بعوانم صدقه بدهم وا کر هم بضاهتی میداشتم. بدون مطالمه یکسی‌صدقه‌نمیدادم 
زیرا باید فستصق را شناخت . 
با این که‌غسمت آخر ھان رما نت نش ۱ میداد که (ژینسرت) قابل‌این E‏ 
.اومساعدت بشود» سرجوان ازاینهرف تر نجید ودوباره گفت متشکرم . 
پور مرد گفت یس موافق‌هسعید که‌با من به پاریس بیائیدو کار بکنید؟ (ژیلبرت) كفت 
ہا کمال همیل . 
هود سالخورده گفت‌حال که چنین است بر خبز دم وقدری کیاه که مورد احیاج مسن 
میباشد جمم آوری کنیم و بمدمراجعت نمائیم . 
(یلبرت) کفت آقاجعبه گیاه خرور | بمن بدهید که بر ای دما بیاورم زیر اشمار احت‌تر 
خواهیدشد و بهتر جستجو خواهید کرد . ۱ : 
. وآنگاه پسرجوان جمبة گیاء‌ر! برداشت ور دسااخورده عصازنان براه‌افتاد وهر 
دوبر ای دافتن گیاهان دیگر راه‌حنگلر | پیش گرفتند . 
قدری که راه‌پیمودند (ژیلبرت) متوجه‌شد که اطلاءات‌آودر کیاه‌شناسی بیش از آن 
است که تصور میکرد . ۱ 
زیر ا (ژیابرت)در آغوش‌طبیعت وجنگل‌بز رده بو دوتقریباً تمام گیاهانر امیشناخت 
منقها از اسامی‌علمی‌ولاتینی آنهابدون اطلاع بود وفقط میتوا نست‌نام عامیا نه‌ززوستائسی 
آنهارا د کی کند . 
هر کیاهیر! که (ذیبرت) نشان‌میداد پره‌رد باومعرفی میکرد یمنی نام لائینی و 
علمی آنر ابرزبان هياو رد . 
«ذيلبرت6 که از این گردش علمیوعمای به‌نشاجل آعرم بودمیگفت | قا مجقدر هن 
دلم و کد هرروز بدوانم مثل‌آعروزه مشذ‌ول‌جمع آوری گیاهان باشم» یعنی بددن 
وای کا وا سای وم کے یا کرت ایا هت اون در 
جنگل ان ا زیرا ا گر بدا نید که دیشب چقدر درجنگل و عوای آزاد رات 
خوا بیم من| گرسه‌شاهی‌باجمع ,وری گیامان (باشما) بدست‌بیاورم وصرف‌خرید نان کم 
دیگر احتباج به‌جیزی ندارم . 
پیر مرد می گفت | کنون امن بہار عهوا گرم است ولی تن هایگ زمستان 


خواهد شد و برك درختان فروخواهد ریخت رجویها منجمد‌خواهد گردید و بادسرد ‏ 


۳۲ ۱ ژوزف بال امو 
ز مستا ی خواشد ور دش ودیگرشما نو هی توا دنت درحنگل بجو ابیت ودر آ نموقم‌حتی 
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روری شش‌شاهی برای شم کم انب زیرا پایذسر ناه و آتش و بالا پوش‌داشعه باشید. 
ژیلبرت آء‌میکشید وسکون‌عیکرد وخم میشد و کیاهی را میچید و دز جعیه 
میگذاشت. ۱ 
بدین تر تیب مدتیدر جنگل, آه یما ئی کردندتاجقر یه زرشاتیون 4 ر سید ندودر آ ٹیا 
بیرهر دد ری تأنژشیر خر بداری کرد شیرونان راباژبلبرن نصف نمود و (ز یلیر ن‌بدعن 
تە ارفاسم ودرا نو از وو نمی دکفت حالا بای پشهر در اجعت کنیم که قبل‌ازفرود آمدن 
تاريکي دزرشور پاشیم . 
قلب «ژیلبرت؟! اینکهعیخواهدو ارد بار بی‌شودبه طیی در آمدزیر | تصور میکرد 
که‌واردشپری ماننه دہشت واھ ی شی و بممین‌جمت‌و قدیکة در بالای بك تیه مدره پاروس 
نمایان شد و(« لیرت» مار ات منازلو باغهای شور؛ مش عده نمود و اعتیار با لګ بر آورد: 
آه‌ای‌پارییذیبا آه اء روس شپرهایزروپا . ۱ ۱ 
ودر مرد "هي کش دو گفت شور پاریی‌جزمجموعه ایوا نبرھی آز ہد یخی اوتا کاهیها 
چیز رفست وا گر این‌منازل‌ودیم ارهاروح رف شتند شمامبدیدید گربه میکاشد ويا 
قطرات خون از آ نپاخارح مشود کهبتو آنندید بختیو»صا تب سکنه خودرا آشکار نماینده 
(ژبلبرت)ء +یرهر داز دہ وازه موسوم به(جونم)و اردحو مد شهر شدندوهر جه پیشدردر 
a‏ ھر ددش مور ENES‏ 1 ت) از تشاط 4 اوأر زیر ۱ کوچه‌ها کقیف E‏ ازز باله بود و3 
اطفال باغو لها و کاود امس نی ها وسط ۶۱4 ان‌بسر میبردژد 
پیرعرد 49متوجدشد پسی جوان‌از؛ شاعده آن عناظر کی فته‌خاطرشده گفت | | کنون 
و قعیو ازدشین شدیم‌شم احواهیندین که ینان بدبختی عردم‌شپر پازیس ازسکنه حومهز یاد 
قراست » زی اور ایوا از گاووغعو کی فت میشود وجشم شما باطفال که‌بازی می کنند 
میافغی ولي در خودشپ »ر م صاعت نگاعداری کاو و مولوحتی اطفال راندارند لیکن 
زا لهدر دمه حاعست 
وقتی که‌وارد شهر شدند (ژیلبرن)عتوجه گردید که؛مردسالخر ده‌دیگی صحبت 
میک و نفک قرورفت و و کودی که ن گهان‌دوچارا ندوهی شدهاست ‏ 
بقدری‌قیافهپیر مد آندوهگین بود که( بلیرت) جر ت‌نمیکردازاو پر سداس م تعضی 


ازعمار ِِِ که‌از کنار آد دعبورهی کنندجیست ؟ 


ی کهمة .در اری رادریمودند (ژیلیرت) بر ا ۹3 این ؟ دش ر" اهتمأی خود را آژ RE‏ 
e‏ گفت UT‏ جا زه‌شر ما بازدوراست 0 
این حرف : .فکر وآندوه پسی‌مردرا زیادتر کردو گفت نه » دیگر تاخانه راهی 
ند ار دم ۲ 


رل کلیہ ای قش گف: وة (ژ ۳ يت ۱[ الب کرد 3 ایستاد هراق سالخورده گفت این 


ژوزف بالسامو -۲۸۳- 
کلیسای (سن‌اوستاش) است ... توقف نکنیدزیراباید زودتی برسیم . 


(ژیلبرت) برراهافداد اما راهنمای او ط وری سا کت وھتفکر بود که(ژیلبرت)مشوش 
شد تا این که دی هرده با لحنی تاذر آور کفت من ور اموش کردم بشما بکویم که من 


. متاأاهل هسم . 


(یلیرت) گفت تال که‌عیبی ندارد .پیرمرد گفت‌بلی ولی زوجه‌من‌مایل‌ینت که 

من می همان با نه بیاورمو از آ نیا خوب‌پذیرانی نمی کند. 
«ذیلبرت» که‌تازه‌ف‌میدج ار اهنهای او متفکر وسا کت بود گت آقامن اسپان‌ناراحتی 

شما نمی‌شوم» اجازه بدهید. بروم. 

پیر مرد گفت نھ آ قا . من‌شمار! باین‌ جا آوردم که ۳ نمی بیائیا.و بطور حدم با یدشما 
را پمنزلببیم. 

بع دو اردخیا بان کم‌هرشی شدند که(ژیلیرت)در آخرین‌روشنائی‌روزه نام آن‌غیابان 
راروی‌دیو ار خو | ندودیدنوشته| نه خیا بانط پلاس‌تریر> . ۱ 

. این‌خیابان درآ نموقع که شب‌فرودمیآمدشلوغ‌ودو«زیلبرت) در هرقدم‌بهعابرین 

یاباربران با!رابه‌هاو کالسکه‌های کرایهیر‌خوردهيکرد. 

وسطخیایان, ودرضلع شرقی آل بیرمرد مقابل‌خانه‌ای توقف کردو گفت ایئجاست. 

ریسمانی‌بار يك» از گوشه بالای در؛ بیرون آمده‌بود, وپیرمرد آن‌را گرفتو کشید و 
صدای زنگی بگوش «ژیلبرت» »یدو بمدازجند لحتله درزا گشودند وپرمرد وارد خانه 
شد وبه ژیلیرت گفت بیائید وبمدازورو-اودررا پست . 

ژیلبرت» بمناسبت تاریکی نتوانست اطی‌آف‌را بین اما پیر ةر د که بو ضع محل آشنائی 
داشت واوا کوخ و اورا ازیله نی که پله‌های‌مر تنعو ناراحت کینده داشت‌بالا برد 
وهنکام .بالارفتن:(ذیلیرت) مواظب بود که ماد ادرقار یکیجعبه محعوی گیاهانر | بینداژد, 

بەد ازطی‌پله کان, مقابل‌دودر رسیدند ووژیلبرت* بااینکه هنوز به‌پاریس نیام-ده 
بود بزحسب آزمایش‌هائی که ازشررهای کوچك بدست آورد. دانست که‌هريك از آن دو 
در. بايد مدخل يك آپارتمان باشد ۱ 

در آ تجاء پیره‌رد ریسمان‌دیگریرا که از کوشه‌بالائی در» خارج‌شده‌بود کشید و 
باز صدایز نی بکوش (ژیلیرت)زهید وقدمرای سنکین وتنیلی :در نزديك کردید 

وقتیکه در بازشد چشم ذیلبرت بزنی پنجاه‌باپنجاه‌وینج‌ساله افتاد ومرد سااخورده 
تا اورا دید بالحنی که معلوم‌بودناشی ازترس یاتشویش است گفت (ترز) امیسدوارم کته 
دير نشده باشد . 

ران باصدائی که از انتهای حلقوه اوخارم میگردمد گفت (ژال) بازدیر آمدی. 

پیرمرد بعداز این که(ژ,ثیرت) _اواردآ پارتمان کرددرراست وجمیگمحتوی گیاهان 


را ازاو گرفتو زن یاهمان مدای زانده کفت؛ حالاشا کرد گرفته‌ای» و جيه خود را ب4 


-۴ ۳ب زوزق با لسامو 
حمالی میدهی که بر آی تو بیاورد؛ بنظرم عیلی پول‌دار واعیان‌شده‌ای که دیگر نمیتوانی 
جمیه‌ان| بیاوری و بدیگری میدهی که برای توپیاورد. 
(ژبلبرت) ازشنیدن این‌جملات ازفرط خجلت‌سرخ‌شد و پیرمرد برای اینکه زترا 
آرام کند گفت‌این‌حرف‌رانزن» این‌حرف‌را نژن"؟» این‌جوان‌حمال‌نیست . 
ولیزن که گوثی فعط صدای خودرا می‌شتید گفت زودمزداورابده که برود... مسن 
تمیخواهم جاسوسها باین‌خانه بیایند و برای‌ما تو لیدزحمت کنند . 
پیرمرد گفت این آقا نهجاسوس‌است‌و ب‌عمال. آندقعه که تودیدی شخصی برای 
جاو به‌منزل ما آمد» چين دیگر بود و این آقاکه | کنون با عن آصده میپمان 
من است ۰ 
زن ازشنیدن جمله اخیرندائی از حیرت‌بر آورد ومثل‌اینکه میخواهد آسمان 
را بشهادت بطلبد هر دودسترا یلمد گردو گفت »یپمان تواست. میهمان‌تواست: همین 
را کم‌داشتم که اینوفت‌شب یهمان عم‌داشته باشیم . 
پر مس د بالهنی ملایم آم‌اجدی گفت (ترز)؛ هوا کرم‌استو ما دنه و گرسته‌ایم 7 
شمعی را روشن کن که شام بخوريم . ۰ 
زت جوایی نداد اماشروعبه‌قررقر کرد و بعد پولادوستك چخماق‌را برداشت و بهم 
زد و (قو) آتش گرفت وشعله آثرا به شمعی که درشممدان‌بود نزرديك نمود و هر خلال 
این احوال‌ژیلیرن سیلات معب بود: وفکر میکرد که ایکاش وارد آن‌خانه نمیشد» پر هرد 
که هتو جه کردیدميممان ادخیلی ناراحت‌است شممدان‌را برداشتو گفت آةای(ژیلبرت) 
بغر ها ید داخل‌شوید ومنظورش این‌بود که ویر! داخلاطاق غذاخوری‌تماید . 
زن کهدید شوعرش» بااحترام. باهیرمان‌خودصحیت میکند روی‌خودرا بر گردا تیک 
که‌در روشنائی شهع صورت او بہینی (وث بابرتهم دراین‌موقم؛ روی‌خودرا بطرف آن‌زن 
کرد که وی‌را مشاهده تماید. ۰ 
چشم (ژیلبرت) قیافه‌ای‌جین‌خورده زعامی‌ومبننن‌دید. 
در بعضی ازقبافه‌هاو لوزشت باشد کف ات ها و قو ین ہت تکند ممکن است 
نولید احت رام نمایده لی‌درتیافه عامیانه وپرچین آنزن هیچاثری که تولیددبتااحتر ام 
تما ید وجودنداشت وانسان ازستاعده‌او ممعزه‌یگردید . 
جما نطور که (ژیلیرت)ازهشاهدهءر عسار آن‌زن عتنقر گردیت ر نك بر ده و سیمای 
کور (ژیلیرت) ھم اثر خو بی در آن زن ننمود ووقتی دید آندونغر وارد اطافق غذاخوری 
۰ مشو ند گت : ۰ 
کار شما یتست کهاز هبح ۳ غروب زیر سایه‌درختهای حنگل وش دك و گادی م 
بشوید وعلفی‌را از زین نید و باایندد غبر از تفر یح کاردیگری ىإ ريف باز اظهار تش گی 
بیکنید ولا ید این آقامل‌شما کیاه‌شناس است‌و کار دیگری‌ندارد ۲ 


کر رو و ی و کے و ا ی ۱ 


ژوزف بالسامو E‏ 
پیرمر دگنت (ترز).- این آفاجوانی تجیب‌است که امر وز بامن‌دوست‌شده و هن از 
نا بت وانسا یرت او خیلی‌خوشم آمده و بهمین‌جهت اورا بمنرل آوردم و امیدو ارم که سو 
هشل يک خو هن ص يمى ازاوپذیرائی کنی؟ 
زن گفت آخرتو که با خود میم‌مان‌میآ وری فکر نمیکنی که در اینعتاء فقط برآى دو 
نفر غذا موجود است ؟ ۱ 
پیرمرد گفت من‌شبز یادغذا نمیخورم و آقاهم معل‌من به‌غذای کی ۳ نع اسا ۰ 
زن باغرغر گنت: از کسانیکه میگویند بەغذای کمی قانع هستند‌باید تر سدوا کر 
عن او را تشناسم تورامیشناسم ومیدآنم که خیلی کم خورهستی.. أین‌راهم بدان که «سرای 
سیر کردن شما دو نار » نان دره‌نزل‌موجود يست ومن‌هم نمیئو انم‌دراین وفع شب پسالین 
بروم و نانیختریداری کذیمو بفرض این که پائین‌بروم.د کان ۳ نو ائی‌دراین‌ساعت بسته‌است. 
پرمرد گفت‌ترزا کر تو نمیتوا نی بر ای خر ید نان :ر وی من هرر ومو نا نوائی‌هاهم بازاست 
زن وقتی‌دید که شوهرش بر ادافتاد کهبرود به تمسخر فت تمیخواهد زحمت بگشی. 
زیرا از صبتانهال خیلیزحمت کذیده و خستاشده‌ای ۰ e‏ کم تا فسات امشبرابر گزاد 
هيکنيم ود ۱ 
اطاق‌غذاخوری: اطاق کوجکی دود که دیوارهای آن‌را بوسیاه کاغذی سن بی‌ر نك : که 
اش کال ھل سی سید داشت تزدین گر ده‌بودند ۰ ۲ 
و سط اطان‌میز کوچکی قر ارداشت ودوصندلی‌درط ر فين آن‌دیده‌می‌شدودو بشقاب» 
ودوجفت کاردو چنگال؛ روی‌مین بنظر (ذیلبرت) عیر‌سید. 
کتاریکی از بشقابہا حوله‌ای سفیدر زك‌و کذار بشقاب‌دیگر يك‌حو له حذاخوری آبی 
رنك نهاده‌بودند» که زن‌وشوهر جای خودرا بدانند واشتباه نکننده 
هار صندلی‌چو ب ی که برسم آن‌زهان پشتی‌حصیری‌داشت‌در کناراطاق؛ !ثاثا طاقءذا 
خوری‌را تکمیل میتمود . 
پر هید وت‌صندلی بر داشت وط رف راست خودنماد و رد ژیلبرن گفت بیاید اینجا 
کنیل ووقتی که قىشست زذش‌را صدازدو گەت (قرن).. برای میپسان ماء بشما و کارد 
وچنگال بیاور .. ۱ 
زن يك بشقاب کنه که لب آن درچندنقطه پریده‌بود: با يك‌قاشقو کارد و چنکال 
فلزی وتقریبأسیاه مقابل پسرجوان گذاشت و گفت من‌توانستم قدری نان دراصکاف‌پیدا 
کم ولزدهی ندارد که امشب‌بر ای خرید نان روم . 
بعل ظرف‌سوپ‌خوری را که محتوی‌شور با(۱ )بو دار وی‌مین کگذاشت و اولسه ماه 


1 متش‌جم‌مر حوم کتاب« کنت‌دومونت کریستو6 و «سه تفنگدار» که او لین‌عر تبه 
کا ندردومارا پایر | نیان‌شناسانیدکلمة «پوتاژ» فس انسویرا که به هعنی وآشم است » 
«شور با» ترجمه کرده که‌البته آن‌تین نوعی‌ا زآش میہاشد وباباحترام آن مرحوم‌در اہن 
کتاب‌کمه دپوتاژءر! «شوربا» ترجمه ميکنيم در صورتیکه «آش» برای ترجمه این کامه 


مناسب‌تر میباشید ۰ «متر جم» 


اس و کف ی کے رت مر شا ی ی ی ید ای دا شش دمح ات۳ 


۸ ژوزف بالسامو 
«ملحته» شور با در بشتاب شوهر خودریخت ویعد‌بپمان انداژه به «ژپلیرت» داد وخوداو 
درسوپ‌خوری‌شروع بصرف غذا کرد ۰ ۱ 
هر سه تفر گرسنه بود ندو با اشتهاءغذاصرف‌میکردندوژبابرتازدو نفردیگر گرسنه‌تر 
بود ولی‌جیزهائیکه بعدازورودبآن‌غانه اززن میزبان شنید, اورا وادار کرد که آهسته‌تر 
ذا بخورد وگوستکن خودرا بانیروی ارآده مقپور کند . 
با اينکه «ژیلبرت»دقت‌داشت که آهسته‌شوربای ودرا صرف‌نماید پشقاباوژودتر 
از دو نفردیگر خالی‌شد وزن نظر تندی به بشقاب خالی «ژیلب_ت» انداعت که ازفوهرش 
پنہان نماندواو بر آی‌ایتکه حواس‌زنرا, ازمسائل‌مر بوط بصرفی غذا متوجه ج-ای دیسگر 
یکند گفت , 
آیا امروز کسیابنجا نیامدکه بامن کارداشته باشد؟ زن گفت مثل‌هرروز چند نف 
آمدند و باتو کارداشتند۰ یکی از آنهاخانم «بوفلرس » بود که چهار جزوه نوت موسیقی 
میخواست. ودیگری‌خائم «اسکارس بود که فت بو سغارش داده که دو آحتك برای او 
بسازی وهنوز فساخته‌ای دوسه‌نشر دیگر دم آمدند که آو زا ببینند ولی‌کار مخصوصی 
نداشتند. وا گرتوبخواهی هرروز اینطور بگردش بروی جواب-ةارشهای مردم و کارهائی 
را که بتورجوع‌یکنند چه‌عیندهی؟ آخر‌توبچه اطمینان کارهای خود را رعا مینمائی و 
ببگردش میروی و آبا میخواهی‌مارا از ,اينيكلةمه‌نان هم محر وم کنی 0 ۱ ۱ 
«ویلبرت» انتظار داشت که پیرمرد عتغیر شود ولی مردسالخورده چیزی نگفتزیرا 
زوج اش نسبټ بخو داو پر خاش میکرد نه به‌میهمان وی . 
" بعداز شورباء زن‌یكقطعه گوشت گاو آب‌پزرا از آشپزځانه روی‌میز آورد و مقابل 
پیز مرد گذاشت ۰ ۱ 
پیرمرد از ترس اینکه‌میادا زنش‌شروع باعتراض کندقسمت کوجکی از آن گوشت 
را برید ودریشتعاب «ژیلیرت»نهاد و بیمان اندازه‌نیز سهم حو د کرد وبقیه‌را بزش‌داد . 
درحالیکه‌پیره‌ردمشفول‌بریدن گودت آب‌پز بود»ز نش‌تانرا میبرید ومرردسالخورده 
دیدکه «ترز» يك‌قطعه بار يك نان‌را که رکلفتی یك ا نگشت‌بود برید و به‌«ژیلبرت»داد و با 
اینکه‌پومرد میدا نست که زن اوچقدرليم است بازخجال ت کشید و نات‌ر| اردسش گرفت 
وبه «ژیلبرت» دادو گفت دوست‌من هر‌قدر نان هیخو اهیدبردارید زیرا| | ۳ همه‌حیز را 
سهم کنتد نان را نیایدسیمکرده و هر کس باندازه‌ای که کرسته است باید نان بخورد 
تا سیرشود ۰ ۱ 
(ژیلیرت) گوشت‌دا پەقطعات خیلی کوجك میس‌پدودر دهان میکذاشت که دیرتر 
آم‌شود ولی بالاخره تمام شدوزن‌هم بقیه گو شترا ازروی‌میز به آ شی زخاته بر د 45بمیپمان 
.هرش بفوماند که نباید: امیدو ارد بخوردن آن باشند. 


«رباز گشت از آشیزخانه‌زن» سومین‌ظرف غذارا که عبارت‌از لوبیاسبز بود وباقدری 


ژوزف بالسامو -۸۷- 
روغن آن‌را پخته بودند باطاق آورد . 

پیر هرد بمیهمان‌خو دگفت آقانگاه کنید. این‌لوبیاها بااینکه مال سال‌قیل میباشد 
چقدر سبزاست» مادزنگاهداری‌لوبیا سبز سررشته خاصي‌داريم و اکر میل کتید می‌بینید 
که بالو بیای تازه فرق‌ندارد ۰ ۰ 

" مرد سالخورده "قدری از آن‌لوبیاسبز در .شةاب‌خودریخت وظرفرا عقابل (ژیایرت) 
گذاشت ولی (ژیلبرت) ازبیم‌خانم کدیانو گنت آقامتشکرم, من‌سیر شدم و ميل هس 
دیکری ندارم ۰ 

زن گفت لابد جون این لو بيا مآل سال قیلءعیاشی نخر رید؟ هیاس غا نه لوبیای تازه 
جد روزاست بباز از آمده گر ان‌مییاشد وما اسدطاعت خریدآترا نداریم . 

(یلیرت) گفت نه‌عانم» من ازلوبیای ( کفسرد) عیلی خوشم‌می آید ولی‌بکلی سیر 
شده‌ام و نمیتوانم چیزدیگری بخورم. 

پیرمرد گفت حال که‌لوبیا تمیخورید بس شراب ‌بیاشامید وبطری شرابرا مقا بعل 
(ژیلبرت) گذاشت ۰ 

۰ پسر جوا ت گفت عن‌هر گن غبرار آب چیزی‌نمی آشاهم» وبعدقدری آب‌از ظرفی که 

روی هيز بود برای عودریخت و آشاهید۰ 

اما مرد سالعورده باتدازه تسف گیلای شرا بخوری کوچك ود شراب غورد و . 
بعد پز نش حفت : ۱ 

(تزد) این جوان خیلی خسته است و بایدبخواید .وسائل خواب اورافی اهم کن . 

زن‌ازاین‌حرف‌طوری حيرت کرد که چنگال ازدسنش افتادو گفتاین‌چه‌حرفی‌است 
که‌هیز نی؟.از کجاوسائل‌خواب اور اف راهم کنم:میهمان آوردنتوکافی نبو د که*یخواهی‌شب او 
رادراین‌خانه‌بخوابانی , مگر نمیدانی که‌ماتخت حواب نداریم » ولابد عیخواهی تخت 
خواپ خودرا باو وا گذار کی , و کوبا خیال‌داری از این ببعدا ین خا نهر | میدل‌به پا نسیون 
نمائی وا گر !ین‌طور است باید کلغتو آشین‌بیاوری زیرامن که ازءبده‌عدمت تويرنمييم 
ثمیتوانم حدمت دیگر انر اهم بکنم . 

پیرمرد گفت(ترز) .من‌تمیخواهم اینجاراپانسیون بکنم, و این‌جوان‌هم فقط امش 
دراین‌خانه خو اهدخو | بیدوعلت! ین که | ورا این جا آوردم|ینست کذغریب میباشدودراین‌شهر 
هیچ کی را نمیشذاسد و صلاحدم نیست که‌درمي‌ها نخا نه بخوا بد. 

بااین که پیر هرد جملات رانطرزیملايم ادا کرد:زن کهلابدشوهراو رامیشناضت 
وعنگامتکلم‌یاقت چشم بصورت‌او دوخته‌بوددانست کهوی‌از عزم‌خردم‌نصرت نمیشوولذا 
مقاوهتراثر اه کردو گفت‌حال که آبت‌جوان یام این جاآهده ولابدشمااورا میشناسید 
من سمی‌میکنم که‌دراطاق دفترشمابرای‌او پستری قپیه‌نمایم. 


ومر مرد گەت نه. م۵ اطاق دقدی جای‌خو آب نیست زیرآپر از کاغذاست وشاید ‏ 


FM‏ ژوزف باشامو 
عم بگیر د 7 
زن کفت حال که‌دراطاق دفر شما نمی شوھ اوراخوابانیدج-ای دیکری جز اطاق 
پدیر اثی‌نداري . 
پیر هرد کف تآ نجا هم محل خواب نیست . 
زن كەت وقدی که | طاق پدبر ' ی هم محل خو اب تبو دتا جار این‌جو ان بایدد.. اطاق‌شمایا 
اطاق من بخوابد ؟مردسالخورده گفت(ترز)چرا درس‌فگر نمیکنی ؟ آیانمیدانی که‌ما 
درطمةه بالا يكاطاق درك داریم. ؟ 
زن کفت لاید | نبارر امیگوئی (۱)پیرمرد گفت نه‌در کنار ] تبار يك‌اطاق کوچك دار یم 
که‌پنجرء آن‌بطرف باغ بازمیشودو هر کس‌در آنجا باشد صبح برترین چشم‌اندازپاریی 
. راخوآهددید ۱ 
۱ پیر هر دج هله | خیرر ابه‌فصد این‌می گفت که«ژ بلیرت» بشنو نوژن گفت | گرمیخواهی 
میپمان خودر ادر آ توا بخوابانی پس هن رخعبائی که‌برای خعش کش دن به طذاب آن‌اطاق 
آویخته‌ام کجابگذارم . 
پیرمرد کفت‌این فا به‌رخت‌های تو کار ندارد وبعد عطاب به(؛ یلبرت) گفت‌دوست 
عن؛ خواهش میکنم عواظطب باشیدوقثی در آن اطاق میخوابید زحمتی برای زن من 
تولیف نشود . 
(ژیلیرت) گفت از این‌حیث مط مشن باشید پیرمرد از جا برخاست که میهمان خود 
را باطاق خواب او یبرد و آهسهه بز نش گفت (ترز) این‌حوان تقر بباً بچه است و پاریس 
شهری يزرك وخطر نالمیب‌اشد ومن نخو استم که او در .ین‌شهر که هزاران دزدونبه کار و 
فاسدالاخلاق در کمی غر باه وسادهلوحان هسعند ویلان گردد . 
زن كفت از اینقرار تو سعام‌اوهستی ومیخواهی اورا تربیت کنیو اوهم شا کرد 
قو است‌و آیا اقلاماهیانه‌ای بتوهیدهد يانه ؟ 
پیرمرد گفت‌نه ٠‏ ولي بدو اطمینان میدهم که اواز فرداصیح نان خودرا تحصیل‌خواهد 
کرد وبرایما حرجی نخواهدداشت و این‌اطاق زیر شیروائی‌هم خالی‌است وتوجزخعك 
کردن رخت. آستفاد‌دیگری از آن نمیکنی» بگذار .ین‌هوان بیچاره در آن‌بخوابدما 
باید به‌بیچار گان قدری‌رحم کنیم که دناهم بما رخ کن : ۱ ۱ 
زن‌شانه‌های‌خودرا برسم‌بیآعتدا یو تحقیر بالاا تداخت‌و گفت و اقا تنیل‌هاو بیکارهاچه 
خوب با هم کنار میآیند ۰ 
(ژیلبرت) که از این»ییمان‌نوازی پیرمرد بیش‌از آن زن‌دنج میپرد وپشیمان‌بود که 
چرا وارد آن‌غانه‌شده گفت آقاءمن‌هر گز باعث زحمت کسی نشدهامو | تك هم‌راضی بز حمت 


ا-درفر انسه به‌مناسیت‌رطو بت‌زمین ,| نبار آذوقه‌و فلاتر ادر طبقه‌فوقا نی‌عمارت وزیر 
شیروانی‌قر ارمیدهند ,در مناطق‌شمال ایران‌هم) نار آذوقه زارعین مادرطبقه‌فوقانی‌وزیر 


رقف خا نه | ست (عتر جم) 


ژوزف‌بالامو ‏ ۹ -۲۸۹- 
وما نیستم سن مدو انم یر اتی درهوای آزاد بخوابم» ولذا اجازه بدهرد بروم وعنگامی 
که این‌جا میآمدیم من زیردرختپا ونزدیك‌رودخانه» چندنیمکت‌دیدم و میتوانم روق 
تیم کئہا تا یح استراحت گذم - 

پرمرد گفت اگررری آن‌نیهکت بخ وا بیدنصف‌شب گ زهلشهی شمارا دستگیرخواهد 
کرد و یز ندان خوآعدبرداينك آن‌شه‌عدان‌را بردارید وبیاید وا کر حراس‌هن‌جمیع باشت . 
بخاطردارم که‌ما دراطاق‌فوقانی يك‌دوشك کاعی‌هم داریم و کرچه دوشکی که‌یراز که است 
مشل دودك‌پشمی وپنبه‌ای نرم نیست ولی ازچوب نیمکت‌نرم‌تر است» 

(ژیلیرت) شه‌عدانرا برداشت ودرقفای مردسا لخورده حر کت کرد ورتی که از 
اطاق‌غذاخوری خارح گردید چشمش‌به‌شیر آب افتاد و گفت ۱2 آیادرپاریی آب ارزان 
است یا گران ؟ ۱ 

ءی‌دسالخورده ازاین‌حرف‌حیرت کرد و گفت‌ارزان است»قصودشما چجیست(وبلبرت) 
گفت در (تاورنی) آب‌قیمت ندافت وجون یگانه تجمل اشخاص‌فقیر نظطافت است؛ هن هر 
شب قبل ازخو | بیدن دست‌وپای خودر آمی‌شستم ۱ : 

پرمرد گفت آن‌ظرف,ا (اشاره به‌يك‌لکن) بر‌دارید ودستویای خودرا بشوئید و 
(ژیلبرت) که میزبان خودرا مععطل دید باسرعت‌دست‌ویای خودرا شست وپیرمرد باخود 
میگفت این‌جوان بااینکه فقیراست ازحیث تر بیت ورفتار باصیلزاد کان‌شہاهت د ارد . 


فصل سی ویکم 
خوابگاه ژیلبرت 


یلیرت درقفای‌پیرمرد اژپله کانی‌تنك بالارفت تااینکه ذیریروا نی‌دسید ودید که 
آ تجارا بدوقست يزرك نقسیم گرده| ند . 

قسمتی انبار بود, وقسمت‌دیگر که خوابگاه (ژیلبرت) بایدبشود نیزالبار محسوپ 
میگردید مندبا بجای آذوقه در آ نجا مقدارزیادی کتاب روی‌هم گذاشته بود ندو (ژیلبرت) 
دید که بعط ی از کثابهارا موش‌خورده است. 

باث پنجره‌مر بع‌شکل وبدون شیشه روشنائی روزوحوار! وارد آنجا د. 

خوشبخت نه (برای‌ژیلبرت) صدتی از فصل زمسدان‌میگذشت و گر نه برای برودتی که 
از آن‌پنجره وارد پستومیگردید(ژیلبرت) نمیتوانست بخواید. 

درطول‌بستوی زیرشیروانی: دوطناب ازاین‌طرف با نطرف کشیده بودند و به‌یکی از 
طنابها کيسه‌هائی آویزان‌بودکه (ژبلبرت) بدواً نفومید چیستو بعدمتوجه‌شد که محتوی 
لو بای خشك است که در پوست آن گذاشنه بودند خشك شود و نیز فهمید که کیسهها 
کاغدذی است . 

طتاب دیگرهم اختصاص به‌خشك کردن‌لباس‌داشت ومقداری‌لبای ومخصواً لبای 
زتانه روی طناب خحشك‌ميشد. دوشاك کاهی‌هم که صاحب‌خانه بدان‌اشاره کرد به نظر 
(ژیلبرت) زر سین وصاحب‌خانه گفت: 

الیته, این‌عوابگاه خوبی نیست‌ولی وقتیکه 0 خحاموش کردید وخوا پیدیدمغل 
این است که‌در کاخ (ورسای) بخواب‌رفته‌اید وصبح که‌از خواب بر خاستید, خواهیددید که 
از این‌نجرء چه‌منظی:زیبائی بنظر شما خواهدرسید ولی‌مواظب‌شمم باشید و قبل از 
خوابیدن آنرا خاموش کنیدکه مبادا حریق‌تولید‌شود . 

(ژیلیرت) که از آنچه میشنید ومیدید قدری گیج‌شد. بود گنت بسیارخوپ اقا . 

پرمرد گقت فردا سبح‌وقعی که‌ازخواب بیدارشدید باهم صحیت خواهیم کر دود اجم 


ژورف‌بالسامو ۱ - ۳ 
به کاری که شما بابد بکنید میا کره خواهیم نمود زیر! » لايد شما مایل «ستید که 
کار بکنید . 

(ژیلبرت) گفت انبعه ولی کابی که مقرونبه غرافت‌باشد ؟ 

پرمرد گفت من کار دیگریرا سر آغندارم و نمی‌شناسم؛ و کر» در من آن‌است که 
مقرون بشرافت باشد اينك‌خدا حافظتا فردا صبح . ۱ 

(ژیلبرت) گفت شببخیر ۰۰ ازلطف شما متشکرم۰ 

پیر هر دخارج‌شد ودررا ازبیرون‌بنمت و(ژیلبرت) در خوابگاه‌عود تنیا ماندو بدوآ 
بفگر فرورفت , 

فکرش این‌بود که آیا اینجاواقعاً پارییاست وهمان‌شهری ا کی 
شبرهای اروپا است وا کرچنین‌میباشد پی‌چر| اوباید دراین‌مکان بخواید.. 

بعد متوجه‌شد که اوجوانی‌است‌فقی ومرد سالخورده, که امشب‌اورا بخانه خود 
راه‌داده فقط بر ای احسان‌است وجونطلع بود که در(تاور نی) جگونه په بینوایان احمات 
میکردند زیاد از خوایگاه خود ناراضی نشد . 

آنگاه شمعدانرا برداشت وباتوجه باینکه مبادا جائی آتش‌بگیرد بستوی‌مزبور 
را وارسی کرد . 

قدری مقابل‌تل کاغذ‌ها و کتابپا ایستاد ولی‌چون آنهارا باریسمان بسته بندی درده 
بودند فتوانست دست بزند و بخواند درصوزتیکه‌خیلی ميل بخواندن بعضی از آنهاداشت. 

ناگوان سرش بیکی ازپا کتپایکاغذی که بدطناب آویزان بود خوردوپا کت‌بزمین 
افثاد + پاره‌شد « لوبیاه‌ای خشك ہیر ونر یخت . 

از این واقعه (ژیلبرت) طوری‌تر سین وی ودان کین که گر اور ا 8 سرقت 
یک گاوصندوق غافل‌گیر کرده‌اند ۰ 

شممدانر! برزمین گذاشت ولوبیاهارا جمم آوری نمود ودرپا کت کاغذی ریخت و 
یك مرتبه روی‌پا کت لمش به چندکامه افتاد و کاسات مز بوردر نظرش آشناآمد و روی 
دوشك کاهی نشست و آن‌کاماتد | که حررف‌طبم‌شده چاپخانه بودچنین‌خواند: . 

(من به‌دععرانی که درغیاطغانه کار میکرد: .وبه زنہای‌غدمعکار وزتهای کساسب 
ودسفروش علاق؛ نداشتم وخواهان‌دخترهایاعیان و یاطبقه‌متودط بودم ۰) 

(علاقه من باین گو نه‌دغترها وزنهابرای ثروت ومقاماجتماعی آ نها نبود وثروت و 
رتبة اجتماعی آنیا در نظرم ارزشی‌دافت بلکه‌ازاین جہت زنهای اشراف یا طبقه 
معوسط را میخواستم که مید‌یدم پوستی لطیف تر و قیافه ای ز بباتردار ند وسعی‌میکنند که‌خود 
را تیف نگاه‌دارند و گیسوان‌خودرابپترشانه بزنند و آرایش کنند ولباسیای قشنگه‌تری 
پروشند و کفشپا وجورابهای ظریف‌تری‌را انهخاي‌کنند. وقتی چنین زنی‌را می‌دیدمولی 


زیبائی تداشعت 0 برد ای زیباء که قاور این‌صنات بود قر جیح‌هیدادم عن میبدا نم که این 


Ar‏ ۱ ژوزف بالسامو 
سلیقه من موردپسند همه‌نیست: لیکن‌قلب من‌این‌طور فتوی‌میدهد و نمیتوانم بر خلاف . 
تمایل قلب‌خودرفا رکنم .) ۱ 
از خواندن ادنسطور (ژینبرت) تکان‌خورد وپیشانیدی ازعرق «رطوب گردید 
زیرا نویسنده‌این‌سطور بطرزی‌دقیق احساسات اور بیان مینمود و(ژیلیرت) راجع بزث ‏ 
همین عقیدهء‌را داشت وعلاقه او به (آقدره) ته برای آأین‌بودکه‌وی اصیل‌زاده است بلکه‌از 
این مهت اورادوست میداشت که خوب اباس می‌پوشید وخودرا تمیز نگاه میداشت و ` 
رفتاری قا بل تمجید از اودیده‌میشدوشگام تکلم‌نکته سنج بنطرعیرسید .. و دیگراینکه 
علاوه برتمام این‌مزایا (آندره) يك‌دختن زییا بشمار میاآمد وشایدخیلی‌هم زیبابود. 
بعد از این‌سطوره (ژبلیرت) شر حمعاشقه رك‌جوانرابادو دختر که خواعی بودنسد 
خواند ودید که آن‌جوان بادختر ان مز بور ب‌دشرفت‌ودرم‌جرا ورری‌علف«امیدو ,دتد 
ودخت آن جوان میخندیدند و گاهی‌فریادهای کوجك میزدند. و آن جوان آزاین‌فریادها 
که‌جنبه ضعیف‌روحزن‌راثابت میکند لذتیبرد و بمدجوان مز‌بوربا یکی‌از آن دخعرها 
و درحالیکه برتركاسب |وسوارشده بودبسفر کوچك ومسرتانگیزی رفت وشب‌با نشاط 
ولنتی زیادتر مراجمت کرد .: ۱ ۱ 
(ژیلبرت) با وا ندن!ین‌سر گد*--اوری مجذوب‌شد که خواست بقیه[ نراهم بخوا ند 
و نمره‌های‌صفحانرا دیدرلی نتوانست ه‌صفحات‌بمدیرا پیدا کند اما بفاسله چندصفحه 
موفق گردید, کهد نیاله شب قت آن‌جواترا روی پا کتبای کاغذزی دیگر پیدا نمایسد و 
(ذا پاکتهای محتوی لوبیاهارا بکايك پائین آورد وسنجاق‌روی‌با کت.! بیرون کشید و 
بعف ازاینکه‌هریا کتی‌را میخر اند لوبیاهارا در آن‌میر بخت ودر پ‌پا کشر | سنحعاق‌میکرد 
و به‌طناب ميآ و یخت سر گذشتی که بعد بنظر (ژیایرت) رسید. شرح عشقبازی يك جوان 
فقیرو گمنام بايك خانم‌ثروتمند بود وخانم ڈروتمندمز بور حاضر کد که آن‌حوانرابرای 
دوستی وعشق انعخاب نماید و با او هانتد کسی که هموزن و عم شأن إوست رفعار 
کذدد و فنون‌دلر بای وجلب‌قلوب رابه آن جوان بدون‌تجربه و ساده بیاموزد . 
(ژیلبیت) هرچهزیادتر میخواند که شاید اسم آن‌جوانراپیدا کد پیدا نمی کرد 
اما آن‌خانم ثروتمند موسوم‌به خانمو ادن (بکسررا وسکون نون - مترج-م) بود و 
ژیلبرت از آین‌نام خوشش آمدزیرا خوب تلفظ می‌شد ۰ 1 
هما نطور که‌يك‌مردیازن‌جوان پیشاپیش. ازفکراینکه به ملاقات معشوقه یامسذوق 
مير ود خرسنداست:ژیلبرت‌هم خرسند بود که تاپایان ش‌میتو | ندبآسود کی و بدون‌دغدغه 
آلسر گذ شترا روي پا کتہای مخصوس لو بيا بخو اند دلی‌نا گمان شمنع که با تتپارسیده 
بود خاموش شد. 
"از این‌تاریکی ناگهانی که (ژیلبرت) را ازه‌طاامه «حروم‌میکرد آن جوان طورق 
مار کردید که میخواست گر یه کند وچون‌دیگر نمیتوانست جیزی‌بخواند روی دوشك 


ژوزف‌بالسامو . ۱ ۳۹۴ 
کاهی دراز کیشید وباوجود تأڈری که داشت بز ودی خوابش‌برد . 

صبی‌روزدیگی صد‌ای‌باز کردن‌قهلی که صاحب‌خانه بدرپ آن‌پستوزده بود,ژیلبرت . 
را ازخوآب‌بیدارنمود ووقتی که پیرمرد وارداطاق گردید وقبل ازهمه‌چیز چشمش به‌چفد 
پا کت‌لوبیا افتاه که شب قبل بواسطه تاریکی تا گیانی: ژیلیرت فرصت نکرده بود در 
جای خود بکذا ارد . 

(زیلیرت) که اعجداد نظر پیر‌مردرا تعقیب هکرد ازخجلت سرخ‌شدو برای اینکه 
خودزا جممآوزف کته گفت اه روزشمابخیر. 

پیرمرد گفت روزشما بخیر آیا دیشیراحت خوابیدید؟ جوان کیت بلی آقاء ۰۰ 
خیلی راحت خوابیدم . 

پیرعرد که عتوجهلو بیاها در کف اطاق‌بود گفت Ne‏ درحال خواي راه میروید, 
و کار میکنید ؟ 

(دیلبرت) گەت ہن مید ان که منظوزشماجیست؟.. و تعجب‌عیکنید که‌چر! این لو بیاها : 
از پا کتہا بیرون آعنده وروی‌زمین ریخته‌است . من‌هم| کنون لوبیاهارا در پا کتها جا 
میدهم و به‌طتاب آویزان می‌تمایم . 

پرمرد که ازدیدن لوبیاها ظنین‌شده بود (زیر انمیتوانست به ملت آن‌پی ببرد) کشت 
برای چه‌لو بیارا ازپاکنها بیرون آوردید ٩‏ 

هذیلبرت» گفت‌دیشب, بر حسبتعادف» سرم بیکی از پا کتپای لو بيا خوردوپا کت 
بزمبن افتاد وپاره‌شد ومن برای اینکه خعای غير ارادی خودر) جبران کنم لوبیارا در 
پا کت ریختم وعمین‌وقت ج ممم بچند کمه که زدی‌پا کت چاپ‌شده بود افعاد و بقدری‌این 
کلمات‌در نظر م جالب آهد که تدم یم گر فتج دنباله آثنرا بخو آنم و بیدین‌جمت از روی نمره. 
صفحات کتاب «زیرا این‌پا کترا صفحان رك کناب میباشد» دنباله آنراخواندم وطوری 
مشغول‌شدم که موجه | :قضای ساعات شب‌و تبام‌شدن شمع نشدم وناگ بان‌شمع خاموش 
گردیدو دمن بواسطه‌تاریخی توا نستم این‌جندپا کتر | که خوانده‌بودم درجای‌شود بگذارم. 

بعد ژیلیرت لوبیارا در پا کتهاریختو گفت آقا آیا شمامیدانیدکه این پاکنهااز 
چه کتابی است ؟ ۱ 

پرمرد نظری بہا مها انداخت وبا بی اععنائی فت نه ۱ 

ژیلیرت گفت من تصور م‌کنم که يكره مان باشد ؟ . پیرمردکلمدای راکه بالای 
سفیعه کعاب پود , ودرهر کا بی جاب ءیش ود ب*هژبدیر ن‌6نشان دادو گفت گر نمی برنید که 
اینجا توشتها ند ۰ 

«ژبابرت» گەت GT‏ ¦ هغور شما آين! سمت ده او ی کتاب يك‌تار رخچه هپماشن ه 

و کیا ع ا وو کشت , #صور میکتم رومان‌استزیر] 


ده ده وق در ری عر ی ح و بدرن‌پر دءیوشیر آجع بروحیات و احساسان خودصحیت میکند که 


۹۴ ۱ ژوزقی بالسامو 
تا کنون‌سابةه نداشده وهیچکس حماشر فیست که اینطور عریان» وبدون حجاب, خودرا 
بدیگران نشان بدهد و بیمن‌جهت من‌تصورمیکنم که این کتاب افسانه ورومان‌است.. 

پور هرد گفت برهکس تصور شماء اینکتاب تار رخچه میباشد ومطالب آن واقعیت 
دارد و تون نویسنده آین‌بود که برای اولن هر تبه این‌دسمرا مد اول بکند؛ کهیکنفر؛ 
همانطوریکه خداو ند اورا آفریده,و بدون هیچ ېر ده پوشی > خویش را بمردم معرفی‌نهاید 
وهرچه دردل دارد بگوید د بیمین‌جهت نام کناب‌خودرا داعترافات» گذاشته است . 

«ژیلبرت6 گفت از این‌قرار شما نویسنده این کتاپ‌را می‌شناسید؟ پیر مرد گفت 
بلی» نویسنده آین کتاپ «ژان-ژانروسوه است ۰ 

پسرجوان عبر ت‌زده بانك:ر آ ورد LT‏ ور وسو6 این کتاب‌را نوشته است ؟ 

پیرمر د کفت بلی«ژیلیرت» گعت پس این‌پسر جوان فقیرو کمنام که سر گذشت‌خود 
را در این کتاب می گوید وهمواره کرسته است؛ وپیاده مسافرت هی.گند وهرشب در این 
فکر می‌باشدکه کجا یخوابد همان فروسو» است که کتابهای «امیل» وومرعاق اجتماع» 
را برشته تحریر در آورده است ؟ 

پرمرد سررا بائین انداخت وقدری فک ی کرد و گفت که یکه کتاپ «امترافات‌ر| 
نوشته همان کسی است که کناب «میداق اجنماع» را برشته تحزیر در آورده ودرعن حال 
میتوانیم بگوئيم کد او نیست زیرا آن کس که کتاب «اعترافات» را نوشته‌جوانی است که 
تازه وارد زند گی‌شده وامیدها؛ و هوسها دارد. اما قةر وفاقه باو اجازه تسیدهد که 
بپوسپا و آمال‌خو: برسد» و آنکس که کتاب (عیداقاجتماع) رانوشته مردی‌است جاافتاده 
که درزند کی پد بختی ها دیده, و تا کام ی‌«ارا تمل کرده‌وسردو گرم‌رو زکاز راجشیده است 
و ہین این‌دو نفر۰۰ يمنی(روسو)ی جوان و(روسر)ی جا افتادء, سی‌سال بدیختی‌وناکمی 
فاصله انداخته است. 

ژیلبرت با تفکروحیرن کفت عجب؟.پس سی گذشت‌های این کتاب همهو اقعی است؛ 
وعشتبازی (روسو) با این‌دودختر جوانکه خواهر بودند حقیقت دارد وهمچنینمعاشقات 
او باخانم (وارن) دارای واقمیت‌است و آن‌خاته ثروتمندوزیبا دراستی آن‌پسرجوان و 
فقیررا دوست هیداشته وا<ساساتی کد(روسو) در آغوش‌او استدءاط میکرده‌ودراین کتاب 
شرح میدهد» خیالی ودروغ تیست . 

پیر‌مرد گنت ای‌جوان این نکتهرا پایں بد انید که(روسو) هر گن دروغ امیگوید 


ویخاطر بیاورید که شمار !و در زندگی این است: (ویتام-آيمین در-ورف)-۱- 


۳۹ آین‌سه کامه که‌شمار دی ار «سو) بوت لا میم باشدو ممنایش أن است 


زگ ۳۹ وقف ية باید گر ۳ ولی ایند کا مه "زود (روسو ) نیست باک يك شاعر 


ى هون 


ی موسوم به(جوو نال) که درسال یکصدو بیست ولج بعداز هیلاد در روم قوت کرد و 
اا ازعایه اشراف شهوت‌راد آنءصر درروم معروفیت دارد این‌کلماترا گفته 
ورقتی اورا تهدید کردند که سرودن اشمار عربور برای اوخیلی گرانوبه قیمت جانش 
تمام خواهد شد گفت (ز ند کيرا بايد وق ةيقت کرد)۰ ۱ (عتر جم) 


وزژف بالمامو ۱ ده 
ژیلیرت گفت‌من این‌کحات لاثینی راپشت‌جلد یکی از کتا بهای‌«روسوعدیده بودم . ` 
ولی‌چونلائینی نمیدانم معنای آن‌را نمیفهمم پیرمرد گفت‌معنی این‌کلمات این است که‌باید 
در مام عمر‌از جاده حقیقت منحرف نگردید وهر گزتروسوه برخلاف این اصل رفتار 
تکیده است . 
«ژیلبرت» گفت‌این کتاب‌عر! بفکر انداخت » که جوانهای دیگر کهمعل فروسو» 
هستندو ما نندویفةیرو بدون پشت‌و پداه مییاشند‌ممکن است‌روزف بعو اناد محبوب زنهای 
ثرو تهددو |شراف قر ار بگیر ند 
پیرمرد گفت ازاین قرار شمابین‌وضم‌خودتان, ووضع دوره جوانیدروسو» شیاهتی 
راپیدا کرده‌اید وشاید کسی رادوست‌میدارید؟ 
«ژیلیرت»چیزی نگفت اماسر خ شد و بعد از قدری سکوت اظپار داشت 
ولی‌تمام زنیامقل‌خانم(وارن) که‌در این کتاب نوشته نیستند وبعضی از آنهاحدکبر 
وخودخواه » وبرخی حون سرد »و عله ای بدخاق میماشند ودوست داشتن‌این گونه زنبا 
دیوا نکی است .. وعجب آنکه بعدازاین که وسوه بوصال‌خانم «وارن» رسید تااهید 
شمزیرا او فکر میکرد کهوصال خانمی‌مشل 2و ارن» جیزی است که برای همیشه ودريك 
د نیای‌سعادت بخش مثل‌بوشت اورا به نيك بخدی جاوید خواهد رسانید 
پیرعرد گفت UT‏ شما ازاین‌حرت روسو راملامت می کنہد 1 
پسرجوان گفت نه .. وبعد باقدری‌تردید اضافه کرد : مقصودم این بود که بگویم 
جوا نان‌دیگریهم «ستند که تصور می‌نمایند وسال بامعشوقه آنهارافرین سعادت جاوید 
خواهد کرد و آیا آنپاهم بعد از رسیدن بهءقصود . همین طور » و مخل (روسو) تااهید 
۱ خو اهند گردید 4 ۱ ۱ ۱ 
پیررمرد گفت‌قاعده کی این‌است که هر‌جوانی . تصور میکند که وصال به‌معشوقه 
در های‌سعاوت ایدی رابرویاو خواهد کشو دو یمد از این که بوضل‌معوقهرسیدمی‌بیندکه 
تفییر بزر گی که‌درا ندظار او بود روی‌نداد و بلکه‌وصال ەز بور ۳ نيا يك‌و اقمه عادی و 
بدون اهمیت بوده‌ودرهرحال «روسو» این مور فکر میکرد » و فرچه را که هیا ندرشید » 
صادقانه بیان کرده واحساسات وطرزفکر خوددا پرده پوشی ننموده‌است . 
«ژیلهرن» گفت خیلی ميل داشتم که فزوشوه ريي و با او محبت کنم . 
. پیرمرد گفت برای‌چه دیخواهید |ورا ملاقات کنید و از او چه چرزی میخواهید 
بیرسید ؟ : 
«زیلبرت» کفت میخواستم از اواین‌ستوال را بکتم هنگامی که او خانم «وارن‌هرا 
دوست‌میداشتهر گاه خانم‌هشارالیها: بجای دوستی و لتلف. نسبت باوبی اعتذاعی‌میگرد». 
4T‏ «روسو» حاشر بود که بوسیله ارتکاب‌جنایت بوسال خانم «وارن» برسد ؟ 
ازاین‌ حرف پیرمرد عرتعش شد وبرای‌اینکه این مقوله قطم شود گفت زن‌من از 


EES EOE‏ ید ی سا فا ی سے ی سل فا 


۳۹۹ ۱ ژوزف بالسامو 
خواپ بیدار شده ومنعارمن است واز آن گذشته کی که ميخو ا«دکار کند ؛بایدکاررا 
ازصبح زود شروع نماید ... بیائید .. برویم. 
: «ژیلبرت» گفت حق باماست و آز این < حرفی که زدم معذرن ا ول ی «حقه‌ی 
از خیالات‌هست که تقریباً مرادیوانه‌می کند.. 

پیرمرد که میخواست دیگی راجع بان مقوله صحبت نژو د گفت کر جه عذزل و 
خوابگاه شما دراین جا حوب يوست ولی بالاخره سر پناهی دارید و تاچار نیستید که در 
خیا بان بخوا پید وا کرصبی‌ها زودازخواب بر خوزید از این پنهره (آشاره ره‌پنجره ) 
منظره زیبائی را خواهیددید وروایح گل‌هائی که دراین‌فصل‌شکنته می‌شود به‌مشام شما 
خواهد رسید. ومتوجه خواعیدشه که چشم‌انداز مذزلشما از بسیاری‌از مگازل پاریس که 
پنجپره‌های آنپا بطرف مناظر دیف باز می شودبپتر است . 

«ژیلبرت» کفت عات ای که من‌امروز صبح باین‌موضوع توجه نگر دم این‌است که 
من‌خیلی به کہا ودرخت‌ها آموخته دام . ۱ 

پیر مر دگغت بعنی چون‌شما بتار کی ازبیرون آمده‌اید وهئوز مدتی از سکونت 
شما دراین‌شهر نمیگنرد لذاقدر باغ ودرخت رانمیداند . 

بعد از این که (ژیلبرت‌ازاطاق غارج شد پیرهرد درقفای اودررا پست وقفل کرد 
وهردو ازپله‌کن فرود آهدند وبطرف اطاق تحریر پیرهرد رفتند . 

در آن اطاق چشم‌ویلبرت به‌يك‌میز تحریر دراز و کم عرض افتاد که مقداری کاغد 
ورساله روی‌آن گذاشته بودند . 

روپوش هیزتحرور >‌هوت‌سیزرنگی بودکه براثر کفرت استعمال بعضی ازجاهای 
آن سائید گی داشت وجمارصندلی راحتی که روپوش دود ك وپشتی(آنها پارچه بود در 
آن اطاق نهاده بودند . 

بك اشکف پراز کاپ اذچوب گردو بنظر ژیلیرن رسید پرده‌های اطاق‌را ازپارچه 
روپوش‌صندلی‌هایراحتی اندخاب موده بودند و روشنانی روز آژیشت پرده‌ها وارداطاق 
میشد و بهعین‌جمت آطاق نیمه‌روشن بود . 

با این که همه‌چیز اطاق مینز بود » ژیلبرت احساس کرد کهوارو اطاقی بیروح 
شده زیرا در آنجا چیزی مشا هده‌نمی‌کردید که باعث لذت باصره باشد . 

يك ( کلاوسن)-۱-ازچوبی‌قرعز رتك ءودارای‌حپارپایه در اطاق‌دیده‌می‌شد که‌هر 

و قت‌ارابه منگینی‌ازخيابان عبورمیکرد سیمهای آن‌بار تعاش در میامد . 

۱-( کلاوسن) -بروزن هزارچم .درزبان‌فارسی معنی‌خاص‌ندازد زین به‌هيي‌يك از 
ادوات موسیقی ایرانی شبیه نیست ۱ کلاوسن ) آلت موسیقی خاصی بودکه صدا», 
زیری داشت و بعد پیانو جانشین آن شد ولی نمیتوان کامه ( کلاوسن) دا پیائوتر جمه 
کرد وبیمین جپت معرجم, بااینکه از بکار بردن کلمات‌خارجی اجتان میکند ناجار 
شد این کلمهرا عیناً ذکرنماید (معرجم) ۲ 


ژوزف‌بالسامو : -۲۹۷- 
یکساهت طاقچه‌ای «م روی بخاری دیواری‌کار موکرد اا آن آشکار «یشمود ۱ 


که در آن اطاق بیروح جیزی وجود دارد که ذىروع أاست . 


(زیلبرت) وی که وارد اطاق دفد-رشد بدواً میس ز کوچکی را که در کنار پنجره 
گذ‌اشته. بودند ندید زیر پرده‌ها نمیگذاد شت‌که روشنائی روز بخوبی وارد اطاق شود 

تا اينکه پرمرد باو کفت‌این مرو ازشماست وباید پشت آن بتشینید و کار یکنین۰ 

(ذیلبرت) پشت میز کوچك نشت وبمی با دقت اثاث اطاق را از نظر گنر اتید و 
با وجه بآ نچه در کاخ (تاورني) دیده بود امافیه آن اظاق , در نظرش باشکوه جلوه‌نمود 
ومحصوصا کف اطاق خیلی توجه او را جلب کرد زیرا تا آنموقع (ذیلیرت) ندیده بود 
که کف.اطای‌را با چوبیای‌سیقلی فظیرچویبائی که برایساختمان هبل بکار میبرندبسازند 
و بوسیله لاك والکل سیقلی و براق کنند وهرمرتبه که ذیلیرن سر را پائین می‌انداخت 
عکس خویش را در کب اطاق میدید . 

پرم‌دکافنی را ءقابل او گذاه شت که خطوطی ِ موازی روی آن رسم شده بود 


۱ و گفت آیا این کان را مي‌شتاسید ؟ 


(ژیلبرت) گفت بلی : این کلقذ نوت های موسيقی است و روی این هف نوت‌های 
موسیقی را مینویسند 

پیرمرد گفت من‌وقتی که پشتمیز مینشستم ویکی از این کاغذ‌ضا و! بوسیله نوت‌موسیقی 

پرھیکتم می بینم که ده‌شا هی کار گرده‌ام و این‌هم نرخی استکه خود من» برای نوشتن يك _ 


"صفحه نوت عوسیقی تمیین نموده‌ام ايلك بکوئید که آیامیعوا نیدنوشتن نوت‌های‌موسیقی 


را یاد یگرید . 

(ذیایرت) گفت یلی آقاء پیرمرد گقت ۲یا این علامات ونقطه‌هاکه بالاوپائین ووسط 
این خطوع موازی دیده میشود دی گان شما را خيره نمیکند ؟ 

پسرجوان گفت‌البته در نظر او این علاعت‌ها باعث خی کی چشم میشود و انسان 
نپا را باهم اشتپاه می‌نما ید ولی قدر ی که دقت کرد تاعل نمود می‌تواند اینع4اماتر | 
از هم تمیز بدغد ومثلا,این‌علامت‌در نوت موسیقی موسوم به(فا) افت» ۱ 

پیرمد گفت نشان بدهید پسز جوان گفت ین‌ملامت را مسکويم که روی بالاترین 
خطوط مواز یگذاشته شده است بیرمرد گفت این‌علاست دیگره که بین دوخط پائین‌بنظر 
هیرسد جیست ؟ ۱ ۱ 

پسرجوان گفت آنهم علامت (فا) میباشد . . ۱ 

پره‌رد گفت آن‌علامت که بالای دلاعت e‏ , روی‌خط دوم بنظر میرسد چه‌ممنی 


4 ` 1 ژوزی‌بالسامو 
دارد ؟ (ژیلبرت) کفت آن‌علامت را پنام (سل)میخوانند (۱) 

پرمردگفت از این‌فراد شما می‌توانی-د نون‌های موسیقی را بخوانین ؟ ژیلبرت 
کنت من فقط اسامی آنها را می‌دانم و دیگر اطلاع ندارم که هريك از این علائم در 
موقم. نواختن آهنك‌ها به‌چه شکل درمیآید وچه مفهومی دارد . 

پرمرد.کفت UT‏ میدا نید که نون‌ها + سین یاسیاه یاخمیده ساده پاخمیدهعضاعف 
یا حمینه سه شاخه حسعند 1 

ژیلبرت کفت بلی آقا , پیر‌مرد کفت یك شمیده ساده را نشان بدهید ؟ ژیلبرت 
تشان داد ۰ 

مردسالخورده گفت این‌علامت جه نام دارد تسوت (تجدید نفض) . 

پیرمرد وقتی دید (ژیابرت) تمام نون‌ها را می‌شناسد مانتسد لحظه اول که او را 
درجنگل دید قرین سوء ظن شد و کنت آقا شما ادعا میکنید که بکلی بیاطلاع‌هستید و 
درس نخوانده وتحضیل نکرده‌اید با اینوصف من | کنون می‌بینم که شما نوت‌های‌موسیقی 
را میخوآنید و دیروز درجنگل اطلاهات گیاه‌شناصی شما مرا متحیر کرد وجندلحظه قبل 
راجع به‌عشق میخو اسعید بامن‌سحبت کنید ؟ 

(ژیلیرت) گفت‌همانارراست که گفتم ومن براستی‌نادان‌هستم زیر| تحصیل تکرده‌ام 

پرمر دکفت موسیقی عبات ازفنی است‌که بعد ازتحصیلان دیکر به‌مردم آموخته 
میشود وا کرشما تحصیز ءاید از کجا دانستید که این علامت دیک (تجدیدنفی) 
استزین| بخودی‌خود تمیدر سید که آین‌موضوع را استنیاط کنید . 

ژیلیرت سرش را پائین انداخت و کنت درخانه‌ای که من در آن بزرك شدم »۰۰ 
شصی‌بوده ۰ ۰ که بر بط و( گلاوسن) مینواخت ۰ 

پیر‌مرد گفت لابد همان‌دجتری که گیاه‌شناس بود علاقه به‌موسیقی داشت ؟ 

(ژیلبرت) گفت بلی آقا ومن‌هم که موسیقی راخیلی دوست میدارم باآهنك‌های‌بر بط 
و( کلاوسن) او کوش میدادم : 

پیرمرد گفت با اینوصف, ازشنیدن آهنكك تمیئوان نوت‌ها راشناخت 

(ذیلبرت) گفت ولی من میدیدم هنگامی که او مشتول نواختن( کلادوسن) میباشد 
په جیری نگاه میکند ۰ 

پیرمر دکفت بازهم باین‌ترتیب نمیتوان نوت‌ها دا شناخت پسرجوان گفت وقتی که 


۱ ٩ستاسفانه‏ علائم نون‌های موسیقی ایرانی که تا زمان صفویه نیز :زد اهل هنر و 
مونیقی‌دانیا ممروف بودند طودي ازبن رفته که ما امروز هیچ نمیدانیم هريك ازعلاثئم 
۰ نوت موسیقی که درواقع زبان موسیقی میب‌اضد درزبان فارسی چه نام دارد و ناچاد عن 
نوت‌های: اروپائی را که امروز درایران متدو ال گردیده در تر جمه این کتاب ذ کر کردم 


( مترجم ) 


ژوزی بالسامو : -۲۹۹- 
آن‌#خص تود من که می‌توا نستم آزادا ن بهمه‌جا يروم ا او میشدم (البته‌بدون 
اطلاع دی) و نظری بآن کتابچه‌ها میانداختم تااینکه در صفحه‌اول یکی از آن کعابچه‌ها 
فپرستی به نظرم رسید که اسامی قمام نوت‌های موسیقی را نوشعه ومقابل هر نوت ء هکل 
آن را کشینه بود ومن آن اسامی واشکال را حفنا کردم بدون اينکه معنی آنرا هنگام 
نواخعن بدانم 

پرمرد از این توضیح » ومخصوصا لحن صادقانه (ژیلبرت) خاطرجمم شد و گفت 
بسیار عوب حال که نوت‌ها را می شناسید «هت خو اهید توانست آنها را بتو یسین داین 
هم کاغذهای خطدار برای نوشتن نوت‌است ولی مواظب باشید که اشتیاه نکنید یا کمتز 
اشتباه کنین که کافنها تفریط نشود و این صفحات :-وت است که شما بایسد ار روی 
آن بلویسید ؟ 

(ژیلبرت) كفت هر کری که شما به من رجوع بنمائید من انجام میدهم ولی بجای 
ایتکه از دوی توت‌های موسیقی زدنوشت بردارم آیابعراین نیست که میرزا و کاغذ‌نویس 
عمومی شوم و درخیابانیا برای مردم بیسوادکاغن بنویسم ؟ ویا اینکه دکانی باز کنم ودر 
آنجا پزای مردهی که به من مر‌اجمه می‌نمایند کاغذ بنویسم الیته این‌را براي امروز 
نميگويم زیرا | کنون وسیله باز کردن دکان را ندارم و فتط منظورم این بود که ده ر این 
خصوص با شما مشورت کنم . 

پرمرد گفت آیا کاغذنویس عمومی را دیده‌اید که شیپا هم بعواندکاربکند ؟ 

ژیلبرت) گفت ئه . 

یره دگفت ولی داعی که دسٹشما برای نو شتن نوت روان شد ؛ هرشب » بادوسه 
ساعت وحدا کدر سه ساعت کر» میتوانیدپن وشاید شش صفحه‌ازاین نوت‌ها را بئویسید 
که مزد آن سه‌فرانك میشود و سهفرانك مبلخ قابل ملاحظه‌ای است و یکنفر میتوانه 
در این‌شپر با آن زندگی نماید و بطریق اولی ذماکه حاضرهتید با روزی شش شاهی 
زند گی کنید قدراین میلغ را میدانید با بر این‌شما بادو. پاسه ساعت کار درهرشب»معاش 
خود را تامین میکنید » و روزها باآزادی وفراغت؛ درمدرسه طب یا مدرسه‌جراحیءیا 
مدرسه گیاه‌شناسی بتحسیل مشغول خواهید شد ۱ 

«ذیلیرت» ازفرط شعف گەت آه ... چه مژده مسرت بخشی بهمن می‌دهید و من‌از 
سمیم‌قلب ازشمامتشکرم . 

پیرمرد خارحج‌شد و «ذپلیرت» را تنب گذادت و او قلمراً در دوات زد و شروع 


بتوشتی کرد . 


این پیرمر د کیست 


یمد ازچند دقیقه پیرمرد وارد اطاق. دفر شدوبه‌میز کوچك ه ژیلبرت > نزديك 

گردید وچوندید که اومشغول نوشعن‌است وظاهر | کازش بیشرفت‌می کد پشت میزخود 
تشست واوراقی دا که نمونه‌های چاپی بود پیش کشید وبه‌تصحیح آنها مشفول گردید تا 
این که‌ساعت طاقچه‌ای که روی‌بخاری دیواری بودساعت دمرانواخت . 

دراین‌موف‌هترزه زوجه پیر‌مرد سراسیمه وارد اطاق گردید و گقت زودباش ۰.. 
زودبای ... ازجا برخبز ...:زیرا باز برایما اسباي زحمت فر|هم‌شددمن نمیدانم چه 
موقع ما از دست: أین‌شاهراد گانو عالی‌جناب ها نجات خواهیم‌یىافت خدا کند آین‌یکی 
. مفل دوك «دوشارتر» (۱) ته آن‌روز این‌جا ناهارخورد به‌هوس خوردن ناهاز نیفتد . 

پیر مرد پرسید ! ښ‌کیست ؟ ۱ 

اترز» گفت‌حضرتد. ۹ شاعز اده کونتی ۳( 

ازشنیدن این‌حرف «یلبرت» لوری‌حیرن کرد که چیزی نمانده بودقلم‌ر! روی 
اغد بیندازد و تمام‌سفحهر| ازحیز استفاده خارح کنن ژیرا انتظار نداشت مردبزر گی 


۱-دولدو(شارتر» پاسکون‌سه‌حرف آخر که‌اسم کوچکش «لوئی‌فیلیب4بودسلاله 
يك‌خانواده زار ساژه محهسوب میگردین ودرآن تاریخ حکمران یکی‌از ابالات‌فر انسه 
ودرارتش فرانسه درجه لیوتنان ژترالی داشت ونباید اورا بالوئی‌فیلپ پادشاه‌ثر انسه 


۳ 0 1 


اعتباء کرد (مترجم) 

۲ دلوئی‌فی‌ا:سوا» ملقب به شاهزاده کونتی یکی از شاهراد گان بزرك فر انه 
بود که دردوره‌سلمانت لوثی پانزدهم نقش‌بزر گی‌در سیاست بازی کرد و خیال داش ت که . 
پادشاه کشور لپستان شود ۰ این‌دخص درسال ۱۷۷۰ میلادی و دوسال بعد از مرك لوی 
پا نزدهم زندگی را بدورودگفت . . (مترجم) 


ژوزف بالسامو ۰ ۳ 
مشل‌شاحز| ده کونتی بەملا:ا تمر دی همل هژاك» که بارو نوشت نوت‌های موسیقی امرارمعاش 
میکندہیاید ة 
پیرمرد ازجا برغاست وازاطاق خارج شد که‌بطرفاطاق بابرا برودژیلبرت 

که تنها ماند نبخود گفت. اینجاکجانت ؟. ومن‌درچه‌خانه‌ای‌حستم که‌شاهزاده ۶ کونتی» 
ودوك و«دوشارتر» با نجا هیا یند که KOSE FE‏ و موسیقی 
بایدماش‌خودرا تأمین کند ملاقات‌نمایند . 

وچون اطاق پذیرای ناور اطاق دفتر ود «ژیلبرت» بدر ۲ و گوش 
خودرا بدر جسپانیدومعلوم‌شد که در e‏ وتعارف اوایه تمام‌شده زیراشاهزاده 
کو نی گفت من‌میلداه شتم که‌شمارا باغود ورم . 

پیر مرد گەت حضرت والا برای‌چه ی مر؛باخود بیر ید ؟ 

شاه اده گفت برای‌اینکه‌شمارا به‌مروس درپاره!لاعضرتن «ماری [ نتوا ذت محر فی 
نمایم و بمدبه‌شوخی گفت فیلسرف مزیز من » برای فلسفه عصر‌جدیدی پیدا شده است 
و قطماً شما با آمدن‌هروس‌در باری‌موضو ع‌های جدیدی‌بر ای‌فلسفه خو اهید کرد . پیرمرد گفت 
از مرحمت حت ت والا متشکرم ولی نمی‌توانم با حضرت‌دالا بیایم‌شاهزاده گفت‌چطور 
حالاحاضر نید که والاحضرت «ماری آنتوافت » راملاقات کنید در »وري که شش سال 
قبل از این مدقي با خانم « پمبادور » بودید وبا او بدفونعن (بلو) رفتید ٩۱‏ 

پیرمرد کفت برای این که #ش‌سالقیل باندازه شش‌سال از امروزقوی‌تر وسالم‌تر 
بودم ولی اءروز فسالت مزاج مرا زین گیر کر ده است 

شاهزاره گفت کسالت مزاج‌ویا کناره گری‌شما ازاجتماع ؟ پیر ا توالا 
ہر کس که به‌سن وسال من‌میر‌سد برخلاف دوره‌جوانی کناره گیر مشود 

شاهز اده گفت بسیار خرب > حال که حاضر نیستیل که درتشریفات ورود والاحضرت 
حضور بیمر‌سانید مخدارید ولي من میتوانم بطورخصوضی شما دا به‌والاعضرت عمرفی 
کنم » زیرا دو روزدیگر مو کب‌والاحضرت(ماری آنتو | نت)و اردسن‌دنیس‌میشو دووالاحضرت 
شب را در آ نها عیخوابن» ۱ 

پپزهرد گنت مجب..,والاحضرت دو روز دیگر وازد (سن‌دنیس» میشود ؟ شاهزاده 
گذت بای دمن شنیدهام که و الاحضرت موسیفی‌دان خو ہیاس - 

دیگراژیلبرت] بصحبت آن‌دو نف کوش :میداد زیر! ری که شنید دو روز دیگی 
مو کب «ماری آغتوانت» وارد وسن‌دنيیس» می‌شود دانست که دوروز دیگر (آندره) وارد 
سند یس خو|هدشدوتصمیم گرفت که‌خود را با نجا برساند و(آندره)ر! بمیشد 


دربین دوا حسایمتفاوت؛ که یکی حی کنجکاوی برای شنیدن سحبت‌های آن‌دو 


۱-خانم پهپادور قبل از ددوباری» ممشوقه لوی پانن‌دهم بود و(فونتن بلو) جای 
باصفاّی است درمجاورت پاریی (معر جم) 


e‏ ۱ ۱ روز ی باشسامو 
نفر» ودیگری‌عشن بود » عشق بر حی کنجکاوی‌غلبه گردو ([یلبرت) نتوا نست که باز ہصحبت 
آن دو نفر گوش بدهن ۰ 

«زرلبرت» طوری‌مصطرب‌شد, که دريك‌لحظه فکر کرد» که درآن اطاق » باندازه 
کافی هوا وجود ندارد که وی قنفی‌کند وبطرف پنجره رقت که آنرا بگشاید ولی دید 
که پنجره را از داغل قفل کرده‌اند ونلاهر] پیرمرد مایل‌نیست که‌پنجره اطاق او گشوده 
شود و ]نبائی که در آپار تمان عقابلی‌تند, اطاق‌تحصریر ویراببینند . 

وقتی که «ژیلبرت» از باز کردن بنجره مایوس هد پشت میز کوچکت خودنشست 
وبا خود کفت واقعا عجیب است ؛ چنگونه امکان دارد که ياك شاهزاده عالی مقام مغل 
شاهزاد.ه کونتی4 که من اسم اورا شنبده‌ام بخواهداین‌مرد را نزد شاهزاده‌خا نم‌هماری 
آنعوانت» ببردو باو معرفی‌نماید درصورتي که من‌باچشم خود دیدم که آ ندره»در حضور 
آن شاه‌زاده‌خانم زا توبزمین میزد وآیا خوب‌است که بروم وباز,سحبت این دونفر کوش 
بدهم وشاید راجع بآ ندره»اطلاعات دیگری کسب کنم ؟ بعداز این‌سعوال «ژیلبرن» 
بخود جواب داد و گفت نه , آن دفعه‌هم که گوش «ادم کار بدی کردم زیرا اشخاض بزرك 
وشرافتمتد پشت درها کوش نمیدهند و این کار نو کرهائی ازنوع لابری‌است که در کاخ 
تاورتی گوش‌خود را بدرها می‌چسبانید که بداند که در اطاق چه صحبت میکنند 

هژیلبرت» که از مژده آمدن «آندره»پریشان‌خاطرشده‌بود و نمیعوانست که برا بر 
پرتی حواس مشفول تهیه رونوصت نوت باشد متوجه کردید که تا حواس خود را متفرق 
. ننماید وفکره ] ندره» را بطور موقت ازسر بهرون نکند » قادر به نوشتن نخواهد بوده 

لذا کعابی را از روی‌میز پیر‌مرد برداشت ونظری به‌غنوان آنا دداخت ودیدعنوان 
کعاب «اعترانات4 است ۰ 

از پیدا کردن آن کتاب که دیشب مقداری از آنر! درخوابگاه هقر غود خوانده 
بود خحوشحال‌شد خاصه آنکه پشت‌جلد کتاب این‌عبارن ر! هم خواند : 

( این کتاب پاعکس نویسنده تزئن شده است ۰) 

(ژیلیرت) ازاینکه عکس نویسنده کعاب , یعنی (ژان‌ژالاروسو) در آن کتاب‌است 
خیلی خوفحال گر دید وبطور موقث آندره دا فرام-وش نمود وفکر کرد من خیلی خیل 
داشعم که عکس « روسو » را به‌بينم ولی مسوقق نمی شدم و باید از این فزصت مقتضی 
استفاده کرد ۰ 

آنگاه آهسته , جلد داب را بر کرداند و کافذ نازك وصیقلی را که در چایخانه 
روی‌عکس کاب قر آرمید‌هند ورقزد وچشم او به‌عکی نو بستده کتاب افتاد و چنان‌حیرت 
کردکه بی‌اختیار بانك زد : ۲ 

درهمین موقم در بازشد فپیرمرد که میهمان‌خود را تا نزديك درب خانه مشایمت 
کرده بود مراجمت نمود وبا اينکه دید پسر جوان کتابی د دست دارد ومپپوت کار 


ژوزف بالسامو ۳۰۳ 
مین تحریر او ایستاده‌توجهی باوننمود و بطرف میز کوچك‌رفت که نوت‌های او رامعاینه 
کند و بعد از اينکه نظری به نون‌ها از داخت گفت روی‌حمرفته خوب است و با این 
که برای اولین مرتبه شما شروع به‌نوشتن (نوت) کردهاید ای نداشدم که ینطور 
بدون غلط بنویسید ۰ 

آنوقت مئوجف دست (ژیلبرت) گردید و دید کتابی دردست اوسشت و گاهی تفر 
بکئاب ميا ندارد و گاهی‌صورت اورا نگاه میکند ۰ 

برمرد ازحیرت پسرحوان متعجب گردید و نزديك آمد و نفاری ڊکتاب انداخت و 
مکی‌خود را دید و گفت دوست من شما را چه میشود ؟ 

(ژیلبرت) گفت ت آقا من ازشما ممذرت میخواهم و امیدوارم بر ای‌مهملاتی که گفنم 
مرا ببخشید » زیرا من تصور نمیکردم که شما آقای‌هژان-ژا-ر وسو6هستید و بخاطرم 
نمیرسید که من درمتزل (روسو) بس میبرم 

پیرمرد گفت ولابد بعداز اينکه شنهدید شاهزاده‌ای اینجها آمسد حیرن کرذید و 
خواستید بدانید. که من که هستم* ۰ ولا فهمیدین" ثه فیلسوف ذا بخت ژنوکیست ۲ 
«م2صود» روسومیباشد زیر! رسو اهل ژنو بود - هدر جم» وآیا | کنون فپمیدید که این 
نویسنده و فیلموف جگونه رند گی میکند » و آیا خانه و اثاث منزل مرا دیدید ؟ 

«ژبلبرت» کفت آقا هن بسی خود را مفنخر هید انم که در چنین‌خانه‌ای‌زند گی ھی 
کنم برای ایتکه این‌خانه مسکن‌شماست و باو ر کنید که‌امروز لذت‌بخش‌ترین ایام‌عمر 
من است زیرا اسح شمارا بشتاسم 
۱ (روسو) گفت طفلك من از احساسات بدون ذائبه شما متشکرم ولی بدانید که 
تنها افتخار و سی افر از ی کافی‌نیست وانسان بایدکارهم بکند وحالا که شما توانسته‌اید 
بخوبی رویکغذ نمونه ؛ نوتها را بترینید » موقمی است که شروع بکارواقعی نمائیدو 
نوتبا راروی کاغذسفید اصلی بیاورید که بمشتری‌بدهید ولی خیلی مواظب‌باشید که‌دست 
فسا هرق نداشته وجوهری بباشد زیراکافن کثیف میشود وزحمت شما بپدر میسرود : 
چونمشتریبا نو‌هائیرا که روی کافد کذرف‌نوشته شده باشد قیول‌نمیکنند 

(ژیلبرت) گفت اطاعت میکنم » ولی آیا میدانید که در تمام عمر یکانه آرزوی 
من این بود که در کنار شما زند کی نمایم ؟ و أينك از خداوند سپاسگزارم که این 
آرزوی من‌جاممه‌هعل پوشید ۰ 

2 دوست‌هن ؛ هما وو من زند گی تج یذ ار زیر او وا 


۳۹ 
در 


3 ك ۱ 
بذیی‌ای ازمیبمان زا ندارم» 2 3 1 ك 
از این‌حرف ژیلبرت‌لرزید و(روسو) گفت ولی مماش‌شما تامی شاف < 3 ۹ 2 
وود تی که شما یمن برخوردید تا کنون من‌شما را ۵ ECS‏ 
7 رک 2 
ما که و 


فاد ژوزف بالسامو 
کنم که جوانی قابل‌تر بیت وترقی‌هسئید منتها فرور دارید وغرورشما هم‌ناشی از گوشه. 
نشینی وهماشرت‌نکردن بامردم است وقدریکه با مردم معاشرت نمائیدبالطبع ازفزور 
شماکسعه عواهدشدو| ينك بر ای ینکه‌معاش خودراتا مین نمائید بایداز نوتهای‌موسیقی‌رو نوشت 
بردارید تا پەك سر نوشت‌شما وه باشل ۰ 
e‏ این‌وقایم » که برای من اتفان افتاده طوری‌حیر تانګیز میباشد که 
«روسو» گفت‌هيچيك ازاین وقايم حیرتانگیز نیست » بلکه جنبه‌عادی دارد » شما 
ازجاگیکه من‌تمیدانم کجاست (زیر| ازشما سوال نکردم) فرار کردید و در جنکل راه 
موش نان و در آن جنگل مردی را دیدید که مشفول جوم آور ی 5 ياھان بود و آن مرد 
نان‌سود را باشصا تقسیم کرد ووقتی دین که مکانی یرای خوابیدن بدارید شما دا بمنزل 
خود برد وهمین مرد ا نون بشما میگوید که اذلین درس فاسمه‌هملی که‌تمام افر اد بشر 
باید آنیا بگیر تد این آاست : 
و اي اسان زند کی غود را تامين کن و سر بار کسی مپاش 4 وشداهم. بعل از 
اينکه امروز تا غروب‌کار کردید زندگی امروز و امشب خودرا تامین خواهید نمود و 
سر بار کسی تخواهیدبود 
ژیلیرت گفت آقا ؛ براهت که هرد خوبی عستید و 
روسو کفت واما درخصوص منرل » بطور یکه کفام اطاقی که زیر شیرو نی میباشد 
خوابگاه دماست ومي_انید هرشب در آنجا بخوابید ولی بشرط بیتکه شیما تا مدتی 
بعد از نیمدهب کتاي نخوانید وا در علاقه بمطالمه دارید برای خود شمم خریداری 
کنید چون «ترز» زن‌من ۰ | گر بیینه که شما شمعپای اورا مصرف میکنید بدش‌خواه«د 
آمد وفرغو خا 7 یل دارید که غذا بخورید ۰ 
اه نسم ۳ 
بت که هرروز در آین‌موفع ناحار میخوریم و شما هم 
آخرین غذائی است که با ما خواعید خورد ومد 
ت میکنم » بايد بخرج خودتان غذا میل‌فرمائید و 
ت که غذ! های خوب طبخ میکدد و قیمت آن فيز 
بصاحب آن دکان میکتم‌وهر وقت ۳1 سنه شدید در 


ن روسو بطرفاطاق غذاخوری روانه شد واین 
ان خویش منفءل‌باشد , ازدیگری اطاعت‌میکرد 
هیثا|است. 


مراجمت کرد وتاوقتی که هوا اة 


ژوزف بالسامو : -۳۰۵ 
بدون انقطاع بکار مشعول بود وبعد از اینکه دوصفحه کاغذ را پاره کرد توانست که سه 
صفحه دیگ, را با تطانت وبطرزیکه قابل خواندنباشد پر کند 

ازبن آن‌پسرجوان ادب وفرما نبرداری‌داشت حعی (تر ز )زو جةخشك وائیم (روسو) 
را نیز باخود درست کرد و در آن روز دومرتبه آن زن برای E)‏ ید 
ازتاهار | گر تشنه‌است سیراب‌شود » 

وقتی که شب شد و شع را روشن کردند «روسوء نتیجه کار «زیلیرت» را از نظر 
گذرانید و گنت من نمیخورهم بشما دروغ بگویم » وبپمین جبت یاد آوری میکشم که 
رونوشت شما خوب نیست , با این وصف قابل حواندن است و این رو نوشت هرصفحه 
پاج شاهی ۽ ,زثر دارد.اها جنث روز دیگر؛ اکر دست‌شما روان 9 شما حوب شود » 
است. ک4 صفخه ای واي ازشما خریداری کنند 

وبسد پانزده‌شاهی , یننی سه‌سکه نقره هريك پنج شاهی از جیپ بیرون آورد و به 

«زیابرت داد و گفت ا هم مرد امروز شما . 

«ژیلبرت» درحالی که‌سرذرودآورد آن پولرا از (روسو) گرفت وبعد (ترز) گفت 
آقای «ژیلبرت» | کر کرسنه تیف نان در اشکاف هست بردارید و بعد (ترز) که گفديم 
سیت يھ وسن جوان . اظریه خوبی پیدا کرده بود نان را از اشکاف بیروت آورد و په 
«ژیلبرت» داد ۰ 

«زیابرت» خواست فبول نکند و از مثزل بیرون برود وبرآی خود ان خر یداری 
نه‌اید اما از قیافه قروسوی فیس که اگر قبول نکند سبپ تگدر خاطر اوخواهد شد 
لذا نان را گرفت و گفت خانم هر کز لطف شما را فراموش تخواهم کرد وسپس بطرف 
اطاق‌خودروانه گردید - 

درآنجا با این که گرسنه بود نان را روی لب پنجره گذاشت وسه سکه نقره را 
تماشا کرد و گفت | کنون هن میتوانم بگویم که صاحب اخقیاد خود هستم کو این که 
هنوز استقاال من کافي نیست > دیرا ادن ان از راء اسان به ن داده شدهو هدوز مرا 
هستحق صدقه وترحم میدانند* ۱ 

آنگاه شمع را عاموش کرد و دوی دوشك گاعی دراز کشید و بخود گفت خسواب 
گر سن کی را از بین هی برد و انسان در موقم خواب متوجه کرسنگی نمیشود ۱ 

امابعد از نیمه‌شب یکی‌دو هر تبه بیدار گردي .. تااینکه‌روزدمید . 

وتیکههر اروشن‌شد و ۶ یابرت» گفته(روسو) رابخاطر آورده که‌درطلوع صیح اکر 
کسی از آن‌پذجره به‌عارج‌نگاه کند منتلره خوبیراخواهد دید . 

در يك‌طرف‌باغ کوشتکی بود که پنجره‌های آنرا بسته بودند و«ژیلبرت» فکر کرد 
جون هنوززود است لذا سکنفخانه‌ازخواپ بیدارنشده وپنجره‌هارا بازنکرده‌اند اما 
وشع‌درختها نست به‌پنجره‌ها» و اینکه‌پعشی از شاخه‌ها به پنجره‌ها جسبیده بود. .4 


۳ ژورف بالسامو 
(زبلبرت) نشان‌داد که کوشك ‏ مزبور اقلااز زمسعان گذشته خالی ازسکنه است . 

دوسه مرتبه گرسنکی ( یلبرت)را وادار نمود که نظری, به‌قطعه‌نان بیندازد ولی 
هردقعه ازخوردن آن‌صرف نظر کرد و گنت این‌نان کدائی است و من که | کنون میتوانم 
پوصیله کار , ارتزاق کنم نباید نان گدائی بخورم . 

ضمناً محوجه‌شد که در آن‌اطای يكل أن بر ای‌شستوشو ويك‌حوله و آئینه ویك‌شانه 
0 ياف ماهوت‌پالك کن وجود دارد که‌شب‌قیل وجود نداشت ودک این اشیاهر! (روسو) 
براي نظافت او گذاشته‌اشضت . 

(ژیلبرت) لکن‌را برداشت؛ رآهسته ازپله کان فرود آمد (زیرا درشب دوم.روسو 
درب اطاق اورا ازخارج قغل‌نکرده بود) ومعوجه‌شد که هنوز کسی بیدار نشده‌است» 

پسر جوان بااحتیاط لگن‌را پراز آب کرد و دست‌وصورت و سروپاهای خود را 
شست و باط‌اق‌خود سر اجعت نمود وقدری‌لباس‌خودرا ۰ اهوت‌پاك کن‌زد وساهت شش‌صبح 
ورحالیکه موهای سررا شانه زده‌بود قطعه‌نان ودرا برداشت وازپله کان فرود آمدچون 
فیمید که سکنه خانه بیدار شده‌اند . 

(روسو) بااینکه‌دیدا ژیلبرت) قطیه تان‌خودر| بدست کرفته و فرود آمده جیزی 
نگفت و میخواست‌بپیند که اوچه خواهد کرد .. 

پسر جوان‌ازهنزل خارج‌شدو(روسو)آزپنجرهاورا تعقیب‌میکرد ودید که(ژب پذبرت) 
نان خودرا به يك فقیر داد بعد بد کان نانوائی که تازء‌بازشده بود نزديك گردیدوقدری 
نان ربد وبراه افتاد. 

(روسو) باخودگفت تما بط فد کان آشپزی‌میرودکه پاازده‌شاعی پول‌خودرابرای 
صرف فدا خر ج کندلیکن 9 رسو) اشتباه‌میکرد 

زیر| بمدا زچندقدم.ژیلیرت کنارشس آب مشر وبا یدتادوشر وع‌بخوردن نان کرد 
وبعد ازهردو ية ةمه قدری آب می آشامیک وقتی نان تمام‌شد دهان‌را شست و بطرف 
خانه مر اجعت‌نمود 

(ردسو) که آزپنجره نزديك‌شدن اوراهیدید خودبرای گشودن در براء‌افتاد وبا 
خویش گفت من از(دیوژن) نيك بخت‌تر هستم زیرا بالاخره توانسعم يك (1تسان) را 


پیدا کنم (۱) 


١‏ - سر گذشت ( دیون) حکیم‌یونانی که اعراب اورا (دیوجانس) میکویندخیلی 
عمروف است این‌فیل و ف که شب‌ها ودرفصلزمستان درخم زند گی میکرد روزبا چراغ 
در کو چه‌های( آتن) پا ید یتخت‌بو نان گردش میذمود ومیگفت‌دنبالانسان میگ دم داسعانپالی 
که ازاونقل میکنند (وفقط دوسه‌تای آنها در ایر ان‌منشر شد) زیاد وعتجاوز از سیصد 
داستان است لیکن‌مملوم ليست که اینشر گففتها همه‌از اوست؛+ یا اینکه‌در اعصار بعذ‌به 
(دیوژن) نسبت داده‌اند . (حتر جم) 


ژوژف‌بالسامو ‏ . ۱ ۳ 
آن‌روز اوقات (ژیلیرت) صرف‌کارشد و ازسیم‌تاشام بدون‌توقف از نوتهای‌موسیقی 
رو نوشت برمیداشت وا گر جیز ی را نمی‌قمحید شکل آن‌را ميناً قر سيم‌هینمود . 

وقتی که شب‌شد (ژیلبرت) هفت‌صفحه رونوشت تمیه گرده بود که هيي‌يك از آنها 
ازلحاظ اسول نقصی نداشت . 

(روسو) - آن‌روز بدوطریق یا ازدوراه دربارء(ذیلبرت) e‏ از لهاظ 
نویسنده نون موحیقی ودیگری ازلحاظ فلسفه‌وروان‌هناسی 

ازلحاظ نویسنده نوت موسیقی و درقضاون خود قدری‌ایراد گرفت رکفت 
سمی کنید که نوتہا رامحکمتر بنویسیدو خطشما #کیل تر باشد و برای‌هريك ازسفحات 
هشت‌شاهی وجمعاً پنجاه‌رشش‌شاهی قیمت تعیین کرد که پیدرنگک به (ژیلبرت) داد . 

و اما ازلحاظ فلسفه وروان‌شاسی (روسو) نیروی اراده این جوان هفده هیجده 
ساله‌را که بدون انقطاع ازسیح‌تاشام آنهم درروز بلند فصل‌بهار کار کرده » فقط هنسکام 
ظهر قدری نان‌خورده بود تسین‌مینمود ومیدید که (ژیلبرت) هر گونه هوس و شوری 
را مطییع |. أده نیر ومندخودیرای‌کار ميکند. 

جوت (روسو) د یاقعه برد که آناپسر جوان شوری‌دردل دارد اما هتوز نمیعوانست 
که به‌ماهیت آن‌پی‌بیرد که آیا شورجا ءطلبی و بلندپروازی است یاشور ءشقی. 

(ژیلبرت) بعد از اینکه هزد خودرا گرفت وقبل‌ازاینکه باطاق‌خود برودگفت قا 
! کنون شماکارفر‌های من‌هستید‌برای اینکه من‌پیش‌شها کار میکنم و مسکن‌را هم مجانی 
در اختیار من گذاشته‌اید وبیمین‌جمت | گرهن راجمبه‌تصمیمی که دارم بشما ت-وضیح 
ندهم ممکناست که عقیده‌شما در باره‌من‌تغییر کند وسوهتفاهمی تولید شود. 

(روسر) گفت چه تصمیمی‌دارید وچه میخواهیدبکنید ؟ 

(ژیلبرت) کنت آقا فردا با اجازه هما منمیخواهم آزادباشم یعنی کارنکنم ؟ 

(روسو) که انتظار این‌حرف‌را نداشت پرسید برای‌جه تمیخواهید فرداکار کنید؟ 
]یا خبال‌دارید که اوقات‌خودرا به بطالت بگنرانید ۰ 

(ژیلبرت) گفت آقا من‌میخواهمفردابه (سن‌دنیس) بروم (روسو) حيرت زده گذت 
میخواهید به سند نیس» برویداژ یلبرت گفت‌بلی آقاز یر افرداو الاحضرت(ماری آنتوانت) 
به «سن‌دئیس» می‌آید . ا 

دروسو» گفت درست‌است که فردا ءروس درباوی به «سن‌دنيی» وارد میشودولی 
من تصور نمیکردم که شما به این‌جشنها علاقمند باشیدزیرا اینطورخودرا معرفی کردید 
که ازاینگونه تشر یفات‌بدتان میآید. 

(ژیلیرت) خو است جوابی پدهت و گفت آتا... لیکن روسو حرف اوراقطم کرد 
و گنت شما میکوئید که‌میل داریدازمن‌سرهشق بگیرید ودرعمل برخلاف روش‌مررفتار 
میکنيد, شما دیدید که دیروز يك‌شاهزاده بزرگوار اینجاآمد دهواست موابا خودنزد 


ساره ۳ب ژوزف بالسامو 
عروس دربار ببرد وباومعرفی‌نماید ولی عن‌قبول‌نکردم درصورتیکه خیلی بهعر از شما 
میتوانستم جر يان جشن وتشربفات,| تماشا کنم زیرا درنزدیکی شاه زاده‌خانمه۱ و 
شاهز! د گان و اشر اف‌میایستادم درصورتیکه شما باید وسط جمعیت بایستین واز دورفقط 
عور کالسکه‌های سلطنتیرا تماشا کنید و تازءمعلوم نیست که ازدحام‌مردم بذسذارد که 
شما حتی ۶ لسکه‌ها را ببینید . 

(زیلیرت) یا اشارەسر کفعه(روصو)را تصدیق کرد و (روسو) گفت: دلی من ین 
دعوت را قبول کردم بدلیل اینکه انسان نعیتواند که درزند کی دو قیافه ودویر نسیب 
داشعه باشد. مردی مثل‌من کهد. کتاببای خود مینویسه که‌رژيم ساطنتی فرانسه وحکومت 
اشر اف واهیان بزر کترین‌عاه‌ل بدبختي مردماست نمرخواندونباید» بحضورشاه ودلیعپد 
وعروس آنها برود وس‌تعظیم فرود بیاورد وانتتلار مرحمت وپاداشر! داشته باشد وا گر 
اینکازر! کرد مملوم‌میشود که درو غمی گوید و با نچه‌مبگوید ابمان :. ارد وفقط میخواهد 
عوام فریبی کند . 

این از لحاظ <فطنلاهر بود کهغیبایست از حضور در اینگونه تشر یغات‌خر دداری کنم 
و اما ازلحاظ پررنسیب, من اینگونه جشن‌ها و تتریفات را نمیدوانم بپسندم و تصووب 
کنم زیںا هزینه‌ای که صرف :کی از ابن‌جشنها میشود بر آی‌دفع «دبخنتی ده‌ها هزار نفراز 
هردم عستمند و ناتوان کافی‌است‌ودیگر اینکه این‌جشنم! وولخرجی‌ها ونشان‌دادن‌مناغلر 
لو کس وتجمل فقروفاقه مردم‌را درنظرشان» برجسته‌تر آشکار میکنه و آنهارا زردتسر 
برای ليان آماده‌مي‌نماود و گر چه کسانی هستندکه‌میگویند بای‌شورش و طفیان کرد 
اما بشرطی که شورش دطغیان مزبورسیب رستگاری و نجان‌جاهمه کردد ته اينکه يك 
رژیم پراز صرحو مرج بوجود بیاورد که در آن هیچ کس» در هیچ‌ساعت به‌جاث و مال 
خود ایمن نباشد . ۱ ۱ 

(ژیلبرت) گفت آقا, من‌بشما اطمینان میدهم که آ نچهرا گفتید من بخو بی‌فهميدم. . 

(روسو) گفت حال که‌فیمیدید برای‌چه میخواهید به (سن‌دنیس) بروید و چسرا 
علاقه‌مند به تماشای‌جشن وتشر یفات هستید؟ 

(ژیلیرت) کفت آ5ا من بشما اطمینان میددم وحتی حاشرم سو گند یاد کنم کے 
رفتن من‌به (سن‌دنیس) برای‌تماشای‌جشنو نشریفات نیست, بلکه علت دیگری‌داردمنتها 
نمیتوانم علت مزبور را پگورم . ۱ 

(روسو) نظری بهقیافد آن‌جوان أ ند آخمت وارزش او در نظرش پیشتر شد زیسرأ] 
جیزی از اوشنید که | نتظار نداشت از يك‌پسرجوان هفده حیجده‌ساله بشنودو گفت 

از قیافه وچشم‌های شماپیداست که‌راست مکو تیف ورفتن‌شما رد (سن‌دینس )علتی 
دیگر دارد دای از شماجه بنپان. که من هيل داشتم که رفعن شما به (سن‌دنیس) برای 
گردش باشد ومن‌درقياقه وچشممای شما آثار :شاط وسر خوشی‌جوانیدا بمینم‌درصور تیکه 
مشاهده نمي کنم ۰ 


وژزف بالسامو ۳° 

(ژیلبرت) گفت آ5ا من بشما گفتم که من آدمی بدبخت بوده‌ام و کسی که بدبخت 
شد نمیتوآند سرخوشی و نشاط جوانی داشته‌باشد ۰۰ اينك آیا اجازه میدهید که من 
فردا به (سن‌دنیی) بروم ٩‏ 

(روسو]) گت البته بشما اجازه میدهم (ژیلبرت) گفت از اطف‌شما معشکرم(روسو) 
گنت ولی این,ا هم بد.انید که وقتی شما در (سن‌دنیس) گردش هي گنیین و کالسکهه ای 
صلطنتی از عقا بل شما هی گنرزد من در ایتجا بكار مشغول خواهم‌بود وحبلغی؛ از آن 
کار عاید من‌خو آهد شل . ۱ 

(ژیلبرت) گفت آقاء من‌در کتابی که شما نوشعه‌اید,شرح ملاقات شما را بادوشیزه 
( کالی) خواندهام؛ و آیا در آن‌روز که شما میخواستید به‌ملاقات دوشیزه ( گالی) برو ید 
کار خودرا تء‌طیل ننمودید وا گردر آن‌روز کسیهزار فرانك‌بشما پول میداد حاضر بودید 
که از ملاقات دوشیزه( کالی) صرفنظر کید ۰ 

این‌جواب. طوریمنطقی‌بود که (روسو) نتوانست جواب‌دیگری بدهدو گفت حق با 
شماست وشماجوان هستین وباید به (سن‌دنیی) بروید . 

ووقتی(ژیلبرت) از آسعادو کارفرمای خود خداحافتلی کرد که باطاق‌خواب خود 
برود (روسو) باخو گنت حالا فومیدء شوری که درولباوست شورعشق است نه‌جاه‌طلبی . 
و بلند پروازی 1 


فصل سی د سوم 
(ژیلبرت) در وسط جمعیت 


. در صفحات قبل گفتیم که چگونه شاهز اده‌خانم (لوئیز) ازدربار کناره گیری‌کزد و 
مقیم صومعه (سن‌دنیس) گردید وبه محض‌اینکه قدم به صومعه گذاشت برمستد ریاست 
صومعه ممروف (سن‌دنیس) تکیه‌زد زیرا يك‌شاهزاده‌عانم که دختر پادشاه فرانسه است 
بطر بق‌دیگری نمیتواند درصوه‌عه سکونت اختیار کند . 

رئیس سابق صومعه که‌جای خودرا به‌دخترپادشاه فرانسه وا گذار کردهنگام‌خروج 
از آ نجا:2سمعی از جواهر» وفروش وتوری‌های‌صومعة را که متعلق به‌خود اوبود با خویش 
برد و ببمین‌جبت‌صومعه (سن‌دتیس) ازلحاظ وسائل تشریفات فقیرشده 

از طرف دیگرء وفتی محقق گردید که شاه اده‌خانم (ماری [ نتوانت) قبل‌ازورودبه 
پاپئخت فرانسه. در (سن‌دنیس) توقف خوادد نمود تردیذی‌نبود که ری دیداریازصومعه 
و دعس پادشاه فرانسه خواهدنمود . 

و بهمین‌جبت شادزاده‌خانم (لوئین) رئیں سوععه (سن‌دنیس) اولین‌اقدامی که در 
صومعه کرد این‌بود که پیکیرا به کاخ (ورسای) فرستاد ویاددافتی برای پدرش نوشت 
که بغوریت وسائللازه‌را یرای‌پذیرائی عردس در بار به صومعه پفرسعند و از کاخ»لطنتی 
نیز چن دارا به پر آزفرش وظر وف‌طللا و نقر+وتوری‌ها وچیزهای دیگر که ششصدهز ار (لیور) 
قیمت‌داشت به صودحه (سن‌دنیس) فرستادند . 

وفتی این‌خبر» درپاریس‌منتشرشد که صومعه «سن‌دئیس» بافروش وتظروف وجواهر 
کاخ سلطنتی تزیین میشود علاقه پار یسی‌ها به‌تماشای ورود مو کب‌فروی‌در باری به‌ه«سن 
دنیس#زیادتر گردیده 

ازصبح روزی که مو کب عروس درباری باید وارد (سن‌دنیس) شود مردم پاریس » : 
ده‌نش دەفض» وصد نفر‌صد غر و هزارهزار بطرف (سن‌دفیس) روانه شدند ۰ 

سربازان سیاه معروف په «کاردفرانسه» وسپاه ”مروف به «سویس» وسه هنك از 


ساخلوی دانمی (سن‌دنیس) از صیح آن روز در أطراف صومعه «سن دنیه ۶ ر درقسم‌تی 


ژوزف بالسامو -۳۹۹- 
از خط سیر مو کب عرروس‌سلطنتی :گم با نی میکردند که‌مانع از این گردند انبوه‌جم‌هیت 
| نتظامات را یوم بزند و راه عبور ہو کپ عر وس دربار را صدتماید 

ازهر طرف که نظر میا نداختند » آنبوه جمعیت دیده‌می‌شد . و درتمام طول‌خیابان 
بر ر گی که منثپی به‌صوععه میشود جائی برای نشستن وجود نداشت از اینرو مردم از 
اول وقت آمدء و جاها را اشغال نموده بودند , 

عد زیادی از مردم و از آن حمله «ژیلیرت»4 ترجیح میدادند که راه بروند و 
آنقدر حوصله نداشتند که محلی را اشتال کنند و برای‌نگاهداری آن » عبارزه نمایند 

برخی از مردم هم که چست وچالاك بودند از درختپ-ائی که در دوطرف خط سیر 
مو کب عروس سلطنتی وجود داشت بالا میرفتند وروی شاخه‌ها می‌نش‌تند وهيچ‌يك از 
درخت‌ائی که درطرفین خیابانپا دیده میشد خائی از این دیده بانها نبود 

هر چه‌مو کب‌عروس درباری به با یعخت نز‌ديك‌میشد ۱ ازشماره کالسکه‌های‌ملتزمین ۱ 
رکاپ میکاست , ذیرا (ماری آ تتوانت) سریع حر کت میکرد و آنبائی که برای تقرب 
یا #ملق ويا اغلاص وارادات › بامو کب عروس حر کت میکردند نمیتوانستند بای او 
حر کت کنند ۰ 

فقط اشر اف ثروتمند با آنهائی که مقامات هالیه داشتند و ازعسود دارای اسب 
پودند و در هر چاپارخانه از اسب‌های خودشان استفاده ميکر دند میتو ا ننن که بپای 
مو کب عروس حر کت کننده ۱ 

قسمتی از السکه‌ها در راه ماند وصاحبان آنها با یك اسب جاپاری خود را به 
پار یس رسانیدند و په مستخدهین خود سپردند که بعد کال که را بیأورند 

و اما تماشاجیان (سن‌دنیی) ازطبقات عدیده بودند و بعضی باکالسکه و برخی 
صوار براسب , وعده‌ای هم مثل (ژیلیرت) پیاده راه (سن‌دنیس) را پیش‌میکرفتند وطیما 
شماره پیا د گان از طبقات دیکر زا تر بود 

در آن دوره . فقطدرباریپا نبودند کهکالسکه‌های مجلل داشتندیلکه اعضای‌پار لمان 
و آرتیست‌های (ادیر!) وخانم‌هائی که جزو ( ارپا سالون ) «حسوب می‌شندند ۱۵ و 

۱- عده‌ای از خانمهای فرانسویکه ثروت داشتند , خود دا حامی نویسندگان 
وشمراء وهن پیشگان معرفی ه.کردند , وسفته‌ای یکمرتبة » یا ده روز یکمی‌تبه شعرا 
و نویسندگان وه یی گان: و اهل ذوق را در سالون‌های‌خود می‌پذیرفتند . دراینگونه 
مجالی چون همه اهل ذوق بودند صحبت‌های شیرین گفته و شنیده میشن , ونیز در این 
گونه مجالس وسال طبع کتب نوی ند کان و دیوان شمراء و استخدام هثر‌پیشگان‌در 
تاترها فراهم میگی‌دید و کمك‌های موش به تویته ی گان وشمراء «البته بطور خی رصتقم 
و از راهه‌ای مختلف » میشد . این خانمپا که امروز هم نمو نه آنان رامیتوان درف رآنسه. 


یافت بنام «صاحبان سالون» پا 2ار یاب‌سالون» موصوم گردیده | ند ‌ هتر جم 


-۳۱۲_ ۱ ژوزف بالسامو 
بازر گا نان بزرك وصرافان ؛ دارای کالسکه‌های باشکوه‌بودند 

فن ساختمانالسکه در آن دوره مانند فن دوخدن قبا بحد اعلای ظرافتو 
01 رسیده بود و روغن‌ها و وا کس‌های عخصوصی برای عیقلی کردن کالسکه‌ها وجود 

ت که آنهپا را عثل‌آئید. میکردند 

درآن زود کشا ی که که و اسب نداشتند وییاده هم نمیتو] نستتدراه‌پیمائی کنند 
سواردایجان میشدند . 

هردلیجان , بیست تا بیست وپنج نفر مسافرء اعم از زن و هرد رأ حمل 3 
و از هرمسافر ده‌شاهی که در آن‌موقم نیم فرانك بود میگرفت ولی صرفه مصافرین در 
این بود که پیاده به (سن دنیس) بروفد زیرا دردن دلیجان طوری جا تنك بود »که 
باشکال نفس میکشیدند واگر پیاده میرفتند زودتر به ءقصد میرسید‌ند زیسرا حو کت 
دلیجان از حر کت آهسته اسپی که باقدم راء‌پیمائی کند صریع‌تر بود 

حال فک ر کنی د که در وسط این‌جممیت وغوغای‌بزرك , که‌هی کس ۳ 
خواهد زودتر جلوبیفتد و درصف مقدم‌تماشاجی‌ها قراربگیرد (ژیلیرت) که u‏ 
و کسی را نمیشناسد و ازاسامی و محل امکنه بدون اطلاع مییاشد واز کسی هم نمی 
خواهد كمك بگیرد جه حالی دارده 

زیرا (ژیلیرت) از وقتی که واردیاریس شد علاقه‌داشت که او رایك‌پاریسی بداندد 
و مایل تبودکه مردم بفهمند که او تازه از ولایات آعده ويك دهاتی است» 

چیزی که باین منفاور كمك مبکرد ابن‌بودکه (ذیلیرت) زبان‌فرانوی را با لېجه 
پاریسی صدبت میگرد زیرا درکاخ (ناورنيی) بارون و دخدر او و نیکول وحتی (لابری) 
ترجه پار دسی داشتذ ه 

امروز, که باوجود توسمه ار تباطات » بین لمجه سکنه‌ولایات وسکنه باریس تغاوت 
زیاد «شاهده میشود ؛ این‌موضوع ءجیب جلوه عیکند ولی در آن دوره اصیلراد گان . 
| کش با لپجه پاریسی صحبت میکر دند مخصوصا آنہائی که ازلحاظ موروثی جروصاحب 
مذصبان دربار بودند بالپجه سکنه پابتخت‌تکام می‌نمونند 

(ژیلیرت) وفتی که به (سن‌دنیس) رسید جنین تور کر د که از زمین آدم‌میجوشد 
وپیرون می‌آید و بعد از اینکه قدری‌کوشید که نعود را جلو بیندازد عتوجه شد که 
جفیت او بدون نترجه است »۰ 

ناچار مثل عده‌ای دیگر, در نزدیکی یکی از درخعیا ایستاد و به‌اظهارانه کسانی 
که بالای درخت بودند کوش داد رورا نېا تي که نمیدوانستند افق دوردست را بهبیننداز 
اظبارات دیده‌بانان که بالای درخنتها بودند استفاده‌میکردند 

(ژیلبرت) از صحیت‌های آنماچنین فپمید که مقابل‌سوهعه (سن‌دنیی) میدان‌خالی 
بز ر گی وجود دارد که اطراف آن دا نگهیانان نظامی و سلح اانه کردها ند و کسی 


امه ی ما سر Seis‏ 


ژوزق الامو -۳- 
را اجازه ورود بآنجا نمیدهند. 

(زیلبرت) از یکی از نما که بالای درخت بودند پرسیدکه آیا کالسکه‌ها دیده 
میشود يا نه ؟ : 

آن‌شخص گفت کالسکه‌ها نمایان نیت » ولی در [,طرف (آشاره بافق) گرد وغاك 
آنبوهی بت دریج نزديك میشود و گه-ان میکنم که این گرد و خاك ناشی از سر کت 
کالسکه ها است 

(ژیلبرت) از خط سیر کالسکه‌های مو کب عروس ساطنتی مستحضرشد و دانست که 
مدتی طول میکشد تاکالسکه‌ها وارد شوند و بذکر افتاد که ا گر خیابان را بگیرد و 
طرف الا عمش امال هروی زود مگ است ائ پرسه همست کین باه 
زیرا طبعا در صحرا شماره تماشاچیان کمتر از«سن‌دنیس» است 

این بود که خود را عقب کشید و از وسط جمعیت خارج شد و پمحض اینگه در 
آغای صغوف تماشاچیان قرار گرفت چشمش بيكخانواده پاریسی افتاد که کار نهر آب 
نشسته مقدمان صرف غذا را فراهم میگردنده 

مشاهده يك خانواده ا . ازطبته متوسط و وضع زند کی و رفتار آنپا برای ` 
(ژیلبرت) بکلی تاز گی داشت 

آن خانواده مر کب از پنج عضو بودند ۰ 

اول دختری‌جوان و قدری غر به که جشمیای آبی وموهای طلائی داشت دوم مادر. 
آن وختر» که ز نی فر به و -فید پوست و کوتاه بود وپیوسته صحبت میگرد و میخندید 

سوم پدر, که لباس تازه خود راکه مختص اعیاد و جشنهای‌یزرك میباشد پوشیده 
وپیوسته مواظب‌بود که مبادا لباس او کثیفی وخا کی‌بسود و آنقدر که بهلباس خود توجه 
میکرد بهیچ جين توجه نداشت 

چپارم خواهر آن*ءرد ؛ یامه خانوادة, که زنی‌بلندقد ولافر وخشك بشمارمیآمد 
وبطور مرب سرفه میکرد . 

پنجم خدهعکار خانواده که دختری جوان بود وبعد از هر کلمه قاه قاه میخندید و 
بدون اینکه برای آقا وخانم قائل باحجرامی باشد درتمام صحیعهای آنهام‌داخله‌میکرد 
ومعلوم بود که خود را هموزن سایر اعضای خانواده میداند ۰ 

(ژیلبرت) که در يك کاخ اشرافی و مطابق انضباط دقیق‌اصیلزا گان بزركك وتر بیت 


۰ شده بود حیرت‌میکر د که چگونه يك‌زن خدمهکار بخود اجازه میدهد که اینطور قاه قاه 


مقابل آقا وخانم خود بخندد و درتمام صحبتهای آنپاشر کت کند و کنار آنپا بنشیند 
و آقا وغانم او کوچکترین اءتراضی بوی نکنند 

(ژیلیرت) که از زند کی طبقه متوسط بدون اطلاع بود نمیدانس ت که در آن‌دوره ۰ 
یك خدمتکار جزو |عضای‌خانواد» محسوی‌میشد , وبا فرزندان خانواده زیاد فرق‌نداشت 


دمص یت هت 


ری ۱۳۳ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
و گرجه ممکن بود گاهی او را کتكن‌نند ولي هر گزبیرون تمیکردند و ایزفکر برای 
خانواده‌ای پیدا امیشد که خدمتکار شود راجوآب بخ‌هند 
يك زنبیل بزركك پر از غذا و شراب روی علفیتا پنطن میرسید و | گر «ژبابرت» 
زودتر آن؛خانواده را هنگام راه پیمائی دیده بود مشاهده میکرد که دختر خ-دمتکار 
که زنبیل را حمل مینمود درتمام طول راه آواز میخواند ومیخندید و گاهی ارباب او 
زب ل را از دستش «یگرفت ومدتی حمل میکرد که ازخشتگی بیرون ببایده 
(ژ یلیرت )درو ضع زندگی وساد گی آن اشخاص چنان فلسفه او عملی وقابل‌ملا<فاه 
دید که فلسقه افلاطون و فلسنه سقراط بپای آن نمیرهید ۰ 
پسر جو ان عتوجه‌شد که آنها درزند گی با نوه دارنی ساخته‌اند و پاقیود ورسوم 
دشوار » زن د گی رات خود را تلخ نمیکنند ۰ 
عدمتکار از زاجیل ظرف بز ر گی از -غال بیرون: آورد کة نصف ران يك کوساله 
در آن کباب تنوری شفه بود . 
در آن عصر ظروف مزبور را مخصوصا برای این میساحتند که درتنور جا بگیرد 
ومحتریان آن اعم از گوشت گوسانه یا ماهی یاچیز دیگر کپاب شود . 
شب قبل کدبانوی خانواده ؛ گوشت گوساله را در آن ظرف الى جا داده و به 
خدمک_ گفته بود که بدکان ناتواگی برد و در قور بکذارد. 
ی کر روا ری و وا مها مت اراک 
"سی ظرف دیگر آنرا در گوشه‌ای از تنور و دور از آتش جا داد که بآهستگی بپزد ۰ 
در آن‌ظرف علاوه بر گوشت کوساله متداری پیاز و زردك و چند قطعه نازك از 
جربی خوك : وجود داشت که همه درحرارڻ لادم آتش بخوبی بخته شدند و صیح 
زود خدمتکار رفت و دو شاعی به انوا مزد داد و آن ظرف را گرفت و بخانه آورده 
آنگاء ظرف «زبور را که محتوی غذاء اصلی بود در زنبیل تپادند و با ءعدازی 
نان و پنیر وکاهو (بعرای سالاد) و روفن زیتون و سر که و نمك و چند بطری شراب 
براه افتادند. 
آن دوره » مثل امروز نبود که درتمام فصول سال‌کاعو پافت شود و تفه 
فصل بہار و موقم‌کاهو فرانسویپا در صرف سالاد افراط میکردنده 
باری‌خدهعکار مقابل مريك از افراد خانواده يك پشتاب گذاشت وپدر کارد دا 
بدست گرفت وشر وع به‌بریدن کوشت گوساله کرد وبا اينکه سم هريك راپیش ازمیزان 
کافی داد هنوز نصف آن کوشت در ظرف سفالی باقی مانده بود . 
(ژیلبرت) بقدری از تءاشای آن خانواده خوشش آم د که گوشه‌ای را زیر درخت 
انتخاب کرد و دسعمال خود را از جیب‌بیرون آورد و رویعلف ها نداخت‌ونشست» 
(ژیلبرت) این‌طور نشان میداد که توجهی به‌همسایگان عود ندارد ولي ۷ 


ژوزف بالاهو N ٠‏ 
" هدوجه وی بودند و وقتی‌دیدند دستمال‌خود.را روی‌علف پپن کرد و نشست مادرخانواده 
گفت معلوم میشود این‌جوان يك پسرته‌یژ است ۱ 

دخقر جوان ازفنیدن این حرف سرخ شد چون در آن زمان . رسم این بود که 
هروقت مقابل دخعری از افراد طبقه ءتوسظ اسم جوانی را میهردند اوباید سرخ بشود 
که #ابت گردد دختر عقيف و باتربیتی است . 

دیگر اینکه طبقات متو.ط پاروس ؛ هر کی راکه میدید ند نخهتین عقبده‌ای که 
دربار؛ او ابر از میکر‌دندمر بوط بیکی از خصائل ویاعیوب اخلاقی وی بود وهیچ‌استثنا 
نداشت‌و بهمین‌جیت مادر خانواده وقعی‌ژیلبرت زا دید خصلتی در او پیدا کرد و گفت 
وسریتمیز ات پدر بنو به خود بسوی‌ژیلبرت توجه نموده و گفت علاو» بر نظافت پسری 
قشنك مرباشد . 

ر نکد خدر حوآن از شذیدن این حرف یادتر سرخ‌شدو خدهتکار گفت | بن پسر جوان‌خیلی 
خسته است درصورتی که دست خالی گردس هیکند وچیزی را حمل نمینماید 

عمه‌روی خود را بر کردانید و ژیلبرتر! ار-نطر گذرانید و گفت معلوم میشود 
پس تنیلی است . 

در آن موقع پاری-ی‌ها مرردمی خون گرم بودند و امروز هم این صفت در آنم-ا 
دیده میشود . ۲ ۱ 

محال بود دو نفر پاریسی و يا دوخانواره‌پاریسی, در نقطه‌ای کنارهم قر ار بگ ر ند 
وسحبت را شروع نکنند بدون ایتکه بیکدیگر ععرفی شده باشند 

رسم معرفی فقط از زمانی درفر انسه معداول شد که ما با انگلیسی‌ها زیاد محشور 
هدیم و این رسم که ابتدا مخصوس طبقات بالا بود به‌طیقات متوسط سرایت کرد» 

ممذلك هما کنون | کر یکنفر پاریسی » بر ای چند دقیقه در نقطه‌ای قرار بگیرد 
که چند فرانسوی دیگر در [نجاباشند یا آنبا شروعبصبحت‌خواهدنمود و | گرصحبت 
تکرد معلوم میشود اتگلیسی یا کر ولال است» 

۱ بیمین‌جوت مادر خانواده بدون هقدمه په (ژبلبرت) گفت آقا , آیا خیلی طول 

میکشد تا کلسکه‌های سلطنتی واردشود» ۳ 

«ژیلبرت#وتی که دید او راطرف خطاب قرار داده‌اند روی‌خود را بسوی آن 
خانواده کرد و از جا برخاست و کلاه را از سربرداشت وقبل ازاینکه برای ادای‌جواب 
دهان بگشاید مادر خانواده گفت چه پسر با ادبی است ! 

دخترجوان برای‌سومین‌مرتبه ارغوا تی گردید وهژیلیرت6 گفت : خانم » من‌درست 
تمیدانم که چه مو ةم کالسکه‌های سلطنعی وارد خواهدشد ولی نبایدد خیلی دور باشد 
زیرا گرد وغبار حرکت آنیا نمایان است» 


وير خانواده گنت آقا ٠‏ بفرعانید نامار ميل کنید , غذا حاضر است وخیای اوش 


سب ۱ ژوزف‌بالسامو 
از هیزان مرف ماست 

(ژیلبرت) رایحه اشتہا آور کوه شت کوسالهرا استشمام میکرد وازمگاهده سرالادسیز 
رنك کاهو, و بوی‌روغن زیتون‌وسرکه» آب بدهانش آمده بود اما نمی‌غواست که‌ازغذای 
کسانی که ۱ ذپارا نمی‌شناخت تناول کند خاصه [ نکه خود را پولداد مدا ناش و فکر 
ان اگر هفت‌هشت‌شاهم ی از پول‌خودر | خرح کند می‌تو اند يك‌جچنین غذائی‌راصرف 

نماید ولذا گنت : ۱ 

Li‏ ازلطف شما مدشکرم ولی من‌ناهارخورده‌ام و کته نیستم. 

مادر خانواده کفت آقامن احساس‌میکنم که شما برای‌تماشا آمده‌اید ولي ا گر 
آیدجا بنشینید: هیچ‌چیزرا نخواهید دید . 

(ژیابرت) قبسم ی کردو گفت خاام» ھن می دی نم که شما «م‌مثل‌من از: تماشا محر وم 
می‌باشید زیرا اینجا که نشستهاید هیج‌چیزرا نضخو آهید دید . 

ژن گفت ما موقم‌ورودکالسکه‌ها بجای دیکر خواهیمرفت و درصف اول لماشاچیان 
قرار خواهیم کرفت زیر برادرزاده شوهر هن در کارد جمپوری سر گروهپات: انت و 
امروز در (طاوس آبیر نك) -۱» کشيك میدهد . 

دختر جوان ازشنیدن نام‌پسر عموی‌خود طوری سرخ‌شد که صورتش متمایل به 
ره نیل ی گردید و(ژیابرت) گەت خانم مرت می‌خواهم آیا ممکن است بگوئید 
(طاووس آ بیر نك) کجاست 1 

ژن کفت که این نقطه درست مقابل صومعه واقم‌شده وسر گروهبان بما وعده‌داده 
که مارا درصف اول وپشت سر بازهای خود قر ار بدهد و از بجا می‌توانيم همه چیز 
را پیینرم ۰ 
این‌مرتبه نوبت (ژیلبرت) بود که از فرط خجالت سرخ شود زیرا می‌خواست از 

آنها درخواست کند که اورا نیزبا خود ببرند ولی عزت‌نفی مانم‌از این‌بود که این 

. درخواست ابتمایی‌خاصه آنکه فك‌غه‌مخصوص‌او که به نسبت زياد از (روسو)الهام کرفته 
بود بوی می‌گفت زنها | کر برای تماشا ودرا تحت حمایت دیگران‌قرار بدهند حعق 
دارند ولی من که مر دهستم نباید خودرا تحت‌حمایت دیگر ان‌قر ار بدهم . 

زن مثل اینکه‌متوجه شدپسرجوان چه‌فکری میکند گفت: 

امروز ع رک ی که‌در ]آنجانباشد نمیئواند تماشا بکند و فقط ممکن است که بعد 
کالسکه‌های خالیر | ببیدید ولی کالسکه‌های خالی‌را هنروزمیتوان دید. 

(ژیلبرت) گفت خانم من‌تصور میکنم که امروزبسیاری از اشخاص سمی‌میکنند که 
در این‌نقطه که میفرماگید حضور بهم‌رسانند ومو کب عروس سلطنتی‌را تماشا کنند. 


٩‏ د درزبان فارسی برای اینکه کلمه (آبر) با (دریائی) اشتباء نشود باید‌کامه 
(ر نك) را بآن ائزود ولی در هشن کداب این کلمه وجود ندارد . ۱ (مثرجم) 


ژوزف بالمامو ٠‏ ۱ ۳۷ 

زن کنت پلی لیکن ورود بآن نقعله قدغن است و کسیر ابا نسا راه‌نمیدهنن و ده 
کس هم‌مثل‌ما» خویشاو ندی ندارد که سر گروهبان‌باشد وباو كمك کند . 

«ژیلبرت» گفت حق باشماست‌راین‌جمله که باتاثر اداشد از نظرپاریسی‌هاپوشینه 
نماند وپدر خانواده گفت من‌تصوزمیکنم که مانعی ندارد که آقاهم با ما بیایذو بآسانی 
تماها کند . ۱ 

عزیلبرت» گفت آفا عن‌میترسم که مبادا باعث زحمت‌شما بشوم؟ 

۰ زن گفت شما بهیچوجه باعث زحمت مانیستید بلکه برهکن باماکمك خواهید 
کرد زیا ما حالابیش ازيك مردنذاریم ووقتی که دوهرد داشتیم بیثتر مورد حمایت 
عردها قرار گوفته‌ایم . 

هیچ دلیلی بی‌ای‌قانم کردن‌«ژیلبرت» که با آن‌خانواده بتماشابرود؛ بیش ازاین 
دلیل نمیعو | فشت درروح پس‌جو ان مور و اقم‌شود و وجدان اورا راضی‌نماید زیر آمتوجه ‏ 
شد که وجود آونه‌تنها م‌بارنیست بلکه مقید‌نیز هست . ۱ 

«زبابرت» از این پیش آعد پسیار خرسنرشد زیرا می دا نست که وا ا 
که پتوانددرصف مقدم تماشاچیان قراربگیرد زیرا کمانی‌که در آن‌روز به‌تماشا آمده 
بودند. همه از (ژبلبرت) بانفوذتر و نیرومندتر محسوب می‌شدند وبسیرتآنها برای 
حضور در اجتماهان وپید! کردن جابیش ازژیلیرت بود . 

آنها از تنه‌زدن وتنه‌غوردن واحیاناً تزاع برای تحسیل‌جای مناسبی‌بیم ندافعند 
درصورتیکه (ژیلبرت) | گريك‌مرتبه تته‌می‌خورد خودرا خفیف‌میدید و فور] ازوسطعردم 
بیرون میآمد که بیش از آن باوتوهین نکنندد. 

اگر (زیلبرت) در آنروز قدری افکارفاسفی خودرا کنار میگذاشت. وا 
ازلحاظ ظاهر مورد مطالمه‌قرار میداد ازتنوع آفر اد وطبقات و تفاوت وامتیازهای آنها 
خیلی جین‌ها می‌فبمید ولی اوچنانغرق‌در افکار خود ومچصوصا آرزوی دیدار(آندره) 
بود که توجبی باطر افاخود نداشت . ۰ 

مدعوین هالی‌مقام که میبایست .ازپاریس پیایند؛ بتدریج واردمی‌شدند و مقاہل 
صومعه از کالسکه پیاده میگردیدند وکالسکه‌های آنپا مراجمت می‌نه‌ود و .در منطایه 
مخصوصی توف هی کرد . 

کالسکه‌هایکه دارای چهار اسب بودند چذان پسرصت O‏ قیری 
است که از کمان ی يذاه است : 


پر و 
پیشایش این کالسکه‌ها که اعتصاص باشراف ادر جه اول داشت ت کنر جلودارسوار 
بر اسب و در حالی که عصای نقره‌ای بدست گرفته ب-ود باحر کت سریع چپار نعل 
حر کت مینمود . 
لباس جلودار و کلاهءاو باپرهای بلند ومواج تماشائی بود وگاهی دوسك شکاری 


ا ا سین ای وک بان ج مت دی از مه دس وکا کاس ا رای ایا تسس درد از سےا ی ا بات و ات اھا م ا ا رش اا د ااا و و وی ا ا ا کے کے ےک 


۳۸ ژوزف بالسامو 
نیز درطرفین جلودار هیدوپد ند . 

در این‌روز و ایاء‌مشابه آن رانند گائیکهکا(سکه‌های چهار اسیی‌را میرا ندندباید 
توجه کنند که حز کت سریع اسب‌هارا نا گپان «قایل مقصف شرم نمایند و بمجض اینکه 
ارباب آنها پیاده‌شد پاهمان صرعت‌بر گردند و بروند . 

زیر نه‌فقطضیق مکان, مقابل صومعه اقتعضا میکردکه‌کالس‌که‌ها زودرا کبین خود 
را پیاده نمایندودورشوند. بلکه توقف نا گپاني‌کالسکه‌هائی که ما نند گلوله تو پ حر کت 
میگردند » شکوه و جلوه‌ای داشت که هیچ یك از اشراف بزره حاضر نبودند از آن 
مر فنظظر نمایند - 

کالسکه‌عائی که دو |-ب‌داشتند آهسته‌تر میآمدند و کندتر توقف‌میآردند . 

دز جاده‌ای که ازپاریس منتوی‌به(سن‌دنیی) می‌شد هیچگونه وسائل انضباطوجود 
نداشت و کال که‌هاوسو اران و پیادگان توأم حر کت مینمودند و فقط در نزدیکی‌صوععه 
اژ دو طرف خیابانی را با نکهباتان مسلح احاطه کرده بودند که مردم به آن محوطه 
هجوم نیاور ند . 

بقدری زنها زیاد بودند که تصور عیشد جندبرابر مروها باشند زیراپاریسی‌های 
دوره لوی پاازدهم» هثل پار یسی‌های امروز درجا که هیرفتند آنهاز | با عودمیبردند. 

فیراز اشر اف کالسکه‌صوار, وسواران, وطبقات متوسط که با زنمای خود از پاریس 
آهده بودند یا مي آمدند, دروسط مردم عده‌زیادی از اغراد ناس وآنپائیکه جژوطبته 
پائن جامعه ستند دیده میشدند . 

عريك. از نہاء کلاهی مانند ایسه بر سر نهاده‌وشلوار را بوسیله طذاب بکدر سته 
بودند واغلبردنکوت نداشتند وریش آنبا هر کو رنك تیغ‌سلمانیرا نمیدید. 

اما تشاط آنها بیش ازدیگرآن‌بود وزیادتر آزهمه میخندید ند وبزور تنهو بافشار 
آرنج» ویا بوسیله بالارفتن ازدرخت‌ها جای‌خوبی برای تماشا بدست میآوردند. 

(ژبلبرت) نه کالسکه چهار اسبی داشت ونه کالسکه دواسبی ونه سوار بر اسب بود 
و نه جر افرآد ناس دعوب درشد که بوسرله خنده وشوخی يا زور وپررونی» بتوآند 
از تماشا بهره‌ای بیرد و اکر آن خانواده پاریسی به کمك‌او نميآمدند می‌بایست ؛ در 
صف آخر جایگرد  .‏ 

اما وتیکه دید این؛سیله غیرمندظره برای اوپیدا شد قوی‌دل گر دید وجون‌ناعار 
آن خانواده‌هم تمام‌شده بود وعازم حر کت بودند (ژیلبرت) جلو هك وبمادرخانواده 
بازو داد و براه افادند. أ 

عمه ازاین‌حر کت خوشش ش یامد زیر | چون بزر کنر بود انتظار داشت که(ژیابرت) 
بازری خودرا باو تقدیم کند . ۰ 


ژیلبرت و مادر خانواده جلو «یرفتند ویمدار آنیا پدر؛ ودختر وعمه‌ميآمدند . 


ژوزف باسامو ۱ A‏ 
خن ارهمه خدمتکار هی آمد که زنبیل پرازظروف و بقیه غذارا میآورد . 
مادر خانواده با تبسم» خطاب‌یجمعت میگفت آقایان, خواه‌ش‌میکنم‌راه بدهید . 
خواهش می کنم بگذارید ماعبور کنیم ما نميخواهيم جای‌شمارا بکیر یم و فقط قسدمان ‏ 
ور از اینجاست ۰ 
مردم»در مقابل‌خواهش وتبسم آن‌زن راه میدادند» و ژیلبرت وزن‌من بوره‌یگذشتند 
ودیگر آن‌هم. در قفای آنیا, ودرشکافی که‌بوجود آمده بود واردمی‌شدند وعبورمیکردند 
باین‌تر تیب توانستند خودرا بجائی برسانته که‌ازدور؛برادرژاده ریس ختان واده 
نمایان شبد و (ژیایرت )دید که او مشغول تابیدن سپیل خود می‌باشبد . 
پدر خانواده کلاه خو در ابر داشتو قکان‌داد وتکان‌هاق‌شدید کلاه توجه‌سر گر وهبان 
را جاب کرد و نزديك آمده به‌ سر بازان ابواب جمع خود دستور داد کهر اه بدهند. 
سربازها صف خودرا باز کردند و(ژبلبرت) وافراد خانواده از منطقه ممنوع-ه 
عبور ‏ نمودند و به‌عحل موسوم به (طاوس آبیر نك) که‌جای مدعوین درجه سوم و چپادم 
بود رسف دی . 
در آنجا (ژیلبرت) از آن خانواده, و آن خانواده از (ژیلست) تشکر کردند و 
" از هم‌جداشدند پدون اینکه انتظار داشته باشند بمدیکدیگررا ببینند . 
افراد خانواده رفنند, اما ویلبرت» در حمان نزدیکی و کنار يك‌درخت, جائی را 
برای تماشا | تخاب نمود و ایستاد در نزدیکی او سر گروهبان جوان ایستاده بود و 
همچنان سییژهای خودرا تاب »یداد . 


و ا لے ا ای کے هم اک اط ار ےک ر مه کہ ر کے ا کد دی دک ی یی مج هد سرا سا او سس هیاس ا وا دا ار بو اس رم من درو میم ار ۱5۳ 


فصل‌سی و چهارم 
نزديك بو د که (ژیلبرت) زادگ خودرا از دست بدهد 

صدای شليك‌توپ, وناقوس صومعه (سن‌دئیس) وهلپله میدم که از راه ډور بکوش 
هیر سید به (ژیلبرت) خیرداد که مو کب سلعطنتی نزديك میشود . 

با اینکه شاه در آن‌مو کب نبود؛ من دم برحسب عادت فریاد میزدند زنده بادشاء . 
و بعد فریاد میزدند زنده‌باد ولیعپد۰۰۰ زنده‌باد عروس ولیعپد هنوز سکنه قرأنسه 
عادت زنده باد شاه» زنده باد ولیمید را که در ادوار بعد متروگ گردید فرام-وش ‏ 
تکرده بودند . . ٤‏ 

بك كالسكه بزرك E‏ قاج سلطنعی بالای آن‌دژزخشند کي داشت تمایان‌شه و 
چشم(ژیلیرت) به(ماری آ نتو ا نت) وشوهرجوان‌او؛ و لیمهد فر أنه افعاد وطوریمجذوب ۱ 
تماشا گردیدکه فراموش کرد که کلاه خودرا" پردارد. 

بك‌ضربت شدید اورا بخود آورد ودید کلاهش روی زمیسن افتاده وس رکروهبان 
می گوید برایچه کلاه خودرا درمقایل ولیمود بر نمیدارید ؟ 

رنك آزروی (ژیلبرت) پرید وخم شد و کلاه خودرا بدست گر فت و برخشم خود 
غلبه کرد و گەت معذرت میخواهم؛ این‌اولين میتبه‌است که من ولیمپدرا عیبینمو بهمین 
جپت دستپاچه شدم ونمیدانسعم که باید کلاه‌را از سر برداشت ۰ 

سر گروهبان گره براپروان إنداختو کفت‌شما نمید| نستید که باد کلاء خود را 
پردارید ؟ 

(ژیلبرت ترشیت که کر تجوان قندی بدهد بدا اورا را کتك بزنند وبا از آنجا 
بیرون کنده و از دیدن (آندره) محروم گردد ولذا پملایمت گفت : معذرت میخواهم: 
من ادل‌ولایان‌هستم وتازه‌بپاریس آمده‌ام و ازرسوم. پایتخت درست اطلاع ندارم . 

سر گروهیان ازاین جواب ملایم‌شد و گفت لا بد اه 
وچیزی یاد بگیرید ؟ ( ژیلبرت ) گفت یل , همین طهر است . و سر کسروهبان » 
گفت حال که آمده اید چیوی یاد بگیریدو تر بیت بشوید بدانید که هروقت شاه » با 


ژوزف بالسامو ۱ ۳۳۹۵- 
ولیمید ؛ یا عروس او پا شاهزادگان. آزخیابان عبور ھی کنند باید بآ نپا سلام داد . 
و بطور کلی »هر وقت کالسکه‌ای‌عبور نمودکه نقش گلزنیق روی آن دیدم‌شد باید آحعرامان 


را نبت به‌را کین ع آن بجا آورد . آیاشما ور رتیه $ ۱ می‌شناسید ومیدانید چ‌جیری 


است ٩‏ 
ژیلبرت گفت‌بلی آقا . سر کروهبان دیگرایرادی نگرفت و از « ژیلبرت » شاب 
علاقه کرد . 

کا(سکه‌ها یکی بعد از دیگری میگذشت , و قدری دور تر عقابل سوممه توقف 
میکرد و آقایان و خانمهااز کااسکه‌ها پیاده می‌شدند و قدم به صومعه می‌نهادند . 

يك وقت حر کت قطار کالسکه ها معوقف شد و « یلیرت » که بادقت کالسکه ها 
را اژ نطر میکنرانید بطرزی مییم : محوجه شد .که در آطراف اومردم میگویتد لا 
موقم خطابه ات ۰ 

«ژیلبرت» نتوانست درست یفهمدکه مردم چه میکویند و چرا کالسنکه‌هامتوقف 
گردید زیرا درکالسکه مقابل که‌علاعت گل زنبق را دادت چشمش به «آندره» افعاد که 
لیاس‌سفیدی در بر کرده و کنار پارون‌دوتاور نی 6 نشسته بود . 

از دیدار و آندره» طوری دل‌در سینه پسرجوان طبید و زانوهای او لرزید , که 
برای اینکه بزمین نیفته به‌تن‌درخت تکیهداد . 

«ژیلبرت» چنان به «آندره»چشم‌دوخته بود وطوری اورا می‌نگر يست .که| نکار 
میخواست تمام قوای‌حیاتی خودرا اززاء باصره بیرون بدهد و تقدیم‌دوشیزه جوان‌نماید 

فکر عیکرد که اکر يلك‌بزند مغیون‌شده و فرصتی کران بپا و منحصر بقردرا 
ازدست داده است . 

و آندره» که میخواست بداند برای چه‌قطار کالسکهها متوآف کردیده سررا از 
دریچه کالسنکه بیرون آورد و «ژیلبرت» را که بدرخت تکیه داده و کلاه را دردست داشت 
شناخت و از دیدار اودر آن‌نقطه حورت کرد زیرا منتظر نبود که «ژیلبرت» رادر آنجا 
ببیند وبهمی‌جبت توجه پدر خودرا بسوی و ژیلبرت» جلب‌نمود : 

باروت که‌لباس رسمی‌در بر کردهو تشان‌های خودرا زیب پر موده بود بائمجب گفت 
ژیلیرت‌را میگوئی ؟ ۰۰ ژیلبرت‌این‌جا چه‌می کند؟۰ ۰۰ وا گر اینجاباشد پی چه کسی 
ازس؟» ما نکامداری خواهد کرد . 

« ژیلبرت» این‌کلمات را شنید و بااحعرامی هرچه تمامتر بهربارون و و 
تعفلیم کرد و بارون‌بدخترش گفت عجب۰۰۰ نوراست میگوئی ۰۰۰واین‌همان فیلسوف 
بیکارهو بی‌عرضه هاست . 


2 پارون» که بدوا تصور ثمیکرد که دخحرش رامت بگوید وقتی که بادوچش خود 
«ژیلیرن» را دید ناور کرد وسررا جلوآورد و گفت بدذات ۰ ۰ ۰ , این حا بیا 


- ۳۲۲ ژوزی بالسامو 
َ «ژیلبرت» حر کتی گرد که یکالسکه بارون نزديك شود ول ی سر کروخبان. جاوی 

اورا گرفت و نگذاشت وارد خیابان شود 

«ژیلبرت گفت آفا مگر نمی‌بینید که‌مر اصدامیز تند؟سر گروهبان گفت‌از کجاسدا 
مب نند: ؟ OOS‏ مت ت از آنجا + ۰ سر گر وهبان‌اهتراد انار «ژپلیرت» را تعقیب کرد 
وچشمش به بارون افتاد ونارون گفت ی ۽ اجازه‌بدهید که اين پسرجلو 
بیاید ۰۰ من‌میخوادمدو کله» بااوحرف بزنم 5 

سر گر وعبان گفت آقا » جاودو کمه چپار کلمه حرف بزنید زیرا | کنون‌مشغول 
خواندن خط)به‌ هه چند وزقلابرست دقیةهوشاید زیادتر طول‌می کشد و بعد خاب یلیرت 
کفت پروید ۰۰ و میدید این آقا باشما جه کار دارد ٩‏ 

وقتی که ژیابرت به کااسکه نزديگ شد هبار وز » گفت بات تو که بایددر «:اور نی6 
پاشی<طورشد که این جا پیداشده‌ای ؛ وجه‌تصادفی تورا باین‌جا آورده‌است 

«ژیلبرت يك‌مر تبه‌دیکی نعطیم کرد و گفت آقا » «ن‌برحسب‌تصادف این‌جانیامدم 
پلکه باراده خودم اینسفررا کردم . 

«باروث »اغم‌هارا درهم کر دو گفت بااراده‌خودت آمدی ؟ مکرتو اراده‌ای‌هم‌داری؟». 

« یل ت گفت وا ,هر ک س که آراد است دار ی‌اراده میباشد بازون گنت ء۰ ۰۰ 
ای‌بسر بدبخت ١‏ توتصور هی کنی که آزادهستی ۰ 

« ژیلبرت گەت البته ۰۰۰ من‌خودرا آزاد میدانم برای این که آزادی خودم را 
مقيف به‌هیج کس نکرده‌ام 1 ۱ 

«باروز» که اذاطمینان وقوت قلب «ژیلہزت» خشمگین شده‌بود گفت بدذات تو 
باچه‌وسیله‌این‌جا آمدی ؟ 

«ژیلیرت گفت پیاده وبا پای‌خودم آمدم «آندره» باحیرت وتاثر گفت شمات‌اینجا 


پیاده آهمدید ٤‏ 


قل از این که «ژیلیرت» بدخترجوان جواب بدهد وبارون» ازاپرسین که برای 
جهھ باریس آمری ٩‏ 2 

«ژیابرت» گفت در درجه اول برای ت<ع,ل‌علم ددر در چه‌دوم‌ برایتحصیل ثروت و 
مقام آمدم , 

پارون که انتظار شنیدن این‌حرف را ازژیابرت نداشت با :مجب گفت میخواهی 
تحصیل کی ۰ «ژیلبرت گفت البته ۱ 

بارون گفت میخواهی رون ومقام تحصیل کنی . ژیلبرت گفتمگرچه جبز من از 
دیگر ان کمترامات که نتوانم‌ثروت ومقامتحصیل‌نمايم . 

بارون گفت اينكث چه‌هيگنی ؟ ولابد بر آی اینکه شکم خودرا درایجا سیر نمائی 
بکدائی مشفوا لخن ۹ 


ژوزف بالسامو f‏ 

«ژیلیرت» باهزت فس‌وغروز مخصوص بخود گفت من گدائی‌بکنم ۰۰6 ۰ من آدمی 
نیستم که تکدی نمایم . 

بارون گفت پس لابد برای اینکه خودرا سیر کنی دزد شده‌ای «سرقت می‌تمائی 

«ژیلبرت» گفت مکر وله ی کهءنزل‌شما بودم دزدی‌می کردم و چیزی ازشمادردیدم 
کە‌مر| سارق بشمارمی آورید ؟ 

«بارون» گفت پس‌چکارمی کنی ۲و آدم بیعرضه‌ای مثل تو بچه وسیله ماش خودرا 
تحصیل . میکند ٩‏ 

«ژیلیرت که فت شغلی که من دراینجا انتخاب کردم فل است که يك مرد نابغه 

| کنون بدان اشعغال دارد.ولی‌جون خیلی میل‌دارم که از او سرمشق بگیرم نوت های 
موسیقی رامی‌نویسم‌ومیقر وشم. 

ندر » باحیرت هرسید آیاشما نوت‌های موسیقیرامی‌نویسین ؟ ژیلبرت گفت‌یلی 
عادموازل «آندره 6 بالحنی خاکی‌ازاین که حرفاو را باورنمی کند گفتلابد لوت‌هار! 
می‌شناسین ؟ 

3 ژیلیرت6 گفت بای من نوت‌های‌مو سبقی‌ر | می‌شناسم وهمین اندازه‌شناسائی‌برای 
نوشتن نوت‌ها کاقی است . 

بارون گفت بدذات , تواز کجا توانستی‌نوت‌های‌موسیقی را یادبگیری ؟ ژیلیرن 
گفت ۳1 ۲ من موسیقای راخیلی‌دوست میدارم 3 جوت مادموازل در کاخ «تاور نی 6ءرروز 
یکی دوساعت 9 کللاوسن»می نواخت من‌در گوشه‌ای بان هیشدم وبه آهنگای او کوش 
میدادم ۰ 

بارون» گفت آدم تنبلی‌مثل تو میں ازاین‌ن.تواند کاری بکند . 

«ژیلبرت» کفث بعد منوجه‌شدم که عادموازل‌هنکامی که مشفول‌نواختن میباشد 
يه‌يك کتابچه ناه میکند و ازروی آن کتابچه آحنك ای موسیقی‌را می‌نوازد و لذامن 
از روی آن کتا بچه‌وسایر کا بچه‌های‌نوت که یکی‌از آنها فهرست داشت توانستم توت‌هارا 
یادیگیرم ۰ 

« آندرهع پاتحقیر و نفرت گفت آیا بکتابچه‌های نون عی‌دست‌میزدید؟ 

«ژیلیرت گفت‌ند مادموازل ۰ من هر گن بخود اجازه نمیذادم که این‌جسارت را 
بکتم ولی چون‌کتابچه‌ها بازبود من‌ازروی آنها میخواندم وتصورنمیکنم که‌نگاه من آن 
را کقیفب کرده‌باشد ۰ 

بارون گفت ا گر بحرف این بدذ ان کوش بدهیم! کنونادعاخواهد کرد که می‌تواند 
مل «هاپدن»ر ۱ #۶بنوازد . 1 

¦ - هایدن ( که‌ییتر آنست آیدن - بروزن آنچه ) تلفظ شود موسیقی دانءنظيم 
الشان آلما نی بو د ک.قعامات موسیقی او بالا خص‌قطعثر خلغت» و (فصل‌ها) یکی‌ازشاهکارهای 
معروف موسیقید نیا میباشد ودر آغازقرن هیجدهم میلادی این‌جپانرا بدرود گفت . 


«مترجم » 


PF‏ ۱ ژرزف بالسامو 
(ژیلبرت) گفت ا گرمیتوانستم دستیای خودراروی شستیبای( گلاوسن ) بگذارم 
ممکن‌بود کهآهنگهای خوبی بنوازم ولی‌من این‌جسارنرا نکر دم . 
(آندره) نظری به (ژیلبرت)| نداخت و متحیر بود که احساسات وفکر آن‌جوان را 
جگونه تحلیل کندوهمینقیر احسایعیکرد که پشتکار وخلوصی كەد ر آن‌جوان‌دیدهمیشود. 
داریا ۲ 
لیکن ( بارون) در این‌فگر نبود » و مشل دخترش نمیخواست که احستات پس 
جوان را ودیل نماید درعوض خشم او نسوت به (ژ یلیرت ) زیادتر ميشد » زیراأ متو جه 
میگردید که ژیلمرت بافر اراز کاخ(تاور نی) و آمدن بیساریس ؛خطای‌او را بطوری بر جبته 
به بوت رسانیده و باو فهمانیده که گناه از وی میباشدکه اورا گرسنه و پدون پول و 
وسیله معا در(تاورنی) رها کرد . وقاعده کلی‌این‌است که بزر کان؛هر گز حاضر نیستند 
کهزیردستان. طای آنهاراپثبوت‌برسانند و اینهوضوغ‌بسیار , ] نهارا خشمگین‌میکند 
لذا (بارون) باغضب‌زیاد کفت ای بدذان ولگ .رد » تومنزل مرا رها میکنی‌وفرار 
میثمائی وولگردی و بیماری را پيشه می‌عازی و وقتی از تو توضیح میخواهند شروع 
بمہمل گقتن هي نما ي ج ولی من‌هر گز حاضر نیستم که يك بیکار و بیعار و موجود فاسدی 
مشل تو » خیابانهان پایتخت‌شاه را باقدوم خود ماوت کند ۱ 
۰ (آندره) که دید پدرش مدد لش ده خحواست اورا نسکین بده ولى ) بارون ) که 
بخشم در آهده بود بمیانجیگری دخترش اعنا نکرد و گنت من تو را بدست [2-ای 
وسار تین ٣ر‏ ایس پایس عی‌سیارم که تورا بز ندا بیندازد 3 تادیب كمد . 
از شنیدن آین حرف ژیلیرت يك‌قدم عقب‌رفت و کلاه خودر| که ن دشت داشت 
برسر گذاشت و کفت این نکته را بدانید از دقتی که‌من‌وارد پاریی شده‌ام جدانعاء‌یان 
نیرومندی‌پیدا کرده‌ام که آقای «سارتین»شما , ساعت ها باید دراطاق انتظار آنها سبر 
کنښد تانائل‌بدیدار آنپابشوند ۰ 
این حرف خشہ« بارون»ر ازیادتر کں د و گنت کنون بتونشان میدهم که حامیان‌تو 
نخواحند توانست از تو حمایت کند وبعد سررا از کالسکه بیرون آورد و پانك‌زد . 
فیلپ, »قیلیب ۰ 
«[ندره که‌دید | ؟ بر برادرش بیاید ممکن است «ژیلبرت» 8 تادیب کنن د فت 
آقایژیلبرت » نجراایستاده ایدوچرا نمرروید وخودرا وسط جمعیت پان نمیکنید - 
بارون فریاد زد قیلیب» « فیلیپ» ۰ کجاهستی ؟چر| جواب‌نمیدهی 
يك‌سوار جوان . که‌ممان «فیلیب دوتارو ر »€ بود باسی عت خود را نزديك کالسکه 
رسانیدو تاچشه‌ش به «ژیلبرت»افتاد بائمجب کفت آء . «ژیلیرت » اینجاست ؟«ژیلبرن» 
چطورشد که شمااینجا آمدید ؟ بعك بیدر گفت پدرجان » جه کلری با من داشتید ؟ 
باروث بانك‌زد قیلرپ Nê‏ شمش در خودرا بدست بگر واین بدذات و لگردرا 
بقدری‌بزن تاتادیب‌شود . ۱ 
«فیلیپ» باحیرت نظری به(ژیلبرت)ونظر دیگری بپدرش وخواهرش انداخت‌و 
گفت مگی وژ پلبرت» جه‌خطائی کرده‌است ؟ 


ژوزف‌بالمامو ۳۵ 


«بارون» فریادزد جر امعطل ايء اینو اگرد را تأدیب کن , و برقدرف بزن تااز 
حال‌برود ۰ 


فریادهای بارون توجهاطرافیانر اجلپ کرد و«فیلیپ» که دیدپدرش جوابانمیدهد 


ازخواهرش هر سید : (آنده) (ژیلبرت) چه کرده‌است ٤‏ ؟ ۰و آیا بشما بی احترامی کرده 
وناسزا؛ی گفته که پدرم میخواهد اورا تادیب کند ٩‏ 
(آندره) باملاییت گفت نه برادر . (ژیلیرت) هیچ خطائی نکرده وبکسی ناسزا 


نگفته‌وردرم بدون جپت خشمکین شده وحاضرنیست توجه ته‌اید که دیگر (ژیلبرت) 


درخدعت ما تهیراشی و بنا بر این آزاد است 3 هر کیا که میشو اهد میتوأند ېرود ۰ 
(فیلپ) کفت علت خشم پدرم فقط همین بود ؟ (آندره) با لحن :مایم گفت بي و 


۱ من‌نمیدا نم که‌چرا برای این‌موضوع کوچك و بدون اهمیث‌خشمگن کردیده‌است .و بعد 
اقافه کرد : فیارپ نگاه کن . که آیا کلسکه‌ها بحر کت در آمدند يانه ؛ 


«آندره» کرچه بحمایت (ژیلبرت) این‌جملات را بر زیان آورد و ازخشم پدر 
ک تو لی‌توجهی به«ژیلبرت» نگرو گو ی «ژبابرت» اسالا حضور نداردو پاسنكوچوب 
اس 

درهمین موقم چون خطابه تمام‌شده بودکالسکه هابحر کت در آمدند و( آندره ) 
بدون‌اینکه حتی باژیلبرن خداحافتای بکنددورشد . 

این بی‌اعتناگی زیادتر ازفریادهای بارون در ژیلبرت اثر کردوة‌کرمینمود ایکا 
باشمشیر قیلیپ سوراخح سوراخ می‌شد (۱) واین بی‌اعتنائی رااز (] ندره) میدید . 

قدری گذشت و ژیلبرت همانجا ایستاده بود . ناگپان دستی روی شانه‌اش قرار 
گرفت و وقهی‌روی‌خوی خودرا پر گرداند دید فیلیپ است و 

فیلیپ کهازاسب پیاده‌شده واسب خود را بیکی ازصر بازهای ابواب جمم‌خویش 
سپرده بود میخواست با ژیلیرپ صحبت کند واز او پرسید ِِ شمارا جهم وود 
۳ دراین‌جا چه‌میکنین ٩‏ 

(ژیلبرت) که ازلحن‌دوستانه (فیلیپ) خوشش آمد کلاه را ازسربرداشت و گنت 
آقا ؛ آخرمن چگونه میتوانستم‌در(تاورنی) باقی بمانم و چگونه ممکن بود که بتنهائی 
و آنیم بدون داشتن وسیله معاش‌در آنجا زندکی کنم ؟ 

(فیلیب) که‌فور] فهمید حق با(ژیلبرت) میباشد متاثرشدوداش بحالآن پسرجوان 


۱ - شمشیرهائی که درآن زمان , در فرانسه متداول بود بر خلاف شمشیرهای 
پین‌مشرق زمین ۰ باريك‌ساخته میشد » وفقط بوسیله سوراخ کردن یافرورفتن در بدن 
سیب قتل حر یف میگردید و درموقع خواندت عبارت فوق > این موضوع پاید در نظر 
" خواننده باشد که ازاین تعبیر حیرت نکند ۰ ۱ «متر جم 


۳ ۱ ژوزف بالسامو 
سوخت و بالحن غمخواری وهمدردی گفت ينك آیا امیدوار هستی که در پاریس وسیله 
مماش خودرا فرادم کنی . ۱ 

«زیلبرت» گفت بلي آقا مه کک تن‌یکار داد و حاضر شد کار کنداز 
گرسنگی فهي‌میر د خموصاً در تقاط ی که جن از مردم کر وۃمنت زند کی می کته 

وحاضر پیستند که هیچ کار بکنند ۰ 

آزاین جواب عنطقی(فیلیپ) حیرن کرد زیرا تا آن موقم تصور نء‌ینمود که عقل 
(ژیلبرت) باین جور جیز‌ها برسد وبعداز او پرسید ‏ 

آیا ازحیث غذاوم‌سکن راحت هستی ؟ژیلیر تگفت بلي آفامن‌نان‌خودزا درمی 
آورم وفحلیهمعست هشب هادر آن میخوایم وا کنون بیش‌ازاین احتیاج‌ندارم ۰ 

«فیلیپ» کفت‌طز یلبرت#نوهید! نی که‌من «مواره‌تورادو ست‌مید اشتم‌وهر گزحاضر 
نبودم مثل پذرم بتوتوهین کنم و ازاخلاق مخصوص‌تو هیچوقت حیرت نمیکردم وامر وز 

ھم فصدی‌جن خير وصللاح قو ندارم . 

«ژیلبرت» گفت ارلطن شماهتسکرم. 
#فیلیپ» کفت‌شایدازاین جېت تورادوستیداشتم که مثل توجوان‌ومانندتو فقیر 
بودم ومیتو انستم‌بفهدم که بر وجه میگذرد ولی‌خداو ندنسبت بدن‌هرحمت کرد وباورود 

والا حضرت «ماریآ نتو انت» به حالفی| نسه, قیال پامن‌مساعدت نهودو اينك بيا که من فین. 
< بائوساعدت کنم‌تأروزی که‌اقبال‌یکمك تو بیاید . 

«ژیلیرت6 دوباره گفت ازلطف‌شمامتشکرم . 

۱ (فیلیپ) کفت | کنون‌جه‌خیالی داری آودرپاریی جه‌میخواهی بکنی؟ زیرامن که 
بروحیات‌توواقف هستم‌میدانم تو آدمی نیستی کهبتوانی شغل وکارذایت‌وعنظمی را پیش 
کیری ؟ 

«ژیلبرت» گفت [قاقصد من این است که‌درپاریس تحصیل کنم(فیلیب) گفتتحصیل 
کردنهحتاج‌پول است‌زیرابدون‌پول کسی نمیتواند درس بخواند وعلمی رایادبگیرد . 

«ژیلبرت» کفت ]۱۸ :من هيت انم‌پول بدست بیأورم وبا آن پول‌به تحصیل اد آمه‌بدهم. 

«فیلیپ» گفت | کنون‌در آمد تودر پاروس جقدر است ژیلبرت گفت | کنون روزی 

بیست وپنج تاسی شاهی پدست میآورم و سگم است کهدر آمد من زیادترشود و 

بز ودی بچل پنجاه‌شاهی برسد. 

«فیایب» گفت بفرفی ایشکه‌روزی جیلوپنجاه شاهی تحصیل کنی باز برای‌فذای تو 
درست کفایت نەیکند تاجە‌رسد ب+ه جیڑهای دیگر. 

(ژیلیرت) گفت آقا چندلةهه تان خا لی بر ایمن کافی است و احتیاج بغذای‌دیگی ندارم. 

(فیلیب) گفت آیاحاشرهستی که‌عدمعی را آزمن‌بپذیری (ژیلبرت)ازاینحرف‌طوری 

دجار حیرت‌شد که‌چندلحطه سکوت کردو(فیلیپ) گفت لابدا زپیشنهادمن حیرت کردی. 


ژوزف بالسامو ۱ PY‏ 

۰ «ذیلبرت» گفت‌بلی آقا فیلیپ گفت کر نوع شر بوجود تیاعده کهافرادان یکدیگر 
حدمت کنند؟ وهمگرتمام افرادیش برادر تیسعده. 

وژ بابر ت» چشم‌های وشنو صاف خودرا به چشمهای فیلیپ دوخت و گفتآقای‌شواليه, 
گفته دماشبیدبه گفنار فلاسقه است‌ومن‌هر گزندیدم و نشنردم که اشخاصی از طبقه‌ومقام‌شمااز 
این‌حرفها ز تند. 

فیلات وتار ازل یقرف این جرف اوی را راز م یویر ایا که وش 
وزمان‌ها اقتضامیذماید که این‌حرفها بگوش ههه فر و ہرود کیااینکه‌والاحضرن‌شاهزاده 
خانم «ماری آننوانت» نیز اذابن‌حرف,اميزند .این است که حجدد بتو میگویم که من 
حاضر هستم خدیتی بتو بکنم‌ووسائل ممش تورا فراه نمام که بعوانی بافراغت خاطی 
مشغول تحصیل باشی » این‌را هم بکويم که خدمت من‌بتو » برای‌ترحم ودلسوزی نیست 
بلکه بمنوان‌قرض است ورقتی که توتحصیلات خود را ام کردی و ام‌خودرا ادا خواهی . 
کرد زیرا بعید تیشت: که در آینده تویکی از بزر کان این کشور بشوی ودارای؛روت و 
عقامی بزرك باشی ۰۰ ۱ 

باایتکه ژبلیرت آزپیشنهاد (فیلیپ) خرسند شدنخواست که مساعدت اورا #بول 
تماید و گفت آقای شوالیه من‌ازاملی شما خیلی عتشکرم دلی احتیاجی به‌مساعدت شما 
ندارم و باور کنید که آذزاین ابرار کمك طوری ازشما سپاسگذارم که مغل این است‌که به 
من كمك کرده باشید ۰ 

(ژیلبرت) اینرا کفت وندون اینکه در اظ ر گفت و شود دیگری باشدسررا 
بعدوان خداحافقای فرود آورد و در وسط جمعیت تادید گردید ۰ 

«فیلیپ» قدری درانتظار ايساد که شایدپسر جوان پشیمان‌شود ومراجعت کند 
ولی اثری از(ژبلیرت) نمایان‌نگردیه ۰ 


نا جار (فیلیپ) سو از براسب گر وی ودورشب + 


خانم ی که‌بایدمعر قف‌رسمی بشود 

اينك بااجاژه خوانندگان برای این که رشته کناب ماازٍست‌ترود قدری‌به عقب 
برمیگردیم 5 

گفتیم که وقدی (شون) خواهرخانم «دوباری» واردکاخ ورسای‌شد آهسته‌در گوش 
خواهرخود گفت که خانملا کنتی دو (بآرن) (تقریباً بروزن کثاب باسکون دوحرف آخر 
هدر جم)هازم پاریس است و از این خبی مهشوق‌شاه جنان خوشعال شد که بانگی از مسرت 
پر آورد » 

آین‌خانم‌را ویکونت (ژان‌دوباری) برادرمعشوقه شاه آنیم بمداز تفحص‌فراوان 
پیدا کرده بود ۰ 

زیرا درپاریی و کاخ‌ورسای هيچ‌يك از خا زم‌های‌در باری‌حاضر تبودند که معرف 
" خانم (دوبای) بشوند وآنہائی که میخواستند معرفشوند شرایط لازمرا نداشتند 

ویکوت ( ژان‌دوباری) بمدازایتکه درولایات مطالعه کرد عاقبت توانست در 
یکی از گوشه‌های دور افتاده , خانمیرا که دارای‌شرایط لازم بود وبنام‌خاتملا کنتس 
. دو (بآرن) خوانده می‌شدپیداکند ۰ 

چیزی کهویکونت راتشویق میکرد که این‌خانم‌حاضر استمعرفی : خواهرش را 
قبول نماید این بود که داست خانم عشارالیپا , در عدلیه مرافعه داردو اگر برای 
پیگر فت مراقعه او بوی کمك نمایداوهر کاریرا قبول‌خواهد کرد وبطریق او لی‌رضایت 
خو هن داد که درورسای مرف خانم (دو باری) بشود ۰ 

كمك به‌پیشرفت مرافعه آن‌خانء ومحکوم نمودن مدعی علیه‌وی در عدلیه 
برای معشوقه شاه اشکال نداشت برای‌این‌که ارچندی باین‌طرف »> آقای (موپو) 


ند ۰ و 


ژوزف‌بالسامو ۱ -۳۲۹- 


که از قضات معروف عدلیه بود » بررحسب تصادف موجه گردید که او یکی از اقوأم 
دور دست خانم لا کتاس د دویاری » است وهمه جام ی گفت که عاتم ( دوباری ) دختر 
عمومی اوست واین قرابت خانوادکی > که لاد برحسب تصادف کشف شد , طوری 
برای آقای « مویوه نافع بود که بذابر:وصیه‌خانم « دو باری » شاه اورا عماون عدلیه کرد 

و اما خانم لا کنعی « دوبآرن » که از مدتی باین طرف » در عدلیه مرافعه 
داشت » شبیه به یکی از زنهای مرافعه جوی‌آن عصر بودکه ولدر «۱ برای همشه‌قیافه 
و روحیات و وضع زندگی آنبا را در کتابرای خود بیادگار گذاشته وهر گز فراموش 
تخو هد گردید ۰ 

خانم ۷ کنتی دو « بارن » ىبود لاغرا ندام رسالخورده واستخوانی ونسیت 
په سن وسال خود جست وجالاك , وهمواره مثل این بود که | نتظارچیزی را داردومانند 
قراولی بود که درپست نکپبانی جود پیوسته مواظب اطراف باشد 

این عانم درآن موقم ۳ ¡ درسال ۱۷۷۰ میلادی لہا س دورءه ٤‏ جوانی خود 
را که درسال ۱۷:۰ میلادی دربر هیکردند هی+-وشید و وعتی 2 شون » خواهر خانم 
« دوباری » وارد متزل او شد دید کلاهی بزرك » باندازه يك طبق برسر گذارده و يك 
کیف دستی بقدر یك جامه دان بدست گرفته و نیم تنه اوکه حاشیه های توری داشت 
نقریباً بزمین میرسید والبته بطوری که گفدیم « هون » بعنوان این که دخترو کیل‌مدافع 
اوست وارد مذزل کندی دو « بآرن » شي نه به عنوان خواهر معشوةه شاه ۰ 

خانم لاکنتی در «بارن» تمول نداشت ولی ازفقر خود متداثر نمود :زرا 
براثر پیش آمدها فقیر گردید نه‌بر ار غفلت یااصر اف خود . 
فقط غصه میخورد که جرا نه‌یتسواند برای یگانه پسر خودکه مثل بسیاری از جوانان 
ولایات محجوب بود ثروتی باقی بگذاردکه آبروی خا نواده به‌دازمرك وی‌باقی بماند. 


باآین‌وصف ار اضی واما کی‌را که‌درعدلیه مذعی ډه بود وخانواده سالوس< 4۲ 


۱ - وان تویسنده بزرك فرانسوی که در سال ۱۹۹6 میلادی متولد و در 
۷۸ میلادی فوت کرد درنویسند گی یکی از اعجوبه های روز کار بود زیرا تویست د گان 
دیگی فقط دريك رشته استعداد دار ند واو درهر رشده نویسددگی کف وارد شى استه‌داد 
خود را بظہور رسانید . شرح پیرزنهای مراقعه جو که تمام عمز را در عدلیه دوند کی 
می کنند موضوع یکی از #سه‌های ولدرمییاشد که در این کتاب الکساندر دوما پدان 
اداره می نما ید (ءعر جم) 

,9-۲۰ سالوس » يك خانواده ایتالیائی بودکه در ایالت « کونی » واقع در 
ایتالیا زندگی میکردند و در آفاز سلطنت هانریسوم پادشتاه فرانسه یکی‌از افسراد 
این خانواده بقفرانه آهد و هقیم آنجا شی و در دور سلاطین بعد ؛ اعضای خانواده 


( سالوس ( درفرا مه به ماما بزرك ر سیل مء هت ر جم 


۳۵ ژوزف بالسامو 
ادعاي آ نر امیکردند يانم «املاكمن» عینامید . 

أن ملاك » تقریباً پنج ششم مجم.وع اراضی‌خانم سالخورده را تشکیل میداد که وی 
نمیدو انست هیچ استفاده از آن بکدد و فقط ازيك ششم اراخی‌خود که عدعی په نیاود 
و خانواده‌سالوس راجع‌بآن ادعای حقی‌را نمی‌گردند استفاده‌می‌نمود : 

۱ و بیمین‌جیت در آمد سالیانه آن عانم سالخورده ازسالی هزار [یور تجاوز 
فمیکرد و بازبیمین جهت خانم‌مزبور که‌سابقاً درپاریس‌مرزیست و به دربار رقت و آهد 
داشت به واملاك > خود مپاجرن کرد و هقرم آ اشد زیرا دریاریس »خا نمی که بادر بار 
رفت و آمد دارد؛هر گاه کالسکه شخصی ند شته باشد درروز باید ده درازده ولي. ور» 
کرایه کالسکه بدهد و این یکی ازمخارج کوچك و فرعی خانمی‌است که در محافنل 
درباری او زا میشناسند 

باز | کرختانملاگنتس دووبارن» میدانست که در عدلی؛ژزود به‌پرو ن-ده او 

رسید گی میکذند شاید حاضردیشد که جندماه دیگر درپاریی بماند ولی‌وقتی که برای 

وی یقین‌حاصل گردید که قبل ازچهار یاپنم سال » پرونده اواز زیر پرونده های‌دیکر 
بیرون نخواهد مد ناچار بکلی پاریس را ترك کرد و ساکن الاك خود گردید. 

در این دوره ۰ بطوری که میدانید مرافعه‌ای که به عدلیه ارجاع میشود طول 


هی کشد ۲ » بااین وصف ۳ آمیدوار هستتيم که 9 اینکه فوت کنیم حعکمت عا کمیت 
یا محکومنت ماء ازعدلیه صادر گردد 


ولی در آن دوره ,عرافعه‌ای که مر بوط باملاك بود؛دو سل و گاهی سه نسل‌طو ل 
می کشید وپرونده آن, بگیاهانی شبات داشت که در کتاب الف‌اللیل‌از آن نام مییر ند 
و میکویند تادویست یا سیصد سال آژهمر گیاه نگنرد گل و میره نه‌یدهد. 

این است 4-5 خانم « « بآرن » عاقلانه‌ترین راه زت د کی را «وری ازدر؛سار 
و بایتخت فرانسه تشخیص داد که مبادامجیور شود بقیه الاك خود را بغفر وشد و صرف 
مزینه روزانه پاریس و دربار بکند. 

از چند سالبه این طرف دیگر کدی خانم < بان » را دژزورسای و محافل 
درباری ندیده نامي ازاو نشنیده‌بود زیر! در بارجائی است که افراد غائب خیلی زود 
قد اقا افو م و وا گر شتا لخورده و کین دت ادف 

اکر اسم کنتی دو «بارن» , روی آن‌خانم سالخورده نبود می‌توانست که در 
پاریس ؛ خیلی بپتر از و کیل مدافع خود بکار خویش رسیدکی کند و از صبح تاشام 
پساده ازاين اداره باداره دیگی برود ؛ و این‌را ببیند و آن‌رایبیند ؛ و برای مسکن . 
اطاق کوجك و محتری را اجاره نماید تااینکه معا کمه اش تمام شود. 

ولی افسوس که این‌اسم نمیکذاشت ک-هاو در پاریس ازصیح تاشام پیاده روی 
کذب و دريك اطاق محةر , که اجاده‌ای ناچیز بآن تملق می کیرد سکونت‌تماید زیرا 


ا e‏ و ۲ ۲ ی وه ۱ 


ژوزی‌بالسامو -۳1- 
اگر درهفته‌های اول مر دم تميفم‌میدند که منزل او کجاست » بطور حتم درهفته‌های بعد 
منزلاو را کشف می کردآی و ازاینکه خانم ر کذعس دو ۱ بآرن ۱ بدون نو کر و فت 
و آشین و پیشخدمت درچنان مکانی سکونت اخدیار نموده نه فقط معحیی بلکه متنفر 
می‌شدند و آبروی خانواده با «ظمتی آز بین میرفت 

این بود که در (املاك ) حود دو «بارن» ,روزها باراضی محدودی که داشت 
رسید کی میکرد وشب وقتی که تنها بود . روی تخت خواب خود هی شست ومدل این 
کء در عله داد تاه حضور دارد ادله خویش را به تفع دا کمیت خود بیان میذمودو 
دیزار را مخاطب می‌ساخت وهمواره داد گاه خیالی مز نور به‌نفع او رأی‌میداد. 

يا توجه 4 نکات فوق » رقتی که «شون » وارد مزل خانم دو «بآرن» شد و 
باو گفت که که عن دحتر وکیل مدافم شما هتم وهمین چند روزه پرونده شما در 
داد گاه مورد تفه ان قرار خواهد گرفت وجلسه مها کمه بزودی مفتوح حواهد شده 
واضح است که چه هیصانی به خانم سالخورده دست داد 

وبا این که پسر جوانش که در ار شم شغول خدمت بود حضور نداشت‌خانم 
دبآرن» تصمیم کرفت که فور عازم پاس کرد: ودر جلسه محا کمه خود در عدلیه 
حضور یم ر سانش . 

تنیا چیزی که خانم ( بآرات ) را قرین سوء ظن کرد این بود. با این که 
از بیست سال‌برش باین طرف وکیل مدافم خود موسوم به (فلاژو) رآمی‌شناخت نشنیده 
وندیده بود که او دختر داشته باشد . 

ولی این موضوع مانم از حر کت خانم ( بآرن ) به پاریس نگردید خاصه آن 
که(شون )وقتیکه وارد محل سکونت خانم بآرن واقم درایالت(وردن) گردید با و گفت 
هن عنتی بر سر شما نمیگذارم ونمیکويم که مخصوعاً برأی دادن این مژده از پاروس 
باینجا آمدم هن شوهر دارم وشوغرم در (استرآسبورك) مشغول خدعت است ومیخواستم 
باستراسیر سورك بروم وچون اینجا سرراء من‌بود فکر کردم اکر اين مژده را بشما . 
بدهم بد تیست. 

کی (شون )نمیکنت که من دختر وکیل مدافع هستم مادام ( بآرن) ازاو 
کاغذی و یادداشتی بخط او میخواست ولی وقتیکه او کفت من دختر آقای (فلاژو ) 
هستم مادام (بآزن) فکر کرد کسی که دخترخود را مامور رسانیدن پیغامی می کند 
لزومی ندارد که کاغن ویادداشتی باو بدهد داو را ممرقی نماید . 

دیگی اینکه (شون) در آخرین چاپارخانه , قبل از وسول بمنزل خانم(بآرن) 
aJ‏ خود را جا گذاشت وسوار يك درشکه يك اسبي شد ويا همان درشکه به منزل . 
(بآرن) آم د که وضع اوبازنه کی زن‌کارمندی که براي الحاق شوهرش باستر اسیورگفی 
رود مناسیت داشته باهد . 


۳۳ ۱ ژوزف بالسامو 

این نیز قر بنه دیگری بود 4-5 بخانم ۱ بادن ۷ نشان میداد این پرغام طبیعی 
وحقیعی است . 

لذا کالسکه‌ایکه از ازمنه فدیم برای خانواده (بادن )باقی مانده بود وهرماء 
یك مرتبه یکی از روستائیان (بارن) چرخهای آنرا روغن میزد باسبهای چاپاری بستند 
" وخانم (بارن) براه اقتاد ودر پاریس مقابل خانه(فلاژو) و کیل خود از آن پیاده شد. 
مساج به‌تفصرل يست وقتی که پار یسی ها جشه‌شان بان کاسکه فجیب که 
گوئی از مان سلطت هانری چهارم باقی مانده افتاد چگونه برای تمادای آن جمم 
شدند ولی وقتی خانم (بارن) پیاده شد به کالسکه‌چی دستور داد که آنرا بمپمانخانه 
(خروش صبح) برد زیرا حروقت خانم سالخورده برای‌عدت کم به پاربی میآمی در آن 
مپمانغانه منزل میکرد زیرامیدانست سکونت در مپمانخانه برای کسیکه میخواهسد 
مدت قایلی درپایتخت بماند یب نیست . 

آزن از پله کان بالا رفت و بعد از گرمای صحرا از خنکی آنجا خوشش آمد 


ودر زد  .‏ 
(مار گر بت) خرعت کار وکیل مدافم آمد وخانم (بارن) رافناخت ورفت بارباب خود 
تخاس داد ۰ 


(فلاژو) از آمدن غیر‌منتفار» کنعس خیلی‌حیرت کرد وقوری موی ماریه د؛» 
خودرا که درآت ایام ۰.ءاره دردسترخ می گذاشتند برس ناد ورب دوشاه‌بردا پرشید 
وباتبسم وتحدیر بطرف دررفت که از موکل خود اسعقبال کند ۱ 

کتفس «بارن» به‌محض‌اینکه و کیل مدافع خودرادین گفت آقای «فلاژو» ۲را 
زود آعدم یانه؟ ۱ 

وکیل دماوی که نمی‌توانست بفهمد منظور پیرزن‌چیست گفت‌از زیارت‌شما 
خیلی خوشوقتم و بعد اوراروی صندلی راحتی در مجاوری مین تحریر خود نشانید و 
کاغن‌های موجود روی‌میزرا ازدسعرنی او دور کرد زیرامیدانست که زنی کنجکاواست 
وازخواندن کاغذها مضایقه ندارد. ۱ 


١‏ - موی عاریه که در فرانسه بنام ( پروك ) خوانده میشدنه فقط بین مردها بلکه. 
بین زنان نیز متداول بود وحتی جوانپاکه موی زیبا وفرزده داشتندموی عاریه بررسر 
هي نادند برغلان آنچه بعضی از مویستن گان تصور کردها ند رسم بکار بردن موی 
عاریه در فرانسه خیلی قدیمی است وبدوره گل ها یعنی سکنه باسعانی فراشه منعیی 
میشود در آن زمان اعالی کشور ( گل ) طوری به موی انبوه علاقه داشعند که | گر 
بادشاه ارا بدون مو وسرش طاس بود او را بب‌لمانت‌یاهکومت قبول نمی نمود ند 
ولذا سلاطین وحکام در مان سالخورد گی که رشان طاس میشد مجپور بودندموی 
عاریه برس یکن‌ارنه ۰ 7 (متر جم) 


وقتی که‌زن سالخورده نشست و کیلمدافم هم‌پشت‌میز ثحریرخود قرار گرفت 
و گفت خانم اينك بفرمائید چه سعادتی‌سیب شد که من نائل بزیارت شما بخوم ؛واین 
لعجب لخت بخش یمن دست بدهد ؟ 

خانم لا کنتس «دوبادن » برای اینکه وکیل مدافع خود رابیتر ببينتدمينك 
را از جلد بیرون آورد و بچشم گذاشت و گفت فره‌ودید از آمدن من ممجب شدید ؟ 

و« فلاورڑ » گنت بای برای اينکه من تصور میکردم که شما در املاکتان 
تسشرزیف دارید . ۳ 9 

کلمه املاك را وکیل مدافع مخصوصا بکار برد که خوش آمدی به مو کل‌خود 
کفته باشف زیرا میدانست که اراخی او بیش ازیکی دو جریب نیست . 

زن سالخورده گفت‌البته من درواملاکم»بودم ولی بهمحضاینکه‌شمابمن‌اطلاع 

دادید براه افتادم ۰ ۴ 

«فلاژو» باتمهب وحیرت و استفیام گفت به محض‌اینکه من بشما اطلاع دادم؟ 
خانم «بآرن » گفت بلی ... بمحض این که پیام شما ... با توصیه شما ...یا یاد آوری 
شما (هراسمی‌که میخواهید روی آن بگذارید) بمن رسید جامه دان خود را بس-تمو 
هزيمت کردم . ۱ ۱ 
از این‌حرف چشمهای«فلاژو» مانتد شیشه‌های هنك خا تم‌هبآرن» بزركو گشاد ' 
شد وزن سالخورده گنت امیدو ارم ازاینکه‌من با سرعت آمدم از من راخی باشید ٩‏ 
وکیل دعاوق گفت من همواره از دیدارشما خرسندم اما نمیدانم که منظور از پیام 
وتوضیه دمن چیست : 
۳ خانم «بآرن» گفت‌البعه خبر تازه‌ای دارید که به من‌بکوئید؟ و کیل‌مدافنع 
کفت خبر تازه این است که این روزها هاه تصمیم گرفته که تقریبانوسیله کودتا: 
. پارلمان را از بین بیرد و یا مطیم خود نماید ... اينك اجازه بفر مائید برای اینگه 
خنك بشوید چیزی بشما تقدیم کنم . 

زن‌سالخورده گفت؛طوری که اطلاع دارید موضوع کودئای‌شاه علیه پارلمان 
مورد عازوه من یست , 
و کیل مدافع گفت پس جه جیز دورد علاته شماست ! «بارن» گفت را تجاهل می کنید 
منفلور هن ایاست که راجم دسا که من ؛ چه خبر تازه دارید که به من پدهید ؟ 

«فلاژو» مثل آدمی که بکلی‌موضوعیرا فراموش کرده وهیج توجمی‌بدان ندارد 
کھت آه ... تهخانم ... راجع پمحا کمه شما بپیهوجه خبر جدیدی تداریم . 

رن سالخورده كفت میخوا هید پگوئید 4-5 در این دو سه روز آخیر خبی ‏ 
جدیدی راجع بمحا کمه من ندارید . آیااین طور نیست ؟ 


و کیل مدافم گفت در این دوسه روز اخیر , و نف حفعه های اخیر خبر جدیدی 


FF‏ ژوزف بالسامو 
راجع بحا امه شما بدست نیامده است . 
خانم (بآرن ) گفت پی دختر شما که به (وردن) آمد ودر ا خصوض بامن 
صعبت میکړد دروغ می گفت ؟ 
۱ و کیل دعاوی باحیرت گفت دخدر هن ؟ ! 
زن‌سالخورده کفت بلی دخترشما . و همان دخترشما که او را مامور گردید 
که بیاید و مرا ملاقات کند ؛ ۱ 
( فلاژو ) گفت خانم معذرت میخو آهم . محاله است "که من دخترم را مأمود 
ملاقان شما کرده باشم ؟ 
eal Sg E‏ . وکیل مدافع گفت بلی » برای 
اين که من بهیچوجه دخت ندارم ۰ 
خانم ( بارن ) گفت آیا یقن دارید که دخثر ندارید ؟ ( فلاژو ی بلی 
خانم . من دختر ندارم بدلیل این که مجرد هستم و عیال اختیار نکرده‌ام . 
زن سالخورده کفت آقای ( فلاژو ) , چرا شوشی می کنید ؟ . از این‌حرف 
وکیل عدافع مضْطرب شد و تصور نمود که پیر ذن میتللا باختلال مشاعر شده و لذا کافت 
خود « مار گریت » را بمنوان آوردن آشامیدنی خنك احضار کرد ولی بیشتر منظورش 
اين بود که آو در اطاق حضور داشعه باشد که| کر پر زن دیوانه حر کاتی جنون آهین 
کرد بر او غلبه کند و درد دل گفت بیچاره پیرزن » ازبی شب و روز در فکرمدا کمه 
خود میباشد دیوانه شده است . 
خانم « بآرن ». که حساضر نبود از فکر خود منصرف شود کفت آیا شما . 
دارای يك دختر جوان نیسعید ؟ ( فلاژو ) گفت نه . . پیر زن گنت آیا دختر شا 
شوهوی در ( استراسبورك ) ندارد ٩‏ 
۱ ( فلاژو ) گفت نه . نه . نه . 
در این موقم ( مار گریت ) با يك سینی وارد اطایق دد و روې سیتی » دو 
لیدوان آبجو بنظی میر‌سید و ( فلاژو ) گفت ب خانم قدری آبجو پیاشامید که عطش و 
خستگی شما رفع شود . 
} ما ر گر یت ) سینی را جلو آورد و لى خانم( ی ) طوری سینی دا عقب 
زد که بزن خدمت کار که ظاهر] در خانه آن مزدم‌جرد » رتبه‌ای بزرك‌تر ازخدمت 
کاری داشت برخ ورد و خانم ( بارن ) سر را به و کیل مدافع نزديك کرد و گفت 
لازم است که در این خصوس قدری صحبت کنیم تا موضوع روشن بشود « ذ-لاژو > 
کفت من با کمال میل برای صحبت حاضرم و چون دید که و مار گریت » میخواهد 
برون برود گفت مار گریت » قدری تأمل کتید شاید خانم مایل باشند چبزی بنوشند . 
خانم و بارن» گفت آقای و فلاژر » من تصور میکنم که گرمای دوا در 


سوت سوت رتست بت بو سر 


ژوزف بالأمو . 4 ۳۳۵ 
شما اث کرده و یکلی حافظه شما را از بین برده است زیرا شما میگوید که داراۍ 
دختر نیستید. * 

و کیل دعاوی گفت خانم ,آنچه گفتم راست است و من دختر. تدارم وباور 
کدیه که چون هې بینم شما پاین هسعله علاقمند هستید خیلی میل داشتم که دختری‌از 
من باقی هیماند گواینکه . . . 

خانم و بارن »۾ گفت منظورتان از 2 کواینکه € جیست ؟ 

و فلاژو » کفت کواینکه , اکر اختیار بدست من بود پسر را بر دختر 
ترجیح میدادم زیرا دز این دوره که ما زندکی می کنیم نکاهداری دختر دشوار است 
و بحق‌ی از دخترها زود از جاده مستقیم حرف می شوند ۰ 

خسانم « بارن » گەت ما فرض می کیم که شما دختر . ولى آيا 
خواهر » یا خواهر زاده یا زنی را که برادر زاده شماست نزد من نفرستاده‌اید ؟ واز 
من نخواستید که فوراً به پاریس بیایم . 

و فلاژو 6 گنت ته خانم , من در هیچ موقع و بهیچ شکل زنی ۳ نزد شما 
تفر‌سعادم که از شما بخواهد 4 به پار یس بيائید زیرا میدانم که هیده شما در پاریس 
جعذدر زياد خواهد بود . 

پیرزن گفت پس راجم به محاکمه من نی اقدام ا ؟ وکیل 
دعاوی گفت سالا که موقع مصا کمه هما نرسیده و تا وقتی که نوبت مها کمه شما 
برسد مدت مدیدی وقت داریم و هر وقت که نوبت شما میرسید شما را بوسیله پست 
مطلم میکردم . 

زن سالخورده گفت وا کرت نس‌سیده است ؟ . 9 فلاژر » 
گفت نه . خانم « و بآرن ۾ گفت پس پرونده هرا برون ر ؟ د فلاژر » گفت 
عرش کردم که به . . 

زن سالخورده دو دست را برسم تأسف بپم سائید و کفت ای وای که مرا 
گول زدند ؛ و مرا فریب دادند . . و مرا مورد مسخره نمودند ۰ 

وکیل دعاوی گفت تصور میککنم که این طور باشد . 

زن سالخورده بانگی از جشم دنفرت بر آورد و گفت آقای فلاژو . 

این فریاد و کیل‌مدافع را ترشانید وفکر کرد بحران جنون زن سالخورده ۰ 
که از آن بیمناك بود آغاز می‌شود › و به ( مار کریت ) آشاره‌ای کرد که 
هواظب باشد . 

خانم « بآرن » با صدای بلند و غضب آلود كەت من سزای این شخص را 
در کنارش خواهم نهاد و باو خواهم فپمانید که نیاید دیگران را عضحکه و مسخره 
کند وهم | کوت برئیس پلیس شکایت خواهم کرد که او را پیدا نماید . 


۳۳ ژوزف بالسامو 
وکیل مسدافع گەت تصور نمیکنم که توا نند او را پیدا کنند ؟ . پیرزن ‏ 
گفت جرا . من ریس پلیی را وادار می‌نمايم که هر طور هست این زن دا پیدا کند 
و بعد عليه او شکابت خواهم کرد . ۱ 
وکیل مد افم گفت و باز هم محا کمه جدیدی برای خودتان درست خواهید 
نمود . 
از این حرف خشم زن سالخورده فرونشست و گفت 0 ا کر بدانید 
که وقتی من باین جا می آمدم چقدر خوشحال بودم ۱٩‏ . 
وکیل مدافع گفت آخر متوجه نشدید که این زن جه جسور آدمی بود ؟ 
پیرزن گنت نی بود جوان و زیبا و نلاهزاً با انر بیت و برازنده » و هی گفت که دختر 
هماست و اظبعار میداشت که همین دو روزه محاکمه من شروع خحسواهد شد و از 
جانب شما به من می‌گنت که کر آب بحست دارم از نوشیدن آن خود داری کنم 
و برف پاربی حرکت نمایم که شخصاً » در جلسه معا کمه حضور داشته باشم » و 
اظپار میداشت ت که اگر تاخیر کنم ممکن است بر ضرر من تمام شود . 
" وکیل دعاوی گفت افسوس که این زن « که لابد دسیسه باز بسود 6 دروغ 
می گفت و نه فقط نوبت محا کمه ما ن-رسیده ؛ بلکه باین زودی هم نخواهد رسید . 
زن سالخورده گفت پس ما بکلی فراموش شده‌ايم .. و کیل مدافع گفت بلی 
خانم » و پرونده ما فراموش وبلکه مدفون کردیده و فقط يك اعجاز میتوانسد این 
پرونده را بجرپان بیندازد و متاسفانه در این دوره , اعجاز خیلی‌کم است . 
کنسآهی عمیق کشید و وکیل مدافع او با آهی عمیق‌تر جواب وی را داد 
و خانم «یارن» کفت آقای « فلاژو » میخواهم نکته‌ای را باطلاع شما بر‌سانم ٩‏ 
و کیل دعاوی گەت بفرمائید ؟ خانم پیر گفت میخواهم بشما بگویم که عس 
- من کفاف نخواهد کرد که حقانیت خود را ثابت کنم . 
و فلاژو 6 گنت این را نفرمائید . و امیدوارم عداوند بشما یکع‌دوبیست 
سال عمر بدهد و بعوانید حقانیت خود را ثایت کنید 5 
خانم « بآرن » گفت این خوش آمد گوئي است ومن میدانم که عمرم بآخر 
رسیده زیر | قوایم به تحلیل رفعه است . 
وکیل دعاوی گفت خانم صبر و استقامت داشته باشید . پبرزن گفت آقتای 
دفلاژو » | کنون تکلیف من چیست ؟ و اقلا داهی پیش پ-ای هن پگذارید ؟ وکیل 
مداقع با ابراز همدردی گنت خسانم ء داهی که من میتوانم پیش پسای شما بکذارم 
این است که باملاك خود من‌اجعت کنید ودیگر فریب اینگونه حته بازها دا نحورید 
وهر وقت که من با شما کار داشعه باشم بوسیله نامه شما را مطلم خواهم کرد . 
کنتس آهی کشید و گفت آری , من باید باملاك خود بر گردم ولی میدانم 


ژوزف‌بالسامو -۳۳۷۲ 
که دیگر در این دنیا , من شمارا نخواهم دید . 

وکیل مدافع گفت خانم . بازهم که از این حخرفپا میز نید ۰۱٩‏ كنس کت 
آیا تصور نمی کنید که این زن ؛ به تجريك دشمنان من و هر مید بر آمل مرا 
قريب بدهد ؟ 

وکیل مدافع گفت تردید نیست که این زن از طرف خانواده « سالوس * 
این کار را کرد زیرا شما دشمن دیگری ندارید زن کفت ولی تصدیق کنید که این 
حقه پازی » خیلی منفور برد وفقط اماس فرومایه عبادرت باین گونه اعمال و مردم 
آزاری" می کنند . 

و کیل «سدافع گفت و ا گر شرف و وجدانی داهته باشند , عمان مجازات 
وجدانی برای آنهپا کاقی است . 


خانم « بآرن » گفت افسوس که در این معاکت مدالت نیست واقویاة حق ۱ 


شعفاء وم‌ظاومین ۳ قعد ب م ی گناد ۰ 
وکیل مداف گفت وقتی که اعشای عالی مقام‌پارلمان (۱) تا این درجه خود 


راپست م ي ګنند که ره چا کری معخوقه های شاه افتخار مینمایند گونه | فعظار دارید ۱ 


که عذالت برقرار باشد . 

پیرزن گفت | کنون | گرچیزی به من‌بددید خواهم نوشید . 

وکیل مدافع 1 ما رگریت » راصدا زد ژیرا خدمتکار وقتی دید که مذا کرات 
طرفین دیگر جنبه خطر ناك ندارد بیزون رفته بود . 

خانم « ٻآرن » لیوان آیجو را برداشت و قسدری از آن را نوشید و برای 
دا حافظلی از جا برخاست»و و کیل مد افع وی تابیرون آپارتمان و نزديك پله کان او 
را مشایمت کرد و به‌هض اینکه خانم « بآرن » قدم به پله کا نگذاشت ششسی که 
لیاده منشی های پارلمان « عدلیه آن‌روز » را دربر کرده بود باسرعت بالا آهد و هنوز 


بالای پله کان نرصیدله بانك زد آقای 3 فلاژو ی آقای 3 فلاژو & - پرونده 3 بآدن » مطر ح 


شلد .۰ نوبت محا کمه « بآرن 6 رسیده است ۰ 


پیرژن که عازم پائن رفتن بود به نید این‌حرف آنمرد تا نزديك اطاق دفتر «فلاژوچ . 


` تذدگر لازم برای جلو کیری از سوعتفاهم باید معوجه بود که در آن‎ ١ 


دوره‌دعاوی‌مردم درپارلمان مطر خ‌می‌گردید واعضای پار لمان قضات‌مملکت فر | نسه بودنذ 


و آن‌تضات به چپارطبقه تقسیم ميشدند و و کلای مدافع طبقة چہارم قضات پارلمان را 
تشکیل میدادنی و کثوز قفرأ سه سیزده پارلمان داشت وهر پارلم‌انی پر یسك منعاقه ‏ 


حکوعت میکرد یعنی دعاوی هرمنطته در پارلمان مخصوص آنجا حل و فصل م. 
لیک سن احکام پارلمسان پاریس ‏ ۾ مثل دیوان کشوز ز امروز » تقر يبا € درقسمت 
معلکت|جری می‌گردید .. 9 ۳ pi.‏ مترجم € 


FA‏ 1 ۱ ژوزف بالامو 
و وجدبان کاغن را بسرعت ازدست وی گرفت و خواند کسه وکیل دعاوی فرست 
نکردبرای گرفتن کافذ دست دراز کند و باسدائی که ازفرط شادی میا_رزید به و کږ.ل 
مدافم گفت آقای « فلاژو » دیدید که و میگفتم؟ دیدید که نوبت محاکمه من 
رسیده است . 

و کیل مدافع ؟ ذفت خانم من که از این موضوع اطلاع ندارم اقلا کاغذ را به 
من پدهید که ببینم در آن چه نوشته است ٩‏ 

ویر زب کت و تصدیق عءبکنید که این کان ساختگی نمی باشد و کيل اف 

۰ گفت این امضای خود مدعی‌اله‌موم است و بمن اطلاع می‌دهد که نوبت محا کمه شما 
رسیده و میگوید که‌خود راآماده کنم که روز سه‌شنبه درجلسه محماکمه ازپرونده 
دفاع نمایم . 

پیرزن که از فرط مسرت سر از پا نمیشناخت کفت آیا اتف دسیسه است 
و این‌هم حقه بازی است ؟ 

و کیل‌مدافم کات مسن تا اهروز فان و نشنیدهام که مدعي العموم ما اهل 
شوخی و خدعه‌یاشد و اکردوخی بکند این نخسئین شوخی او خواهد بود . 

پیرزن گفت از اینقرار این‌زنی که مژده محا کمه مرا به من‌داد متظورش‌شوخی ۱ 
نبود و کیلمدافم گنت بای . او تصد شوخی و مردم آ زاری ندافته است + 

پیزز ن گفت حالاتصدیق میکنید که غود شما او را نزد من‌قرستاده و 
وفلاژو» کنت‌خانم! گرمن‌این زن را نزدشهمافرستاده بودم دیوانه نشده‌ام که انکار کنم 

پیر زن گفت | کرشما تفرستاده اید لابد دیگری آن زن‌را نزد من فرستاده 
أت ؟ 

و کیل مدفم کفت غیر. از این نمیتو اند باشد و بعد يك‌مرتبه دیگر کلفذ را با 
دقت‌خواند و کفت نه‌فقط امضای‌کاغذ امضای مدعی‌العموم ماست‌بلکه خود کلفذ نیز 
بەخط یکی ازاهضای دفیری پارلمان نوشته شده و درسحت آن تردید نیست اما ... 

ازکمه اما » خانم سالخورده ؛ مشوش شد و کفت منظاسور شما از « اما 
جه بود ؟ : 

و کیل مدافم گفت دراین کاغد نوشته اند که ریاست جلسه مضا کمه باآقای 
(مویو) خواعه بود ؛ ۱ 

زن سالخورده گفت مگر جه هیبی دارد که ا بادمو بور6 باشد ؟ ؛ وکیل 
دهاوی گەت عیبش ایئست که این, شخص يکي ازدوستان خانواده « سالوی» است 

عانم هبآرن» کفت آیا از این موضوع یقین دارید ؟ وکیل مدافع گنت کاملا 
میدانم که این مرد از دوستان سالوس هیباشد ۱ 

زن سالخورده کاچتد لحظه نزديك بود ازفرط مسرت بال در بیاورد دوباره 


ژوزف‌بالسامو ا ۳۳۹ 
محزون شد و گفت واقماً که من آدمی بد بخت هستم 

.وکیل وود کات بااین وسف بر شما لاز م است که بروید و او راملاقات 
کئید زیرا او رئیس داد گاه و معاون هدلیه است. 

زن گفت آیا فکر هی کنیید که به خوبی مرا بپذیرد ؟ و کیل گنت فه ویر 
عکس با برودت وشاید خصومت هما را بپذیرد. 

خانم «بآرن» کنت آقای «فلاژو» شما پجای اينکه مرا دلد اری بدهید 
موجبات ياس مررافر اهم میآورید 

(فلاژو) گنت خانم » بر ای اینکه نمیخواهم بشما دروغ بگویم . 
«بارن» گنت ار نو م-را خوپ نخواهد پدیرفت برای چه بروم و او را 

ملاقات کنم ؟ . 

(للاژو) كفت برای این که علاقات لازم است‌وبمنزله دوائی امت که‌من باب 
آزمایش به‌يك بیمار میدهند که شاید موش واقم شود . 

زن سالخورده گفت من هر کز نشنیده بودم که شما راجم يمحا کمه من 
اینطور با تا امیدی صحبّت کنید ومرا مایوسی نمائید ؟ 

و کل من افع ک غت خانم برای اينکه در دفعات گذفته م.وهد محا که 
معلوم نبود . 

«بآرن» گفت آیا شما واقعاً اینقدر نسبت‌باین اک باامید هسعید 5وکیل 
مدافع گفت افسوس که من در دوره همر در محا کمه‌هائی محکوم شده‌ام که احتمال 
حا کمیت در نپا بیش از اینیا پوذه‌است . 

هر قدر و کیل مدافع اظهار نگراتی‌میکرد برعکس‌خانم سالخورده شجاعت 
بخرج میداد ووقتی این حرف را شنید گنت‌بفرض اینکه من محکوم شوم ازمساعی 
خود صرفنظر نمیکنم تا مردم بدانند من محق بودم و ہنا حمق مرا محکوم کردند ؛ 
ينك بازوی خود را ببازوی من بدهین , که باتفق به ملاقات مصاون هدلیه شما 
برویم ؟ ۱ 

«فلاژر 4 مدل شاگردی که مقابل عملم خود هنکام امتحان از عپده جواب 


ہر يايد قدری تمج‌ج کرد و گفت خانم حقیقت این است که من نمیتوانم باشمابيايم. ۱ 


رن سالخورده گغت برای چه ؟ آیا شما هم از د مویو » معاون ءدلیه می 
قر سید ؟ 

و کیل دهاوی گفت ئه خائم , رلی اکنون در پا .لمان ( یمی ءدلیه آن زمان 
هقر جه) دو دستگی پیدا شده ويك دسته از اءضای پارلمان که من جزو ئا هسم 
هم هید شد ایم که دنگ جر در جلسان داد گاه با «موبو» کا نداشته باشیم زیرا او 
بادر پار برآی تسمید پارلمان متجی شده و هدف او از بین ردن استقلال پار لمان 


۳۳۰ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 


رن سال خورده گفت این «م یك بدیختی دیکر .و بعد از این همه انتظار 
وقع یکه نوبت محا کمه من میر سد بین اعضای پارلمان » دودستگی بوجود میآید و 
دسته ای علیه دسته دیگسر ضف بندی می کنند » با این وصف من از میدان در نمیروم 
واستقامث خواهم کرد . 

وکیل دعاوی گفت امیدوارم که خدا وند بشما ګمك فرماید که بعوانید 
موفقیت حاصل نماید : 

. خانم [بآرن.) در دل گفت واقعا که این مرد » آدم منفی‌باف وبی اراده‌ایست 
ومن خیال میکنم‌روزیکه محا کمه شروع‌شود دفاع اینمرداز پرونده من » باندازه‌دفاعی 
که خودمن خطاب بدروارهای خانه خود میکرهم عوفقیت نداشته باهد وبعد باصدای 
پلند اظپارداشت : : 

آقای « فلاژو » خواهشمندم که پرونده را با دقت «طالمه کنیذ و دفاع‌خود 
را قبلا آمماده نمائید که مجبور نبافید در آخحرین ساعت» فی‌آلبدیوه » چیزی در 
دادگاه بکرئید . 

" وکیل مدافسع گفت خانم از این حیث کاملا آسوده ب‌اشید و من بشما 
اطمینان می.دهم که دفاع در داد گاه بسیار الب ت-وجه خواهد بود دمن اشارات و 
کتایه دای برجسته در آن خواهم گنجانید . 

خانم ( بآرن ) گفت این کنایات و اشارات مر بوط به چه خواهد بود ؟ 
وکیل مدافع گفت در ضهن دفاع من شر عی در باره بیت|لمقدس وفب‌ادسکنه 
آن بیان خواهم کرد ۳ ممکن است یکی دوشهر از ) تاس ) را نیز ذکر نماي م )4( و 
همه خسواهد-د دانست که مور من ازاشمار (تاس) واشاره به بیت المقسدس همانا 
(ورسای) میباشد . 
۱ خانم (بارن) وحشت‌زده گفت آقای (فلاژو) من میتر سم که کنایات و اشاره‌های 


۱ - (تور کواتو-تاسو) داعر ونویسنده ایتالیالی که در سال ۱۵4 میلادی 
,در ایتالیا متو لد کردید ء درتاریخ ادییات عغرب زمین بنام (تاس) خوانده میشود . 
اریخ ادبیات مغرب زمین (قابن) دا یکی از ده نفر نابغه مسلم ادبیات که 
آز‌یلاد مسیح تا امروز درمترب‌بو جو د آمدهء‌اند میداند . 
آثرادنی این مرد موسوم به(احیای‌بیت | لمقنس) یکی‌از برجسته‌تبرین آشار 
اد بی د نیا است و در آن فساد سکنه آن شهر و بمد ویزانی آن را تشریح‌می نماید ة 
: با وجو اینکه (تاس)به تصدیق تمام ادبای ارو پا نابغه ادبی پود از فقرو فاقه 
در سال ۱۵۹۵ میلادی زند کی را بدرود گفت ولی امروز قبر او در ایتالیا زیارتگاه 
اهل معرفت وآدب است ( هدر جم ) 


۱ 


ژوزف بالسامو 6 ز و 5 
شما به ضرر من مام شود و مرا محکوم فماید 

وکیل دعاوی گفت خانم شما هرجه بکنید بازمحگوم هستید جوث محال‌است 
که (موپو) جاذب مدعی علیه شما را رها نه‌اید و بتفع شما رای بسدهد واينك که 
محکودیت ما مسلم است افلا مطلومیت خوذ را بگوش مردم برسانیم واگر قادر نيستیم 


۱ که حق‌خودراً بگيریم اقلا بکوشيم که دیگران را رسوا کنیم - 


۱ خانم سالخورده از وکیل مدافع دا حافظی کرد و هنکامیکه از پله‌ها 
رود م ی آمد با خود و خطاب به و کیل مداقیع غاب میگفت : برو.. ای بدو کیل (۱) 
اکن من میدانستم که لو این قدر بیعرشه هستی هر گز بو مراجعه نمی‌نمودم و ای 
کاش که از روز اول اصلا از مراجمه به وکیل خود داری عیکردم رشخساً دنبال کار 
را میگرفتم , زیرا هرجه می‌شد باز بدترآزاینکه| کنون میخواهم محکوم بشوم نیود . 

خانم سالخورده بعداز خروج از منزل و کیل مدافع ناچار کالسکه‌ای سدا 
زد وسوار E‏ و گفت که 4 منزل آقای (موپو) معاون عدلیه برود . 


٩‏ - تعبیر بدو کیل ( که البته باو کیل بد غیلی فرق دارد ) عین ترجمه کلمه 
فرانسوی (آوکاسیه) میباشد که درمتن کتاپ ات ولذا خوانند گان تباید تصور کنند, 
که مترجم ( بدو کیل ) دا آبداع کرده است (متر جم) 


هش 


4 : ۵ ده 


وفتیکه کالسکه کرایه رطرف دفتی کار معاون «سدلیه ( معاون پار لمان ‏ 
معرجم ) میرفت خانم ]رن ازفرط اضطر اب برخود میل زید زبر| تمیدانست کد(موپو) 
چگونه اورا خواهد پذیرفت . یگانه آمیدنواری خانم (بآرن) این بود که شاید (موپو) 
درآ نیوا نباشد وبا در آنروز اورا وف یی ۵ .. آری ۰۰ پاوحود اینکه زن سالشورده خود 
را نا کڑس میدید که مماون عدلیه راه.لاقات کند هیاندیشه که شاید او را 
نینایرد و آین‌یکی ازچیزهاگی‌استکه ارواح مضطرب و آنهاگیکه بطرژی مبهم امیکو ارند 
که شاید تا فردا اوضاع دنیا دیکرگون شود احساس کرده‌اند و ما مجیور نیستیم که 
از اح.اظ روان شناسی آذنرا 2 ابت کیم زن سالخ -ورده مقابل دفتر معاون عدلیه از 
کالسکه پیاده شد و کرایه کالسکه چی را را پرداخت و با خود گفت جوت .الا 
ساعت شش و نیم یعداز ظبر است لابد (موپو) مرا نتخواهد پذیرفت اما باید به پیش . 
خدمت او اتعامی :دهم که فردا در اول وقت مرا وارد اطاق او بنماید . 

عنوزبه آستان عمارت نر سیده‌بود که دربان باستقبال‌او آمد و گفت‌خانم اسم‌شر یف 

جیست. ؟ 

زن سالخورده گنت من امیدوار نیستم که امروز (عالی‌جناب) را ملاقات کم 
ولی انتظاز دارم که او فردا مرا پذیرد . 

در بان گفت خانم برای چه امیدوار نیستید .. خواه‌شمندم که اسم خو را 
بک وید ؟ 

پیر ز ن گفت اسمهن و لا کنع‌دوبارن » اشت . دربان گفت پفرمائید و بعد 
باصداثی بلند ۳ بطوری که پیشخدمت بشنود گفت به عا لی‌جذاب اطلاع بدهید که خانم 
لا کنتی‌دو ,آرن تشریف آوردند. ۱ 

زن‌سالخورده گفت بری‌چه اسم من رابردید ... هن که اطمینان دارم امروز 
(عالی‌جناب) مرا نخوآهد پذیرفت ۰ ۱ 


وی او ی و و ا ای ی ا ی کے ور کد ہے ری ا کے رت ےہ مد اکرو زا ا وکا د و کیہ سیم ی ھک مھ م اء ےی کی ی 


ژوزف بالسامو PYF.‏ 
دربان گنت خانم بفرعائید داخل شوید . عالی‌جناب حتماً شما را خواهند 
+ذیرفت . ۱ ۱ 

پیشخدمت که‌سدای دربان‌را شنیی جلو آمد و کفت خانم آیا شما میخواهید 
که (عالی جناب) را ملاقات کنید ؟ 

خانم بآرن گفت با۔ی ولی امیدوار نیستم که ایشان امروز مسرا بپدیرنمر 
پیشخدمت گفت خاام بفرمائید ... و من برای راهنمائی دما جلو میافتم زیرا ايشان 
بطور حدم شما را خواهند پذیرفت . 

پیر زن بقدری از این حرف حیرن‌کرد که با خود گفت واقعاً که مردم نفیم 
هستند که ازيك جنین‌مرد بز ر گت بد گوئی‌می کنند زیراکسی که دارای این دقام ناشد 
و اینطور بسهولت مردم‌را بپذیرد ؛ شخص بز ر گی است . ` 

ممذا لك مضطرب بود و نم‌یدانست که «موپو»که تقریباً یك وزير بود چگونه 
از اوپدیرائی خواهد کرد . 

وقتی که وارد اطاق شد دید که «موپږ» موی عاریه برسر نپاده ولباده سسیاء 
شغل خود را دربر کرده (زیرا اعضای پار امان در آن دوره‌لبادمعای سیاه ی پوشید‌ند) 
و پشت‌میز تحریر *مشفول کاراست.. ‏ 

عمیتکه پیشخدمت خير ورود لا کنتی‌دوبارن را داد «موپو» ازجا برخعاست 
و سللام کرد و خانم‌سالخورده بر طیق‌مه‌مول سه‌عر تبه (تواضع) نمود و بمد «عوبو» یسك 
صندلی‌راحتی به «بارن» تعارف کرد و نشستند . 


لا کنتس‌دورارن بااینکه زنی‌اصیلزاده و آداب‌دان‌بود فکر می کرد که چگونه 


صحبت را شروع کند و بمدازقدری سکون چنین گفت : 

ھن | دفار نداشتم که بااین‌سرعت و سهولت بافتخار ملاقات شما برسم و تصور 
نمیکردم کهشخص بر جسته ای مفلعالی‌جناب دراین‌ساعت که دیگی ان |سعراعحت عیکتند 
مشفول کار باشید . ۱ 

در آن‌عصر اشر اف واعیان ؛ بعدریج عادت کرده‌بودند که بین‌ساعت‌چهار و پنج 
بعف |زطهرشام بخور نف و بع‌داز صرفشام ,کار ها تاصیح روزدیگر تعطیل میگردین و گرچه 
تعطیلرسمی‌نبود ولی‌یمداز صرف غذا » کسی‌میل‌نمیکرد که مشغول کارشود" . 

«مویوه جواب منأسیی به‌خا نم‌سالخورده داد ودو باره سکوت برقر ارشد . 

خانم پیر که دانست ادامه سکون خوب فیست برسر مطلب رفت و گفت 
عالی‌جتاب»منظاورمن از این‌شرفیابی آن‌است که موضوع میمی‌را که وایسته به‌هستی‌من 
میباشد به‌عرش هالی‌جناب پرسانم . ۱ 

مه‌اون‌عذلیه آسته سررا فرود آوردیعتی برای شنیدن" اظهاران‌شما حاضرم. 

خانم «بارن» گفت فالي‌جناب. دراینموق قراراست محا کمه‌ای بدهوي من 


رهم هه اه مسا ی یم هر سم 


PP‏ ژوزفبالسامو 
عليه خانواده (دالوس) شروع شود که‌نه‌فقط زندگی‌من , بلکە‌بعد اژمن , زندگی‌پسرم 
وا بسته‌پاین‌مجا کمه میباشد . ۱ 

«مویو» بازس راتکان‌داد اماچیزی نگفت . 

خانم «بآرن» گفت و بااینکه میدانم عالی‌جناب , باغانواده سالوس روابسطط 
دوستا نه‌دارید ١‏ معذالك بقدری معتقدبه عداات‌عالی‌جناپ «ستم که ہا کمال امیس دوآری. 
شر فیاب‌شدم 5هعرض خودرا باطللاع عالی‌جناب پرسانم . 

۱ «موپو»ه تیسم کرد زیرا" میدانست که اععقاد دیگران به عدالت او اکر 
راست هم بگویند بدون اسای است زیر| خود اواین خصلت را در خویش سراغ ندارد 
معهذ! گنت : 

البعه من با خانواده سالوس دوست هحسم » ولی روزی که این شغل را قبول 
کردم , دانستم که درا تجام وظا ئف‌خودنباید دوستی ودشه‌نی‌خصوصی را دخالت‌پنهم . 

زن سالخورده از این حرف بقدری شادهد که با صمیمیت گفت : خداو نددر 
دنیا وعقبی‌به عالی جناب پاداش نيك بدهد . 

«مویو» گفتوبرطبق ویفه‌ای که دارم » فقط مغل یك قاضی » دربار؛ کار شما 
اظهار نظرخواهم کرد و گویا بزودی پرونده دما مارح خواهد شد . 

خانم « بارن » کفت بلی .. روز سه شنبه مود محاکمه من است (مویر) 
گفت حال ازمن جه میخواهید ؟ ۱ 

زن گفت ازعالی جناب آستدعا میکنم که لطفاً بادقت این پرونده را مطالمه 
بقفسره‌ساگید 

« موپو € گفت من با دقت این پرونده را خوانده‌ام زن سالخورده باقدری 

ارتعاش گەت عالی جناب » اينك که پرونده راعطالمه کرده‌اید نظرعالی‌جذاب‌جیست؟ 

ویو گفتآیا نظریه مرا تسبت کار خودتان میخسواهید زن گفت با-ی 

عالی جناب (موپو) گفت من‌راجم باین پرونده کوچکعرین تردیدی ندادم . 

زن سالخورده با ارتعاشی زیاذتر پرسود ازچه‌حیث قردید‌ندارید ؟ «موپر» 
گفت من تردید ندارم که شما محکوم خواهید شد 

خانم وبارن» بیاختیار تکان خورد و کفت آه 4 

(مویو) گفت با این وصف توصیه‌ای بشما میکتم ؟ ,.. 
نوراهیدی درقلب خانم «بارنتابید و گفت جه توصیه‌ای میفرمائید ؟ 

۰ معاون عدلیه گفت توصیه من این است که چون بمداز محکومیت مخارج 
مجا کمه برعپده شم‌اخواهد بودخوب است که تنخواهی تپیه کنیں که بتوانید مخارج 
محا کمه را پرداژید . 

زن سالخورده باصدای مر‌تعشی گفت عالی جذ-اب | گراینطور باشد پس ما . 


ژوزف‌بالمامو ۱ ۳۴ 
بايد خانه محل سکونت خودمان را هم بفروشیم . 
« موپو » گفت خانم » شما لايد مید| نید که مدالت , دیگرباین امور توجه 
ندارد » وفقط وظيفه خودرا انجام میدهد . 
خانم « بارن > کنت ءالی‌جناب ء غبرازهدالت » دردنیا چیزی هست که ترحم 
تام دارد. . 
« موپو » کنت وبهمین جہت ربالنوع عدالت نابینا آفریده ن هر کز 
چشم او بترجم نيفد . 
زن‌سالخورده باحال تضرع گفتءالی‌جناب . آیا ممکن نیست که مساهدتی پا 
من بنماید وراهی پیش بای من‌بگذار ید که حکمی ملايم تر ء 3 قا ہل تسمل درباره هن 
صادر شود . 
«موپو» گفت آیا شما قضات این محا کمه را می‌شناسید ؟ زن ان توت 
نه عالی‌جناب » من با.هیج یك از آنها آشنائی ندارم . (مویو) گفت این‌هم بضررشماست 
ولی‌حدعیعلیه دما که خانواده (سالوس) باشندتقریبا تمام اعضای پارلمان را می‌شناسند 
زن سالخورده زفرطعجزونا امیدی‌سررا پائن‌انداخت و(موپو) کفت کواینکه 
۰ | گرکما قضان محا کمه را می‌شناختد,دبازدر اصل‌دعوی تغییری حاصل‌نمی‌شدزیر | قضات ۰ 
هنگام اجرای عدالت احساسات دوستی ردشمی ۳ کنار میگذ‌ار ند ۱ 
این‌اظپار «موبو4 مانشد عدالت پروری ود او صحت نداشت , وی طوری 
زن بیچاره را معوحش کرد که نزديك بودیه حال اغماء بیفدد . 
«مويوة کقت بااین وصف : ااگردر پرونده راهی‌وجود داشته باشد که بعوانتد 
برطبق مقررات قانون درباره کسی ارفاق کنند ؛ البته قضان بدوسان خود بیش‌ازدشمنان 
یا کسانی که آنها رأ نمی‌سناسند ارفاق می‌نمایند واين یك موضوع طبیمی است وبا بی 
طرفي قاضی منافات ندارد . ۱ 
اشك درچشم‌های خانم د ہآرن » جمع شدودستمال خودرا برون آورد واشك 
جشم‌ها را پا نه-ود و گنت البته تاوقتی که خسانواده «سالوس» هست وبا :مام قضات 
محا کمه من دوست هستنتد کسی بامن ازقان تخواهد نمود . 
«موپو» کات در اصل دعوی هرج کس نمیتواند با شما ارفاق کند برای این که 
حق بجائب خانواده سالوس است . 
۱ خانم «بارن» گفت عالی‌جذاب ا کر بدانید » این گفته ازدهان مردی مشل‌عالی. 
جناب چقدر برای من غیرقایل تحمل است ۱ 
همویو» گفت‌با این وصف من‌خیلی‌میل دارم که بتوانم مسامدتی با شمابکنم . 
برای دومین مرتیه درضمن آن ملاقان نورامیدی به قلب خانم (بآرن) تناهيد 
و دموپوء» اضافه کرد , خاصه آنکه شما دارای نام خانواد گی بزرگی «ستید و هر کس 


PF‏ ژوزی بالسامو 
که‌این نام را بشنود اکر کاری ازدستش بر آیدینفغ شما خواهد کرد . 

خانم (بآرن) گفت متاسفانه این نام که میفی‌مائید بزرك است نمیتواند مانع 
ازنحکومیت من بشود . 

«موپو6 کفت من عناسفم که نمیتوانم خود برای شما کاری را .انجام بدهم , 

خانم سالخورده گفت اگر شما نتوانید مساعدتی بامن بکنید هیچکس 
تخواهد توانست که بامن مساعدت نماید . 

«موبوه قیستفی کرد و گنت ایور نیست ودرهر دوره نورجشم‌هانی ه‌عژن که 
قدرن آن‌ها بیش از بلك معاون يا وز -ر است 

خانم سالخورده گفت متاسفانه این نورچشمی‌ها بکسانیکه تهي دست هنن 
توجهی ندار ند وبا دست خالی نمی‌توان بدانها مراجمه کرد . 
امو پوت ختدید و گفت من‌حرف شما را قبول نمیکنم . زن سالخورده که حال 
جواب دادن بخنده «موپو» را داشت گفت هالی جناب , یمنی میفرمائید که من 
درست را ۰ ۱ ۱ 

معاون عدلیه باز عندیدو گفت‌بلی؛ ومن‌عقیده دارم که بادست‌خالی‌هم مینوان 
به نور جشمی‌ها عراجمه کرد . 

زن سالخورده گفت عالی‌جناب با اينکه من خود دا درشرف ورشک-تگی وفدا 
ھی بینم مم‌ذل لحن کفتارمحبت آهیز عالی‌جناب طوری درمن اثر‌میکند که تزديك | ست 
بطورموقت بدبختی خود را فراموش کتم و بعاور هعترضه میکویم آیا میدانید که من‌عالی 
جناي را از چه موقع میشناسم . ۰ 

«موبو» گفت ته . خانمه بآ رن» گفت‌من‌عالی‌جناب را از آ نموقی‌میشناهم که هضو 
جوان پارلمان بودید وبا سمت‌و کیل مدافع درمجا کمه‌ها شر کت میکردید و من و هم 
سالان من که در آنوقت جوان بودیم عداهعات شمارا میخوا ندیم وتحسین میکردیم ٤‏ 

معاون عدلیه آهی کشید و گفت خانم »ولی‌افسوس که! کنون پرشد:ايم وچون 
پیرهستیم باید متوسل به جوان‌ها بشویم زیرا تور چشمی‌ها عموما جوان‌ه-‌تند یا شما 
دردربار کسیر نمی‌شناصید ودر آنجا دوستانی ندارید ؟ 

خانم سالخورده گفت چرا .. ولی آنها همگی معل من پیرهستند ومیل ندارند 
پايك دوست قدیمی که | کنون فقیراست آمیزش کنندو به تجربه رسیده که پیرها بیش 
از جوانبا ازفقرا پرهیز و کناره گیری می‌نمایند . 

«موپو» گفت اگرمن بجای شما :ودم پیرهای دربار را فراموش میکردم همان 
" طوری که آنها ما ر| فراموش کرده| ندودرءوض درصددجلب الفت‌جوانها برمی آهدم » 
حاصه آنکه دراین دوره جوأ ها سمی‌میکنند که مردم را اطراف‌خود جمع آوزی میدن 
آیا شما خانمپای دربار را می‌شناسید ؟ 


ژوزف بالسامو ' ۴ 
خانم (بارن) گفت کم وبیش می‌شناسم ولی آنہا هم مرا فراموش کرده ند . 
«موپو» گفت اکرهم فراموش نمیکردند ازشاهزاده انمه ی در بار کاری‌ساخته 

نبود و آیا ولیعود را می‌شناسید ؟ 
بآرزن» کشت ته . این اقدخار را ندارم «موپوه فکری کرد و گنت ولیمپد هم 

امر وز طوری درفکر آمدن عروس خود می‌باشد که بکسان دیگر تو جه فسدارد و ہمد 

معل‌اینکه باخود حرف میزند و کسی در اطاق نیست گفت : چرا باو مراجمه نکند ؟؛ 

من تصور میکنم که ۳ باو عراجمه کند ممکن است نیجه بکیرد . 
عانم «باآرن» گفت که را میفرمائید ؟ وهن به که باید.مراجعه کنم !. 
«مویوه گفت برای چه شما بخانم ولا کند س دوبازی» مراجمه ذمیکنید ٩‏ 
از این‌هرف طوری زن سالخورده عبر کرد که چشمپای خود را 9 و 

گفت موفر مائید من به همادام‌دو باری > مر اجمه کنم 
معاون‌عدلیه گت بلی زیر «دوباری» با وجود حرفهائیکه راجع باو میز نند 

زن‌ خوبی‌است .زن ۳ لخورده گفت‌متاسفا نه اسم‌خا نواد گی من بقدری قدیمی است که تصور 

احیکنم زنی‌مءل او که‌تازه باسالت رسیده حاضر‌باشد توجپی‌بمن بکند . ۱ 
دموپو » گفت اشتباه می کذید » و اومخسوصآعلاقه دارد که‌خا نو اده‌های‌تدیمی 

و بااسم و رسمرا اطراف خود جمع کند . 
زن سالخورده بدون‌اراده کفت آیاراست «ییگوید ؟ و بعد موجه خبط خود 

شد و گفت‌عالی‌جناب » ممذرت میخواهم صجیت‌های امید‌بخش شماطوری مرا امیدوار 

کرد که‌اختیار زبانرا ازدست دادم  .‏ 

«مویو» گفت آیا «دوباری»را میشناسیی ؟ خانم «.بسارن» گفت ته . «مویوه گفت 
شواهرش «شون» را و ؟ «بارن» گفت او را هم نميشناسم معاون مدلیه گفت خواهر 
دیگرش «بیشی» رامی‌شناسید ؟ «بآرن» گفت نه ا لی جناب .موو گفت آیا بابرادرش 

(ویکونت‌ژآن دوباری) آشنائی دارید ؟ بارن گفت اوراهم نمی‌شن‌اسیم . 

مماون‌عدلیه گفت باغلام‌سیاهش:نام (زامور) آشذائی‌دارید ٩‏ ۱ 
(بآرن) بتصوراینکه عوضی‌هنید» گفت فلام‌سیاهش رافررمودید ؟ (مویو) گفت 

بلي غلام سیاهش‌را ميگویم ۰ 
زن‌سالخورده گفت همین کودك سیاهی که ھکس او را دراین‌شهی می‌فروشند 

و شبیه‌به میمونی است کهلباس پوشیده‌باشد » آیامنظور عالی‌جناب است . 
( موپو ) گفت بلي خود او را میگویم زن‌سالخورده‌با تفرت گفت عالی‌چناب » 

جکونه انتظار دارید که من يك‌چنین حیوانی را بشناسم و با او آشنا باشم ٩‏ 
( موپو ) گنت اذاین‌قرار شما مايل نیستید که در عا کمه , پیروز شوید و 


اراضی»ر قوب ر | بدست پیاوریه ؟ 


PA‏ ۱ : ژوذق‌بالسامو 

زن سالخورده گفت عالی‌جناب » از کجا امعنباط فرمودید که من حایل نیستم 
در مها کده پیروز شوم . 

« دوپو » گفت از اینجا که‌شما از د زامور » بدتان می‌آید.( بارن ) کفت‌ولی 
( زامور ) چه ربطی‌بمها کمه‌من دارد ؟ 
: معاون عدلیه گفت ارتباط او با محا کمه این است که اگراو مایل باد شما 
میوانید دراینها دمه پیروز شوید . 

پیرزن باشگفت پرسید جگو ۳ سیاهر نك عي‌تواند در این‌مها کعه. 
طرف هر آمحکوم ند 0 ۱ 

«موپوه گفت او اگ بخانم خود بگوید که میل دارد شما در وناک ۲ 
حا کم بشوید پیروزی شماحتمی است‌زیر| این کودك سياه , هرچه بخواهد ازخانم خود 
میگیرد و خانم‌او هم‌فرعه بخو اهاز شاه دریافت میگند . 

زن سالخورده گفت از این‌ترار امروز پادشاه عملکت فرانسه ژامور است . 

دموپو » گفت ااکر بادشاء نباشد «باری»خیلی با تفوذاست فخ در فة 
۰ هسم اک عورد بی‌مبری ولیهمد بشوم وحشت ندارم اما سعی هیکنم که مورد بی‌دهری 
دژامور » واقع نشوم . 

خانم بآرن» از روی‌حیرت و عجرت گفت یال اہ جب» ا این حرفر را ازدهان 
هرد بزر گی‌مثل‌ها لی‌جذاب نحي‌شنیدم باور نمیکردم . 

( موپو ) گفت شما این‌حرف را از دهان تمام اشراف و افسران عالی رتبه و 
رجال‌مملکت نین خواهیه شنید وهريك از آنهاکه بدربار ميرو ند دقت دارند که حدیه 
ای‌برای « امود » ببرند و محبت آوزا جلب نمایند. آیا میدانید که‌قبل از آمدن‌شما 
من که تقریباً رئیس پارلمان هستم » بچه کاری مشغول بودم ۰ 

پیر زن گفت نه la‏ ی جناب ۰ ءمن نمیدانم بچه‌کاری مشغول بودید؟ | 

د مزپو » گفت‌من فرمان اتتساب زامور را بحکمرانی کاخ ساطنتی « لوسین » 


صادر میکردم۰ 
رن سالخورده باتك بر آورد 4 یکم ران یکاح سلطنتی « لوصین » ۰5 موپو > 
گفت‌بلی برای‌اینکه« زامور » حگمران کاخ ‌ لوسین » شده است۰ 


خانم « بارن » گفت شوهر حرحوم من کنت « دوبارن » ہمد از بيست سال 
. حدمت نائلشد که حکمران یك کاخ سلطنتی‌شود ۰ ۱ 
«موپو » گفت آنهم چه‌خدمتی که قسمتی از آن در جنگیا و تحمل جراحات 
گذشت. آنوقت‌مرحو) کنت (دوبآرن) را کم ان کاخ‌سلطنتی (بلوا) کردنده 
زن سالخورده گفت براستی‌که این اوضاع‌عجلت آور است و بدان میماند که 
سلطنت درفر | نسه از بین رفته‌باشد* ۱ 


7 0 و 


ژوزف‌بالسامو ۳۴۹ 
(موپو) گفت نه خانم هنوز سلطنت از بین نرفته ولی‌بیمار وشاید درحال نزع 
است وجونین بیماد رادرحالاحتضارمی بینندهر کس‌می کوشد .تا آنجا که ممکن‌است 
قبلازمر از او استفاده‌های شایان پنماید . 
۱ زن‌سالخورده گفت مشروط بر اینکه‌وسیله‌ای‌بر ای‌نزديك شدنبه‌بیمار واستفاده 
ازاو وجود داشته‌باشد ومن‌این وسیله راندارم ۰ 
(موبو) کفت‌سن وسیله‌خونی‌پیدا کرده‌ام که شمابتوانیدبه بیمار نزديك شوید ؟ 
(بارن) گفت آن‌وسیله کداماست موپو گفت فرمان حکمرانی (زامور) صادرشد ونزدمن 
است ومن [ ترا بشمامیدهم که‌به(ورسای) ببرید وباوتسایم کنید ۰ 
کنتی‌دو بارن که از یر تیو اردشکفت دیگرمیشه کفت آی فکرمی کنید که‌من 
بتوانم این‌کار را انجام بدهم ؟ 
«مویوه کنت البته وای مشروط براینکه فرمان را بدست خانم «دوباری» بدهید 
آیا کسی را میشناسید که شمارا وارد منزل خأنم «دوپاریة بکند ٩‏ 
۰ (بآرن) گفت‌نه ول ی آیاممکن نیست که خود عالی‌جناب وسائل این آشنائی‌ر|: 
قرراهم بیاورید که‌من بتوانم‌خاتم (دو باری) راملاقات کتم وفرمانرا باو بدعم ٩‏ 
(مه پو) گفتبه دلایلی که‌نمیتوانم بشمابگويم اینکار ازمن‌صاخته نیست۰ 
زن‌سالخورده که آنروز ده‌مرتبه‌امیدوار وده‌مرتبه ناامیدشده‌بود گفت:! کنون 
احسای‌ميکنم که آسمان وسر نوشت بامن میردشمنی دارد زیرا با اینکه عالی‌جناب 
برعلاف انتطار مرا بامحبت پذیرفعید وبا اینکه‌می‌بینم کهحاضرید بامن لطف ومحاهدت 
بفرمائید › وراء‌خوبی پیش بای‌من گذاشته‌اید وبااینکه من که یکی ازافراد خانواده 
(بآرن) هستم حاضر شده‌ام که روم وبيك (دو باری) تملق‌بکويم وفرمان سکمرانی غلام . 
اورا که! گردر کوجه میدیدم بايكلکد آن‌زنگی را ازخود دورمی‌نمودم بوی‌تسليم‌نه‌ايم . 
معپذا این‌اندازه وسیله ندارم که‌یتوانم‌خود رابهمین حیوان سياه پوست نزديك کنم 
دراینموقع پیشخدعت وارد اطاق‌شد وخبر داذ که ویکونت و ژان دوباری 6 
تشریف آورده| ند ومیخوآهند عالی‌جنابرا و نی ۰ 
ازایتحرف. زن صالخورده» تقر یبا یبا از فرط تعجب نحال اغماء افتاد و (موپو) 
هردو دست را برهمزد و گفت‌خانم دیگی نگوئی که آسمان وسر نوشت باشه‌اس‌مخالفت 
دارد زیرا برخلاف گفته‌شما آسمان وسر نوشت‌تصمیم کرفته کهرامر! برای‌شما هموار اند. 
چندلحظه بعد (ویکونت ژان دوباری) درحالیکه‌يك‌دست را بسته و از گردن 
آو يته بود وارد اطای گردید ۰ 
بعداز ورود او کنعی ه«بارن»ازجا برخاست» که خارج گردد تااینکه ملاقات 
]ندونفر تمام شود اود ناله کارخود را بگیرد اما ویکونتگفت خا تم خو آهش میکنتسم 
تشر یف داد جه باشید زیر من‌هراحم کار شما نخواهم شد و فةطدو کلمه‌باعالی‌جناب‌صحیت 
خواهم کرد ومرخص‌خواهم شد ۰ . 


- ۱۳ ژوزق بالسامو 
(بآرن) گفت میترسم که مزاحم شماباشم (ویکونت) گفت بپیچوجه عزاحم من 
نیستید وکارمن باعالی‌جناپ بیش‌ازچدد دقیقه طول نمی کشد وفقط آمده‌ام که شنکایتی 
(بآرن) که ازجابر خاسته بود نست و « مویو 6بانعجب گفت :شریف آورده‌اید 
که شکایت بکنید ؟ ۱ 
(ویکونت) گەت بلی‌عالی‌جناب , زیرا میخواستند مرابقعل برسانند و برای 
مدفاورخودةان دام و کمن کاهی ترتیب داده‌بودند» ۰ ما حاضریم که بد گوئی و یاره 
صرائی وتصنیف‌سازی‌دیگر ان راتجمل کنیم‌زیرا اینهاچرزی‌نیست کها فسان را بقعل‌بررسانه 
رلی‌دیگر حاضر نیستم که‌در کمین بایستند ومارا بقتل‌برسانند چون در این‌سصورت رشته _ 
حیات ما قطع میشود . 5 
مماون عدلیه » باقیانه‌ای ساختکیو اظراروحشتیه‌صنوعی گفت آقای‌ویکونت » 
آیا متخواسدند شمارابه‌قتل برسانشد ؟ 
. «ویکونت »> گفت بلی‌وا کنون شرح آنها را خواحم داد ولی متاسنم که ورود 
من کارخانم ,| «آشاره‌بزن سالخورده» بطورموقت به‌تاخیر |نداخت . 
ظموپو» درمقام معرفی بر آمن وبرطبق رسوم اول ویکونث را به خسانم سال 
خورده و بمدخانم‌سالخورده را يه زیکونت ه‌رفی نمود وهردو نسبت په یکدیگر مراسم 
احترام را بجا آوردند اما «ویکوتت» هيج بروی‌خود نیاورد که اسم ظبآرن» راشنیده 
وسابقه‌ای بااین اسم دارد ودرموض گفت خانم لاکنعس » من جرئت نمیخنم اوقاتی را 
که باید صرف کار شما شود بخود اختصاص بدهم و بقدری تامل خواهم نمود که شما 
مدا کرات خود را یاعالی جناب تمام کنید . 
«بارن» کفت من یقن دارم که کارهما واج بی و مقدم‌تر برکارمن میباشذد ء 
زیرا ارمن با پول ومادیات ارتباط دارد » در صورتیکه کاردا مر بوط به جان است و 
لذ واجب‌تر وفوری‌ترمیباشد دویکونت» سرفرود آورد و گفت پس با اجازه شما شروع 
میکنم و آنوقت واقعه دو ئل‌خود را با د فیلپ دوتاورنی » منتها بطرزی که مورد تمایل‌خود 
او بود برای معاون عدلیه بیان کرد . 
د مویو» بادقت آن واقعه را شنید ودر وسط صحیت کاهی یادداشت برمپداشت. 
که چیزی را فراموش نکند وقتی که صبحبت ودرواقع شکایت د ریکونت » تمام شد گفت . 
برای البات این سوه قصد ومجازات خاري شما باید شاهد داشته باشید وشیود خود را 
ارا ده بدهید . 
دویکونت » گفت اشکالی نداردوهر اندازه که شاد بخواهیدمن‌خواهم آورد . 
خاتم سالخورده ن گپان بسیعن در آمدو گفت طم | کون یکی‌ازشپوداین واقمد 
درحضور قماست وحاضراست که به تفع آقای د ویکونت » شپادت بدهد , 


ژوزف بالسامو -۳۵۱- 

این سخن نه فقط برای معاون عدلیه بلکة برای «دویکونت» که خود زن سال 
خورده را بطور غر هستقیم به پاریی کشیده بود تولیدحیرت کردوهردوروی خود را ډه 
طرف آن زن کردند و (موپو) گفت خانم , آیا شما شاهد این واقمه هسرد ؟ 

(بارن) کفت بلی عالی جناب و آیا این واقعه در چاپارخانه‌ای واقع در ولایت 
«ویکونت» اتفاق ثیفتاده است ٩‏ 

«ویکونت» گفت جرا ... زن سالخودده گفت من بلاف‌اصله بعدازشما بالسکه 
جاپاری وارد آن چاپارخانه شدم و از تمام سکنه محلی شنیدم که حق ر! به جانب آقای 
«ویکونت» میدادند و میگفتند که آن افسر جوا شمشیر کشید و آفای «ویکونت» را 
نهدید به قعل کرد و ایشان را مجبور نمود که از کالسکه پائن بیایند و ایشان هم برای 
حفظ شرافت خود وچون زنی در کااسکه بود که میبایست ازاو حمایت کنند ناچارقدم 
برزمین گذاشتند وچون جانشان درمعرض خطر بودازخود دفاع کردند . 

دویکونت» که انتظار نداشت چنین شاهدی ازغیب به كمك او بباید بامسرتی 
که‌نمیتوانست پنهان کند گفت خاأنم این حرف را نزنید , این حرف را ازنید » برای 
اینکه ین وطرفداران اوباتمام وسائلازشما انتقام خواهند کشید وشما را ازاین 
حقیقت وی بشیمان خواهند کرد . 

۱ خانم لا کنس دوبارن » دراین موقع معا کمه‌ای دار ند 
که‌سر نوشت هستی ایشان بسته باین محا کمه است واعمال نفوذ آنا خیلی بسرای خانم 
گران تمام ا : 

زن سالخورده که باادای این شهادت میخواست دوضتی دویگونت» ا ی 
گفت چگونه من خواهم توانست که در قبال يك چنین دسته یانفوذی حق خود را بگوم . 

«موپو» گفت‌من معتقدم که شما حوب است برای مها کبه خوتان به‌آقمای 
دویکونت » تکیه کنید زیر! بازوان ایشان :یرومنچند اش و از شما حمسایت 
خواهنك کرد . 

«ویکونت» گفت! کنون من بیش‌ازيك بازوندارم ویازوی دیگرمن از کار افتاده 
ولی کسی را سراغ دارم که داری دو بازوی نر ومند‌میباشد واوازشما حمایت خواهن کرد . 
زن سالخورده گفت آه ..آةای ویکونت , آیا این فر مایش شما جدی است ؟ 

دویکونت » گفت اابته . دراین‌دنیا میگویند از هر دست که به‌هی از همان 
دست پس هیگیری . و همانطور که شما حاضرید خدمتی برای من انجام بدهید من 
من نیر خدمتی برای شما انجام خواهم داد 

زن سالخورده گنت ا کی بدانید که اینابراز لعف شماچقدر :رای من‌گران 
بپا اسدت 


«وبکوت:» گفت هم | کنون من‌میخواهمبملاقات خواهرم بروم وازشما خوادهش 


ror‏ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
میکنم که سوار کالسکه من بشوید تا شما را بخواحرم معرفی کنم . 
«بارن 6 گفت من که نمیتوانم بدون مدمه وبی هوج مناسیت خواهر شما را 
زیارت کنم . ۱ ۱ 
۰ دمو پو» وش «زامور» را در دست «باآرن» گذاشتو گفت این‌هم 
وسیله مناسب مالاقات 
زن سالخورده 0 مسرت گفت عالی جناب » شماو لینممت من هستید و 
آقای و یکونت ؟ بر اژنده‌فرین اسل زاده مملکت ما میباشند . 
ویکونت سرفرود آورد و گفت بفرمائید برویم ۰۰ که ملاقات شما باخواهرم 
بتاخیر نیفعد . 
وهمینکه پیرزن ازدرخار جشد «ویکونت» آحسته در گوش «موپوه گفت‌من‌ازطرف 
خواهرم از شما تشک بر میکتم ولی آبا امروز در اینجا نی خود را خوب بازی کردم 


با نه ٩‏ 


ده پو » گفت بلی ... بشرط این که سلام مرا به خواهرءان برسانید و باو 
بگو ید که من حم دز قبال این پیر زن تقش خود دا خوب بازی نمودم » ولی در من 
مواظب یر زنل هم باشید زیزا اکر بغهمد که ِ- دت شله محکن است که کار 
خراب بشود ۰ 

يك کالسکه بررك و ریما »در خیابان اتعظار «ویکونت» را میکشید ولاویکو 
نت » بایگانه دست خود درب کالسکه را گشود وییر زن که از اين همه احسترام بر 
خود میبالید در کالسکه جا گرفت ووویکونت» کنار او نشست و اسبها بحو کت در 
]هدند ۰ 

بر حسب تصمیمی که یلا «دوباری6 وبر ادری و9شون > گرفته بودند قرار 
شد که لا کنسی «دو بارن » در پاریس بحفور معشوقه شاه برس-ث زیرا اگر اورا به 
«ورمای» عیبردند و در آنجا «دوباری » را ملاقات میگرد , مخالفین دو باری احتمال 
داشت که نقشه ممشوقه را خنشی کنند 

مه‌شوفهشاه در پادیس يك عمارت: شخصی داشت که پاطوی تمام افراد خانواده 
محسوب عیگردید و در آتروز 2 دو یاری » در عدارت شخصی خود در پاریس انتظار 
دبارن می کشید ۰ ۱ 

در بین راه « ویکونت»وه بآرن » در کالسکه محبت میکردند از طرف «بآرن 
صحبت ها مربوط باین بود که معاون عدلیه مردی نوع پرور است و اگر او تمی‌بود 
وی نمی توانست بافتخار آشنا؛_ با خانواد, دو باری ومساعدتی که باو کردنائل شود 

صحبهپای «ویگونت »بیشتی در اطراف اصالت خانواد کی وخدمت و اهمیت 
نوخااده «بارن »دور عیزد ۰ 


ژوزف بالسامو ار کل 


بالاخره وقتی که هوا میرفت ا دود ثالسکه مقابل خانه‌هخصی ی 
در پارزس" توقف کرد و دویکونت » خانم. سالخورده را از کالسکه پیاده نمود واورا به 
اطاق مجللي برد و گفت اجازه بفرم‌ائید که خواهرم را ازافتخار بزر کی که در اتتظار 
اوست مطلم کنم ۰ ۱ 

د زامور » که از پشت پنجره نزديك شدن «ویکونت » را دیده بود خودرا باو 

زاین وویکونت آهسته چیزی باو گنت خانم «بآرن» تاچشمش به «زامور» افتاد بانشاط 
صنو ي اظہار نمود به به ۰۰ 4رسر قغذك ومحبوبی است و آیا این پسر از علازمين ` 
TE‏ 


(ویکونت ) کفت بلی خانم ! اد یکی از سوگلی های خواهرم‌است ۰ 
(بآرن) کفت من خواهر شمار! بدافتن چنین سو گلی بانمکی تبريك میکویم 
دراین‌موقع‌دولنگه درب اطاق بازشد و بیش پیثخدمتیوارد گردید وتعظیم کرد وخانم 
سالخورده را به يك سالون پذیرا ی بزرك که (دو باری) مردم را در آنسا مییذیرفت 
هدایت کرد . 
(ویکونت ) با کسب|جازه‌چند لحظه‌خان‌سالخورده را تنها گذاشت و بسراغ 
خواهرتی رقت و ممشوقه شاه گفت پیر ذنی که می گفتی همین است ؟ (ویکونت) گفت 
بلی خود ادست +۰ ۱ 
(دو باری ) کفت آیایقین دارید که بدون اطلاع است ونمیداند که ما او را 
اینجا آورده‌ايم (ویکونت ) گفت کاملا یقین دارم و «موپو » نقش ,خود راخوب بسازی 
کرده است ولی آیا به(شون )توصیه کردی که‌خودش راامروز باین پیرزن نشان‌ندهد؟ 
(دو بارف) کفت او | کنون در (ورسای )است و کفری‌هم ندارد که اینحا بياید وباو هم 
عم که خود را نشان ندهد. 
یمد دوباری وخواهرش بطرف سالون پذیرائی‌رفتند ودوباری باشگوه ووقاری . 
مانتد شاهزاده خانمها و اره سالون شدو قیل از اینکه پیر زن بخود بیاید در مقایلاو 
(تواضع) کرد . 
پیرزن ازجا برخاست داونیزتواصم نمود ودوباری زودتر شروع به صحبت کرد 
و گفت خانم »من بدو] ازبرادرم که سراتائل بزیارن شما کردتشکر کردم واينك‌ارشما 
تشکر‌میکنم که برمن‌هدت ننادید ومرا سرافر از کردید . 
پیرزن گفت ومن نمیدانم بچه زبان از این پذیر ا گی‌محبت آمپزشماسپاسگذار یکنم . 
دو باری گفت من‌براستی ازملاقات شما خود را مفتخرمید|نم وچقدرمایل هستم 
که بشکرانه اين مباهات که تصیب‌من‌نمودید بتوانم خدمتی برای‌شما انجام بدهم . . 
بعدهر دو نشستند و (دو و گفت‌خانم خواهش میکنم شروع رهمحبت کنود و 
۱ مطمعن باشید که هن سر اپا کوش‌هستم 
(ویکونت) که ایستاده ۳ خواهرجان , اجازه بدعید ات را بگویم که 


« 


of‏ ۱ ژوزف ؛السامو 
خانم برای درخواست وخواهش باین جا نیامده واسلا دراین فکر نبوده و من برحسب 
تصادف در دفدرعاون عدلیه‌خدمت ایشان‌رسیدم و آقای ومو بو6 ازایشان‌خواهش کردنی ` 
که فرمان حکمران «لوسین» را برای ضما بياودند . ۱ 

«بآارن» ازاین‌حرف خوشش آهد وبا حق شناسی نطری به «ویکونت» انداخت 
و پمدفر عانی‌را که بموجب آن «زآمور» حکمران کاخ« لوسین»می‌شد به دو باری‌تسالیم کر د. 

(دو باری) فرمانرا گرفت وخواند و بعدگفت پس این من‌هستم که ره منت 
شما عیباشم و ای کش فرصتی پیش می‌آمد که میتوانستم این ابراژ مرحمت را 
یر ان کم ۱ ۱ 

پیرزن باعجله و اشتیاقی که خیلی دوباری و برادرش را خوشحال کرد گفت 
خانم تصور میکنم که | گر بخواهیدملاطفتی‌بمن بفر مائیدفرر مت مقتضی فرا رسیده‌است . 

«دو باری» گفت‌خواحش میکنم توضیح بدهید , پیرزن گفت نمیدانم که آیا اسم 
خاتواده ما پسمیع شما رسیده یا ذه ؟ ممشوقه شاه كفت جگونه ممکن است که کسی 
فرانسوی باشد واسم دبآرن» بگوش او فر‌سد . 

پیرزن گفت گر این اسم را دنیده باشید شاید اینر! هم شفیده‌اید که مدقی 
است که ما راجع به قسیقی از املاك درعدلیه دعوی داریم 

دو باری گەت و گویا مدعی علیه شما خانواده « سالوس » است پیرزن گفت 
افسوس ... که مدعی عليه حن این خانواده میباشد -۱- 

ممشوقه شاه گت ازقضا همین چند شب قبل اءلیحضرت همایونی راجم باین 
دهوی , با پسرعموی من آقای «موپوه صحبت میگردند ؟ 

پیرزن طوری آذاین‌حرف متحیرشد که تیم‌غیز کرد و گفت اعلیحضرت‌همایونی 

راجع باین موضوع سجبت میکردند ؟!... . 

دوباری گنت بلی خانم ... پیرزن گنت خانم , شما را بخسدا بفرسائید که 
اهلیحضرت همایونی با جه نظری در خحصوص این مرافعه صحبت میفرمودند ٩‏ 

صوگللی شاه سر را یعلامت تائر تکان داد و گنت افسوس .. افسوس۰۰۰ 


١‏ - بخواشد کان محدرم توسیه هی کنیم که سر گذشت این زن سالخورده 
را با دقت بخوانند ذیر! گرچه این زن بطوری که در این فعل » و فسل‌سابق ملاحئله 
فر‌ه-وده و آلت دست ممشوقه شاه 3 بر ادر ارست ودلی قار یدچه او بد اهأای شیر ین 
میرسد ودر صفحات آینده . سر گذشت این پیرزن: خیلی خواننده را محظوظ میکند و 
بمدهم خود (ژوزف ښالسامو) قدم به صحنه میکدارد و حوادثی عجیب و شنیدنی پیش 


آمی بطدیوری که وا ده ډ طد و دالکسادر دوما» رین عیفر ستل + 


ژوزفبالسامو -۳۵۵- 

پیرزن که نیم خیز کرده بود عثل جسمی بی جان روی صندلی راحتی افعاد و 
گفت لابد من مهکوم خواهم شد ۰۰۰ لابد من از حیز هستی ساقط خواهم گردید ۰ 

دوباری گفت کر حقیقت را وات وضع مرافعه شما همجن طور است که 
حدس زدید 4 

پرزن گفت آیا خود اعذیدضرت همایونی‌فرعودند که من محکوم خواهم‌شد ؛ 

دوباری گفت اعلیحضرت «مایسونی اسمی-از محکومیت نبردند برای اینکه 
شاه خیلی با احتیاط است اما از وضع صحبت شاه معلوم بود که یقن دارد این املاه 
بخانواده (سالوس) تعلق خواهد گرفت . 

پرذن ۰ با اندوعی هرچه تما‌تر دست‌ه-ا را بهم ساژید ی خدایا ۰۰۰ 
خدایا ۰۰۰ آیا ممکن هست که اعلیحضرت همایونی به ماهیت این مرافعه وقوف‌پیدا 
کند و بداند که حق یامن میباشد و بعد روی خود ر| بطرف‌دو باری کرد و گفت خانم 
اين املاك که امروز بین من وغانواده سالوس مورد اختلاف است ازطرف ارا 
ما خر بداری شده بود وبہای‌ آن را بقیمت دویست هرز ار فر انك درموقع خود پرداختنه . 
و کر چه من رسیدی ندارم که حا کی از پرداخت این پول باشد ولی میتوانسم با دلیل 
منطقی ثابت کنم. که ما این پول را بابت قیمت الاك پرداخته‌ايم . 

دو باری که متوجه نبود دلیل منطقی در مراقعات عدلیه کدام است کفت آیا 
می تو | نید؛ادلیل‌منطقی ثابت کنید ؟ ۱ 

پیرزن گفت بای حاتم ۽ و ویکونت ماندد اسقفی که فتوی سادرکند با لحنی ۱ 
متین ومحکم گفت دلیل منطقی هم مانند مدرك کعبی پذیرفته می‌شود ۰ 

زن سالخورده گفت آقای‌ویکو نت آیاتصدیق‌فر»‌ودید که‌من درست‌ميگويم ؟ 
ویکونت با همان لهن متن ومحکم كفت البته ۰۰۰ البته ۱ 

پیرزن گفت من بادلیل منطقی ثابت هیک م که خاتواده ما ء این.میاغ را که 
امروز با تعلق ربج بآن » نزديك يك میلیون فرا.ك دې شود پرداخته است ذیرا مرحوم. 
(کاستون (amis‏ ماقب به (ک ست دو؛ آرت) ۳1 درسال ۱۱۷ میلادی فوت کرد » در پستر 
مرك وهنگاعی که میخواست وصیت نامه خود را تدوین کند جفین نوشت : 

« من هیچگونه دین ب رگردن تدارم وبپپیچ کس مقروض نیستم و 
لذا باخاطری آسوده ازدډون دنیوی به پیذگاه پرور دگار خود حضود ډېم 
ميرسانم 

دوباری که از اين دلیل متنا جیْزی نفیمید پرسید مقصود شما جیست ؟ 

پیرزن که به خیال خود تصور نمینکرد که معشوقه شاه این قدر کند هن باشد 
گفت خانم درمدرك , کاستون پنجم , . (کنت دوبآرن) بالصر احه میگو ید (من‌هیچگو ند 
دین بر گردن ندارم وببیچج کس مقروش نیستم) واگ به خانواده سالوس مقروش بور " 


0 ژورف‌بالسامو 

می نوشت که مبلغ دویست هز ارفرانك‌بابت قیمت املا به خانواده سالوس‌مدیولن‌میباشم . 
«ویکونت» گنت درست است وا گر مرحوم (کاستون پنجم) , ملقب به و کت 

دوبآرن » این مبلغ را بخانواده سالوس مقروض بود در وصیت نامه خود می‌نوشت . 

دوباری گفت آ یا غیرازاین کاغذ ء دلیل دیگری ندارید ؟ پرزن گفت نه ۰ 

(ویکونت) گفت آذاین‌فراد شما بقین دارید که قيمت این املاك در آن تاریخ 
به خانواده (سالوس) پرداخعه شده است ؟ پیرزن گفت بلیآقا ۰۰ کاهلا بقین دارم * 

دوباری روی خود را بطارف برادرش کرد و گفت ژان , آیا متوجه حسعی که 
این دلیل منطفی ضربت برر کی به خانواده «سالوس» میزند ؟ 

«ویکونت» گفت بلی ۰۰۰ واقعاً ضربت بزر گی-برای آن خانواده است زیرا 
صریحاً میگوید که من هیچگونه دین بر گردن ندادم و به هیچ کس مقروض نیستم و 
- باللیجه به‌حانواده سالوس نیزه‌قروض فیست ۰ 

دو بباری کفت و این موضوع تصريح دارد که او قیمت املاك را بخانسوادءة 
«سالوس» پرداخته است ۰ . 

پیرزن خطاب به «دوباری» گفت خانم ۰۰ چقدر آرزو داشعم که قذات محکمه , 
همه هثل شما بودنه ۰ 

ویکونت گفت خانم ؛ در ازمنه قدیم ؛ در اختلافی مثل این مورد ه هیچ گس 
بداد گاه مراجعه نمکرد ؛ و قصاوت خداوند -۱- برای‌فطع دعوی کافی بود وباور کنید 
که | گر آن دوره بود من با کمال افتخارحاضربودم که (حامی) شما باشم ۰ 

و یمد آهی کشیدو و اضافه نمود مدا سغانه ها در دوره‌ای زە ف گی E‏ که 
وقتی دو نفراصیل‌زاده راجع به موضوعی با هم |ختلاف دارند باید اختلاف خود رامحول 
به قضات عدلیه و لباده پوش‌ها بکنند ودر بین آنها کسي نیست که این قدر فپم دزشته 
باشد که معنی این جمله صربح را « که عیچگونه دین بپ رگودذن فدارم و بة هیچ کس 


۱ - درقرون وسعی اروئیان و بالا عص اسیل زادگان باین عقیده بودند که 
خداوند همواره طرفدار کسی است که ذی حق میباشد وا کراو شمشر بدست بگیرد و 
ازحق خود دفاع کند حتماً غالب خوآهد شد رهم (دوئل) إزاين اعتقاد بوجود آمد ولذا 
حمین که دونغرراجع به زمین یاجنگل یانپری با دم اختلاف پیدا میکردند هباددت نه 
«دو ئل» هی نمودند وهر کس که الب‌می‌شد / ذرنظرمیدم ذیحسق بود ۰ ولی کسانی‌بودند 
«متل‌زنها» که نمیتوانستند خود مبادرت به «دوئل» بکنند واین اشخاص يك نقر رابنام 
د شاءپیون » استخدام میکردند که بجای آنپا د دوئل » کان و این یکی ازمردها 
داوطلبانه حاضرمی‌شد که « شامپیون » يا (حامی» آن زن یا پرمرد بشود ۰ کلمه 
« شامپیون » را امروز بجای قهرمان استه‌مال می‌کنند ولی منموم حقیتی آن (حامی) 


است * ۱ ۱ ( معر جم ) 


ژوزف بالسامو E‏ 


هقر وض نیستم » استنیاط نماید ۰ 

دویاری , که اقش خود را خوب بازی میکرد خطاب بعه برادر گفت ژان , با 
این وصف تصدیق کن که از سال ۱۸۱۷ تا اعروز , بیش از سیصد سال میگذرد و این 
وصیت نامه سیصد سال قبل برشت؟ تحریردر آمده » و بقول‌حقوق دا نها مشمول مرور زمان 
شده است. 4 

«ویکونت» من‌یقين دارم که| گرخانم‌می‌توانستند به حضوراعلیحشرن‌همایونی 
برسند» دما نطور که مارا قائل به حقا نیت خود کردند .اهلیحضرت رانیزقائل‌خواهند کرد . 

پیرزن گفت بلی آقا . من یقین دارم که | گر بتوانم بحضور اعلیحضرت همایونی 
شرفیاب شوم بطور حدم حقانیت جود را ثابت خواهم کرد ۰ 

(دو باری) خطاب په پیرزن گفت خانم » فکر‌عیگنم بیتراین است که شما هی 
جذنر وز يک مرتیه به (لوسین) بیائید وعراببینید . وجون ا#لیحضرت همایونی گاهی 
به (لوسین) هیآ یند ومر | سرافراز هي کنند ۰ ممکن است که | گیب حسب تصادف شم' 
در آنا بودید ۰۰۰ ۱ 

( ویکونت ) حرف جواهر را قطع کرد و کفت خواهر جان ۰۰۰ شاید خانہ 
چند ماء به (لوسین) بیابند و ورود ابشان با تشریف فرمائی شاه مسادف نشور ۰ 

پیرزن گفت آقای « ویکونت 6 دزست میگویند 9 ویکونت » گفت , ار آن 
کذشته اکر اشتباه نکرده باشم » بطوری که آقای «موپو» صحبت میکرد » محا کهه 
خانم روز دوشنبه يا سه شنبة شروع می‌شود ۰ 

زن سالخورده گفت روزسه شنبه رابر ای‌تاریخ‌مها کمه‌نمین کر ده | اند«ویکونت» 
گفت وأمشب؛ جمعه میباشد ۰ 

۵ دوپاری 6 گقت‌دراین صورت ؛ نبایددرا نتظارتشر یف‌فرمائی‌شاه به «لوسین» 
خافم را معطل کرد ء 

«ویکو نت6 مغل آدعی که در دنیا هیچ فکری جر خدمت به خانم سالخورده 


.فدارد درا تدیشه فرورفت وزیرلب می گفت بایدفکرچاره کرد » بایدداه حلی‌پیدا نموو ۰ 


پیرزن گفت خانم آیا ممکن نیست که من در«ورسای» بحضورشاه شرفیاببه وم ؟ 

«دوباری» گفت نه ۰ پیر زن گفت اکر شما ازمن .حمایت بفرمائید جطور ٩‏ 
(دو باری) گفت حمایت منم برای شما فایده نخواهد داشت چون شاه اسلا از کارهای 
رسمي خوشش نمیاآید و ازآن گذشته دراین ایام موضوع مخصوصی , فکراو دا مشغول 
کرده و نمیتواند بکارهای دیگ برسن ۰ 

پیررن گفت لابد مقصود شما , اختلاف شاه با پارلمان است ؟ ! ۰ 

«دو باری» گفت نه خانم , ثا دزاین ایام فقط درفکرمعرفی رسمی‌من میباشد . 

زن سالخورده با اينکه دقت داشت که چیزی نگویدکه موافق ميل «دوباری» 


سح بت و ی DD‏ 


۳3۸ ژوزف بال امو 
نہاشد دی اخعیار گەت ی 1 
دو باری گەت بل ی‌خانم ۰ با اینکه له زیادی در ا وخارج از در بار 0 با 
معرفی هن مخالف سمل مهدا شاه جرا عجرم گرفنه که هر اسم مه فی رسه‌ی من 
یعمل بیاید ۰ 
پیرزت گفت‌خا نم ۰ آي ریک عرص هیکنم ۰ ولیعن «یج آزا ین هژ ده خبر تداشتم ۲ 
چه موقع مراسم معرفی بعمل خواهد هك سا 
دوباری گەت خیلی زود این هراسم صورت ا گرفت ه ۰ 
جویکو نت6 کت شاه ale‏ دارد که خواهارم زود در بار «هر. ی شود که بعواند 
درتمام جشن‌هائی که بمناعت ورود عروی ستطنتی آقامه خورهد شد شر کت تماید . 
رل سالخور ده وت ام .و از م a‏ أن هری میمون و مباره باشد ۰ 
«ویکونث6 گفت وخانم لا بارون «آلر گفی» معرف خواهرم و اه بود آیاشما 
الي لابارون د آل گفی» را می شناسید 
خانم «بارن» کفت سیاشفا زد زد وا ! گتوب قر ديلك بیس ت سال است که من 
ازدر بار کناره گیری کر دام و کسی را فهی‌ششا سم 
« ویخوات کف بمحض أو که اعد حضرت دطاع شدند که خانم لابارون 
J‏ آئو گفی 3 معرف ندز ارم خو آعند دود «عصمیم کر قتفت که شو ار ی را ءصو در بار 
ند ی و سرش دنر ”هھ ستوانی خو اهن مدي عل و لب » بأارون 1 اتب عبدلی J:‏ کت ( 
واھ گرددت و EY‏ زم براراضی نان افزوده خواهد شاد و در شی ھن ی هم 
حائم لاباررت ( الو گفی) دوست هنا د( کو) تد دریاقت خواهد کرد وبہمین جپت خانم 
هر ور بوش از شاه 3 ڊو أف نام این معر.لی عءجله دارد 
۱ حانج SL‏ ۱ کرد ر نت با این منايائی که زق رمب او می‌شود ہق 
دارد که زیادتر ارشاه ale‏ كنف ۰ : 
يلك هر دبه 3 ویکونت 4 ما ننی آدمی که گنجی بیدا کرده باشد گفت خواهر جان» ۱ 
فکری بخاطرم رسید ؟ 
معشوته شاه کت ده فکری کرده‌اید ؛ و یکونت کات مین فگر میکنم 4a5‏ 


جرا رودتر خدمت خانم أ سيلم و جرا يك «نده قبل توا سدم ایشات را در اطاق دفدر 


س مر اسم بعمل خواهد آمد ) ود به عمل آمدن مراسم 6 فجي یکی از 
آعبیرهای ناء ر بوطی است که امروز درزبان ها راه یافته وذوق‌سليم يك مرد فارسی زبان » 
آن دا نمی‌پسندد ولی‌اگر ما بخواهيم ؛ اینگونه تعبیرات ر! از زبان فارسی کتوئی » 
پیرون بر بردم بیم آن عیرود » که دیکر تتوانیم تکام کنیم و کتاب بنويسيم یا این 
که گنده‌های ما در نظر مردم که با این جملات و تعبیران آهوخته شده‌اند #جیب و 
؛قیل جلوه می‌نماید « مرجم ؟ 


TTT TF TT rr gy r r o rege gm f ry rra erry grag vur 


ژوزف‌بالسامو . . fo‏ 
آپسرعموی خودمان پیدا کنم ِ ۱ ث" 
خانم سالخورده که ازاظهار شمف ویکونت | نتظاردیگر داشت وقتی که این 
حرف راشدیته ما یوس گردید و« دوباری » کگفت ژان من نمی‌فیمم که مقصود شماچیست . 
ویکونت گفت مقصود من این‌است که يك فته قبلآزاین ماهیچ نوع » تعهدی 
. سہت به خانم ( آلو گفی) نداشتيم ۰ 
دوباری گفت (ژان) » شماطوری‌حرف‌میز نید که من چیزی از صحبت‌شما نميفهدم. 
« ویکونث » گفت | کرشما لمی‌فيمید من فکرمیکنم که خانم میدانثه کمن 
" چه میخواهم بکویم - ۱ 
خانم سالخوردة ؛ گفت آقای ویگونت من هم نمیدانم که منظورشماچیست ؟ 
» ویکونت » خطاب به خواهرخود گفت که من میخواهم بگویم که یك هفته 
قبل از این شنا معرف نداشتید ؟ دوباری گفت درست است ء ` 
د ژان » گفت وا گر یکیفته قبل زاین و یا قدری زودترءن موفق می‌شدم که 
خدەت خانم برسم..۰ 
«ویگونت »حرف خود را باینجارسانید وقطع تمود ونظری به خانم سالخورده 
انداخت که بپیند حرف وی جه اثری در او کرده ولی خانم سال‌خورده که براستي 
چیزی از زمینه صازی «ویکونت »نمی فپمید همچنان او رامی گنت 
برادر «دو باری» که دید حریقف حاضرنیست که باستقبال حرف او بیاید ویا 
از مرحله پرت است ناچار صحبت را علنی کرد و گفت ا کر يك هفته یا ده روز قبلمن 
خدمت خانم میر سیدم‌چون دراین موقم شما حلوز معرف‌نداشتد(خطاب به خواهرخود) 
ما میئوانستيم که از خانم «خطاب به زن‌سال خورده» در خواست کنیم کهءحرف. شما 
بشوند ودر آن ورت اعلیح‌ضرت همایونی هر مررحمتی را که میخواهند در باره خانم 
(آلو کفی ) بکنند در باره خانم لاکتص (بارن)میکردند 
رن سالخورده که تازه فیمید د ویکونت چه ه میهواهدبگوید ۰ ممیقی کشید 
و گفت افسوسی . آقسوس . 
۱ دویکونت » که متوجه شد تیر او به حدف اسابت کرد م,صحبت را ادامه داد 
و گنت اگر بدا نین که اعلیحضرت همایو: ی چگونه به خانم «آلوکفی » اطپار مرحمت 
میکردو بدون این که خواعرمن چیزی از شاه بخواهد».اعلیحضرت یکی بعد ازدیگری 
مزایائی درحق این خانم قائل میگردید و بخواهرم میگفت گنتس , من یقین دارم که 
شما هر چه‌زودتر این زن را بمن همرفی خواهید کرد . و آیا مردانید که در عدلی-4 
مراقعه دارد ؟ ویا بابت مالیات جبزی‌مدیون است‌وبا در باره او اجر ایه‌صادر کر ده ند 
که رفع مزاحمت ازاو بکنم ؟ ۱ 
چشم های خانم هبآرن» از فرط یرت پیش اذ پیش فراح میشد و از ائر 


یس ۳ ژوزف بالسامو 
اندوه وحسرت که چرااو بجای خانم مز‌بور هعرف «دوباری» نیست لب هارا میگزید 
۰ و «ویکونت »وخواهرش که عوب موالب زن سالخورده بودند ازاین تفییرات وتاثرات 
بیشتی مسرور وامیدوار می شدند . ۱ 
۱ « ویگونت » گفت ولی یکانه جیزی که تا اندازه‌ای شادرا ملول کرده بود 
اینکه به خواهرم گفت.: کنص » من مایل بودم که شما برای ععرفی خود شخصی را 
انتخاب میکردید که از حیت قدمت واصالت فاميلي از خانم د آلو کفی » برتر با شد 
دي یکونت) روی صتد‌لی راحتی نخست ومنتظر شد که ببیند جمله خی چه افری‌دریس 
زن میکند وزن ساآخورده گذت من تصور ہی کنم اتسور همایو نی حق داشتند. 


که‌این کلام را فر مودند زیرا من‌هنوز اسم خانواد کی «آلو کة س٣٤‏ رانشنیده‌امو نمیدانم 
که مقط ار اس آنها کجاست ٩‏ : 


۳ دویاری گفت گرچه خانواده آنا خیلی قدیمی فیست بااین وصف بقدر کافی 
قدمت و اصالت دارند . 
۱ «ویگونت » مثل اینکه زیر او سوزن قر ار گر فته باشديك مرتیه‌ازوی‌صندلی 

جست و پیرزت گفت آقا . آیا مجروح شدید وسوزن یا میخی‌روی صندلی بود ؟! 

برادر عمشوقه شاه گفت نه خانم . فک تازه‌ای برای هن پیدآشده است. 

« دوباری »خندید و كەت برادر , هعلوم میشود. که توخیلی فکور هستي ؟ 

«ویکونت» کفت بلی واین فکر من بسیار جالب توجه است 

ویر زن کفت | گرفکرجالب توجبی استء بفرمائید که مهم تحضر شویم . 

وبگونت گفت ولی این‌فکر عالی فتط يك عیب دارد . 

دوباری گفت بااین وصف بگوئید که ما ازنظریه شما مطلع کردیم . 

«ویکونت» خطاب به خواهرش گفت خواهر جان , من فکر میکنم که | گر 
شما این قسمت از گفته شاه را که مر بوطبه قدمت خانواده مرف است به خانم آلو 
کفی) می گفتید و باو تذ کر میدادید که شاه این‌طور گفته... 

(دو باری)حرف بر ادر را قط ع کرد و گفت جطورممکن است که من بتوانم یسك 
چنین‌حرفیدا به خانم ( آلو گفی) بکویم و اورا ازخود رنجیده کنم ؟ (ویگونت) گفت 
حال که‌جنین است دیگر دراین خصوص صحبت نکنیم , 

پیرزن که بطرزی‌مبمم آمیدو ارشده‌بود که‌این صحیت برای‌او نقمی‌خواهد داشت 
آمدیگری کشید و سکون‌نمود . ۱ 

(ویکونت) مفل‌اینکه باخودش حرف‌هيزند و کی حضور ندارد گفت ایکاش 
که من اصلا اين خانم (آلو گفی) را نمیدبدم ۰ زیرا در این‌سورت این خانم که اسم 
مد کین دارد وازيك خانواده بسیار اصیل و قدیم‌ی است معرف‌خواهرم میگردید و شاه 
که‌ازيك «عرف عترم واصیل خوهش می‌آید دستور میداد که محاکمه این خانم‌را به 


ژوزف بال امو o‏ -۹۱ ۳ 
تفع اوتمام کنتد و پسرآیشان را با درجه ستوانی دارد قشون‌می نمود و چون این‌خانم . 
برایمحا کمه خودخیلی‌زحمت کشیده ومسافر تها کرده > مبایغ‌قایلی«م علاوهبر پیروزی 
درا که بات اب رشاو اھا باه مب وا کت و اکن این ار روت هنک فت 
وه ۰۰ برای این خانم چه سعادت‌بزد کی محسوی‌میگردید »زیر | اپنگونه ت کبختی‌هاء 
در هر آدوره ازعمر » دیش از يلك همه بانسان رو نمی کند, و : بسیاری از اشخاص‌عمر 
خود را میگفرانند ؛ بدون این که یکی‌از این بزخوردهای سعادتبخش را ببینند 
پیرزن گفت آفسوس۰ افوس ۰ آقای ویگونت » حق‌باشماست واز این گونه 
قرصتپا درهر دوره ازعم بیش از یك‌مر‌تبه قصب انسان نمی‌شود ۰ 
دو باری حطاب به بر ادر گفت وان ۰ 9 بافکر عالی‌خود موجب‌تا گرات 
خانم را فرام کردی ۰۰4 |فکالدر اینهاست که تامنمررفی نشوم ؛ نمیتوانمازشاه تقاضا 
پکنم و گر تءاتدامی به نفع اقم . می نمو دم ۰ 
زن‌سالخورده کفب اکر طوری می‌شدکه من بتوائم تاریخ ما کمه خود را 
اقلايك هفته به‌تاخیر بیند ازم ءدرابن يك«مته شمامعر فیمی‌شدید و بمدهم اقدامی به نقع این 
مرافعه‌هیفر‌مودید ومرا تاز نده هستم آزخود عمنون میگردید» 
دوباری گنت بقرغی اینکه‌شمابتوانید تاریخمجا کمه‌عود راهشت روز به‌تاخیر ` 
بیندازید بعدازهشت‌روز ۶ عروسو [یمهدو آردخواهدشد و جشنهای‌بزرك سلطنتی‌شروع 
واهد گردید وشاه‌فر صت‌شدیدن رچ حیزر | نخواهد داشت» 
دو يکو نت» گفت خو اهرجان حخ بات مامت اماء ۰۰ 
دو باری گفت مقصودشمااز اماچیست ؟ویکونت گفت‌بازهم برأی‌من‌فکری پیداشده. 
است ؟ خانم‌سا لخورده از روی‌امیدواری گنت غو ادش می کم که‌فکر خودتانرابگوئید ٩‏ 
«ویکو نت6 بازمانشد اینکه با عودحرف مین ند گفت غیال‌می کنم که فکر خوبی 
است؛ آری ف کر خوبیاست» ۰ 
خانم (بآزن) گفت جه‌فکری است آیاممکن است که بقرهائید ؟ 
(دیکونت) گفتن‌تصور هی کذم که راه حل را پیدا کرده‌ام . دو باری گفت چه 
راه‌حلی؟! (ویکونت) گفتمعرفی‌شماهنوزيك مسقله پنهانی است و کسی از آن‌اطلاع‌ندارد. 
دو باری گنت سحیح است و غیرازخانم هیچ کس ازاین‌موضوع‌اطلاع‌ندارد. خانم 
سالخورده گفت خا تم مطمعن‌باشید که‌عن این‌موضوع رابهیچکس نخواه مگفت. 
- (ویکونت) گفت علوزی که متخ کرشدم مهرفی‌شماهتوزعلنی نشده و کسی‌آزذاین 
هسئله اطلاع‌ندارد » 
دوباری کفت‌شاه مخصوصا سید کرد که اینموضوع‌پنهان بما تدبرای اینکه‌شاه 
میخواهد این‌سقله درموقم‌خودمثل بمب‌صدا بکند. ۱ 
خانم‌سالخورده گفت الهته . برای اینکه‌عوضوع کم اهمیئی‌نیست» 


۶ ۰ .۶ ۱ ژوزف بالسامو 

دویکونت» قدری‌صددلی‌خود ۳ به‌صندلی خانم‌ها نزديك کرد و گفت جون‌این 
موشوع‌هنوز پنهان است‌بنابر این‌خانم هم« اشاره‌به غانم‌پیر > مل‌دیگران از این‌موضوع 
مطلع ليست" 

خانم (بارن) گفت و اضح‌است که| گر شما ابراز تمیکردید من‌از این موضوع 
مطلم نبودم و | کنون‌هم اظهار بي اطلاعی می گنم یعنی‌یکسی بر وز نمیدهم ۰ 

(ویکونت)کفت صما چ-ون از اين موضوع مستحضر نیستید » بطریق اولی 
.نمیدا| نید که خواهر من‌يك معرف پیدا کرده است 

خانمپیر گفتالبته* ویکونت کقت‌شما چون‌از این موضوع بن‌اطلاع هستید از 
املیحضرت درخواست شر‌فیابی خواهید کرد 

خانم (بارن) گفت که خانم لا کنتس,خواهرشماء»میفرمایند که اعلیحضرت مر[ . 
نخواهد پذیرفت 

(دیکونت) گفت هر جه میگویم گوش کنود» »و شما از اعلیحذرت درخواست 

شرفیابی‌خواهید گرد 

2 خانم «بآرن» کنت که خانم لا کنتس,خواهرشما» میفرمایند که اعلیح‌ضرت مر | 
نخواهد پذیرفقت». 

(ویکونت) کفت : هر چه میکویم کوش کنید. .و هما ار :علیحضرت درخواست 
شرفیابی خواهید کرد و چون نمیدانیه که‌خواهرمنيك‌نفررمعرف‌پیدا کرده به‌اعلیحضرت 
میگوئید که‌حاضر ستید کاه‌رف خو اهر«ن‌بشوید واعلیحضرت‌هم ازاین‌پیشناد ۰ آنهم 
ازطرف‌خاامی مشل‌شما که‌از سلاله‌بزر کترین‌خانواده‌های فرانسه هستید, خوشوت س اد 
شد » و ازشماتشکرخواهد کرد و خواهد گفت که‌مایل‌اسنت وسائل رضایت خاطرشم) را 
فراهم‌نماید و شماهم موضوع ما کمه خودرا. بعری آعلیحضقرت‌خوآهید رسانید و شاه 
باشهارات شما کوش خواخد داد و توصیه خواهد کرد که‌در هدایه وسائل رشاہت و 
فراهم نمایند» 

۱ پیرزن گفت آشکال در اپنجاست که آدمی‌ هل من که‌پیست‌سال‌است‌از دربار کناره 
گر فهچگونه‌ممکن است که بحضور اعلیحضرت شرفياب شود و شاه کون درخواست 
شرفیابی مرا خواهد پذیرفت۰ 

(ویکونت) خطاب بخو اهرش گفت خواهرجان + من‌تصدور میک نم که‌در این مورد. 
شما باید قدری زحمعت بکشید و باایشان مك نمائید ۰ 

(دو باری) گفتمن برای تحمل‌هر گونه زحمتی که برای خانم‌ممیدباشد حاضرم 
ولی آیاتنها از ز حمت‌من کاری‌ساخته خواهد شد ؟ ازطرف دیگر از کجا معلوم که خانم 
حاضی باشند » ولو برای پیروزی درمحا کمه خودشان‌متوسل باین‌وسیله بشوند و 7 تقریباً 
خدعه بکنند ٩‏ 


ژوزف بالسامو و اس ۷۳ 
( ویکونت ) کفت من نمیدا نم کجای این کار خدعه است۰۰۰ ایشان يك خانم 
اصیل ومحترم‌هستند که مایل‌شد: اند (البته | گرمایلبشو ند) که معرف شماباشند وبرای 
این منظور ازشاه تقاضای شر فیابی می کنند . از این گذشته عافرض میکنیم که این کار 
خدعه‌باشد» چف کسی‌از این‌خدعه مستحضرخواند شد ؟ 
خانم (بآرن) گت که آقای ( ویکونت ) درست‌میفرمایند ولی‌بفرض این که با 
مساعدن خانلا کنتس و اشارء به‌دو باری » اعلیحضرت همایونر موافقت بقرمایندکه مرا 
بپذیر ند ومن‌داوطلبی‌خود راأیمرض‌ایشان برسان‌خانم ( آلو گفی ) چه‌خواهند گفت ؟ 
(ویکونت) ابروان را مغل کسی که مشفول تفکر همیق‌میباشدبهم آورد وچشمها . 
رابست و بمدنا کهان گفت فکری‌بخاطرم‌رسید» ۱ 
دو باری عندید و گفت‌برادر , پنظرم شما نویسنده شده‌این و تصور نمی کنم که 
" (ولعر) و. (روسو) بیش آزشمافکرداشته‌باشند ٩‏ 
و ویگونت ۾ گفت| زشو خی کگذشته‌فکر ی:خاطرمرسیده ؛ و آیاشما خواهرجان: 
باخانم (آل و کفی) دوست تیستید ؟. ۱ 
( دوبازی ) گفت‌جرا (ویکو نت) کفت آیا فکرعی کید که| کراو شمارا ممرفی 
فکتد خواهد رئجید ؟ 
«دو باری» گفت بدییی است کهر نجش‌حاصل خواهه کرد (ویکونت) گفت lT‏ 
نمیتوانید بطریقیاو راعتقاعد کنید که جای خود رابخانم لا کنمس (دوبارن) وا گذار 
کند ؟ (دو باری) گفتفقط بيك ترتیب‌ممکن‌اعت که‌من‌او رامتقاعد کنم که‌جای خود را 
به‌خانم وا گذارکند و آن‌اینکه‌از شاه برای‌او درخواست‌م رحمتی‌بنه‌ايم ۰ ' 
خانم‌سا لخورده بااینکه عیلی هيل داشت که‌این امر صورت بگیرد مهم ذ| چون 
امیدوار نبودکه چفین‌سه‌ادت‌بزر کی نصیب اوشود و او بامعرفی «دوباری» در ما کمه 
پیر وذ گردد کفت‌من مابل‌نیستم که سیب ر نجش خانم ( آلوکفی ) بشوم و همیل ندارم که 
ایشان تصور کنند که من‌روی‌دست ایشان آعدم و من‌باعث شدم که‌خانم ( آلو کفی ) از 
این‌افتخار مسروم شود ء 
J‏ ویکونت » برای اينکه فکی اصلی وپاطنې خانم ا ۳ بقرمد تصمیم . 
کرفت که پرده دیگری دا نمایش بدهد ولذا گنت : 
انم این دا بدانید که من هیچگونه پیشتهادی بشما نمیکنم وهیج علاقه‌ندارم 
که شما معرف خواهر من باشین . چیزی که هست برحسب تصادف من شما را. درمنزل 
پسرعموی خودمان آقای ( موپو » ديدم ومتوجه شدم که شما ازمحکوم شدن درمصا کمه 
خودتان بپارملول هستید وائدوه ونا امیدی شما درمن موثر واقع شد و فگر نمودم 
که شاید بوسیله خواهرخود پئوانم براء, شما کاری صورت بدهم و کمکی بشمانمایم . 
و کرنه شما عپدانید که اگر شما حاکم شوید نقمی عاید من نخواهد شد و هر گاه 


NP‏ زوزق بالسامو 
هراین ءحاکمه محکوم گردید ضرری به من نخواهد زسیداینك هم خواهشمندم صحیت 
ئی را که این جا شده نشنیده بگیرید وپیشنهاد مرا « کانلمیکن » فرض کنید ۰ 

و ویکونت » این را گفت ونظری بساعت خود انداخت و ازجا برخاست و 
پیرزن که يك مرتیه تاامید شد وخودرا در کذارهةالافنا دید گفت آقای ویکونت . آقای 
ویکونت . من‌نمیدانم جرا اوقان شما تلخ شد . باور کنید که من ازالطاف شمابسیار 
همنونم وفکی هیکردم که صحیت ما به نتیجه‌ای رای رسید . 

(ویکونت) که این طور «نشان میداد که میخواهند برود » توقف کرد و کفت 
خانم , بطوریکه خن گفتم نه درمحا کم شما ذی نفم‌هستمو نه‌علاقمندم که شما یا( آلوگفی) 
معرف خواهر من باشید منعپا ۰۰۰ 

پرزن گنت مقصودتان از (غنتها) جینت (ویکونت) کفت منتها فکرمیکردم که ۱ 
اگرمراحم و الطاف شاه نسیب شما بشود بیتر اذاین است که نصیب خانم (آل و گفی) 
گردد برای اینکه اولاشما ازاواصیل‌تر وشریاتررهستید وثانیاً او که معرف خواهرم‌شده 
خیالءیکنی که بخواهرم دمت میکند . وبزبان ساده > خیالمیکند که منتی بر گردن 
ما هیگذارد درصورتیکه شما این فکررا نمیکتید ۰ 
۱ زن سالخورده گفت معاذاله ۰۰ خدا نکند که من منثی بر گردن 
هما میگذارم بلکه این من حسم که رهین محبت شما میباهم ۰ 
ویکونت کفت ثالعاً , واز شما چه پنهان , که من نظر خوبی نسیت بخانواده 
(سالوس) ندارم وفکرمیکردم که | گرشما در محا کمةٌ خودتان پیروز شوید و خانواده 
(سالوس) محکوم شوند پپتراست ۰ 
(دوباری) گنت | گروضعی پیش بیاید » که این خانم معرف من شوند ؛ یعتی 
| گرمن بتواتم خانم (آلوکفی) را منسرف کنم شاه حتماً (موپو) پس‌عموی ما را احضاد 
خو اهد کرد وشاید در حضورخود خانم باو خواهد کفت (آقای موپو ».من مایلم که‌وسایل 
رضایت وخوشدالی خانم بارن فراهم شود . آیا فومیدید چه کنم) ۰ 
پیرزن با نكهسرتی بر آوردو گفت خانم ۰ ۰ آیاواقع‌آشاها ینحرف راخواهد کفت؟ 
ذوبازی کفت البته . زیزا اءلیحضرت بقدری نسیت به من مرحمت دارند که 
ازهیچگونه ساعدت » نسبت بکسیکه معرف من می‌شود فرو گذاری نخواهد نمود و 
بغرض اینکه بعال وجباتی شاء تخواهند این توصیه را بفرمایند ۰۰ 
(ویکونت) فرست ندادکه خواهرش‌حرف خود راتمام کندو کفت خواهرجان» 
من عقیده دارم » و شاید نظاریه اعایحضرت نزهمن باشد که این‌محا کمه جر يان عادی 
خود را طي کند چون ااگر اءلیحضرت همایونی راجم باین محا کمه توعنه‌ای بر یس 
پا معاون ءدلیه بنماشددیگران شهرت غراف داد که ما اعمال تفوذ کرده‌ايم و وسائل 
پرروزی معرف شما را فراهم نمودیم .۰ 


ژوزق بالسامو سه۳- 
(ویکونت) چون بخاطرش آمد که همین دولحظه قیل با خانواده (سالو)یعنی 
مدعی عدلیه خانم (بآرن) اظپار صومت میکرد با سرعت اضافه نمود  «‏ 
البحه من از خانواده (سالوس) خوشم تہ ی آید و با آنها بد عستم ولی برای 
زا اهر عاو ان نامات عود رل ام : 
پیرزن با اضطراب گفت پسهحاکمه من چطورمیشود ؟ دوباری گفت » املاك 
شما که | کنون مدعی به است چقدز ارزش دارد ؟ 
خانم سالخورده گفت دویست هزارلیره ۰ دوپاری گفت ۳ قیمتی است. که 
شما برای امااك خود تعین میکنید ولی اگرامروز کسی بخواهد آنرا خریداری کند 
دویست هزار ليره خحواهد خرید ؟ ۱ 
پیرزن گفت البته › قیمت‌املاك به نسبت عرشه وتقاضا فرق میکند ۰ 
دوباری گفت گر اعلیحضرت همایونی یکصد هزار یره تقد بشما مرحمت 
کنا حاضر هستی د که آزخرر ناشی ازمحکومیت خود درمها کمه صرف نظر نمائین ء 
برق مسرتی که براثر این سعوال ازچشم های پیر زن درخشید بخواهر و 
برادر نشان داد که تیر آنا به حدف اصابت کرده و (دوباری) گفت جون شنیده‌ام که 
شما دارای پسری میباشید که | کنون در ارش ماو خدمت است ممکن است ازشاء 
درخواست کنیم که باويك درجه سوانی ۰ ۱ 
(ویکونت) گفت الا کرام بالاتمام n‏ رار ار گی هم 1 
باشند ممکن است که اعلیحضرت همایونی مر حمتی 4 
پیرزث گەت من يك برادر زاده هم دارم که شغلی تدارد ( ویکوتت ) گەت ۱ 
برای او هم چیزی پیدا خواهيم کرد 
پیرزن بویگونت گقت آقا ۲ و شما خانم » بقدری نسبت یمن ابراز مرحمت 
میفرمائید که من نمیدانم با چه زبان ازشما سپاسگزاری نمایم ۰ 
دوباری گنت خوب خانم , اينكگ برای این که از این صحبت‌ها تقو ای کر 
" شود بفرمائید که مایل هستید این صحبتبا جدی باشد یا نه ؟ 
رن سادخورده گفت البته خانم ء البته ۽ من ازسمیم قلپ مایلم که این صحبتها 
جدی باشد چون آرزوی يك عمر من «یرود که بر آورده شود ۰ 


نیز باو ۳۳ رمایند ۰ 


دوباری گفت و اجازه‌میدهید که من باعلیحضرت هر ضکن مکه شما مایل ه هدید 
معرف من باشید ؟ ۱ 

پیرزن گفت اکر این کار را بکنید مرا تا آخربن روز زند کی عمنون خود 
حواهین کرد ۰ 

دوباری ازجابر عاست و گفت من همین امشب راجع تا موضوعبا اعلیحضرت 
مذا کره خواهم کرد ۰ 


ا ۱ زوزد...:سامو 
با بررخاسمن او سایرون هم بر‌عاستند و(ویکونت) برای‌اینکه هیچگو دای , 
در ذهن پیرزن باقی نگذارد گفت خوب است که نتیجه مذا کرات خود را يك : 
دیکر مُرور کنیم . خانم لاکتص (دوبارن) داوطلب می‌شوند که در دربار معرف . 
باشنی واهلیحضرت همایونی هم برای ابراز می‌حمت نسبت بایشان یکصدهزارلیره نقد 
یابت خسارات ناشی از محکومیت درمحا کمه , لطف خواهند کرد ويك درجه ستوانی 
به پسرایشان وشفلی هم به برادر زاده شان مرحمت خواهند نمود و گویا دیکرصحبت 
ما تمام است ۰ 
پیر زت گفت بلی تمام است ولی من چه موقع حدمت شما خواهم رسید ۹ 
دو بار ی گنت فردا صبح اول وقت » کالسکه من با برادرم ؛ مقایل منزل شما توقف‌خواهد 
کرد بطوریکه شما بتوانید ساعت ده ضیح باتفاق من به حضور اها نه شر فیا بی حاصل 
کت دو داوطابی خود را بعرض شاه برسااید ۰ 
چون دیگرصحبت تمام شده بود غانم بآرن برای خداحافظی « تواضع » کرد 
و دوباری متقابلا تواضع نمود و هویکونت» گفت جاام اجازه میفررمائید که من‌راهتمای 
شما باشم و بازوی خود را به خانم « بآرن 6 نقدیم کرد . 
۱ زن سالخورده گنت آقای ویکونت من طوری از این همه محبت و مرحمت 
سپاسکزارم که تزديك است خود را گم کنم . 
«دوباری» زنك زد و کنت راه خانم را تا وقتی که سوار کالسکه بشوند دوشن 
کنید . خادمی پیشا پیش حر کت میکرد ودر قفای او دونفر که مشعل در دست داشتند 
حر کت مینمودند وبمد خانم مالخورده درحالیکه يه «ویکونت» بازو داده بود میآمد 
ولی پای پله کان برحسب اسرار خانم دوبآزن » ویکونت میاجمت کرد و زن سال 
خمورده به تهاگی وارد حیاط شد و با همان تشریفات بطرفا السکه میرفت - 
(ویکونت) که نزد خواهرش مراجمت کرده بود با «دوباری» عیور پیرزن را 
از پنجره تماشا مینم‌ودند و «ویکونت» آهسته یه خواهرش می کفت کرچه برای پیدا 
کردن این معرف خیلی زحمت کشیدیم ولی عاقبت بمقسود رسیدیم . 
تا گهان کالسکه‌ای ازخارح وارد حیاط شد و «شون» خواهردوباری از کالسک 
فروه آعد وبئو کری که برای کشودن درب کالسکۀ اوجلو دویده بود گفت آیا یکی 
|زملازمین من که پسرجوانی موسوم به «ژیلبرت» میباشد وفرار کرده › دراینجاست ٩‏ 
کی مزبور گفت 3 خانم ... ماچنن کسی را در بین توکرها و 
خن ده ما نه نداریم یب ۱ ۱ 
۶ دوباری > و برادرش که ورود تا گهانی « شون 4 را دیدند وحشت زده از 
پنجره باو اشاره میکردند واو را موجه زن سالخورده می نمود ند ۳ 
مشمله؛ طوری حیاط را رودن کرده بود که قیافه د شون » بخوبی در وسط 


۱ e 
ژوزف بالسامو ب‎ 
روشنائی دیده میشد . اشارات دوباری ویرادرش بالاخره توجه: «شون» را جلب کرد و‎ 
۱ نظری بامت‌داداشاره آنپا انداخت و جچشمش به خانم «بارن» افعاد وہانك خفیفی بر آورد‎ 
و با‌جله صورت را پوشانید که پیرزن اورا نبیند ولی پیرزن اورا دید وفبمید همان‎ 
زنی است که به عنوان دختر آقای هفلاژو» و کیل مدافع . بملاقات او آمد و او را‎ 
۰ بپاریس کشانید‎ 

با اينکه پیرزن توانست «هون» را يشناسد » هیچ بروی خود نیاورد و سوار 
کالکه شد و آدری مسکن خود را بکالسکه‌چی داد وکالسکه بحر کت درآمد . 


آنجا که معشوقه شاه تصدیق میکند که زرنگتر ازخود را یافته است 


شاه که از ک_های ادازی زود کسل میشد ‏ بعداز ظوریادداشتی برای دویاری 
فرستاد که عصردر کاخ «لوسین» که از آن ببعد جز و کاغہای سلطنتی شده بود منتظر 
او پاشد . ِ 

شاه درحال عبور مکرر کاخ لوسین را دیده قدری در آن توقف کرده بود 
ولی چون رسوم درباری نمیگذاشت که شاه جز درسفر: دره‌سکنی غیراز کاخهای سلطنتی 
بخواید »لخا لوئی پا نزدهم هر گن در کاخ لوسین تخوابیده بود . 

۱ وقحی که شاه وارد «لوسین» شند وقدم بطالار رذیر ا ئی گذفاشت دید که د«زامور» 
باطاووس ماده «دو باری» بازی میکند ومیخواهد پرهای طاووس را بکثد وطادوی حم 
سعي‌میکند که باو فوك بزند . 

شاه همر اعان را امر بباز کشت داد وخود در طالار تشست وحیرت میکردکه 
جرا «دوباری» پاستقبال او ناه . 

لوئی پانزدهم با اینکه مردی کنجکاو بود هر کی از خدمه جیزی تمی‌پر سید 
ومقام سلطئت را بزر از آن عیدانست که‌از خدمه تحقیقان کند . 

اما «زامور» درنطر شاه جز و خدمه محسوب نمی شف وحتی جزو انسان هم 
نبود وشاء مقام او راحد فاصل فیمابین میمون و طاووس معشوقه خود میدانست . 

این است که ازاو پرسید آیا کنهس در باغ است و گردش میکند . 

«زامور» گنت نه ارياب ... عنوان د آریاب » عنوان رسمی پادشاه فرانسه در 
کاخ لوسین بودودو باری بنابرطبع بوالهوس‌وشوخی که داشت‌این عنوان را در کاخ‌لوسین 
برای شاه اختراع کرده بود ولی فقط خود اد و « زامور » می‌توانستند که شاه را با 
این عنوان خطاب کننی 


MM ژوزف‌بالسامو‎ 

شاه گفت پس رفعه است که کارپ ۱ ۔ عا رأ تماشا کند ٩‏ 

بر حسب آمر شاهانه در قسمتی از پارك «لوسین » دریاچه‌ای بوجود آورده 
بودند که از آپ نهری که از کوه مجاور میآمد پرمیشد وقسمتی از هاهیپای‌کلرپ را 
از کاخ ورسای بآن دریاچه منعقل کردند وتماشای ماهی های مر بور وغذا دادن با تیا 
یکی از تفر یحات شاه ومعمشوقه او بود . 

( زامور )در جواب شاه گەت نه‌ارباي ۰ ۰ ۰ او برای تماشای « کارب » ها 
ترقعه است ۰ ۱ ۱ 

شاه گفت پس کنه‌س کچاست ؟ «زامور » گفت در پاریس است. 

اوی پالزدهم با تعوججب تین مگر کنتس اینجا تیامه ۳1 هگر گر ان نبود که 
اینجا بیارن ؟ 

«زامور 6 که نمیتوا نست‌زبان: فرانسه را خوب حرف بزند واين ماهستیم که 
دراین کتاب‌جلان مغلوط را درست هی‌نویسیم گفت‌نه‌ار باب ٠۰‏ این جا نیام ولي 
«زامور :۰ رااینها فرستاد ۰ 

شاه کفت برای جه تو را اینجا فرستاد از ارچ گفت بر یاه منتنظر ورود 
ار باب باشم . 

لوئی پانزدهم گفت ازاینقر ار تو را مامور پذیرائی من کرده آست ٩‏ 

« زامور» گفت نه اریاب ۰۰۰ زامور مامور پذیرامی شما :رست زیرامیخواهد 
برود شاه گفت کا مرخواهی بروی؟ زامور گفت به پاریس ۳ 

شاه گفت برای چه میخواهی‌به پاریس بروی ؟ «زامور » گفت‌میروم که به خانم 

اطلاع بدهم که شاء وارد لوسین شده است . 

لوئی پانزدهمگفت پس این پیفام‌را کنتی بتو یاد داد که بمن بگوثی «زامور» 
گفت بلی ۰ شاه گفت آیا کنص فکر نکرد که من تنپا در این جا چه‌بکنم ‏ 

زامور گفت که خانم می گفت که هاه در اینجا خواهد غوابیده 

شاه‌ف؟ ر کرد که کدی برحسب طبع شوج خود خیالدارد که تفر بح غیره+دط ره 
برای اوفراهم کند وغییت او ناشی از همین است وبه زامور گفت خوب* ۰ وزود برو و 


۱ کشور آیر ان با اینکه يك مملکت دریانی است و سکنه آن بايد فام 
انواع ماهی ها را بداندد هعبذا ما از اسم ماهی‌های مختلف که در دریا هسعند بدون 


ِ حسترم وصبه را نام ما ی٤‏ میخو انیم کارپ (بروزن جاسك) که نام فارسی ندارد 


ی از ماهی است که طول آن به بك معر و وزن آثْ به بیست کیل و گرم ممکن‌است 
برد و گوشت س پسیار لذیذی دارد رسم سلاطین فراننة این بود که پو سنه دراخپای ‏ 
ساطنتی و مخصوصاً کاخ « ورسای » مقداری از این ماهی‌ها را تگاه میداشتند و سید 
ماهی‌های (کارپ) در #صور سلطفتی مبوع بود . «مترجم» 


ل ل ا ا م ا اهتشا 


¥ ژورف بالسامو 
و کنتی را پیاور ۰ 
زآمور [زطالار خارج شدو رفت وشاه که تنپا ماند کسل ردید زیرالوتی 
هم تمی موانست تنهائی را تحمل کند جون قادر نبود که هنگام تنبائی برای خود 
سر کرمی فراهم نماید. 
کسانیکه اهل مطالعه کتاب ويا هذر منف عند ویا به صنعتی علاقه دات 
توانده در دبای بوسیله خوانذن کاب یاموسیقی پا نقاشی‌ویا اشتغال به‌صنعت هت 
مشةول کند اما لوئی‌بانزدهم نه اهل کتاب بودونه‌اهل ذوق ونر وصنعتی نداشت 
بعد از جند احظه تنہاٹی زنك زد و ا احضار نمود و گفت يك ۳۳ 
برای من بیاورید ؟ 
خادم با تعجب پر سیف اعلیحضر تا قر‌مودیت يك کرد بیاورم هاه کفت بلي‌يك 
کارد بیاورید بايك نان يزرك چون میخواهم به د کرپ» ها غذا بدهم . 
شاه این را گفت و از طالار خارج گردید و قدم‌به‌باغ گذاشت ۰ در انتهای 
باغ و در آنجا که پارك طبیعی «یعنی جتکلی - مترجم 6 آغاز میگردید , دریاچه‌ای 
بود که خاهی های « کارپ e‏ در آن پرورش‌مییافتند ۰ ۱ ۱ 
شاه بطرف دریاچه‌رفت وبه پیشخدت که نان بزر کي در سینی نفره گذاشته 
وکاردی بايك حوله در کنار آن نیاده بود اشاره کرد که عقب آوبرود . ۱ 
یکی از شماثر سلطنتی فرانسه این .بود که بماهی های (کارپ) غفا بدهند 
ولوئی چهاردهم. «م ملقب به هخورشیف » روزی‌نبود که این رسم را ترك کند و هرروز 
عصر ؛.هنگامیکه در کاخ ورسای اقامت داشت‌بماهییا غذا میداد . ۱ 
لوئی پانزدهم نرديك دریاچه‌روی‌نیمکت کوتاهی نشست وبدو| قدری به فاا 
اطراف مشفول شد ۰ 
در بالای دریاچه جشم اندازی به نظر شاه رسید که در آن عصر بهاری برای 
لوش بانزدهم فرح انگیز بود ۱ 
. قریه های کوجك در داءنه کوه‌های کم ارتفاع‌ووط مر تع ها ومزارع پر نك 
" های گوناگون نمایان بود وهر دسته از خانه‌های روستائی یگرنك داشت و گاهیازراه 
دور صدای شبانان در مرتم ها یا روستائیان در مزارع بگوش هیرسیل ۰ 
و بالای قر یه‌ها و کوهها . آسمانی‌تقر یبآسفیدر رتك به‌ناسبت نزدیکی:روب ردیده 
یی که ایرهای پنیه‌ای فصل‌بهار در آن حر کت عمیکرده ۱ 
| گردیگری‌بود» مجذوب تماهای آن منظره نشاط انگیز میگردید خا در 
" هوض قریه‌ه‌ارا شمرد ودر ر بعضی‌ازقر یه‌هاخانه هاراشماره کرد و بعد متو جه‌در یاچه گردیه 
ماهی‌های‌بزراگ (کارپ) درحواشی دریاچه‌شذاوری میکر دند و چون میدا سف 
که‌هر گزقلاب صیاد و تور خاهیگیری مر احم آ نها تخو اد گردید دو نجه‌هائیکه در نز ديك 


ژوزف‌بالسامو ۱ ۳۷۱۰ 
آب‌روئیده و بررگهای آنها در آب بود میخوردند زیرا ماهی‌های (کارپ) تا اندازه ای 
علف‌خوار هشند ۰ ۱ ۱ 

همینکه شاه کارد راپدست گرفت و روی‌نان گذاشت و صدای‌بریده شدن قشر 

کافت نان که روی آترا می‌پوشاند بلند شد ماهی ها که صدای آنا را شنیدند بطمع.. 

. خوردن نان‌بشاه نزديك شدنه و شاه قطعه‌ای‌نان در آب انداخت و ماهی‌هابر ای خوردن 

آن هجوم آوردند ۰ 

شاه ازتباجم مامی‌ها و اینکه‌باو تزديك میشوند حوشش آمد و تصور کرد که 
ماهی‌ها اورامی‌شناسند و برای اوست که‌اینگونه ابراز نشاط میکنند غافل‌از اینکه‌اگر 

یکی از خدمه کاخ بانبار! در آب‌می| نداخت‌پرایاو نیز ماهی‌ماهمان نشاطرا بخر ح‌میدادند. 

۱ نزديك سهربم ساعت‌شاه مشغول‌تماشای هن خوردن ماهی‌عابودتا اينکه قطمات 
* تان‌بزرك تمام شد و همه‌در شکم ماهی‌هاناپدیدگردید ۰ ۱ 

آنوقت شاه دوباره احسای کسالت نمود وچوتبخاطرش آهد که (بوشه) نقاش 
معر وف‌مشعول تز بینقفاطاقم‌ای کاخ میباشد بفکرافتاد که برود وقدری‌طر زکار کر‌دن‌او 
را تماشا ند ه 

۱ قبلابه (بوشه) اطلاع داده بودند که اکر شاه باو نزديك شد بکارخود ءشفول 
باشد و اینطور نشان پدهد که متوحه‌حضور شاه نیست مگراینکه خود شاه .او را طرف 
عطاپ قرار بدهد و با وی‌صحبت کنده ۱ 

(بوشه) که نقاشی پنجاه ساله‌بود بالای‌ردبان سه‌پایه»تف یکی از اطاقهارانقاشی 
میکرد اما لحئله بلحظه نظری‌بخارج می‌انداخث که ببیند چه موق شاه توجهی بکار 
او می کذ..د 

آرزوی‌هر هثر مند این‌است که بتواند هنرخود را درممرض قشاوت و درصورت 
امکان تحسین‌شاه قرار بدهد و نباید از این‌حیت به ( برشه ) ایرادگرفت - ۱۳۹۹ 

بالاخره شاه ميل کرد که برود و ر ډوشه ( را هنگام کار پبیتد و (بوشه) هم که 
متوجه‌شد شاء نرديك میشود , توجهی‌باو نکرد ۰ ۱ 

تااینکه شاه وارد اطاق کردید ولي در نردیک ی آستان اطاق‌توقفنه‌ود و گفت 
آقای (بوشه) اینرنگپائی که بارمیبرید چه‌بوی زننده‌ای دارد ؟ 

و بدون اينکه چیزدیگری بکویداز اطاق‌خارج هد ۰ 

زةاش‌هنی‌منں گرچه مید| نست که شاه دارای ذوق «نری نیست ممذالثك انتتلار 


گفتار دیگری ازلوئی پانزدهم داشت و ازاین حرف طوری ها ثرشد که به بهانه تاريك ‏ 


۱- «فرانسوا- بوشه» ازنقاشان ممروف فر انسة می‌باشد وتا بلوهای گیا نبهاتی 
از او باقی مانده‌است این نقائن درسال۱ ۱۷۷ میلادی یعنی .یکسال بعد از تاریخ این 


۰ + وی ۱۳ ۱ 
سر گذشت زندگیرا بدرود دفت ۰ » عمتجم ۰ 


rw‏ ۱ ۱ .ژوزق بالسامو 
شدن هوا و کمی‌روشنائی ازنردبان‌پائین آمد زیرا دید که در آن روز دیگر نمی‌تواند 
کار بکند . 

شاه یکاخمر اجعت کردوقدری بامیمون(دو باری) بازی‌نمود وای کی بايكث طوطی 
که در تسا بود حرف زد و بعد ساعت را از جیب‌بیرون آورد و دید که عقت وليم بعد 
ازظهی است ۰ 

جوت اطاقپا تاريك می‌شد دتور داد که جپل جرا ها را روشن کنند زیرا 
اوئی بانز دهم از تار یکی بدش میآمد و مخصوصاً ازتنهائی ماول میگردید وبومین جپت 
پد از روشن شدن چراغها گفت اسیهای فراتعالشر کفین و متو جه باشی که حاضر کردن 
اسبها بیش ازیکربع ساعت طول‌نکشد چونیخواهم فور بروم ۰ 

شاه در طالار بانتظار گدشتن یکربع ساعت یعنی .نوصد ثانیه روی تیمشکت 
راحتی که در آ اجا بود دراز کشید: ۰ ۰ 

ولی هنوز لتگر ساعت دیواری که بك هندی قره‌زپوش سوار بريك پیل سفید 
آویز آن آن را تشکیل‌میداد. چپارصد مرتبه حرکت نکرده بود که خواب بر شاه 
کرد : : 

بیشخدمتی که وارد اطاق شد , تا بشاء بگوید که‌وسائل حر کت حاضر است 
وفتی که دید شاه خو ا بيده حیزی نگفت وروی نوك باها مراجمت کرد . 

یکوقت شاء از خواب بیدار شی ودید که « دوباری » مقایل‌او آیستاده است . 

شاه از روی نیمکت برخاست و گفت آه کنئس این شما هستید ٩‏ 

ددو باری» گەت بای اعلیحضرتا و مدتی است که من اینجا هستم و خواییدن 
اعلیحضرت را تهاشا میکنم. ۱ ۱ 

(دوباری ) بااینکه در کاخ لوسین ,شاه را ۳ ) عطاب میکرد صلاح 
ندانست‌در آن موقع که شاه تازه از خواب بیدار شده ومعلوم نیست که چه حالی دارد 
اد را بعتوان (اریاب) خطا کند . 

شاه گفت جون شما اینجانبودیدمن کسل شدم وچون شب دنت شخب 
لذا خوابم برد . 

شاه این‌را گەت وساعت خود رااز جیت بیروت آورد و گت عجب از | کنون 
صاعت ده ونیم است و«معلوم ه‌یشود که من سه ساعت تمام خوابیده بودم. 

(دوباری) گنت اعلیحضرتا باز هم بفرمائید که جون (لوسین ) کاخ سلطنتی 
ثیست. نمیئو نید در اینها راحت پخوابید . 

شاه گفت تصور ميکنم که در اینجا 0 اش ات کرد ۔ . . این 
هنگام جیز عجیبی توجه شاه را جلب کردو کفت این حیست ۰۰۰ این‌جیست ؟ 

دوباری گفت اعلرحضرتا این (ز امور) است که لباس رسمی شغل خود رأ که 


ژوزف بالسامو ۱ ۳۷۳ 
حکمرانی این کاخ میباشد بوشیده وبحضور اعلیحضرت شرفیاپ شده است . 

شاه خندید و گفت هنوز فرمان او صادر نشده که اباس رسمی خودرا بپوشد ۰ 

دو باری گفتاع(یحضرتا: امرثفاهی اعلیحذرت‌برای او بیش‌ازفرمان ارزش داردژیرا - 

آنچه سبب صدور فرمان میشودامر اعلیصضرت است ۰۰۰ واز آن گذفته فرمان‌نصسب 
او عم ارطرف مماون عدلیه فرستاده شده‌و نزدمن است ویگانه تشریفاتی که باقی مانده 
این می باشد که او در پیشگاه ملوکانه سو گنه وفاداری‌یاد کند ۰ 
شاه که ازمشاهده اونیفورم رسمی وسردوشي‌ها وشمسیر کوچك (زامور ) تفر یح میکرد 
هه کان کف یراو وان بر مج 

( زامور) که کلاه را زیر بغل کرفعه مود جلو آمد وشاه گنت ۳ میدانی که 
چگونه‌سو گند وفاداری او ۹ 

ده باری گفت بلی اعلیحضرتا و بعد خطاب به (زامور) گفت ذانو بزن . 

طفل سیاه پوست‌يك زانوی‌خود د؛ روی زمین گذاشت وبعد دست‌چپ رآزوی 
قلب ودست راست را دردست شاه نهاد و گفت: 

( من سو کند یاد می‌کنم که تا هنگام مراك نسبت به‌خدوم و پادشاه‌مابوع‌خود 
وفادار بافم وسو گند باد می کنم که کاخی را که‌بمن سپرده‌اند بخوبی نگه داری نمایم 
وه کاه مورد حمله قرار گیرد خود وسربازان خویش را :تا آخرین‌فرد قدا خواهم کرد 
و بدون امرپادشاه متبوع تسلیم نخواهم شد ) 

شاه از لحن جدیکودله میاه پوست قاه‌فاه خندید و در -. د عیق ردوم 
قاطت و ادای سو کتد گفت 2 

(در قیال سو گند وفاداری شما من هم اختیار کامل این کاخ و سکنه آن رابه 
شما وا گذارمينمايم و بشما. ق هیدهم که درحوزه حگومتن‌خود. نسبت به آفراد واعوال » 
برطبق عداات و بدون اینکه بمامراجعه نمائید حکم صادر کنید ) 

(زامور) گەت اعلحضرتا , معشکرم واز جا برخاست - 

شاه کفت حالا برو واونیفورم‌قثاك خود را به خدمه آشپز خانه نشان بده و 
مایا اش کار 

همینکه (زامور) از يك در خارح‌شد (شون)ازدردیگر واز د گردید وشاه گفت 
شون کوچولو ... آین تو هستی ... بيا ببینم ... ۱ 

(شون )جلو آمد و شاه او دا روی زانوی خود نشانید و بوسید و گفت هون 
کوجو لو...میخواهم چیزی ازو برسم ولی‌بشرط این که راست بگوئی؟!.. (شون) کفت 
اعلیحضرتا اگرمایل پشنیدن حرف راست هستیند باد راا تخاب فر‌مودها ید بر ای ۱ 
اینکه من هنوز راست نکفته ام ولی خواهرم راستگو است وهرجه مایل هستید از او 


سر سید . 


اک ی گے کے کہ بے که ا کے ےک ی ےک کک کی کے کک ی ۳ 


ور ` ژوزف بالسامو 
شاه خطاب به (دو باری) گفت آیا همین طور است که (شون) میگوید 5 
(دویاری گەت اعلیحضرتا (شون) نسیت :هن خیلی‌حسن نیت دارد و ب,من‌جیت 
تصور میکند که من راسعکو هستم ولی من از راستگوئی‌چیزی ندیده‌ام وبهمین جهت 
فک میکنم که خویست ممل يك کنتی حقیقی هموار: دروغ بگویم‌چون حرف‌راست‌را 
نمیعوان بعرض رصانید ۰ 
شاه گفت آه... آه... خیال میکنم که‌چیزیاتفاق افتاده که‌شما نمی‌خواهید 
بمن بروز بدهید ء (شون) آیا اینطور نیست ؟ 
(شون) کفت ته‌اعلیحضرتا, شاه شاه کفت بس بر ای لاح 1 زاین‌موضوعدن بایدمتتفظی 
داپورت بیسن باشم ۰ 
دوباری کقت اعلحضرتا راپوت کذام ا را میفرمائید آیا راپوت پلیی 
. آقای سار تین > يارا پورت‌پلیس‌مرامیخواهید ۰ 
شاه كەت مکر شما پلیس هم دارید دوباری گفت بلی اا اا گفت 
که باين پلیی چقدر مزد میدهید ؟ ۱ ۱ 
دوباری گفت اعلیحضرتا اگر اطلاعات جالب نو جه یمن بدهند هرچه 
بخو آهند خراهم داد 


شاه کفت قوب 4 | کٽون یکو تیف 45 رایوت ا کدام است وجه تین 
قازه ای بشما داده انف ؟مشروط پن اینکه‌دروغ نو ید ۰ 
دویاری بافمزه‌ملیحیکه مخاص خود او بود و میدانست که <یلی موثر واقع 


می‌شود گفت (فرانسه) ... -۱- شما یمن توهین میکنید زیرا هرا دروغگو میدانید . 


۳۹ 


شاه گفت مقصودم امن بود که گزارش پلیس خود را تغبیر ندهید وتحریف 
تکتین ۰ 


دوباری کگفت اعلیحضر ]أ اطاعت هيكلم .شاه گفت خوب ... حالا راپورت 
را بگونید ۱ ۱ 

معشووه شاه گفت ت عایحضر تا راپورت E‏ از ایذقر ار است اولا خانم 
دوباری را نزديك دوساعت بعاز ظیر در پاریی دیدند . 

شاه گەت این‌موضوع را من میدانستم. دوباری گفت بعدازآن خانم دوباری را 
در خیانان ( والوا ) دیدند . شاه گفت آنجارفته بود چه بکند ؟ معشوقه شاه گفت 
اعلحدرتا منزل‌مادام دوباری در خیابان (والوا)است وبمنزل خود رفته‌بود . 

شاه گفت خوب , خانم دو باری برای چه بمنزل شخصی خود رفته بود ؟ 


و ات اعلیحضر تا؛ اورفجه‌بود که معرف جود را در آنا بیدا کند ۰ 


۱ ۳ ا بات 1 ‌ ۳ ( بطور خصو ی شاه را بعنوان (فر انسه) 
وگاهی لو ی خطاب میکرد ‏ : ۱ (مترجم) 


ژوزف بالامو ` ۱ ve‏ . 
شاه ازاین حرف یکه خورد وی اختیار گفت ممرف خود راملاقات کند ٩‏ 
دوباری گفت بلی اعلیعضرتا شاه گفت‌او مغرف میخواهد چه یکند * ۰ ۱ 
دو یاری گفت| علیحضر تامیخو | هد بوسیلهممرف مز بور: رسما یدر بارمعرفر شود. 
شاه بعداز این‌حرف‌شانه های‌عود راتکا ن داد و دوباری گفت اعلیحضرتا من‌از 
این رست|علیحضرت خوشم میآیدچون‌میدانم که قاب اعلیحضرت فوق‌العاده پاك است و 
تمیتوانده که اخساسایی خود راپنپان‌نمایند ۰ 
شاه گفت مقصود شما چیست ؟ دویاری گفت اعلیحضرتا مقصودم این است که 
اعلیحضرت‌ازخبر عمرفی‌هن متأثر شدند زیر ا تمی‌خو اهند که دشمنان مرا قرین آندوه 
بییذندبلکه خواهان پیروزیآتها هستند - 1 
شاه گقت راجع‌بمعرف خودتان صحبت بکنیم ١٠۲یا a‏ 
۱ یف | بکنید 1 
دوباری گفت بلی اعلیحضرتا ويك هعزف خوب پیدا کر ده‌ام زیرا از خانواده 
(بآدن) است واجداد او درقدیم جزو سلاطین فرانسه‌بودند س هو 
شاه گفت اسم او چیست ؟ دوباری کفت اعلیحضرنتا نام او خانملا کنتس 
(دوبآرن) میباشد ۰ 
شاه که مثل‌اسلاف خودتمام اصیل زاد گان کشور را می‌شناخت گفت من‌بیش از 
يك خانواده (بآدن) صراغ ندارم که ساکن ولایت اوردوت) هستند . 
دو باری گفت |علیحضیتا , این‌زن از همان‌خانواده مي‌باشد و سلاله مسعقیم ۲ 
بلافصل آن است . 
شاه گفت و آیا این خانم حاضرشده که بشما دست بدهد و شمارا در دربار 
فعرفی نمایل ہے ۲ بب ۰ 


سرزمین (بآرن) يکي از مناطق واقع در فرانسه امروز بود که در ازمنة قدیم 
زمامداران فقا ادت و قر نها خانواده های (فوا) و (ناوار) که همه نام (بآرن) را 
باغر نام خانوادگی < خو یش می‌افزودند در آن سلطنت کردتی 3 امروز این متطقه در 
کشور ف-رانسه یدام ایالت (ییرنه‌سغلی) خواند» میشود » سرزمین (بآرن) در ژضان 
سلطنت لوئی‌سيزدهم و بوسیله (ریشلرو) سدراعفام همروف فرانسه ضمیمه خاك آن کشود 
گردید بظورمعترضه میگوئیم که فرانسه هررچه دازد از (ریشلیو) دارد و تمام تشکیلات 

نظامی و اداری و مالی فرانسه که هنوز همست از (ریشلیو) اشت. (معر جم) 
۴۳ کسی که باید دیگری رامعرقی کند دست راست خود را بدست چپ اومیداد 


و باتفاق واردطالار م ي‌شدند و بعد مراسم معرفی عب مامد و اشاره‌هاه .یه موضوع 


(دست‌دادن) مربوط باین رسم است . (مترجم) 


۴ ژوزف‌بالسامو 
دوباری گفت |علیحضر تا ۰ او نه فقط يك‌دست , بلکه در صورتلزوم اضر است 
گهدو دست خود رانین بمن تقدیم نماید , 
شأه گفت خوب » معرفی چه موقم صورت میگیرد ؟ دوباری گفت اعلیحضرتا 
این‌زن فردا ساعت‌یازده صبح در اینجا بحضور ملو کانه شرفیابی حاصل خواهد نمود و 
داوطلب بودن خود را برای «عرفی‌من بعرض خواهد رسانبه و اعلبحضرت دم روز و 
ساعت معرفیر | تعیین‌خواعید فر‌مود والبته نظر به مر‌حمعی کهنسبت به من‌دارید توجه 
عیفر ماد که‌تار یخ معرفی‌هر چه زودتر «علوم شود ۰ 
شاه خندید و گفت بسیارخوب » وناگهان بغ‌کرفرو رفت و گنت اما . 
دوباری گفت مقصود اعلیحضرت جیست ؟ شاه گفت من‌فردا عبح اینجا نیستم 
که‌این و رابحضور بیذیرم ؟ دو باری گفت بر آی‌چه اعلیحضر تا ؟ 
شاه گفت برای‌اینکه امشب ازا ارو ۽ وفردا صبح هم‌بر یس پلیس وءدة 
دادم که‌برای‌کارمومی بحضور بیاید . 
" دویاریاز این‌حرف » بسیارملول شد و گفت اعلیحضرتا آیا تصمیم دارید که 
اعشب تشر یف یریش . 
شاه گفت بای . دوباری گەت اقلا( شب چره ) میل‌خواهید فی‌هود -- 
شاه گەت آری .. من کرسنه‌ام .. بلی . همکن است که دراینجا شب چرهبخورم. 
دوباری‌به خواهرش گفت (شون) #ذا راحاضر کن و درضمن اشاره‌ای باو کرد 
که ازنظی شاه پنہان لماند , 
شاه عهنی این‌اشازه را نقمید ولی متوجه فد که آن دو خواهر غبالی دازتذاو 
بهمین جپت گفت نه . نه . هن‌حتی شب چره هم تمیتوانم بخورم وپاید فور] بروم . 
دوباری گنت بسیار خوباعلیحضرتا ... آیا اجازه میدهید که بکویم اسیهای 
اعلیحضرن را آماده کنند . 
شاه گفت ت بلی . دوباری زنك زد و خواهرش را طابید و گفت ۳ برد ۳4 
کهاسپهای اع(یحضرت را آهاده کندد زیر آهیخو اه د تشر ابیرف ۰ 
(شون) از اطاق‌خارح شد ويك لحظه بعد شاه صدای‌او راشدید که ۳ میزد 


اسب مهای اعلیحضرت عمایوتی را آهاده کنید .. زیراهیخواهندتشریف بیز ند 


۱ - لوئی پانزدهم ناهار را در ساعت ده سبح و شام را ذرساعت پنج یاشش 
بعدازظیر « باقضای فصول‌سال » میخورد وقبل‌ار خوابیدن نیزغذائی صرف عیکردکه 
ارو پائیان بنام 2 سویه ٩‏ عیخوأنند وبهترین ترجه برای این کلمه 2 شب‌جره » است 
که در زبان فارسی متداول مییاشد ۰ 

امر وزهم دراروپا ومخصوصا فرانسه و انگلستان خوردن غذای قبل‌از خواب 
بنام « سوپه » که عموما اعذیه و گوشت سرد میباشد متداول است . (مدرجم) 


ژوزق بالسامو ۱ پاپ 
شاه‌از این‌ثبات عزم خودخرسند شد و فکر کرد که‌با این تصمیمژابت دوننیجه 
میتواندبگیرد اول‌اینکه معشوقه خود را تثبیه می کدد که دیگر اورادر حالا نتظار تگذارد 
و دوم اینکه (واین ندیجه‌بااهمیت‌تی بود) از زحمت‌پدیراعن معرف دو باری که فرداباید 
بحضور اد با ید خلاص میشود و این امر را بتاً خیر می‌اندازد وشایذ ,ی اثر تخیر ٠‏ ال 
موضوع آزبین برود - 
این بود که از جابرخاست که سوار شود وبرود و دوباری هماو رامشایمت کرد. 
عنگامی که شاه میخوامت از طالار خارج شود ( شون ) باز گشت نمود و گفت 
اعلیحضر تا از سوار ان و ملع ز مین ر کاب اع(یحضرت هما یو تی هیچکس حضور ندارد و 
همه رفنه اند . 
شاه‌از این حرف حیرت کرد و ازطالار خارج شد وخود رابه سی« ری رسا نید 
و باصدای بلند گفت آدمبای من کجا»ستند ؟ 
و لی‌صدا از کسی در نیامد وهی کس باو جواب نداد . شاه به‌طالار مر اجعت کرد 
و یکی از پئجره ها را گشود و نظری به جلوخان کاخ انداخت ولی دید اثری 
از کالسکه وسواران ملحاو تیست وسکوت بر همه‌جاهسئولی شده و نورماه بریاغ وپارك 
مجاورمی‌تاند و درماوراء مزارع و تجنگل‌ها , رودخانه (سن) که بشکل مار پیج ازصحرا 
عبور ھی کد بر ق هین اد . 
آن شب جلکه‌های‌مشجر » درپرتو ماه بسیار باصفا بود وبلبل‌ها که فقط در فصل 
بهارمیخوا نتددزاط راف خوانند گی‌عیکردند و بقدری‌بلبل؛راوان‌بود که کسی تمیعوانست 
از روی صدای آ نها به‌تعداددان پی برد ۰ 
| کرشخصی غیر ازلوئی‌پانزدهم بود [نشب زیبا و منظره مصفا رانمی گذاشت 
که بة کاخ سلطنعی باز گشت کند ولی‌لوئی‌بانزدهم ازمناظرطبیعی لذت نمی‌برد ولذا به 
حمشوقه خود گفت کنتس ... چون|ینتجهاخانةٌ شماست‌امرو نهی‌هم باشما میباشد» » بگونید. 
کهاسب‌های مر احاضر کنتد جون میخوادم بروم ۰ 
دوباری باغمزه نمیکنی که اختصاص بخوداو داشت وهنکام دلیری از آن‌غمزه 
استفاده ميکر د گفت اع ليحر تا » ان ونهی دراین خانه, یامن نیست ۰ 
شاه گفت من هم فرمانفزهای اینهانیستم زیرا | گر فرمانفرمای ایتجابودم از 
من اطاعت میکردند.» 
کنتس گفت بلی اعلیحضرتا » شماهم مغلمن فرمانفرمای اینجا نیستید ۰ 
شاءروی‌خودر | بطرف «شون» کر دو گفت «شون» لابدشمافرمانده این‌جاهستید؟ 
زن جوان گفت نه اعابحضرتا ؛ هن هم دراین جا فرماندهی ندارم . شاه گفث 
پس متصدی ول این جا کیست ؟ دوباری گفت اعلیحضر! این جا حکمران دارد 
وحکمران آن را خود اعلیحضرت تعیین فرموده‌اید ؟ 


۸ر٣‏ : زوزف بالساهو 

اه ەت « زامور ٤‏ را E‏ ؟ دو باری گنت بى اعلیحض تا شاه گفت پس 
زنك بز نید که بیاید . ٤‏ 

دوباری باغمزه وغنج دست دراز کرد وریسمان ابریشمینی را که منتهی به‌يك 
منکوله مروارید می‌شد کشید و پیشخدمتی که قبلا از دوباری دستور گرفته پود وارد 
اطاق شد و ءودب ایستاد ۱ ۱ 

شاه کٹا ک5 مکاح کجاست پیشخدمت گفت اعلیحضرتا حکمران مشفول کشت 
؟ شاه با حیرت پرسید مشغول گشت است پیشضدمت گفت بلی اعلیحضرتا ,آقای 
حکمران با جم‌ارافسر وهشت نفرسر باز مشغول کشت میهاشد که مبادا خائنین ودشمنان 
گزندی بوجود حقدس ملوکانه وارد آورند . 

شاه خندید و گفت بفرض اینکه حکمران مشغول کشت ت باشد » این موضوع 
مانم ازحر کت من فیست . بگوئيد که اسب‌های مرا حاصر کنند ۲ ۱ 

پیش حدمت گفت اعلیحضرتا , آقای حکمران اصطبل ها را بسته و کلید‌ها دا 
برداشته که مبادا خائدین ودشمنان دراسطیلها پنهان ا شروع بکار کنند . 

شاه گفت آدم‌های من کجا هستنن وجه میکنده ؟ پیشخدمت کفت اعلیحضر تاء 
افسر‌ان وسربازان اسکورت ملوکانه در قراول‌غانه » ودیگران درطالاد مخصوص خود 
بخواب رفته‌اند ۰ 

شاه باحیرت پرسیدآیا خوابیده‌اند ؟ پیشخدمت گفت بلی اعلیحضرتا . آنا 
برحسب امر آقای حا کم استراحت کردند ٩‏ 

شاه گفت عجب پس مستحفظ درهای کاخ کیست ؟ پیشخدمت گفت تمام دردان 
کاخ مقفل است و کلید آنها به کمربند آقای حا کم آویزان میباشد و بعلاوه پشت هر ۸ 
در » يك نف نگهبان بنوبه کشيك میدهد . 5 

شاه بالحنی که معلوم نیود جدی یا شوخی است گفت عمجب کاخ با ابضباطی 
است و حکمران رطیفه شناسی دارد . 

دو باری که در این 9 و شنود شر افو نداشت و روی يك نیمکت راحتی 
نشسته بود :4 پیشخدهت آشاره‌ای کرد که ازدرخارج شود وبعد با کشخ وغمزه نمکن 
خود کفت اعلیحضرتا من تصورمیکنم که پادشاه ما , عرایض پیشخدمت را قیول‌نکردند 
ولذا از از پیشگاه ملوکانه استدها میکنم که بازوی مرا بگیرید وبراهنمائی هن‌قسمت 
های‌داخلی کا | بازدیدفیمائید تا بینید که‌وسائل| نتظام وا تضباط بقدر کافی‌فی اهم‌شده است. 

شاه بازوی کنصرا گرفت‌ودرحالیکه (شون) باشمعدان‌جلومیرفت برا.افتادند. 

بعد از عبود از گالری اول » و پیچیدن بطرف راست »› رایحه لطیفی شامه 
شاهانه را نوازش داد و شاه گنت عمجب بوی مطبوعهی است 


۰ 


ژوزف بالسامو ۱ ۳۷۹ 
دو باری گفت اعلیحضرتا » این رایحه غب‌چره‌ای میباشد که مابر‌ای اعلیحضرت‌همایونی 
قهیه کر دیم زیرا من تصورمیکردم که اعلحضرن اعشب , دراینجا شب چره مبل خواهئد 
فرمود ولذا وسائل آنرا تویه نمودیم . ۱ 
شاه که مدل 7مام [جداد خود معده‌ای نیرومند داشت واکول بود از رایحه لطیف آغذیه 
باشتپا آمد وفکر کرد که صرف شب چیہ در آنجا بهعر از این است که براه بیفعد و 
مراحعت کند . 

ذیرا اقلا م اعت طول میکشد که اقسران و رازان اسکهرت اوارخواب 
بیدار شوند ویکربم ساعت هم بستن اسبپا بکالسکه طول خواهد کشید وبمد بیش از نیم 
ساعت پاید دزراه باشد تابیکی‌از کاخهای سلطنتی‌برسد وتازه در آنجا چون | نتطارورود 
او را ندارنن برای صرف غذا باید به حاضری | کتفانماید . 

این بود که دو سه مرتبه رایح مطبوع اغذیه را استشمام کرد و «قابل طالار 
فذ! خو ی ایستاد ودیدمیزباشکوهی وسط طالاز آماده شده ودر کنارطالار؛ روی‌يك بوفه. 
انواع شراییای کیده و گوارا آماده است . 

شاه گفت کنص , واقما که شماآشیز ماهری دارید ؟ 

دوباری گەت اعلیحضرتا » چون این اولین مرتبه است که این آشیز افعخار 
تهیه شب جره برای اعلایحضرت دارد : قرا خود را بقعل رسانیده ویگانه آرزوی او 
اف ست که اعلیحضرت از اغذیه او تناول فرمایند وآن را بیسندند ولی افسوس که 
اعلیحضرت قصد دار ند بدون شب چره تشریف بیرند ومن میترسم این‌بدیخت ازفرط 
آندوه تاصبح بهلا کت برد ه 

شاه خندید و گفت حال که آشپز شماممکن است ازفرط غصه بهلا کت برسد 
ها راصی بمرك اونیستیم وهمین جاشب چره می‌خوريم وتاما غذای خود ر| صرف نمائیم 
لابد « زاعور » هم از گشت خود مراجعت خواهد نمود . 

دوباری گفت و جزو اغذیة‌ای که این آشپز تهیه کرده کو کوئی است که از 
تخمهای قرقاول پخته چون فکرمیکرد که اعلیحضرت این غذا را دوست میدارند , 

شاه گفت کو کوی تم #رقاول را هن بسیاردوست میدارم" 

دوباری گفت پس بفرمائید و پشت میز جلوس کنید ؟ شاه نظری باظراف خود 
انداخت که بپیثثآیا کس 


ندید و گفت کنس , پس چه کسی بما فذا خواهد داد . 


۳ عست که برای آ نپا غذا بیاورد وخدمت کند دلی هیچکیرا 
دوباری گفت اعلیحضرتا > امشب این افتخار را بمن اردانی بفرمائید و 
تصور ز نمیکنم که مذل پیشخدمت‌های عادی ازعپده عوهت بر نایم ۱ 
شاه نظرف به مین انداخت و گفت من دراینجا بیش از دو سرویی فذا خوری 


نمی‌بینم ؟.. مگر«هون» غذاخورده ومیلی بغذا ندارد . 


+۳۸ ۱ ژوزف بالسامو 

«دو باری» گفت اعلیحضرتا .شون غذا نخورده ولی‌فکر کرد که بدون اجازه 
مخحصوص اعلیحضرت , حق نشستن درپشت مین را ندارد شاه خود يك بشقاب ويك جفت 
کار د وجنگال از روی بوفه برداشت و روی هین تهاد و گفت <شون#4 بنا ایا و مقاپل 
ما بنشی . ۱ 

. وشون» خود را کوچك و حقبر کرد و گنت علیحضر تا جگو نه مي‌توانم جرآت 

بکنم ودرحضور پادشاء خود فا بخورم 

شاه بشوخی گفت حقه باز , خوب میدا نم که تو ریت جان نار من ه«ستی . 
بيا بنشن و بیش از این ظاهر سازی نکن . و شماغم کنس در طرف راست هن 
بذشینید که من بئوانم نیم رح شما را ببینم‌زیرا مشاهده میکنم که نیم رخ زیبائی‌دارید . 

دو باری گفت اعلیحضرتا ۰ آیا تازه متوجه این موضوع مدید ؟ شاه گفت بای 
برای اینکه من‌«موارة|زطرف مقابل هما را عیدیدم ومتوجه تیم رخ زیبای شما اہودم ۰ 

لحظه بلحظه (شون) از جا برمیخاست‌وبه آشیزخانه میرفت وظرفغذائیرا از 
آنا برسر هیز هی آورد : 

در آغاز غذا «شون» سوپ خوری بز ر گی راکه پراز سوپ بود روی میز نهاد 
وتادرش را برداشت شاه گت عجب « سرب مخلوط > لذیذی است -۱- 

ووقتیکه دوباری دوملاقه و ماحقه ۶ ازاین سوپ دربشقاب شاه ريخت وشاه 
شروع به خوردن کرد گذت من هر گز چنین سوپ مخلوطی نخورده بودم , 

ط دوباری » كةت أعلحضرتا ٠‏ پس هن حق داشتم که آشیزباشی ۳ Kk‏ ودرا 
جواب دادم و آشہزباشی‌جدیدی را که طماح این فذاهاست استخدام نمودم ٩‏ 

شاه گفت بلی کاملاحق‌داشعید ؟ دوباری گفت اعلیحضرتا , شماهم مثلم ن تصمیم 
بگیرید و رفعار کنید ؟ شاه باتمجب گفت یعنی آشرز باشی خود را جواب بدهم ؟ دوباری 
گفت بلی اهلیحضرتا «شوازول» راجوآب بدهید. شاه گفت کنتس. خواهش هی کثم‌صحبت 
های سیاسی‌را کنار بگذارید ۰ 

بااینکه فذای شب جره برخلاف غ‌ای شام ساده و بدون تشریغات زباد بود 
معپن‌اجون دو باری میدانست که شاه مردی! کول‌است » زديك بیست نوع اغذیه لطیف 


۱ - آشپزهای ما . آبگوشتی را که بادوسه نوع گوشت پخته شود بنام آپ 
گوشت با «سوپ »خلوطء میخوانند ولی نام فرانسوی این غذا که درعین حال اسم‌بین 
المللی آن میباشد بسك « بروزن دیسك » است برای طبخ این سوپ › بدو] پاهای 
خزجنك رادردیك مي | نداز ند 4 بجو شن و بعد دلو جگرعرغ را بان می‌آفز ایند و جند 
نوعسیزی هم‌در آن مبریزند وعاقبت اند کی قبل از اینکه سوپ را برسر حیز بیاورند 
قطعات کوچك گوفت ماهی تازه را در ديك میریزند و بتصدیق کسانی که این‌غذا را 


خشورده! ند غذائی لذیف عیپاشد ۰ (متر جم) 


ژوزف بالسامو ۱ ۳۸۹ 
بر‌ای‌شاه‌نهیه کرده‌بود وحرغذائی که روی‌میز ہی آمد؛ نشاط بیشثری درشاه تولید میکرد. 
شاه گیلای خود را جلوی دوباری کرفت ودوباری مینائی را که‌کار ابران بود 
برداشت و در گیلاس‌شاء شراب ر یکت وشاه کفت کندس» آحسته آر شراب دی دز دف 3 
دو باری گفت اعایحضرتا ۰یامیل دارید که ر نك شراب را مشاهده بفرمانید ؟ 


شاه گفت نه۰ بلکه میخواهم انگشت های زیبای شما راتماشا کنم 


دوباری خندید و گفت اعلیحضرتا. آمشباعلیحضرت همایونی پا کتشاقات جدید نائل 
میشوید ه شاه ذفت حق باشماست ومن‌امشب | کتشافات یالااقل | کتشاف جدیدی کرده‌ام 
دو باری گفت اعلیحضرتا آیادنیای جدیدی کی کر کہ ]ید ؟ ‏ ۱ - شاه گفت نه» نهه 
من دنیای‌جدیدی کشف نکرده‌ام ومیل هم بکش آن ندارم ذیرا با این که بیش‌از یك 
مملکت در قلمرو هن نیست معهذا شب و روز ناراجت هستم و بطریق اولي يك 
دنیای جدید مر| نار احت‌تر خواهد کرد اما کوشه کوچکی ۰ یاجزیره کوچکی را کشف 
کرده‌ام که‌هروقت سلطدت بمن مجال بدهد میتوانم با نجا بروم ۳ آزمردم که مرايك لحظه 
آسوده نمی گذار ند راحت‌باشم ۰ 

دوباری که فرمید مقصود شاه آشاره یکاخ اوست خیلی خوشوقت گردید و 
و گفتاعلیحشرتا , اجازه میفر هامید کهاز این 2 شا مپانی که در یخچال سرد شده 
باعلیحضرب تقعدم کے 

شا ۰ گیلاس خود را جلوبرد و بعد شامیانی رانوشیه و کفت وه ۰ جقدر خنك 
و گرارا است . ۱ 

تا آنموقع هنوز درفرانسه "۳ نبود که ی شامپانی را وسط یخ‌بگذارند 
و آثرا خنك کنند . 

پیمین جبت شاه حیرت کرد و گت چکار کردید که این شراب اینقدر سرد 
شنده است ؟ 

دو باری گنت اعلیحضرتا در زستان گذفحه. من دمتور دادم که تا میتوانند 
یخ‌بگیر ند ویخپا را درا نباری که بوسیله سمنت وساروجاندوشده ذخیره کنند واکنون 


۱ - خواننده محثرم وقتی‌از زبان دوباری می‌شنود که به‌شاه میکوید (آیا 
دنیای جدیدی را کشف کرده‌اید) نباید حیرن کند و این جمله را بی سابقه و بدون 
مبعدی بداند چون در آن دوره تقر ییا سالی‌نبود که‌وریانوردان‌يك جزیره‌بزرك یا کوچك 
و احیانا یك قاره يا شبه قاره را کشف نکنند و هر دریانوردی که از راه دور می آمد 
باحتمال قوی زمین جدیدی کشف کرده بود که قبل از او » دیگران از وجود آن اطلاع 
نداشتند وبناپراین» ذهن مردم آعاده بود که‌اراضی وبتصور آن زمان دنیاهای جدیدی 


کشف شود ( مترجم ) 


مس کا کی ی و کا کک کے وھ ای ی کہ د کے کے ج کے کل ا کک رای کی ر دک کے قاری گے د کی ی رد ا ل اس نش را ار رم س تن و 


FAY‏ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
کند ù1‏ بطر بها رابیرون می آوریم و بیادشاه خود تقدیم می کنیم 
بالاخره هب چره صرف شد و(شون) گفت آیا اعلیحضرت همایونی‌قموه ميل مو فرمایند ؟ 
شاه گفتالبته » دو باری گفت و لابد مغل‌همیشه روی قدجان رامشععل‌میکنند ؟۰ شاه کفت 
" آری»ولی با موافقت شما . 

(درن) رفت و دستگاه وه جوش را آورد . 

دستگاه مزبور عبارت‌از يك منقل نقره بود که بطرزی خاص آنرا ساخته وپر 
از اعگر کرده بودند و روی منتلسه پایه کوچکی وجود داشت که قپوم‌جوش راروی : 
آن می گف|شتتد 

وقتی منلال را روی مر گذاشتند آب قهوه‌جوش می‌جوشید ۰ 

دو باری در جضور شاه : دز آن قهوه‌جوش قهوه و قند ریخت وبمد از اینکه 
قدری جوشید فنجان ۳ را که ةا بل شاه بود پراز قهوه کرد ۰ 

به‌دشاه يك تنك عرق را برداشت وچند قطره از آن عرق را که تقریبا الكل 
خا لص بود روی فنمان قهوة ريخت وبوسیله لوله کاغن باریکی که درون سینی و کتار 
منقل گذاشته بودند الکل را مشتعل کرد وبعد شمله الکل را خاموش نمود و با لذت 
قهوه خودرا نوشید وبه پشتی‌صندلی تکیه داد ومعلوم بود که شاه کاملابرس نشاطاست . 

دو باری گفت اعلیحضرتا آیا میل دارید که (زامور) را احضار بقرمائید . 

شاه با تعجب گفت برای چه اورا احضار کنیم ؟ دوباری گقت مگر اعلیحضرت 
همایونی تصمیم نداشترد که مر اجعت فرمائید . 

شاه که بکلی این وضوع را فر اموش کرده بود گفت آری .. قرار. بود که 
من مرآجعت کنم ولی این گنده طوری اداشد که دوباری فهمید شاء میخواهد بگوید 
آیا حیف نیست این جای راحت را بگذارم ودراین موقع شپ و به‌دازصرف این غذای 
لذیذو کوارا مراجعت کنم ۲ 

دوباری کفت اعلیحشرتا » امشب قراربود که اعلیحضرت همایونی بر ای‌حصول 
اطه‌یتان کاخ را باز دید بترمائید ولی بازدید شاهانه از حدود اطاق غذا خوری تجاوز 
نکرده و آیا |جازه میذر‌مائید که تقاط دیکر راهم ببینیم 

شاه گنت ت هانمی‌ندارد وازجابرخاستو بکناس بازو 85 پارذیگر‌دون شمعدان 
ik‏ وجلو افتاد ۰ 

بمدازغروح ازطالاز فذاغوری طولی نکشید که رایحه مطبوع دیگری به هشام 
شاه رسید ولی این بوی جدیدبارایحه غذا فرق‌داشت وازنوعی‌دیگر بوده. شاه ودوباری 
مقابل يك اطاق که درش باز بود توقف کردند وشاه متوجه شد که بوی عطر از آن 
اطاق می‌آید و چشمش بخوا بگاهی افتاد که چپلچراغ نداشت معذلك روشن بود 
زیرا دیواره‌ای اطاق را طوری ساخته بودند که درقسمت فوقانی دیوارو نزديك سقف رك 


ژوزف بالسامو ۳۸ 
فضای خالی بنظره‌برسد وازآن فضای خالی نوری غيرهستقيم وملایم باطاق میتابید. 
. بطوریکه چراغها وشمعما را کسی نمیدید اما اظاق روشنائی داشت . 
دیوارها وسقف این اطاق را بااطلس ۳ رفك آسمانی مفروش رده بوداند 
بطوریکه شخص وفنیک» وارد اطاق میگردید تصور میکرد تمام اطاق , با اطلس بوجود 
آمده است 


تختخواب اد گی هم که در بالای اطاق مشبود بود فير آبی رتك یمود وا 
فضای اطاق عطری بسوار مطبو ع وحلایم 4 بمشام شیر سیق . 


بايك أشاره دو باری 0 خواهری ناپدید گردید و شاه و معشوفه آوتنها ماندند_ 


دوباری گفت اعلیخضرتا ء معاسفانه « زامور » از گشت خود مراجمت نکردو 
ما گماکان دراین کاخ محیوس «سئیم . شاه گفت | گرهرمحبسی ایاعلور باشد محبوسین 
نباید از سر نوشت خود اظپار هدم رضایت کنند . 

دو باری گفتا ينك ]یا تصمیم‌دار ید مر اجعت بف رها یدیا استر احت‌خو اهیدفر مود. 

شاه روی تختخواب نشست و آغوش خودرا بطرف دو باری کشود و گفت‌از باز 
کشت عنصرف شده‌ام وهمینجا خواهم خوابید .. ۱ 

روزبعد اعلیحضرت » نزديك ساعت د ده صبح از خو اب بیدار شد . 

باوجود گرمیآفتابو حرارت روز » شاه درخوایگاه خوداحساسگرما نمیگرد 
زیر|آن اطاق نه فقط شببا پوسیله نورغیر مستقیم روشن‌میشد بلکه درفاصله بین سقف 
ودیوارها ( که نامر ی بود) وهگذادرفاسله بین‌دیو ارهاو کف‌اطاق( که آن‌نیز ب بنظر نمیرسید) 
پرو | نه‌های بزر کی کار گذاشعه بودند که خدمه کاخ از طلوع سبح بتوبه آنرا گردش 
میدادند و اطاق طوری تهویه میشد که کو ی صدها بادبزن در آن تکان میهورد . 

شاه تاوقتیکه لباس پوشیه ساعت ده ونیم شد ولی کالسکه و اسکورت شاه 
ازیکساعت قبل آماده گردیده بود . 

شاه بمدازخروح ازاطاق آبیر نك و ورود به‌سالون » به پذجره نردي کگردبد 
و آدم‌های خود را دید ومشاهده کرد که کالسکه و سواران حاضرستند وبه 2 دوباری » 
كەت آیا میخو اهید بدون‌اینکه بمن ناهار بدهید میا از اینجا خارج کنید ؟ 

دو باری گنت اعلیحضرتا ۽ خدا نکند که من چنین صدی داشته باشم ولی 
چون دیشب فرمودء بودید که امروز قبل از ظهر باید با ریس پلیس بکار مشغول شوید 
ایام من 2 م که اسب‌های ش اها نه را برای حر کت آماده کنند . 


شاه گفت تصور میکنم که اشکالی نداشت اگر برئیس پلیس اطلاع میدادند 


که اسا بیاید وهر کاری که دارد دراینیها باطلاع ما برسانه ‌ 


دو باری گفت !ء(بحضر تا ؛ من نیزاین فکررا کرده بودم و بپمن جیت. یه آقای 
«سارتین4 اطلاع دادم که درایتجا » به حضور ملوکانه شر‌فیاب شود . 


مرس ژوذف بالسامو 

شاه گفت از آن گذشته امروز صبح حال ما خوب است و حیف میباشد که این 
موقع را صرف کارهای اداری با « سارتن » بکنيم برویم وناهار بخوریم ۰ 

دوباری گفت اعلبحضرتا , هم | کنون معرف من « خانم لا کنس دوبارن »۾ 
باید به حضور شاهانه شرفیاب‌شود وداوطابی‌خودرا بر !ىء هر فی کر دن‌من برض بر سا ند. 

شاء گفت اشکالی ندارد ۰ دراطاق غذاخوری‌نیزهمکن است او بحطوربیاین۰ 

دو باری گفت اعلیحضرتا » دیگر‌اینکه اعلیحضرن همایونی بايد روز وساعت 
معرفی مراتعبین بفر‌مائید » شاه گفت کنتس . براستی که شما دراین قسمت پیروزشدید 
مالاخ راوسا مواقق با ری چو و یه ول اپار تاز عر 6ا ی آم کر ای 

دوباری گفت بلی اعلحضرتا ۰ شاه کغت آیا میعوانید سه مرتبه « تواضم » 
بکنید ؟ دو باری گفت یکسال است که من مشق آین‌سه تواضع رامیکنم وا کنونبخو ی 
آن را آعوخته‌ام ۰ 

شاه کفت آیا پراهن خود را برای حضور در آنهجلی آماده کرده‌این ٩‏ دو باری 
گفت اعلحضرتا » بیست وجپارساعت برای دوختن پراهنکفی است . شاه گفت آیا 
یقن دارید که دارای معرف شده‌اید ؟ دو باری کت اعلیحضرتا هما کنون او شرفیاب 
خواهد شد واعلیحضرت اورا خواهید شناخت . ۱ 

اء گەت بسیارخوب گنوس.. دای ويا ڈیف که فراردادی بیتدیم ؟ دوباری گفت 
اعلیحضرتا چه قرآردادی ؟ 

شاه گفت قرارداد ما این خواهد بود که شما دیگر داجع به موضوع مجروح 
شدن برادرتان و دوئل اوبا پسرو بارون دوتارو نی € جیزی نخواهید گفت و ادعائی 
تخواهید کرد . 

دو باری گفت پس‌میل افلی«شرت این‌است که عا «ویکونت» بیچاده را فربانی 
کنیم واز گرفتن حق اوصرف نظر نمائیم ؟ شاه گفت تقریباً همینطوراست دوپاری کفت 
بسیارخوب اعلیصطر تا من‌حاضرم که برادرم را قدا کنم .شاه گفت من هم حاضرم که 
تاریخ معرفی شما را تمیین تمایم . 

دو باری گفت چه روزی را تعیین میفرمائید ؟ شاه کقب چون خیلی عجله دارید 
پی‌فرداً را برای معرفی تعیین عی کنیم . دو باری کفت اعلیحضرتا , درجه ساعت«مرفی 
انجام خواهد کرفت ؟ شاه گفت ساعت ده بعداز ظهر , 

دو باری گفت اعلیحشرتا آیا این يك وعده جدی است یا نه ٩‏ 

شاه گنت غطمشن باشید که جدی است ؟ دوباری گفت و آیا به دن اطمیدان 
میدهید که این فولشاهانه تقییر نصواهد کرد . 

شاه گفت باسیلزاد کی خودسو گند میخورم ته تفییر نخواهد‌کرد. 

دوباری گفت اعلیحضتا ازصمیم‌قذب موشکرم واينك بقرمائید تامارمیل کنید . 


ژوزف بالسامو ۱ هن .. 

شاه با اينکه شب زشته واند کی‌قبل‌از نیمه شب غذای مقوی و مفعلی ضرف 
کرده بود بواسطه اشتهای زاوی کا داشت بامیل ناهاز خورد . 

اعا دوباری که بشاه غذا میداد لحظه بلحظة نظر ب اعت دیواری میانداڅت 
وحبرت میکرد که چرا خانم 2 بارن » که باید بي ید وبحښور شاه پر سد تیامده است. 

ساهث ازیازده گذشت وساعت یازده ونیم که شاه از صرف قپوء بعداز ناهار 
قراغت حاصل کرد یك‌سوار که باحرکت صریم «چهار مل‌میا مد وارد کاخ شد وازاسب 
پیاده گردیډ ودوباری دید که آن اسب ازفرط خستکی نفس‌هین ند . 

جنن لموفاه بعدلاشون» وارداطاق شد وپا کت سربسته‌ای را که آن سواز آورده 
یود بدست خواهرش داد و گفت این‌را فررستاده برادرمان کها کنون و اردشد آوردهاست. 

شاه خط « ویکونت » راروی پا کت شناخت وازتری‌اینکه مبادا دویکونت» 
بازدر آن نامه راجع بمجروح شدن‌خود » ونتیجه اقدامدت خواهرش‌چیزی" نوشته باشد 
از کشودن پا کت وخواندن نامه صرف نظر کرد . 

دوباری هم‌مایل نبود که‌شاه آن‌نامه رابخواند واذا اصر ارننمود و با کسب 
اجازه ازشاه به پنجره‌ای نزديك شد ویاکت را. باز کرد و دید بر درش ویکونت ژان 
دو باری نامه‌ای باین مضمون برای او نوشته است : 

« این پرزن کر یه لمنظر که قرار بود امروز آنجا بيایب زوی بسترخود دراز 
کشیده ومیگوید چون پای او سوخته قادر بحر کت نیست . گویا دیروزوقت ی که «شون» 
واردکاخ شہری توشد » این پرزن اورا شناخت وبدسيسة ما پی‌برد وحللا : تمام کارها 
را از آقاز باید شروع کذیم .| گرهن این و ژیلبرن » را که باءث آمدن «شون؛ پا نج 
شد وفرار کرده است پیدا کنم استخوانهای اورا درهم خواهم شکست , اکنون تنها 
کاری که مامیتوانيم‌بکنيم این‌است که توفوراً خودرا به پاریی برسانی وباتفاق درفکر 
علاح باشیم ۰ 
شاء که دید نا گهات رنكك کدتس پرید گفت کنتدس ۲ #ماراجه می‌شود + ین کاغذ چه بود 
دو باری .خنهیدو گفت اعلحضرتا این کاغذی است که 4 برادرم نوشته و بمن مژده میدهد. 
که بحمداله حال او بپدر وزخغمش رو به بهیودی است . ۱ 

شاه گفت بسرار خوب بسیارخوب ؛ ماهم از این «ژده خرسندیم . من صداء 
کالسکه‌ای را می‌شنوم و آیا کالسکه‌ای وارد شده است 

دوباری گفت بلی اعلیحضرتا , شاه گفت لابد کنتس(دوبارن) است . دوباری 
گفت اءلیحضرتا من تصورمیکنم که آقای (سارتین) رئیس پلیین باشد وچون اعلحضرت 
همایو نی یا اومشغول بکارخواهید شه اجازه بفرمانید که من بروم قدری لباسپای خود 
را ترتیب بدهم ؟ 


شاه گفت اتم (بارن) جطور می‌شود ؟ دوباری گنت حروقت که آمد » اوزا 
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به حضور شاهانه خواهم فرستا: . شاه گفت پس شما میخواهید مرا تنها بگذارید ؟ . 
(دوباری) گفت اعلیحطرتا من یقن دارم که درمدتغیبت من آقای رئیی پلیس‌بقدر فی 
با پرو نده وام‌ضاه شبا را مشفول خواهد نمود . 

دوباری این را گفت و کونه‌های زیبای‌خودرا نزديك ورد که شاه بیوسد وبعد 
خارح گردید . بعدازخغروج اوشاه باصدای بلند ودرحالیکه باغ ودش حرف میز دگفت: 
مرده‌شوی‌پرونده وامضاء را پیر د .مرده‌شوی آنهائی راپیرد که پرونده وامضاء وپورتفوی 
را اختراع کردند مه 

تازه شاه از گفتن‌این جیله فارع شده بود که در بازشدور یس پلیس با پورتغوی 
بزر کی که زیر بغل گر فته بود واردگردید وسر فرود آوره 

شاه آء عمیقی کشید و گفت آقای‌شارتن . شما خیلی دقیق ووقت شناس‌هت‌تید. 
داین‌جمله طوری گا شد که معلوم نبود منظور شاء تمجید است یا سررش : 
بعدر ایس باس جلو آمد وپورتفوی‌خودرا کشود که‌کاغذ‌ها را از آن‌بیرون i‏ 

همین وقت Eê‏ کت کالسکه دیگری بگوش شاه رسید ویه پنجرم نزديك گردید و 
گفت عجب ۰ کنتس سوار شده میخواهد برود ۰ رئیس پلیس گفت بلی‌اعلیحضر تا ه شاه 
گفت درصورتی که قراربود خانم (آرب) اینجا بیایدو کنتس باید .منتظر او باشد ه 

(سارتین) گفت اعلیحضرتا من تصورمیکنم که گنعس ازتا غیرخانم(بآزن) مشوش 
شده وسوار گردیده که برود واورا بیاورد ۰ 

شاه گفت قزاربود که این خانم قبل‌از ظهراین جا بیاید ۰ (سارتن) گفت 
اعلیجضرتا من "ریا یقین دارم که او امروز اینجا . تخواهد آهل ها 

شاه گفت از این قرار .شما از این موضوع مطلم هستید؟ ( سارتین ) كفت 
اعلیحشرتا من تا جارم که ازهمه جين اطلاع داشته باشم 1 بتوانم هر نوع خبری را 
که‌مورد علاقه شاهانه است بعرض بی‌سانم . 

شاه کفت چه اتفافی افتاده گه کنتس (دوبارن)نیامده است ریس پلیس گفت 
اعلیحضرتا اتفافی که مانع ازشرقیابی او شد اتفاقی ات که اغلب روی میدهد و نام 
آن (اشکال) اهت . 

شاه کفت وحالا کنتس رفته است‌که این خانم را بیاورد ؟ رئیس پلیی اهت . 
اعلیحطر تا ,تور میکنم که سوار شدن کذس برای‌عمین منظور باشد۰ 

شاه گفت بیچاره کتدس» که چطور دوچار زحمت شده است ولی درحالی که 
شاه ظاهر] برای کنتی دلسوزی میکرد در باطن خوشوقت بود وفکر مینمود وهشاید 
موضوع معرفی پراثراین و اوه ( که نمید انست حیست )از بین برود . 

رئیس پلیس گفت اعل,حضربا. موضوع معرفی کنتس بقدری اهمیت‌پیدا کرده 
که انعقاد پیمانهای دییلوماسی. بزرك. گذشته در قیال آن یی تب 


ی 
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شاه‌دو باره گفت بیلچاره نت , واسعمال دارد که ب‌عصودخور فرسد (سارتین) 
كفت اگر عرص من برای اعلیحضرت‌ه«مایو نی اجب و عرض میکنم که مشکل 
اشتته کنس به مقصود خود برسف شاه گفت آمر وز صبح اا يقين دافت که بمقصود 
خحو| هد زر سیده 
(سارتی) كفت واگر در همین ‌جشن روزه کنتسمعرفی نشود ردان ازورود والاحضرت آرشید 
ودش (ماری آنتوانت )» محال است معرفی گردد . 

شاه گفت ق با شماست زیر | میگویندعروس من خیلی متذین و معءصب ومقیش 
برسوم وشماثر آست , 


(سارئین) گەت گرچه انجام نگرفعن ءراسم معرفی خیلی سبب اندوه کنیس 
حواهد شد در عوض برای آعلیحضرت همایونی سیب تصدیع نخواهد "گردیند . 

شاه گفت جطور؟ سارتین کفت اعلیحضرتا: برای اینکه کمتر حسد خواهند 
ورزید و کمتر ہد کوئی خواهند کرد و کمتر‌تصنیف‌های مبتذل خواهندساخت وهرینه 
پلیس هم کمتر خواهد شدزیرا برای اینکه‌مراسم ءخرفی صورت یگیردپلیس‌بایدیکصد 
هزار فرانك برشتر خرح پلیسبای مخفی و کار[ گاهان بکند . 

شاه گنت معپذا ی کذتی بیچاره خیلی میل دارد معرفی بشود؟ 

(سارتین ) گفت حال که چنین است اگر اعلیحضرت‌همایونی امر بفرمایند 
او ععرفی خواهد شد ووسائل کارفراهم خواهم کردید. 

شاه گنت آقای (سارتین) شماکه هرد با فتی‌هستید میدانید که من‌هر گز 
نمی توا نم راجم باین موضوع امررصریح صادر کنم. و 

رئیس پلبس گفت اهلیحضرتا در این صورت‌من‌نیز ناچارم که ءثل اعایحضرت 
همایونی بگویم بیچاره کنص زیر| تمام وسائل کار را بايد خود او فراهم کند. ‏ 

شاه گفت ویعید هم نیست‌که به مقصود برسد زیر| از حالا تاورود عروس‌من 
چند روز وقت داریم ودر این‌چندروز ممکن‌است خانم (بآرن) تغییر عقیده بدعدو برای 
دءرقی کنن آماده گردد . 

بعد شاه موسوع صحبتزا] تفییر داد و گفت آیامنظور از آمدن‌هما اینست که 
امروز ما کار بکنيم ۰ 

(سارتین) گفت|علیحضرتامن‌هایل نیستم که مصدع خاطر (ملوکانه شوم و فقط 
سه ورته کاغد است که برای امضاه ندیم میکنم . 

یمن رئیس‌پلیس کفت کافذ‌اول راازپورتتوی بیرون آورد وشاه تاجشمش بدکافذ 
افتاد کفت آه . آه ۔ این يك‌حکم توقیف‌است 

سارتین گفت بلی اهلیحضر تا. شاه کفت که‌را میخواهید توقیف‌کنید؟ (سارتین) 
کفت اعلیحضرتا این حکم برای توقیف (روسو ) صادر شده است ۰شاء قدری درذهن 


PM‏ ژوژف بالسامو 
خود جستجو کرد که کلبه (روسو). را بخاطی بیاورد ولی‌چیزی بخاطرش‌ثیامد وكةت 
این‌مرد چه کناهی کرداست ؟ 

7 سارتین گفت اعلیحضرتا این‌همان کن است که کاب (میشاق اجتماع) 
رانوشت ومنتش نم وده است 

شاه گفت آه ۰۰۰ آیا ( ژان ژأك. ( را میکوئید .و آب میخواهید 
اورا بزندان یاستیل بینخ‌ازید ؟ 

«سارتین » گفت‌اعلیحطرتا این شخص یلی‌شلرغ دوا بریا مینماید 
وهردم را داورخود جمع مرکنل ۰ 
شاه گفت سس میخو احدچه کار بکدن ۰۰۰۶ از این قلاسفه مگر کار مفید دیگری‌ساخته 
ست ۰۰۶ کار آنہا فقط پر حرفی است ۰ ۱ 

و سارتین » که‌دید شاه مایل یسات که (روسو) توقیف شود قدرق عقب نشینی 
کرد و گفتاعلیحضرتا: من نمي‌خواستم که اورا توقيةں کتم مشاه گت پس اين حك 
توقیف را میخواهید چه بکنید (سارتین ) گفت اعلیحشرتا .منظور ها اینست که‌سلاح 

آماده‌ای 3 اوداشته باشیم وبوا نیم در موقع خود از آن استفاده کنیم . 
اء گفت توقیف اين آدم باعث جنجال مردم فیشودو صدای اعتراش آنیا را 

پاند کرد و از آن گذشته » من‌شنیده بودم که شما باو اجازه داده‌اید که هقیم 
پاریی باشد وبا این اجازه‌ای که باو داده‌اید ودر واقع حکم آزادی اوست جطور او 
راتوقیف میکنید ؟ 

«سارتین # گفت اعلیحش‌تاء ما باو اجازه داده بودیم که ساکن پاریس باشد 
ولی در اجدماعان شر کت نگ‌دوخودرا پمردم :شان ندهد در سورتیکه او هفته‌ای یکی 
دو شب به کفه ( رژانی ) - ۱ - میرود ودر آنجا شطر نج میبازد وجمع کثیری برای 
دیدن او بآن کافه میروند و هرب که این مرد به کافه (رژاض) میرود من مجبوره يك 
هنك پلیس وکار آ گاه اطر اف کافه نکمارم 

شاه باتمجب گفت واقما که پاریسی‌ها ابلهتر از آن هستند که من تصور هی 
کردم خوب آیا این شخص غیر ارباری شطرنج کار دیگری هم‌در ]نجا هی کند ؟. 

(سارنین) گفت. نه اعلحطر تا » ولی ما پیش‌بینی ميکنيم که گر روزی این 
هرد ردد پر آمد در آن کاقه برای مردم نطق کند ( همانطور که هنگام اقامت در 
اندن در مجامع عمومی و حشور »ردم نطق میکرد ) بتوانیم بوسیله این حکم که آماده 
است اورا توقیف نمائیم . 

شاه گفت اگر روزی او برای مر دم طق .5 رد دیگر شما بر ای توقف وی 


1 -(رژا شس) بهمعنی زيا بت سلطنت‌است‌و گو یا عنوز این کافه در پار یس وجود داردو لین 
جون یاک ا علض ف لین چت کر دن آن‌درهتن کتاب؛ مورو ارد ولذاعیتاً ذ؟ ی 
( مترجم) 
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احتیاج. بعکم مخصوص ندارید زیر! همل اومشمول قوانین مجازات عمومی میشود و 
شما می‌توانید بدون حکم مخصوص اورا توقیف کنین . 

رئس پلیس متوجه شن که شاه نمیخواهد خحود را مول توقیف (روسو) فماید 
لذا اصراری بیشتر تکرد و کاغد را در پورتوفوی گذاشت و کاغذ هیگری دا ازآن 
بیرون آورد ۰ ۱ 

شاه گفت این چیست ؟ ی گفت ت اعیحضرتا این هم مربوط بیکی از 
فلاسفه است . 

شاه حر کتی‌هبنی‌بر اظپار ملالت ب واگفت ازاین‌قرارعر گز کارما 
بااین فلادنه تمام نخواهدشد ؟ 

(سارتین ) گفت اعلیحضرتا؛ مابه آنپا کاری نداریم بلکه آنها هستند که دست‌از 
سرما یی نمیدارند . : : 

شاه گفت این‌شخص کیست.! (سارتین) گفت اعلرضرتا این شخص (ولتر) است. 
شاه گفت مکراین‌شخص واردفرانمه‌شده؟.. ومگردر کار دریاچه (ونو)سکوات‌ندارند. 


هسارتین 4 گفت|علیحذرتااو کمافی السابق‌در کنار دریاچه(ژنو) سکونت‌دارد. 


ولی ایک -اش وارد قفرا سنه می‌شد زیر آمابپس هتو | نسئیم وی راتحت نفار بگیریم. 

شاه معل‌این که بخواهد بگویددیگر ازجان من چه ميخو |حی ن گفت | ین یکی د بگرچه 
کار کرده است ؟ 

(سارتین) گفت گفت اعلیحضرتا , غود او کاری نکرده بلکه هواخو اهان اودر 
این جا به جنب وجوش افتاده| ند ومیخواهند برای اويك‌مجسمه بسازند؟ 

شاه تیسم تلخی کرد و گفت‌ولابد سوار بر اسب این مجسمه ساخته خواهد شادو 
(ولتر) شمشیری بدست‌خواهدداشت. 

(سارتین) گفت نه‌املیحضرتا » بااین وصف‌قدرت این فیاسوف برای‌تسخیر بلاد» 
کمتر ازيك سردار جنگی نیست وهمه جا نفوذ وطرفدار دارد وحتی رجال درجه اول 


این کشور» کتاب‌های اورابطورقاجاق وارد فرانسه می کنندو جندی پیش‌هشت‌صندوق 


از کتابهای‌اورا که بقاچاق وارد کشور شده بود کشف کردم که دو صندوق آن‌بعنوان 


آفای شوازول فرستاده‌شده بود وهما کنون هم مردم درصددندیرای او مجسمه‌پسازند. 
یعنی کاری را که‌مردم بر‌ای‌پادشاهان می کنند میخوآهند برای اوبکنند . 

شاه کفت آقای سارتین ؛مردم هر گز برای پادشاهان مجسمه نمی‌سازند . بلکه 
خود سلاطین‌ه‌تند که برای‌خویشمجسمه تهیه‌می کنند...خوب چه کسی‌مامورشده است 
> که‌این مجسمه را پسازد . ۱ 


LL ۳۹۰‏ ژوزف بالسامو 
« سارتین 6 گفت اعلیحشتا «پیکال»- ۱ - هامورساختن‌مجسمه «و لعر»شده ۳ 
| کنون‌یکنار دریاچه «ژنو» رفته که مدلو نمو نهآی| زو لتر تهیه نما ردو بعدمجسمهاصلی 
را بسازد وتا کنون مردم‌ده‌هزار <| گو6 یرای ساختمان این مجسمه كمك کرده‌اند در 
صورتیکه مقرر گردیده که‌فقط شعر اء و نو رسد کان و فلاسفه كمك نمایندو کمك‌طبقات 
۰ دیگر را قبول نميکنند وا گرتوجه فرمایند که‌شعراء رفلاسفهو نویسن د گان عموها فقیر 
هستند معلوم خواهدشد که چه‌شورو شعفی برای‌ساختن این مجسمه تشان‌دادها ندوحتی 
a »‏ دوز دولوهٌ ی طلایر ای كمك بساخعمان اینمجسبهداد. 
شاه کفتہ بسیار خوب ساختمان‌اینمجسده چهر بطی بمن‌دارد؟ژیر امن‌نه نویسنده 
وفیلسوف «ستم ونه‌شاعر که علاقه باین‌موضوع داشته‌باشم. 

رئیس‌پلیس کفت!علیحضرتاء منظورم ازتقدیم‌این کاغذاین‌بود که اعلیضرت‌همایو تی 
از ساختمان این هی رم ۵ جلو گیری بفرمائید ؟ 

شاه گفت این مجسمهرا باچه می‌ساز ند. «سارقین» گەت بام ةرغ شاه گەت ا ګرما 
ساختهان آن. راندغن کنیم؛ آنوفت مجسمه‌ای" از طلا برای او خواهند ساخت وبگذار ید 
حمان مجسمه‌مفرغی را بساز ند حاصه آنکه‌هیکل مغر فو ی لتر» ازهیکل اصلی او که‌حیلی 
زشت است » زشت‌تر خآ هنن شف . 

«سار تین € گذت پیاءای<ضرت‌عمایو ای میل‌دار زد که مردم «هیتماور این‌فیلسون 
راتجلیل کنن ؟ 

شاه گنت هن چنبن میلی ندارم و برعکس مایلم "که این‌اوضاع تفییر کند و مردم 
از اطراف این فلادفهو نویسند کان‌پرا کنده گر‌دند ولي‌چه باید کرد . چون اهروز 
روزی نیست که سللاط ين بتو انى مانند آن‌پادشاه‌ایرانی حتی در یا راادب یکشدو براو 
مایا نه ی یشترفریادیز نیم و زیادتر تازیانه خودراپحر کت در آذریم بیشتر 
ضعف خودر| آشکار کرده‌ایم . پس‌همان بپتر که روی‌خودرا بر گردا نیم واین‌اور نشان 
بدهیم که جیزی نمی بینیم . 

ھ سأرت تین » آهی کشید و گفت اعلرحضرتا . اينك که اعلیءضرت همایون ی 
ندار ند کهافراد تنبیه پشوند اقلا من بفر‌مائید که آثار قلمی و کعابہای آنپا را از 
بین بر ند . 

بعد رئیس پلیس کاغد دیکری‌از پورتوفوی خودبیرون آورد و گنت امان 
اینصوزت کتایپائی است که بايد ناڼود شود زیر ادر بعضی از آ نها پمةام‌سلطنت‌ودر‌خی‌دیگر 
به کلیس حمله شده‌است . 

۱ -( ژان- باب تیست- پیکال ) از مجسمه سازان ۳3 فرانسه بودو اهروز 
مجسمه‌های اودر موزه لوور فرانسد موجود است .» این هرد پانزده سال بعد از تاریخ 
وقوع حوادث این کتاب یمنی درسال ۱۷۸۵ میلادی درسن شصت‌ونه سالگی زند کی‌را 
بذرود کفت . (هتر جم ( 


ژوزف بالسامو ۱ ۳۹۱ 

شاه کافن راازدست رئیی پلیس گرفت وچشمس بصورت مفصلی از عناوین کتابها 
افتاد وعنوز عنوان دو تای آنهارا تخوانده بود که خسده‌شدو کاغذ دا برئیه , پلیس‌داد 
أوبفكر فرو رفت . : 

«سارتین» گفت اءلیحضرتا , تصمیم شاه نهر ا جع باین کتاب‌هاچیست؛شاه گةت ما 
ا گر بخواهیم این کتابها رااز بین‌ببریم‌تمام مردم راپاخود دشمن‌خواهيم کردوممکن 
است که‌عواقب بدتری داشته باشد .. ۱ 

رئینس"پلیس که پادشاه خودراخوب می‌شناختو میدااست که وی پانزدهم بیش‌از 
«مه جير در امر کشور داری خواهان آرا‌ش و آسایش‌خود می‌باشد گفت اعلیدضر تا 
آیا فک مینمائید که محو این کتاب ها فراغت خاطرملو کانه‌را مخیل‌خواهد کرد؟ 

شاه گفت بلی ..بگذارید فلاسفه‌و نویسن دگان وشمرا و تصنیف‌ساژهاو حقه بازها 
وشارلانانپا وجادو گران و کیمیا سازان و عامای سیاسی‌واقتصادی واجتماعی که معلوم. 
تیست از کجا بوجود میآیند وچگونه مغل خارخاصك -۱- اززمین‌سیز می‌شو ندهرچه 
میخواه‌ند یگویند و بنویسند و داد برنند و نطق بخنند و تبلیغ نمایند و بمیاحثه 
بیردازند عشروط براینکه من یکنفر را راحت و بحال خود بگذارند و بم کار 
ند‌اشنه باهند . ۱ : 

چون دیگرریس پلیس‌هرضی نداشت‌در خواست‌مررخصی کردو ازاطاق‌غارج گردید 
وشاه که تنپاماندباطاق دفتری که در کاخ هلوسین ن » موجود بود رفت‌و نامه ذیل را 
بولیمهد خودنوشت . 

(شمااز عن‌درخواست کرده بودید که‌دستور بدهم شاهزاده خانم عروس سلطنت 
زودتر وارد پاریس شودولذا دستور دادم که کاروان‌شاهز آده‌خا نم‌درهرچ‌جاتوقف‌نگندو 
بطور مستقيم هازم پاریس_پاشد) 

شاء که قبلادستور داده بود2واین‌موضوع را درفصول. سابق دیدیم » کهستی‌الامکان 
مو کب «ماری آنتوانت € آهسته‌تر حر کت نماید تادیر تر به‌پار پس پر سد تصمیم خبودرا 


قفا 


غير داد . 

چون فکر کرد که اکر ماری آتتوانت زودتر وارد پاریس شود موشوع معرفی 
«دو باری» برای‌همیشه بتاخیرخواهدافتاد واواز يك‌دردسر بزرك آسوده خواهد گردید 
وهیچدسه ماد او ح ق گله نعواعددافتزیرا خوداوها نه‌ی درسرراه معرفی‌دو باری‌بوجود 
یاد رده بودکه معشوقه‌اش ازاو کله کنن ۰ 


بعداز ص ځور این دستورو تسلیم آن په جا پار کخك‌هاه تاش رف در بارخود ۱ 


E |‏ خارخامك" ۰ ۳ خاراست بایدیاصاد نو شتدشود جون‌همنای آن‌وخار 
مخحصوص؟4 میباشد وی (خار خاصیت‌دار ( اسبت جون‌در گذشته »ازاین گیاه درطب برای 
معالجه امراض استفاده می‌شد .. «متر جم» 


۳۹۴ ژوزف بااسامو 
روان گردید . 

عنگاميکه شاه بارئیس پلیس مشفول صحبت بودومیکوشید که بااقامه‌دلایلرئیس 
پلیس خودراهقاعد نما یددو باری‌با کمال سرعت بوسرله چهار اسب‌نیر وهند که به کالسکه اش 
بسته بودندبطرف پاریس‌می‌تاخت. 

بقول‌شاه برچاره کنتس, زیر ادر آن‌موقم و«دو باری»میدل بهزنی‌بیچازه شده بود 
ونمیدا نست معرف اوء جرا بعد از آن قول‌های مو کدشب گذشنه تغییر فکی داده و بر 

خلاف وعده خویش به (لوسین ) نياهد » 

دوباری میاندیشید که بدون شك دشمنان او خانم « و را بیدا کرده و 
او را منصرف نموده و مدلا باو کفته‌انذ که ماہیش ازشاه و دوباری بشما پول ر 
مودهیم ۰ ۰۰ مشروط براینکه آزمعرفی دوباری صرفنظر کنید . ۱ 

«شون»با اینکه از (لوسین)خارج نهد ععپذا بسیار «ضطرب بود چون تغیر 
فکر خانم(بارن) راناشی ازخبط خود هیدانست وفکرمیکردکه | گربرای پیدا کردن 
(ژیلبرت) بمترل خواهرش ثمیرفت زن سا لخورده را نمی‌دید ودسیسه آنهپادر نظر آن 
زن آشکار نمیشد ومیکفت ایکاش من این ریت ملمونرا: از دوی چاده جمنع آوری 
نمی کردم که برای یافتن او بعد ازفر ار این خبط را بکثم . 

در همدخل پاربیجشم خانم دو باری به السکه‌ای افتادودید برادرش(ویگونت) 
در آن‌است و(ویکونت) که زودتر السکه خواهررادیده بود » مردی را کددر کالسکه 
اوبود پیاده کرد وبخواهرش کشت زود سوار کالسکه من شو و بکالسکه‌چی خودت بگو. 
که کالسگه‌ات رابمنزل شبری ببرد . 

و قتی کال که حر کت در آمددو باری‌پررسیداین شخص, که اورآپیاده کردی که بود؟ 
«ویکونت 4اینعضودادسر ااست ومن با اوهشورن‌میکردم. دو بار ی کفتر اجع :چا مشورت 
منکردی ویکونت گفت راجع باین پیرزن بدتر کیب که ایز‌طور امروز «ارا فربب داد 

دویاری گەت جریان واقعه از چه‌قرار است ؟ 

(ویکونت) گەت شرح واقه» ازاین قرار است که من دیشب در پاریس بودم 
واز آنجا خارج نشدم زیرارسم من ات که کر عیکنم کار از کم بودن ( بقول 
پدران ها )عیب نمیکند , : 

۱ این‌بود که دیشب رادرپاریس گفرانیدم وتاساعت یازده وهنگامیکه گزمه‌های 
شهرشروع بخاموش کردن وب-تن دکانها میکننددر شپر بودم و دراین چند ساعت 
پیوسته مراقبت میکردم که يا كسى بەمنزل بر زنب میرود با نه؟ویاخوداو ازم مانخانه 
- کروس صیح »که مدل سکونت وی میباشد خارج میگردد که بجائی برود باخیر؟ 
ولی نه کسی بملاقات او آم ونه اواز مهمانضا نه خارح شیف 


ژوزف بالسامو ۱ -۳۹۳ 
امر رز قبل از طلوع آفعاب من بيذار شام وقبللا طب اتر دس خدمتکا. خودمان 
را فرستادم که مواظب مهما نخا نه لاغروس‌صرحه بام د واو هم قیل ازطلوع آفداب تا 
وقدیکه هن با کااسکه آمدم مواطب آتجا نود وجیزی که تولید سوم خن و و شس کند 
ندید زیرا نه پیرزت از مهمانخاته خارج شد ونه کسی بملاقات او آعد. 
ساعت ٩ص‏ ح‌آمروز ویکساعت قبل از موعده‌قرر من باک لسکد خودرا یه مها نا نه 
(خروس‌صبح)ز سا نردم که پیرزن را به (لوسی) پیرم وعخه وصا یکساعت زودتر آهدم که 
بعذر زو شین لباس با عذری دیکر تا خير نک یی 
اما وقعی ازبله‌های مهمانخا نه بالارفتم یکی از خدمنکاران جلوی مرا 1 
و گت خا نم( کنعس دوبار ن) پیمارهستند . 
من‌ازشنیدن اين حرف یرت کردم و کفتم که چذدیی‌جیزی نمیشود زیر! دیزوز 
ا نم لا کنعس (دوبآدن) بکای سالم بود 
ولی خدمتکار EES‏ در سمم خانم این است که هر ررر صر , خود بدون که 
یمه مو ما :کا A‏ را احضار مد بر ای خویش شو ڌو لات ع ا Ai‏ را در ار ی نما :3 وامرورز 
صیح بعداز بر خداس: تن 3۳۹ زخواب ووری ۳ رف را برأف جوشانیدن ۲ : و داشت 
ودرهمانموقم که مخ واس تک کاو ر ۳ آب بر برد E FF‏ گور گابن ازآب جوشد ابر گردانیه 
وروی بای 7ود رجات و طوری فرباد زد که تمام لهه مھ ٤ا‏ نا ۾ سر أ رم باطای 
او دویدند واورا روی تخت خوابانیدند دهاش را که سو تد است بستند و أ كنوت 
نمیتو آند ازجا کان بورد وشاید اده روز درگ رقادر بحر کت آماشد 
مفکه حاضر نبودم ایا حرف دا باور کن گفتم دروغ میکوید ولي ازدرون اطأق 
دای پیرزن بگوشم رسید که گفت نه 4 ویگونت در دن ۰۰ او درو غ تمی گوید و براستی 
من بیهار هستم و تمیتو | نم حر کت نم 
من بمدازاینکه فومیدم که صدا از کدام!طاق هي ا چله وارد اطاق شدم و دبدم 
که پیررن رو تختخواب دراز گکشیده ويك بای خود را سد ات 
ازمشاهدء آن پیرزل مکارطوزی متغیر بودم که میخو استم اورا خفه کنم ملك 
گفتم خانم 1 این جه حادده نا کوار بود ٩‏ زجطور شد که اینواقمه اتغاق اعتاد 
پر رن يث قوری قاری را که کف اطاق سر نگون شده بود دمن نخان داد و 


کھت مسئول این حادثه این قوری است . 


١ے‏ بایه دانست که در وه , برای وة شو کولات شیر مصرف تمیکر دند 
بلکه شو کولات عبارن ازمخلوطی از ٤کو‏ وقند » درآ جوش بود وهلحق کردن شیر 
بآن 4 ها من سوم تن ی فایده رس ت 45 بدا تدم شو کولات يا ee:‏ اسیانیانی است و 
به مدای فروه‌ای راک مییاشد ولی ۱" کنوں این کمه . بی‌الهءللی شده و هر کس آنرا 


شود میقپمد که مخ او طی اھر وود 8 KE‏ تو عیماشین ۳ } عدرستم | 


۳۹۴ زوزق بالامو 
من‌لگدی به قوری‌زدم و آن را بطرفی پرتاب کردم و گفتم دیگر‌هی کز در این 
قوری شو کولات هيه نکنید . 
پیرزن آهی کشیدو کت واقما که حاد» نا گواری بود .. و هرا ازيك سعادت 
بزرلامحروم کرد و تاچار خانم (آلوگفی) باید معرف خواهر شما باشند : زیرا من 
قدریت حر کت تخ‌ارم . 

دوباریگفت ژان » این‌حرف شما خیلی باعث اندوه من شد ومرا نا اه‌ید 
کرده است ۰ ۱ 

. (ویکونت) کفت نباید نا امید شد وبهه‌ین جهت هن پیکی را فرسیادم و شم 
را با عجله این جا آوردم که شما بیائید واین زن را ملاقات کنید و چون شا زن 
هستید ومن مرد ؛ شما عیتوانید که پانسمان ساختگی این بیرزن محیل را مقابل چشم 
او از پایش باز کنید و دورغ اورا ثایت نماید ویعد محرومیت های بز ر گی را که این 
دورغ وظادرسازی وتمارض ١‏ نصیب اومیکند برخ وی بکشید وبگوئیه که هگن يك _ 
شاهی پول دریافت نخواهد کرد وه رګرز پس رومتائی او از مرتبه ددعانی خودقممی 
پالاتر نخواهد نهاد . 

دوباری گت منزل این زن کجاست ! (ویکونت) گمت کفتم که منزل او در 
مهمانخانه (خروی‌صبج) است واین مهمانخانه عمارن بز, گی‌است که یك خرویآهنی 
سرح رنك و آویزان کرده‌اند , آیا مایل هتید که هنگام علاقات با پبرزن » 
هن هم با شما باشم 
۳ نه . برلی اینکه شیا ممکن است خٹمگين پشوید و کار را بکلی 
خراب کنید . ۱ ۱ ۱ 

(دیکونت) گفت من نیزهمین عقیده را دارمء وبومین مناسیت بااین شخص که از 
کارهندان دادسرا میباشد مشورت عیکردم واومی گفت | کر شخصی را درخانه‌ ای کهءحل 
مسکونت اوست (اعم ازخانه شمخصی یا مهمانخانه) کتك بزنید بزنذان خواهید افعاد 
زیرا محل‌سکونت هر کس » پناهگاه اومیباشد ولی| کرهمین شخص را درخارح ازمنزل 
وی › و درملاء عام كك بز نید مجازات آن پرش‌از جریمه زقدی نیست. 

دوباری با وجود غصه رک که داشت تبسم کرد و گفت ژان » با کدك 
کاری, ء توان هر مشکلی را حل کرد ومخصوصا وقعی که يك طرف.اخعااف » يك 
ازن باشد باید راه حل دیگری را در نظر گرفت 1 

(دیکونت) کھت پس زودتر بروید واين راء حل را درنتار بگیرید و سپی به 
کالسکه چی امر کرد که سریع‌تر حر کت تماید . 
۱ دو باری درخیابانی که مجاور خیابان مهما نخانه (جروس صبم) بود از کالسکه 
پیاده شد چون مي ترسید که ار کال-که او مقابل مهمانخانه توقفی نماید د یا در 


ژوزف‌بالسامو -۳۹۵- 
نزدیکی آن توقف کندصدای حر کت کالسکه‌پیرزن راآ گاه سازد واوخودرا پنهان‌نماید . 

(ویکونت) گفت من درطالار عمومی مهمانخانه (خروس‌صیح) مذ:فلر باز کشت 
شما خواهم بود وا گر احتیاجی به كمك داشعید مرا مطاع کنید 

دوباری بخادم خودامر کرد که درقفای وی.حر کت فعاید وپیاده به مپنانخانه 
رسید وبدون این که کسی «توجة گرد وارد مهمانخانه شد واز پله‌کان بالا رقت . 

بالای پله‌کان زنی که‌جزو خدمه مپمانخانه بود جلوی اورا گرفت‌و گفت خانم 
(بارن ) مر یض عستنه ونمیتوانند کسی را بیذیرند (دوباری) گفت من «مبرای همین 
ناخوشی آمده‌اموخودخانم(بادن) مرا احضار کرده که‌آزاوپرستاری نمایم‌زیرامن خواهر 
زاده‌اوهستم ۰ 

و بعد دوباری برحسب نشانی دقیقی که ازبرادرش رد بود بطرف اطاق‌یر 
رن دویده ۱ 

حدمت کار خطاب به پیرزن بانك زد : خانم خانم ۰بدون کسب اجازه 
می خواھئں وارراطاق شما شو تد .` 

پیر زن. با تغیر گفت چه کسی بدون کسب اجازه مبخواهد وارد اطاقمن 
7 ۱ 

قبلاز آن که خدهتکار مهمانخانه جوابی به پرزن بدهد « دوباری » درب 
اطاقرا کشود و کفت من ! 
قیافه دو باری طوری خندان و کشاده بود که بیرزن تخیر خود را فراموش 

کرد و باحیرتی که معاوم :ود داقمی است گفت خانم لاکنس . شما اینجا تشریف 

آورده اید؟! 

دوباری گفت بلی خانم و آمدم بشما بگویم که ازاين داقعه که‌یرای فما روی 
داده بغایت هأ سف هتم . خواهش میکنم بگوئید که شرح واقعه جیست ؟ 

پیرزن گفت خانم چگونه ممکن است که بخانم بزر گواری «ثل فا 
بکنم که درچنین اطاق عحقر جلوس بفرعائید 

دوباری گت خانم من‌مید انم که شما در ولایت خوودتان‌دارای کاخ‌هستید وهر 
مسافری ناچاراست کهه:کام دش بسکونت درجاهای عادی بسازد ۰ 

دو باری اپن را کت ونشست وبعد اضافه کرد خانم ؛بطوری که من احساس 
میکنم , شماخیلی ر لج‌میبرید پیرزن ناله‌ای کرد و گفت بلی‌خانم دو باری گنت مأ غا نه 
پای راست‌شما هم سوخته است پیرزن کفت بلی خانم امروز صبح من قوری آپ جوش 
دا ازروی اجاق برداشتم وخواستم که در آن کاکاثو وقند بریزم که‌ناگهان دسته‌قوری 
ازدسم لفزید وتمام آب‌جوش روی پای راست‌عن ریخت وازفرطدرد فریادی زدموتقریباً 


ازحال‌رفتم ۰ 


LE‏ ژوز ی بالسامو 

دوباری گفت براستی که واقعه‌ای بسیار نا کواربوده است 

پبرزن نا(ءای کرد و آحی کشید و کشت ا ثم آدم ید بخت! کر در بهشت‌هم باشد 
باز بد بت است 

بعد ازاین حرف پیرزن روی خود را اند کی بر گردا نید وبااین حر کت به 
معشوقه‌شاه‌في‌مانبد که‌برخیزد وبرود و بزبان حال که فصیی‌تر اززبان قال‌است‌باو گفت 
هگر نمی‌بینی که من مریض هستم و پرای‌چه مرا بحال‌خود تمیگذاری‌ومکی نمی‌دانی 
که‌بیمار را نبایدافیت کرد. 

این کم‌اعتنائی که بعئو ان تحمل درد شدید بعمل آمدپردو باری مور نماند 
وبرای اینکه بتواند منظور پیرزن رادرك کند کفت خانم آيامیدانید که امروزقیل‌از 
ظهرشاه منتظرشما بود ۱ ۱ 

پیرزن ناله‌ای کرد و گفت خانم ۰ بااين تن کرهماناامیدی وبد بختی مرا 
مضاء‌ف کردید؟ 

دوباری گفت خانم واعلیحضرن ازاین خاف وعده شماخيلی بدشان آهده 

پیرزن گفت اعایحطرت همایو ۳ بز ر گدر وفمرحتر از این هستند 44 ندانند 
پرهی‌رفی سح ج ی نوست , 
دویاری که دید پیر زن باقوت قلب‌حرف عیز ند زمینا صحیت‌را تعییرداد و کفت ناور 
هن این است که آع,حذرن همایونی بسیارمایل‌بودنب که‌شمارا ببیدندوخیلی علاقهد افعذه 
که باشماعصیت کننف ۰ 

پیرزن کفت هن یقین‌دارم که اعلیحضرت‌مر |معذور خواهند دا نست زیراقدرت 
حر کت نداشتم وندارم که بتوانم شرفیاب شوم . 

زن. سال خورده این را کف و.سکوت کرد پعنی حرف تمام شد . و من 
خیز وبرو . 

دوباری فومید که پیرژن محیل‌تر از آن است که‌وی تصور می‌نمود و گفت 
من میخواستم موضوعیرا بشما بگویم . 

پیرزن گفت چه موضوعی است ؟ دوباری گفت میخواستم بگویم که حادثه‌امی‌وز 
هما ناشی از:ءجيي‌است که بشما دست داده پود ؟ 

پیرزن کف تعدیق هیکنم که من دیردز آزمرحمتیکه شما دمن کردیه و مرا 
پذین‌فتید خیلی مدوب شدم والبته این ت«جب ناشی‌ازم‌سرت وه‌پاسگزاری بود 

۱ دوباری کفت نه . من موخواستم چیزدیگر را بگومم . پیرزن گفت بارمائید؟ 

دوباری گفت ميخو استم بکويم جبی که بشمادست دادناشی‌ازيك بر خوردغیرمنتظره‌بود. 

پیرزن کفت آیا برخورد باخودتان رامیفرماگید یا بی‌خورد باآقای «ویکونت» 
پر ادریات دا ؟ . 


ژوزف بالسامو ۳۹ 

دوباری در دل گفت ای مجوزه مکار . و بعد با صدای بلند اظهار داشت آیا ۱ 
هنگامی که از منزل من خارج می‌شدید شخص آشنائی را ندیدید ؟ پیرزن گفت نه . 
دوباری گفت درست فکر کنید.. دیشب هنگامی که میخو استید ازمذزل هن سوارکالسکه 
شوید و مراجمت نمائید آیا شخصی را مشاهده نکردید که وارد خائه شد ؟ پیرزن 
ما نند کسی که با دقت درحافظه خود جسعجو هیکند فکر کرد ویعد گفت نه خانم » من 
هیچ کس رأ ندیدم . 

دوباری که آزاین تجاهل خشمگین شده بود به تندی گفت خانم.. ]یا شما زنی 
را ندیدید که درست درهمان موفع و ارد مدزل من کردیه 1 

پرزن گفت نه خانم . چون باصرء دن خیلی ضعیف است و.مخصوصاً بعد ز 
فرودآمدن شب ؛ من نمیتوانم چیزی را که درفاصله پنج قدمی هن است ببیذم . 

دوپاری با خود كفت این عءجوزة مکار خیلی قوی است و اگر من بخو اهم با 
یله او را قروب بدهم بطور قطم شکبت خواهم خورد وبهدر این است که بدونابهام 
وم یج با او صحیت کم ولذا گفت خیانم . ج جل که شما این زن را ندیدید أجازه 
بدهید که من بشما بکرم او که بود ؟ 

پیرزن گفت آیا أین‌خانمرا عیفر ماين که وقعی من خار ج‌هی‌شدم و ار دمذزل‌شماشد؟ 

دوباری کت بلی‌هم او را عیگويم . پیرزن گفت ولاف کان خانم را ندیم . 
دو باری گضت جرا :. شما اورا دیدیبه ی پیرزن گفت خانم عرض ۰يکنم که او را 
ندیدم دوباری گفت چرا ...شما اور در ءشزل‌من ندیدید و لی‌در جای‌دیگر ملاقات کردید ٤‏ 

پرزن گفت این خانم کیست ٩‏ دوباری کیت که اوخواهر من است ... پیرزن 
کفت هیفرمائید که من خواهرشها را دیدم ؟ دوباری گفت بلی خانم ۰۰۰ شما او را . 
دیدید منقهی خو اھر مر ا بنم‌دختر (هلازو) وکیل مدافع‌خودتال ملاقات گردید . 

با اینکه پیرزن انظارشنیدن این حرف را داشت معهذا از روی نفرت و خشم 
کفت. آء ۰ پس این دختر هنلاژو» که بمنزل من آمد وبا آن تس مرا از آنجا 
حر کت داد وبه پاریس رشانید خواهر شما بود ٩‏ 

دوباری فت بلی . پیرزن کفت برای چه او پملاقات من آمد ؟ ۰۰۰ دوباری 
گفت برای این که من او دا زد شما فررستاده بردم ٩‏ ۰۰۰ 

پرزن گفت بر ای جه او را زد من فرسحاده بو دود ؟ î‏ میصواسترد که 
می افر یب بدهین . 

دو باری گفت نه ۰۰۰۰ منظورمن فرپب دادن شما نبود بلکه میخواستم که شما 
از وجود من استفاده کدرد ومن هم از وجود شما استفاده کنم ۲ 
۰ پیرزن گفت افسوس که | کنون پای من‌سوخعه و نمیتوانم فایده‌ای رشمایر‌سانم , 

دو پاری که دید پیرزن ابر‌ازتمایلی نمیکند وبی‌اءضالی می‌نماید گفت خانم.۰ 


-۸ ۳ ژوزف بالسامو 
بیائید که جدی صحیت کنیم . ۱ 
پیرزن گفت بفرمائید . گوش من با شما امت . دوباری گم ت آیا شما پای خود 
را سوزا تیدء أ ید ؟ پیرز ن گفت بای ۰ ۰ دوباری کلب آیا جراحت شماش‌دید است؟۰ ۰ 
پیرزن گفت بلی ۰۰۰ دوباری گفت با این وصف آیا همکن نیس ت که سوار کالسکه من 
بشوید وبا من بیائید وفقط برای.یکی دودقیقه وشاید کمتر ... درحضورشاه بایستید و 
ذو کامه با او حرف بر نید که شاه شما زا پبیند و قیافه شمارا بشناسن ٩‏ 
ورن گفت خانم ؛ محال است‌که من بتوانم بای خود را ج بدهم وا گر 
پای خود را حر کت بدهم فوری بحال‌|غماء خواهم افتاد : ۱ 
دوباری کفت اگر زخم شما خطرناك است چرا طبیبی نیاوردید : داروئی 
روی ب آن نگذاشتید ؟ 
پیرزن گفت من مانند هرزن خانه‌دار ؛ دواعائی دا می‌شناسم که برای درمان 
سوختن خوب است ویک از آن دواها را روی پای خود گفاشد 
" دوباری‌گفت آیا حمکن است که این دوا را ببینم ؟ پیرزن گنت البته .... 
آن شیشۂ را که ملاحظه ہی کنید محتوی دواست دوباری با جود گفت ای پیرزن مکار.. 
پبین تا کجا رافکر کرده‌است ولی‌من بالاخره دروغ وظاهرسازی اور آشکارخواهم کرد. 
وبعد باصدای بلند گفت خانم . من‌برای درمان سوختگی‌داروی بسیارموثری 
دارم که فور درد را تسکین مییدهد وسوختکي را معالجه می‌نم‌اید ولی‌انواع سوختکی 
متفادت است وبعضې از سوختکی‌ها -طحی وبرخی همقی است ومن میخواهم هاداروی 
خود سوختکی پای شما را عمالجه کنم 
۱ بیرزن گفت ازصمیم قاب متشکرم آیا این دارو را با خود آورده‌اید ؟ دوباری ` 
کفت نه خانم » ولی هنقریب برای شما میفرستم ولی دوطش این است که من میزان 
سوختگی‌را ببینم که بتوانم معیار دارو را ممین کئم . 
و نه خانم ۰۰ من نه‌بخواهم که اين زخم 
کثیف را بشما نشان بدهم ۰ ۱ 
دو باری با خود کقت ای عجوز: معحیل ء اکنون موقعی است که حیله ودروغ 
تو آشکار میشود و بمد خطاب به پیرزن اظهار داشت خانم ۰۰۰ من بدیدن انواع زخمپا 
مأ نوس هستم ومشاهده زخم مرا نمی‌ترساند ۰ 
پیرزن گفت با این وصف ادب ونزا کت اجازه نمیدهد که من زخم پای خود 
را يشما نشان بدحم ۰ دو ہاری گفت وقتی که پاید بیمنوع كمك کرد دیگرملاحظه رعایت 
ادب ونزا کت را نبایه تمود ۰ 
دوباری این را گفت و تا گپان دست خود را بطرف پای پیرزن دراز کرد و 
ہا اينکه دستش به پانسمان نررسید معذلك پیرزن فریاد زد و دوباری که با دقت مواظب 


ژوزف بالسامو -۳۹۹- 
پرزن بود دردل گفت ای حقه باز ۰۰۰ تا من دروغ تورا آشکارننمایم ازاینجانم‌یروم ۰ 

پیرزن بعد ازفریاد ....ناله ممعدی کرد و مثل این که میخواهد بحال‌امماء 
برفتد به بالش تخت خواپ تکیه داد و گفت خانم شما مرا خیلی قرسانیدید زیر ا 
| گرناگهان پاتسمان ۳ می کشودید من ازقرط درد فوت دیکر دم ۳ 

دوباری گفت هیچ نعرسید وبدانید من کمال احعیاط را خواهم کرد ودرحالی 
که پیرزن همچنان می‌نالید آهسته نوار باریکی را که‌اطراف پانسمان بسته بودند گشود 
ویمد شروع به پاز کردن نوار پهن پانسمان کرد وپپرزن . کرچه مرتبا می‌تالید لیکن 
ممانمعی تمي‌نمود ودوباری یرت میکرد که چرا. پیرزن ممانعت نه‌یکند زییا عنقریب 
دروغ وظاهرسازی او آشکار می‌شود . ۱ 

بالاخره آخردن دج تواریانسمان بازشد. دجم دو باری به يك زخم سوختکی 
بزرك افداد و مشاهده کرد که پای بیرزن از بالای قوزك پا ...۱ نزديك انگشتان ... 
بکلی سوخده و آثارتاول‌های بزرك سوخعکی ورنك پوست و گوشت » کوچکترین تردیدی 
درصحت گفتار پرزن بای نمیگذارد , 

دو باری فپمید که ءخال است يك چنین زخم وسوختگی » ساختگی باشد ؛ و 
بطور حعم پای پرزن سوخته و آن زن سالخورده برای اینکه منظطور خویش را از پیش 
ببرد حدی ازسوزانیدن خود . دریغ تکرده است , ون 

۰ معشوقه شاء سکوت کرد ودرقلب خود بر آن همه اراده و قدرت نةس آفرین 

فرستاد وپیرزن که کاملاخود را فاتح میدید , نظرهای تحقیر آمیزی به‌دو باری میا نهراخت 
وبزبان حال باو میکفت دیدی .... که تو باهمه زیبائی وجوانی خود تتوانستی بر يك 
پیرزن هلبه کنی ۱ 

دو باری ۳ نوار پهن پانسمانراپرچید ونو ار بار يك ا بست فذپاي 
پیرزن را روی بااش" گذاشت و کفت : 

خانم؛ شماخیلی قوی‌تر از آن هستید که هن تصور میکرد وازشما.مذرت می 
خواهم که بازن قوی‌الااراده ای مثل شما . من‌خواستم باحیله و نیر تك ععاعله یکلم ., 
اينك شما الب حستید ومن مغلوب ... و لذا شراط خودرا برای صلح وتوافق ۴ 
پیشنپاد کنید . 

برقی از چشمان پیرزن درخشید ولی زود خاموش شد و گفت خانم . .. اول 
۱ بفرمائید که ازمن چه تقاسائی دارید تابمد پیشنهادهای خود رابمرض برسانم . 

دوباری گفت در خواست هن ازشما این است که بوسیله شما د رکاخدورسای» 
رسماً بجر پار معرئی شوم . 
پیرزن گفت چیزدیگری از هن نمیخواهبد؟ دوباری کت نه۰۰۰ اينك‌شر ائط 


۳ 1 
شما جیست ؟ 


سر ۲ ۱ ژوزف بالسامو 
پیرژن. بالحنی‌مودب امامتین » ومانند کسی که‌با هموزن وهمشأن خودصحیت 
میکنه وخود را کوچکتر ازاو نمی داندگفت: 
درغواست اول من اینست که چون‌قیمت املا کی که بین من و خانواده 
(سالوس) مدهی بهءیباشد دویست هزار لیره است این‌دویست‌هزار لیره را بمن بدهند 
دوباری کفت دلی وقد که شما درمها کمه‌پیروز وحا کم شدید الاك خود را 
تصرف خواهید کرد و آنوقت چهارصد هزارلیره‌بشماخواعد رسید . ۱ 
پیرزن كفت آن املاك رامن ملك طلق خودميدانم , وحق عسلم من اینست 
که املاك مزبود را تصرف نمایم . ولي این ددیست هز‌ارلیر» برای این است که نائل 
بافتخار عم فی ما شوم . ۱ 
دوباری گفت بسا حوب خافم این دوپست هن‌ارایره بشما داده خواهد شد 
من جه‌هیو اهید ۱ ۱ 
پیرزن گفت من پدری دازم که نزد من بسیار عزیز است و ما که خانواده 
«بارن» وسم حرفه سیاهیگری را دوست فیداريم ولی پسرمن : منصب بزر گی‌ندارد 
و من‌میل دارم که اورابدرجه سرهنگی ارتةاه بد عن دورما ندهی يك هلكه را بأو پس ار ند. 
دو باری کفت سدور فرمان سرهنگی برای یسرد ما اشدکال ندارد ولیمخارج 
هنك را چه کسی تقبل خواهه: کرد ات 
پرزت گفت »خارج این هناگ را بایه شاه بپردازد زیرا !گر من دویست هزار 
ليره پول نقد حود ر؛ »صرف عز بتذ این‌هنك بسانم دیگر چیزی بر ای‌من‌باقی نء‌یماند. 
دو باری گفت بسیار شوب این شرط شما هم پذیرفنه میشود آیا دیگر 
جیزی ندیواهید ؟ ۹ 
پیرزن گفت چرا! » شرط سرم من این است که [ملحضرت همایونی امر بکند. 
که عوستان ما را درولایت خودمان ل#رردون؟ بمن بدهدد . 
اين موستان جار حر وب زمین مرغوب وم شجر وبا محصول بود که میندسین 
شاه برای حفر کانال آنرا ازبین بردند وموستان من وسط کنال افعاد یعنی آزبین رفت , 
دوباری دمت من شنیدم که عنکام حفر کانال مزبور , قیمت اراضی هر کس‌را 
که زمین او در خط سیر کادال بو دمییرداختنه 5 : 


پیرزن گفت درست است! ما قیمت موستان را ار طبق قو دم نط ۱۷ دخبر کان 


ا ا ا س 


1~ در کذررفرانسه ٤‏ هنگام صلح 0 مخارج واحدهای نظامی و«نك هابر عجده 


روسای واحدها بود دبہدین جمت آین منصب بمف از پدر به پسر 2چر سیف زڊرا اووارث 
املاگ زثردت پدر شده بود. وفقط در زمان جتك که شاه احعیاح به هذك‌های بیشهری 
داشت مخارج عنگهای مزبور را میپرداخت . در کشور ما ایران > نیز تا این اواخر 
این رسم کم و بیش و باقدری تفاوت معداول بود . ۲ (متر جم) 


ژوزف بالسامو E‏ 
شاه تمیی گردند وشما میدا نید که این افخاس همواره قیمت اراضی مرقوب مردم‌ر| 
کمتراز آ:چه هست تقویم میکنند ومن میدانستم که قیمت موستان من دو برا برقیم‌عی 
است که مقوهین رسمی تین کوده‌اند . 

دوباری گفت بسیار خوپ ١‏ يك مرتبه دیگر قیمت موستان شما را خواهند 
پرداخت .. آبا راضی شهید و دیگر شرطی ندارید ؟ 

پیرزن کفت معذرت میخواهم , من مبلفی درحدود ٩‏ هزار لیرء‌بو کیل‌مدافع 
خود آقای «فلاژو+ بدهکارم واين میلغ را بایدباو بدهم اعم ازاینکه حا کم یاعسکوم 
گردم زیرا و کلای مدافع از حق خود نمیگذرند . 

دوباری غت من جرئت نمیکنم بشاه بگویم که این پول را بپردازد چون 
بهیچوجه مر بوط باو تست ولی برای تحصرل رضایت خاطر شما از جیب خود این پول 
را ب وکیل مدافغ شما میدهم. آیا حالا ازمن راضی شدید ٩‏ ۰ 

پیرزن گفت من «میشه ازشمارافی بودم و با اینکه پای من سوخده سمی‌میکنم 
که برای شما عفید واقم شوم . 

دوباری گفت خوب است يك مرتبه دیگرشر الط شما را از نظ ان مس 
موضوع مسجل شود . 

پیرزن گفت صبی کنید . دوباری با نگرانی پرسید آیا چیزی را فراموش 
کرده‌اید ؟ پرزن گنت مشوش نباشید زیرا موضوعی را که میخواهم بکویم یك مسعله 
جزئی وبدون ا«میت است » جوت عدتی‌است که من از در بار کناره گیری کردهامواباس 
مناسب و هکذا جواهی‌برای حضور درمجالی رسمی درپار ندارم . ۱ 

دوباری گفت این موضوع پیش بینی شده ودیشب که دما از ءدزل من خارج 
هدید من دتور دادم که لباس شما را بدوزند و برای اینکه خحیاط من »> ناجار نشود 
که لہا لباس شمارا م بدوزد و در ندیجه کار بتأخیر بیفند « زپرا مشغول دو خن لباس 
من است » ۳/3 دیگری سفارش دوعت لباس هما را دادم ولیاس هما فرداظهر 
حاضر خواهد شن . و اما مسعله تهیه . جوادر , من به مغازه جواهر فرروشی و باوم - 
هوس 6 سفارش میکنم که يك نیم‌تاج ويك گردن بند ويك جفت گوشوار ويك دست بند 
که قیمت آن جمماً دویست هزار ليره باشد در دسعرس شما پگذارند و روز ہمد از 
شما پس بگیرند ولی متوجه باهید که هیج يك از آنها زا گم‌نکنید چون جواهرفروشی 
» باوم - دوس 6 ارحق خود تخواهد گذفت 

پیرزت گفت بسیار خوب ؛ حال که موضوع لباس و جواهر هم حل شد دیگی 
عرضی ندارم . دوباری گفت خدارا شکر . 

پهرزن خندید و گفت خانم , راجع باجرای شرابط ماهم چیزی بفرمائید » 


دوباری گفت چه میخواهید بکوئید ؟ پیرزن گفت که تنضواء چگونه بمن 


iti iinet‏ تا ۱۳۳ د 


۲ب ۱ ۰ ژوزف بالسامو 
داده میشود ؟ .. دوباری گفت رحواله شاه دبرسهرسافی که شما مایل باشید پرداخته 
خواهد هد . پیرزن گفت فرمان سرهنگی پسرم چطوز ؟ 

درباری گفت آن را « م خود شاه بدست شما E‏ داد پیرزن گفت که هزینه 
هنك پسرم جگو نه پرداخته میشود . 

دو پاري گفت شاه آنرا جزو اععبارات شون منظور خواحد کرد پرزن گفت 
که طلب و کیل مدافع من چه میشود ۰۹ دوباری گفت آنرا هم خود من می‌پردازم و 
| کر پول با خرد داشتم هم | کنون بشما میدادم . 

پیرزن گفت بنابر این فقط موضوع موستان باقی میماند . دوباری گفت قیمت 
آن را هم بطوریکه گفتم بشما خواهيم داد . 

پرزن گفت وس خواه‌ش میکنم آن قلم و درات را بردارید و تعهدات خود 
را روی کاغذ بیاورید . ۱ 

( دوباری ) کفت بسیار خوب ولی اول شما باید هروع کنید پیرزن حيرت 
زده گت من ٩‏ دو باري گفت بلیو ب‌دقام ردرات و کاغذرا مقایل‌او گذاشت و گفت بنویسید 

۱ پرژن با تحیر گفت‌چه بدریسم ؟ دوباری گفت کاغذی را که | کنون بشما دیکته 

میکنم باید می‌قوم بدارید پیرزن گفت آیا من نباید بفههم که این چه کاغذی است ؟ 

دوباری گفت این کاغذی است ک4 بدان وسیله شما دارطلب بودن خود را 

برای معرفی من به عرض اعلیحضرت همایونی میر‌سانید و بعد دوباری شرع به دیکته 
کرد و جنی گفت ۶ ۱ 

( اعلیحضرتا ...اجازه میخواهم بعرض بر ساام که موافقت اعلیحذرت‌همایونی 
با پیشنهاد من برای معرفی دوست عزبزم خانم لا کنعس دوباری موجب کمال میاحات‌من 
گردید و بسی سرافرازم که فردا برحسب اجازه لو شرفیاب خواهم شد و بطور 
شفاهی پیشن‌اد خود را بعرض خواهم رسانید ) 

e.‏ تقدیم کننده این‌عریطه ازسلاله خا نواده‌ایست کهفرزندان آنها 
از چندین‌قرن‌یا بن‌طرف خون خودر ادرراه. سلطنت فرانسه‌فدا کرده اند وافتخارمی کنند 
که باز «م در راه عدمیگذاری باھل ىرت همایو نی جان نذاری نمایند وبدین جپت ‏ 
آرزومدم که هنکام شرفیابی به‌پیشگاه هلو کانه مورد توجه اعلیحضرت قراریگیرم ) 

وفتی که کاغذتمام شد (دوباری) گفت حال اهذاه کنید وپیرزن با حط بزراد 
وخوانای‌خود چنین امضاء و ۱ 

آناستازی - اوفه‌می - زودلف - کنهس دوبارن 
دوباری.خواست کاغذ را از پیر زن بگیردولی پیرزن ازدادن کاغذخوداری کرد 

وگفت! کنون‌نوبت سما است که نویسند کی کنید ومدر :کی امن بدهید ۰ 
دوباری قام را پدست گرفت و باخطی‌رین و کاماتی بهم‌چسبیده سندق‌نوشت 


ژوزفبالسامو Per‏ 
حا کی ادا ين که حر گاه درظرف يك‌هفبه تمبداتي‌را که در قبال پیر ژن کرده بانجام 
فر سا نف خود او دویست هزار ليره نقد باشافه ٩‏ حزار لیره حق | لو کالة آقای (نلاژو) ۳ 
باضافه بهای موسعان را دادنی باهد وان عبالغ دين اوست و بدون هیچ چون وجرا 
باید به پیرزن تادیه كى که‌عسارات وازده براو جبران شود وچنانچه پرداخت این 
دین را تاخیر پیندازد برای هرروز 7 اخیر ده درصد از مجموع قرض؛ ربح مر کب پر 
" آن تعلق میگیرد. دوباری برطبق دیکته پپرزن‌سند رانوفت وپیرزن که بر اثر سالها 
دوند گی در عدلیه در کارهای حقوقی وقضائی‌ورزیده شده بودسذدراطوری دیکته کرد 
5 راه فراری بر ای دوباری باقی نما ندو پدا ند | رين وفانکند هستیاو بابت‌اصل 
و فرع۶رض ؛ برباد خواهر رفت . ۱ 

علاوه بر آن سند »دوباری یادداشتی هم برای مغازه جواهر فروشی (بلوم- 
هوس ) نوشت که دویست هزار لیره جواهر دردسترس پین زن بگذارند . 

آنگاه پیرزن وغانم جوان مدارگخود را مبادله کردند ودوباری گفت‌خانم 
ايك ازشما درعواست میکنم که برای اطمینان خاطر من » منزل خود را تغییر بدهید 
و بیائید درمتزل من سکونت اخثیار نمائيدويقین بدائیدکه طبیب شاه درچپل وهشت 
ساعت ویاسه روز بکلی پای‌شمارا معالجه خواهد کرد. 

پیرزن گفت من با کمال میل حاضرم که یمنزل شما بیایم . 

دویاری گفت کالسکه من درهمین نزدیکی حاضر است بفرمائید پرویم . 
پیززن گفت خانم من قدری کاردارموکارهای من تاسه ساعت بعد از ظهر طول می کشد ‏ 
ولی در ساعت سه بمداز ظهر » در ( لوسین ) خدمت شما خواهم رسید . 

دوباری گفت ت آیا قول میدهید کهتخلف نکنید؟ پیرزت گفت خانم . . منز تى ` 
اصیل ز اده هستم ودروغ ثم ی گويم .خاسه‌هنگا میکه‌دروغکوئی برای من صرفه‌نداشته باشن . 
(دوباری) گفت پس|جازه بدهید که سه ساعتر بعدازظپر پرادرم با کالسکه بیایدوشمارابه 
(لوسین) بیاورد . ۱ ۱ 

پیرزن گت بسیارخوب من سه سافت بمدازظی رمث ظر بر‌ادر شماخواهم بود . 

دوباری گنت پن مواظب پای خودتان باهید که مبادا برای ما باز اسبساب 


ز مت شود. 


پپرزن گفت غسه پای مر | نخورید...زیر | من ی میوانم بخوبی راء‌بر وم دبفزش‌این 
که بمیرم باز شما رامعرنی خواهم کرد. 


آنگاء دویاری از پیرزن‌خداحافتلی گردو پبرزن که‌می خواست مر راد کتبی 
دو باری‌ر| درجای عطه‌فنی بگذاردازجابرخاست وبه‌کارهای خویش مشغول گردید . 


دو باری بعداز فرود آمدن از پله. کان » مقابل طالار عدومی مومانشانه رسید 


ری ژوزی بالسامو 
وبرادرش (ویکونت) که آنجا نشسته بود نزديك آعد و گفت خوب .. چطور شد ؟ . آیا 
نعیجه گرفعی ؟آیا ما فاتح شدیم با اينکه شکست خوردیم ؟ . واگر این هجوزه ما را 
شکست داده باشد من بادودست خود اورا خفه خوادم کرد. : 

۱ دو باری گفت بلی مافاتح شدیم و لی‌جیزی که من میخواهم بگویم همان است 
که مارشال دو(سا کس)بشاه گفت -۱- 

( ویکونت ) گفت پس‌خوشبختانه ما فاتع شدیم ؟.. دوباری گفت بلی پیروزی 
از ماست ولی تمیدانم کدام يك از سرداران قسدیم گفته بود« گر یك پیروزی 
دیگر ازاین قبیل نصیب ما شود محو خواهیم شد » 

» ویکوتت چ گنت جطور ؟ . دوباری گفت برای این که این عجوزه برای ما 
بقیمت يكمیلیون لیره ؛ تقریبا . تمام شده است « ویکونت 6 با جیرت زياد گفت 
يك‌میلیون یره ؟ ۱ -, 

دوباری گفت بلی ... ومن هم چاره‌ای جز قبول نداشتم زیرا پیرزن یال 
فپمیده است که ما تا جه انداژه بأو استیاح دادیم . 

و ویکونت 6 گفت هگر نمی‌شد که جانه بزنید ؟ و مگر امکان نداشت که 
فرخ او را پائین بیاورید ؟ دوباری گفت بی,چوجه وا گر من میضواستم چانه از نم‌ممکن 
بود که او بیشتر سخت بکیرد وثرخ خود را مضاعف تماید . 

« ویکونت » گفت نکند که باز دبه در بیاوزد و باعث زحمت جدیدی 
برای ما بشود .؟ 

دو باری گفت بهه‌ین جپت من از او تقاضا کردم که تغییر مذزل بدهد و در 
« لوسین » سکونت نماید زیرا تا وقتی که من این زن را درخانه خود حبس نکنم 
اطمینان ندارم و می‌ترسم که باز از دست ما فرار کند . 

و و یکونت € گفت جه عوقع تفوس نزي میهد ؟ دو باری گفت شما امروز 
صه ساعت بء‌دازظهر باید با کااسکه بیائید و اورا به « لوسین » برسانین «ویکونت6 


٩‏ - مارشال دو ( ساکس ) - بروزن وا کی - اقسری فرانسوی و سرداری 
شجاع بود ودرسال ۱۷٤٥‏ مي لادی در جنک مشپور ) دو نه :وا ) برقو ای اطر یش وا تکلسیان 
که علیه فراسه می‌جنکیدنه غلبه کرد . (فونته نوا) قسبه ایست که درخاك باويك 
وانع شده و بعداراینکه مارشال دوسا کی در آن جنك پیروز شه لوئی پانزدهم پادشاه 
فرانسه را به کنار مدان جنك آورد و“ قەش «اي مقئو لین را باو نشان داد و گنت 
( اعلیءضرتا , آیا مشاحده میفرمائید که يك پبروزی چتدر گران مام میشود ) و 
مقصبودش این بود بشاه بغپم‌ا ند که نباید نعایج يك پبر وزی را برایگان درعهدان سیاعت 

ازدست داد ولذا گنته دوباری دراین جا این معنی را میدهد که پیردزی برای او خیلی 
کران: تمأم شش ومتر جم» 


ژوزف بالسامو -۴۰۵- 
کفت من از این جا کان نمیخورم تا او را به ٭ لوسین » پرسانم ودوباری گفت من 
هم یروم که سایر وسائل را فراهم کنم . ۱ ۱ 

وقعی که دوباری از پمانخانه خارح شد « وبکونت » که برای گذرانیدن 
وفت : بانتظار مراجمت دباری » شراب هی‌نوشید تین دیگری پر ای خود ر بخت 
وسر کشید وبا خود کفت : (واقعاً که ما برای فرانسه خیلی گران تمام می شویم) 
- ( درفصول قبل گفتیم که دهو باری پادشاه فرانسه را بطور خصوصی 2 فرانسه 4 میخواند 
وم:ظورویکونت ازکامه (فرانته) هم پادشاء فرانسه میباشدوهم ملت فراشه - مترجم) 


5 | سی و رد a‏ 
۱ زن جاد و گر 


درروزی که فردای آن مو کب عروس درباری می‌بایست وارد « سن دنیس» 
شود » واندکی قبل ازاین که آفتاب غروب نماید » زن جوانی که بالاپوش باد وفراخی 
داشت در جاده ای که ندهی به 2 سن دیس ٩‏ می‌شد اسب مي‌تا<ت 1 

آن زن بعداز این که وارد(آسابری) شدحر کت‌اسب را آهسته فمود تااین 
که نزديك وده 3 سن دنیس » رسد ودر آنجا ازاسپ پیاده شد ودرحالی که دهانه 
اسب راگرفته بود بدرب صومعه تزديك گردید ودر زد . 

در آن موقع مقا بل سرمعه جممیتی نبود در صورئی که روز پەن » جمعیت کذیری 
در آنجا اجتماع میکردند که عروس دوباری را ببینند . 

ولی چون هنوز آفتاپ غروب نکرده بود واعل قصبه ۵ سن دنیس » ویاعابر 
دیگی عبور هیکردند لباس زن جوان توجه چند نفر را جلب کرد و دوسه نا که 
> دیدندآن زن » با اصرار درب. صومعه را میکوبد ‏ باو فزديك #دندویکی گفت خانم. 
چلار دارید وچرا درمیز نید ؟ ۱ 

زن با لهج ایدالیائی غلینلی کات آقا . من میخواهم وارد صومعه بشوم . 

آن ہرد گفت خانم .. اکر تا فردا صیح هم این در را بزنید بازنخواهد شد. 
زیر ادرب بزرك صوممه فقط روزی‌بك مر تیه نزديك ظ ہر بازمی‌شود که بەفقراء غذابدهند. 

زن گفت پس اکن کسی بامدیره صومعه کار داشته باشد چه باید بکند ؟ 

آن هرد که ال سن دنيس 6 بود گفت اکر مخ و اهید وارد وم برد بشو ید 
پاید ازدرب کوچکې که آن طرف وإقع شده داخل شوید ولی آیا میدانید که در این 
هوقم ریس صوممه والاحضرت شاهزاده خانم « لوئیز » مییاشد ؟ زن گفت‌بلی‌میدانم. 

وبعد با اسب خود بر آه افداد که یدرب دیگر صو دوه ندرا شود ودربرزند . 


یکی از سر بازان سوازه نظام 45 در اسب صادف از آ نا می‌گدشت ونی که 


ژوزق‌بالسامو ۲ 
چشمش باسب آن خانم ایتالیائی افتاد گفت به‌به ... عجپ اسب اصیلی‌است .. این‌اسب 
| گر پیر نياشد پانصد لوئی طلا ارزش دارد . 
. این حرف در عده‌ای که آنجا بودند اثر کرد وعقب خانم ایعالیاثی براه 
افتادتد که اسب او را بیغ . تماشا کنمد . 
در این موق کشیشی از طرف هقابل سررسید » ولی برخلاف مرباز سواره 
نظام ؛ پاسب آن خانم توجه نکرد , بلکه پیشتر » خودآن خانم توجه او را جلب‌نمود 
دچون دید که بدزب کوجك صوممه نزديك می‌شود گفت خانم با که کا۔ دارید ؟ 
زن ایتالیاگی گفت من میخواهم وارد صوممه بشوم . کشیش مزبور که ظاهر] 
اهل صومعه بود ویا با سومعه ارتباط داشت بطرزی مخصوص که خود او میدانست در 
را کشود و گفت داخل شویف واسب راهم داغل کنید . 
زن ایتالیائی‌که ميل دافت > هرچه زودتر ١‏ ازنظرهای هردم کنجتاوآسنوده 
شود , دیگر معطل نشد و وارد سومعه گردید واسب راهم داغل‌کرد و در را پست . 
اسب وقتی که وارد ضوممه شد بتصور اینکه بمنزل رسیده وعاقریب وارد 
امطبل می‌شود , مثل تمام اسب‌عائی که بعد ازطی يك راه طولانی بمنزل میرسنی خود 
را تکان داد وتکان اسب که هبيه به يك‌ارتماش صدا دار است » خواهر‌دریان -۱-راکه 
" بطورموقت ازپشت در , دورش له بود متوجه نمود و با سرعت پیش آهد و گذت خانم جه 
فرمایشی دارید ؟ .. وچطلورشد که داخل شدید ٩‏ ۱ 
زن ابعالیائی گفت یك پدر روحانی که ازمقایل صومعه میگذشت در را بروی 
من گشود ومتظورم از آمدن باینجا این است که خانم مدیره صومعه راملاقات كنم . 
خواهر در بان گفت که خحانم عدیره صومده دراین‌موقع هیچ کس رانمی‌پذیر ند؟ 
رن ایتالیائی گفت من شنیده بودم که یکی ازوظایف مدیران صومعه" این‌است 
که درهر موقع زنی ازدنیای خارج وارد صوممه می‌شود و بآ نپا مر اجعه می‌نماید از 
پذیرفتن او خود داری نکنند . 
خواهردر بان گفت ار .. درموقع عادی مدیران سوععه موف هستند که در 
هرموقم کسانی راکه وارد صوععه میشوند و در خواست ملاقات می کتند بپذیر ند ولی 
اکنون یت موقم غیر هادی است برای اینکه والاحضرت شاهزاده خانم مدیره جدید 
صومعه پر پروزوارد شده‌اند وامشب‌هم انجمن ی تشکیل‌می‌شود وخانم وقت علاقات 
و پذیرفتن, اشخاص را ندار ند . 


زن‌ایدالیاگی بالحنی آمیخته به‌تاثر و التما ی گفت ای خانم اکر ہدانید 


۱ - در صوممه تمام زن‌های تارك دنا را به عنوان (خواهر ) میخو انتد ها ناف 
(خواهردربان) و (خواهر آشپز) وغیره £ کشیشان را نیز بعنو ان ۶ پدر روحانی € یبا 
۰ پدر» خطاب میکنند ۱ (مترجم) 


Poe‏ ۳ ژوزف‌بالسامو 
که من از کجا آمدهام ؟.. وا گی بداتید که من ازروم براه افتاده‌ام که‌خود را باینجا 
برسانم وازعجله شصت فرسخ ازاین راه را با امب پیم‌ودم - 
خواهر در بان گەت بااین‌وصفآمرصریح و الاحضرت شاهزاده‌عا ام این است که 
هیچ کس را نەن پذیرند . بنابراین شما برویه وفردا بايد . 
زن‌ایتالیائی : گفت من نه‌یتوانم مراجمت کنم . .. خواهر دربان گفت‌برای 
جه ؟ ۰ زن گفت برای اینکه د. اینجاو نه‌درپاریی کسی‌راندارم و پول همیاخودبر نداشته‌ام 
که بتوانم درعپمانخانه منزل ونم .۰ 
خواهر در بان نظری آميخته به حيرت بآن زن‌انداخت زیرا دید که آن زن‌جواهر 
گرانبهائی را زیب پیکرخود کردة واسب اوهم زیبا است وتمجب کرد که چگونه‌چندن 
ذنی پول ندارد که درممانخانه سکونت تمایكد. ' 
ارت ایتالیالی که نظر حيرت آمیز خواهر در بان را دید گنت با اینکه من پول ندارم 
درهر مېما نخانه که‌منزل کتم باهتیاراسب وجواهرم یمن فذا وه‌سکن عیدهندو لی‌منظور 
من از آمدن باین صوعمة تامین سکن يست بلکه آمده‌ام که ناهشده بشوم و 
خواهر دربان گفت اگر شما لازم میدانید که ححما مدیره صوععه را ملاقات 
کن #مکن‌است که به‌صومعههای دیگرعر اجعه‌نمائید ودر اطراف پاریی مومعدفراوان 
است وم‌برة آنها حاضر ند که شمارابپذیر ند ه 
زن ایتالیائی گفت این راهم میدانم ولی من نمیتوانم بپی مدیره‌ای مراجعه 
مایم و مخصوصا اين سا آهدم کهخدمت. والاحضرت شاعر اده خانم برسم وفقط اوست که 
میتو اند ۰ يعلى صلاحیت وشخصیت آنرا دازد ک4بظهارات من “کوش بدهد ۰ 
خواهر در بان گفت خانم + ۰ من تصور میکام که شما هدو جه نشده ای که 
" والاحصرت شاهز اده‌خانم دیگر عاط رتیل که دوج ږې بمسائل دنیوی نمایندر»,حصوصا 
ریاست این صومعه راپذبرفدنی که از امور دنیوی کتاره کر کنند . 
زن!یتالبافی کفت اظهاراتی که من میخواهم‌بایشان بکنم مر بوط باعوز د نیری 
فسعت بلکه بامور دیگر اراتباط داز وا کر بدانتد که‌کارمن مر‌بوط باموردتیوی‌نیست 
هر آخواهند پذیرفت ۰ 
خو اهر در بان گفت جلس1 | نجمن صوهما دم | کنون‌شروع میت و دوه هنی‌طنول‌خواهد 
کشید ومن‌نمیتوانم کنون چیزی بایشان بگویم ۰ 
زت ار لیالی گفت هن کان صو هه میروم و دز آنجا مشغول دعا مي‌شوم 
تاوقعی 1 جاه نجمن بپایان پر ست 
خواهر دربان کفت خالم ۰۰. من حتی اجازه ندارم که بشما بکويم ته در 
کلیسا مندظر باشید تاجلصه انجمن بایان برسد ۰ 
زن ایتالیائی باصدای‌بلند وبالحنی غم انگین وجدی گفت خانم ۰۰ اذ!ین‌قرار 


ژوزف‌بالسامو ۹ 


من افتباه گرده‌ام ۰۰. واینجا غانخدا نیست وپناهندگان را از اینجا بیرون میکنمد * 


این کته اثری زياد در خواهر دربان کرد و گفت حال که چنین است من پیفام‌شما را 
به‌شاهزاده خانم‌میرسانم گواینکه بفین‌دارم‌ایشان امشب‌شمارا نخواهند پذیرفت . 

ون اعالیافی گفت مخ موا هو رن یکره کمن ازو ای ویو ست در 
راه بوده‌ام وشصت فرسخ آخررا پااسب طی‌کرده‌ام وفقط قدری استراحت میکردم که 
اسب خودرا سیر کنم که این‌حیوان بتواند مرا به‌عقصد برساند . 

خواهر دربان رت و بعمدازجند دقیقه باتفاق خوادری دیگرم اسعت که و و زن 
ایحالیائی با بی‌صبری گفت که والاحفیرت چه گفتند ٩‏ 

خواهر دیگر که م-ئول‌پذیرائی بود گفت والاحضرت فرمودند که آمثب بپیرچوجه 
نمیعوا نند شمارا بپذیرند ولی چون ازراه دور آمده‌أید تال دارید که پناهنده شوید 
صومعه شمارا خواهد پذیرفت. ومییمان صوععه خولهید بود وا گر همانطورکه میگوئید 
خنسته هستید پاید فور غذا میل کنید واستراحت نمائید. 


زن اءتالیائی گفت اسب من بیش ازمن احتیاج به غذا واستر ۱ عراحت دارد . 


حو |هرمیز بان گفت ازاسب شماهم دراصطبل وال وا کرد وخاطرشما» 


ازحیث او آسوده باشد . 


زن گفت که این اسب یوان نجیہں است ومانند یك گو سفند 4 ی آزاره‌یباشد 2 


وبنام « جرید € خوانده میشود واگرباین اسم أورا دا بز اند کاملامطییع خواهدشد . 

خواهرمین بان گفت مطمتن بادید که مانند اسب‌های شاه ازاومواظبت خواهیم 
کرد وتمدخطاب به خواهردربان کفت حالاغانم را باطاقی که برای ایشان اختصاص 
داده‌ایم راهتمائی کنید . ۱ 


۱ مرا به کایسای صومعه هدایت کنید که بتوانم دها بخوانم وعپادت کتم .۰ 
۱ حوآهرمیز بان با انگشت دری را به زن ایتالیائی‌نشان داد و گفت[ تجا کلیسا 
1 است ومیتوانید بافراغت خحاطر بر آنجا دها بخوانید . 
زن گفت آیا والاحضرت فردا صیح مراخواهند پذیرئت ؟ خواهرمیز بان گفت 
نه . زت ابتالیائی گفت برای چه ؟ خو|هرمیزبان گفت برای این که فرداپذیرائی‌ضپمي 
درصو هعه بعمل خو [هد آهید ۳ 


نمیکنم که کسی ابش آزمن عستوق باش که ازطرف مدیره صومعه پذیر فته شود :۶ 


ی 


زن ایتالیالی گەت من احتیاجی به غذا وخواب ندارم بلکه خواهش میکنم ‏ 


دن ایتالیائی گفت دن تصور نمیکنم که کسی بدبعت تراز من بای و تصون ۱ 


و ۳ : زوزق بالسامو 

خواهی میزبان گفت فردا والاحضرت آرشیدرهی ( ماری آنتوانت ( هروس 
سلعانعی وارد « سن دنیس > خواهد شد و دراین صومعه نن‌ديك یکساعت توقف خواهد 
کرد واین تشریف ظرماتی برای ما زنان تارك دنیا و مخصوصاً برای صومعه‌مياهات 
بز ر کی است ۰ ب 

زن ایحالیاگی نظری باطر افانداخت و گفت آیا این جا مکان مضبوطی هست؟ 
وآ تا وقتی که بحضور والاحضرت مدیره صوععه برسم دراین جا امثیت دارم ٩‏ 

خواهر‌هیزبان گەت بلی خواهرمن ۰ ۰۰ سوموه ما محلي مضبوط است‌که حتی 
مقصرین بءداز ورود باين صومعه درامنیث خواهند ابود تاچه رسد باین که 

زن تارك دنپا حرف خود را تمام نکرد زیر! نمیدانست که چگونه آنیا 
تمام ګند ودرهوض زن ایعالیاگی گفت تاچه رسد باين که زن بدبختی‌چون من‌باین‌جا 
پناهنده شوم . ۱ 

خم |هی‌تارله دنیا گفت بلي خانم ... و بطریق اولی ياك زن که خود را بدبخت 
میدا ند دزاین‌جا کاملادر |هثیت خواهد بود . 

زن ايتاليائی‌گفت آیاممکن هت که کسی وارد این صومعه بشود ؟ 

خو اهر میزبان گفت بدونحکم مخصوص‌هیچکس حق دخول درا ین‌صومعه ر ا ندارد, 

زن ایتالیائی با وحشت واضطراب گفت خدایا ... خدایا ...گر او بعواند 
حکم ورود باین سوععه را بدست بیاورد من چه پکئم ؟ , 

عواهرمیز بان گفت که را میگوئید ان از (او) کیست ؟ زن این 
باهمان اضطراب گفت هیچکی , هیچکس . 

خواهر تون ی دربان گفت تمورمیکنم که این بیچاره دیوانه 
شده است . 

زن ابعالياگی معل اینکه میخواهد نظریه خواهر میزبان تائید گردد ممانند 
دیوانهها گفت باید به‌کلیسا رفت .. باید به کلیسا رفت . 

جوا هر دربان با اشاره بخواهر مير بان فما نید که حق با ادست و بآن رن 
گفت خانم ازاینطرف‌بیائید تا من شما را به کایسا ات ۱ 

زن‌ایتالیائی وحشت رده گفت مرا تعقیب میگنای ... درآمقیب من هستند... 
دايا مزا نجات بده . ۱ 

خواهردر بان گفت خانم وحشت نداشته پاشیں دیوارهای این صومعه عم بلند 
است . وحم کلفت و وقعی در بسته شد , بجز پرندگان , هيچ ڏي حياتی نمی‌تواند وارد 
صوممه"شود ولی| کر شما خیلی خسته هستید بپتر این است که بروید و در اطاقیکه 
آماده است رون تختخواپ استراحت کنید ۰ 


ژوزف بالسامو تِ ۱ ۱ ۴۹۹ 
ازن ایتالیائی گفت نه . نه . من پاید به کلیسا بروم و دفا بخوانم و از خدا 
بخواهم که مرا ازشر کسیکه دزتمقیت من‌میپاشد نجات بدهد . 
خواهر دربان » آن زن را وارد کلیای صومعه کرد و خود رفت ولی چون 
زنہای تارك دنیا غیلی کتحکارهستند بمذازيك ربع ساهت » آهسته مراجمت نمود ودر 
چراغ کم تورکلیسا آ نزن را دید که مقابل صلیب زانو بزهين زده وپيشانی را روی سنك 
سرد کلیسا گذاشته و گریه میکند . 


۳ 


هچ ۰ ۰ب ِا و ۵ 


مقدمۀ توطئه مازشال دوریشلیو 

علاوه بر د« ورسای »که گفتیم مقردر باربود » اعیلحضرت ونی با زددم مقر 
در باری‌دیگری در ( مارلی) داشت . 

همانطور که د ورسای » جزو حومه پاریس محسوب میگردد . ه مارلی 6 دم 
جزوحومه ورسای محسوب میشد و کاج سلطنعي بزرك وباشکوهی‌در دمارلی » وجود 
دا شت که رسمیت آن بیش از 3 ورسای ی بود ۳ 

در“ و ورسای 4 همه کس می ہوا نست واردکاخ ا شود ولی در ه مارای 
فقط کسانی حضورمی‌یافتند که جوزو نخبۂ اعراف وحکام وامیاء واصیلرادکان پودتن . 

آمروزاثری از کاخ سلطنعي و مارلی 6 وجود ندارد زیرا درزمان انقلاب کر ' 
فرانسه » انقلابیون آن را ویران کردند . ۷ 

چون کاخ « مارلی » بیش از کاخ د ورسای » سنپول و «ظیر قدرت مطلقه سلطنت 
فراسه محسوب میگردیه 2 ۱ 

- لولی چهاردهم پادشاه فر انسه و بانی و ورسای 4 که بسیار مقیدبه تشریفات 
سلطنتی بود ویتشریفات را اساس وپایه قدرن سلطند ی‌میدا نست کاخ « مارلی 6 راساخته 
بود که در آنجا خود را با شکوه‌تر وتیرومندتر جلوه بدهد ه٠‏ 

و برطبق تشریفات سلطنتی فقط کسانی می‌توانستند دردورة لوی چناردهم در 
کاخ مارلی حضور بیمره‌انند که رسماً معرفی شده بودند . ۱ 

در دور؛ لوئی بنزدهم گر چه نشریفات سلطنعی ساده شد معپذا کاخ ( 9 
حنوز نسبت به ( ورسای ) اهتیاز داشت . 

ذرشبی که روزقبل از آن دوباری باخانم ( (بادن) پیم‌ان بست و کاغذ رد و بدل 
کردند شا ءکه از ( لوسین ) به ( مارلی )آمده بود درطالار: ار آن کاخ موسوم به (تألاد 
سس ر نك) بازی میگرد ۱ 


"روژفبانسامو ۱ ۱۳ 

چند‌نفی از شاهزاده خانم‌ها و دوشی‌ها درطرفین شاه نشته بردند دلی همه 
میرف‌پدند که شاه متفکر است وحواس اوجمم بازی نیست . 

شاه بژودی هشت‌دلیره بات وچون لوئی پانزدهم مانند جد بزرك خویش 
«هانری چپارم » باختن را دوست نمیداشت ساعت ٩‏ بم‌دازظبر ازپشت مین برخاست 
ونرديك یکی ازپنجره‌ها با یکی از امراه مشفول صحبت دد ودرهمین وقت ( موپو ) 
معاون پارلمات با ( شوازول ) مقا بل‌بنجره‌ای که مقایل شاه ( درطرف دیگرطالار ) وام 
شده بود گرم صحبت شدند . ٠‏ 

در نزدیکی شاه , عده‌ای ازافس‌ان" نیروی خشکی ددریائی‌وجممی ازامراء و 
وجوه ایستاده بودند وانتظار داشتند که صحبت شاه تمام سود واز وضع صحبت شاه , 
همه میفهمیدند که مر بوط به مسائل جدی واداری است . 

درطرف‌دیگرطالار,درباری کوچکتر بوجودآهده بود که سه ادختر شاه موسوم 
به آدلائید - سوفی - ویکتوار مر کز آن دایر» را تشکیل میدادند: وجمعی از غائم‌ها 
وازجمله خانم (گرامون) وغانم (که مه نه) وخانم(میربوا) وخانم( شوازول) -1- 
وغیره در آن دایره دیده میشدند . 

دختران شاه که‌عصر آنروز برای ین پیاده؛ در پارك(مارلی)» » رفته‌بودند 
استراحت هی کردند ودرضمن, مقدمة سحیت شورینی در آن جر که فراهم میگرردید . 

شاهزاده خانم «آدلائید»دختر شاه:درمقدمه صحیت از کشیشی صحبت‌میکر د که 

اور یسب امر اسقف. ماقوق وی وادار به توبه کرده‌بودند و کشیش مر بورموتلف بود 
که در تمام ەرت توبه که چند هفته طول می کشید به نان و آپ | کتفا نماید و غذای 
دیگر تخورد ه 

حکایت مز بور » سرگذفعین «سعیجن بشمار می آمد ومخصوصا ازدهان شاه 
زاده خانمی که دختر شاه است دنیایدچنین *حکایات راتعریف کند > «ستپجن‌ترجلوه 
میکرد ولی در. آن دوره ار کان اخلاق عمومی. دره‌حافل در بارو‌طوری مدزلزل شده بود 
کهحتی دختران شاه » ارذ کر آن‌گونه حکایات بیم ند‌اشتنه . 

شاه‌زاده خانم (ویکتوار ) بعد ازتمام شدن حکایت کفت این همان کشیشی 
است که که‌عمه: اورامی‌شناسیم ودوما‌قیل بین مابودو با همه سحبت می کرد آیاعیب 


نیست که نین افخاص. باما‌ماشر باشند. 


۱ - مترجم لازم نمی بیند که راجع باین خانم‌ها که اسم بعضی از آنان در 
فصول قبل ذ کر شده توضیح بدهد چون خواننده در مییابن که همه از خانم‌های آشراف 


ودرباری آن عص بوده‌اند . : (متر جم) 


۹9 ۳ ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
.ومیل دارند که وارد دربار شوند . . قدم‌به‌منزل اعلیحذرت یگذارند باید منعظر بود 
که‌اشخاش بدتری را بین خودمان ببینیم . 
بهخض این که این جمله شروع شد همه‌فهمیدند که دس شاه چه می‌خوادد 
بگوید رمتوجه شد ند که‌رشته صحیت. ..مهکن‌است پکجابکشد . 
> در این موقم مردی سالخورده و کوتانقد و ار ده حیت شل و گفت خوشبختا نه 


بین‌تمایل اشخاص وتوابائی آنباخیلی فرق وجود دارد و کر چه میگویند که خواستن ‏ 


توا نستناست‌ولی‌نه هر خواستنی» ۰ ۰و نه‌هرتوا نستنی 
مرّدسالخورده‌ای که این حرف رازد هفتادوچهار سال عمر داشت اما طوری 
بانشاط بود که هر کس قیافه وقامت وچشم‌های‌درخشان او رامیدیدفگی‌میگر د بیش 
۹ آزینجاه‌سال‌ندارد ۰ 


خانم « گر‌امون » وقتی پیر مرد را دید گنت | کنون آقای‌دول دوریشایوهمان 


طور ګەدرجنك «ماهون» - ٩‏ با یك حمله حصار را گشودند وقلمه رافتح کردندیر 
صحبت ما مب لا خحو اهند گردید ۳ دلی دولاعر یز و ماهم‌قدری کهنه‌سر بازیم. 


دوك سال خورده آبسمی کرد و گفت البتهغانم «رالبته .٠‏ وحتی‌با ید بگویم 


که‌سما خیای کېنه سر باز هستیف ١‏ 


خانم دگرامون » گفت خوب ٠‏ آقای دوك .۰ آیا تصدین هی کنید که درمت" 


هی کفعم ؟ 


دولك دوریشلیو گفت انم متاسفانه من نشنودم که شما چه منم مودید ؟ 


خافم وکر امون » گفت من هی گفتم کنیا زهشاها ین‌قدر بدون اتضباط نیست که ۱ 


ھر کس سر زده‌داخل آن شو ر 

دوك گقت کاملا تصدیق میکنم وخانه شاه با خوابگاه خیلی فرق دارد و سر 
زده نمیتو ان داخل آن شد. 

ازشنیدن این حرف که اشارهه‌ستقیمی به خانم د«گرامون» بود که میخواست 
واردخوا بگاه‌شاه‌شود ەلى ازخانمپا بادبزن-۲- را روی‌صورت گرفتندوخانم «گر امون» 


ات راجع به‌دولگدوریشایو وجنك «ماهون»درفصول قبل‌توضیح داد یم‌وخواندد گان 

مدرم بایدبخاط ر آور ند که درصفحات |ول این کتابر اجم باین‌موضوع صجبت شد «متر جم 

۲ -مقصود 9کساندر دوما »بادبزن‌های قدیم فرانسه است که وقتی آن را 

می‌بستند محل یك شانه در کیف‌خا نمهاجامیگرفت‌وهنوز در بعضی از تقاط,در فعل‌تابسعان 
مورد استفاده قرار میگیرد هدر چم 


خانم دگرامون ۰ گت اگراشخاص ی که | کنون در خارج ازه‌خافل در باره‌تند. 


J 


و چ ت کک د ا الت 


ژوزف بالسامو -۱۵- 
ہا این که سرخاب برصورت داشت بازسرخ شد و این جواب مناسب وممنی .دار باهل " 
مجلمن نشان داد که دواد سالضورده که هی کغدند دوش ۳ حاضرجوابی قدیم را نیارد 
منوزدارای ذوقی جوان است ؛ 

خانم « گرامون 4 بااینکه سرخ شده بود گفت خانم‌ها , ار آقای دوك 
بخواهد از اين صحبت‌ها) بکند م من دیگر نمیعوانم حکایت شود را برای شما گرو 
اطمیتان میدهم که از نشنیدن آینحکایت مفرون خواهیدشد زیرا شیرین‌است مگر اینکه 
آقای دولك حکایت دیکری را برای دما تعریفت کند که هیرین‌تر ازاین باشد . 

درك سالمورده گنت خابم , چون احسا س میکنم که شما میخواهید قیبت یکی 
ازدوستان مرا بکنید قول‌میدهم که : صحبت شمارا قطم ی و کاملابه صحبت شماگوش 
خواهم داد ۰ 

خانم « گرامون» نظری بطرف پنجره‌انداغت که ببیند آیاشاه] نجاهست‌یانه؟ 

شاء کماتان آنجا بود وصحبت میکرد اما جر گه خانم ها را نیز ازنظر دور 
نمیداشتووقعی‌خانمه گرا مون» نظر با نطرف! نداخت نگاه‌او باتگاه‌هضاء‌تلاقی کردو با اينکه 
احساس نمود که شاه بطرزی مقرون به عدم رضایت او دا. مینگرد چون ايك خود ` 
را شروع کرده بود نخواست قطم نماید وچنب نکفت ١‏ 

خانم‌ها » بطورقعیع شما میدانید که فخصی ( البعه ذ کی نام او لادم نیت ) 
اخیر] خمیلی میل دازد که بین ما باشد و هرجا که ما میرویم او هم بتواند برود و 
در تمام مجالسی که ما .اضر می‌شویم او هم حضور بپم رساند .. این بیچاره که از 
" مجالس و ضیافت های در بار » جز مجالس خصوصی شاه دا ندیده بی اندازه آرزومند 
است که دره‌جالس رسمی د ورسای » و « مارلی 4 حضوربیم برساند .. 

دوك دوریشایو صحبت خانم ‏ گرامون »را قطع نکره ولی انفیه دان چینی 
بزر گی ازجیب بیرون آورد وقدری انفیه برداشت وباصدای بلند استنشاي نمود . 

۲ یکی ازحطار گفت ولی برای حضور درمجالس رسمی ( ورسای ) و ( مارلن ) 

پاید رسماً بدربار معرفی شد . 

خانم و کرامون 4 گنت وبیمین جهت این شخص ازشاه درخواست کرد که او 
را رسماً بدربار معرقی تمایئد . 

دوك دور بشلرو کفت ومن یقین دارم که اعلیحشر ت درحواست اور اخواهدپذیرفت 
زیر! پادفاه ما خیلی روف است ۳ 

خانم د گرامون » کفت بلی . اما برای معرفی هدن , عنبا اجازه.فاه کافی . 


نیست و معرف هم بايد وجود داشته باشی ‏ : 


+ ژوزف بالس‎ ۱ A 
خانم و میربوا 6 گفت ومعرف هم‌جیزی نیست که در بازار بفروشند ودردسترس‎ 

همه کس باشد و ڊپمين جهت اين شخص‌هر جه دون د گی‌میکند معرفی بدست نمیآورد . 
انم «میر پوا » ایثر| گفت وشروع بخواند ترجیع بند تصذیقی کرد که راجع بدرباری 
سروده بودند و اژاین قرار است : 

« دختر هیزم شکن زیا Fre‏ ناراحت است ... خیلی ناراحت است € . 

دوگ دوریشلیو خطاب بضانم « یر بوا 6 گفت:خانم ... حاتم بگذارید که خانم 
دوشی‌دوه کرامون» که حکایت فیربئی‌ر| روع کر ده| ندحکایت خودر! باتمام‌برسانند. 

« ویکتوار » که یکی آزدختران شاه بود خطاب به خانم و گرامون » گفت 
دودس هزیز . «قدمه حکایت هما همه را میدوب کرد و آب بدهان همه آورد + چرا 
حکایت را تمام نمی کنید ٩‏ 

خانم « گراءون » گفت. بطوریکه گفتم این شخص درجستجوی یکنفر معرف 
بود وانجیل میفر‌ماید ھ جستجو کنید تا بیابید 6 و یمدازاینکه این شخص مد تی‌جستجو 
کرد ؛ موفق کردید که یکنفر معرف کا کد اما چه محرفی:" ؟!. ۱ 

یکزن سالخورده وروستائی را که در کوشه‌ای از ولایات زندکی میکردیافت 
وازساد کیو بی|طلاعی او استفاده نمود و نمیدانم بکوش آن زن چه گفت وچهرهدهعائی 


بار داد که بالاخره او را راضی کرد وبپاریس آورد . 
۱ خانم « که مه نه » گفت بعد جطور شد ؟ 

خانم « گرامون » گفت. دقعیکه این زن بیاریس آمد و تمام وسائل کار مہیا 
شد ناگہان بیچاره ازبالای پله‌کان افتاد و پای او شکست . 

دوك دوریشلیوگفت یاللمجب . خانم « میرپوا € کفت رس موضوع معرفی 
چطورشد ؟ خانم «کرامون» گەت معمفن باهید که بکلی از بین رفت . 

دوك دوریشلیو مثلاینکه‌چیز باور نکردنی وعجیبی رامیشنو دکفت‌واقماً انسان 
ازتمادفات وسر نوفت حیران عیماند م 

D‏ دیکتوار 6 دختر شاء گفت من یلی دام بحوال این رن روستای که پایش 
شگسته‌میسوزد ؟ خانم ل گرامون » گغت خانم دلحان برای او نسوزد و بلکه بر عکی 
باو تبريك بگوئید زیر! ازدوبدبختی بزرك » آن يك را که کوچکتر و قابل تحمل‌تر 


بوده نتخاب گید است 2 


KK‏ مقصود . گوینده این است که آن دو بد بختی یک NTE‏ ۳ بودودیگری 


7 
معرفی «دوباری» و گوینده معرفی دوباری معشوقه شاه را برای خانم «بآرن» بدتر از 


شکستن پا هیداند 3 مترحم 6 


ژوزفبالسامو ٠‏ -۹۷- 
خانم «میر پوا »مثل این‌که نمی‌داند راجع به‌چه‌سمهبت می‌کنند پرسین خانم 
این شخص کیست آواسمش چیست ؟ 
خانم رامون »تبل‌از اینکه جوا بدهد نظری E‏ پدذجره انداخت وباز 
ذظر او با نگاه‌شاهتلقی کی دومتوجه‌شد که شاه‌بیشتر نار اضی‌است وززتجر اب خانم‌«میر پوا» 
گفت اسم این شخص را بمن نگفته| ند : خانم ظمیر پوا» گفت خیای بد شد , 
خانم « گرامون» گت ولی من توانستم که اسم اورا حدس بزنم وشما هم 
مثل من حدس بز نیث ۰ ۱ 
خانم وگەمه له » گنت اگر ما همت داشتیم وباصول ورسوم قدیم اصیلراد کی ۱ 
وفادار بودیم‌میباید! کنون‌همه به‌منزل این خانم‌روستائی پرویم و از او احوال پرسی کنیم ۱ 
دول دوریشایو گفت فکر خوبی است ولی باید فهمید اسم این‌خانمروستائی 
که مارا ازیکچنین خطر بزرك نجات داده جیست ازیرا گویا دیگرخطری ها راتهدید 
نمینماید ., دوشن عزیز...آ ها اینطور نیست . 
خانم« گرامون» که‌طرف خطاب جمله اخیر (دوك )ةرا ر گرفته وت 
پاشید که‌دیگر خطری وجود ندارد چون خانم روستای روی تخت خواب دراز کشیده 
و باندازه يك متکا اطراف پای او نواربیچیده 
خانم 9 که مه نه گفت شاید اینشعص برود ومعرف دیگری را پیدا کندزیرا 
.مرت دارد که‌خیلی فعال است ٠,‏ 
خانم کرامون) گفت بفری‌اینکه برود تا معرف دیگری پیدا کندبازمدتی 
۰ طول می کشد که زن روستائی‌دیگری را کشف نماید ؛ چون خودبختانه شرائطی که 
برای معرف قائل شده‌انددز همه موجود فیست . 
دوك دوریشلیو قوطی کوچکی اژ جیب جلیتقه خود بیرون آورد و کشودو رص 
کوچکی را برداشت وبردهان گذاشت ومعروف بود که جوانی دوك دوریشلیو مرهون 
خاصیت عجیب آن قرص‌هاست‌وقبل از اينکه عحبت دیگری بشود هاه از کناد پنجره 
دور شب وبطرف جر گه خانمما آمد وبیمین‌جپت همه سکوت کردنه . 
شاه بجر که خانمیا نزديك گردید لیکن بآنہا ملحق نشد وبا صدای رسای 
خویش که همه آ ثرا می‌شتاختند گفت خانمها , شب بخیر و بامی دیداد 
همه از جا بر عواستند وسالن‌ازحر کت خا نما و آقایان دجار کدوح شدو شاه 
قبل ازاینکه از طالاد خارج شود روی خود را 2 ردان و گفت حوب شی یادم آمد » 


بیچیدهآند و تمبتوآند از وا تان بخو رد ۰ 


فردا ساعت ده بعد از ظپر در (ورسای) مراسم معرفی بعمل خواهد آمد 
بعد از این حرف چنان سکوت برطالار مستولی شد که گوئی‌ذیحیاتی‌در طالار 


۳۱۸ ۱ ژورف بالسامو 
نیست شاه نظری بخانمها که بی رنڭ می‌شد‌تدانداخت وبدون آنکه‌چیز دیگری‌بگوید 
خارح گردید . ۰ 
همینه شاه با اصیلزادگان ان خودرفت در طالار همیمه پرچید و خان-م 
" «گرامون» گفت من‌نفه‌ميدم که افلیحضرت چه گفت ٩‏ 
دوك دوریشلیو بالیسمی لیش‌دار که صمیمی تر بن‌دوستانش‌قادر بتحمل آن نبودند 
خطاب بغانم دگرامون # گفت دوشن . مادا این‌ممرفی.همان باشد که‌شما راجع‌بان 
. صحبت میگردید. 
خانم « نم د گرامون » که لب هارا میجو یش هو( است که شاه راجم بان 
صصبت کرد ٠‏ ہاشد ۰ 
دوك دور پشلیو گفت دوهی , مگر نشنیده‌اید که بر اثر پیشرفت عام طب 
این روزها بسرعت يك پای شکسته را معالجه میکنده ؟ 
( شوازول ) بخواهرخود دوشی دو «گرامون » نزديك شدوآهسته بازوی؛ او 
را فشرد که مواطب حرفیای خود باشد ودیگر چیزیکه حاکی از بد گویی نسبت به 
دوباری باهد نگوید ولی خانم ® گرامون » طوری متأثرو مپموم شده بود که با علام 
بررادرش وقمی نگذاشت و گفت واقعا رسوائی است 
خانم و که مه نه » گفت منہم تصدین میکنم که این‌کار رسوائی می‌باشد 
خانم «گرامون » خطاب بذختران شاه گفت خانم‌ها ؛ امروز مرجم امید ما 
شما هسعید وشما که بزر کترین واصیاترین‌خانم فرانسه میباشیدنباید بگذارید کانی 
وارد محافل ومجالس ما شوند که حتی خدمتکاران ما از آميزش باآنهپا ننك دارند . 
اما دخترات شاه جوابی ندادند و سررا پائین أ ندا خم و خانم ( گرامون ( 
گفت آخر جوایی بدهین ٩‏ 
(آدلائید) دختر شاه گفت پادشاه درخانه خود اعتیار دار است وما نمیتوانیم 
با-امی او مخالشت کفیم ۲ 
دوك دور کا والاحضرت ۰ حرف درستی میزند وهر کس اختیار خانه 
خود را دارد . 
خانم « گر امون » گفت اینجا موضوع اختیار دربین‌نیست بلکه موضوع شرف 
وحیثرت در بارسلطنتی دربن است . 
۱ و شوازول » چون دید که خواهرش‌خرلی‌تند هيرود درصدد بر آمد که بسحبت 
اوجثیة شوخی بدعد وخندء کزان خطاب بخانم‌ها گفت اینةدر توطفه نکنید واگر باز 


هم خیال توطعه دارید من هیر وم وآقای 3 سار تین ¢ هون پلیس را هم ۳ خود عیبرم که 


و و aa PR‏ ره ی ره ره هت وه هي TNT‏ و ار میتفرن 


۹4 ۱  وماسلاب‌فزوژ‎ 


خرف‌های شما را تشنود ۰ ۲قای دولك دوریشلیو > آپا شما هم با فا می آئیک ۰ 

« دوك » که فرص جوانی خود ۳ هیمکید گفت جون من توطفه را دوست 
میداوم با شما تخواهم آمد د شواذول » و « ساراین » رفعند ومردهای دیگر هم سلاج 
را در رفتن دان‌تند چون فی‌ترسیدند که صعبت خانم‌ها برای ]نها کران تمام شود ۰ 
یك‌عده از خانمها نیز به تقلید مردفا ازطالار خارج شدند وفقظ مده‌ای از 
آنها که جدآدر جبپهخالف ودو باری » قرار دآشتند باقی ماندند واز مردهاً فقط «دوه. 
. دوریشلیو » باقی ماند ولی خانم‌ها با نظر سوء ظن او را می‌نگریمتند «مفل این بود 
که او را جاسوس جبهه خصم میدانند ۰. ۱ 

دوك سالخورده که متوجه شد خانم ها می‌ترسند در حضور او بآزادی محبت 
کنند گفت خانم ها نقر‌هید ۰۰ هن در این جا نماینده دختر خودهستم وهمه میدا نید 
که ٫دخەر‏ من هم از دوسعان شماست ۰ 

خانم «کرامون 4 گفت خانمها » من تصورمیکنم که برای جلوگیری ازاین 
" رسوائي وسیله‌ای مزجود است ۰۰۰ وخود من حاضرم که این وسیله را بکاریبرم .۰ 

خانمبا په يك صدا گفعشد این وسیله کدام است ؟ 

خانم «گرامون » گفت ہما میگویند که شاه صاحباختیارخانه خودمیباشد. ۰ 

دولك گفت ومن هم کفتم که این حرف درستی است . خانم « گرامون گفت 
«ر این که شاه اختیار دارخانه خود میباشد تردیدی نیست » ولی ماهم ؛ هر کدام ؛ در 
خحانه خودمان , اختیار داریم وبنابراین امشب وقتی من برای باز کشت توا شدم 
به کالسکه‌چی‌خودميگويم بجای‌اين که به‌«ورسای‌همر اجعت کند-۱- به به (شانتاوپ)برود. 

دود گفت بفرض اپا که به ( شانعلوپ ) رفتید چه نتیجه‌ای خواهید گرفت و 
فایده این آءتر اض چیست ٩‏ 

خانم « ګرامون » گفت فای-ده‌ال این است که این افتراضش دیگران را 
وامیدارد که قدری فکر بکنندو باعجله و بدون مطالعه قدم برندارند ولی بشرط اینکه 
دیگران هم حاضر باین‌کار باهند ۰ 

خانم « میرپوا »€ کفت ماحاضریم که ازشما تبعیت بکنیم ۰ 


۱- وجه بدین نکته لازم است که ص ورسای » در آن دوره فقط مسکن شاه 
نبود بلکه تمام شاهزاد گان وتقریبا تمام رجا رسمی در « ورسای 4 خانه داشتده زیرا 
مجبور بودند که درجو ار در بارزند کی کذند و « دا نتلوب » قصبه ایست در سی کیلوه‌عری 
ورسای , ومنظور خانم « گر امون » ازاین گفته این بود که بطور موقت از دربار کناز 
گیری‌هیکند . (معرجم ) 


ور ژورف‌بالسامو 
خانم د کرامون > خطاب به دخترهای شاه گفت خانمبا شما بیش ازدیگران 
دراین امرمسفولیت دارید یعنی شما زیادتر ازسایرین باید سرمشق بشوید » 

د سوفي » دخدرشاه گفت کر ما از ه «رسای » برویم شاه تغیر خواهد کرد 
وازما بدش خواهد آهد ه: 

خانم « گرامون » بواسطه کینه‌ای که نسبت به « دوباری » داشت گفت نه 
خانم‌ها ۰ ۰۰ شما میدانید که شاه چقدر متین وملایم است و نه فقط بشما تفیر نخواهد . 
کرد » پلکه بر یکس خیلی از شما خوشش خو اهد آمد که حرثیات سلطنتی را محفوظ 
نگاه دافا ۰ 

2 ویکتواز » دختر شاه که بر اثر صحبت های آن مجمع و بررحسب قاعده 
معرفت الروحی که انسان در وسط جمعیت بیشتر تحريك می‌شود به هیجان آعده بود 
گنت وقتی که «ادرپ خانه خود را بروی « آن شخص » بستیم وحاضر نشدیم که او را 
بیذیريم شاه چیزی نخواهد گفت با این وسف در این عورد عمکن است متغیر شود و 
عدم حضور مادرمجلس معرفي او را خشمگین نماید ۰ 

خانم د کر امون » اگروالاحضرت , به تنهائی در آن مجلس حاضر تميشدند 
همین طور بود ولی دقتی که ما همه از خضور خود داری کردیم شاه ناچار است که 
سکوت کند ۰ 

دوك دوریخلیو گفت آری , همه از ضور در آن ٭ اس خود داری‌خواهرم کرد 

2 آدلائید « دخترشاه خطاب به 2 دوك > گفت ازاین قرار شما هم حاضرید 
که در توطاعه ما اکت تن ؟ 

دولك کفت البته و بهمین مناسیت اجازه دخو اهم که صحیت کنم ۰ 

خانمپا گفدند یگوئید » دوك گفت من معدقدم که بایدکار را اساحي کرد زیرا 
ازاپنگونه صحبتما ندیجه گرفته نمیشود زیر | ادخاص در اینجا ممکن است حرفپانی 
بزّنند که یمد برخلاف آن عمل کنند ومن چون دريك در این توطکه هستم ؛ نمیخوادم 
هدل سایق ۰ که هر مرتبه در تسوطامه‌ای شر کت میکردم , هنگام عمل , تنها یماد م و 
شر کت هن در این توطته ایجاب میکند که مطمعن باشم همدستان من مرا تثها 
- نخواهند گدافت . 

خانم دگرامون ‏ با لحنی کنایه آمیز گفت آقای دوك ۰ کویا دما فراموش 
کرده‌اید که اینجا کشور خانمپاست و مثل این است که در این جلسه » خیال دارید 
اه ریات را اراد کی 

دوه گنت خانم » بايد عرض کدم , کا گرمن ا این مقام دراین جلسه 


" ژوزف بالسامو ۱ ۳09 
باشم , پدون علت. نیست زیرا گرچه شما بیش از من با خانم دوباری' دشمن هسعید 
( داهن اسم بدون اراده از دهان من خارج شد ولی امیدوارم کسی آنر| نشنیده باشد) 
ولی من بیش از شما تضاهی بدشمنی با او کردهام . ۱ 
۱ خانم 2 می پوا € با تعجب کف آقای دوك ., شما پیشتر تظاهر بدشتي با 
او کرده‌اید ٩‏ ۱ 

دوك گفت البته برای اینکه چند روز است که پملاقات خانم دوباری نرفتم 
و او بتصور اینکه من مریض 8متم آدفی را بمنزل من فرستاد و فهمید که من کاملا 
سالم میبادم ولی تخوانته‌ام که نزد او بروم و این موضوع را همه میدانند و با این 
وسف «خطاب بخانم. گرامون » من حاضرم که مقام ریایہ تر ادها وا گذار کنم برای 
اینکه شما بیش ازمن , دارای فعالیت هدتید وبر می‌"وانید که هوا خواهان دا جمع 
آوری کنید و گرم نگاه دارید و لذا برای بدست گرفتن زمام فرماندهی زیادتر 
صلاحیت دارید . 

2 گراهون » برای رعایت. ادب ذ نسبت بدختران شاه گفت که متام ریاست 
حقاً با والاعضرن‌ها است. 

دآدلائید » کیت ما دور از مقام ریاست باشیم بہار است و خیال داریم که 
فردا پراي ملاقات خواهرمان « لوثیز » بصومعه د سن‌دنیس:» برویم وچون خواهرمان 
یر ما را نگاه میدارد پا بر این برای عدم حضور در مجاسی فردا شب عذر دوجبی 
خواهیم داشت . 
۱ د گر مون » گفت هنم به و شانتلوپ # میروم که درو کردن یونجه ها را سر 
کشی کنم زیرا حالا موقع دروی یو نجه میباشد . 

انم «گه مه نه » گفث جون طغل من مر یض ات هنهم رو بدوشنامبی می‌پوشم . 
ودزاطاق بیمار ازطفل پرستاری‌میگذم . 

خانم « میر پوا 6 گفت واما من » من فردا شب پکاخ ورسای کت ی 
برای اینکه نمی‌خواهم بروم وهمین عذر کافی است ۰ 

دولك دور یشلی و گفت آفرین؛ آفرین* تمام این تصمیمات خوب است ولی‌باید 
سو کند پاد کردخا تم« گر امون »با تەجب پر سید جطور؟ .گفتید که بایدسو گندیادکرذ؟ 

دوك گفت بدیبی‌است اززمان قدیم تا امروز ,آنهالیکه دريك توطثه شر کت 
میکننی باید سو گند یاد ثمایند که وفادار باشند و گرجه سو کنخ مزبور مانع از تحلفب 

.تخو اهد بودیا این وصف چون عادت براین‌جاری شده , لذ!عادت را باید محترمشهرد. 


پون دود دوست راست ۳ وسط خانمہا بلند گرد و گفت هن سو گدد پادميکنم ۰ 


و و ۳۹ ژوزف بالسامو 

سایرخانمها نیزدسدپا را بلند کردند و گفتند سوگند یاد ميکنیم « ولی 
دختران شاه در وسط ادای سو گند نا پدید شدند که مجبور نبافند سو گند یادکننده 

دوك گفت وب ۰.۰ حالا کار ما تمام شد زیرا در هر توطګه وفتیکه سو گند 
را یاد ردنت » عمل خاتمه یافته تلقی میگردد 2 

خانم « کر امون:» بانشاطی حاکی ازحةدو کینه گفت ایکاش من فرداشب در 
کا ورسای بودم‌ومیدیدم که وقتی(این ژن)خود راد آنجا تنهادید چه حالی‌پیدامیکند؟ 

ریشلبو گفت ولی فرآموش‌نکنيد که ما کم و بیش مقضوب خواهیم شد» خانم 
(گه مه نه) کفت | کر ما مغضوب شویم دیگر چه کسی در دربار باقی میماند ؟» و به 
میهمانان خارجی چه کسی را نشان. خواهند داد ؟۰ همین چند روز هروس سلطنتی‌باید 
وارد شود وچند هفته]دیگر پادشاه وماکه دانمارك وارد خواهند شد و ناچار باید در 
در بار کسی بادد گه میپمانان؛ آنها را بینند ۰ 

حانم (میرپوا) گفت البته تمام در پارمغذوب نمیشود ذیرآق این امر اشخاصی 
را انتخاپ می‌کنند دوك دوریشلیو گفت درست است و من چون خیلی شانس دارم.؛ 
" هنواره هن انتخاب می‌شوم کما اینکة تا کنون چبار مرتبه انتخاب شده‌ام زیرا باید . 
به خانم ها بگویم که من تا کنون‌چارمرتبه توطعه کرده‌ام واین پنجمین‌توطله من‌است . 
خانم (,گرامون) گەت اگ ر کسی متضوب شود قطعاً من خواهم بود زیرا من دهبر این 
توطثه. هستم (دوك) گفت بر ادر خودتان آقای ( شوازول ) را هم فراموش فکنید ؟ خانم 
(کرامون) گفت برادر من هم مثل من است وحاضرمیباشد که مغضوب شود ابا راضی 
نیست که مورد اهانت قرار بگرد ۰ 

عانم (میر پوا) گفت من یقین دارم نه خانمها مغضوب خواعند شد و نه آقای 
دوك دوریشلیو ۰ بلکه این هنم که «غف وب می‌شوم برای این که من سابقاً از دوستان 
مار کین دوپمپادور ممشوقه شاه بودم وشاه نمیدوا ند قبول کند که من با معشوقه جدید 
او دوست نباشم ۰ ۱ 

دوك گفت حق با شماست زڼرا عشپور بود که شما عمواره سو گلی درجه دوم 
هسرف وعنی سو گی سو کین شاه میباشید ۰ 

خانم (که مه نه) ازجابرخاست وگفت من یقین دارم که همه مغضوب خواهیم 
شد زپرا هیچ يك ازما از تصموم خود منصرف تخواهد گردید ۰ 

دوك گفت چگونه به‌دازذاین سو گند که ياد کردهایم ممکن است از تصمیم 
خود هتصرف تویم ؟ ۰ 

عانم ( کرامون) مغل‌اینکه فکر‌جدیدی بخاطرش رسیده .گفت پیدا کردم * 


ژوزق‌بالساهو ۳۳ 
دوك كفت چه چیر را پیدا کردید ؟ 

خانم (گرامون) گفت (اين شخص) برای اینکه فردا ساهت ده بعد از ظبر 
در کاخ ورسای باشد باید سه چپزداشته بادد : اول يك آرایشگرموی سر » دوم يك لہاس» 
سوم يك کالسکه ۰ 

دولك گفت درست میگوید ؟ خانم (ک رامون) گت ومن کاری میکنم کذ اوفردا 
نقوا ند به آر ایشگر و کا(سکه ولیای‌دزساعت مهن ؛ دسعرسی‌پیدا ګتد ودرنتیجه نخواهد 
توانست که درساعت ده بعدازظهر خود را کاخ ورسای بر‌ساندوشاه که ازتأخیرطولانی ‏ 
او مثغیر ممي شود ات میکنن وچون‌آمدن عروس‌سلطنعی نزديك است تاریخ ممرفی ` 
رسمی مو کول" 3 موقمی می‌شود که هر گر بدست نخواهد آمد . 

فریاد «هوررا» و کف زدن خانمپانشان داد که‌تا چه | ندازه این نقشه مورد اة 
همکان قرار گرفته ولی دولدور یشلیو وخانم ( میں پوا ) که هر دو ازدر پاری‌های‌قدیم 
بودند در حالیکه کف مرزدند بوسیله چشمك , اشاره‌ای بپم کردند که هر دو معنی 
آن رافومیدند . 

ساعت یازده بعد از ظپر, شرکای توطغه ۰ باکالسکه‌های‌خود باز گشت‌نمودتد 
ولی دوك دوریشلیو ازسوارشدن به کالسکه خود داری کرد ودر حالیکه کالسکه خالی‌او با 
پرده‌های آو بخته بطرف‌هورسای» میرفت :خود دوك که براسپ‌یکی از سوار ان‌خودسوار 
گردیده بود ,با سرعت بطرف پاریس میتاخت . 


فصل چهلم 


کالسکه و آرایشگر ولباس وجود ندارد 


بطوریکه در فصول قبل‌ديديم دوباری در یکی از آپارتمان‌های(ورسای) سگونت داشت 

ولی نمیدوانست که‌از آپار تمان خود به‌ط‌الار پذیز ای بر ایهعرفی بررود ۹ 

زیر دوراز آداب سوق بود که کسی‌ازيك آپارتمان بیر‌ون بیایدودر آپارتمان 
دیگری مجاور آن ممرفی شود . 

این گو نه ھر فی مانع از این بود که شکره واهمیت نکس کهباید معرفی 
گردد وم وما کاس که او بتظر برسد 

دیگراینکه از قدیم تمام آن‌هائیکه باید معرفی شوند با کالسکه‌های خود از 
پاریی می آمدند ولذا دو بار هم تصمیم "گرفت که از پاریي حر کت کند وخود رابه 
(ورسای) پر‌ساند 

از صبح روزی که درشب دیگر باید عراسم حعرفی بعمل‌بیاید دو بازیو برادرو 
وخواهرشمشغولفعالیت بودند و کسانیکه آن سە تفر را درحال فعالرت‌ند ید ند مووا ند 
بفیمتد که قدرت پول وهوش ونبوغ انسانی چه میکند. 

یکی ازاین سه نفر عجده‌دار تپیه آرایثکر برای آرایش موی‌سر بودودیگری 
وظیفه داشت که جامه همرفی را تهیه کند وسومی که « ویکو نت » باشه عحصدی تییه 
کااسکه به‌شمار هیامد ولی در عين حال که قپیه کالسکه برعهده دویکونت بود بردو 
قسمت‌دیگر نیز ما ننديك بازرس‌دقرقنظلارت میکرد ۱ 

خو ددو باری از صیح آ نروز مشغول آندخاي جواهر وهطر وتور وغیره دود و در 
ضمن خانم بآرن را هم در منزل خود نگاه داشت کهمیادا بجهتی از دستش پدررود: 

نزديك چپار :بعد از ظهر(ویکونت) خسعه و گرسنه اما خوشصال وارد خانه 
شخصي دوباری در پار یس شبد ودوباری از او پرسید خوب آیا وسائل کار فراهم شد ٩‏ 


و ژوزف بالسامو 


دویکونت» گفت همه چیز فرادم است درباری کفت آرایشگو را پید| کردید 
و ویکونت # کات بلی . من پنجاه لوئی طلا به (دوره ) آرایشگر دادم وقرار شد که 
بعد ازخاتمه کارش‌پذهاه لوئی دبگرباو بدهیم ونیزقرار شد که اوسافت شش بمد از 
ظهر این جا بیاید وشامش را هم اینجا صرف کند . ۱ 

دو باری گفت لباس هن چطورشد ؟آیا حاضر است یا خیر ٩‏ 

«ویکونت »گەت که «شون » بالای سر کارگران است وبیست وشش کار گر 
مشغول دوخت‌توری وروبان ومروارید ونزبیدات دیگر به پیرآهن هستند وکار را طوری 
تقسیم کرده‌اندکه هر کار ز گری يك قسمت از پازجه راتوردوزی ومروارید دوژی بکنده 

دوباری گنت‌چمو ر؟دویکو نت6 گفت‌پارچه‌ای که برای دوختن پیراهن بکار رفعه 
ننیزده «له » میباشد «له‌واحد طول‌سابق فر انسه‌وبالاغص واحد مقیاس طول‌پار جه‌ها بود 
مترجم»وهر دله € پدو نفر کار کرداده شده که یکی آزطرف, است ودیگری ازطرف چپ 
مشغول‌دوخشن توری ومروارین وروبان وغیره؛ هستند .ووقتی #زیینات دوخده‌شد [ نوقت 
تفای اف اع را pe‏ متصل‌میکنند و آن‌هم بیش ازیکساعت کارخدارد بطوری 
که درساعت شش بعد ازظهر پیر اهن باینجا آورده‌خواهد شد . 

ددویاری e‏ کفت آیا وقین دارید که دوعن پیر اهن بها غیر نخواهد افتاد ؟ 

( ویکونت ) گفت من دیروز باتغاق مدير خیاطخانه ويك تفر مپندس حساب 
دوخت پیراهن را کردم ومعلوم شد که روی هر دله» بايد ده هزار بخیه بزنند و بنابس 
این بر کار گر پاج هزار بخیه میرسد وچون دراین پارچه مخصوص يك کار گر درهر 
پنج ثانیه بیش از يك بخیه نمیعواند بزند لذا درهر دقیقه دوازده بخیه و در هر سامت 
هفتصد وبیست بيه ودرده ساعت هفت هزار ودویست بخیه میزند ۰ ۱ 

دوهز ار ودویست بخیه را هم په حاب شک یکا رکو ویا اه شتبراو مپگذاریم 
وبنایراین يك کار گردرده ساعت‌میتواند پنج هزاربخیه رابزند وباحسابیکه من کرده‌ام 
جهارساعت جلوءر از ساعت معرفی ببراهن حاضر خواهد کر دید ۰ ۱ 

دوبار ی گف تگال که ر J‏ ویکونت ) گەت هن دستور داددام که یکی 
مغازه‌های کارخانه کالسکه سازی را بوسیله بخاری و آتش تا جاه درجه گرم 
لاك جدید کالسکه و رنك‌های آن زود خشك شود و بقدری این کااسکه زیپا است که 
کالسکه وروسن سلطندی که همین چند روژه خواهد آمد درقیال آن جلوه‌ای ندارد ۾ ` 

وعلاوه بر آتینه ها وپرده‌ها دستور داده‌ام که علامت مخصوص خانواده دو باری 
را روی آن بطارزی برجسته نص ب کنند م 


دريك طرف کالسکه صورن دو کیوتر ترسیم شده که بایکدیگر بازی هیکنند 


کے ` ژوزق بالسامو 
و طرا فا دیگی وی ا نقش شده که پیکان هشق درآن فرورفته و بقدری نقاشیبا و 
زهنت این کالسکه جالب توجه است که از امروز صبح مردم برای تماشای آن جمع ` 
شفة بودند و ناچار برای اینگه مردم عزاحم نشوند از ورود آنیا به کارخانه کالسکه 
سازی ممانعت یعمل آمد . 
دراین‌موقع (شون) وخواهردیگردو باری موسوم به (بیشی) که ما در این کتاب 
هنوز راجع باو عبت نکرده‌ايم زیرا لزومی نداشت که تا اینجا از او صحبت شود 
وارد شد‌ند واظ پارات (ویکولت) را تأ ید کردند ودو باری کشت معاو نین جدی وفد| کار 
من . . ار زحمات همگی متشکرم . ۱ 
(ویکو نت) بدوباری گفت خوب است که قدری بخوابی‌برای اینکه خیلی‌خسعه 
هستی ... وقدری خواب فقوایت را تجدید میکند , 
دوباری گنت حالا موقع خواب نیست و من |مشب بعد از مراسم معرفی بقدر 
کافی خواهم خو! بیدولی بسیاری تند که امشب ازفر طغصه وحسدبضواب نو اهندرفت: 
درحالی که این تدارلها ازطرف دو باری وخویشاو ندانش بعمل میآمد درشهر 
پاریس نیز محبت ازمر اسم‌مضرفی:ود . آمروز که بر اثر توسمه مطبوعات وانتشارروزنامه 
های بسیار ؛ خبرها دیگر اهمیت ساب را ندارد سکنه پاریس عافق شایمات هستند و 
در آن روز که این روزنامه‌ها نبود » مردم بیشتر علاقه‌مند بکسب اخبار بودند . 
با این که مردم عادی درتمام ءمريك مر تبه , دريك مجلس‌در باری نمیئو | نستند 
حضور بیمرسا نند ازتمام وقایع و بسياري از صحبت ها که در مجالی سلطنتی می‌شد 
اطلاع داشتند وتقریباً کسی در دربار نبود که مردم او را نشناسند . 
بعضی از در باریها واز آن جمله دو باری علاقه داشتن ده که خود را زیادتر بمردم 
نشان بدهند زیر) در آن موقع وسیله کسب محبوبمت بین خلق همین بود . 
وهمانگونه که امروز آرتیست های ما بوسیله پروپا گاند خود را ععروف 
میکنند رجال و خانم های دربارن آن هصن بوسیله نشان دادن خویش به سکنه پاریس 
خود را هعروف میگر ند , 
صبح آن روزجمعیت عفطیه‌ی‌در میدان (پاله رویال) واقع در پاریی‌جمم‌شده بود. 
, این همان میدانی بود که کفه معروف « رژانس » در آن قر ار داشت و ما از 
3 دانژاك. روسو € معذرتمرخواهیم که میکو ایم آن حم زیامده بودند که بازی 
شطر نج قیلسوف ما را تماشا گنند پلکه میخو استند که خانم دوباری را تماشا نمایند: 
و خانم دوباری که در یکی ازمغازه های بزرلك.میدان و باله رویال » مشغول انتخاب 
روبان وتور بود مخسوصا توقف خود را طولاني میکرد که مردم بیشتر او را ببینند و 
زیبائی وی را زیادتر تحسین کنند . 


کات س سد 


ژوزف بالسامو ۱ ۳۳۹ 

پاری . . با اینکهه ویکونت » بخواهرش توصیه کرده بود که بخوابد وی از 
خوابیدن صرفنطار کرد ودرعوض دستور داد که‌لگن مام اور اپراز شیر کذندوازساعت 
پنج تاساعت شش بمداز ظهر دروشط شیر نشست ومخصوصاً صورت ودستپا وسینه راما 

ساعت هش بعداز ظیر (دویازی ازاستحمام باشیر فراغت حاصل کرد وخود 
رایدست. مشاطه‌ها سپرد تا اینکه آرایشگر موی سر بیاید - 

مانمی خواهیم راجع بوضع زند گیورصوم دوره لوئی پانزدهم دراینجا اظهار 
اظلاع وفضل کنیم برای اینکه دوره لوی پانزدهم تقریباً جزو دوره هماص است وتمام 
کسانیکه این صفحات را میخوانند از آداپ و رسوم 1 مطلع هستند ولی بی فایده 
نیست که چند کلمه راجم بآرایش موی سرخانمپا صحبث کنیم . 

خانمپالیکه امروزبه مفازه‌سلما نی‌میرو ندوه‌وی‌صرراهیآر ایند نمیدا ند که آرایش 

گیسوان‌خا تمپا در آن دوره , چقدرمث‌کل وده وجه اندازه‌سلیقه ومپارت‌میخو استه‌است. 

آزموی سر گذشته : درهر قسمت ۰ آرایش و لو کین وتجمل در آن دوره بف 
افراط رسیده بود و انگار که طیقه اهر اف و در باریپای فرانسه احساس عیکردند که 
عنقریب از بین خواهند رفت وبر خود لازم می‌شمردند:که ازبازمانهه عمر خودحد اعلای 
استفاده را بکنند . 


و بر همین سياق ١‏ خانموای درباری کو ای پیش بیئی مینمودنه که عمقر یب 


۱ صرهای خود را زیر( گیوتین) ازدست خواهندداد 3 میکو شید زد تاسرهائیرا .که عصیگوم 


به فناست زیادتر بمردم نشان بد‌هند وبلندتر نگاه دادند وبهمن جہت بالای سر‌خود» 
بوسیلة کیسوان ؛ وتزبینات دقیق وخسحه کننده یكکاخ (آری بك کاخ)بوجود میآوردند 
که آن سر را بیمه تشان بدهد و می‌تفع جلوه گر سازد و بیمن جبت آرایشگران 
گیدوی خا نیا در آن دوره اقرادی معتبر بشمارمیآمدند ونه فقط هنی داهنشد بلکه 
بعضی از آنپا درنوع خود نایغه بودند ۲ 

هما نطوربکه بك معمار » برای بنای یك کاخ پاید نقشه‌ای بریزد واشکوب‌ها 
واطاقها و گالریپا وپله‌کان‌ها وغیره را در نطر پکیرد هر آرایشگر قبل از میادرت به 
آرایش گیسوان بانوان ؛ میبایست نقشه داشته باشد ودر آن نقشه همه چیز را .از قبیل 
سن و سال‌خانم » ومقام خانوادگی‌او » ولباسی که درآن شب دربرمیکند و جواهری 
که زوب پبکرمینماید و گل‌ها وتورها وروبان‌ها وغیره را درنظر بگیرد تا اينکه آرایش 
کیسوان باقیافه وسن‌وسال ولباس خانم جور باشد . 

نوع موی هر زن رك طرز ود , بعضی از زنها ( هشل اعروز ) موی روغنی و 

برخی موی خشك وعده‌ای موی ثرم یا زبر داهتدد و آرایشکر می‌پایست هنگام شروع 


PA.‏ ۱ ۱ ژوزف‌بالسامو 

بکار این نکات دا مر اعات نماید وھ بعد از دوساعت.و احیانا سه ساهت ` ز مت ١‏ 
ممکن بود که کاخ یکمرتبه دیران شود وتمام زحمات او بهدر رود . 

هرحلقه‌ای از گیسوان و احیانا هرتازی از آنها , یك نوع پيي وتاب میضوره 

و به‌داز اتمام هررطبقه ه از کاخ کر » آرایشگرمیبایست بوسیله ګل یا جواهر آنها : 

تزیین کند و برف صفید رنك مخصوصی را روی آنها بریزد تا در مجالس شب تشي 

" پرف من‌بور که روی او تار کیتو نشسته چشه‌های خانمپا دا درخ شانتروزیباتر نماید . 

و وقتی بمداز دویا سه ساعت زحمت » کار آرایی ر تمام میشد و کاخ زیبا و 

معناسب کیسوان را بالای سرخالم بوجود میآورد و آنرا با گل ۳ جوادر و روبان زینت ‏ 

میداد . هر زن جوان وزیباتی ده هرتیه زیباتر میشد » و چشم از تماهای گیسوان او 


: سیرنمیگردید . 


وجون این 1-3 زر هلاوه ۳ ذوق وسلیقه محتاج شکیبائی زیاد بود لذا مردم آن 


۵ کی 


هصرقدر آرایشگران رامید | نستند ودر بین‌تمام اصثاف مختلف که جزوعامه ناس محسوب 
می‌شد ند 9 منی‌اسیلز اه تبودند 6 فقط آرایشگها ومجسمه سازان‌مجاز بودند که ما شد 
اصیل‌زاد کان د شمشیر بگمر ببندند . 
این بود که" در آنروز «:ویکوثت » هيلغ پنجاه لو ی به«دوره»دادو گفت که بمد 
از خاتنه کار ؛پنداء‌لوئی دیگی باوتقدیم خواهن کرد. 
البتهاین‌میلغ: بامزدعادی«دوره» که آرایشگ در بر بودفرقد اشت‌یمنی ۶ خیلی‌زیادتز 
پاوداده‌یودند اما (ویکونت»میترسید کها گر کمعر بدهد مہادآقدوره»‌دیر بیاید یااصلا 
نیایدو خلف وعده کندویااینکه. . آنطور که با پدسلیقه بضرج ندهد . 
متاسفانه وحشعی که‌دویکرنت 4 ازدیر آمدن «دوره» داشت مو.+۰ کردندزیرا 
زنك سامت ۵ شس زده هد و«دوره» نيامد ٠‏ 
زنك ساعت شش نیم هم بگوش رسیف د«دورە» نه‌ایان نشف . 
باز یکربم گذفت وعقر به ساعت هفتو ربم کم رانشان دادو 2 دوره » وارد 
"نگردید ۱ 
(دیکونت) نه فقط ازتاغیر «دوره». و عشت‌داشت بلکه ازاین‌نیزمیترسید که 
مبادا شام لذیذی که برای (دوره) تپیه شده سردبشود و او ازفذای‌س‌دخوشش ش نايد وللا 
با عحله پیکی را بمذزل(دوره) فرسعاد که‌درحر کت تعجیل کند . 
یگانه آمیدی که‌ویکو نت وخواهرش داشتند این‌بود که‌البته آدم بااهمیتی مغل 
(دوره) قدری‌تاخیر میکند و نبایدازاین‌تاخیز ناامیدشد . 
یکر بع‌ساعت‌دیگر پيك مراجمت کرد (فقط کسانی که درحال تتظار بسر برده! ند 
مید| نند کهدريكربع ساعت چند دقیقه وئانیه وجوددارد )و گفت آرایشکردرغا نه لبود 


ژوزف‌بالسامو E o E‏ 
وخانم او کفت که از مذزل ات -شبدم وا گرتا بحال با نجا نر سیده ادكو وور انت ۳ 


۲ + ویگونه » کفه لاید برای بدا گردن که کراه ساره و فقیپ - 
م خو اهن آهده 


0 
«دو باری» کفت[زحالناموقع مضرفی سه تسام وقت دادیم و بفرض ایتکه حن 
۱ کف ریکساعت درراه پاشیم تابه‌هورسای »برسیم باز دوساعت دیگر بر ای آرایش‌دپوشیدن 
لبا س کافی است 4 ۰ شون + ۰شون» ۰ ا مر انشان+ده که یدنم چطوراست؟ 
خدمتکارۍ وارد شد و کفت مادموازل «شون» رفته‌اند که پیراهن خانم را از 
خیاطخانه بیاور ندوهمین وقت صدای‌کالسکه‌ای که‌وارد حیاط میشدبگوش‌دوباریرسید 
"و گفت لا بد «این‌شون »است که باپیراهن م آید .درواقم .شون‌بود که‌میآمد ولی‌پیراهن 
زانیاورده بود و گفت هم | کنون مدیر خیاطخانه بادونفر از شاگرداش پیراهن را در . : 
کالسکه گذاشته‌حر کت کرد ند که ا پنجا پیاور ند ووقتی که موی اقا نموم کیاد که 
تارادا تن ۰ ۱ : : 
دویکونت 4 گفت البته کالسکه‌های کرایه آهسته‌تراز ی ۳ اجو کت 
میکنند. .. وعنقریب پیراهن خواهد آمد ۰ ۱ 
۱ دو باری‌خطاب پبرادر گفث (ویکونت)خو بست که بفرسدید #لسکهرایاون دک 
اقلا ازحیث کالسکه در انتظار نباشيم , 
» ویکونت ۲ برخاست و گنت ”ق باتو است و زودتر کالسکه را بیاور ند 
" بپتراست و آنگاه ازدرخارج گردید وبکالسکه چی دوباری کفت هرچه زودتر با اسیپا 
بروید و کالسکه را بیاورید که دیگر برای تفیرر اسبپا درایثجا معطل نشویم 
کالسکه جی اسبپا را از اعطبل بیرون کشید و چنه لحظه ۳۷ پای 
اسبها شی شه شد که دورمیشد‌ند . 
ہمد ضا یتکه صدای پای اسبہا خاموش شد 2 زامور 0 وارداطاق کدی وپاکفی 
بدست دوباری داد . 
دوبای پرسید این پا کت را که بتو داده « زامور' » گفت شخصی سوار زات 
آمد واین پا کت را بمن داد و گفت بخانم لا کنیس دوپاری تسلیم کنید . 
دوباری پرسید جرا پا کیا بتو دادند مگر اینجا دربان وی شخدمت‌ندارد 8 
2 زامور » گفت برای اينکه من دم در بودم . -٩‏ ولذا او پا کعرا بمن داد 
« ویکونت » که بدون هیچ دلیل اما بر اثر يك الهام باطنی احساس میکره 


کی کو کے لے ا کی ا ی کک کے ےک 


۱ ۳۹ دم در ۰ یعنی ورن یا مقا پل در ء تمرف عامیانه است لیکن میدای ما 
0۵ این 5 تاب 1 رعایٹ روا نی تر جمه عیباشفه ربر‌ای آینبکه .قرجمه ثقیلنشود گاهی 
آزبعاربردن کلمات وجملات عامیانه با کزبریم ۰ ۰ ( مترجم 


ده لب ۱ ۱ ژوزف بالسامو 
که پا کت هبور محتوی خیر بدی اس ت گفت خواهر ... اینقدر توضیح مخواه ۰..پا کت 
را باز کن وبین چه نوشته‌اند ؟ 
دوباری پا کت را شود و ویکونت گفت خدا کند که این پاکت محتوی 
خر بدی نباشد . دوباری تبسمی کرد و کفت بی‌ادر » جرا اینقدرترسو هستی : من‌فکر 
هیکنم که توبالاخره ازترس خواهی هرد . 
۱ دو باری کاغذی را که درجوف یاکت بود رو و پمحض اینکه کلمات ارلیه 
کافن را خواند فریادی زد و کاقد ازدستش افتاد . 
(ویکوتت) بايك خیز, خودرابخواهررسانیدو گفتچه‌خبر است. تور اچه‌میشود؟ 
دو باری بافریاد گت زد لباس داریم و نه آرایشگر ونه کالکه . 
و شون » هم بطرف دوباری دوید و کافذ دا از زمین پرداشت و او وبرادرش 
ویکونت دیدند که نامه مزبور دارای این مضمون است . 
(خانم , مطلع باشید که مشب نه. کالسکه دارید و نه آرایشگر و ته لباس و 
دشمنان شما با وسائلی که دارنه شما را ازاین سه چیزمحروم کرده‌اند ؛ من امیدو ارم : 
که این نامه هنگامی بشما برسد که بتوانید باسرعت فک رچاره نمائید و برای اینکه 
تصور نکنید منظور هن تملق یا خود شیرینی ويا جلب سیاسکز راری شماست از ذکر نام 
. خویش خود دادی میکنم ) 
« ویکونت »> وقتی که نامه را خواند غرش مخوفی کرد و هشت‌ها را گره و 
حواله دیوارهای اطاق نمود و بعد مئل دبوانه‌خا دراطاق از این طرف بان طرف فيرقت 
ومرتب ناسزا می گەت و گاهی بانك میزد :من باید یکنفر را بکشم .۰ من باید یك 
نفر را بقعل بررسانم ؛ وتايك تفر را بقعل نرسانم کین من فرو نمی‌نشیند . 
دوباری که از کالسکه و آرایشگر و لباس محروم شده بود گینوان خود را 
چنك میزد ومی‌نالید وا کردر آن حال دشمنان او , وی دا میدیدند شاید برحال وی 
ترحم میکردند . 
د شون » ناله کنان می‌گفت آرایشگی اهمبت ندأرد وهر طور شده ا 
يك نفر را برای آداش بیدا کرو" "و لیموصوع لباس خل شدنی نیست . 
دوباری‌با گریه ھی گفت دچطور آر آیشگر اهمیت ندارد؛ من که نمیتوانم کیسوان 
خودرا بدست هرشا گرد سلمانی بدهم 8 
«شون » که دربین‌سایرین تا اندازه‌ای خونسردتر بودگفت ویکونت »فکری 
یکن . وبروبهین که پیراهن و کالسکه چطور شد ؟ 
و لی 2 ویکونت » جنان خشمگین بود که یادآوری « شون » را نهی‌شنید و با 
نغزش و فریاد می گنت تمام این‌ها را باید بدار آویخت وهمه را باید قطمه قطعه کرد 


ا کی اف ار و ر ود کے ر کے ا د ا چ ےا ےا ٠‏ ا ےک“ لے ا ۱ ۱ و یو وه اا و يب مق زا تن بت 


ژوزف‌بالمامو ی بر 0۳ 
من | گر آرایشکردربار داببینم بدست خود اورا خفه خواهم کرد . ای پست فطرت‌ها... 
اکنون غلبه باشم‌است ولی وای برحال شما . 

کم کم دوباری توانست که خودرا شب کند واشك جشمهارا پاك کرد ولی‌دقعی 
که بخود آهد وضع وخیم ومخوفاو بتر در نظارش میعسم گر دید ویاصدای حر ین ی گفت 
افنوس که تمام زحمات من بربادرفت وافسوس که دشمنان ماقبت غلبه کردند وهمه‌چیز 
مرا |ذبین برد ند نها میدا نستند که اگرچشمشان به پر آهن وکالسکه م من بیفتد ازحدادت 
خواهتن هرد وبرای اینکه از فرط عمد تلف نشو ند ]نها ۳ ازبن ور دنک ۰ 

اندوه و سو گواری خانواده دوباری به خدمه نیز سر ایت کرد و آنها هم 
مینالیدنن و نو کر‌ها که احظه به‌لحفله از «شون» فرمان‌های خی ونقیض در یافت‌میکردند 
نمیدا نستند که چه باید بکنند . 

دروسط این ن محیط اندوه وماتم واخطراب؛ جواني که لباس قهوهای رئك» و 
جوراب قە بلند سفید دربرداشت و کیفی بدست گرفته بود از کالسکه‌ای پیاده شد و 
بدون اینکه کسی جلوی اورا بگیرد دزیرا هیچکس‌حواس درست نداهت» وارد عمارت 
گردید و آز پله‌ها بالارفت وازس‌سری هبور کرد وخودرا به پشت اطاق دوبارۍ رساتید 


و در زد . ۲ 
وقت ی که صدای در پلنی شد 2 و ویکوت » از فرط خشم رات رت عبل 
گرانبهان منیت کاری را درهم بشکند و دوباری سر را بین دودست گ-رفته بود و 
آهسته می‌نالید . 
صدای دقا لباب ویکونت را مانع ازشکستن مبل شد و دوباری سر برداشت < 
شون گوشپار | تيز کرد . 
هیچ کس جرت نداهت که اجازه. دخول بدهد 4-5 مبادا بدبختی جدیدی 
هبوط نماید , ۱ 
عاقبت «شون» اجازه ورود داد ودرهمان عوقع که جوان مز بورمیخواست وارد 
اطاق شود پیشخدمتی دست اورا گرفت وبا خشونت گفت قا . .. آقا... جرا بدون 
اجازه داخل میشوید ؟ مکی نمیدا نید که باید قبلا اطلاع بذهید . 
٠‏ درحالیکه پیشخدمت دست آن جوان‌را میکشید» جوان سررا واردااق کرد 
ونظری به حطارانداخت و گفت من‌میخواهم باخانم لا کنتسی دوباری صحبت کنم ۰ 
دوباری خطاب بهپیشخدمت بانك زد که بگذارید داغل‌شود وهرگاه خر بدی 
آورده باشد ما بد پخت‌تر ازاین که هسدرم تخواهیم شن . 
جوان وارد اطاق شد وعملوم‌بود که نمید| ند (دو باری) کوست وباتردید نظری 
به (شون) ودوباری وخواهردیگرش انداخت و گفت من" آمده‌ام که خدمات خودرا به 
خانم لا کنهی دوباری تقدیم کنم . ۲ 


۱ دوبار ی گفت جه خیدفتی ر | میخوآهید باو تقدیم کنید؟ 
(ویکونت) رخودر | آ[ماده کرده بود که گلوی آن جوان را ح و بقدری فشار 
بدهد تاخفه شود ام" وقتی‌شنید که او مینخواهد خدمای خودرا تقدیم کند بطور موقت 
حس کنجکاوی او برخشم غلبه کرد وجوان مزبور کت من آرایشگرخستم و آمدهام که 
گیسوان خانم لاکنعس دوباری را پیارایم . 
) دیکونت) که میخواست آن جوان را خقه کند ازفرط مسرت اورا بوسیذ و 
۱ دوباری ازجا برخاست وهردودست, | بدون اراده بلند کرد و گفت آه . شما آرایشگر. 
هستید . آرایشگرهستید. حیلی خوش آمدید » اسم شما جوست ٩‏ 
جوان تء‌ظیمی کرد و کفت آسم من (ل#و نارد) است. دو باری گفت ولي هن‌هنوز 
اسم شمارا نشنیده‌ام ومملوم میشود که شپی‌تی ندارید 1 جوا گفت شام بعدازاینکه 
آمشب کیسوان شمارا آراستم فردا مشپورخواهم شد . 
(ویکونت) ازبیمآنکه مبادا سرخواهرشغراب شودگفت آخرء هر آرایشگری 
ماهر نیست . ۱ 
جوان گفت آقا | گرشما بخواهید وقت خودتان ۳ باصحبت تلف کنرد موقع 
معرفی میگنرد زیراوقت خیلی ضیق‌است ورمد خطاب به‌دو باری"گفت خانم » من‌تا کنون 
قیافه واندام شمارا ندیده بودم ولی | کنون که شرفیاپ شدم آرایش جدید وزیبائی را 
برای شما در نطر گرفتهام که کاملا باقيافه واندام شما متناسب است وفقط خواهش‌میکنم 
بر اعنیرا که اهب م ی‌بوشید بمن شان بدهید که آزایش کیسو ان شما با پیراهن هم 
جور باشد . 
بمحض اینکه نام بير اهن برده گت دوباری م مصیبتی را که بطور موقت فداراموش 
کرده بود بیاد آورد: وصدای کر یه‌او بلنه شد وجوان آرایشگر» برحسب ظاهرء‌ازاین ` 
کریه حيرت کرد وبازبان حال. از(ویکونت) پرسید چرا انم گر به میکند ٩‏ 
(ریکونت) گفت.آقا نه‌ید| نید که چه بدبختی بزرگی برما وارد آمده زیرا 
پیراهن وکالسکه اام را دشمنان برده‌اند . 
درهمین وقت فریادهای شدید از بیردن بگوش‌رسید ومردی با کمالقوت فریاد 
میزد نمیشود. نمیشود. من بشما اطمینان نمیگنم وحتماً باید بدست خودمام لا کتتس 
دو باری بدهم . 
دربان وخجدمه دیگرهرچه میخواستند. آن مردرا متقاعد کنند بازفرباد میرد 
که نمیشود: » نمیشود وباید آين امانت را بخودخانم تحویل بذهم . 
دوبازی به برادر گفت ژان؛تورا بخداپرو وببن این فود کشخ وچه‌میگوید. 
واین امانت جیست 0 ۱ ۱ 


(ویکونت) باوجود فربہی معل گنجشكت پزید وبمدازچنن لحظه بامردی جوان» ‏ 


ژوزف بالسامز ۳۳۴ 
که يك جعبه بررك مقوائی رأ رفی دست گرفته بود وارد اطاق شن وجوان مزبور تا 
دوباری را دید گفت خانم؛ بمن گفته‌اند که این امانت را فقط بايد بخود هما 
بدحم لاغیر . 

و بغ جمبه مقو ا نیرا بدست ندو باری؛داد وخود. ازاطاق‌خارخ گردید ودیگر ان 
بةدری دوجارهیجان وحیرت بودند که ہفکی نیفتادند از آن جوان توقیحی بخواهند, 

دو باری در جفیه را گشود و يك پنراهن ازپارچه اطلی چینی که گل‌ها وتورغا 
و تزییدات زیبا داشت از آن بیرون آورد ومث‌اهده آن بیراهن‌فیر«نتظره طوری مسرت بخش 
و عجیب برد که تمام آنهائی که در اطاق بودند غیراز جوان آرایشگی بانك مسرت 
بر آوردند ۰ ۱ ۲ 

بعدازاینکه حيرت ومسرت اولیه زائل دد دوباری گفت افسوس که این پیرامن 
پاندازء هن نیست وبراي من دوخته نشده‌است . 

(شون) پاسرعت انداز؛ پراهن را کرفت و گنت درازی بیراهن باندازه قامت 
شماست و کمر وشانه‌های آن هم اندازه است وانگار که این پیراهن را مخصوصاً برای 
شما دوحبه‌اند , 

يك آزمایش سریع ثابت کرد که پیراهن مړ بورجامه‌ایست که براندام دو باری, 

آراسیه میراشد . 

آنوقت حضار شروع به هعاینه پارچۀ پیر اهن گر دند و هر کس ازيك جرز آن 
تعر یف هیکرد . 

یکی میگفت چه گل‌های قشنگی دارد ودیگری میگفت دارای چه موج زیبائی 
است وسوهی ازتزیینات آن توصوف می‌نمود ۰, 
۱ بمداز اون هماینه‌ها ۰ بفکر افتادند کهراجع بان پیرآهن واینکه از کجاآمده از 
حامل توضیح بخواهند ولی حامل ؛ رفته بود واثری ازاو درخارح نیافتند و مملوم شد 
پا کالسکه کرایه مراجعت کرده‌است . 

دوباری گفت چیز ءجیبی است ... بدست آهدن این پیرآهن به جادو کری 
شباهت دارد . ۱ 

(ویکونت) گفت خواهرجان بدست آهدن این پیراهن نشان میدهد که | کرشما 
دشمنان بزر کی دارید درعوض دارای دوسعان وفاداری هم عیباشید وا کون من فکی 
میکنم که شما می‌توانید باکمال اهعماد سر انرا بدست این آقا بدهید که آرایش کند. 

دو باری گفت این اعنماد دا از کجا تحصیل کرده‌اید ؟ (ویکونت) گفت تسردید 
تدارم که این آقا نیز ازطرف کسی فرسعاده هده که پیراهن را برای ما فرستاده‌است. 

جوان آرایشکر ودرا به لفیمی زد و گنت ۲عا پاور کنید که من ازاین‌موضوع 
هویج اطلاع ندارم ۰ ۱ 


PF.‏ ژوزف بالسامو 
(ویکونت) کفت پس چەکسی شمارا اینجا فرستاد ؟ آرایشگر روزنامه‌ای از 
جیب بیرون آ ورد و گفت ملاحظه کنید . ۔. این روزناعه امروزهنتشرشده ودر آن نوشتها ند 
که امشب خانم لا کنتس دوباری رسماً بدربار معرفی میشوند ومن چون فکرمیکر دم که 
برحسب ادف ممکن‌امست وجودم فد و اف شود باینجا آعدم وخوشوقدم ۳3 پش ینن 
من بدول‌فایده نمشد . 
(شون) گفت صحبت کافی است وعءقریب ساعت هشت بعدازظهر خواهد شد 
وزودباشیده وشروع بکار کنید . 
۱ آرایشگر کیف‌خودر را کشودوخود را برای کار آماده کردو 5 یکو نت)پرسید 
چقدرطول می کشد که شما آرایش سرخواهرم را تمام کنید ٩‏ 
آرایشکر گفت من با سوهت کار خواهم کرد ومعا لوصف زودتر ازیکساعت 
کار تمام نخوآهد شد و چون بکساعت هم برای رفتن از اینجا به ورسای کافی است 
ذا خانم میتوانند در سروقت » درکاخ ورای حاضر بافند ۰ 
دوباری گفت بشرط اینکه يك کالسکه داشته باشیم وهنوز کالسکه من‌نيامده 
است . درهمین وقت صدای کالسکه‌ای که مقایل خانه توقف‌کرد مشفوع گردید وطولی 
نکشید که پیشخدمت آمد وگنت که مدير کارخانه کالسکه سای درخواست‌ملاقات 
میکند ومدیر کارخانه سراسیمه وارد شد و گفت آقای ویکونت . من آعده‌ام که‌شما 
را ازتوطعهای که چیده شده آ گاه تمایم ٩‏ 
(ویکونت) کفت چه توطده‌ای؟ مدیر کارخانه گەت قبل‌از این که راننده کالسکه 
واسب‌های شما را برای بردت کالسکه بيایند من آن را بوسیله يك‌جفت اسب خودم 
فرستادم چون خیلی سفارش کرده بودید که درسرموقم کالسکه این جا باشد . 
معا مافه در وسط راء؛ چبارنفر که عساح بکارد وطیا اجه بود ندجاوی کالسکه 
را گرفتند وراننده را پائین آوردند و خود سوار کالسکه شدند و با حو کت سریم 
اسب‌ها ناپدید کردیدند وا کنون نه فقط کالکه شمارا برده‌اند , بلکه اسب‌ها هم 
ناپدید گرد يده درصور تیکه اسب‌های من‌یورر | بقیمت گزافی خریداری کرده بودم . 
(شون) بانك بر آورد که این عمل سرقت مساحانه وسوء قصداست و کسانی 
که کالسکه را دردیدها ند قطاع لطریق ومستوجب اعدام دستند وبمدخطاب به پرادرش 
گفت ویکونت جرا .| یستاده‌ای و کاری‌نمیکنی .. آخرقدزی بجنب ۰۰۰ و کال کذای 
لییه کن ۰ 
(ویکونت) که گفنیم در دقابق قبل چقدر خشمکین بود وجگونه میخواست با 
قتل.غوس + آتش خشم خود را فروینشاند » خیلی آرام ن هیرسید واین آراءش » 
با هیجان و حرکات دیوانه وار سایق او بکلی منافات داشت و(شون) که دید برادرش 
سا کت‌است بانك زد. . مگر نمی‌شنوی ؟. مگر بدو نميگويم که بروو کالسکه‌ای‌پیدا کن. 


ژوزف بالسامو ۱ ۱ و۳۳ 

۱ (ویکونت) گفت خواهر , ءطمعن باش » آن کسی که ابن اعجاز را کرده و 
برای ما آرایشگر ولباس فرستاده ۽ حتماً کالنکه را یز واه فرسداد و شجادم 
(خطاب به مدير کارخانه کالسکه سازی) برسر کارخود بروید وه‌طمن باشید که فردا 
سبح اسب‌های شما پیدا خواهد دد و اگر نشد مافرافت آنرا بشما خواهیم پرداخت 
که جبران شده باشد . 

جند دقیقه بمداز رفعن مدیر کارخانه کالسکه سازی ؛ باز صدای کالسکه به 
کوش رسید واين مرنبه همه بطرف پئجره دویدند ودر آخرین روشنائی روز ماه بهار , 
چشمشان بيك کالسکه زییا خوردکه مقابل درتوقف کرد ۰ 

(ویکونت) پنهره را شود وبه نو کرها فریاد زد که زودبرویدو کالسکه ۳ 
تحویل بگیرید و وارد حیاط بکنید ومخصوصا بشناسید که صاحب کالښکه کیست ١ا‏ 
ما بدانیم این دوست صمیم صمیمی کهاینگونه بامامحبت ومساعدت «یکند کیست ؟ 

نو کرها دویدند و کال‌که را که بدو اسب ازل و نیرومند بسته شده بود 
وارد حیاط کردند اما کسی درون کالسکه نبود وحنی کالسکه‌چی نداشت وفقطمردی ' 
هبیه به کار گران , دهانه اسب‌ها را گرفته بود و وقتی که از او توضیح خواستند 
معلوم شد که راننده کالسکه دزهمان نزدیکی پیاده شده ومبلغ شش (لیور) بآن مرد 
داده که دهانه اسب‌ها را بگیرد و کالسکه را بآن خانه بیاورد وتسلیم کند ۰ 

د ویکونت » بعداز ورود کااسکه به حياط ونا امیدی از پیدا کردن راننده. 
درب بافچه را بست که مبادا کالسکهر| بسرقت ببر اد و بعدباعجله وارداطاق :والت‌شد 

در آنجا جوان آرایشگر مشغول آرایش گیسوان دو باری بود واز نخستین 
شانه‌ای که وارد گیسوان او کرد دو باری ودیگر ان دانستند که درفن خود امتاد است. 

وویکونت» بازوی «لمونارد» را بسختی گرفت و گفت ۱ اگرشما» نام این 
دوست را ہما نگوئیذ وا گراورا بما ممرفی نکنید که ما تازنده هستیم ازاوسپاسگزار 
باشیم سو گند یادمییکنم که 

جوانب آرایشگر حرف ویکونت را قطع ؟ رد و گفت ت آقای ویکونت» شماجنان 
بازوی مرا فشارمیدهید کهانگشهان من ازکارافتاده وبی‌حس شده ومن‌نمیتو انم گیسوان 
خانم را بیارایم درصورتی که‌وقت میکنرد وا گر اینطور بازوی مرا فشاربدهید بطورقطع 
کار به تأ غیرخواهد افتاد . 

دوباری بانك زد برادده ول کن ... بگذار اہن آقعا کارش را تمام کند مگر 
نمی بینی نیم ساعت ازهشت ءمیگذرد و 

«ویکونت» آهی کشید وروی يك صندلی راحتی فاد و« شون » گفت عجب 
کالسکه زیبائی برای ما فرستاده‌اند .. قسمت درونی‌کالسکه بااطلس سفید پوشیده‌شده 
و باعطر کل سرخ آنرا معطر کرده | ند... ۱ 

استاد (ذئو نارد) باسرعت مشفول آرایش گیسوان بود و طبقه به طبته باتاب ها 
وزاویه‌ها . آنپارا روی هم قرارمیداد. ۰ 


` ژوزف بالسامو‎ " PA. 
آشکار م ی‌ساخت که جوان مزبور‎ ٠ سرعت کار ومبلیقه و آشنائی او بارموزفن‎ ۱ 
, تازه کار نوست بلکه درفن خود خبرویت دارد‎ 
مانده بودکه دوباری ازمقابل آنه برعاست و آراش‌سرش‎ ٩ ده دقیقه بساعت‎ 
تمام شد وبعد پوسیلة ينه مرصیع دستی نظری به کيسو ان خوذ انداخت و گنت آقا...‎ 
٩ بالاغره شما نگفئید که هستید‎ 
جوان گفت خانم من گفتم که یك آرایشگرتازه کارم‌بنام 3لو نارد» هستم.. دو باری‎ 
گفت دروغ نگوئید .. شما تازه کار نیستید و بطورحتم سوایق عمتد دراین فن دارید و‎ 
من چون دردوستی, مانن دشمنی ثابت قدم هستم بشما موده میدهم که ازاین بیمد شما‎ 
آرایشگرمخصوص م هن خواهید بود و برای هر آرایش جہت حور درهرمجلس وضیافت‎ 
رسمی» پنجاه لوثی بشما خواحم داد واينك چون آولین روز کار شماست صد لو ئی بشما‎ 
۰ هی پردازم‎ 
٠٠٠١ یدهم‎ lT, بعد دوباری «شون» را صدا زد و كفت ۰ .یکصد او نی‎ 
«شون» رفت که پول بیاورد ودوباری گفت ولی شرطش این‌است که شما غیراز‎ 
۰ من» عشترف دیگری نداشته باشید‎ 
جوان آرایشکر کفت خانم | گرم‌خواهید این شرط را بکنید خواهشمندم که‎ 
یکصد لوئی‌خودرا نگاهدارید زیرا من مردی آزاده هستم و آزادی را دوست میدارم و‎ 
ا گی آزاد نبودم اعروز نمیتوانستم بافتخار آرایش شما نائل شوم‎ 
دوباری باتعمجب دسعپار! تکان‌داد و گفت ما دردور؛ غرپبی زند کیءیکنرم‌زیرا‎ 
هه لسوف و آزادیخواء شده‌اند. و بعدخطاب به‌آرایشگر گنت آقای دلو نارد» من‌چون‎ 
... ميخو اهم دوستی مثل شمارا برنجانم. شمارا مقید نمیکنم و بانهصارخود درنم‌یآورم‎ " 
یکصد لوی را بردارید و آرادی خودراهم حفظ کنید»۰ ۰ کنیس ۰۰۰ کننس سوار شویم‎ 
۰ برای اینکه وقت خیلی تنك است‎ 
ممشو قه شاه کلمات آخر را به كنس دو بارن» خطان میکرده‎ 
کنشس دوبآرن لباس پوشیده جواهر را زیب پیکر کرده بود ودوباری خطاب‎ " 
يه بر ادرش ؟ گەت ژان۰ +۰۰ کنتی‌را بامللایمت آزیله‌کان پائین ببس وسوار کالسکه کن وخيای‎ 
هو اظب او پاش وبدان که اگر اززخم پای خود بنالد می تورا ۆطہه قطعة خواهم کرده‎ 
«ویکونت» وخواهرش «شون» آهسته کنعن دوبارن را از پله کان پائین بردند‎ 
وسوار کالسکه کردند ودرضمن مواظبت میکردند که مبادا فرارنماید ویا دیگران اورا‎ 
بر‌بایند ودوباری ناری باطراف انداخت و گفت آةای دلو نارد» کجاست ؟۰۰ ای‎ 
لو نارد چطورشد ؟‎ 
ولی‌ازجوان آرایشکر وناز کیف وسائل‌کار اواثری دیده نمی‌شد وهویگونت»‎ 


که‌حیرن خواهرش رادید وفت من تصو زموکنم که آرایشگرهاه دل جن‌ها ازستف‌عپور کردهو 


ژوزق بالسامو ۱ ۱ : نم کل 
با بزمین‌فر وزفتهاست وو خم خواهیهو اب پاش که کر ینز آرایشن کیسوانت مدل 
بهقوا ويا خاشاك نشود وعاهم باید مواظب‌آسپپا باشیم زیر| بمیدنیست که وقتی بکاخ 
ورسایز سيديم‌مشاهده کنیم که کالسکه ماراموشهامیکشند زیرا چیزهائی که من امشب 
دودم‌ازهرخحیث شبیه بجادو گری‌است . ۱ 

نازین صحیت‌ها «ویکونت6 بمداز خانم‌پاسوار گااسکه ود و کااسکه باسر هت 
راء‌ورسای راپیش گرفت . : 


O O O O TT کح‎ iS Aa A a CE TAT ra کو پا ي‎ + e تن‎ ۳ hres duu 


قصل چھں ویکم 


(دو باری)غیبگوگ خودراشناخت 


آمروز بااینکه «ورسای: » کاغی‌مترولااست وعلف‌های «رزه کف ا 
های آنراپوشانیده ومجنمه‌های‌زیبای آن‌سر نگون‌شدهوشکستهاستو حوض‌های آن آي 
نداردے باززیباو باشکوه بنظر میر‌سد . 

تاجهرصد بآن‌روز که از کاخ با عطمت "ورسای مانند یك کوهر کرانیها نگاهداری‌میکر دند 
ويكعلف‌مر زه در حیاطو باغچه‌های آن‌دیده نمی‌شد وشب‌وروز ازفوارهای آن آب‌جستن 
هی" کرد و درخت‌ها را هرسال مانند. کس وان خانم‌های آن دوره می آراستدد و تراش. 
می‌دادند . ۱ 
بخصوص درجشن‌ها و ضیا فتپای رسمی ۰ شکوه کاخ ورسای ,زیادترمیگردید 

زیرا تمام طالارهاوحیاط ه! و باغچه‌ها باچپل جراغ و عشعل روشن‌می‌شد . 

دراین کونهدببا عده کهیری‌ازص دم,اطراف‌کاخ اجدماع میکردند وسر بازانو 
نکیا نان‌مسلح با لباس‌تشریفان انتظامات. راحفظ مینمودند و کالسکه‌های باشکوه؛ خحانمبا 
و آقایانرامقابل کاخ پیاده‌میکرد و گاهی از راه‌دور. برق جواهر خانمپا که‌در طالارها 
می‌در شید جلاب توجه تماشاچیان را میکرد والیسه رنکارنك خانمها , کهباتزیینا‌ی 
هر چه تماتردوخته میشد , از دور مانئد گلاہای کو ناگون بنظار. تماشایچیان میر سید 

وهما نطوری که بادهنکامی که‌از کلستان میگنرد .تمام گلهایالوانرايك‌جور 
ودريك امتدادغم هیکند تمام آن‌دستگاه باشکوه وصاحیان آن‌الیسه ر نگارنك مطیم يك 
اراده یمنی اراد شاه بود ۰ 

محال بود که انسان یکی از آن‌جشنهای رسمی‌را ببیند ودر مقابل لو کس و 
شریفات سلطنتی که زائیده قدرت وئروناست‌منحیر نشود ۰ 


ر سم دراي از زمان لوئي چپاردهم در دربار فرانسه میداول گر وین ۰ آن 


ژوزق با لسامو P۳.‏ 
پادشاه رعایت تشریفات دقیق را یکی از ارکان ثبات سلطنت و بقای قدرت مطلقه غود 
می‌دا نست واشتباه نکرده‌بوده 

۳۹ یفات دقیقی که لوئی چہاردهم بانی آن گردیده بهمه نشان‌میداد که‌ساطانت 
مقام وم تبه‌ایست شبیه بالوهیت وهر کس باید به رتبه‌ای که دارد بسازد و در مقابل شاه 
اطاهتمحض‌باشد و ازرتبه وهر حله ود قدمی‌فراتر نگذارد هگر باطی‌تشر یغات‌مخصوص ۰ 

گرچه در زمان لوئی پانزدهم ومخصوصاً درسنوات آخرهمی او که کتاب ما 
ازآن موقع شروع میشود » تشریلات سلطفتی مانند دوره لوی چہاردهم دقیق نبود » 
ممپذاشکوه ظاهری آن هنوز چشم مردم‌را خیره‌میکرد ومردم گرسنه وناراضی‌وغش‌گین 
پاریس وورسای » وقتی منظره‌های خارجی جشن‌ها و مراسم درباری را میدیدند بعطور 
موقت گر‌سنگی وبدرختی خودرا فر اموش مینمودند ووضع آنپا مل کودك بیماری بود که 
وقعی بازیچه‌ای را می‌بیند موقتا بیمازی خودرا فرآموش میکنده 

درآ نشب که میبایست خانم دوباری » بدربار معرفی‌شود شاه ساعت ده بعدازظهر 

پالباس دسمی از آپارتمان خود خارج شده 

تیا گل الماسی که روی گر4 حمایل‌او نصب IT‏ يك میلیون ارزش‌داشت 
ودو کل الماس دیکر, که برسم آن زمان» روی سکك کفشپای او میدرخشید هريك نیم 

یوب هیار زید» 


شاه قبلا بوسیله ریس پلیس ازتوطههای که خانه‌پا عليه دو باری کرده بودنداطلاع 

شت ولنذا هنگام خروج از آپار تمان خود می: نوی که مبادا درط-الار جزه.ردها 
E‏ ۰ 

اما وقتی که وارد طالاد بزرگ موسوم بط لارملکه کردید «واین غالار اناس په 
معرفیهای رسمی داشت ٭ وخشت او زا زو ۲۳ زیرا دید 3 برخلاف AR‏ 
مشب قول بسته بودند حاضرشده اند" ۰ 

دراینگونه شب‌ها. منظره خانمپا که کو ی فرش کانی هسئفد که ازو اش زخرون 
وجو|هرساخته شدها| ندحئی‌توجه شاه راهم که معتاد بمشاهده آن مداظر بود خلب میکرد. 

دختران شاه وخانم «میرپوا» وسایر خانمهائی که شب قبل‌سو گند یاد کرده‌بود ند 
که درمراسم معرفی دوباری حاضر نشوند همگی‌حاضر بودند . 

دوك دور یشلیو, مغلژ نر الی که صفوف سربازان خودرا بازدید کند ازيك طسرف 
بطرف دیگرمیرفت و بر خانم یکه میرسید میگفت حاشانباشد ۰۰۰ آیا اعدراف میکنید 
که برخلاف عهد وسوگند خود رفتار کردید ؟ . هن میدانستم که شماعبد شکن وبی ‏ 
اراده هتید وباشه‌انمیعوان توطګه کرده 

خانمپا میگفتند ولی‌قما که مارا‌ورد سرزاش قرآرمیدهید خودتان هم‌آمشب در 
اینجا هسدید ٩‏ درصورتی که دیشب سلسله جنبان توطعه بودید ؟ 


ډوك دوریشلیو میگفت هن دیشب بشما کفتم نھ ناین ده دختوم هستم وبسمت 


ب کل ژوزف بالساسو 
نمایند کی دختی م کندس « کمو نت » صحبت مینما یم و بطوری که ملاحنله میکنید دخترم 
زیاعدء و برعيد خود استوارما نده است وازد خدرم گنشته , فقط خانم « کرامون» وخانم 
(که مه ز۵) هستند که آمشب دراینجا حضورندار ند یعنیعزم‌خودرا تغیپر تدادنن واحترام 
سو گند خود را تحفط کردند , ولی‌چون دخترم دراینجا حضور ندارد » میدانم که فُردا 
میا ازدربار خواهتد راند ویابرای چپارمین مرتبه بزندان 9 باستیل؟ خواهند فرستاد 
واین‌توطه آخر. برای من‌درس عبررلی‌شد که ه رگزدرهج توطفه شر کت تگنم ` 
وقتی که شاء‌وارد طالارشدهمه سکوت کردند ودروسط سکوت ساعت بزرك دیواری 
طالار(ملکه) ساعت دم را اعلامداشت. اطر اف‌شاء از دك پنجاه نفر از اسیلز اد گان‌بودند که باشاه 
و اردبمحض اینکه‌شاهو اردطالار گردید به «شوازول» برادرخانم (کرامون) نن‌ديك شد 
و گفت من خانم لادوشس‌دو گرامون را ايتجانه‌ي بینم ؟ 
. «شوازول» سرفرودآورد و گفت اعلیحضرتا خواهرم بیماراست ومرا مأمور کرده 
که عارضه بیماری واحعر امات اورا بعرش ملو کانه بسانم ۰ 
رد شام کف بدشد» * خیلی پدشده ۰ ورول‌خودر | از«شوازول» بر گردا نید و متوجه 
شاهز ادء ( که‌مه نه) گی دید ۳ شاه اده » مگرشما مشب شاهزاده خانم و که‌مه نم را 
پاخود نیاور ید ؟ 
شاهزاده گەت اعایحضر تا من واوهردو مأ سف هسترم که | هشب مشار اليما ازاف-خار 
شرفیابی مهروم شد زیر | بیماراست ونمیتواند از پستریر‌خبزد ۰ 
شاه دوباره گفت بدشد ۰۰۰ خیلی بدشد ٠۰۲‏ و ازشاهزاده ( که‌مه‌نه ) هم ړوی 
بر گر دا نید واین دفعه موجه دو كدو ار یشلیوشد وباصفای بلند » بعاوری که دو نفردیگر 
بسنو تد گفت دوك » شب بخیر ۰ ۰ ه عوشبختانه که شماهی رض نیستین ؟ 
دوك سالخورده سرفرودآورد و گفت اعلیحضرتا ؛ هروقت که بایدنائل بشرفیابی 
وزیارت وجود شاهانه شوم | گرهم*بیمار باشم بجای پاها باسرشرفیاب خواهم‌شد ۰ 
شاه نظری باطراف انداخت و گەت ولی‌من‌دخترشهاخانم «ا گمونت» رانمی‌بینم ‏ 
دوك دور بشلیو بالحنیاندهگین گفت دخعر بیجارء من‌فوق‌العاده ازاين محروهیت 
ملول است ومرا مأمور کرده که احترامات اورابه خا گهای ملو کانه تقدیم کنم زیرا 
هر یض است وقدرت حر کت ندار د. 
شاه گفت عجبه خانم و | کمونت سحیم‌المزاج ترین فرد مملکت بود وتصور 
ذمیشد که عر رض‌شود وبعدازمقابل دوك دوریشلیو نین گذشت تأاینکه بخانم «میرپوا 6 
رمید وازاینکه اورامی بیدد اظهاز خر سندی کرد ووقتی‌شاه از مقابل‌خانم موصوف گذشت 
ودوك دوریغلیو» خودرا باورسانید و آهسته ۲ ت ملاحتاه کنید » مزد خبانتی 
که شمایما کردید این اس ت که امشب مورد م.رحمت شاه قرار گرفتید درصورتیکه من 
فرداشب باید در«باستیل» بخوابم * 


خانم «میر پو 6۱ گفت مگر‌خودشما دیش سو کند پادنک- رده د a‏ دراین مجعاس 


. اش نشو ید۰ 


مد له در هه ا 


ژوزف دالساهو ۴۴ 

دولاسالخورده گفت من دیشب در حضورتمام‌خانمها گفتم کهدر آنیجلب‌ماینده 
دخدرم هتم وسو گندی هم که‌یاد کردم ازظرف دخترمبود وبطوریکه ملاحنطه سیفرمافید 
دحتم آمشب با رنيا نامف و در ناجه مفضوي شد و بعل موضوع صعویت نامیرن داد و 
گفت خانم ,آیامعوجه‌هستید که‌شاه‌نگران است ؟ 

خانم «میر پوا» گفت‌چطور ؟وعات نگرانی او چیست دوك > کفت‌صلت نگ رانی‌او 
ا ست ۷ ربع از ساعت‌ده‌میگذرد وهنوز کندس دوباری تیاده است‌خا نم(میر پوا) 
گفت راست است ومن فکر میکنم که شاید خانم دوباری اصلانیاید . 

هدوك» گفت از کجااین‌فکر برای شما پیداشده؟ 

خانم‌دمیر پوا» گفت شما که دیشب ریس توطله بودید باید بپعر از علت‌تاخیر 
خانم و داشته پاشید . 

دوك گفت دوست عزین ما خانم گر اموب زنی بسیار جدی است ورقدی تصهیهی 
بگیرد بموقع اجری‌میگزارد, ضمنا نگاه کنید که‌چکونه زر ادرش شوازول مضطرپ‌است 
ونمیتواند دریکجا قرار بگیردمن‌تصور میکنم که این خواهر وبر آدروس)یلی‌بکار بردهاند 
که مانع از آمدت خانم دوباری شده‌است 

خانم میرپوا گفت من ازوسائل آذهااطلاع‌ندارم‌ولیاحساس‌میکنم که‌همادرست 
میگوئیدو خانم دوباری مدکن است اهب نیاید » ۰ 

دول‌دور یشلیو گفت بفرض اینکه خانم دوباری امشب نیاید وععرفی نشود چه 
فایده‌ای بر ای شواژل‌وخواهر اودارد؟ 
خانمدمیر پوا» گفت‌مگر أ دن شرب | لمتل را نشنیدها ید که‌دردفمالوقت: مین موفقیت‌خیلای 
زیاداست زیرافرد| ممکن است حادثه غیر منتظره‌ای روی بدهد و مثلا عروس سلطنتی 
وارد شود که دراین سورت موضوع معرفی خانم دوباری برای همیشه بتاخیرميافتد. 

«دوك‌دور یشلیو» گفت خانم من کم کم احساس‌میکنم کهحدس شما صاب است 
و خانم دودرباری آمشب تخواهد آمد 

خانم «میرپوا6 گفت نگاء کنیدشاه هم‌اظهار بی‌عبری عیکند .دولاسالخورده 
گفت بلی و اينه رتبةسوم‌آست که بینجره نزديك ميش ود وبتفار میر سی که‌خیلی نارات 
میباشد . 

خحانم(میر پوا) گفت بیست‌دقیقه‌از ساعت ده میگذردوبه‌د نظزی باطرافانداخت 

وآهسته اضافة کرد من تصورهیکنم که دیک ر اتم دوباری نخواهد آهمف . 

دوك تفت خانم! گر کندس دوباری‌براثر ممانم‌عی که برای او زیجاد کردها ند 
نیایدبد خو|هدشد . 

خانم عیر پوا گفت نه‌فقط بد میشودبلکه هده‌ایر تحت تعقیب قرار خو اهندداد 
زیرا من اطلاع دارم که‌بوسیله دسترردوسرقت و کارهای‌دیگر آذاین قبیل مانع از آعدن 
خانم‌دو باری شده‌|ند . 

دوك کت مخالفين عانم دوباری خیلی ہی احتیاطی کردها ندزیرا این اعمال 
خيلي برای آنبا کر ان‌تمام میشود 


FPF‏ روژف دالسامو 

خانم میرپوا گفت‌دشمنی و کینه جشمعقل آنهارا کور کرد هو نمیبینند که جه 
تن دود میر‌سانند . ۱ ۱ 

دوك گەت نگاه کنید: باز شاه بیذجره‌نزديك شد . 

دد.اقم لولی‌پانزدهم که‌عیلی هلول وعم خشمگین بودبه بنج »نز ديك‌شدودست 
رارری آستان پنجره گذاشت وسکوت. کرد 

موپو که‌در صقحات گذشته‌ازاو نام برده‌یم‌برای اينکه شاء رااز ملالت بیرون 
بیاورد گەت اعلیحت تا امشب هو اخیلی خوب است 

شاه گفت بای هوای خوبی است ولی آیا شما هبد انید جرا گنس دور کرده 
است . 

دورو گفت نخزی کهخعدای ذخو أ سه تاغوش شده باشد. شاه گفت ناخو شی خانم 
۶ گرامون» وخانم « کهمه‌نه کوخانم| گمونت یك اعر منطقی استولی کنس تباید ناخوش 
شود . 

موپو گفت اعایحضرتامسرن ریاد ممکن است تو لد ناخوشی بگندزیر | ۳ 
خیلی از این معرمی هسرور بود , 

شاه سر را باتاثر تکان‌داد و گفت دیکی تخواهد آمد ... دیگر تصور نمی‌کنم 
که بیاید . 

شاه گرچه این کلمات را آهسته ادا کر اما درطالار طوری سکوت حک:فرما 
رها بود که همه آنر. شنید‌ند ۱ ۱ 

يکن در #مینو لت صدای‌حر کت یات کالسکهاز دور بگوض رسید وشاه که 
ضدا رآشنید از نجره یازع گرفت ووسط طالار آعد که‌یدواند راهروی طولانی را که 
عذتهی بتالار میگردید بپیند ودوك آهسعه در کو ش ا نم‌میس پو | کفت هیترسم کهخبر بدی 
را برای ما آررده باشته 

ولی طولی نکشی ن کهمعصدی *شریغات باصدای بلنه گفت خانملا کنتس دو باری 
حاتم لا کنتس دوبارن ۳ ۱ 

صورت شاه از این اعلام شکفته شدولی درحاضرین دواگی عتفاوت کرد 

دوسعان‌دو باری‌از آمین او خوشحالددند ودشمنان وحسودان که‌اعمیدوار بودند 
عوضوع معرفی از بين برود فمگین گردیدند ۱ 

دوباری در حالیکه دست بدست میرف خود داده نود بعارف طالار آمد حا نم 
میں بوا کهسعی کرد خود رابشاه نزديک کندتادوباری را دید باصدای پلند ومانند کسی 
که درحال جذبه است گفت بهیه »پدبه ۰ جقدر زیباست. من زنی زیبا تر از او در 
مرت همجن ندیدهام ۵ 

شاه روی خود را بر گردانید و به‌غانم میرپوا تبسم کرد و دوك دور یشلیو 
گەت این بش نیست .بلکه‌فرشته میباشد واز آسمان قدم‌بزمین گذاشته است . 

شاه که هنوز مشغول تبسم بود بطرف دولك سالخورده‌توجه کرد ونصف دیگی 


تسم راباو حواله تمود 


ژوزف بالسامو ۱ ۳ 
براستی دو باری در ؟ نشب ر یا شه بودو حتی‌دشمنان وی ناحا بوذفداع: راف کذنن 
که کمتردنیر! بان قشنگی‌دیدها ند . 
وا نم «بارن» پاوجود زخم سوخشکی‌پا , بامتاتت قدم برهیداشت ۰ 
اوهم مث دو باری کیسوان آراسته > وجامه گر ان بهاوجواهرداشت ۰ 
اماقیافه استخوانی ولاغر» و جشم های کود افتاده !وبا جرانی وطنازی و شادابی 
«دوباری» دوچیزم‌ضادرا تشکیل همداد و حضار یدول اینکه مکنون ضمیر‌خودر | برز بان 
بیاور ند می‌فومیدند که « بآرن » مظهردوره گذشته وپیری » و دوباری مظهردوره جدید 
وجوانی‌است و کوئی‌دنیای کمن دست بدست دنیای نوداده که اورابحلوة در آورد . 
شادهم متوجه این نکته بود و استخیاط می کرد که اام سالخورده انگاز می‌خواعد 
معشوقه اورا جوان تروزیباتر از ] نچه بودبوی تقدیم نماید ۰ ۱ 
ومخصوصاً تضادپیری وجوانی , دویاری رابیش‌از آنچه می‌بایست زبیامی کرد . 
شا ید | کر یگ خانم جوان وزیا 1 در آن شب غەزةی‌دوباری را آرءبده هگر ق 
ادنمی‌توانست آیگونه اه ور 
دو باری بامعرف غود به‌شاه نز ديك شد » ویر‌طبقرسوم و آداب. ادومعر فش را نو 
بزمین‌زدند و خانم‌سالخورده گفت اعلیحضرتا ۲ افعخار دارم که خانم لا کندی‌دو باری ,اه 
پیشگاه ملوکانه معرفی‌می‌نمایم ۰ : 
رسماین‌بود که بعدازادای آین‌جمله شاه‌دست دراز میکرد وا کس رأ کدععر ی 
کر ده بودند باد مینمود و بعد آغوش خود را میگشود و جنین تش أن میداد که 
اورا هیپوسد . 
درمورد سایرین »شاه بظاهر سازی | کتفامیکرد امادو باری رانك د شل کرت 
و بو-یدوبخانم سالخوره گفت حاتم خوشوقتم ازاینکه‌خا نمزیبائی را بعاععرفی کی‌ده‌اید 
ومسزورم ازاینکه خانملا کشتفر و وباری معرف محترمی راا نتخاب تموده است‌و آمیدوارم 
که باز هم شمارادر بین خودهان ببیشیم . 
خانم سالخورده سر فرود آورد وشاه آهسته به دوباری گفت اينک پرویدو 
پدخد._های هن‌سلام بدهیدو با نها بغهما امف که‌میدو | نید بخوبی تواضم کنید و اعیدو آرم 
که آنبانیز بخو بی 'ز شماپذبرائی نمایند . | 
دو‌خانم پیروجوان »أزوس‌ططلار عبور کرد ند ویطرف دخعرآن‌شاه کدنشسته 
بودندرفنند ود<عران شاه‌همینکه نزديك شدن آن‌دو تفر رادید تر ازجا بی‌خاسعتد 
شاه ازدور مواظ ب دخثر های‌خودبود و یز بان‌حال بآ نهاتوصیه «یکرد که از مود 
او تخوبی پدییا ئی نند . 
دوباری باتو أضع معین و بر از نده درم‌قا بل دخنر ان‌شاه تعظیم کردود ختر ان‌شاه 
ارتو اضی‌وآذب وساد کی دوباری طوریمتاثر شدند ک۹ هرس4 افر اورا بوسید نف وشاه که 
ازدور ناظر آن بوسه‌ها :ودخیلی خوشش آمد ۰ 
از آنپس دیگر لم بود که «دو باری» هلگام محر فی قران موفقیت شده زیر ا 
«زر گترین, مدراکه‌ه‌مانا کم‌اعتناتی دخم آن‌شاه باشد شکه..توقلت آنهارانسبت بحود 
رئوف کرد . 


PPP.‏ ژوزف بالسامو 
حضارطوری ابر اف دو باریر| گرفتند که بعضی ازدرپاریبا بعد از نیم‌ساعت‌هم 
موق نشدند که یدو باری سالام بدهنل ۰ 

و شوه شاه بدون هیجتکیرو خشم و کله ءیاتمام وفمتان خودو ا نای کهعلیه 
وی توطته میگردند بامعبت برخورد میکرد ,وطوری قلبی ازشادی مالامال بود که‌دیگی 
جائی برآی‌دشمنی در آن‌وجود نداشت 

وامادوك دوریشلیو که شب‌قبل تق یبا ریاست توطکه علیه‌دو باری رابر عپده‌داشت 
همانطوری که درجنك «ماهون» مبادرت به‌ها نور کرد يك‌مرتبه دیگر بايك‌مانورماهرانه 
خودر) بکنار دو باری رسانید . 

خانم یروا ‌ م که‌میدا نست دوس لخورده متیعمصص از است خود را باو 
. چسبانید که بتواند از تا كمك او برای نزديك شدن به خانم دو باریاستفاده کند 

جشم‌دو باری بدولدوریشلیو افعاد و گنت آ4ای دوك مگ اینکه‌هن در اینجا 
بعوانم مار اپیدا کنم . 

دولك گفت چعلور خاتم ؟ دو باري گنت | کنون بیش ازيك هفنه‌است که‌شمایکلی 
ماراترك کردید دوك گفت خانم ,علت‌اینکه در هفته گذشته بزیارت هما نیاعدم این 
بود که خود را بر آی‌امشب آعاده میگردم کهدر اینها خدمت‌شما برسم ۰ 

دو باری‌این جملهرنفومید و ندانست کهدو لا چه‌میخو هذ بگوید ودرجواب گفت 
پس‌میدا سیف كەم ن آهشب این‌جاخواهم مد ۹ 

دوك گەت بلی‌خانم »برای‌من*حقق بود که امشب شمااینجا خواهید. آمد 

دو باری گفت‌من‌هیدا نستم که امشب بایداینجا بیایم‌ولی اطمینان نداشتم که‌خواهم 
آمد »و بومین‌جرت شما که‌ازاین «وضوع‌عطلم بودید ,و اطمینان داشتید خوب بود بمن 
هیگفتید وتردید دبیم مر اریم میکردید ٩‏ 

۱ دوك بدون اینکه‌از کلعات معنی‌دار دوپاری متاثر شود کگفت‌خانم براستی من 
نمیداتم برای‌چه‌شماهطمعن نبودید که باینجا خواهید آمد ٩‏ 

دوباری گفت برای اینگه ازهرطرف , درراه من مانع بوجود آورده بودند , 

هنگام ادای این کلمات دوباری » بادقت قیافه دوك را از نظررمی کنرانید که 
بدانداین گفته چه | ری دراو می کندامادء ك تغییر قیافه ندادو گفت‌این موانع‌چه بوددوباری 
گفت‌مانعاول‌این‌بود که آرایشگرمرافر بب‌دادند یا اورار بودند وءن‌بدون آیشگرماندم - 

دوك گەت پس جرا بمن‌اطلاع ندادید ؟ دوباری گفت بغرض اینکه بشما اط-اع 
عیدادم چه‌فایده داشت ؟ دول کیت آهسده ترصحیت کنیم » وبحد اضافه کرد خانم ٠ا‏ گر 
بمن اطلاع میدادیدهن آرایشگر دخترم را که‌جوانی‌هنرمنداست ونام( لگونارد) خوانده 
می‌شود میفرستادم ا کید ان شمار ابباراید . 

دوباری‌باته‌جیی زیاد پرسید که(ل#ونارد) راعیفرستادید ؟دوك گفت بلی خانم 
واین‌جوان گرچه‌شبرن تداردولي هنر ش از آرایشکی در بارز یادتر است و لی‌خوشبختانه 
اعشب کیسوان شمابخضوبی آراستبه‌شده واز نقشه آدایش؛احستای هیکدم که کسار 
(لعو نارد) ست . 


سس 


ژوزق بالسامو -۴۴۵- 
۱ دو باری‌بقدری حیرت کرد ک4تکان‌خورد و نظری‌عمیق بده لا نداخت که یغهد 
منظورش جیست ولى دوك کھت ا نم‌شماراجع بموانع ص حرمت میکردید 5 lT‏ بازهم‌مانعی 
برای شماتر اشیده‌اند ؟ 

دوباری گەت بلی د ہمد اف اشکه مرااز ارایشگر محروم کردند لباس مرا 
بسرفت بردند . 

دوك گفقت پس‌جر | بمن‌اطلاع ندادید ؟.وا گر بمن‌اطلاع میدادیف من‌يك‌پارچه 
زیبارا که زجین آورده‌اند و کاملاباندازه شمادو خته‌شده بر ایشها میفرستادم‌و ابن‌پیر آهنی 
است کهزخت رفن بر آقهعرفی خوودو <ته بو دو بیش از یکمر تبه موشمده‌نشده و بخوبی قابل 
استفاده است ۱ 

آنوقت دوباری فیمید که دوك جه میخواهد بگوید و آن وقت متوجه شد 
شخصيکة اور اامشب نجات‌داده و برای وی آرایشگر وبیر اهن و5ااسکه فرستاد عمان‌دوك 
دور یشلیو است که‌وی‌تصور میکرد دشمن‌او میماشدلذ! باحر متاس هدو دست دولذرا 
گرفت و گفت آیامیدانید کهامشب‌با چه کال که‌ای این آمدم . 

دوك کت نه خانم‌دو باری گفت‌اول بگونید که کانسکهد<عرشما خانم(۱ کمو نت) 
چه‌جور است‌دولك گفت تصور «یکنم‌دا غل آن ک5ا! که بااطلس بوشانر ده‌شده‌است . 

دو باری گەت منم ياهمین کالسه ب( و رسای) آمدم و اونگ میخو اهم از صمیم 
قلب‌ازشما ماب زار کم برای ایو ای ور اه هستیه . 

دولد هي دو دستدو یاریر ا که بطرفاو درازشده و دو بوسيدو لی تا کمانمدوجه شد 
ک4دو باری‌مر تعش گر دید .دو لد سا لخورده گفت خانم ۰۰ .. شماراجه موز ٩‏ 

دو باری بفطه عخصو صی از طلر را در نار كرفت و گت دوه ادن شخص که 
آو تیفورم افسری دربردارد کیست ؟ 

دوگدوریثامونظری بآنثرف انداخت و گفت این‌شخص یکی‌ار افسران کشور 
(پروس) است که تازه وارد فرانسه شده و گویا از طرف ذربار پر :س مامور تی در 
و انسه دارد ( دوباری) گفت هیگوئید که تازه وارد فرانسه شده است ؟ دوك گفت 
بلی خانم 1 

دویاری کت هی تصور هی‌کنم که و جندسال قبل دم ډدفر انسه آمده نو دومن مد تی 
اس ت که درستجوی این‌هر دهستم واوراپیدا نمیکی دم 

دوك گفت اشتباه موکنید این‌مرد که بنام کنت (فنیکس) خوانده میشود تازه 
و اردشده وقبل‌ازاین سەر بفرانسه نیاهد.است . 

دو باری گفت‌پس جر !اینطور یمن نگاه‌میکند؟(دوك) گفت همه بشما نگاه‌میکنند 
زیراشما ازتمام خانمیائیکه دراین مجلی‌ستند. زییانر هستیددوباری کگفت نگاهه کنید 
او یمن سالام هی‌کنزد ۹ 


دوك گنت مام اعل مجلس ارزو مندند که بشم الام م۱ گی لام 


.تکرده باشنف ,م 


PP‏ ژوذ ف بالسامو 


امادو بار ر‌طوریهجذوب آن‌مر شده دود که ازدو جداشدر چندقدم بطر ف‌اورفت و 
درراه بشاه‌بر خورد و گفت اعلیدضر تا این‌افسر در وسی li Tas‏ استاده کشت 0 
شاه گنت آیاهمان شخصیر| که| کنون بمانگاه میکند میکوئید ٩‏ 
> دوباری گفت پلیاعلیحضرتا .شاه گفت این‌یکی ازافسران دربار پنرعموی ما 
پادشاه پروس‌است ومن‌تقریباً یقین‌دارم که‌مانندپسر عموی ما فیلسوف -۱- میباشد و 
پهمین‌جهت دستوردادم که‌برای حضور دراین مجلس ازاوهم دعوت کنند 


دوباری گفت ع لطر تا اسم اوچیست ؟شاهء‌قدری درحافظه خودجستجو کردو 
گفت اسما و ونکت افتیکن )ماش 


دو باری که بادقت آن مر در آمینگریست باخود كفت در دید ندارم کو داوست 
آری خود اوست که درمید آن‌لوئی‌پانزدءم آن‌بیش دینیر ادر بارهمن کرد 

شاه چندلحظه منتفار ماند کهدو باری بازازاو سغوال بکند امادو باری‌در فکر 
دیکر 


بود و بمدلوئی پانزدهم باسدای باند گفت خانمپا سهروزدیگی والاحضرن آرشیف 
وش عروس‌محترم ماو ارذپایتغت خواخدشد وتهام عانمهائی ( کا در اینجا حضوردار ند) 
میتوانند بایشان خير معدم کو یند والبته خانم‌هائی که مریض میباشند هستثنی هستند 
زیر تباید موجبات ز حمت مار ان رافر‌ادم کرد 

گام ادای‌این کمات شه‌مخصوصاً آ قایار (شو از ول) و( که‌مه :4 )و (ر یشدو)ر | از 
نار میگذر! تمد کد نها يغه مات کهنظورش خواهر وزن .و دخدر هر بك ات که 
بعذر برماری درم‌جلای معر ی اضر تشد ند . 

وفتی کو درف شاه تام شد سکوتی‌دانند سوت کین 3 بر طالار ستو اي کی قفا 
زیر اهمه‌دانس‌تنن که معنای قر هوده شاه‌قها نا هفقو برت خانم های سه گانهاست‌ر اید هعضو بیت 

2 رت ۴ 2 

یه برادر وشوهر و یدز ابا نیز سر ایت نماد ۰ 
دوباری که نزديك شاه قرار داشت گفت "عابحضرتا ,اسندها میگنم که خانم 


(ا کمو نت) راازدیگر ان مسدنی کی شاه گفت بر ای نود ۳ دو باری مت اعلیجذر تا 


۱- مقصودلوی پانزدهم ازعنوان سر عموی‌ها هما نافرد, يك دوم‌پادشاه‌پر وس ۰ 

. است که درسال ۱۲ ۱۷ مبلادی»توادشد ودر سال 6 ۱۷ ء. لادی بر تخت ساطت نشت » 
و درسال؟ ۷۸ امرلادی‌زند کی ر!بدرود کھت در در راګ دوه ذو نو هگن داشت و بغاسفه 
EDE‏ بود و هدن چ پت به نو ینف کان و سره احدر ای ناد + (و مر ) نو وسلو معر وف 


فرانسوی مد ی در بار ور در رف ډو مه رز دم م 


(هتر ي 


ژوزق‌بالسامو ۱ ۱ كت ۱ ۳۳۷ 


برای آینگه ا نم(ا کمونت) دغر آقای (دو ك دور یليو )ات ودوك دور یشلیو مرج ی آر ان 
ووفادار ترین دوست هی‌است . 


شاء‌چنان ازاین‌حرف حيرت کرد که گفت :وك ( دور یشل(یو)دوست‌شماست 
دو باری گفت بلیاعل,حض تا وس ةط امشب فیمیدم کهاوتاجه‌اندازه نسیتبمن 
صمیمی است وشرح آنرا بعدبءرض هلو کانه خواهمرسانید . 

۲ شاء‌قدمزنان بەدوك سالخدورد نزديك‌شد و گفت دوك عز بن امردوارم که کسالت 
دنر شما :)ا روز ورود عروس ها رقع شود و پعواند درمرامم و مجالی ما حضور 
بوم رساند , 

۰ دواد سرفر ودآورد و گفت!علرحت تا :ا گرا مل کا زه باشداوهم مشب شرفياب 
خواهد شی . 

شاه‌سیس ازحضار خداحافطی کر دو با اصیلزاد گان خودازطالار خارج گردید 
و ىارب آ پار تمان خو شرت ۰ 

هدکامیکه شاه از در حارح شی «و باری و افسر پروسی هثل دیگ ران در 
مقا بل‌شاه ععظیم کر د ولی‌زیادخم تشد ومثل‌این بود که میخواست بفهماند قدرو منزلت 
او بیش از آن است که بن مير سد وبع د آن مردازوسط زو مرد عبور کرد و دوباری هم 
هثل موز نی که‌مجلوب آهن‌ریا گر دد سرف اورفت تااینکه دوم سیف نف و آن مرد گفت 
خانم آ يا مر آعیشناسید ۲ ۱ ۱ 

دوباری کوت بلی آ فا عماهمانهستید که ا فشي درمردان‌لوی بانژدهم آن‌پیش 

و کی ۱ 

آن‌مرد جشم هایدرخشان و بانغوذخودر | بچشهمای‌دوباری او ی 

أينك تعد ق 9 کدییشگونی‌هن د ست بود وشمابهة م ملکذفر ازسهرسیدید ؟ 

دویاری گنت بلی آقاپیشگو ی شما درست بودو من دق وبا ماکه فر انشه هستمو 

اينك‌نو مب من‌است کهبوءده خودو la‏ کذم هر وه ه بل‌دار یبد بگوئید ۱ 

آن مرد گفت انم ! یا محل ع حت نیست و بعلاو«هنوز موف« آن ذرسیده که 
منتةاضاي. خودرا ازشمایکتم ۰ 

دو باری گفت چه‌موقع نو مت !ین تقاصا خواهدرسید و 

آن‌مرد گفت آیاه‌مکن ات کهدن در هرمو قح وهر«حل ودر ھر حال که شما 


هستین خدمت شما برسم . 


دوباری گت البعه وعن‌دم‌درهر*وقع‌بر ای‌پذیرفتن شماحاصرمو آ یا خودرا ینام 


نت (فتیکس) معرفی‌خواهید کرد ۳ 


۴A4‏ ۰ ۱ وزف‌بالسامو 


آنمرد گەت l4‏ نم‌ورفتی که تفت شمابر سم ردا یا یدود 
بالساعو ەر ی خواعم مود . 

مر داینراگفت وتعنایمی نمود ودوزشد و دوباری تام(ژوزف یالسامو)ر! زیرلب 
تکر ار کرد وباعود گفت هر گزاین اداف رامش خواهم کرد . 


بایان جلداول 


